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صیحمیه و قابله على عدة تسخ بیس ی 
محمدالباقر البهبودی على ا کبر الغفار 
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نماک فوقانیمقبره شی خ کلبنی(مولف) در بغداد 





کان کر ت۲۳ شناسانکافی است 
ادروی‌یقین‌مشملایمان کافی است 
فرموده برای شیعه الکاق ی کاف 


پارههه یاوزان فر آنکافی است 


مةد مه جلددوم 
شرح وتر جمه روضه کافی 


دا هدک ی وا بات 


اش اس 


7 ماوق . 
(۳؛ - الاعراف) 

ترجمه . سیاس مر خداو ندی‌دا سزااست که مارا بدین دهنمائی کرد ومارا آن شایستگی 

نبود که راه راست پوئیم اگر نبود که خذایمان رهنمود . داستی که فرستاد گان پرورد گار ما 





ر بنا بالق و ودوا آن i‏ م لجن اور وها يا 


بدرستی وداستی آمدند ودرستی وداستی آوزدند ۰ بدا نپافریادرسد که این بپشت شمااستآ نراارث 
بشماوادند دز برابر آنچه خود شما کرده‌اید . برای یك عمرسعادتمند وخوش گذشته به ازاین 
آزمایشی نیست که دربایان آن ازآنچه در آن کرده اندخشنود باشند واین‌از آنراه اسنکه نهالی 
خوش مرو بارو رکاشته وا کنون ازباروبر آن‌بهره‌دد میشود ۰ هردمی از عمر گرانمایه باید برای 
آینده پس‌انداز ی کرد وهر گامی بایدنردبان ترقی‌باشد ومایه خرسندی»مردم بپشت از آنرودر 
انجام‌کاد پروردگار خودرا سباس گزارند که از کردار خودخوشنودند و بپره‌کار خودرا بدست 
آوروه دور آسانشگاه جازیدان. برغت مرو غود آنه د نباید ازانن‌نکته غافل‌بود که مارا اديه 
خام‌است | گرهمهرا درانتظار دوزی گذرانیم که خوبی وبدی‌خود ازنامه های‌عمل بخوانیم بلکه 
هر کرداری‌دا بیدر نك باید آزمود وهرروزی‌دادر بایان بدقت‌حساب‌نمود » کردارخوب‌داوجدان 
آسوده بپشنی‌ددبی‌است وخشنودی و آرامش‌دل‌پیابی:و بد کردادی شرمساری دارد وید کردار را- 
دردوزخ پشیما نی شکنجه میکند ومیفشادد , هر کار خوبی‌دا رهبری‌خداوند وفرمان بیغمبران 


همراه است وآنان پیشرو کاردان بپشتیان ناشند . 


(O) ۹‏ روضة کافی ج ۲ 








0© © له 

درمقدمه جلد نخست شرح د ترجمه ردضه‌کافی درتعریف این کتاب بیانی وافی گذشت 
ودراینجا پچند نکنه کوتاه | کتفا میشود . 

- احباز روضه کافی که تایا نصده نود وهفت شمازه گر اری شذده است نم تر تیبی در 
آن رعایث نشده و تناس وتبویبی‌بکار نرفته است » بمانند باریست از در شاهوار که پرا کنده 
شده وهردانه آن بجائی افتاده است بااین که ممکن بود اخبار آن بتناس در ابوابی گنجانیده 
شود و باب خطبه‌ها از تاریخ و اخبار روّیا از اخبار اخلاق و زمین شناسی و غیره جدا گردد و 
هر کدام در بابی مررتب شوند . 

۲ س ماو خن ازاخبار کتاب روصه پمناست موضوع مندرحم E‏ دارای عنوانی‌است و 
بتعبیرآمروزه مصنف دحمهاله تیتری‌ازمضمون حدیث‌برای آن ثبت کرده ولی‌بسیاریازاحادیث 
روضه بی نامو نشان دنبال هم آمده وزیا فت مطلب هدر مج ود آن نیاز بمطالعه فراوان دارد و من 
درضمن شرح د تررجمه کتاں تا آنحاکه وقي کمك و بارشد اخبار کتات زا معنون نموده د 
تیتر بندی کردم وددصودتی که برطق‌همان عناوین‌احادبث فهرستی برای آن‌تنظیم گردداستفاده 
از آن برای خوانند گان محترم بس آسان باشد زیرا با مراجعه بهپرست هر حدیثی دا که ود 
هرباره در آن وجود داشنه باشد بآسانی می توان دریافت و برای این که عناوین اصل کتاب 


باعداوین الحاقی اششماه نشود عساو ین الحافی را هيان درأنتز نادم هل اسب مورد تود باشد 


i‏ م 


گالمستان آل محمد پخوان که پس حکمت ویندیابی دد آن 
گلستان سعدی از آن‌قطره‌ایست  .‏ بددیا شو و بای قطره م۔ایست 
در آن گوهر معر قت صد هر از په از نغمه عندلیت وهر از 
بر آن بوی وخوی بهشتی نگر نوحوبی بحوان تأ شوی حو بتر 
زمشك ‏ ور عنبر سرشته بود فرشته بوم و برش برشود 


دار ان دا نشی دی اشباشته در حت یا درخ در ان کا 


شد 


کے کے 
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موضوع 

نام مؤلف و شادح 

اغتلاف قرائت دد ( ذوا عدل‌منکم) 
با( ذو لمکم ) 

فتح باب غلط در کلمات قر آن «جید 
خرق ناهوس مقدس اسلاه‌سی 

فرق بین حکمیت تر آفعی و حکمیت تشر ۽ 
خشم پیغمبر اکرمدص» از پسرسش 
ها نابجا 

اقوالی در شأن نرول کسریمه (لا 
تسألوا گن اشیاه) 

تأدیل کریمه زو تضینا السی بنسی 
اسر ائیل فی‌الکتاب) 

داه‌تان تیمید ابوزد غفادی (دشض) 
دلجوئی امام حسن دع» از ابوذد 
هنگام یعید اف از مدینه 

توصیه نمودن‌امام حبین (ع) بابوذد 
بصیر هنکام تعبیدش 

ابوژد «ذش»از دجال بزركومصلهان 
درچه اول ایاپ بیغمیر است <دس>» 
دد برخی از نشانهای ظهور موعود 
آل مدرد <س > 

حدیث صیعه آء.مانی که از علالم 
ظهود است 

خبر دادن امام پنجم از سلطنت‌موعود 
آل سید (اص > 

خبر دادن‌امام پنجم از تسلط بنی‌عباس 
زندانی شسدن معتصم عباسی بست 
هلا کو خان 


۳۹ 


۳۷ 
۱۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


موضوع 

شرح حالی از ابومسلم 

احادیت چندی در فضیلت شيعه 
فرمودة امام <ع» بولابت ما نتوانت 
رسید مگر بپادسآئی 

دشمن غاندان نبوت کرچه عنسادت 
کند آ نش سوذان او دا فرا گرد 
دید گان دل پیروان آل مید «ص» 
باز است و از دیگران کود 

نغمه چانسوز امام ششم دم ندر گاه 
خدا و شکایت از مردم عدینه 

لطیفةٌ ادبی از اسام صادق < غ» 
داجم بیدح کمیت شاعر 

منم از تعز به دادی و رثاء بر امام 
مظلوم زوش دشمنان اهل بیت بوده 
انتشاد مناقب و شرح مصائب امام 
مظلوم در اقطار عالم 

قصه حفر خندق و خبر دادن بیشمیر 
اکرم بفتح فادس و روم 

دعای طلب بادان از دسو لخدا (س) 
بردسی دز موضوع دعد و برق از 
نظر فلسفه قدیم و طبیعیات آمروژه 
راستی گفتار ددستی کرداد | ندیشه 
نيك دوزیرا بیفزاید 

معنای‌شر یف ر حسیب3 کر یم 

طبقاث مردم که غود دا اهل ولابت 
امه دااند 

روژی‌بعماقت وا گذاداست وحرمان 


۳٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
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۰:5 
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۷ 
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بذر دمندی 

طمن منافتن بر دسولغدا که بما از 
آسمان خبر می‌دهد و از ماده‌شتری | 
که گم کرده است خبر ندارد 
قعیه آقاست شارحمدظله دز مدینه و 


قصد بیاده دفتن ایشان از مدینه به 
شام 

خواب دیدن زسولخدا! «ص > و مین 
شدنش در اثر آ تخواب 


تحقیق در بپتر بودن ليله قدد از | 


هزار ماه 


یکشب سر پرستی حکومت عادل» 


بپتر است از هزار ماه حکومت‌ستم 
کار بنی اميه 


نگرانی امام ششم <ع» از اختسلاف | 


شمه و چاد+ جوئی آن حضرت 
ممن کامل نباید از پرودش موّمن 
ناقس ددیغ کند 


قسمتی از تفسیر کریمه ( ضرب الله 


مثلا رجلا فيه شر کاء‌متشا کسون) 
در نشانه هائی از ظهود امام فائم 
Cp}‏ 

لمن امام صادق (ع) اباالخطاب دا 


بان امام (ع) دد تبعیشنژادی 


طرح يك آزمایش مذهبی از امام | 


شم 2م“ 


شيعه على کسی است که کردارش ۱ 


مصدق گفتارش باشد 


در آزادی عقیده و انضباط در نقل | 


برادری و برابری در اسلام 
در بیان طبیمت پیکر انسانی 
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موضوع 
| کسیون وسیله صحت جربان خوند 
هر جاندادی‌بوسیله تفذیه آماده‌پایش 
و برودش میشود 
خیر نام نهر بست دد بپشت که‌سرچشمه 
کور است 
حدیثی که از آن استفاده میشود که 
خدا دا سر ژمینپائیست که در آنها 
بك تعلیم اخلافی و نپی امام < ع>از 
غلو دز باذه المه 
ابلیس دا باودبست بنام تمر یم 
چون ثمنی دیداد امام قالم <ع> 
کرده شود از خدا بایداز او بخواهیم 
حدیث اندام آدم (ع) 
اقوالی ددر تناسب اندام حشرت آدم 
دی 
آنچه بین اهل کتاپ و محدئان عامه 
مەروف‌بوده در اندام آدم 2م“ 
فطرهوا تا آنجا که اسن الکن 
حر اد ت‌خورشید از ذمین‌است 
مشکلات مسافرت بکره ماه 
امکان پدید شدن‌تغپیراتی درساختمان 
بدن بواسطه عمل جراحیوپلاستیکی 
الفاء برد گی و بند کی از نظر اسلام 
سه چیز ینت موّمن و موجب فضراو 
است 
دفتن یرید بمدینه بعنوان حح بعد از 
واقعه قتل عام مد سنه 
دد حکم معاشرت با ناصبی و زیدی 


امانت دا بپر که باشد بابد دد کرد 
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موضوع 
ولو از خوادح باشد 
حح درست ست قبول تیار | 
از شيمه 
قصه پر غعبه بیرون کشیدن علی (ع) 
از خانه برای بيعت 
ساز کار تریابو بکر و جعاکادتر بودن 


قمر 


دستود عمر بقنفد که برورواردغانه | 


علی (ع) گردد 


خبر دادن‌علی (ع) به پیمانیکه‌ددخانه | 


کمبه ستند مخالفن آن‌حطر ت 


قصه آوددن مروان دا نزدرسولغدا | 


«ص» که دز ای او دعا کند 
احادیت چندی ددباده بادان و ددیا 


نامه على (ع) باین عباس 


قدرشناسی امامپنجم(ع) از شیعه‌وسفادش | 


آن‌ها بودغ 

شماع جسم اسان تااعماق فضأنر 
دارد 

تفسیر على <ع> شرافت و مروت و 
عقل دا برای جویر به 

علامت و نشانه حقیقت 

پیروزی‌حق بر باطل 

جز خدادا پشت وپناه ومحر مداز نگیر ید 
پندهای مفیدی از امام ششم <ع» 


خودبینی زیان بخش ترین نسادانیست 


شر ح-الناس واشباه الناس والنسناس 
از امام سوم <ع> 


در ارتداد مردم پس‌ازدسو لعدا(س) ۱ 
شرح از نداد و اینکه اد تداددو قسم است ۱ 


خطبه اذ پیغمبر اکرم (ص) 
دعای‌مودچه بر ای‌طلب‌پادان 
توقیمی از امام هشنم <ع» 


۸۹ 
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۹۱ 
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موضوع 
در ارزش معر فت‌خداو تدعالم 
یی ال و لا بت علی 2ع ¢ 
گرد آوددن تمام اشیاه دا درجمل 
لارطب ولا یاس 
معنی سیرو آفی‌الادض 
در بیان وضع دفن ذید بن على 
ومدح او ۱ 
اصراد اهل کونه و بیمت آن‌ه-۱ با 


زیدین على 


جان فشانی زذبدبن علی برای دفاع‌از 
ظلم و حمایت حق بوده 

جنك با علی بدتر بوده از جسنك نا 
پیغدیر دص> 

تفسیر آ به راجم بایوب (ع) 

هبه بلاد بعد از وفات دسو لخدا بسه 
روش گیراه کننده‌ای فتح شدند و 
زیر بر چم اسلام آمد ند 

خدا رات شین با ا پیشدوای 


کر ابر ا دم» ناشن اسلام 


آمدن امام چپادم از عدیثه بکسونه 
برای ذیادت 

کریمة ( و من قتل مظلوهاً ) تزلت 
نی‌الحسین (ع) 

کف دانشمندان يك جر کت اذقرا 
برای زمین 

آن‌ها هم که نشیم دااستدلالدی 


ندا ند و بتقليكد باود داد ند به بپیشت 
ارو ن 
خطبة از آمیرمومنان (ع) 


تعبیر یکشواب 


کرامشی از امام هشتم )ع( 
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(٩) 5 


موضوع 


قصه مادر خطاب با تفیل که از اهل | 


طایف بود 


ستبزه اولاد عباس باامام صادق«<ع>» 


تمهدات امت در برابر مقام دسالت 


باز گفتن حضرت دسول «ص» سید | 


عروجی خوددا 

داستان ان کر درغار ود 

موده ببروژی‌شیمه و شرطآن 
اندرژهای«کیها نة حضرت‌صادق(ع) 


صدود بك اعلامیه از حضرت صادق | 


۰۶2 


سس 


۱۳۱ 


۱۳ 
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۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


عقيدة غوارح دربارة تعيين خلیسفه 


دقابقیکه دعایت آن لازمست در 


مبارزۂ علنی بر عليه حکومت های ‏ 


شرابط شورش ار ستمکار آن 


بك نشان قطعى از ظپود امام دع>» ۱ 


بك داروی تب از امام صادقی <ع» 
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تجلیل امام صادق دع» از رسولخدا | 


7س 
احیاء ژمین بمدل پس از جود وستم 
در اغلان عالیه رسولخ دا < ص > 


دستوری‌از امام صادق < م»دداظپاد | 


تھے بل ۵ 
درفضیلت شیعه لحد (ص) 


۱:۷ 
۱۸ 
۱:۹ 
۱5۰ 
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احتر ام پادشاه ددم ازفر ستادةد سو لخدا 


و نامه او 
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موضوع 
شرطبندی آبوبکر با آبی‌بن خلسف 
به غلپه روم بر فارص سر ده شتسر 
سیب بیروزی دوم بر نادس 
پرسش قیصر دوم احوالات دسو لخدا 
را از آبوسفیان 
فرستادن هرقل مردی از غسالن‌دانزه 
رسو لخدا 
دستود خسرو پرویز بکاد گزار خود 
در یمن دریاده پشبر ا کرم «ص» 
پیروزی کال مسلمانان بفرس درسال 
شانزدهم ویا آخر سال‌هفدهم هجرت 
حل #به اجماع برخلافت یی بکر 
معنی ( لن تجد لسنةاله تبدیلا ) 
در تر اك ولابت امه »هید خصتی 
احادیثی در آسراد خسلقت 
فرشته بر سه گو نه‌اند 
ده فرع بشیمه 
نامه آبی‌مسلم‌بامام صادق(ع) 
هر کس بدعوت ظاهر اسلام اعتر اف 
دارد داغل در خطابات قر ا نیست 
هر کنن یام دعای خوددا در در گاه 
خدا برای دسول ا کرم قراردهد خدا 
اورا کفات کند 
در بعضی احکام مستحبه و مکروهه 
قطعه‌هائی ازتادیځ پیشمپر اسلام(ص) 
یکی از نیرنگہای شیطان بر علیه 
مسلمانان 
اسکان تشکل جن بصودت سانر جانے 
دار آن 
دعای دسول اکرم دربی حذبفه چون 
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موضوع . 
بسوی دشمن فرستساد او را 
داستان جنك ازاب 


مدت ساختن کشتی نوع(م) ‏ 





مدت تراد لوح «م» در کشتی | 


هنگام طوفان 

نودان تنود علامت طونان بوده 
احکام شریمت نوج <ع> 

طول نی لوح <ع> 


نوح هشت جفت از جاندادان دا در 


عمر نوج (ع) 


اختلاف مورشان در عمر وح «م» | 
دستور بشیعه دزباده ءخالفان و وشم | 


مالی آنان 


تفسیر قول‌خدای‌عزوجل(هل تر بصون | 


بنا الااحدی الحسنین 


تفسیر آیائی باه و ظهود امام قائم | 


2ع 
امام تالم چون ظهور کنددو لت باطل 


از میان برود 


تفسیر ( افمن پشی مکباعلی دجهه) | 
آیة الکرسی تام فیها غالدون است | 


سلطنت حقه آل محمد «ص » همان | 





در تعبیر خواب 


تعبیر خواب یك نحو الهامی است که | 


تعبیر خواب کسیکه دیده‌بود آفتاب | 


بر دو کامش تابیده 


هم آغوشی بامرده در خواب دال بر | 
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موضوع 
درازی عبر است 


- توصیه امام ششم(ع) بامانت دادی 


در انتظادفر ج آل محمد(س) 

لطف مپیری در ثبات قدم مؤمنین 
پیغمیر اص» 

تازه‌سلمانان قریش در صدر اسلام 
بعد از پیذمبر «ص» آمادة يك ارتجاع 
بنیان کن و احیای‌دسوم‌جاهلیت بودند 
پذیرش ظاهر اسلام از مردم ساده 
بی‌غرض دسیله نجائست‌برای آن‌ها 
دو ثفل و وزنه اجتماع اسلامی قر آن 
و عترت بیغمیر أست 

اسلام آوددن آبی‌ذد (دض) 

شیر بجای آپ برای بی‌ذدازچاه‌زمرم 
برون آمد 

راهث‌ائی آبوطالب آبیذد دا بخدمت 

رسو لخدا (ص) 

خبر از غیب دادن دسولخدا بابی زد 

در ساعت اول اسلامش 

مخیر کردن دسولخدا ثمامةبن آثال 
را ین سه امسر 

یز کشتن اهل یمامه ازمسلمائی جز 
تمامه و پیردانش 

چویا شدن مردی از اهل کتساب از 

قر یش تو لدرسو لخدادسص» را 

بشادت ابوطالب بفاطمه بنت اسد 

ولادت‌علی« ع> را 

ددمسی وام دادن بغداتعالی 

در آداپ مسافرت و همراهان سفر 
دستود اقمان برش دد باده‌مسافرت 

در فضیلت شيهة آل معد «س» 


در ملکوت ابراهیم (ع) ومکاشنه‌او ۱ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۰۱ 


۱۰۳ 
۳ 
0 


۱۰۹ 
۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 
۳۷۰ 


۳۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 
۲۹4 
110 
۱۹ 


متعال‌چگو نگی ذنده کردن‌مرد گان‌دا | 
درتفسیر(و کدلك نری‌ابراهیم‌ملکوت | 


سیب سوال ابراهیم (ع) ازچگونگی 


احیای هر د گان 


قول بمعاد جسمانی مورد انفان همه | 


شرایم و ادیانست 

معاد چسمانی عبادتست از بر کشت 
دوح بهمان بدن که عرف و شرع 
تعبدیق آن کنند 

موضوع پیدایش بك فرد انسان آمری 
است مرموز 

علت سرهاو گرما 

مقام دوست على <ع> 

مصاحبه ابوژذد «رض» 

نشانه‌های آغرالزمان 


در برخی احوال بپود وهجرت‌پیخبر . 


خسن # 
توطن بپود در تیماء و فداك از خیس 


ایمان اوس و خزدح برسولخداو کافر | 


شدن بپود بآن حضرت (ص) 

در علامات ظهود امام غالب (ع) 

در تفس قر آن و عالمان بدان 

قر آن دا کسی داند که مخاطب‌بدان 
شده 

در ذصف محشر و هیبت دوزغ 
تفسیر«اینما تکونوایأت بکم امه» به 
اصحاب قالم (ع) 

دستور مسافرت 

در روزهای مناسب برای آغاز سفر 
در فضیلت و مقام شیمه 

در تأ کید دیداد براددان دینی 
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داستان طالوت 

مقصود از تابوت آل موسی و ۲[ 
هاددن 

بحث دداینکه حسن و حسین علیم. 
السلام پسر آن بیغمبر ند (ص) 
اختلاف در اینکه آبا بسر اند «, 
مثل پسرآن پسر پسر جد ند 

صدق و لد ددعر نی و فر ژ تددر ۱ ۳ 
بدختر ژاده هم‌میشود 

در و اقعه جنك اد 

فراد ابوبکر و عمر و علمان درز 
احد 

یمین | کرم دد روق احد یکوخبا 
چای خود عقب نرفٹ 

بات ابو یکر دز روز اعد فاو ل2 
اجماع عامه نیست 

در مر اجمت از جبپه جنك احد 
متن واقعة احد از کاب ساره امسن 
هشام 

داوطلیان جنك اعد 

تریس ابوسفیان برچم‌دادان قر بش 
را در دوز اجد 

زخم بر داشتن رسو لخدا <س > در 
روز احد 

روز احد و جنك آن از مهمتسرین 


داستان صلح حل ببیه 


نومید شدن قریش از پبروژی بر اسلام 


و ترك قشونکشی آنان 

شاهکاد معجز آسائی که دسو لخدا 
در سال حدیبیه بکاد برد 

ارد دسولخدا که‌بر ای‌چه‌بسکه آمدی 





۱۳۷ 
۱۳۸ 


۳۳۹ 


4١ 


1 


1 


۱: 
to 
۳:۹ 
TEY 


۳:۸ 
۳:۹ 


۱8۰ 


موضوع 
علت اینکه ابوسفیان عروین مسعو د 
دا که دئیس عشائر طالف بود بنزد 


فرستادن زسو اخدا عنمان‌دا نردقریش | 


برای مذا کره ودودیسکه 


ذ کر عنمان امودی دا که‌درهکه‌برای 


او رخ داد با قر یش 


تنظیم مو افقتنامه بین دسو لخدا(س) ۱ 


و اهل مکه 


فرار ابوجندل بن سهیل بن عمسرو 
زنچر کشان ازمکه بطرف مسلمانان 


شکنجه ابو جندل ازجانب پددش‌سپیل | 


بن عمرو برای آنکه مسلمان شده 


بود 


بردن‌رسو لخدا هفتاد شتر بر ای‌تر بای 
از مدینه در ذو القعده سال ششم ‏ 


شععر ت 


خزاعه تماما مسلمانو مش رکشان‌طرف | 


دار دسو اخدا :ودند 


رسم عرب جاهلیت در مقام گفتگوی ‏ 
چدی آن بود که دست بر بش‌طرف 


می‌گرفت و سخن میگفت 


هیچ پادشاهی در ميان دعیتش چوك | 


محمد دص» در میان آمتش محبوب 
نیو ده 

مواد صلحنامه مسلمانان باقر یش 

در صلح حدیبیه اسرار سیاسی و تد بر 
واعجاز بپم آمیشته است 


آمدن‌چپادفر شته بر ای‌هلاك‌تو لوط 


پرسش حضرت ابراهیم از جپرئیل | 


که اکر مومثی در قوم لوط بباشد 
هلا کشان میکند ۴ جو اب آن 
آمدن فر شتگان بمنز لوط 
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موضوع 
تاضای لوط از قومش که متعرض 
هپمانانش نشوند 
در حکمت صلح امام حسن <ع> با 
ماو به عله الاو به 
اصیحاب امام حسن «ع» مامود به 
کف ایدی بودند و اطاعت امام 
خود 
انچاز وعد نسبت به توضیح در 
بار؛ علم نچو م از مترجم مدظله 
جوم -احکامی است و دیاضی 
عقیده به تاثیر نجوم مستقلا کفر 


است 
ددییان بررخی‌خصائس آل بیشمبر د(ص» 
در مرك اسامة بن زبد 

شرح رفتار ناقه رسو لخدا دس 
رصت جات دز ماه حرام 
داستان سر به‌غید الله بن جحش 
اسلام آوردن حکم ن :کیان 
نیازمندترین اوفات بدینعق حالت 
احتضار است 
صاحی.ان درجه عالیه نیاید بضفا 
تحمیل نمایند اسر اد دینی دا 
تاو یل کریمه ( ربنا ادنااللذین 


اضلانا ) 
در تمیر خو ابو وظاف آن 


نقل خواب دا برای موّمن خالی 
از حسد و ستم و هرژه درا باید 
کلا» بنسده ای از خد ا و رفم 
آن 
حف بث آنکه عیسی )ع( او را ز نده 
کرد 


دار لس ال بر خی آیات 


۳۷۳ 
۳۷ 
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۳۷۷ 
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موضوع 

حدیث مساما شدن على < ع > 
ورود رو لشجدا بمدینه چون از که 
هجرت فرمود سه شنبه ۲ اد بیم‌الاول 
هنگام ظبر بود 
تقدم ایمان علی ( ع ) بر همه صعابه 
اختلاف در بادة سن علی (ع) هنگام 
ایمانش برسولخندا (س) 

ورود دسو ادا دنه از مکه دوز 
چیه4 بوده واول نما جمعه‌را دزمدنه 
در همان روز ورود اقامه تمودند 
اماز جععه حقیقتی جدا کانه از نمساژ 
های شبانه دوذی نیست بلکه همان 
ماز ظپی دوز جیعه است 


نمااهای وميه :سودت دو ف مان 


نود و در فاته س از ترا هدب دی 


اسلام بعبودت فعلی در ]مد 
آنجه مردم دا از آدمی خشنود می 
سازد نگہداری زبان است 
بيان یوت خالدین سنان عبسی 
خبر دادن سلمان بامراایوستت ست 
مردم دا با ابی بکر 
بیمت شیطان با ابی بکراو لین بیعت 
بود 

ناراختی آبایس در دوز عدر لم 
اندوهگین شدن رسولغدا از خوابی 
که دیده بود 

نان کم و گنای از عط رت 
مسیح (ع) 

وجه سییه طافر سردار عباسی_ به 
ده آألیمیتن 
هر امین اعبن از سرداران عامون و 


از اساب سر حضرت ژرضا (ع) بوده 


ند ها حضرت اقماتث در آ داب سار 
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روضه کافی ج 
موضوع 

لقمان فرزند خوددا گوید نماژبه 
جم اعت بخوان کر چه بر توك پیکا ای 
باشد 
معا حره کی از سر ان خو ادح بااعام 
بافر (ع) 
مقسصود از مصاحیه این خادجی 
اجتماع امام باقر (ع) بااین مردبکه 
از خوادح بود 
در باره غموضص عام دوع و ساره 
شناسی 
ستاده سکینه چند جزه از تسایند کی 
زهره را دارد 
سخنر انی امیرالممنین (ع) در صنین 
رعبت صالح نگر دد جز بصلاحیت و الیان 
و صلاحیت والیان صودت نبندد مگر 
باستقامت ژعایا ۱ 
تمام افر اد در نماد در گاه‌عزت داداد 
برابر و عتساوی و هم کامند 
سغثرائی یکی از افراد قشون على 
(ع) دد جبپه جنك 
على (ع) دستوز دهد که امن 
بزبانی که با قلدران سخن میگوید 
سکن مگوئید 
آنکه از شنیدن حرف عق دل گران 
شود عمل کردن بعق بر او گران 
ر ات 
تناءامام صالح بر ای قرب بخداباید 
اف 
سراسکز اری حضرت حق برعطای اد 
اوت وجود امام عادل دا 
نشکر از على دع» نسبت بغدماتی 
که بحامعه مسلمین تحت فرمانش 





وی سس ۱ 3 (١‏ روضه کافی و 
م موضو ‏ | صفحه موضوع 
امود نود ۳۱۳ هر مرد موّمن مقام صدیقی دارد 
۲ ابان سغنرانی آن فرد قشونی در 4 کگزارشی‌ازسفر حبشة چعفر بن‌ابیطالب 
جبپه صفیل در حضود علی (ع) ۵ داستان‌ولادت وتر بیت حضرت‌ابراهیم 
۶ خطبه آتشین علی (ع) )غ( 
۾ د۳ هر که شرابط اسلام را واجد است | ۳۲۰ آوددن حضرت ابراهیم دااژغاز بشانه 
احیکاغ بر او باید اچراء شود ۷ گفتگوی حضرت ابراهیم و آذر در 
۰ . علی (ع) فرمود من‌باهمان تاذیانه که بارهٌ بت 
خاندانم زا عتاپ می‌کنم شماها دا ۳۳۸ مبارژه حضرت ابراهیم (ع) با نمرود 
عتاب نمودم ۳۸ بیان اوط به حفر تابر اهیم(ع) 
۷ مصاحبه حمر ان از امام باقر (ع) ۳۳۰ داستان‌مبارژه و تبمید حضرت‌ابراهیم 
۳۰۸ داستانی از تاریخ بیشینیان از بی‌النهرین 
۹ بقیه داستان ١‏ فرمان رود بگرفتن اموال حضرت 
٠۰‏ نيجه از داستان بنظر مجلسی (ده) | ۳۳۲ دار شدن حضرت ابراهیم بمامودان 
۳۹۹ مناظر ه مدال نن حسن باامام سادق | كمرك 
دعم ۳۳۳ نفر ین حضرت ابراهیم ددحق پادشاه 
۲ افسیر کریمه ( ان لهم قدم صدق عند متعرض بناموس 
دم( ۶ بخشیدن یادشاه‌هاجرداساده 
۳ حدبیش معر اج ٥‏ آمپزش حشرت ابراهیم بہاجر برای 
۳۹ سئله معراج از مسائل مهمد اصولی ببدایش فرژ ند 
و کلی است ۹ " مناقشه میان اصعاب امام صادق(ع) 
ن ۳۱ مصادر اسلامی در باده معر اج ۳۳۷ ارب با تضباط و فد اسر ادحز بی 
٠‏ ال خاد عماج ار سره اين اقام ۳۳۸ نوحه‌سر اگی‌حطرت‌فاطمه ددمرك بدر 
۷ مه آوددن سه تنگ برای دسو لخدا 
ا ۱ ۳۳۹ وصف براق مر کب معراجی دسول 
رصن » دز شېپ معراي خدا(س) 
۸ پرسش اهل که از پیذمبر ا کرم 5 
نشانه‌ای بر ای معر اج ۳:۰ بوذش متخلفین‌از نات مرو[ ازدسول 
٩‏ . رجه قستی از کتاب ( الدین فی خدا (س) 
طود الاجتمام ) از کتپ مترجم‌مد ۳۱ تعدد نزول آبات و تعدد تعییرات 
تاه :۳ در خواست دسو لخدا دوسنیو بر اددی 
TY‏ م معراح و عقیده بان نباژمند به علی(ع) دا 
۱ ناموس ایمان وافعی است ۳:۳ تفس ]یات ۲۳ الشودی د۷٤‏ سباد 
۲ اراد بر معجزه بودن معراج وجواب ات 
آن ۳۶ تفسیر آ یه ۳ از سودةالائبیاه 
۳۳ ۳ داستان معراج ددفکر جامعه‌یشریا ۳۶۵ ژمن نود مید (اص) روشن شده 





فبرست )16( روه کافی ج" 
و موضوع مغ موفوع 
۰ تفدیر ید نود ۸ شرح بعت‌پینمبر | کرم(ص)ادتوصیف 
۷ دوستی اهل بیت اجر دسالت است ۱ عپد جاهلیت 
٤۸ ۰‏ تال( و آ یلبم الیل نسلخ‌من‌النپار ) | ۲۹۰ خیردادن ازوضم مسلمین آخرالزمان 
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4y‏ - علي بن إبراهيم › » عر اب عن ابن ابي غمير ٤‏ عن حمادین عثمان فال : تلوت 
عندأبي باه « زواعدل منکم» فقال: «زوعدل منکم» زڈ اا لات فیه‌الکتاب 





¥ از یاد ان عمان او با نرد اما مادق دع» اد جل را غواندم (۹- المائدة) «ذوا 
ءذل منکم> دو عادل از شماها ( در باره کفارة صند خکم کند) فرمود «ذوعدل منکم>است دراینجا 
نویسنده‌های تر آن خطا کردند که ساز واو الف آوددند. 

شرح - از مجلسی ده این در رم صد وارد است آنجا که میفررماید وهر کدام شماهاعمداً 
در حال احزام شکاری را بکشد باك بمانند چپادبائی و جانودی که کشته عءوضش کفازه دهد( و تضاوت 
می‌کنددر باره آن دوعادل از شماها). 

مشهود میان مفسر ان وآ نڃه از اخباد اهل بیت <(ع>» استفاده میشود و اجماع بر 11 دلا لت 
دارد آرکنت. که دد همادق غاچ متیر انی کر د شتر مرغ باشد بابد ش شتری باشد و 
در گوده خر و هر چه مانند آن‌است کفاده يك گاو است و در شکار آهو کفاده يك گوسفند است 

ابر اهیم نمی گفته راید آن‌شکار داعادلانه قیمت کرد وبا بولش بمانند آن از چپادبایان و 
جانودان خربد وتربانی کرد. 

< یعکم به ذواعدل منکم » مفسران گفته اند مقصود اینست که قیمت و ممائله در خلقعت 
باید بنظر دو عادل باشد ذیرا تعیین آ ندو نیاز بنظر و اجتپاد دادد - و این بر بایه قرائت مشهوده 
است که لفظ تثنیه دادد و ميان مفسران مشپود است که قرالت اهل بیت لفظ مفرداست. 

شیخ طبرسی گفته‌است در ترائت محمدین علی‌الباقر و جمفر بن «حمدالصاد (ع) «یهکم بسه 
وغدل منکم» آمدة‌است. 

بیضاوی گفته‌است ذوعدل بهنی جنسی قر ائت‌شده اس تد بابر ای نة ر اکتمقصوداینست که‌حکم بممائله 
باید از شیر( و با امام باشد که‌موصوف مدا لتند وداستی درهبهکنتارو کردار خوده ومبائات داطیق 
اخباد آ نپا تشغیس داده‌اند و بدان کم کرده‌اند وبنا برقرائت ذوا بلفظ تثنیه مسکن است مقصود 
ازاین دو سنا و پیمیر وامام عادل‌باشند بایان نقل از مجلسی ده. 


(ج۲) درآيه‌يحكمبهذوا عدلمنکم )۳( 
من گویم عبادت دوایت اینست که نویسنده‌های قر آن دداین کلمه ذواعدل خطا کر ده | ند و به 
غلطرفته| ند واین‌دووجه دارد: 

۱- خطاء در املاه و دسمالخط باشد؛ البته دسم الخط یکی از مہمات ادییات هر بانی استد 
هیچ زبانی نیست که ,طود کامل و صد درد آنچه از زبان بر آ ید در رسم کتابت گنجد و کلمات 
ملفوظ و مکتوب باهم توافق مل داشته باشند این تفادت ميان گفتن ونوشتن بایه فن املاء استو 
در هبه ذبان‌ها ميان تلفظ و نوشتن فاصله‌ای هست وخصوص درزبان عرب و آن هم دردودان‌ابتدالی 
کتاب تکوفی.دود ان بشت غاتم ی ش کتابتو نوشتن الفاظ و خواندن آنها فاصله زیادی 
بوده است که باتوجه باینکه نشانه‌های اعراب و نقطه هم تا آن زمان وارد املاء عر بی نشده‌بودبهتر 





رشن مشو د: 

اکنون نمونه‌هائی از اختلاف خواندن و نوشتن در املاء قرآن وهم در کلمات فادسی دا 
ملاحظه فرمائید: 

١‏ زکوة زکاة ۰ خودشید خر شید 

۲ صلوة صلات خو اب خاب 

۳- قااوا قالو ۱ خواست خاست 

؛ اولئك الاك ا کومث کمك 


وبا اینکه املاغ ر سم (خط قرآن مرت با املاه غر بی فعلی درز بان عرب تفادت سباری کرده 
است ملاوه در قر آن املاه های شادی هم وجود دارد کا املاه مدموا ی‌خودتر آن‌هم تفادت بر 
و بممان صودت ضرط شده است و از آتتعیله کلمه دنشواء» بای <دنشاه» در یکی دو جا اذقر 
زسم | لخط عدمانی. 

بنابراین مقصود از خطاه کانب قر آن اینس ت که در اینجا بکلمه ذوعدل از نظر دسمالخطيك 
الف انزوده مانند الف که بعد از واو جمم انزوده‌میشود. 

۲ ان خطاء توام باخطای در تلفظ باشد ومقصود این باشد که کلمه ذوعدل بوده است باضم 
ذال دسکون واو ولی کانبان قر آن بغطا آ :ر اذو اءدل نوشته‌اند بفتح‌ذال‌وو او باالف سا کنه‌دهمانطور 
م قرأت کر ده‌اندو لی‌اظپر همان وجه‌اول است بدودلیل : 

ات ظاهر هیر د بث هن ست ی که خطا؛ در کدابت شده‌است 4 درقرائت و تنلفظ . 

۲ج خطا: دز قرألت و "اف کلمات قر آن بو جپیکه قرآن تلقی شود و موجب تر اف 
قر آن دبد است بز باده وما در کتاب قر آن اصول کافی توضیح دادیم که ثحر یف بز باده از بکنفطه 
واغر اب سالا درتر آن روانیست و بدید شده استدچون فرات ذواعدل هم درشماد فراءات سمه و 
ثابته است بهیچ‌وجه میتوان گفت غاط وخطا وازد قر آن شده‌است و اینکلمه خطاء ددقر آن مجید 
ثبت شده‌است وفتح باب غاط درکامات قر آن‌مجید عرق ناموس مقدس اسلاست ومردود است ابر 

این بابد گفت هردو قرائت صحیح است وهردو در فر آ نست وما در کتاب قر آن از اصولکافی‌توضیح 
دادیم که برخی کامات قر آن‌مجید تعدد نزول‌داشته است واین تمدد نزول که بمنزله نسیعه‌بدل #ود 
مات کاب است مشاه اختلاف درقراکت ت شرده است: 


)6( کتاب الروضة چ( 


دا کنون بابد توجهی بسناومتصودحدیه کره: 
موطوغ آبه اینست که هر گاه حاح ددحال احرام بطودعید شکار کرد و جاندادی دا کشت 
باید‌بمانند آ نرا کفاده ددبرابر ارتکاب این‌خلاف قر بانی کند. 

وچون شکار بط ودمه‌مول نسبت بجانودان و حشی است وشامل حال هر جانودی است و بلسکسه 
کشتاز عبدی هر جانودی موضو غ عکم‌است تشخیصس مبائل آن وهمانند آن درحیوانات اهلی ودستر س 
نیا بمصد ومین عادل دادد وباید بحکمیت دحکومت عانی مشخس گردد وجبله < بعکم به ڏوا 
عدل منکم» این حقیقت دا بیان کرده است ودر آن دووجه گفته شده‌است: 

١‏ از نظر اشماد ظاهر کلمه «ذواعدل» تصود شده است که مقصود گواهی و ادای شهادت 
است چون این تعببر دد چند جای قر آن مجیددر موضوع گواه درما کمات بکاردفته است: 

الف -( ۹ المائده ) آ پا کسانیکه گر و بدید گواه ميان شهاها هنگامی که مر کتان 
برسد برای وصیت دو کسند که هردو عادل‌باشند. 

ب- درسوره طلاق میفرماید دومادل دا کواه بگیرند. 

وبنابراين مقصود اینشتکه دو گواه عادل‌شہادت بممائلت دهند . 

۲- مقصود اذاین جمله گواهی وادای شپادت که ددمودد قضادت است نیست بلکه م-صود 
بیان حکم وحکمیت تشریمی است واین جمله از کلیات قر آن‌مجید است که شرح و توضیح آن باید با 
سنت باشد یعنی‌پیغمبر آنرا باید شرح کند مانند همان اقیمواالصلوة نماز بخوانید وبا دوه بگیرید 
و یاژ کوة بدهید که ایئها يكکایات قر آنی است وئیاژ بتوضیح دادند وبیان موضوع وشرانط که بابد 
از شادع برسد هم‌چنین 2 بعکم به ذوا عدل منکم» هم‌باید ممائلت و دستورات مثعلقه بان از شادع 
برسد ومنظود از این صرف ادای گواهی نیست مثلآ یات دیگری که ابن کلمه در آنها واقم استو 
آن چندقرینهدارد: 

الف -کلمه<یهکم به> تضاوت‌میکند وفرمان میدهد بدان- این‌مضمون غیراژ ادای گواهی استکه 
عبادت از بیان يكمشاهدانی است, : 

حکمیت و تضاوت يك دوظیف»ه نشریمی است بجز در مورد حکمیت ددباب مجا کمات که بعنوان 
يك وظیفه ,شری هم انجام می‌شود مانندحکمیت‌میان‌زن وشوهر ددصودت بر وذاختلاف وبدیپی استکه 
در مورد آیه اختلافی طرح نشده‌است ودو طرفاختلاف وجود ندادد تامقصود از کلمه رهکم‌کمیت 
ترافعی باشد وبناچاد بایدآنرا بزحکمیت تشریمی حملکرد. ‏ . 

ك کواهی درموددیستکه امری بطودعموم قابلرویت وه‌شاهده باشد و گرچه از نظر آ ناد 
قطعیه آن» ومماثلت میان هر جانودوحشی داهلی چنین‌نیست زیرابسیاری ازجانودان وحشی و طیسور 
ممائل دهمانند مسلم ومشپودی ندادن د که درباده آن‌ادای کواهی‌شود. 

باملاحظه این امودمعلوم می‌شود که منظور دداینچاادجاع امراست به يك حاکم عادل مشر غ 
وقانون گراد داین آ هم دزرشیاد ارجاع امر است باه لوالامر وتوصیه به‌اطاعت خدا و دسول دار لو 
الامر چون مرجم دامقید بعدالت کرده است این‌قید بهمه آن آیات‌هم سرایت‌میکند و نتیجه اینستکه 
بايد دراخذ احکامبمرجم شارع‌عادلی دجوع کرد و فاسق‌صلاحیت مرجمیت ندارد و باین اعتبادیکی 











(ج۱۲ در اتسين لانسألو اعر آشیاء (م) 


۸ عدة من آمحابنا « عن سپل‌بن زیاد » عن أحمدبن عبن آبي‌نصسر ؛عن رجل ؛ 
عنأ بي جعفر لت « لانسالواعن آشیاء(لم‌تبدلکم) ٍن تبدلکم تس کم » . 


از ادله دوشن لزومعصمت وعدالت دراماست اکنون بابدتوجه بمتن حدیث کرد که می‌فرماید ذوعدل 
درست است و نو سنده ها شطا الف بعداز واو گذاشته اند و نرا ناپات شپادت و گواهی در 
مرافعه مشتبه کرده اند و از این توجه احتمال دیگری هم به ميان می‌آید که قوت دادد و آن 
این استکه : 

بایدکلبه «ذواعدل> بفتح ذال وواو باالف ساکنه خوانده شود ولی‌ی‌الف نوشته‌شود نا فرق 
باشد ميان آن و کلبه ذواعدل دد یاب گواه ی که در آبه ۹ الماندهاست و پر حالمقصو داز ارجاع 
بحکمیت ذوالعدل در اینجا کسب تکلیف از شادع عادلستکه بیغمبر باشد دردرجه اول ووصیوامامدد 
درجه‌دوم وا گر ذوعدل مفرد خوانده‌شود نظر بجنس‌دارد ویا مرجم واحد هرعصبری بعنی دراین‌باده 
پیغمبر ویا به‌امام عصر خود دجوع کنید واگر هم ذواعدل بلفظ تئیه اداشود باز مقصود اینستک» 
دداین باده پیغمیر وامام که‌دوشادغ عادلند مر اجمه کنید و با اینکه مرجم حقیقی یکی‌استو آ نگفتاد 
بیغیبراست از طرف خداوند که بوسیله فرشته وبا بیواسطه باددحی شده‌است ولی تعبیر بدو اشاره 
باینستکه مقام خلافت‌هم دددنبال مقام‌نبوتازطرف خداو ند مذظوداست دبهر حال این به که درسوره 
مائده ناذل شده‌است مانند چندآبه دیگر ددهین سوده از آیات امامت محسوب می‌شود واشاده بمقام 
خلافت حقه‌دارد و گو با درزمان امام صادق(ع) دز باده ابن آ به میانعلمایاسلام بحث پرشودی و جودداشته 
استکه امام دریکی از آ نبا سماد که خودازعلمای ادب غر ست و فراه قرآن ميك بوده ست فر هو ده 
نو بسنده‌ها دداینکلمه راه خطا دفته اند 





۸ از احمدین محمد نن اون نصر از مردی از انیجعفر )غ( ) ۰ نت المائده ) < تمر سب 
از آن چیزها» که بشمااظهاد نشده دا گر بشما اظپادشود بدتان‌آید» . 

شرح از مجلسی (ده) - قوله < لم تبدلکم > ظاهرش اینستکه در مصحف امه این جسمله 
زیادی ثبت بوده است و ممکن است ذکرش برای مجرد تفسیر اشد و در سبب نزول این آ.-ه 
اختلاف است. 

۱- مردم ازرسولغدا (ص) چندان برسشپاکردند تاپرسش او دا بنپایت دسانیدندو آ نعضرت 
خشمناك بسغنرانی برخواست و فرمود: ازمن هرچه خواهیدیپرسیذ بخدا اذچیزی‌نپرسید ج زآنکه آن 
را برای شماها بیان ميکنم» مردی اذبنی سیم بنام عبدابثه بن حذافه که ددنسب اوطعنه ميزدند ازجا 
بر غاست دعرضکرد بادسول‌اله بددمن کیست ؟ 

فرهود: بد تو حذافة بن قیس است ؛ مرد دیگری بر خاست عرضکرد با دسول الله پدد من 
کیا است ؟ 

فرمود؛: دردوذخست ودداین‌میانءمر بن خطاب بر خاست و یاهر د ۳ ی عرضکردبادسول‌النه‌ماها 
بعپد جاهلیت و شرك خو کردیم و تازه از آن بیردن شدیم شما از ما در گذدید و خشم آ نحضرت 
فرو نسحو فرنود سو گند"سدانکه جان من در دست او است محققا بپشت و دوزخ در دوی این 
دیواد همون اکنون دراگ هن نقشه کشینه شد و ما ند آمر و برو شر ندید ے ال زهری و قت اده 
از انس . 





( اهنا( (ج؟) 





44 - علي بن| بر اهیم, ع رن أحمدبنخدبن خالدالبرقي : عن اب عن د بن سان“ عن غ بن 
مروان قال : اأ بوعبدالله لإ «وتمت كلمت دبك (الحسنی) مدقأوعدلاء فقلت : جعلتفداك 
اما نفرژها: «وتمت کلمت ربك صدقاً وعدلا» فقال إن فیپاالحسنی 





من گویم - همانا مر بدین استعفاه «باددت کرد تا میادا نسپ خودش ردم عیان شود و او به 
برده بوشی از همه لیازمند ر بود کمالا بغفی . 
و گفته‌ا ند که بر خی‌بودند ازداه مسذره و یاامتعان از دسولخدا (ص) پرسشپا میکردند یکی 
میگفت بددم کیست ویکی می گفت ہدرم کچااست یکی شتر کم یدود و می گفت شترم کجا است؟ 
. و خداوند این آبه‌دا فروفرستاد از این‌عباس, 
و گفته‌اند دسولخدا (ص) خطبه خواند و در ضمن آن فررمود: داستی خدا حح دا بشما واجپ 
کرده‌است؛ عکاشین محصن وبا سرافة بن مالك ازجا برخاست وعرضکرد: 
باد سول ايه در هرسال واجیست؛ و بغسر دوی آزاو گردانید واو تاسه بار این برسشپا دا 
نکراد کرد و دسولخدا (ص) دد جواب او فرمود وای برتو از کچا اطمینان دادیکه من بگویم + 
آړری».بخدا که اکر گفتم آدی هرساله واجپ باشد و ا گر هرسال واجب شود شما نتوانیه و اگر 
ترك آن کنید کافر شوید تا من از شما باز داشته‌اغ شما هم ذست از من باز دارید و همانا کسانی 
که پیش اذ شماها بودند بواسطه اینکه ازانپیاه خود بسیاد چیزها پرسیدند و بسیاد درموقم‌نامناسب 
نزد آنا دفتند هلاك شدند , 
۲ هر گاه من شماها دا بچیزی فرهان دادم | اچه که ثوانید از آ نرا انعام دهید و هر گاه چیزی 
دا بر شماغدقن کردم ازانکناره جو یداد علی بن ابیطالب وابی‌اءامه باهلی. 
و کفته‌اند که در دبال برسش ازدسرلخدا (ص) از بعيره و سائبه و وسیله و عام آین I‏ 
تال شده است. 

۱ 4- از محمدین مروان کید امام صادق تلاوت کرد( ۱۵ ۱- الانعام ) و تم ت کلمة ديكالحسنی 
صدتا و عدلا - من گفتم قر بانت همانا ما آنرا وتمت کامه ربك مدقا وعدلا می‌خوانيم ؟ فرمودکلمه 
سی در آن منظود است. 

شرح - از مجلسی (ره) دلالت دارد که کدمه حسنی در ابه بوده است و مثروك شده و 
مقصود از کلمه پرودد گادیا قر آنست و با دين حق با تقدیرالپی و با امام بر حق و اخبادی بر این 
معنی اخبر دلالت داز ند. 


اج 


(۷) 


(ج۲) ۱ تأويل يك 





۰ عدة من صحابنا, عن سل بن زياد , عن دين الحسن بن شمنون ‏ عن عبدالهبن 
عبدالر هن الا صم » عن عبدالله بن القاسمالطل ؛ عنأ بي عبدالله 4# في قوله تعالى : «وقضینا 
3 و با 4 Ê 8 ٣‏ 
إلى بني إسرائيل فی‌الکناب لتفسدن في الا رض مر"تین» قال : قتل علي بن ابي طالب پل وطمن 
الحسن خم «ولتعلن علو أ گرا قال : قتل‌الحسن لش «فادا حاء وعدا و لیپما» فاذا حاء 
نصردم‌الحسین تا «بعثنا علیکم عبادآلنا اولي بأس شدید فجاسوا خلال‌الد یار» قومیبعئېم الله 
قبل خروحالقائم ل فلابدعون وثراً لال غل إلاقتلوة «و کان وعدا دفعولا) حروح القائم 4 
«ثمرددنا لکم الک ة عليهم» خروح‌الحسین ي فىسبعين منأصحابه علیپم البيض المذهتب 
لكل بيضة وجبان الموّد ون إلى الاس أن هذا الحسين قد خرج حتیلايشك المؤمنون فيه و 
آثه ليس بدحتال ولاشیطان والحجة القائم بن‌آظبرهم فاذا استفرت المعرفة في قلوب المؤمنين 
اه الحسن م حاء الححة الموت فيکون‌الذي بغسله و تکفنه و بحنطه و يلخد فی حفر ته 
۱ ۵ ع ۱ E‏ 
الحسينبن علي لطا دايلي‌الوسي 


۰ از عبدالله بن قاسم بطل از امام صادق (ع) دد تفسير قول خدا تمالی -٤(‏ الاسراء ) 
دقضادوت و پیش بینی کردیم نسبت ببنی اسر ائبل در آنکتاب» ( در دفتر کل ) د که محفقا شماها 
دوبار در زمین تباهی بباد آودید» فرمود (نظر دازد) بکشتن علی‌ین ببطالب (ع) و نیزه‌زدنبحسن 
(غ) «و هر آینه بنهایت کردنفراز یکنید» فرمود کشتن‌ سین (ع)است ۵- «پس‌هر کاه موعداخست 
آنها دردسد» یعنی‌هنگامپیروزی خو نخو اهان‌حسین(ع) < بفرستیم‌برسر شماها بند گان خود را که‌سخت 
دلیر و جنك آودند تا در درون خانمانها بخلند» مقصود مردهی هستند که خدا پیش از ظپودامام 
قائم (ع) می‌فررستد دهیچکس دا که مسئول خونی است‌در خانواده محمد (ص) وانگذادندجز اينکه 
اورا بکشند «وموعد دیگرهم شدنی‌است> بعنی ظهود امام‌قائم (ع). 

٦‏ «سپس از طرف شماها بودشی بنیاد کن برسر آنها بر گردانیم» مقصود دجمت امامسین 
(ع) است باهفتاد تن ازیادان وفاداد خود که کله خودهای طلامی‌بررسردادند از دورو دبمردم‌برسانند 
که این حسین است دجمت کرده و برون آمده تا هیچ موّمنی ددباده آنحضرت شك وتر دیدنکندو 
داستش اینستکه‌او دجال نیست وشیطان نیست وهنوز حجت (بن الحسن) ميان مرده‌ست وچون دردل 
موّمنان‌ب رجا شود که او حسین است مرك امام دو ازدهم که حت است‌فر ادسد وهمان امامعسین‌استکه آورا 
غسل می‌دهد د کفن هیسکند و حاوط هی امابد ؤدر گورش بخاك می‌سیازد؛ ومتصدی تجپیز جنازه دصی 
نود جز وصی و آمام. 

شرح - از مجلسی ( ده ) - قوله تعالی < و قضینا الی بنی اسرائیل > - بیضاوی گوید بعنی 
بان ها دحی ثابتی که دز کتاب نود ات درح شده فرستاد م که محققا دو بار فاد به تاد 
خواهید آوزد. 

اه فخاافت بااحکام تورات .شان شعیب یمسر 








۱ )ج(‎ ٠ کتاب الروضة‎ (A) 


۱ - سپل, عن تابن ‌الحسن ؛ عن دبن <فص‌التم‌يمي قال: حد نی بوجعفر الخثعمي 
قال: قال : لماسيرعثمان أباذر "إلى الر بذة شيعه أميرالمؤمنين عقيل والحسن دالحسن986 
وعمارین ياسررضي اله عنه فلماکان عندالودا ء قال أميرالمؤمنين جل : يا آباذر ٍتك تما 


۲ کشتن ز کر با ویحبی و آهنك کشتن عیسی(ع) «ويك گردنفر ازی ناهنجادی خواهید کرد» 
پعنی ازطاعت خداوند سرباز زنید و گردنفرازی کنید بااینکه ستم کنید دو هر گاه موعد نعستین 
i‏ رسد» یعنی وعده کیفر نخستین آ نمازسد «بندگانی از خودرا برسر شماها فررستیم > مقصود 
بغت‌النصر استکه از طرف لہراسب (پادشاه کیانی ایران) فرمانروای بابل بود بهمراه لشکرش 
و گفته شده مقصود جالوت است و بعضی گفته اند مقصود سخادیب سردار آشوری نیئوا است 
که سار دلر و جنك آودند که بجستجوی شماها در درون خانه‌ها خلند > برای کشتن و چپاول 
و سالخورده ها دا بکشند و خرد سالا دا اسز کنند ونورات داسوزانندوسجددا ویر نکنند 

ودجون معتز له رواندانند که‌خداو ند کافر را برمونن چبره سازد بست دابتغلیه د جلو گیری 
نکردن تأویل کردند دو وعده شدنیست» یمنی کیفر آنها بناچادپدیداد گردد «سپس بسودشمايك 
پورش ازطرف شما برسر آنپامقرد ساختيم» بعنی شماها دو لت وغلبه به آ نبا پیدا کنید که‌برسرشما 
مبعوث شدند ووسیله آن این‌بود که چون‌بیمن بن‌اسفندباد جانشین‌پدد خود کشتاسب بن لپراسب 
شد خداوند دلش دا بر آنها مپربان کرد و اسیان‌آنها دا شام بر گردانید و دانپال دا برآنان 
بادشاه ساخت ٩‏ بر بروان بخت نصر چبره شدند و آنپا را از بیت ااہقدس تار و ماد کرداد با 
به وسیله این بود که داود بر جالوت چبره گردندو او دا کشت و بثی اسر الیل دا اذ شر او 
۱ جات واد. 

< وبمال و پسران شمادا کومك کنیم وقشون ونفرات اعزامی بیشتری بشمابدهيم > . 

قوله « فتل علی بن ابیطالب (ع) »تطبیق و تأویل آیه بر آنچه امام (ع) فرموده‌است‌مبتنی 
بردو مقدمه‌است: 

۱ س خداو ند فرموده است ( 4۳- فاطر) هر گز برای‌سنت خدا د گر گونی نیابی, 

۲- رسو لغدا (ص) فرموده‌است هر آنه در بنی‌آسر الیل و اقم‌شده است مو بمو دداین امت هم 
و اقم می‌شود س هر آ نجه راخداو ند درقر آن مجید از احوال بنی‌اسر ائیل بیان کرده ظاهرش در بازه 
آنا است و باطنش در باره این است است نظر بدا تسده که هبانند آن در ميان آنبا واقم می‌شود و 
دوباد فساد کردن این امت اشاده‌است‌بکشتن امیرالمومنین (ع) و نبزه زدن به امام حسن(ع) پس‌ازوی 
درساباط مداان. 


(داستان تبعید ابوزر وسخنرانی علی (ع) و یاران او) 
۱- ابوجمفر خثعمی گوید چون عشمان ابوذد رض دا بربذه داند ( محلی است نزدیاه 
مدینه که آرامگاه ابوذر درآ نجا است) امیر المومنین دعقیل وحسن وحسین وعمادین پاسر رض اورا 
بدرقه کردند وهنگام دداع بااو امیرالمومنن (ع)اینسعن زافر مود: 





(ج۲) داستان بيد أ بوذرغغاری بر بذه ۹ 





غشبت له عز ۶ فاد جهن غضیت له » ان الذوم خافوك علیدنياهم وخفتبم ها تا فا اد 
عن‌الفناء وامتحنوك بالبلاء وواللو كانت السماوات وال رض علی‌عبد دتقأثم از قیال عر وجل" 
جعلله منپامخر حا فلاینسك الاالحق ولایوحشك إلاالباطل . 

ثم تکلم عقيل فقال: ياأباذ رأنت تملأ ثانحبك ونحن نعلمأ نك تحبتنا وأنث قد حفظت 
فینامایّم الاس إلا القليل فثوابك على الله عز"وجل و لذلك أخرجك المخرجون و سيرك 
السیترون فثوابك على الله عز وجل فاثى الله واعل‌آن استعفااك البلاه من‌الجزع و استبطاءك 
العافية مرالیاس : فدع‌الیأس والجزع وقل : حسبی الله ونعم‌الو کیل : 

ثم تكلم الحسن لو فقال : یاعماه إن القوم قدأتوا إليك ماقدتری وإن اله عز وجل" 
بالمنظ رال على فدع عنك ذ رالد نیابذ کرفراقهاء وشد ة مایرد عليك لرخاء مابعدها ؛ واسبر 
حنی تلقی نبيتك صلی الله عليه و آله وهوعنك راض إن‌شاءالله . 


ای‌اباذر داسنش اینستکه هماناتو برای خداعزوجل خشم کردی وباید بدانکه خشم کردی امید 
وادباشی. داستی اپ نمر دم ازتو در باده دئیای‌خود بیتناك شدند وتو ددباده دینت از آنها بیمناك‌شدی 
ثو ړا از استان زند کی و سایه اجتماع E‏ دادئد و بگر فتادی و آواده کی آژمودند > بدا 
سو گنن ا گر در شاه 34 انا و زمین بروی بنده‌ای بسته شود و آن بنده داه تقو بیشن گنردخدا 
عروجل از آن گرفتادی بوی گشایش دهد مبادا جز به حقو ددستی انس گیری ومبادا جزازباطل 
و ناحی : نېر اسی. 

سپس عقیل رشته سیی‌دابدست گرفت وچنین گفت؛ 

ای‌ابادد توخود می‌دانی که ما دوسئت دازیم و ماهم میدانيم که تو مادا درست میدادی وتو 
دزباره ماحقو قآ زعابت کرد که ۰ جزاند کی ازمرد مآ نهادا نادیده گرفتند E‏ زیر باگذاشتند س داد اشت 
باخدا زو جلست . وال ایثرواست که اینانت بردن کردند و آواره کنندهات آوازه نمودند » باداشت 
برشخدا عزو چل‌است از خدا بیر هیژو بدانکه استعفاست ازبلابیتا بی بش ار اس وذیر شمردن عات ددنم 
گر فتادیاز نوميد يست نومیدی وبی‌تابی دا دانه و بگو«حسبی ان و نعم‌ال و کیل» = خدامر ابس‌است 
و چه‌خوبو کیلی است. 

سیس امام جسن (ع) رشنه سک دا بدست گر فت وف عود: 

ای‌غمو جانم داستی که این‌مردم بائو آن کردند که بچشم خودیینی و خداعر و جل‌ازدید گاهی 
برتر بدان نگرانست یاد دنیادا از کف بنه ویاد مرك دجدالی آنر! بخاطر آود» سختی این‌بلای‌تبعید 
و آداد کی دابر خود همواد کن که دد دنبالش آسایش‌دادی دشکیبا باش تاانگاه که تیمیر شود زا 
ملاقات کنی ووی التو خشنود باشدانشاء الله. 








م أ الحسن تا فقال: یامه ان الله تباركوتعالى قادد آن یغیترماتری وه و کل یوم 
في‌شأن إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فماأغناك عما منعوك وماأحوجېم إلىمامنعتم ! 
فعليك بالسبر فان الخيرفيالصبرو الصبر من‌الکرم ودع الجز ع فان | لجز ع لايغنيك . 

ثم تكلم عمتار رضي الله عنه فقال : ياأ باذر آوحش‌اله من‌أدحشك وأخاف منأخافك اه 
واه مامنع الناس‌آن یقواوا الحق إلا ال ر کون إلى الد نيا والحب لا ألاإ تما الطاعة مم‌الجماعة 
والملك لمن غلب عليه ون موّلاءالقوم دعوا الاس إلىدنياهم فأجا بوهم [لیهادوهبوا لهم ديم 
فخسروا الد نیا والاخرة وذلك هوالخسران المبن . 

م تکلم آبوذر رضي اله عنه ففال : علیکمالسلام ورحمقاله و بر کاته بابي و امي هذه 
الوجوه فاي إذارأيتكم ذ کرت رسول اله َو بکم. ومالي بالمدینةشجنلا سکن غير کم واه 
ثقل علی‌عثمان جواري با لمدينة کمائقل على معاوية بالشام فألی آن‌یسیتر نی اي بادة فطلست 
إليه أن یکون ذلك إلىالكوفة فزعم أته يخافأن | فسد علیآخیه الئاس الكوفة و آ لی بان 





سپس حسین(ع) بسن آمد وفرمود: 

ای‌عموجان داستی خداتبادك و تعالی تو | تااستکه آ ax‏ ی دیگر کون سازد واو استکه هر 
روژی در کادیست. راستی این‌مردم دنیایشو درا ازو دریغ داشتند وتو دږن خودرا از | نپاددیغ‌داشتی 
وه که توچه بینیاژی از | نجه درشت کردند و آنپا چه نیاذمندند بدانیچه تو از آنها دریغ داشتی؛ بر تو 
باد که شکییاباشی زو اههه خو تپا دد ش‌یباکست و شکیبامی از اد جمندی‌ود ادی است دبيتا بید اوانه( برا 
بیتابی بتو سودی ندادد . 

سس تما زر شه سکن رابدست گرفتو گفت: 

ایا اذر خدا بپراس و آوادگی اندازد هر که تو دا بپر اس انداخت. غدا بیمناك کندهر که‌ات 
هناك ساخت در استش ایستکه بشداو ند جلو گرمردم لضت از گفتاد ق ودرست جز دل دادن دنا 
3 دوستی آن.هلاهمانا که فر مان :رگ واطاعت باا کثر بت است وملك از آنکسی‌استکه ر اند سرت رافته 
ور استی‌این مردم دنگرانرا بدتای غود دعوت کردند و آن‌ها تراق دسیدن بدا اچ ابت 
نموداد ودیی‌خود دا بدان‌ها دادند وذیان دئیا و آخرت دابردنه واين همان بان آشکاد| وددشن است. 

سس ابوذد (رض) خود بسن آمد و گفت : 

علییکمالسبلام و دحمةایة و بر کاته بدرم وماددم قر بان این جهره‌ها باد داستش اینست‌که هن هر 
9 شماها دآدیدهی بوسیله شماها به‌یاد رسو لعدا(ص) افتادمی من جز شماها در مدرنه کاریو نشیمنی 
دارم وراستش اه اقاعت هرم در مد به بر تنمان نا کواراست نا اه در شام تععال ره با کو ار بو دو 
اوسو گند باد کرده بود که مرا به‌يك شهر دیگر انعد کند عن ازاو خراستمکه آن شبر کوفه:اشد 
و او بند اشتکه ان سکو فه دوم نیم دارد کوفه داییر ادراو( که ای کوفه است) شودانم‌وسو گند 





(۲) برخی‌از نشانه‌های ظهور )۱۱ 
ليسير ني إلى بلدة لاأرى فيہاانيساً ولاأسمع بپاحسیساوٍتي وال ما ريإ لاال عز"وجل صاحباً 
ومالي معالله وحشة. حسبي اله لاإله الاهوعلیه ت و کتلت وهورب العرش‌العظیم» وصلى الله على 
سیسدناع و آله الطیبن . ۱ 

- آبوعلی الا ش‌ري عن ین عبدالجباد " عن ابن فضال ؛ والحجال حمیعاً : 
عن ثعلبة » عن عبدالرحمنبن مسلمة الجريري قال : قلت لا بي عبدالله لا یوبنخونا و 
یکذ بونا“ إثانقول: إن صيحتين تكونان ؛ يقولون: منأين تعرفالمحقة من‌المبطلة|ذا كانتا 





باد کرده استکه مرا به‌يك شپری‌فرسند که در آن انیسی نبینم و آوازی نشنومو براستیکه من‌جز 
خدا عزوجل دا نخواهم که بارم باشد و با انس بخدا مرا هراس و غربتي نیست 

خدا مر ایس, ثیست‌شایسته بر ستشی جز او براو تو کل‌دارم و اواست‌برودد تادعر ش عظیم وصلی‌انلة 

شرح- از مجلسی ره قوله دکل یوم هو فی‌شن» یمنی هر روز خداوند در آفرینش تازهو 
تقدیر وتفییر دادن دضم ممکنات و بر آوددن حاجت و دفم گرفتاری و کربت و بالا بردن مقسام 
مردمی و بون کردن دبگران و دوزی بخشیدن و پرورش دادن و امور دیگر یستکه تعلق بقددت 
و حکمت او دارد و مقصود تسلیت ابی ذد است به اینبکه امید بتغییر وضم باید داشت و خود را 

قوله دانما الطاعة مم‌الجىاعة» یهنی بیشترمردم بیرق جمعیتهابند و گرچه بر باطل روند بقرینه 

آ نچه ازعبادت آیند؛ آ ن که (الملك لمن غلب) باشد استفاده میشود: 

و مسکلست مقتصود این باشد که طاعت خداوند با جماعت اهل حفست و بهمراهی المه بر حق 
وملك و سلطنت دئیوبه با کسیستکه پیروذ شود و گرچه اهل‌باطل باشد . 

قو له <علی‌اخیه» مقصود و لیدین‌غقبه استکه بر ادرماددی عثمان‌بوده‌است داودادالی کوفه کرده 
بود وزمغشری و دبگران گفته‌اند هم اداستکه درحال مستی بامردم نماز صبع‌دا ٤ر‏ کمت خواند و 
کفت آیا میخواهید برای‌شما در آن بیفزایم پاپان‌نقل ازمجلسی ده. ۱ 

من گویم- ابوذد از دجال بزدك و مصلحان درجه اول اصحاب پیغمېر استکه درك کرد وظیفه 
دارد حقرا صریح و بی‌بروا بگوید ودر برابر حکومت باطل‌قيام کند وفداکاری کند وبر این بایسه 
در شام برابر حکومت زو ر گوی معاویه قیام کرد و گرفتاد شکنجه تبعید ازشام شد ودر مدینه بر علیه 
عثمان قیاع کزد و گر فتاد هيك بر بذه‌شد و در تبعید گاه خود بمانندمبارزی مرد ودرراه عقیده مقدس 
خوم مبادزه کرد ناشپیدشد. 





( کلام در برخی از نشانه‌هاک ظہور) 
۲- از عبدالر حمن‌بن‌مسلمه جر یری گو بدبامام صادق(ع) گفتم مخالفان‌سا دا سرز نش‌میکنندو 
دروغزن شمادند که گوئیم دوفریاد آسمانی خواهدبوده گویند از کجا فرباد حق اذفریاد باطل‌جدا 
شود وممتاز گردد اگر هر دو فرباد اژ آسمان باشد؟ 





NW‏ کتاب الروضة ٠‏ (ج۲) 


قال قماذا درد ون علیهم ؟ قلت : مانرد علیهم شيا i‏ قال : فولوا : بصد ق بہا۔ إذا کانت‌سمن 
5 ر ۳ غ ۱ e‏ 6 ۶ تا ون 5 
الاآن یپدی فمالکم کیف تحکمون» ۱ 
ص mM;‏ ت :ا و 
۳ - عنه ؛ عن جد ؛ عن‌این فضال , والحجال ؛ عن دافدین فرقد قال : سمع دجل 
من‌المجلية هذا الحدیث قوله : ينادي مناد آلاٍن فلان‌ین فلان وشیعته همالفاگزون أو لالشهار 
و ينادي آ خر الشیاز آلاان عثمان وشیعته هم‌الفائزو ن , فال : وينادي آو لالنپارمنادي آخر السار 
فقال‌الر جل : فمایدرینایماالسادق من الکاذب ؟ فقال : یصد فه علیپامن‌کان یمن بهاقیل‌آن 
نت "۳ اف ی ۶ # ۵ ۶ ا ۶ چ ۳ ابا | 
ينادي ؛ إن الله عز وجل يقول : «آفمن بهدي إلىالحق احق أن یتبع آمن لايپدي إلا آن 
بہدی ٤۔‏ الأية 
۱ فرمود: شما در پاسخ آنپا چه گو ئید؟ گفتم پاسخی ندادیم بگوئیم فرمود بگوئید هر کس‌پیش 
از آن بدان عقیده دادد وایمان آورده آ نر اشناسد و باود کند ذیرا خداو ند عزوجل فرماید (۳۵.- 
بونس) 1با کسیکه براستی دهبری کند سزاواداستکه پیردی‌شود یا کسیکه ده‌نبرد جزاینکه‌دهبری 
شود پس آیا شماها چگونه فضادت میکنید؟ 
شور ج- از هھ حلسم اب قوله «من کان بوّمن سپا گفته شده انس مقصو د اینست شستکه هر 1 
بوسیله اخیاد اهال البیت قبلا باود کرده استکه جارچی حق همان ادلیست وذ کر آیه برای بیان 
اشستکه ناچار باید اهل بیت ( ع ) دا در هر چه خبر دهند تصدیق کرد زیرا که آن‌ها دهسران 
بسوی حق و درستی هستند و دانا هستند بدانچه خلق ثباذمندبا نند ودشنان آنها نادانند . 
ومحتملست مقصمود این باشد که پس از ظهود کسیکه بنام او نداء شده‌است و آن آمام‌فائم(ع) 
است حفائیت اء بوسیله علم ودانش کامل‌او دانسته‌شود چنانچه خداتمالی‌فررموده‌است «افمن بهدی الى 
الحق الخ» 
ومقصود اینستکه ازا به بدید میشود که حق نشودی‌خود آشکار میشود چونکه خداو نددژمقام 
احتجاح بر کفادفرموده‌است ]با پس کسیکه‌بعق رفبرگ گند؟...: س‌حق‌ذات خودعیانست و بر خی 
مردم از داه بی‌توفیقی آنرا نادیده گيرند و از آن چشم برهم نند و لی‌معنی اول اظپر است. 
ات از داود ان فر قد کو ید هر دی اذ عجلیه أن ال امش ار | شش که کته او بو د: 
یك جادچی جار کشد هلافلان پسر فلان و شيعه او همانها کامروایند این در آغاز روز باشد و 
درپایان همان دوز یك جادچی ار زند که : هلا براستی عذمان و بیروانش همانهایند که کامروایند. 
فرمود: آن جادچی آغاز روز از جادچی آخر روز گرارش میدهد ( که اواز طرف‌شیطانست) 
آن‌مرد گفت از کسا ما بدانیم کدام داست گوید و کدام درو غ گویده 
در پاسخ ثرمود: هر که‌پیش از این‌ندا به‌اوایمان داردمنادی‌حن‌داتصدیق تواند ذیرا خدا عزوجل 
میفرماید (۳۵ - یونس) آیا پس آنکه بحق دهبری کند سزاواد تر استکه پیروی شود یا کسیکه 
ده نیابد چزاینکه اورا دهنه‌ایند تاآخر آیه. (شما دا چه‌شده است؛ چگو نه قضاوت میکنید؛) 








(ج۲) حدیث صیحه آسمانی (۱۳) 





6 - علي بن إبراهيم * عنأبيه» عن‌ابن محبوب ۰ عن إسحاقبن عمار , عنآبي‌عبدانة 
قال : لاترون ما تحبون حتی یختلف بنوفلان فیما بینپم فاذا اختلفوا لمع الاس و 
تفر قت الكلمة وخرحالسفياني . 

(حدیث الصيحة) 

۵ - علي بن إبراهيم » عنأبيه » عن ابن أبينجران و غيره "عن إسماعيلبن الصباح 
قال : سهعت شیخایذ کرعن سیف‌بن عميرة قال : کنت عند أبي‌الد دانیق فسمعته يقول ابتداء 
من‌نفسه : یاسیف‌بن عميرة لابد من مناد ينادي پاسم رجل من ولد ا طالب . قلت : یردیه 
أحد من‌النّاس ؟ فال والذي نفسي بيده لسمعت | ذني منه یقول: لابد من‌مناد نادي باسم رجل 

قلت: ياأمير المومنینان هذا الحدیث ماسمعت بمثله قط فقاللي: : ياسيف إذ! كان ذلك 





شرح ا یلین« وه € ب افو لا اا گرا تسبت بيك قیله ای بب‌اشد و 
محتملست کنایه از کسی باشد که گوساله امت وسامری دامقدم داشتند برامیرالمؤمنین <«ع> 

قوله «قال بنادی» ظاهر اینستکه منادی همان امامت وشاید مقصود اینستکه جادچی آغاز 
روز وجادچی پایان دوزدر آواز بپم‌مانند. 

وبا مقصوداینستکه جادچی بابان‌دوزدد آ غازروزهم جادمیکشدیا موافق باجادچیحق‌یامو انق‌همان 
جار آ خردوذ. 

ومحتمل است به صبغه مجوول خوانده‌شودیعنی آآنکه در آغازدوزجاد کشد کز ارش‌دهد ازجادچی 
آخرروزذ و کوید که‌آن شبط ان است و از او پروی نکنید ؛ چن افاده شده است. 

۶6- از اسحاق بن عماد اژامام صادق (ع) فرمود بچشم نبینید [ نچه را دوست دادید تا بنوب 
فلان در میان‌خود اختلاف کنند وچون‌اختلاف ودوئیت میان آن‌ها بدیدشود مردم‌بطمم افتندواختلاف 
کلیه بادید آ بد وسفیانی خروح گید 

شرج ازمجلسی ره قو له «حتی‌یختلف ئو فلان» نی بنی‌عباص وا ن یکی ازاسیاب ظهور 
امام قالہست )ع( و گرچه بسیار از آن عقب افتاده‌است.. 


( حدیث صیحه ) 

6۵- از اسماعیل بن‌صباح گو بدشنیدم يك بیره استادی از سیف بن عمبره پادمکرد که گفته است‌من 
نز د ابی‌الدوانیق (منصود عباسی) بودم وخود آغازسخن کرد و گفت ای‌سیف بنءمبره بناجاد بسك 
جارچی باشد که بنام یکی از فرزندان ابیطالب‌جاد کشد» من گفتم کسی از مردم باشد که‌اینحدیث 
راروایت کند؟ 

درپاسخ م گفت سو گند بدانکه جانم بدست او است این کوشم ازاو شنیده که میفرمود :ناچاد 
باید جادچی ا مردی جاد کشد » گفتم یا امیرال‌منین باه د من مانند این حدیث دا نشنیده‌ام 


a. )4(‏ کتاب‌الروضة ۱ (ج۲) 





فش اد ل نه آنا نه أحد ني عمتا ؛ #لت: FE‏ قالرجل من ولد فاطمة 
علیما!لسلام ثم قال: پاسیف لولا اني سمعت آبا عفر بن علي يقوله» ثم حد "نيبه‌آهل‌الا رض 
ماقبلته منهم دلکنه عد بن علي للم . 

۲۰ - علي بن |براهیم » عنأبيه » » عن ابن محبوب ؛ عن علي بن آبي حمزة ۰ عن‌آبي 
بصیرقال : کنت معا ي جعفر 2 جالساَفيالمسجد |ذأقبل داودین علي و سلیمان‌بن خالد و 
أ بوجعفرعبداله بن ل آبوالد" وانیق فقعدوا ناحية من‌المسجد فقیل‌لهم : هذاعدبن علي حالس" 
فقام ليه داودبن علي وسایمان‌بن خالد وفعدأبوالد وانیق مکانه‌حتی سلموا علیأبي‌جعفر 4 
فقاللمم أبوجعفر لي : مامنع جار کم من أنيأتيني؟ فعذروه عنده فقال عند ذلك أبوجعفر 
عدبن علي لها : أمادالله لاتذهب اليالي دالا يام حتی‌بملك ما بین قطر برا: ثم ليطان | لر جال 
ر 9 رقاب الر جال ثم لیملکن ملكاً شدیداً " فقال‌له داددین علي ": وان ملکناقبل 
متسین نعم پاداود إن ملک فبل‌ملکن وسلطانکم‌قبل سلطاننا » فقال له داود : اصلحك 


اھ کا پیا آل گی :ا سیف فر کا6 کر ما غود تس کس باشیم که او 8 
اجابت کنیم. 


هلا که آن‌مردیکی‌از عموزاد گان ما اشت گفتم از کدام عموژادهای شما؛ گفت مردی‌از فرد ندان 
فاطمه (م) م پش کشت آق سیف :ا کی نبود که من شنیدم آنر | ابو جعفر ميد بن علی <« ع > #یگفت 
۴ ر فده اهل روی زمن آن را باز می گند و روایت فیگردند قبول نداشتم ولی او مدید بن 
على است. 

7- اذابی بصير که گوید من باامام باقر (ع) ددس‌جد نشسته بودم که بناگاه داود بن علی 
بهمر اه سلیمان‌برم خالد و ابوجعفر عبداله‌ین محمد ابوالدوانیق (منصمود عباسی) آمدند ودريك گوشه 
مسجد نشستند پس بآن‌ها گفته شد اینکه نشسته محمدین علی‌است و بیددنك داودین علی وسلیمان 
بن‌شالد بر خاستند و خدمت امام‌باقر(ع) 1 آمدند وبر آن حضرت سلام دادند امام‌باقر بآ تپافرمود چه‌چیز 
جلو جیاد شمادا گرفت از | بنکه زك ۾ نآ ید و آنان نزد وی بوزش‌اودا خواستند در این‌جا امام باقر 
2ع فر مود: 

هلا بدا که چندان‌شب وروزی نگذرد تااو میان دوقطر زمین دابدست آرد ومالك شودل(یعنی 
دوسوی مشرق ومغرب) سیس‌مردان روز کار نیال اوافتند دسیس همه گردنگشان در برابر اورام 
و سر بز بر شو ند سپس سلطنتی سخت ويا برجا بدست آرد . 

داودین علیب»او گفت‌داستی سلطنت ما پیش از سل نت‌شماها است؟ فرمودآری ای‌داود داستیکه 
ملك ش.آها بیش از ملاك ماها است وب‌لطنت شماضا ازساهدت ما بیشتن اسیت. 





داددین‌علی ,آنحضرت گفت: اصلحك‌النه مدتی‌هم دارد؛فرمود آری ای داود بغداو ند دد برابر 








له له نیز فن من 4 فتال : : نعم م ااي وال لایماك ۳5 e ilon‏ و ۷ 
ملكتم مثليماوليتلقفما الصبيان منکم کماتلقف الصبیان الكرة , فقام داودین علي" من عند 
ابي جعفر إا فرحایریدأن‌یخبر]باالد وانیق بذلك فلم‌انیضاحمیهآهووسلیمان بن خالدناداء 
أ بو حعفر من خلفه: یاسلیمان‌بن‌خالد:لایز الا لقوم في‌فسحة من ملکمم مالم یصیبوا مادقا 
حراماً . وأومبیده إلى صدده - فاذا أصابواذلك الد مفبطن‌الارض خير لیم من ظپرهافیومشن 
لایکون لهم فی‌الارض ناصر ولافي‌الستماء عازر ؛ ثم انطلق سلیمان‌بن خالد فاخبرآباالدوانیق 
فا آبو ااد‌وانیق آل بي جعفر ی فسلم علیه دم کین ه بمافال له داودین علي وسلیمان‌بن 
خالد ۰ فقال‌له : نم‌یاباجعفردولتکم قبلدولتنا وسلطانکم فبل‌سلطاننا » سلطانکم شدید عس 
یرف ؛ وله مدع طويلة وا لایملك بوا مية يوقا لاملکتممثلیه ولاسنة الاملکتم مثلیها 
ولیتلقغپا صیان منک فضلاعن رجالکم کمایتلقف الصبیان الكرة أفہمت ؟ ثم قال : لاتزالون 
وان الملك ترعدون فيه غا نوا اه خرن فاذاآصبتم ذلكالد "م غضبال عز وجل 





یکروز ملا ۳ دو روز واف ENF‏ براین بکسال آثپا فوساق اه 7بده زان ¥ 
سلطنت داچون چو گان دست بدست‌هم دهند. 

داودبن علی از نزد امامباقر(ع) شادو خرمبر خاست‌ومیخواست‌این موده دا به‌ابوالدوانیق گزارش 
دهد وچون بهمراه سلیمان‌بن خالد ازجا بلندشد امام بافر(ع) از دنبالش فریاد کرد ای‌سا-یمان بن 
شا لد نیوسته این تبره در آسایش ووسعت دارا ملك وم لکت باشند تادست آنبا نون ناحق‌وحرام 
ماخاندان آ لوده نشده باشد وبا دست خوداشاده بسینه خودفرمود؛ و هر گاه این خون ناخقراد یشتند 
دیگر درون زمین برای آنان از برونش بپتراست در اینروژ استکه نه در ذمین باودی دادند و هدر 
آسمان پوزش پذیری. 

سپس سلیمان‌بن خالد ذفت وبه ابی الدوانیی گزارش داد و ابی‌الدوانیق خودش ارد امام‌باقر 
)ع( آ نف بان حشرت سلام کرد و نة را داودین على و سلیمان بن خالد گفته‌بودندیآن حشرت 
۳1 ازش داد, 

امام باقر درپاسخ او فرمود: آدی ای‌ابی‌جمفر ( کنیه منصود است) دولت شما پیش‌از دولت 
مااست و سلطنت شما پیش از سلطنت ماء سلطنت شماها سخت است و دشوار وهموادی دز آن‌نیست 
ودودانی بس دداز دادد بغدا در برابر هر دوز ملك بنی‌امیه دو روز دادید و در برایر هر سالش 
دو سال و از مردان شما گذشته کو دکان شما هم آنرا جون کوی ندست بکد یگر ید هتد > 
آ پا فمیدی؟ 

سیس قرفود: شما وسته در دودان جوانی ساطت ناشید ودر آن شوش باشید تادست شون 
راما آ لوده‌نگردید دچون این خون‌محترم دابر یز ید خداو ند عزوجل برشما خشم گیردم‌لك‌و سلعلنت 


(-۱) کتاب الروضة (ح۲) ۱ 


علیکم فذحب بملککم وسلطانکوذهب بریحک وا عز "وجل علیکم مبدآمن عبیدهآمو 


سولیس بأعور من آل أي سغيان یکون استیصالکم علیبدیه وأيدي أصحابه ثم قطعالکلام ۰ 











شما برباد رود وشو کت شما برود وخداو ند بر شما یکی از بنده‌های خود را که یکچشم است یره 

ساژد-واین بکچشم ازخاندان ابی‌سفیان نیست- بن کندن شماها ,دست اواست و بدست بادان اد سپس 
امام (ع) دنباله سخن خوددا بريد . 

شرح- از مجلسی ده قوله «مالم تصیبوا مناد ما حراماً» مقصودکشتن اهل بیت استو کرچه 
بازهر باشد بطود مجازو کشتن ائمه مایه سرعت زوال ملك‌هر کداءبود که‌اين کاردا کرد و هم کشتن 
سادات که درزمان منصود بود وهم درژمان رشید چنانبه صدوق در کتاب عیون‌اخبادالرضانقلکرده 
است و آنحه را ازس‌ادات درواقعه فخ کنار مکه کشتند. 

و محتملست اشاده باشد بکشتن یکی از علوبان که مقادن زوال دولت آ نان بوده‌است ... 

«قوله. اعود» یعنی بست وبد سرشت و آن اشاده است به‌هلا کوخان» جزدی گوید چون‌ابو - 
لیب درباره اظهاد دعوت دنبوت‌به پیذمبر (ص) اعتراش کرد ابوطالب به او گفت ای اعود توداچه 
حد این اعتراض است و ابولیب يك چذم نبوده است ولی عرب بکسیکه برادد بدد ه-ادری "ندارد 
میگویند اعور و گفته شده عرب بهرچه پست باشد از کارها و از اغلاق اعود گویند و در متتش 
عوداء گویند یعنی معیوب. 

قوله< ولیس باعود من آل ابی‌سفیان» یعنی این اعود از آل ابی‌سفیان نیست بلکه از تبره 
تر کانست پایان نقل ازمجلسی ده. 

من کویم هلا کو خان نوه چنگیز استکه پس از ایجاد اناد قبائل مفولستان چین باتشونی 
فرادان بکشود بپناود آ نروز اسلام حمله‌وز شد و از مرز چين تا حدود عراق عرب دا فتل عام 
کرد و دیران نودو آناد چند فرن تمدن اسلامیرا که بپتر ین فر آورد های دودان فر وندسطی‌بود 
با خاك و خون در آمیغت و از ميان برد و دد این اده ناگو ار تادیخ اسلامی دجال علم و دانش 
و کتپ و آ ناد بر ارزشی از ميان رفت و سیب فیده این اده نا گواد سوه سیاست ۶ سود جواسی 
و پول دوستی سران کشود اسلامی بود که هنگام تصرف بفداد هلا کوخان آنرا به مستعصم باد 
آوری کرد. 

و د چون متمم بناچار تسلیم وی شد دسئور داد او را زندانی کردند و چون کر سنه شد 
و غذا خواست دستود داد تا خوانی از انواع گوهرهای قیمتی فراهم ساختند و جلو او گذاشتند ‏ 
گفت اینپا دا نمیتوان خودد و از آن تغذیه کرد دد جوابش گفت تو چرا این ناخوددنی اندوختی 
و قشون را گرمنة گذاشتی تا در موفم گرفتادی بی‌باود ماندی و سلطنت خود ساددادی, 





)ج( دوعلامت برایظہورقا ئم بای ۱۷ 
۷ - علي بن! بر اهیم ۱ عر بيه ؛ فن ابنأ بي عمير عن | لمفضل بن هرید : عنابيعبداله 
بم قال : قلت‌له ینام عبداللهبن علي : قد اختلف‌هوّلاء فیمابینهم.فقال : دع ذاعنك |نمایجیء 
۸ - عدخ" من آصحابنا ۽ عن سپل‌ین زیاد * عن أحمدین ابن بي نصرا عن ثعابةین 
میمون ؛ عن‌بددبن الخلیل‌الا زدي فال : كات جالساعند آبي‌جه‌فر تال فقال : آیتان تکونان 
قبل‌قیامالقائم فلز لمرتکونا منذهبط آدم لی‌الارض : تنکسف‌الشمس في‌النصف من شپررمضان 





۷- از مفضل‌بن مزید ازامام‌صادق (ع) گوید دردورانعبدانه‌بنعلی‌به‌امام صادق (ع) گفتم 
اینان باهم اخعلافت بیدا گر دنه فرموداین آندیشهر| ازسر بدر کن همان تباهی کارشان‌از [ نها [ رد 
3 ملاحجعان اغاز شده است و با دید عاف 

شرح - از مجلسی «ده» - قوله د عبدانه بن علی > - شاید مقصود عبدالله بن محمدین علی 
بن عبداله بن عباس دوه‌ین خلفاء بنی عاس استکه نحن خود مسو ب شدهو عیدالنه بن‌علی گفته‌شده است 
و آن همان منصود عباسی است. 

توله 3هن حیث بداصلاحپم » بعنی چنا اجه دوت | نان ددست مردی ‏ بدید‌ارشد که‌ازسمت‌مشرق 
آمده بود که آن عبارت‌اذ ابومسلم خراسانی ەرو است هلین انقر اض‌وزوال دولت | نان بدست‌مردی 
باشد که از همین احیه آید و آن هلا کو اس بایان.نقل از مجلسی ده. 

شاد کو اسر ET‏ ان چنگیز بو ۵ 4 سەت نای و حات ا سر 4 لکیل اذ رکال 7 او ارت 
آل سے لھ ۆك E‏ ۳ خر اسان ۳ حدودءر اد اددذ بر تصرف داشت و با آخر ین خلیفه ی عباس که‌هسته‌صم 
است وارد نبرد شد و بر او غلبه کرد و او دا کشت و حکومت ششصد ساله بنی عباس‌بر افتادپایان 


من گویم ابومسلم بف زین سر داز انقلابی تار بخ اسلامست وق جوانی دود نورس (4 درب لك 
طر داز ان جدی ضد انقلاب اموی در امد و دعاة ابراهیم امام او دا بخدمت وی دسانیدنتد و او 
بخو بی از استمداد و لیاقت وی آ گاه شد وهنوذ بیش از بيست و دو سال نداشت که‌فرمان‌سردادی 
انلاب را ,وی داد و اودا مامود کرد تا بر اسان رود و گروه ضد اموی دا دصر کند و او 
ازقلاب ضد اموی‌دا از مرو غراسان آغاز کردو بزودی شپر مرو دا بتصرف آودد و کار او بالا 
گرفت و شور سا نها و استانهای‌عگوضت گنه وفاسه بای اميه که در این تادیخ بیشوائی مروان 
حماز اداره شد یی بس از دیگری دد برآیر او سقوط کرد و بزودی غود دا بکوفه دسانیدو آنرا 
بتصرف آ ورد و عرداینه سفاح دا برای نختین باد بخلافت اصب .کرد و حکوعت سی عیاش بوسیله 
او اغاز شد. 

۸ از دد بن خلیل ازدی کوید من نزد ابی جعفر <ع» شسته بودم که فسرمود : دو 
نشانه پیش از ظهود امام قائم باشند که از آنگاه که آدم بزمین فرود آمده‌است نبوده‌اند: 


ب ول سل دار یه ماه رمضان بگرد. 


۸ 5 کتاب‌الروضة (ج۲) 





والقمرفي آخره فقال دجل : یااین رسول اله تنکسف الشمس في آخرالشمروالقمر في الصف ؟! 
من ۳ 1 اس ر اا 3 1 ۳ 
فقال بوجعفر لا : إني‌أعلم ماتقول دلکنهما آینان لمتكونا منذهبط آدم ن 
ë‏ ۱ 7 ع 3 

أباعبدالله ا يقول : خرجتأنا د أبيحتى |ذا کنابن القبر والمنبر إذا هوبا ناس من‌الشيعة 
فلم عليمم ثم قال : إني الله لا حب دیاحکم وأرواحکم فاعينوني على ذلك بورع و اجتهاد 

۲- ماه درآغر ماه رشان بگرد. 

مردی گفی یابن سول اه خودشید در آخر ماه بگرد و ماه در نیمه‌اش»: امام باقر (ع) در 
باسخش فرعهود؛ 

داستیکه من میدانم آنچه دامیگومی ولی اینها دونشانه‌اند بیسابقه که از آنگاه که آدم بزمن 
فرود شده‌است نبودها ند. 

شرح- از مجلسی‌ده- قوله دانی اعلم ماتقول» یعنی تومیگوئیکه این خلاف ممپوداست و 
خلاف حکم‌منجمانست و من گفتم اینها از آ یات و نشأنه‌های‌غر یبه‌غیرمتمادف هستند که سابقه وقوع 
تال نف بایان تقل از مجلسیده. 

من گویم موضوع کسوف و خسوف از مسائلیست, که هزادها سال پیش علت طبیعی پیدایش 

اوقت بعلت فاصله شدن‌ماهست میانژمین وخورشید. 

خسوفت بعلت فاصله شدن زمین است ميان ماه و خودشید و سبادت دیگر: 

۴ هنن خودشید افتادن آانست در سا به‌ساه. 

کل ۱۳ ماه افتادن آ نست در سایه ذهین ے و معلومست که او لی در حال مقادنه ماه و 
خودشید و مندصراً در آخر ماه سر است و ددعی در عال مقابله آندواست که منحصراً در فاته 
فاه «مری ۳ است. 

برای همین استکه پس از بیان خسوف‌دد آخر ماه و کسوف در نيه ماه داوی اعتراش‌می‌کند 
و امام ( ع ) در پاسخ او میفرمای-د ددستست که قانون کسوف و خسوف همین استکه و 
میگوئی ولی این حادته ایست بیسابقه و خلاف وضع عادی -و این یا بواسطه احاطه ظلم‌تیست 
تخو( شید و ماه در موعد مقسرر و با بواسطه تحولی است در اصل دضم عدومی این دو یر 
اعظم ز مبن: 

(احادیثی در فضیلت شیعه) 

*- از عمروبن ابی‌المقدام گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود من و پددم از خانه ببرون 
شدیم نا چون در مسجد دسول (ص) بمیانه قبر و منبر دسیدیم بنا گاه گروهی از شیعه درآ تجا بودند 
پددم با نها سلام کرد سپس فرمود داستی بخداو ند سو گند که من بوی شما و جان شماهادادوست 
میدارم بس شماهم مرا در اینباده بیادسالی و کوشش در راه خدا كمك دهید و بدانید که‌بولات 





(ج۲) احادیثی درفضیلت شیعه (۱۹) 








واعلمواأن ولایتنالاتدال | بالور عوالاجتپادومنائتم منکم بعبدفایه‌مل‌بعمله, أنتم شيعةالله ‏ واأنتم 
آنسار او نتم السا بقون‌الا و لون‌والس بقون‌الاخروندالسابقون في الد" نیاهالسابقون في‌الاخرة 
الی الجنة. قدضمتا لکم لجتةیضمان انعر وجل وضمانرسول له هتوو اله ماعلی درجةالجنة 
أ کثرآرواحاً منکم فتنافسوا في‌فضائل الد رجات » آنتم‌الطیبون ونساو كم الطیبات کل مومنة 
حوراء عیناء و کل مهن صد يقولقدقالأمير المومنین لا تین ۶ یاقتیر اپشره بشرذاه‌تبشز 
فوالله لقد مات رسولالله لت وهوعلی| مته ساخط الاالشيمة . 

ألا ون لكل شيء عز آوعز الاسلام الشيعة . 

الا وان لکل شی, دعامة ودعامةالاسلامالشيعة . 

آلا و ان لکل شي» ذروة وذروة‌الاسلام الشيعة . 

ألا وان لكل شيء شرفاً وشرفالاسارمالشيمة . 

آلا ون لکل شی, سید وسی‌دالمجالس مجالس الشيعة . 

آلا وٍن لکل شيء إماماً مامالا رش ار تسكنماالشيعة ؛ وال لو لامافيالا دض منکسم 





ما تتوان دسید جز بیادسالی و کوشش و هر کهاز شمایرو بك بنده خباباشدباید کردار او دا 
داشته باشد. 

شما شیمه خداید و شما باوراث خدانید و شمائید پیشتازان اخست و پیشتاژان آخرین شمائید 
بیشتاز آن در دنیا و سشتازان در دیکر شراق نوی نشت مااد بر ای‌شما بپشتد اضمانت کردیم بعپده 
دا عزوجل ال بعېده زسو لخدا <اص> بد او ند که در رجات بشت از شباها بيشتر و سيار اس 
نباشد شما در فضائل ددجات بهشت با هم دقابت کنید شما خود مردان پاکید و زنان شماها ژنان 
با کند هر زن مومنه حودیه‌ایست خوش چشم و هر مردموّمن یك‌صدیتی‌باشدو هر آینه‌امیرالمومنین(ع) 
بقنبر فرمود ای قنېر موده یر و مژده بعش و داپا دا شاد و غرم کن بخداوند سو گند که دسول 
خا (س) از جپان دیده بست و بر امت خود خث مگین بوك جز بر شیمه 

هلا هر چیزبر! عر تی باشد و عرت اسلام بشیه» است. 

هلا هر چیزیر | ستوئی است و ستون اسلام شیعه‌است. 

فلا هر چیر يرا ناد گی است و تارك اساام شیعه‌است 

هلا هر جیز بر | کنگره‌است و کلگره اصلام شیعه است. 

هلا هر چیز برا آقائی باشد و آقای محانل و انجمنیا انجمنهای شيعه است. 

هلا هر چیز دا بیشوائیست و بیشوای امین ذهینی استکه شیمه در آن سکونت کند بدا گر 
از شماها دردوی زمین یکی هم نباشد هر گر در آن گیاهی بچشم نغواهم دید. 


)۰( کتاب الروضة (ج۲) 





مارأیت پعن عشاً آبداً وال لول مافی‌الا دش منکم ماأنعم له علی هل خلافکم ولاأصابوا 
الطیبات مالهم فيالد نيا ولالهم في الأخرة من نصيب؛ کل ناصب وان‌تعبّد داجتهد منسوب إلى 
هنه‌الاية «عاملة ناصبة ۵ تصلی‌ناراً حامیة» فکل ناصب,مچتهد فعمله هباء " شیعتنا ینطقون‌بنور 
الله عز دجل ومن يخالةم ینطقون بتفلت » والّة مامن عبد من شیعتنا یناما أصعدالله عز وجل 
روحه |لی‌السماء فیبارك عایہافان کان قدأتی‌علیاآجلها جعلهافي کنوز رحمنه وفي‌ریاض‌جنته 
وفي ظل عرشه وان کان أجلبامتأخرأبعث بهامع أمنته من‌الملاگكة ليرد وها إلىالجسدالذي 
خر جت مله سکن فيه وا إن حاجکم وعمار کم لخاصة الله عز وجل وان فقر اء کل هل 
الغنی وان آغنیاء کم لا هل الق اعة و ٍشکم کلکم لا هل دعوته وأهل|جاپته . 





بخدا س و کند | گر از شماها در دوی زمن نباشد خداوند بمخالفان شما نستی ندهد و ازخوش 
مزه‌ها چیزگی بدست ترا ود ند ودر دنا ونه در دیگر سرای بپره‌ای نداد ند. 

هر دشمن خاندان ثبوت و گرچه‌عبادت کند و تلاش ماید در خود این آبه است ( 3۳ تب 
الفاشیه) کار گر دنجبر که آش سوزانش دد کیرد هر ناصبی کوشا را کرداد بر باد است. شیمه 
ما هستند که بذور خدا عزوجل گوبا باد و هر کم با آ نبا مخالفت ودژد ناهنجاد و پریشان گوید؛ 
خد | هیچکدام از شیعه‌های ما نخوابندجزاپنتکه خد او ند روح نانراباسمان برد وبدانپا بر ات دهدو 
اگر عم رس سر آمده آ نرا در گنه زحعمت خود و در کلستانهای ېشت و در ساهءرخش نگاه 
دارد و اگرازعمرش باقیست آنرا بپعراه فرشته‌های آمانت گزاد خود بفرستد تا بدان پیکریکه از 
آن بر آمده بر گردانندش تا در آن آرام گیرد. 

بخدا سو گند که حاجیان و عمره گز ادان‌شمامخصوصان خدای عزوجل باشند و بر استیک» 
درو یشان و بی‌نوایان شما اهل توانگری و بی‌نیازیند و توانگر ان شما اهل قناعتند و براستی که‌همه 
شماها آهل دعوت اوهستید و اهل اجات وتوجه او. 

شرح - از مجلسی «ره» توله < لاحب دیاحکم و ارواحکم > - مقصود از دیاح بوی 
خوش و با بروزی و برو و نصرت دبادولتو عکومت»ومقتصود از ارو احجان هایاداعت است) 

قو له«انتم شیم اله » یعنی شماها بیروان دین حق خدا هستید. 

قوله « وانتم ااسابقون الاداون >- يعلى پس اذفوت دسول خدا د ص > شه‌اهستید که به 

قبول دصی بر حق او علی < ع > پیشی گرفته اید دمسکن‌است مقصود سی-قت‌درروزمیناق باشد . 

توله < | از ارواحا > شاید | و بت نسبت بجمعی باشد که مردند ق با درز مان 
زسولخ دا < س 4 شېد شدند و هلوز نام شیمه بدان ها اطلاق نشده با نسبت‌باهمدیگرو یائسیت 


(ج۲) احادیفی در فطیلت. شیعه (۲۱) 








ا eT‏ ااا .عن سپل‌بن زیاد ۰ عن .ین لحسن‌بن شمون عن عبداله بن 
عبدالر حمن ن عبدالله بن القاسم ؛ عن عمردين أبيالمقدام i‏ غا بي عمداله ي مثله و زاد 
فی‌آلا ون لکل شیء جوهراً وجوهرولد آدم د بو ونحن و شیعتنابمدنا ۰ حبذاشیمتنا ما 
آقربهم من عرش الله ءز وجل وأحسن صن ال إليمم يوم القيامة وله لولاآن يتعاظم الاس ذلك 
او یدخلمم زهو لسدمت عایپم الملانکة قبلاو ال مامن عبد من شیعتنا یتلوالقر آن فی‌صلاته قائماً 
إلآوله بکل حرف مائة حسنة ولاقراً في صللاته جالساًإلاوله بکل حرف خمسون حسنة ولافي 
عبر صالاة الاو له ک رن عشر حسنات وان للصامت من شیعتنا لا رهق قراً القر آن ممن 
خالفه, نتم والله على فرشکم نيام» لکم أجرالمجاهدين وأنتم له في صلاتكملكم أجرالصافين 
في‌سبیله : نتم و ال لذین‌قال اله عرز وحل :و نزعنامافي‌صدورهم من غل إخواناعلی‌سررمتقابلن» 
تما شیعتناآسحاب‌الا ریعةالا عین : عینان‌فی‌الر آس وعینان فی‌القلب آلاوالخلائق كلم كذلك 
الاآن ای عز وجل فتح آبسار کم وأعمیاً بصارهم 





۰ اذعمروبن ابی المقدام از امام صادن <ع» مانند آنرا ( ۲۵۹ ) رو اتکرده و بدان 
آزز وده استکه: 

هلا داستی برای هر چیزی جوهریست و جوهر فرزندان آدم محمد است «ص» و ما هستیم 
و شيعه های ما پس‌ازما؛ وه چه خوبند شيعه های ما چه بسیاد نزدیکند ببرش خدا عزوجل و چه 
سیار غوست کردار خداوند با آنا در روزرستاخیز» بخدا سو گند ا گر مردم بزدك و ناهمواد 
نمیشمردند و آنها دا خود بینی فرا نمی کرفت هر آینه فرشته ها رو برو بدانها سلام میکردندبخدا 
نو گنه ھچ کدام از غیعه‌های ما یستکه فن ناژ استد ف فر آ ثرا بعنواند چ اینکه فد پراي هو 
حرفی از آن صد حسنه دارد وا گر نشسته‌دد نمااش قر آن بخواند بپرحرفی *هحسنه‌داردودردجز نماز 
تنخواند مگر اينکه بپر حرفی ده حسته دادد. 

راستی شیعه ما خاموش هم که نشیند واب مخالفی ر اداد د که‌فر آن‌می‌خواند » بخدا شما ها دوی 
ستر خود در خواب هستید و مزد مجاهد دادید » شما نماز می‌خوانید و مرد آنان دا دارید که در 
جباد در راه خدا اندر صف شده اند در برابر دشمن » شمائید بخدا انکسانیکه خدا عزوجل در 
باده آنپا فرموده است ( 4۷- الحجر ) و ما از سینه آنهاهر کینه ای دا بر کندیم برادر وار 
بر تختها در برابر یکدیگر ند . 

همانا شیعه های ما دار ند گانچپارچثمند:دوچشم در سرو دوچشم‌دد دل ؛ هلا همه مردم چنین 
باشندجزاینکه خداو ند عز وجل‌دیده های شارا ینا گر ده است ودیده‌های [ نان‌دا کسود کرده است. . 

شرح - از مجلسی دره» ب قوله د و جوهر ولد آدم » یعنی چنانچه جواهر ااجزاء دیگر 
زمن متا و جدا هستند برای ذیبائی و خرمی و ارزشو کم یابی همچنین باشند ۲ نان‌نسبت بدیگر ان 
از آتمی ژاد گان . 


(۲۲ کتاب الردضة (ج۲) 





۱ - لابن بحنی ۽ عن أحمدین ابن عیسی ۰ عن علي بن الحکسم ۱ عن منصود ین 
بو نس عن عمسهین تایا فال : سمعت آباعید ال بقول : آشکوالی له عز"وجل وحدتي 
وتقلفلي بن‌أهل‌المدينة حتى تقدموا وأرا کم وآ نس بکم‌فلیت هذه الطاغية أذنلي ET‏ 


في‌الطائف فسکنته وأسکنتکم معي دا ضمّن لفان لاء من ناحیتنا مکروه آبداً . 





فوله < لولا أن متعاظم الناس ذلك > تفن ان نیود که مردم آن دا بزدك میشمردندو بسا 
که مایه غلو میشد دد باره آن‌ها . 
قوله« قبلا > فیروز آبادی آن دا بر وژن صرد و علپ بممائی معاینه کردن دانسته است 


عن رد نرق : 


( غربت امام صادق ) 

١‏ از علبسة بن مصمسب گوید : شنبدم امام صادق (ع) می‌فرمود بدد گاه خدا عزوجسل از 
تنپالی و بریشانی خود ميان مردم مدیئه شکایت می برع تا شماها بمددینه بیائید و شماها دا ببینم و 
بشما انس بگیرم کاش این پادشاه سر کش بمن اجاذه می‌داد تادر شهر طائف یك کاخی اماده‌میکر دم 
و در آن می‌نشستم و شداها دا هم در آن جا می‌دادم و برای او تعید کردم که هر گز از طرف 
ما به أو بدی رسد . 

شرح از مجلسی ده قوله دو تقلقلی» در برخی نسغه‌ها استکه <تقلقی > جوهری گفته اس 
تقلقل بمعلی جلبش و اضطرابست و گفته است قلق بټعنی تنگدلی است. 

قوله هحتی تقدموا» یعنی شما از کوفه و از شپرهای دیگر بر ای حح بیائید و من شماها دا 
ببیئم و بشما انس گیرم پایان نقل از مجلسی ده. 

من گو یم ستدبر دد این‌حدیث گوشه‌ایازسیاست‌معاصره‌همه‌جانبه‌عکو هتستم کارو فت دانسیت 
به امامسادی (ع)و دستگاه علم و دانش او بیان‌میکند با اشکه امام مادق دردود ان‌اخ‌طر اپ حگومت 
رقت خوت بوده است: 

زیر ! مقنادی از عبر امامت آنحطر تدر آخر دو دان بسن اميه بو د که از هر سو 8 فتادشو دش 
و انقلاشده بودو مقدادی از عس امامت آن یرت هم آغازدودان حکوعت نی عباس بود گه اده 
کاد و نوبنیاد بود و هنود تسلط کامل نیافته و مخالفان سر سختی دد برابر غود داشت با این وضم 
دد این دودان امام در این وضع محاصصره بوده است که رابطه هيه مردم ړا از او بریده و او دا 
در گوشه خانه خود بصودت یك ز ندانی مجرد دد آودده بودنده که با این تمه جانسوز شکایت‌میکندو 
بدر گاءغدا از دست مردم مدینه شکایت می‌برد که جمی از داه قدس مآبی جاهلانه و جمعی 
از راه مامح بوالان و بولدادان و چبه‌ی بر ای حفظ مقام و مال خود از نزديك شدن ب ین در بای 
غلم و «مرفت و دبانت خود دادی میکردند و آن حضرت تنا بسر می‌برد و از درد تنپالی افوس 
میخودد ومینالید. 








يك لطیفه‌ادبی ازامام صادق 0 (r)‏ 


۲ - عد ة من‌آمحابنا » عن سپل‌بن زياد » عن ین الولید , عن‌یونسبن یعتوب‌قال: 
آنشدالکمیت أباعبدالله لي شعرأفقال : 

أخاص الله لي هواي قفا دنت نف قح نزعاً ولا تطیش سپامي 
فقال أبوعبدالله پا :لاتقل هکذا«فماا غرق نزعأ»ولكن قل : «فقد اغسرق نزعاً ولا 


تطیش سپامي» . 





( ياك لطیفه ادبی از امام‌صادق £( 


۲ - از يونس بن یمقوب گوید : کمیت برای امام صادق < م > این شعر دا .رود 


و کفت :+ 


اخاص انه لی‌هوای فمااغ رق رعا ولا تطیش سہامی 
خداباك کرد استءشق» را ک4 ژه‌نا کشیده زم بر قدفی 


س امام صادق 2ع فرمود چنین مکو که زه نا کشیده؛ نگو هرآ ينه زا را تابابان کفیده 
بنشانه نم و تمرم بدیگر سوی نرود و خطاان‌کند. 

شرح- از مجاسی ده قوله «اخلش ال لی هوای» خداوند ددستی مرا برای شما الس 
گرذاند و اد خدا تعالی سبب گردد که من از هدف بخطا نروم و هر آنچه را که در مدح 
شما خواهم بگویم درست باشد و اگرچه در آن مالفه نکنم و گویند«اغرق الناز ع فی‌القوس>یعنی 
آن را تا آخر کشید و آنرا ددباده‌هر کس گویند که در هرچیزی مبالنه کند و کو بنددطاش 
السهم> یی تیرازهدف منحرف شد. 

قوله دلاتقل هکذا > شاید نہی امام از این تعبیر برای اینست که تقصیر در مدحست و یا بی 
اعتناگی بدان و این‌مناسپ مقام‌مدح و اظپاد محبت نیست ویا برای آنکه زه دا خوب کشیدن‌دخالتی 
در بپدف رسیدن تير ندارد بلکه امر وارونه است و زه پر کشیده تیر دا از هدف می‌پراند باایشکه 
در آنچه امام ذکر کرده است معنی لطیف و کاملی وجود داردو آن اشت که مداحان مععولی 
چون در مدح ممدوحی مپالغه کنند از حق‌بدد شوند و بدزو غافتند.چنانچه تیر اندازا گر دد کشیدن 
زه کمان خود بی انداژه «رالفه گند از نشانه بدا رود ولی من هر چه در مدح و ستایش شما 
مبالغه کنم از هدف حق و داستی بدد نشوم ومطابق واقع گفته باشم . 

د و به احتمال هید همکن است مقصود امام (ع) از این کلام مدح و تسین شاعر باشدوخو استه 
به او بفرماید تو در مدح ما کوناه نیآمدی و نهایت تلاش و کوشش خود دا بکار زدی پابان نقل 
از مجلسی زه. 

من گویم ممکنست مقصود ابیت اول دعاباشد به‌اين معنی که خدا تا نجا محبت خالصوپا کی 
من عطا کند که زه دا تمام نا کشیده بپدف ژنم. 





03 کتاب الروضة (ح۲) 








٣‏ سيل بن ڏياد ؛ عن مین الحسین » عنأبي داودالمسترق > عن سفیآنبن مصعب 
العبدي قال : دخلت علىأبيعبدالله لا فةال : قولوا لام فروة تجیی, فتسمع ماصنع بجد ها 
قال : فجاءت فقعدت خاف‌السترثم قال : أنشدناقال : فقلت : 

« فرو ! جودي بدمعك المسکوب » 
قال : فصاحت وصحن النساء فقال آبو عبدالله ا : الباب ألباب فاجتمع أهل المدينة 
على الباب قال : فبعث الیهم أبو عبدالة ي :صبي لناغشی عليه فسحن‌الشساء . 


ra il یت‎ 





(شدت تقیه و کنترل سخت بر امام صادق ع) 

۳- از سفیان بنمصعب عبدی گوید بر امام صادق (ع) وادد شدم ( مرثیه سرابوده است) 
آڻ حضرت فرمود : به ام فروه ( کنیه‌مادد و هم دختر امام‌صادق <ع> است) بگو ید بیاید و بشنود که 

کو بد؛ آفرت J‏ بشت بر ده ترسنک ار سس امام مادق )ع( فر هو د: بر ای ۳ شور تخوان گوبد 
من این بیت دا سرودم: 

درد ! جودی بدمعث| امسکوب ای ام فروه اشك دیزان ببعش 

کوید بمحض شنیدن اینشعر شیون کرد و ذنان دیگر هم شیون کردند امام صادق(ء) فوداً 
فرمود: در حياط در عياط ۲ اهل مدنته نر در قاط غانه آن عضرت گرد آمداند کویذ ان حضرت 
زد آن ها فرستاد تا به آ نهااعلام کر دند که‌يك کو د کې ازها غش کرده بود و زن ها بخاطر او 
شون کردند. 

شر ج- از مجلسی ( هب <قو له ثرو ! جودی» این يله خط اب ,4 ام فر وه است که در شعر 
مختصر شرد ۵ و م24 با از او لش افتاده‌است و نا بهکم فانون تر خیم از آخرش و ین ام فرده‌هم 
کنبه مادر امام صادن(ع) است که دحتر قاسم ن مید ان ابی‌بگر است از شکم ښک ازدختر ان‌امام 
چپادم دهم کنبه دختر | تخخطبر نس: چنانچه شيخ طبر سی رء‌در اعلام الودی گفته است و مقصود در 
اینجا دومی است که دختر آن حضرت باشد با مقصود مادر آن حضر :ست از نظر امام چپادم و این 
روایت دلالت دارد که حرام‌ئیست مردها آواز ذنپا دا شنوند . 

الباب الیاب یمنی درحیاط خانه دا مراقبت کنید میادامخالفان,فهمند که برای حسین(ع) هر ثيه 
میغوانند بایان نقل از مجلسیده. 

من کویم غدقن از مرثیه برای امام مظلوم دوشی بوده است که دشمنان آنها بدان متشبث 
ميشدند تا چراغ هدایت او دا خاموش دادند ولی | کنون دز ضراسر جپان شعاد ريه آن: حضرت 
هنتشر شده است. 

و من در سال ۱۳۱۲ خودشیدی که باکارو ان حاجیان نجف هفتم مرم بمدینه وارد شدم‌حا کم 
مدينه‌يك ناصبی نجدی بود که‌او دا ابوابر اهیم میگفتند و بمحض ورودحاجیان شيعه نجف بنیخاو له که 


)ج( مکاشفه پیغمی ااا در حفر خندق (۲۵) 








٤‏ - سپل‌بن زياد » عنأحمدبن غدبن ابي نصر , عنابان بن عثمان » عن‌بعض‌رجاله,عن 
أبىعبدالله ا قال : لمتاحفررسول ال و الخندق مر دابكدية فتناول رسو ل الەئ اكالم مول 
من ید أميرالمۇمنن ها -أومن ید سلمان رضي الهعنه- فضرب بها ضربة فتفر قت بثلاث فرق › 
فقال رسول‌اله تلو لقد فتح‌علی في‌ضربتي هذه کنوز کسرق دقیصر " فقالأآحدهما لصاحبه: 
اکن ذکسری وقیروای دنا یخرج یخی ۱ 


میز بانان ما بودند بیفام فرستاد که ار از بك خانه بنك م راداری ۷۳۳ خسان دا شود آن خانه وا 
خر اب میکنم و ما در آن سال بوضم سیاد معرمانه ای عزای امام عطلوم را بر گراد کردیم دز با 
خانه‌ا یکه دد پس کوچهبود مجلس قر ائت‌قر آن‌فر آهم‌میشد وجزوه‌های قر آن‌عوانده‌میشدو با گذاشتن 
در بان و باینده در کوجه آغر مجلس چند نبت هر تیه امام (ع) خوائده میشد ولی در سال ,۱۳۱ 
که بر ای باد دوم توفیق ژیادت مدینه پس اذانمام فربضه حح بدست آ مد باژهم دد همان ایام مرم با 
جمعی از حجاج شیمه در مدینه طییه بودم» در این‌تادیخ یکی از نزدیکان این‌سمود حاکم هدنه رود 
ر هیچگو نه مانعی در ميان نمودوحجاج شیمه مجالس سو گوادی امام مظلوم دا بربا کردند و همان 
سال خبر تاسف آود حضرت‌استادیآبت‌اله حاج شیخ عبدالگر یم بزدی رحمه‌اك در مدينة کوش 
مارا خر آشید وما در li Î‏ با کمال آز ادی‌مجلس تور کر ار 11 هر خوم را بر با نمو دیج. 





(مکاشةه پیغمبر(س)در هدگام کندن خندق درمدینه‌طیبه) 

٤‏ از ابان بن‌عنمان از یکی از دجال او از امام صادق (ع) گوید چون دسولخدا دص» 
لفق را مانت مسلم‌انان بيك سشختدانی در موضم خندق بر خوددند که تيشه ذ ابر در آن کار گر 
نمیشد. رسولخدا (ص) خود تیشهرا از دست امیرالمژهنین (ع) باسلمان دضی‌اله عنه بر گرفت و يك 
ضر بتی بدان نواخت که سه تیکه شد. 

و دسولخدا (س) فرمود: دد این ضربت برای من گنجپای خسرد ایران و قبصر دوم فتح شسد 
یکی از آن مهو برفیقن خود گات بماها وعده کنجپای خسرو و قیسر دا میدهد با اینکه | کنون نمی 
ثوائيم بروند و یمد ضام حاجت کنيم. 

شرح ازهجلسیده-نردید میان علی (ع) و سلبان از داویت ومی‌کنست از شود امام (ع) 
باشد بر ای آشازه باختلاف دوایات عامه دور از نظر است 

قو له 2 قضرب بپاضر بة» خبر صخره خندق راترات خاصه و عامه ]2 سیخ هاگ ساد 
دوابت کرده‌اند مدوق ده باسناد خود اذبراء بن‌عاذب گوید: 

چون دسو لغدا (ص) بکندن خندی فرمان داد يك سنك بپن سخت دد بپنای خندق درخداد که 
تشه و ردان کار گر نمیشد رسو لخدا (ص)خو دبر ای باژدید آن‌آمد و چون نگاهش بدان اختادجامه 
کند و یږ دا گرفت و کفت سمال و يك ضر یی بدان نواخت که يك سوم آنراشکست و فرمود 
اه | کی بمن کلیدهای شام دا دادند بدا که من هم هم | کنون کاخپای سر خش را مین‌گرم سس در بت 
دوم را نوات و فرمود : بسم النه و يك سوم دیگرش یگس و أرمود : اه کش نید ھے ای 


(۳۲۰) کتاب‌الروضة ا )ج( 





۵ ۔ عدبن‌بحیی» عن أحمدبن لبن عیسی » عن ابي یلاس ۰ عن بعش آضتحا بنا 
یبدا يها قال : إن لله تبارك وتعالىريحأيقال لپا : الأ زيب لوأرسل منهامقدار منخر 
ورا ثارت مابینالسماء والا دش وهي‌الجنوب . 

۳۹ علي بن[ براهیم ٠‏ عن صالح‌پن‌المندي ؛ ؛ عن جعفر بن بشیر » عن زدیق ابي 
العباس » عنأ بي عبدالله ا قال : اتی قوم رسول الله بو فقالوا : یارسولاله ان بلادناقد 
قحطت وتوالتالسنون علينافاد عالهتبارك وتعالى درسلالسماء علینافآم ردول له َو بالمنیر 
فا خرج داجتمعالای فصعد رسو ل الله ااي ورعا دامر اشای آن و | فپپلیث ن هبیط 





فارس دا بمن دادند بخدا که نالپاق هدن زا می بینم و ضر بت 9 ا د بافی 
سنك شکافت و فرنود اللا کین ليها يسن دا بمن دادند و من هم اکنون از این جا ددهای شهر 
صنعاء را می بیسم. 

علی‌بن ابراهیم گفته است چون روز دوم شد بامدادان برای کندن خندن دفتند و رسواغدا 
(ص) در مسجد فتح نشسته بود دد این ميان که مپاجران مشغول کندن بودند کرهی جلو آنهابدید 
شد که تيشه در آن کار کر نمیشد و جابربن عبدامه انصادی دا نرد دسول خدا < ص» فرستادند تا 
باو گز ازش‌دهد. 

جابر گوید من بمسجد دفتم و دسو لخدا «(ص> بشت خواییده بود و یو کبس 
و صنگی بشکم خود بسته بود گات اسول کوهی جلو ما دد آمده است که تبرها در آن کار 
تیسکنه شتا بانه بر خاست و آمد سر کار و ظرفی آب خواست وروی ودو ذراع خود ا نند ر 

و دو بای خود مسح کرد و سیس از آن نوشید و آنرا دز دهان گردانید و بر آن سنگش دیخت 

و کلنگی بر گرفت‌در آن سنكزد واز آن‌برقی جېید که‌ددتابش آانکاخپایروم : را دیدیم‌دو باده زد و 
برقی دیگر جپید که‌ددتایش آن کاخهای مدائن دا دیدیم و باز سوم زد و در تابش آن کاخہای ن 
دا دیدیم و دسولغخدادص» فرمود هلا که بزودی اینکشودها که برق تبر بر آنا جپید بروی شما 
فتحهیشو ند و سس آن کوه‌سنك بمانند ديك برای‌ما همواد و آسان شد. 


( یکی از بادها ) 

6 از امام صادق (ع) فرمود داستی برای خدا تبادك و تعالی بادی است که بدان اذیب 
کوینده اگر باندازه سوداخ بیئی کاوی از آن رها شود آنجه ميان آسمان وژمین است بر جپاندو 
آن همان چو نست. 

( يك معجزه باران ازخاتم رسولان (ص ) 

٦‏ از ذدیقابیالعباس که امام صادق (ع) فرمود: قومی نزددسو لغدا «ص> آمدندو گفتند 
پادسول الهداستی که بلاد ما تحطی‌شده و چند سال پیاپی است که کرائیست بدد گاه خدا تبارك و 
تعالی‌دعا کن نا آسمان برما ببادد. 

رسواخدا (ص) فرمود تامنبر بر آوددند و مردم کردآمدند و دسولخدا (ص) بر آمدودعا کرد 


(۲) معجزه باران ازخاتم پیغمبران لش (tv‏ 
جبرئیل فقال : یاعد آخبرالناس‌آن ربك قد وعدهمآن یمطروایوم کذا و کذا دساعةکذاو کذا 
فلميزلالتاس ینتظرون ذلكاليوم وتلك السناعة حى |ذا کانت تلك‌الساعة أهاحاله عز و جل 
ديحاً فأثارت سحاباً وجللت‌السماء وأرخت عزالیپا فجاء | ولاك النفر بأعيا نیم لی‌النبي تشي 
فقالوا : يارسولالله | دعلناآن یکف السماءعتافانتا کدناآن‌نفرق‌فاجتمع‌التاس ودعساالنبي 
نو وأمرالتاس أن ينوا على دعائه فقالله دجل من‌الناس : یارسولالة أسمعنا فان" کل" 
ماتقول لیس سمع فقال : فولوا: اللبم حوالسا ولاعلین]ا لبم سا في‌بطون لا ودية دفي 
نات الشحرو حیث برعی أهلالوبر ۳ الم اجعلپا رحمة ولا تجعلها عذاباً ۰ 

۷ - جعفر بن بشیر » عن زديق » عنأ بي عبداله ج فال : ماأبرقت قط في ظلمة ليل 
ولاضوء نار الاوهی ماطرة ۳ 

۸ - غلبن یحبی ؛ عن‌أحمدبن لبن عیسی ؛ عنالحسین بن سعید ؛ عن‌ابن‌الم-زرمي 
رفعه قال : قال‌آمیرالمومنین فا وسثلعنالسحاب‌آین‌یکون؟ قال: یکون علی‌شجرعلی کثیب 
و بمردم فرمود تاآ مین گفتند و ددنگی نشند که چیر گیل فرود آ مد و گفت ای مید مرم خبر بده که 
برورد کادت با نپا وعده می‌دهد که فلان روز وفلان ساعت بیادد و بیوسته مردم در انتظاد آ روز بسر 
بردند و دد انتظاد آن ساعت تا چون همان ساعت نرادسیه خدا عزوجل بادی دا برجپانید و آن 
باد ابری دا برشودانید و آسمانرا سراسر پوشانید و فواده‌های خود دا فرود یت تا همان افسراد 
خودشان نز ددسو لخدا (س) آمدند و گفتند پارسول ای بد ر گاه خدا دعا کن تا اسمانر! ازمابازدارد 
که نزدیکست غر قه شویم. ِ ۱ 

شمه مر دم 1 آمدند و بیغییر دس» دعا کرد و فرمود تا مردم امین کویند بكمردی اذ 
میان مردم گفت : با دسول‌اله هرچه گوئی بگوش ما برسان برا همه آنچه تو میگوئی شسنیده 

بار خدابا در اطر اف ما باشد و نه برسر ماء بار خدایا آنرا در بر دشت ها بریز و دد بن 
درخت‌ها و آنجاها که دمه‌دادان رمه‌های خود دا میجرانند» بار خدایا آنرا برای ما دحمت ساز و 

۷ اززدیق از امام صادق(ع) فرمود هر گر برقی نجهد ددتادیکی شب باتابش روز جز 
اینگه آن برق باذنده‌است. 

۸ سف راتا تما زسانده که گو رت امیر المژمنین (ع) دد پاسخ این‌پرس شکه: 

اڼر کا است؟ ۱ 

فرمود : بر درختی است و دوی تل دیگی دد کناده ددبا که بدان ماوی کند و هرگاه خدا 
ءزوجل خواهد که آنرا بفرستد بادی فرستد و آنرا برانگیزد و فرشته‌ها بدان کمادد تا آثرا با 








۷ 


)۸( کتاب الروضةً (ج۲) 





يضربوه بالمخادیق وهوالبرق فير تفع ثم قرآهنه‌الایه : الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 
فسقناه [لی‌بلدمست - الاية - » والملك اسمه إلى عد . 





شلان بز نند و آن شلان برن‌است و آن بالاآ ید و برفراز شود وسپس این آبه دا خواند -٩(‏ فاطر) 
خدائیکه بادها دا فرستاد ٹا ابر دا بر انگیزدو ما آ ثرا بشپرستائی مرده برائیم ب تاآخر آیه - 
و آن فرشته دانام رعد است. 

شرح - از مجلسی < ره > - قوله د تکون على شجر > - محتمل است‌مقصود نوعی 
از ابر ,اشد که چنین است یا کنایه از این است که ابراز ددیا و اطراف‌آن برانگفته فقود. 

قوله «بالمخادیی» جزدی و بد در حدیث علی است که برق شلاق‌فرشته‌ها است‌کلمه‌مخادبق 
جعم مخرق است و آن در اصل بار چها بست 4 ثاب دهند و باآث کودکان اکن را بز نند يعلى 
«دره > مقصودش|پنستکه‌این ابرادیستکه فرشته‌ها ابردا باآن میرانند و حدیث این‌عیاس آنسرا خوب 
تفسیر کرده که گفته است: 

ناژ یانه‌ایست از نود که فرشته‌ها ابردا با آن میرانند بایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- موضوع باد و رعد و برق از حوادث جوی معمولی است 4 از ذير ژمانی مورد 
مطالعه و بردسی علم و دانش بوده است و فلسفه یم و طبیعیات امروژه در باده آن ها نظریات 
دوشنی داز ند. 

این سینادرطبیعیات شفادر باده باد ورعدو برن چنین گفته‌است: 

ااکنون وقت است که سخن از باد گ وگیم چنانچه بادان و هرچه بدان ماند از بار مررطوبزابد 
همچنان باد وآنچه درحکم آنست ازبغار خشکیده ژاید که آنرا دخان گویند وبر دووجهاز آن بر 
آید که ازیگی بیشتر باشد واز آن دیگر کی 

۱ چون دخان فرادانی قر از آ ید وبارش رخ دهد که گر ان 0 سکن گردد به نشیب اا 
کردد بخاطر آنکه سردی بدان دسیده و با عر کت هواه برتری جلوش دا بسته و بر اثر فشاد آن 
هو اه برثر فرود آي و بدین سوی و آن سوی جنبد و این وزش باد باشد .... و پس از شرحی 
راچم بان گو بد: 

۲ یك قسم باد هم باشد که قبل از صمود ادخنه تا علو فضا و مراجعت آن با دید آید واین 
دد ود تی است که ین ادخنه متصاعده سلتی خط حر کت صمودی غود را e‏ گرداند و آن 
علت شدید باشد بخاطراینکه راه صعود آن کجست دیا برای آنکه‌بمانعی برغورده است.. 

۳- سا که بادیو اسطه‌تغاخل خودهوا بدید آ بدچون گرم گردد کشاده شود دجریان بیدا کند؛ 
لکن حفیقت این است که باد از دخان خشاك بر آید چنانچه بادان از دخان مرطوب زايد . 

فصل دررعدو برقی... 

گوئیم شان بخادی که از آن ابر زايد اینست که بغار دخانی باشد و خصوص ددفصل گرما 
و این دځان درون ناد | گر اند باقد سرد شود و مضل کردد و | گر بیش باشد در درون ابر 
حبس شود و تیدیل باد گردد و با بر فشار آورد و آ ثرا از سوی زمن که دقیق‌تر است شعاند و 
از آن آوازی برآید که دعدش خوانند و بسا که ددائر این فشاد احتر اقی بدید گردد وآتش 








4 ع مایت ا ول زیاد؛ نا یی ند نابي ۳ عن دی 7 لحار 
وین مسلم قالا : قال بوعبدالله تن + :هن صدق‌لسانه ز کا عملسه ومن حستت ست زاوال 
عز وجل" فی‌ررقه ومن حسن‌بر ه بأهله زاوال في‌عمره . 

۷۰ - الحسین‌ین رالا شعري" ۱ عن معلی‌بن جل ؛ عن احم دب ن ځا ينا بي نصر» عن‌الدحسن 
ابن غدالباشمي قال : حدٌئني ابي [ عن‌أحمدین ځدبن عیسی]قال : حدثلي جعفرین ش» عن 
آبیه , عن جده ۰ عن علي 6ل قال : قالسول‌اله له يقولالله تبارك وتعسالی لابن‌آدم : 
إن نازعك بصرك إلىبعض ماحر مت عليك فقدأعنتك عليه بطبقین فأطبقلاتنظر » ون نازعك 
انكإلىبەضماحر همت عليك‌فقد أعنتك عليه بطبقین فأطبق ولانكام , وان نازعك فرجك 
الی‌بعض ماحر مت عليك فقدأعننك غیت رمق ن فاطبق ولانات حراما 





و شمله سر دهد زیر که اين هوا بسباد لیف ا احتراق است و ۷ شعله‌ر | ۷9 

ودر یر بك امروزه بادهمان جر بان لد و کد هوا استکه بو سياه گرم سرد شدن هوا ندید 
شود هوا بر درا ار زرطو بت لار لدت دده شود ل امس دیگر بخ کند و درهم شود و حول کر مشده‌انند 
بخ قوف و سط بیدا کند و چون هوای مجاور ددیاها رطو بت و برودت دارد و هوای بالای کوه 
ها سرد است .و سته «جاردت هوای گرم اظ بیدا کته و جریان مدا شود وفمان وزش باداست و 
اعروز بادد! از هواي مارد درباها شناسند و این خبر بااین نظر تطبیق شود و شحره بالای سل 
کار درا کنابه از هان هوای مرطوب و تة کناره در اها استتکه میداوزهو ای آژاد و گرم خود 
میشود و بواسطه بسطیکه بیدا ميکند بدان شار میاودد و دد چربان می‌انتد و وزش باد بد دار 
میگردد و یکت فده شود معصود اد شجر معنی درخت ایست اک4 مقصود ان همان 1Y‏ 
و تشاجر یستکه بوسیله بسط هوای مجاود باهوای ددیاها هميشه وجود دارد وددخت داهم در ذبان 
رب شجره. گو ند اذاين نظر که شاخ وبدرك آن ددهم مشود و بر ای «دست آوزد جاو هی ای نفس 
شه باهم وی خاش ار ستدز هك اسيك 

( بك پند اخلاقی) 

۹ - او نی حناط و محمد بر ی یو که امام صادق (ع) فرمود: هر که ذبانش داست 
است کردارش باك‌است و هر که نیتش خوبست خداعزوجل دوژیش دابیفزاید وهر که بغا ندان‌خود 
خوشرفتادری ند خدا عمرش‌دا دراژ کند. 

۷۰ از علی 2ع ۳1 زسو لخدا (ص) ثره‌ود: خدا تبارك و تعالی میفر‌ماید ,آدمیز اده که: 

اکر جشمت باتو دو بر خی از آانچه برتو حرام کرده‌ام ستیزه کند من تودا بادو طبقه بلك بالا 
ودبائت بدو باری داده ام و ] نپا ابر هم زه و :اه مکن. 

و اگر ریات دز بر خی از آ ته بتو جر ام کردم باتو سز ه کد من "ودرا نادو طبن انپا بر او 
باری کردم آ نبا ۳ در هم نه سکن هگ 

وا گر فر جو باتو ددامر حرامی ستبره کند من تودا بادو طیق براو بادی کردم [ نهادا بوم ه 
و کار حرامی ف ن (دو ص بق فرج دو بیلوی دانہااست) 


K2‏ کتاب‌الروضة . )ج( 








۳۷ ااا بن [براهیم ۳۳۹ ۰ عن ل بن أساط + قن ۳۳۳ هساشم ؛ عن‌آبي 
عبدالله مت قال : ثلاث من کن فیه‌فلایر ح خیره: من‌لمیستح من العیب ویخشی 1 پالغیب و 
برعو عندالشیت . 

۷۲ - أبوعلي الا شعري ؛ عن غلبن عبدالجبار عن‌الحجال‌قال : قلت اجمیل‌بن‌دن اج: 
قال رسول‌اله مه : إدا اتا کم شریف قوم فا کرموه ؟ قال : نعم ؛ فلت‌له : وماالهریف؟ قال؛ 
قد سألت أباعبداله إإإ عن ذلك فقال : الشریف من كان له مال [قال : ] قلت فماالحسیب ؟ 
فال : الذي يفعلالا فمال الحسنةبماله “ وغيرماله قلت : فماالكرم قال : التقوی 

YY‏ علي بخ ربراهیم + عن بيه ١‏ عن‌النوفلی » عنالسكوني : عا بی‌عبد ال تلم فال: 
و چا ی : ماأشد حزن‌النساء وأبعد فراقالموت؟!وأشد من ذلك كله فقريتملق صاحبه 
ثم لایعطی شیا 





۱- از امام صادق (ع) فرمود: سه بدیستکه ددهر که باشنه امیدی :خير او نیست؛ هر کهاز 
عیب شرم ندارد ودد نپاب ازخدا تترسد ودد یری دست باز ندادد. 

شرح- از مجلسی ده قوله< بالفیب» بی دقتیکه اانظر مردم نہانست» با مقصود اینستکه 
از آ نچه‌نپانست مانند دوزخ پا از انذاد دسولان خدا نترسد و معنی ادل دوشنتر استذیرابیشترمرده 
ظاهر سازی میکناد و ددنظر دیگران اظهاد ږا ترصی دار ند از داه خودنمائی ودر خلوت و تنہائی 
با کی از ازتکاب محرمات نداد ند, 

قو له < و برغو عندالشیبپ» جزدی گوبد دز حدرث استکه بدتر بن مردم تسین استکه قر آن 
مرو اند وعیداند واز هیچ‌چیز آن پند کیرد و خودداد نشود. 

۲- از حجال که گوید بجمیل‌بن دراح گفتم دسو لخدا (س) فرموده‌است هر گاه شسریف 
فومی نزد شماآمد اورا کر امی دار بد؟ گفت: آری باد گفتم شر شف چیست؟ کشت من از امام صادن 
(ع)معنی آنر | پرسیدع » فرهودشر یف کسی‌است که دار امی‌دازد کو بد ۱ گفتسم حسیب چه کسی‌است؟ 

فرمود: [ نکسیکه کارهای خوب میکند بوسیله مال‌خود یادیگر چیزهاه گفتم کرم‌چیست؛فر مود 
تقوی است و پرهیز کار گ. 

۷۳ از اهاغ صادق(ع) که دسو لخدا (س) فررمود: چهبسیاد غم ز نها سخت‌است وجدانی‌بامر ك 
دور ودداز است و سخت‌تر ازاین همه بینوائی و ندادیتکه گرفتاد بدان تملق وچایلوسی کنند و 
چیزی هم باو ندهند. 

شرح- از مجلسی دب توله و اعد فرانالموت» ینی جدائیکه بوسیله مرك باشد بسیاردود 
ودراز است ذیرا ,ساز مردن بر "گی میسن تسه 

من گویم - این مطابق مثل معروف ذبان پادسی است که گویند -دیداد بقیامت افتاد. 


(ج۲) نژاد يأجوج ومأجوج (۳۱) 





(حدیث یأجوج ومأجوج) 

٤‏ -الحسین‌بن غالا شعري " عن معلی‌بن عم" عن أحمدبن بن عبدالله » عن‌العباس 
ابن‌العلاء » عن مجاهد » عن‌اين عباس قال : سئل‌آمیر المؤمنين ين لعن ‌الخلق فقال : خلق ال 
آلا وسا تين في البر وألفآومائتین في‌البحروأجناس بني آدم سبعون جساً والشای ولدآدم ما“ 
خلایأجوج ومأجوج ۱ 


Ya‏ الحسن‌بن دالا شعري ۰ عن معلی‌ین ل عنالحسن بن علي الوشاء قن مس 
قن آبي ضير يعن بي عدا ا قال :[إن الان طبقات ثلاث : طبقةهم ستاو نحن منپ-م؛ و 
طبقة یتز ییون بنا وطبقة با کلبمضم با [بنا] . 


( حدیث وج نابز 

٤‏ از ابن‌عباس که گوید: از امیرالمومئین (ع) پرسیدند از خلق ددپاسخ فرمود هزار و 
دو بست دردشت آفربده وهزاد ود بست دزددبا و آدمیزاده هفتاد جنس‌است و همه‌فرژ ندان آدم‌هستند 
بز بجز یأجوج ومأجوح. 

شرح - از مجلسیده- حدیث یأجوج و مأجوح ضمیف است و دلالت دارد که یأجوج «مأجوج 
۱ و صدوق ده بسند خود از عجدالمظیم حسنی اذعلی بن محمد عسکری (امام‌دهم(ع)دوایتکرده که 
همه تر کپاد صقالیه و پأجوح و مأجوح و اهل چین فرز ندان یافث هستند و. دوایت دداز است و 
آ ثرا در کتاب بز رك ود نقل کرده‌ام و این خبر در نرد من از خبر هن اتوی است و مسکن 


است این خبر دا حمل کرد باينکه یاجوج و ماجوج از مردم ممولی نیستند و گر چه فر ز ند 
آدم باشند. 


( در طبقات‌مر دم‌اهل ولایت المه) 

۵- از ابی‌بصیر که‌امام صادق <م» فرمود: (داستی) مردم سه‌طبقه‌اند یك‌طبقه از غود ما 
محسونند وما از آ نہائیم وطبقه دیگر خوددا باانتساپ بماییادایند دطبقه سوم تخیر را بنام‌ما ,شود ند 
و بوسیله نشبث بولا یت مااز یکدیگر استفاده‌مادی بر ند. 

شرح. از مجلسی «ره»- قوله < یتزینون بنا ٤‏ بعنی حب و دوستی ما دا با آنچه از علوم 
فا با نیا زسد نزن خود ساز ند نزد مردهو بوسرله آن تسیل جاه‌وعقام کنند و توسل آ نان‌بالمه<ع» 
خالصا لوجه‌ابله ثیست. 

قوله دیا کل بعضیم بعضابنا» یمنی بوسیلهء‌اظهاد محبت بماها مال‌بکدیگر دابخودند یاایشکه‌با 
هم‌ستیزه جویند ذیراغرض آنها توسل‌بدنیا است 








۷۹ .غنه:: عن معلسی غ الوشاه:عن عبد الکریم بن عمرو؛ عن عماربن مروان 
عن‌الفضیل‌بن يسارقال : قالا بوجعف ري : إذارأيت الفاقة والحاجة قدکثرت و آنکرالتاس 
بعضهم بعضأً فعند ذلك فانتظرأمراللهعز وجل ,قلت : جعلتفداك هذه‌الفاقة والحاجة قد عرفتهما 
فمانکا رالاس بعضهم بعضاً ؟ قال : يأتي‌الر جل منكمأخاه فیساله الحاجة فينظر إليه بغیدر 
الوحه‌الذي کان‌ینظر الیه,و یکلمه‌پغیر اللسان الذي کان یکلمه به . 

۷۷ عد 8 من اصحابنا ؛ عن سهل‌بن زياد ۽ عن‌آحمدین ین خالد ۰ عن بن علي 
عن عبیدبن یحبی» عن دبن‌الحسن: عن علي بن الحسین * عن ینت , عن‌حد معا قال: قال 
أميرالمؤمنين فلا : و كلالر زق بالحمق وو کّلالحرمان بالعقل وو کتل‌البلاه بالصبر . 


( احادیثی در اخلاق ) 


۹ اذفضیل بن‌یساد که‌امام باقر دع» فرمود: هر گاه دیدی‌ندادی و بیئوائی و نیازمندی فزون 
شد ند ومردم یکدیگردا باز نشناختند دداين حال منتظر امر خدا عزوجل باش (یمنی ظهود امام فائم 
«ع»- از جلسیده). 

گفتم: فر بانت من ندادی و نیازمندی دا می‌خپمم دلی اینکه میفررمائید ردم نگذیگرد! نغناستة 
یی چه؟ فرمود مقعو دارنشتکه مردی از شماها نود بر ادر خودآ ید و از او حاجتی خواهد و او بوی 
شگرد باجهره‌ای ناشناس بجز آن جپره ترخوردی 19 تاو داشت وبااو بز بانی‌سنن کو یل که جز 
ذبانی استکه باادسخن میکرد. 

۷ اذعلی بن‌السین «ع» از پدرش ازچدش که‌فرمود: روزی بحهاقت وا گذاد استو نومیدی 
وحرمان بخردمندی و بلا راهم بصب ر و | گذازد 

شرح - از مجلسی ره > - قوله « و کل الرژق بالعمق > بمنی احمن در بیشتر اوقات 
روزی فراوان دارد و مرد خردمند و عاقل مرو م‌است وزند کی براف تنك‌است بایان‌نقل ازمجلسی‌ده. 

من گویم این‌خلدون در مقدمه خود این اصل وست‌ردوزی احمق و محرومیت خردمندان و 
دانشمنداندا بر پایه يكاصل اجتماعی استواددانسته است و برای ثابت کردن آن‌فصولی برداغته‌استکه 
ما بر خی ازسخنان اور ادراینجانقل‌ميکنيم ْ 

درصفحه ۳۰ ط مصرددنصل اینکه: 

رسعادت و كسب ماهر است درغالب باهل خضو ع دتملق داین خضو ع ملق از اسیاب سمادت 
است) چين گوبد و کشاو رذان وصنمتگر ان درغالب وفتی جاه واعتبار ملو کی ندادند بیشتر اونات 
بفقر و بی‌نوالی خواهندافناد ودادای ثروت نتوانند شد دقوتلایموت با نپادسد ذیرا جاه وثروت باهم 
مقرو اند و بذل جاه ومنصب ازدست بالااست و کسیکه آ نر اطالب است بایدخضوع و تماق نسبت بصاحب 
جاه داشته‌باشد تا ارا بوی‌بخشد وخواهش آن ګند چونانکه اذاهل عزت وملوك خواهش و تقاضا 
کد گن 4 بدست آوددن آن مد باشد. ۱ 














بك معجره ازبیغمیرا کرم تاش (rr)‏ 


۸د مزآسحایتا: شن سپل‌بن زیان .هر غلبن عبدالخمیه:المطتاز؟ عن و س بن 
یعقوب؛ عن عم رخيعذافرقال :دقع [لي |نسان ستمائة در هم او سبعماكة درهم_لا بي عبد الله 
فکانت في‌جوالقي فلا انتبیت الیالحفيرة شق جوالقي و ذهب بجمیع مافیه و وافقت 
عاملالمدينة بهافقال : آنت‌الذي شفت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم.فقال: إذا قدمنا 
المدينة فائتناحتی أ عو ضك قال : فلمتا انتهیت إلىالمدينة دخلت علىأبي عبداله به فقال : 
یاعمرشقتت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم " فقال : ماأعطاكاله خير مماأخنمنك “إن 
رسول له َو ضلت ناقته‌فقال!لناس فیپا: يخر ناعن‌السماء ولایخبر ناعن ناقته فپبط علیه‌جب گیل 
لا فقال : ياعد ناقتك في‌وادي کذاو کذا ملفوف خطامپابشجرة کذاو کذا قال : فصعداله‌نبر 
فحمدالله وأثنى عليه وقال : یاآینهاالناس أ کثرتم علي في‌ناقتي ألا وماأعطان له خير مما أخذ 


وازاین جپت گفتیم خضوع‌وتملق ازاسباب حصول این‌جاه واعتباداستکه مایه کسب مالوسمادت 
است وبشتر اهل ثروت وسمادت‌ازاین راه مال :دست آورده‌اند و سیادی‌از کسانیکه سر فر ازی ومناعت 
دادند باین‌تملق تن درندهند ودر کسپ مال .بان نروی‌کاد غود اکتفاه کنند وبفقر و مستمندی 
گرایند پایان‌نقل ازمقدمه‌این خلدون. 

وچون ددغالب‌اونات جاه دمقاسکه مایهتحصیل روت است دراشخاصی است؟ه از نظر د ین نضیلت 
مطیو ع نیستند و تملق | نها کاستی درخرد وبا دیانت آودد باین‌جپت اهل‌دیانت و خردمندان رو بسوی 
این منابم‌ثروت نیآودند و بلکه از نها کناده کنند و تنها همان‌احمقان باشند که دوی بسوی این 
صاحبان جاه دادند و بدر گاه آ نهاتعاق وچاپلوسی کنند ومابه و بایه‌ای بدست آودند و ثروت کافی 
پابند و چون خردمندان و اهل فضل از این چابلوسی بر کنادند بناچاد فقیر بمانندو بهرهکافی از 
روت بدست نماد ند . 

( بیان معجزه‌ای از پیغمبر «ص» بز بان امام صادق «ع») 

۷۸- ازغمر اخی‌عذافر کوبت كا نسانی ششصد درهم با هتید درهم از امام مادق دع» بمن 
داد و آن بول ددمیان جوال‌من بود دچون بحفیره دسیدم جوال شکانت وهرچه در آن بود از ميان 
رفت ومن کار گزاد مدینه دا درآ نجا دیدم وبمن گفت توئی که باردانت باده‌شده وکالایت از ميان 
رفته؛ گفتم آدی گفت چون بمدینه دسیدیم نزدما بیاتا عوضآ ر ابتو بدهیم گوید چون بمدینه دسیدم 
خدمت امام صادق<ع» دفتم آ تحضرت‌بمن فرمود: ای عمر ناددانت شعانت و کلابت از دست رفت ؟ 
گفتم آدی » ددپاسخ فرمود :] نچه خداوند بتوعطا کرده‌است بهتراست از آنچه از تو کرفته است 
راستی که ماده شتر دسو لخدا (ص). گم‌شد ومردم درباره آن گفتند: با از اسمان گز ازش می‌دهدو 
ازماده شترش خبر نمی‌دهد؟ وجب ر لیل بر آ نحضرت فرودآمد و گفت ای‌معمد ماده‌شترت ددفلانة وادیست 
و مپارش بفلان درغت بیج ده‌است. 

فرمود: آ عضرت برجن آمك ودارا ساس گفت وستود وفرمود: 

آیامردم: شما ددباده ماده شترم برسخن گفتید وبمن سرژنش کردید هلاآنچه خدا بمن دهد 








)ئ( کتاب الروضة (ج۲) 





مني “لاون نافتي‌في‌دادي کذاو کذامافوف خطاما بشجرة کذاو کذا.فابتدرهاالا 


کما قال رسول الله بتو “ قال : ثم قال : ائت عاملالمدينة فتنجزمنه ماوعدك فاتماهوشيء 
دعاك الله إليه لم تطلبه منه . 


بهتر است از آنه آزمن گرد هلا شترم درفلانه وادیست و مپارش بغلان دذخت بیچیده است ؛ مردم 
سوی آن پیشی جستند وددیافتند که بیمان وضم‌استکه رسو لخدا (ص) فرموده‌است. 
سپس امام صادق (ع) فرمود اکنون تو نزد کار گزاد مدینه برو و از او بغواه که دان 
وعده‌اینکه بتو داده است وفا کند همانا این چیز پست که خدا تو دا بدان خوانده است و تو اد 
او نخواستی. 
شرح - از مجلسی <ده > فوله د الى الحفيرة > این نام مکانی است دد عراق پایان 
نقل از مجلسی زر 
من گویم- ا گر هم‌حفیره ناموضعی باشد درعراق بامضمون حدبث ساز گار نیست ذیرا که در 
حدیث نام کار گر ارمدینه بر دهشده‌است‌وراوی درمدینه خدمت‌امام‌دسیده‌و کار گز اددادرحفیره‌دیدار کرده 
است دپر بعید استکه این‌پیش آمد درعراق باشد وباکار گزادمدینه ادتباط پیدا کند- بنظرمن‌مقصود 
ازحفیره دداین حدیث همان محلی است در دومنز لی شهر مدینه دز سرداه شام که دوم ایستگاه حط 
آهن از مدینه بشام است و من چند دوزی درآ نجا اقامت داشتم وداستان دسیدن وماندن چند روزه 
فن بدانجا سید فتیدنيست ومن بطود هت وا ایطللینگادم 
ددسال ۱۳۱۲ خودشیدی برای‌نخستین بار مراتوفیق‌باد شد وپس ازحج خانه کعبه کز اد ب‌دینه 
افتاد وچند ماهی ددشپرمدینه و ددسایه ژبادتگاه رسولخدا دص> زیستم و ببردسی مشاهد ومواتف 
اسلامی از آغاژ درت بر داختم ودد اواسیا تبرماه بو د که با دود تفر دفق ایرانی ود تصمیم ارقي 
از مدینه بشام‌برویم و این داهرا پیاده طی کنیم و برای داهنمائی از خط آهنی که ميان مدینه تا شام 
کشیده شده و در جنك شربف باءدمانی مخروبه مانده است استفاده کنیم و در مقام تحقیق‌از آبهای 
میانه راه بما گفته شد که ایستگاه اول معلوم ثیست آب‌باشد دلی در ایستگاه دوم بنام حفيرة بطور 
قن آب وجود دارد و از عشسار عرب هم در آنا شنا کنن و ما بامشقت فراوان غودرا بایسدگاه 
حفیره دساندیم ودد آنجا چاه آ بی که پراز سنك وتیکه آهن‌بود پیدا کردیم ودو سه روز در آنجا 
توثف داشتیم تا یکدسته مسافر ان پیاده با از یمن بدانجا آمدند این دسته پنج نفری از یمن‌بیاده آ مده 
بودند مکه ممطمه و از آنجاهم بباده آمده بودند بزیادت مدینه و اکنون هم می‌خو استند بیساده 
برو ند برای ذیادت بیت‌المقدس و ددمیان اینها يك‌نفر بلد داه بود و کفت شما از جاده کاروان‌رو که 
با بگاه معمولی عشیره نشین خر ه می گذرد دور افتاده‌اید و ما زا داهنماگی کرد ۳ براه مەم و لى 
رسانید درآ نچا چاه آب و کازوانپای عرب دردفت و آمد بودند و ما از بك جوانی‌شتر کر ایه کردیم 
و ما راتا شېر علا که ده منزلی شهرمدینه است برد و این حفره که دداین حدیث نامیرده شده است 
ظاهر ابنستکه همان حفیره دومنزلی شهرمدینه استکه یکی ازمنازل کادوانرد مصو لی‌میانشام ومدینه 
بو ده است ۴ ٿا کنون هم باقی است. 
قوله « ضلت ناقته > این یکی از معجزات مشپود پیغمبر «دس» است و خاصه وعامه‌بطرن 











(o) خواب دیدن رسو لحدا زی‎ (e) 





۹ - سهل ۰ عن تین عبدالحمید » عن يونس ؛ عن شعیب‌المقرقوفي قال : قلت لا بي 
عبدالله ا : شيء بروی عنأبی‌ذر رضي الله عنه أ ته کان یقول : ثلاث یبغضاالناس وأناا حبتها 
| حب الموت وا حب الفقروا حب البلاء ؟ فقال : إن هذا ليس على ما يروون|تماعلى:الموت 
في طاعةالله أحب |لي من الحياة في معصية الله والبلاء في طاعة اله أحب إلى من الصحةفي معصية اله 
والفقرفي‌طاعة الله أحب ال من‌الغنی‌في معصيةالله . 

٠۰‏ سهلبن زياد » عن دربن عبدالحميد ؛ عن يو نس ؛ عن علي بن عیسی‌القماط +عن 
عله فال : سمعت ابا عبدالله ا يقول : هبط حبرئیل لا على رسول اله تاو ورسول‌اله 
و کئیب حزین فقال : يارسولاله مالي راك کثیبآحزیناً ؟ فقال : إثي رأيت اللياة رؤيا 
قال : وماالذي رأيت ؟ قال : دأیت بني| ميلة يصعدون المنابر و ینزلون منباقال : والذي بعثك 
باحق نیت ماعلمت بشي* من هذاوسمد جبرئیل :یالما ثم أهبطه اله جل < کره بآي 
نالف آن یمر یه بپاقواه قاقرات [نهتعناهم سنن 6 مجاهم ما کانوا یوعدون ت ماآغنی 





سیادی آنرا دوات YF,‏ قاف من آنا دی کان کار الانوار در ابواب معجزات بیغمیر «ص» 
نقل کردم . 

قوله دسا اعطانی‌ان» یعنی آنجه خداو ند اذنبوت وقرب و کمال بین عطا کرده است: 

۹ ازشعیب عقر قوفی ۳3 و بد امام صادق(ع) گفتم از ابوذد چیزی روایت شده‌است و آن 
اینستکه می گفته : سه چیز ند که مردم ‏ نپارا دشمی دار ند ومن 1 نپارا دوست دارم من مر گر ادوست 
دارم وفقر و نداد بر | دوست دادم و گرفتادیرا دوست دارم ؟ فرمود چدن نیستکه دوایت میکنند ‏ 
مقصو دش این بو ده‌استکه‌مر دن‌درراه طاعت خدا دوست تر است نز دمن ازژ ند گید نافرمانی‌خداو گر فتاری 
درراه فرمابری خدا دوست‌تر است بمن از ننددستی‌ددداه نافرمائی خدا وفقر درطاعت خداو نددوست‌تر 
است بمن ازتوانگری در نافرمانی خداو ند. 

( خواب دیدن رسول خدا «ص» ) 

۰- ازعلی‌بن‌عیسی قماط ازءمویش کوید شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: جبر ئیل بر سو لخدا 
(س) فرود آم و دید رسواخدا (ص) فسرده و غناك است ؛ گفت يا دسول‌اننه چه شده استکه من 
شمادا فسرده وغمناك می‌نگرم؟ 

دد باسخ اوفرمود: من آمشب يك‌خوانی ديدم 

جبر یل چه خوابی «یده‌ایه ؟ 

رسو لخدا (س)ب در خواب دیدم بنی‌آهیه برمشابر بالا مرو ند و بائن هی آ بند. 

خر فلت سو کند. پدانکه ودا براستن برانگیخته است بثبوت»من چیزی از ایثرا نمی‌دانم ‏ 

جبرئیل ب-وی آسمان بالا رفت وسیس خدا جل ذکره او دا پاابانی از فر آن بزمین فرو 


۱۳ کتاب الروضة (۲) 








عنهم inal‏ ونر لا جل که اي لت لد ‌ ومایرا مالیلةالقدده 
ليلة القدرخیرمن ألف شبر» للقوم» فجعل اله گر وحل لبلةالقدد لر سو له خبرآم نالف شین + 


فرضتاد تا ویرا اسلیت دهف ا٦٥‏ ۴ے الشعراه] آیبابنظن تو اگر فا سالها آنپا دا بره ود كشيم 
۷ سیس بر سر | نپا آيك آ نجه وعده داده شده‌اند ۸١ے‏ بر نیاددد یاز if‏ را هر آ نجه یره 
ور شده بودنده و خدا جلد کره ناژ لکرد: 

( ۱- القدر ) داستیکه ما فرود آوردیمآنرا در شب قدد ۰ ۲- تو نمیدانی شب قدد چیست 
۳ یگب قدد بپتر از هراز ماه است - که سود آن مردم است و خدا عزوجل شب قد دا برای 
رسول خود بتر آزهز ار ماه مقر زساخت: 


شرح از مجلسی < ره > - قوله مالی دما انوا بوءدون € بیشن مقر ان آ ثرا ره 
قیام ساعت تفسیر کرده‌اند و در بیشتر اخیاد ما بقیام و ظهود امام قائم دع» تفسیر شده و آن برای 
تسلیت مناسیتر است. 

قوله «للقوع» یی بهتراست از تمام مدت ملك بنی اميه . 

بدانکه اختلاف است در معنی بهتر بودن شب قدد از هز ادماه . 

أ مقصود اين است که مراد 5 3 بك شب نیتر است از عبادت هز از ماه بی‌شب قدر . 

۲- برای دسولخدا (ص) داستان بك مردی از نی اسرائیل را گفتند که هزار ماه در جپاد 
در راه غدا اسلحه بدوش کشیده است ودسولدا(ص) ازحال آن مرد بسا فرش کشت شد و آرژو کرد 
که در میان امت وی همحنین‌شخصی باشد ق عر کر برورد کارا امتمر | از همه امتیا کوتاه‌عمر تر 
و کم کردارتر مقرد داشتی و خداوند کب فان وای فا عطا کرد و فرمود: بکشب‌قدد پر 
است از هزار ٥اه‏ که آن اسر ائیلی در آن در راه دا اسلحه بدوش بود هم برای تو و هم برای امتت 
پس از و تا روز قیامت در هر ماه دمضان و بتار آ ته در حدیث این کتاب‌است مخت لست مقصوداین 
باشد که خدا فضیلت شب قدردا دردوران حکومت بنی‌امیه اذهمه جهانیان باز گرفته است چنانچه‌ظاهر 

خبرصخیفه این است. . 

بثابر این عبادت بکشب‌ندد بپتر است ازعبادت تمام‌این مدت حکومت بنی‌امیه چون*ب قدر در 
آن‌نبوده و خد او ند فطل ترا از آ نها زو دة‌است خدابشان لتت گناد ومقصود ازعبادت آ تیا عبادت 
تقدیری‌است زیر عبادت آ نان درست نموده‌است باین‌هعنی که اگرعبادت آ نپا قبول‌نود فسادت‌یکشب 
قدر از آن نزار نود زیر | شب‌قدر از آنپا ساپ شده بود 

با مقصود اینستکه وابیرا که خدا ددبرابر عبادت #۶ب‌قدد عطاميکند بهتر است ازساطنت بلی 
امه دشو کت واقتدار آ نان دراین مدت . 

اگر اعثراش کنی که دد این صودت چندان فضیلتی براق شب فدد ثابت شود يرا هسر 
توابی از ثواب های آخرت و گرچه اندك باشد چون باقی و ابدی است بهتر است از همه دیا 
ر آ اه دردنما است. 

من دز جواب کو مقصو د اة واب شب ودر اظ مواببای دیگر هداس استکه دور تن 
ازشو کت وملك | نهاباشد دهم بائوجه بملك‌دئیا وعزت آن ؛ ما درشرح صبحیفه دداین باده‌سط سکن 


(ج۲) چاره جوئی برای اختلاف شیعه (۳۷) 


۸۱ - سپل » عن دين عبدالحمید » عن‌یونس » عن عبدالا على قال : سألت أباعبدال 
## عن قول الله عز"وجل : «فلیحذرالذین یخالفون عن‌آمره أنتصيبمم فتنة أو بصیبهم عذاب 
أليم» قال : فتنة في‌دینه أوجراحة لايأجرءالله عليما . 

۲ سپل‌بن زیاد ء عن چ » عن‌یونس ؛ عن عبدالا علی قال : قلت لا بي عبدالله فلز : 
إن شيعتكقد تباغضواوشنی,بعضهم بعضأًفلو نظطرت-جعلت فداك-فيأمرهم. فقال : لقد هممت أن 
أ كتب كتابالايختلف علي هنهم اثنان " قال : فقلت : ما کتاقط أحوج إلى ذلك مثااليوم ؛ قال : 
ثم قال: آنی‌هذاومر وان وابن‌ذر ؟بفال: فظنت اه قدمنعني ذلك ؛ قال: فقمت من عنده‌فدخلت 

علىإسماعيل فقلت : ياأباع نید کرت لا بيك اختلاف شيعته و تباغضهم فقال : لقد هممت 








دادیم وهر که تحقیقآن خواهد بدان زجو ع کند بایان نقل ازم‌جلسی ده . 

من گویم- شب قدد دمزحکوهت حقه عادله است دمقصود ایشستکه بکشب سر بر ستی حکومت 
عادله بپتراست ازهز از ماه حکوعت ستمکاد نی اميه واین بر ای‌اثبات‌خبری درحکوهت آ نهانیست بلکه 
خیربت آن از نظر عقیده مخاطب‌است- خر من‌اللهو: 

( تفسیر يك آیه ) 

۱- اذیونس بن عبدالاعلی گوید ازامام صاد(ع) پرسیدم از تفسیرقول خدا عروجل (۷۳ 
النود ) بابد در حدر باشند آنکسانیکه مخالفت میورزند از فرمان او از اينکه دچادفتنه‌ای شو ند 
با دچ ار عذابی دردناك - فرمود : متصود فتنه در دين اواست با ذغمی که خدا در برابرش بدو 
اجری ندهد. 

شرح- ازمجلسی ده-<آوجراحة> این‌هم نیز تفسیر فتنه است یاتفسیرعذابست طبرسی‌ده گفته‌است 
بعنی با بد در دز باشند کسائیکه رویگردانند از امروثرمان خداو ند » و گفته شده‌مقصود فر مان بیغمبر 
است داز آنکه بدانها فتنه‌ای دسد» یعنی بلائیکه آ نچه از نفاق دز دل آنها است بدیدا رد کند و گفته 
شده يعلى کیفری دراین جپان دیا بآ نپادسد عذابی دزدناك»در آخرت. ۱ 

(چاره جوئی امام صادق«ع» بر ای اختلاف شیعه) 

۲- از عبدالاعلی گوید باسام صادن(ع) گفتم داستی شیعه‌شما دشمن هم شدند و از هم 
بدشان آید » کاش‌قر بانت دد کار آنها اندیشه‌ای میفرمودی ددپاسخ فرمود من آهنك کرد که برای 
آ نهانامه‌ودستو ری بنویسم تادو تن باهم درباده من‌دو ثیت نکنند. . 

من گفتم ما هر کز بیشتر ازامروز بدان نیازمندتر نیستیم. گوید: سپس فرمود از کجا این‌توفیق 
دست میدهد باوجود مروان واین‌دد؟ وید من از این سخن کمان بردم که آنرا آذمن ددیغ میدازد » 
گوبد از نزد آن‌حضرت برخواستم و نزد اسماعیل (فرزند بزرك امام‌صادن-ع) رفتم و گفتم باابامحمد 
من برای ,درت اختلاف شيعه اورا یاد آور شدم و دشمنی آنانرا بایکدیگر . و آن حضرت ددپاسخ 


)۸( کتاب الروة (ج۷) 


أن کتب کتابا لایختلف علي منیم‌ائنان , قال : فقال ماقال مروان وابن ذر" ؛ قلت: بلی» قال: 
یاعبدالا علی إن لکم علینالحقا کحقنا علیکم وال ماأنتم[لینا بحقوقناآسرع مثا إليكم ؛ ثم" 
قال : سأنظر ثم قال : یاءبدالا علی ماعلی‌قوم|ٍذا کان آمرهم مرا واحداً متوجهین!لی رجل 
واحد يأخذون عنه آلایختلفوا عليه ويسندوا أمرهم الیه , ياعبدالا على اثّه لیس ينيغي للموّمن 
وقد سبقه آ ور إلىدرجة من درجات الجنة أن نذه عن مکانه الذي هوبه ولا پنبهي لہا 
الاخرالذي لميبلغ آن‌یدفع في‌سدرالذي لمیلحق‌به ولکن یستلحق إليه ویستغف رال . 











فررمود : من آهنك‌آن داشتم که طر آزنامه‌ای بنویسم که دوئن آنان هم درباده من باهم دوئیت نداشته 
باشند . 

گوید؛ پس آن حضرت گفتار هروان واین ذردا معطرح گرد دمن دم گفتم آری و آنرا تصدیق 
کردم اسماعیل ثرمود: ای عبد لا علی داستی که بر ای شجاهاً بر غیده ما حقی است رما ذف شان 
حقی که ما بعېده شماها دادیم؛ بغدا سو گند که شماها دد ادای عق ما شتابان‌تر نیستید اذما در 
باژه ادا عن شمباشا . 

سپس فرمود: من‌مستقا بزودی دداین باده اندشه‌ای میسکنم» سپس‌فر مود: ای عبدالاعلی چرا 
نباید مردمی که يك‌مذهب داز ند وروی بيك شغس دهیر ذادند که گفته اودا بکاذمی‌بندند درباره او 
اختلاف وددئیت نکنند و کار خوددا مددمستند سازند. 

ای عبدالاعلی داستش اینست که برای مومن نشایه باایشکه برادد دینی ویاز اوبیکی ازدرجه 
ای بپشت یی گرفته است دست‌اندازد واودااژجايیتکه در | است سوی خودفرو کشد وشاسته نیست 
آت برادد دیگر شم a‏ بیش تاخته است و بر آذرش به او ترسیده است دست رد سیئه آن‌دون,ابه 
زند و اورا پس انداژد که هنوز وی نرسیده است ولی بای ببژوشد تا او دا بخود دساند و از خدا 

شمر ع از مجلسی ده-قو له-< انی‌هدا دمر وان‌داین ذد4 .نی این‌طر از نامه‌در دنم ستیز هو فزاع 
مروان یکی از اصحابش و ابن‌ذد یکی دیگر از آنہا سودمند نیست وشاید میان آ نها منازعه سختی 
بوده‌است برای اختلاف ددجه‌ایمان و اختلاف فهم آ نان داماء بان کرده است‌که بوسیله نامه نمی‌تو آن 
اختلافمرا که از سوء فهم و تغادت درجات ومراتب فضل ناشی است برطرف نمود ومعته‌لست مقعود 
اژابن ذد عمر بن‌دد قاضی سنی باشد وروایت شده است که او خدمت امام صادی(ع) دسید و با آن 
حضرت مناظره کرد بنابر این عقصود اینستکه نامه نراع میان‌شیعه ومخالفاثرا دفع نمینگنه اكه [ ترا 
بر آشفته‌تر می‌سازد دءاپه زیان یشتررشیمه می گردد. 

چنانجه دز بسیاری از اخیاد است که این خودوسیله اختلاف آخباد بوده‌است وچون عبد الاعلی 
این پاسخرا از آمام سادق (ع) شنید کمان کرد که امام از او نیذیرد که چين نامه اي نويد و 
نومید شد و بر خاست نزد فرژ ندش اسماعیل رفت و آنچه ميان اوو امام دع» گذشته بود بهوی کر ارش 
داد . 

۳ آله کوبد در بر خی نس ها بجای کلمه این‌در ابو در ر ابی‌دد آده ات در ابر مورت کن 








ته‌سیر يك آیه )۳4( 


۳ - عبن یحبی " عن أحمدبن عبن عیسی؛ عن ابن محبوب ۰ عن جمیل‌بن صالح , 
عنأبيخالدالكابلي نابي جعةر بل قال : «ضرب الله مثلژرجلافیه شر کاء متشا کسون ورجا 
سلملرجل‌هل‌یستویان مثلاء قال:أمالذي‌فیه شر کاء متشا کسون‌فلان‌الا و ليجمع المتفر قون 
ولايته وهم في‌ذلك یلعن بعض پم بعضاً ویبراً بعصم من‌بعض فا رجل سلم دجل فاته الاو ل 
حقأوشيعته ثم قال:إن الیپود تر قوامن‌بم‌دموسی فلز علی|حدی‌وسبعین فر قةمنمافرقة في‌الجنة 
وسبهون فرقة في الاد و تفر قت‌النصاری‌به‌دعیسی على انين وسبعين فرقة 'فرقةمنهافي 
الجنة واحدی وسعون في‌النار و تفر قت ۳ ميا بر علی‌ثالاث و سبعین فرقة 

ائنتان وسعون فرقة في‌الناروفرقة فی | لجنة ومن‌الثلاث دسبعین فرفة ثلاث عشرة فرقة تنتحل 





است مقصود این‌باشد که در دودان غلبه اهل جود و کفر نامه سودمند نیست مگرداستان ابی ذردا 
نشنیدی» بااینکه محبوب خداودسول صلی‌ال عليه و آله بود عذمان تبمیدش کرد ومگرداستان مروان 
دا نشنیدی که مطرود خدا و دسول «ص» پود با بدر خود و عثه‌ان آنها دا نواخت و در مدینه 
جای داد و با اينکه در این باده دسول خدا < عن » دا مخالفت کردند و جلو نېا گرفته نشد 
چگونه مرا اطاعت کنند. 

توله «انه لیس ینبغی» شاید مقصود اینست که چون عمده اختلاف بواسطه اختلاف دزجانست 
و آنسان باید با مردم باندازه عقل آنها خن کوبند نباید مومن ناقس برادد کامل خود دابنشیب 
کشد و از او خواهد در فپم و عقل بدز جه بست او گراید و کامل هم نباید ددیغ ګند که ناقص 
دا سرودد تا بیقام خودرساند. 


( تسیر يكآیه ) 

۹ اذابی الد کابلی از امام باقر (ع) فرعود (۳۰- الزمر ) خد او ند بك‌مسلی زده است‌مر دی 
که شریکانی بر سر او ستیزه کرند و مردیکه ساز گاد و سر بفرمان بك مرد است» آیا این دو 
بك نمو نه‌اند ؟ 

در تفسیر آن فرمود؛ اما آنکه شر بکانی ستیزه برسر او براه انداختند فلانی نخست بود که 
دسته بندیهای متفرق بولایت اد گرد آمدند و بااین حال یکدیگر داهم لعن و نفرین میکردند و از 
هم بی‌زادی میجستند و اما آن مرد که با مردی در سازش و اطاعت بود همان امام برحق اول بود 
با شیعبان خودش. 

سپس فرمود: داستی بپود پس|ژموسی‌هفتاد ويك فرقه شدند ننها یك فرقهآ نها در بهشت‌است 
و هفتاد دیگر در دوزخ › ترسایان پس از عیسی 2ع>هفتادو دوفر قه شدند یکفرقهآ نهادد بهشت‌است 
وهفتادو يك‌فر قه‌دردوزخ و این امت ېس از بیمبر خود(ص)هفتادو سه‌تبره‌شدند که‌هفتادودو تبره آ نپادردوزخ 
است و بکفرقه دد:پشت است واز این هغنادوسه فرقه سیزده‌فرته باشند که تشبت بولایت ودوستی‌ما 





(6۰) کتاب الروضة (ج) ۱ 





ولایت وون تا »انتا عشرة فوقة من یروف رن فِ ي‌الجنة و ستون فرقة من ساگرالان 


في الباز . 





خاندان دار ند که دوازده فرقه آ نها هم دردوزخ باشند و یکفرقه دد بپشت باشند وشصت فرقهم ازمردم 
دیگر دردوز خند. 

شرح- ازمجلسی ده- قوله تعالی«ضرب‌النه» شيخ طبرسی ده کوید خدابرای کافر وبت‌پرسنی 
اومثل زده‌است ونرموده است خداه‌ئل زده‌است < مردیستکه شریکان ستیزه گری بر سر آو ینه > یمنی 
باهم اختلاف دارند و بدرفتاری هم‌میسکنند دهمانا این مثل برای همه‌مشر کانست‌وای ءوضو عدايك‌مرد 
آودده وآ نرا بوصفعموم مشرکان توصیف کرده تاشامل همه آنبا شود ومقصودش از فته خود 
«مردیکه‌دداوشریکانی باشند» یمنی‌معبودان مختلفی دا می پرستند و بتهای بسیادی‌دا وبا هم‌ددستیزه 
و سخت گیری هستند این‌فررمانش می‌دهد و آن بازش می‌دادد و هر کدام میخواهد که تنا بخدمت 
خودش بگمازد وهز ینه وخرح اورابگر دن‌دیگر ان بگذارد و آن دیگر هم هین پندارر اداردو او دد بر ابر 
خدمت. چیزی بکف نیارد واين حال خدعتکاد جممی استکه‌هوای مختلف برسردادند واين »ثل کافسر 
است ومثل موّمن موحددا هم‌زده است وفرموده‌است 

درومرد بکه‌تسليم مردی‌است» بعایو بژه او است‌ ويك مالك را می بررستد ودر خده تاو خدمت‌دیگر ی 
راواردنمیکندو آرژوی‌دیگریدا نداد دهز کس باین‌ضَفت باشد شمره‌خدمت خود میرسد بویژه اگر 
مخدومش‌حکیم باشد و توانادهم کر یم و حاکم ابی القاسم حسکانی بسند خودازعلی (ع)( دوایت‌کرده 
که EE e‏ رسولخدا ( ن )شده‌ام و عیاشی بسند خود از ابی خالد از امام 
باقر د غ » روایت کرده است که فرمود مردیکه تسلیم شده است بمردی همان علی است بطور 
تعقیق ۳ شيعه او 

قوله «فلان الاول» یعنی ابوبکر که از کیراهی و پیرو بیمبر نبودن او آنانکه در ولایت او 
مشرك بودند اختلاف بیدا کردند و بچند دسته شدند و همدیگر دالعنت کردند وبا این حال عامه 

ينك همه برحقنه و همه ېشت مرو ند 

وله < فانه الاول عقا » - على آمر‌الموهنت زیراو امام اول بر عق است و این دو 
وجه‌دارد : 

اس مقصود به دجل اول امیر الموماین(ع) باشد و مقصود از رجل دوم رسولخدا (ص) باشد و 
آنچه از حاکم روایت شده است و گذشت ت موّید آنست و برابر کردن این ن دو مردباعتباداینستکه 
ستیزه گری دسته اول برای اینستکه بیشوای آنان تسلیم بر سو لخدا (ص) نبود و هرچه دا مورد نیاژ 


مردم بود از دسولخدا (ص) دریافت نکرده بود و ذ کر شيعه در اینجا به تبع است دمقصود اینستکه 

چون شيعه هم تسلیم باوبند و او هم تسلیم برسولغدا (ص) است پس شيعه هم تسلیم به دسول‌خدا 
۲- مقصود برجل اول هر کدام از شیمه باشند و دجل دوم امیرالمومنین (ع) باشد و معنی 

این باشد که چون شيعه بامام و ذهبر خودتسلیم هستند دداصل دیانت مبان آ نها ستیزه‌ای ایست. 


)ج( شا نه‌ها؛ نی ازظهور امام ائم ا (۶۱) 





4 - وعنه ؛ عن دی 2 ل ۰ عن ۳ مجبوں ! 4 عن عیدالبن سان دقن | بي يدال 
بإ قال : لمتزل دولةالباطل طويلة ودولةالحق قصيرة 
۵ - وعنه » عن آحمدپن ی " عن آبن محبوب ؛ عن‌یعقوت السراج قال : قلت لا بي 
عدا لا : متی‌فرج شیعتکم ؟ قال؛ فةال:إذا اختلف و لدالعباس ودوهی سلطا نهم وطمع فيم 
من لميكن‌يطمع فيہم وخلعت‌المربآُعتتها و رفع کل ذي صيصية صیصیتهوظپرالشامي و أقبل 
اليماني وتحر لك الحسني وخرج صاحب هذاالا مرمنالمدينة إلى مكة بتراث رسول اله و 
فقلت : ماتراث رسو لات له 
ولا مته وسرجه حتى ینزل مكة فیخرحالسیف من غمده ویلبس‌الد رع وینشرالر اية والبروة 
والعمامة و یتناولالقضیب بيده ويستاذن له في ظهو ره فیطنلم على ذلك بعض موالیه فيأتيالحسني 
فيخبره الخبر فيبتدرالحسني إلىالخروح'فيشب عليه هلک فیقتلو نهویبمشون‌برأسهلی الشامي 
ET‏ لك صاحب هذا الا مرفیبایمالناس فيشبعوثة : 
ند ذلك جیشاًإلیالمدینة فیپلکهم الله عز وجل دو نہا ویپرب‌یومگذ من کان 


؟ قال سیف رسول الله ودرعه‌وعمامته و برده وقضیبه ورایته 











۲۸4- از عبداله بن سنان از امام صاذن (ع) فرمود پیوسته دولت باطل طولانیست و دولت 


( در نشانه‌هائی ازظبور امام‌قائمع) 

-٥‏ از یمقوب سراج گوید: بامام صادق (ع) گفتم فرح شيعه چه زمانی است؟ دد پاسخ 
افرهود. هر گاه مبان او لاد عباس اختلاف افتد و سلطنت آنها ضست گرد J‏ در آ نها طمع ودزد 
کسیکه طمعی بدانپا نداشت و عرب لجام اسبهای خود دا از دست بنېند د هر نیرومندی نیروی 
خود دا بدیدار سازد و آشکارا در دژ غود جای کند و آن شامی ظپود کندو آن یمائی بیایدو آن 
حسنی بجنبد و صاحب‌الامر هم باتراث مخصوص دسولخدا (ص)( کة نشانه‌های امامت هستند) ظهود 
کندو آ نپا دا ازسکه بمدینه آورد. 

من کفتم 7 نر اث دسو لخدا (ص) چیست؟ فرمود : شمشیر دسو لخدا (ص) است و زره او و عیامه 
او و برد او و چرب دستی او و برچم او و چوشن او و زین سوادی او تا چون بمکه فرود آیدنیغ 
را از غلانش بدد آرد و زره را بپوشد و پرچم دا برافر اژد و برد و عمامه دا در بر کند و چوب 
دستی را سا یرد واز خداوند اجازه ظهود خواهد و بر خی دوستدادانش بر ای ین بیش آمرد کو 
شود و نرد آن سی آید و باو گرارش دهد و حسنی بشورش پش فش کلف و اهل مکه بد 
بر جپند و او زا بکشند و سرش را بر ای آن شامی فرستند و در این هنگام صاحب‌الامر ۳۳ 
و مردم باودست بيعت دهند واز او بر وی کنند. 

آن شامی دد این هنکام لشکری بمدبنه فرستد و خداوند عروجل آنهادا پیش از دسیدن 
بمدیثه ابود ساژد و در آنروژ هر که از فرذندان علی در مدینه باشد بمکه گریزدو به‌صاحب‌الامر 


سس هه _ 8 








بالمدينة من ولد علي ي إلىمكة فیلحتون بصاحب هذاالا من ديقبل صاحب هذا الاهر 
نحوالعراق ويبعث جيشأًإلىالمدينة فيأمنأهلہاوير ج ون إليما. 

۸۹ - عد ة من أصحابنا » عن أحمدبن عد ؛ عن‌ابن محبوب » عن مالك‌بن عطية ؛ عن 
بعضأصحابأبي عبدالله # قال : خرجإليناأبوعبدالله 6# وهومغضب فقال : |ٍني‌خسرجت 
آنفافی‌حاجة فتعر ض‌لي بعض سودان‌المدينةفہتف بي :لبيك ي اجعفر بن چن لبيك ؛ فرجعتعودي 
على بدي إلیمنزلي‌خائفاًذعراً مماقال حنی‌سجدت في مسجدي لر بي وعفّرت له وجهي وذللت 
له نفس يبر ئت الیه مماهتف‌بيو لو آن عیسی‌این مریم عداماقال اله فيه إدآلصم فا لایسمع بعده 
ًبدآوعمی‌عمی لا ببصر فده ایا وخری خر سالایتکلم تینما سر ثم قال لعن الا باالخطاب و 






عليه السلام پیو ندد . ۱ 
و صاحب‌الامر (ع) آهنك عراق کند و لشکر ی هم بمدیثه فرستد تا اهل مدینه‌را آسوده‌سازد 
بمدینه باژ ردنك 
شرح. از مجلسی ده قوله دو ظهرالشامی» یعلی سفیانی دو خر ج‌ساحب‌هذاالامر > یعنی 
نهاای بر آ ید تادرسکه از بشت بر ده در آ بد. 


(پیشامدی برای امام صادق -ع) 

۹ یکی از اصحاب امام صادق (ع) کوید امام صادق (ع) نزد ما بیرون آمد و خشمگین 
بودیس‌فرمود:من‌هم| کنون برای نیازی از خانه برون‌شدم و یکی از سیاهان مدینه بر سر راهم یرون 
آمد و بمن فریاد زد" لبيك يا جمفر بن محمد لبيك (بجای لبيك [للهم لبيك که حاجیان گویند) من 
نرفته بخانه باز کشتم و ترسان و هر اسان بودم تا در سجده گاه خود برای برورد کارم سجده کر دم 
و چپره بند گی بر خاك سودم وخود دا بدد کاهش خواد ساختم وباواز [ نچه برایم فر یادژد بیزاری 
چم اگر میتی بن میم از آنچ خدان دز فرمود کاس فرش ید مد چا 
کر میشد که پس ازآن‌هر کز نمی‌توانست شنید وچنان کودمی شد که پس از آن هر گز نمی‌توانست 
دید و چنان لال میشد که بساز آن هر کز نمی‌توانست سخن گفت سپس فرمود خداوند اباالعطاب 
زالشت کناد وبا آهن بکشاد. 


شرح- از مجلسی ده- قوله< لبيك یا جمفربن محمد» ظاهر آنست که این سیاه کافر ازبادان 
ابیالخطاب بوده است‌ومانند او امام صادق (ع) دا خدا می‌دانسته ذیرا ابی‌الخطاب این مقام دابرای 
امام اظپار داشت و خود دا دسول او پنداشت بر اهل کوفه و این کافر بآن حضرت آن ندا را 
متوجه ساخت که در حج بخدا متوجه سازند و باين نیت آنرا گفت و امام از این کار ناهمواد اودر 
هر اس شد و بر ای پرودد کازش سجده کرد و خود وا در نزد ۹ تبر گه کرد از آنچه بنادو | باو 
نسبت دادند و ابوالغطاب دا که بدعت گزاد این مذهب فاسد بود لعلت کرد. 


ج( ۱ ىم تبعیض نزآدی (r)‏ 





۷ عه ؛ ف‌آخمدین چ » عن‌ابن مجیوب:» کن یی پیب ۰ عن بعش موالي 
بيالحسن # قال: کان عنداٌبی الحسن موسی تقا)رحل" من‌فریش فجعلیذ کرقر یشآوالعرب 
فقال‌له آبوالحسن از عند ذلك : دع هذا » الناسثاة : عربي ومولی وعلح فنحن‌السرب و 
شيعتناالموالي ومنلم‌یکن على مثل ما نحن علیه‌فپوعلج‌فقالالقرشي :تقول‌هذایاا باالحسن؟؛فأین 
أفخاذقريش والعرب ؟ فقالأبوالحسن جلي : هوماقلتلك . 

۸ - عله عن أحمدین کل ؛ » عن این محبوب ؛ ؛ عن‌الا حول عنسلا م بنالمستنیرقال : 
ون لا بحد اث: [ذافامالقاگم عرض‌الایمان على کل ناصب فان دخلفيه بحقيقة و إلا 
ره آوید ي‌الجزية کمایژد وم مة ویشد علی‌وسطه‌الپمیان و یخرجهم من 
ال مصارلی‌السواد . 











و له 2و تتله بالحدید» نغر بن دی دز باز ه او اجاست 0( موسی ۲ ۳۳3 بن 
عباس در خرف کار گراز منصود بود چون با خبرشد که ابوالخطاب و بادانش مردم داباباحه‌دعون 
میکنند و شوت ابوالخطاب تبلیغ می‌نمایند فرینتاد و آنها دا احضاد کرد و آنپا ددع کونه 
کرد آمدند و باسعطوانه‌ها متحصن شذ‌ند و بمردم نمودند که در آن‌جا معتکف شدها ند برای عیادت 
و حاکم امپرده مردی دا فرستاد تا همة دا کشت و جزیکتن از آنها زنده نماند ودها نشد واو هم 
زخمها برداشت و میان کشتکان افتاد و چون شب تاريك شد از میان آنها بر آمد و خلاصی یافت و 
نامش ابوسلمه سالم‌بن مکرم جمال بود و دوایت‌شده که آ نها هفتاد مرد ودند. 

( بیان عدم تبعیض نژادی) 

۷- یکی از موالی ابوالحسن (ع) گوید من نزد امام کاظم بودم که مردی از قریش ازد 
آن حضرت بود و شروع کرد بیادآودی قریش و عرب امام هفتم باو فرمود: این دا واگذار مردم 
سه دسته‌آند : 

عر بی و وابسته و عجم نامسلمان» عرب تنها ما هستیم و موالی شیعیان ما هستند و هر کس 

بر آ نچه ماهستیم نباشد او عجمی نامسلمان اسث آن مرد قرشی گفت با اباالحسن نو چیت دی دو کی 
پس خاندان های قریش و عرب کجایند ۲ امام هفتم < ع > فرمود حقیقت همان است که من به 
تو گفتم. 

شرح- از مجلسی ده «قولهیذ کر قریشا والعرب» یعنی فضائل آ نها دایاد میکرد و بهم نژ ادی 
آنان بخود میبالید. 

قوله دو شیمتنا الموالی» مقصود اژموالی دداینجا جز نو اداصلی عربستکه باآ نها دابسته شده 
وجزه اجتماع آ نها گردیده و گرچه ازنواد آنا نیست. 

۸- ازسلام بن مستثیر - گوید امام باقر (ع) بازمی گفتٍ که چون‌اماء‌قائم (ع)ظهود کند 
هر ناصبی ومخالف خاندان اهل‌بیت دادعوت میکند و اگرازدوی حقبقت ایمان آودد سیاد خوب و 
اکره گردن اودا میز ند وبا بایدجزبه بدهد چنانجه ره امیبای کافز جز به می‌دهند و بایدهمیانی 
بکمر بندد واز شپرها برود ودردستاز ند 1 اد 


(44) ۱ _ کتاب‌الروضة (ح۲) 





A4‏ ۲ - الحسی‌ین عمالاشعري ؛ ؛ غن علي بن لپن سعید ۰ عن ین سمام ین ۱ ي‌سلمة 
عن غدبن سعیدین غزوان » عن تدبن‌بنان؛ عنا بي مر يم؛ عن بي جعفر ي قال: التبم 
وعنده اصحابه ]هن منکم تطیب نفسه‌آن با خن حمرة في کننه فیمسکپاخت تفا ؟ قال : فکاع 
الناس كليم ونکلوا ؛ فقمت وقات : باابة‌اتامر أن افعل ؟ فقال : لیس ایا عمدت | نماأت‌متي 
وأنامنك » بلإياهمأردت [قال:] و کر رهاثلاثاً ,ثم قال: ما کثرالوصف وأقل"الفعل؟؛اٍن هل 
الفعل‌قلیل إن أهلالفعل قلیل , آلاوتالنرف أهلالفعل والوعف معاً وماکان هذامنا تعامیاً 
علیکم بل لنبلوآخبار کم ونکتبآثار کم فقال : وال لک تمامادت م‌ل دض حیاء ممتاقال حتی 
نيا نظر یال جل‌منهم بر فض عرقآمای فع‌عینه من‌الا رض‌فله‌تارأی ذلك منم قال : دحمکم 
الله فماآردت الاخرا ان رالحنة درحات فدرحة‌اهللفعل لایدر کااحد" ۳ :أهسل‌القول و درحة 
آملالتول لایدد کهافیرهم "۱ : الک تمانشطوامن عقال . 


شرح - از مجلسی <« ره > - قوله < او بودی الجربة > - اا ود اول کار ef‏ 
حشرت ت باشد و گر نه ظاهر اخباد ات که .از آن ها نبذیرد جز ایمان واقعی وبا کشته شدن. 

توله «ویشد علیو-عهالهمیان» همین یکسر بیعتی بندزیر جامه و کمربندو کیسه ځرجی آمده 
است و ظاهر اینستکه بآ نپاخرجی می‌دهد تا از شهرها ببردن روند و این yî‏ باشدو گفته 
شده‌استکه این کنابه ازز ناداست. 

( طرح يك آزمایش مذهبی) 

۹ ابی‌مر یم اذامام باقر (ع) گوید: روزی بددم ددبرابر اصحابش فرمود کدام شماها دل 
خوش است‌که يك‌تکه آتش‌دا دزردست خودبگرد و نگپدارد تاخام‌وش شوده فر مود:مر ده‌حاضر همه‌دز 
ماندند و خموشی گز ید ند و باسخی ندادند" فرمود: من بر خاستم و کنتم بدرجان میفرمائی تا هن این 
کاردا بکنم» در پاسخ من فرمود: من نودا قصدنکردم همانا تواز منی دمن ازتوام بلکه باین‌دیگران 
گفتم [فرمود] تاسه بار آنرا تکراد کرد وسیس فرمود: چه‌انداژه ستایش بزبان‌نزون است واهل کار 
کمند. وهچه اهل کار کمند. 

هلامااهل کفتادو کر دارداباهم‌می‌شناسیم وایناظهارازطرف‌ما برای کور کردن راه و کیج‌بودن 
درباره شماها نیست بلکه برای اینستکه شمادا آذمایش کنيم و آناد شمادا بنویسیم و ثبت کنیم » 
بخداو ند سو کید کاڈ نها را درخود کشید برای آزدمیکه از گفتار امام دچاد آ نها تا 
که‌من بچهره یکی از آن مردان مینگرم وغرقه درعرق بود. 

سر بز بر داشت ودیده‌ها ازژ مين بر نمی‌داشت چون ازشر مسادی تیا چنین‌دید فرمود : خدایتان 
حمست کناد من جز خوبی نخو استم؛ راستکه نپشت دا بایه ها است بایه‌ایکه مردم خوش کرداررا 
شاید کسی از مردم گفتاد بدان نرسند و پا سا که داد شابسته داذند دبگران نرسند .» 
فرموة + گویا نشدا سو گنه که آز کره بند ژانوی شترها رها شدند و زنجیر از بای آن ها 





(ج۲) طرحآذمایش مذهبی (4۵) 





۰ - وبوذا الاسناد » عن دين سلیمان ٠‏ عن [براهیمین عبدالل الصوفي قال : حد ثني 
موسی‌بن‌بکر الواسطي قال : قال‌لي أبوالحسن ت:لومیتزت شیعتی ل‌آجدهم |لاداصفة ولو 
امنحنتمم لماو جدنیم|لامر تد ین ولوتمح‌صنیم لما خلص من‌الا لف واحد ولوغربلتهم غربللمیبق 
منهمإلاما كان ليءإثهم طال‌مااتکواعلی الا راك » فقالوا : نحن شبعةعلی" إنماشيعة علي من 


صد قى قو له فعله . 


۱- حمیدین زیاد» عن‌الحسن‌بن خرالکندي » عن خمد بن الحس‌المیثمی ؛عن‌آبان‌ین 


عثمان »عن عبدالاعلی مولی‌ال‌سام قال : سمعتأباعبداله فلا یقول › توّتی‌بالمر أ الحسناء‌یوم 





شرح ار مجلسی «ده» - د قوله مادت > نی گیج شدند و این کناب از بریشائی وسختی 
حال است تا گوباذمی بر آن هادارونه گردیده و گویا که زیر بایشان بلرژه آمده بایان نقل 
از مجلسی زه. 

هن گویم- دز انا امام )ع( خاصان و باران خود زرا در ۸ آذهایش آورده است و به بی 
انشیاطی در کر دار سخت آو !یځ و سرژزاش کرده ۷۲ انعا که این سرد نش در ان‌ها اثر کرده‌است 


۴ با چچره شرم ار دود و :4 و شمارا شان دادها ند ق سای آ خر حدایث آمام نو :یذ برش این نو به را 
بآ نها اعلام داشتهاست. 


۰- موسی‌بن بکیرو اسطی باز گفت که ابوالحسن (غ)یس فرهود: | گرشیعه خوددا برذسی 
کنم جزژزبان آودانی ببش‌نباشند وا گر آنها دا آذمایش کنم جزازدین بر کشته‌ها بر نیابند وا گردد 
بوته‌شان گزادم از هز ار یکی ردیاث بر ما ید دا کی انماذا غر بالز نم و ناجنس دا ازمیانشاه یکسو 
انکنم جر انچه خاصان منند از آنان بجای نماند یشان دیر ذمانی است که بر بشتیها تسکیه زده اند 
و بر بان گو بند ما شیعه علی هستيم همانا شیعه علی کدی باشد که کردازش مدق تارش باشد. 

سرع 3 مجل‌ی 2ه وله د الا و اصیه » - لعن هبات اهل تاد ءز با دی a‏ دين را 
اسمشا دك ل اپار دین دادی آن اساك نی iT‏ بشرایح f‏ کار کک ۴ مد ستی از بیشوای‌خود 
رمان در تله 

قوله 3 ال ۳ کان لی £ > !ی اد ۶ ند ان #ودم lı‏ مرآ ی در خی م خصو سات اسا 
امامت . 

وله «علی الادائكث» ارائكت تختی استکه بر آگ نو عروسان ححله شد ند وبا مطلق یت آسایش 
زا کو شد و غر من سالغغلت و نترسی ك ای اعتنائی آن فا ست کار ها ل مسکن اسر که در اراتك 
که باشد از اعنماد رف آ دزق ی اعال ) ماد اة شمه در ارزو وز امام قائم و اصلاح 
امور بدست آوهستند). 

قوله «من‌صدن‌قوله» بعنی کردارش گفتارش دا تصدیق کند وبااینکه بروجه میالنه گفتارش 
مدق کردارش باشد یمنی با کرداد گفتاددا ادا کند. 


0۱ ازع دالا عای مولیآل سام گو بد شنیدم امام‌ضادن (ع) هیفرمود: روز دستاخیزدن زیبائی 





ال یی یی چ ووو بت ریو سی ت SS‏ 
القيامة الي قدافتتنت في حسنم‌افتقول: یارب <سنت خلقي حت ی لقیت‌ما لقیت فیجاء بمر يم ابلا فيقال: 
أن أحسن أوهذه ؟ قد حسناهافلم‌تفتتن ویجاء بال جلالحسن‌الذي قدافتتن فی‌حسنه‌فیقول: 
وارب حسئت خلقی‌حتمیلفیت من‌النساء مالقیت فیجاء پیوسف 2 فیقال : أنتأحسن آوهذا؟ 
و ری فلم‌پفتتن ویجاء دابا لبلاع الذي قداصابته ا بلائد فیقول : پارب شد دت 
علي البلاء حتىافتنلت فیوّتی‌باینوب فلز فیقال : ابليتكاشد اوبلية هذا؟ فقدابتلي‌فلم یفتتن 
۹ و بیثا ۷ شما ۱ عن بان‌بن عنمان + عن اسماعیل! لمصري قال + سمعیت آیاعمداله 
ا فا یه ۱ و e E‏ ان ق نید ان ت ت 
اضر بقول : تقعدون‌في‌المکان فتحد نون وتتولون ماشعتم نتير وونعمسن شنم و تولون من 
شینم ؛ قات : م » وال : وهلالمیش الاهکذا : 
۳۹۳ = ديرن زیاد ٤‏ عن | لحسن بن غل * ان وهب بن حقعص عن| بي بصیر قال : سوقت 
باعبداله فلا يقول : رحماله عبدأحبینالی‌الناس ولمییشضنااليرم " أماداله لویروون محاسن 
کلامنالکانوابه آعن ومااستطا ع أحد أن نتعلق علیپم بشيء ولکن آحدهم پسمع الکامتفیی 





که بز یبائی خود آنددفتنه افتاده ساود اد ۵ برو رک کارا آفر اش مر ار سا گرد تاید اجه بر 
خوردم گر فتادشدم مر یم(ع) را ددبرابرش آودند وباو گفته شود توژیباتری یااین مالودا یبا ردي 
و بفتته نیفتاد ومردیرا که اذذیبائی خودفتنه افتاده زرد گر داد شده .اور ند و او گو رد برورد گادا و 
مرازیبا کردی تااژز نان آنچه‌دا کشردم ديدم یوسف(ع) واآودند وباو گویند وذیباثری بااين. ما 
او دا چنیت ذیبا کردیم و بفتنه اندر نشدو آنکه گرتتاد بوده و از گر فتازی به ند کرداری 
افتاده آودند و کرد برودد کارا بر هن سخت گرفتی تا بفتنه اندر شدم وس عوتب دا اوژند 
و باو و ند گر فتادی نو سخت تر است با کرفتاری این او سخت گر فتادشد و اتفه اءفتاد. 

شرح ۔ از مجلسی «ره» ب قوله_ د افتتنت فی حسنها > بعنی بسیب ذیبایی خود در زاو 
«قدماتش افتاده اس ٠‏ 


(در آزادی عقیده) 

۹1 از اسماعیل بص ری کو بد ششدم امام ضادن (ع) هیقر مود؛ شماها میتوانید درمجلسی 
لشن ف سل پگ نگویید و انچه را خواهید اظپاد کید واز هر که خواهید ببزادی جواید و اہر 
که خواهید اظپاد ددستی :اید گت آدی» فرمود: ۱۲ ند کانی جز آین‌مسائی دازد؟ 

۱ | رهاظ در نقل صو ص صادرن ( 

۳ ازا یی سیر کو ید شنندم اماء‌سادق )ع( هیفر مود خداو ند بنده‌ای دا دحمت کند .که مارا 
دز ۵ در د دوب ساژد رها را ډدل ای ابر انها دشن 3 فسوی ار ۳۹ 

هلا بخداوند ا گر همان متن کلام ژیبای ادا دوابت میکردند آبرومندتر و عزیزتر بودند و 
ای نمیتواتکه مهو جه بدآن‌ها دست | ندازد دلی‌یکی ا آنپا کلبه‌ای دامینود وار خود ده تا 


(ج۲) پرادری وبرابری در اسلام (۷) 





٤‏ ۔ وهیت ؛ ۰ عنأ بي بصير » عنآبی عبداله فا قال: سألته عن‌قول اله عز "وجل: : «والدین 
تون ما آئوا وقلوببم وجلة» قال : هي‌شفاعتبم ورجاوهم یخافون أن ترد علیهم آعمالهم ان 
لم‌یطیمواالهعز ذ کره ویرجون آن‌یقبل‌منهم. 

۵ - وهیب‌بن حفص ؛ عن‌أبي بصبرقال : قال أبوعبدالله لتل: مامن‌عبدیدعو | لی‌ضلالة 
إلا وجد من‌یتابعه . 

۹ - غد + مر أآصححاینا ۲ عنآحمدبن ل ۰ عن عبدال بن| لصلت؛ عن‌ر حل‌من أمل بلخ‌قال: 
كنت مع‌الر ضا فلز في سفره إلى خرادان فدعايومأً بمائدة له فجمع‌علیهاموالیه من‌السودان د 





روی ۳ -_ 
ہے ازمجلسی ارد قوله «لویرورن).. ‏ بمنی اگرستان مارا قير نمی‌دادند و ؛ بر آن نمی 
یوبن تر بودند یا برای ا اه سخ ندا بو جېی ادا سردن که انغ آن 
بار نمیشد ویا برای اینکه سخن آن‌ها بلیغ بود وموجب جلب‌محبت مردم‌ميشد. 
( تفسیر ياك آیه ) 
۶ اذایق بصبر که از امام صادق )غ( تفسرقول خدا عزو جل را برسیدم (۰- اامومنون) 
و آنکسانیکه می‌دهند آنچه دا می‌دهند وبا هم دلشان ترسان است - دز پاسخ فرمود: مقصود از 
آن شفاعت آ نپا است دامیدی که داد ند ومیترسند اگر اطاعت‌خدا عزذ کره دان‌کنند اعمالشان‌مردود 
گردد وامیدوارند که از آ نها پذیر فته شود. ۱ 
شر ج- از مجلسی ده تقو له هی شفاعتهم» شاید مقصود ذعاء و ژاری آن ها است ندر گاه 
خدا که گویا از غود شفاعت میکنند بامقصود طلب شفاعت از دبگر ان است ودر اینجا مضافی‌مقدر 
است با مقتصود از شفاعت دو چندان کردن کرداد است که باین‌معنی هم آمده‌است. 
وم بشفم شفاعه عه بعنی‌هر که عملی برعملی افزاید 
و ظاهر ایتک شفقتوم بوده‌است و صحف شده‌است.. 
٥‏ گوید امام صادق (ع) فرمود: هیچ بنده‌ای بگمراهی دعوت نکند جز اینکه پیروانی 
برای خود بیا بد. 
شرح چون راه راست و هدایت خط مستقيم بسوی سعادت است و در هر نقطه انعر اف بدو 
سوی کر اهی است بنابر این راه زاست یکی است و آن کوتاه ترین مساشت نسیت. بهدف سعادست و 
1 اهی نامحدوداست وهر انحرانید! بناچاد طرفدادانی خواهد بود. 


( برابری و برادری در اسللام) 
1 مردی اژاهل بلخ گو ید: درسفر امام رشا )ع( بخر اسان ابص او بودم دوزی‌خوانی 
کشر ده ق اقبه چا کر ان سودانی ودیگران دا :اغود ار ار آن‌نشانید, من گن : قریأنت ی« کاس بر ای 


)£۸( کتاب‌الر وه (ج؟) 


غيرهمفقلت : جعلت فداك لوعزلت لبوّلاء مائدة ؟ فقال : مه إن الرب تبارك وتعالی واحد" 


ر 6 
والأم واحدة والأأب واحد والجزاء بالأعمال . 
۷ - ڪين بحبی ؛ عن أحمدبن غل ؛ عن‌ابن سنان قال : سمعت!باا لحسن یم بقول: 
طبایعالجسم عاىأربعة فمنهاالیواء الذي لاتحیی‌النفس إلابه وبنسيمه ویخرح مافي الجسم من 
۳ ۳۳ 0 ۰ . .۴ 9 
داء و عفونة؛ والا رض‌التي فدتولدالیس والحر ارة ؛ والطعام ومنه پتو لد الد ٣‏ الاتری انه 
یصير لیا لمعدة‌فیغن به حتی‌یلن ثم يصفوفتاًخذالطبيعة ضشوة 8 م ند را نفل والماء ر هو 
بولك البلغم 
اینان خوانی‌جدا استرده میشد در باسخ فرمود : دم‌مزن ژ بر ابرورد گارتہارك وتعالی یکی‌است وم‌ادر 
همه یکی‌است وپدد همه یکی‌است وپاداش‌هم در برابر کرداد است. 
شرح - از مجلسی «ده>- این حدیث دلالت دادد بر استحباب هم خوداکی با خدمتکادان و 
چاکران و بندکان و همنشینی با آنان بر سر خوان و دلالت دادد که شرافت بتقوی است نه به 
نراد و خاندان, 
( در بیان طبیمت پیکر ) 
۹ے از ابن سنان کوید: شنیدم ابوالعسن ع میفر مود : طبیت‌ها که در پیکر است بر 


چپار گو نه است؛ 
۱- هوائیکه جان دا زند کی نباشد جر بدان و بنسیم آن و از پیکر هر درد و عفونت را 
بر آوزد ۳ 


۲- زمین که خشگی و گرما از آن زابند. 

۳- خوداك که از آن خون زايد نه بینی که ببعده در آید و آن دا غذا دهد سا نرم و 
دقیق گردد و زبده شود و طبیمت زبده آن دا خون سازد دسیس ته‌نگین آن‌نشیب گراید. 

4- آب‌وآن ندید آرنده خاط بلغم است. 

شرح- ازجلسی ده- «قوله طبایم‌الجسم علی ادبعه»یمنی پایه طبع‌پیکر انسانی و بهبودش‌بر 
چپادچیز است و محت‌لست مقصود اژطبایم هر آنچه باشد که دراستوادی پیکردخالت دادد و اگرچه 
بیردن از آن‌است و مقصود اینستکه چپاد قسم‌است. 

تواه « دیعرج ما فی‌الجسم» دلالت‌دارد که دمزدن ونفس کشیدن دردفع دردها ازتن و دفع 
عفو نتا دخیل‌است چنانچه ظاهر همین است. 

قوله «والادش» یعنی ددمی ذمین است که بطبع خود خشکی زايد و بوسیله انمکاس پرتو 
خودشید از آن کرمی بر آید و در تولید خلعط صفرا و سودا دخالت دارد. 

قوله «و الطمام » - سوم خوداك است و خون دااژ آن دانست برای آنکه از دیسگر 








ج( دز بیان طمیعت پیکر )44( 
اخلاط در قوام بدن یشتر اثر دارد و چیزهای دیگر دا در آن چندان آثری نباشد - پایان نقل‌از 
مجلسی «ره». 

من گویم سر در این حدیت متعرضش طبایم جسم ز نده شده است ما اند ن بت انسان ز نده. 
طبیعت در فادسی سنی خوی ذائی هر چیز است و در اصطلاح فلسفه طبیعی ان دا بمیل اول هر 
چیز مادی تسیر کرده‌اند و دد این حدیث بمعنی ان کیبات جسم انسان زنده بلکه هر چان داد ذنده 
بکار رفته است و معردف است از فلسفه پونانی که چپاد طیم دزی کیپ هی جننمی و ارداستو آن‌ها 
را دد این شەر بیان کرده: 

چاز طبع مضالت سر کش چند روزی شوند با هم خوش 

و اين چپاد طبع عبار تست از : 

۱ هوا که آن دا گرم و تردانند ۷- خاك که آنرا سرد وخشك دانند ۳- آتش که آن دا 
گرم و خشك دانند ٤‏ آب که آن‌داسرد وتر دانند. 

تر کیب اجسام از آین عناصر بااین طبایم یك اصل‌ابت یونانی بود که هزار ها سال فلسفه و 
طب و گیاهشناسی و علوم دیگری بر پایه آن دود میزد و هزار ها اصل و قانون فلسفی وطبی 
و گیاهی بر آن استواد شده بود و چون دانش جدید بشری تاش کرد این اصل بی‌اصل شناخته‌شده 
وهمه آن دستودها وبافته های هز ادها سال انذیشه دانشمندان بشریدیران گردید. 

دلی‌مضمون ابن‌حدیث نظری باین‌اصل فلسفی باطل‌شده نداردو يك حقیقت ز نده‌ای دابیان میکند 
کهبااصول علمی امروذه دفی‌میدهد. 

- یکیاذطبیهتهای مور درجعم را هوا میداند نه باء‌تباد اينکه یکی از اجزاء‌تر کیبی‌جسم 
است بطودیکه فلسفه طبیعی‌بو نان گفته بلکه باعتباد ايشکه وسیله ادامه جریان تنفس است و در فرو 
بردن نفس مقدادی | کسپژن وارد دبه میشود وبا دویره اريه که بعساپ دو باد بزن آفریده شسده 
است خون حوضچه قلب دا خنك میکند و ازت آن دا میگردو با بر آمدن فس بخادج حمل 
میکند و اگر دد این تعبر ممجز آسادقت شود که میفرمابد ( هوائی که زنده نمیشود نفس جان 
دار جز بآن و سیم آن ( بو نی آین‌دو ال فیزیگی امر وزه دا سان کرده‌است : 

۱- نفس د کن زند گی هرموجود جاندادی است. 

۲- اکسیدن هوا وسیله صعت‌جر يان خون‌وسلامت آنست واز | کسیژن‌هوا در این‌حدیث بکلمه 
سیم هواتعپیر شده‌است وباید گفت چه تعبیرشیوا و مفهومی‌است ودر دنبال آن‌يك اصل علمی دیگر 
دا سان کرده استکه میفرماید: 

آنچه درد وعفونت درتن است بواسطه هوا بیرون‌میا ید. 

و این نشریح ایست که با بر آمدن نفس ازت وهر ماده سوخته‌ای که در درون تن‌است‌خادح 
میشود و تعر بدو کامه داء و عفونت در این جا بسیاد قابل توجه و کاملا منطبق بر اصول علمی 
اروز است: 

۴ طبیت زمین که مولد غشکی و کرمی است- این تعبیر هم با اصول علمی امروژه کاملا 
موافقست زبرا زمی دارای بسیادی از عناصری است که درساختمان تن جان داران بکار دفته است 








(٥۰)‏ کتاب‌الروضة ‏ (ج۲) 





۸ - غلبن یحیی ؛ عن أحمدبن ع؟ عن‌الحسین بن یز بدالنو فلي »عن ا لحسین‌بن‌اعین آخو 
مالك‌بن‌آعن قال : سألتأباعبدالله 22 عن قول‌الر جل للر جل : جزالالة خبرا » مايعني‌به ؛ 





مانند؛ قند و آهن و فسات و.و. و این عناصر همه در ساختمان بدن اثر خشکی و مقادمت بوجود 
ميآ ور ند دار برایر هواو آب که بطم خود روان وسیال هستند و نکته بسیادعلمی وقابل و جح رث 
ابنست که حراذتموثر دراچام دااززمی‌دا نسته‌استکهمو افق امو ل‌علمی‌اهر وزهم| بن‌معنا درست‌اسدو 
منشاً کلیه نیروی‌حرادتبکه درمحیط زمین‌است همان وا کنش وانمکاس‌بر تو خودشیداستکه چون‌بروی 
زمین که جسمی است تاديك میتابد ذاویه انمکاس تولید میکند و حرادت بوجود مپآید و این 
کاملا مخالف اصل بونانی مسردف در آن زمان بوده است که ناد بذات خود بك عنصر مستقلی‌است 
ودر بالای کره هوا وجودادد ودر تر کیپ‌اجسام ويه جزهء‌ذاتی است. 

و میتوان گفت که این جما-ه از حدیث اشاده بساختسان سلولی تن جان داران است که 
از ءناصر بسیاد زمین بواسطه حرادت حاصله از پرتو آفتاب تر کیب میشوند و بهم میپیو ندند 
و جسم داپدیدمیکنند 

۴-غذا که د کن بزدك‌وطبم پرورش‌جسم است؛ هر جان‌دادی بوسیله‌تغذیه آماده بایشو پرودش 
می‌شود» زیرابوسیلة غذا ۲ نیچه‌را دراثر احتران‌ازد ست می‌دهد جبران میکند و بام‌طلاح بدل‌مابتحلل 
راتأمین می‌نماید ودر دودان نموخود مازادی هم درخود ذخیره‌میکند که‌بوسیله آن سلولهای‌تاذه‌ای 
بدان افزوده می‌شود و بزرك می گردد و وسیله تغذیه جسم جپاژ تولید خون‌استکه در کید انجام 
میشود ومواد غذائی بوسیله کار خانجات کید بو ات خون در می آ بند ودر ر کپا روان میشو ندوماده 
غذاداتاهر جای بدن وبپر عضوآن فیرسانند و باین جر بأن‌مپم تغذبه اشاده فرموده‌استکه : < و منه 
بتولدالدم» ازراه خوداك‌استکه خون پدیداد میگردد واین بیانءملیه مهم‌تغذیه است و سپس جهاذ 
تغذبه رابیان کرده دفرموده است: 

آیا نبینی که خوداك بیعده زود و آنرا تغذیه کند تا نرم گردد و تکار انتد و ]ثرا حل 
کند و بیزد و آماده سازد تاشیره آن ددآید ومزاج جېازهاضمه شيره غذادا بکیدبر ساند و خالس 
غو ن گر دد و :هنشت بوسیله روده‌ها دفم‌شو 

۴- ازطبایع موثر درجسم [بست که باصطلاح‌فلسفه قدیم وطب قدیم خلط بلغمړا بوجو د آورد 
وبرای تغذیه جسم جان‌دادان و گیاهان تأثیر خاصی‌دادد وباین بیان دوشن‌شد که طبایم ادبم دد این 
روایت نظر نار ادیعه ععروفه در فده یی وطي ود یم اد آزد و بیان فرمول تاو نو جسم است 
بشرحی که امروزه ذز تحقیقات علمبه فهمیده شده است و مورد اعتباد دانكمندان است و این غود 
یکی از کرامات‌امام (ع)است ک‌در آن تاریخ عقائقیرا با این غیادات مختصر و جامم ومناسب‌بیان 


ده است. 
( تسیر کلمه خير ) 


۸- ازحسین بن‌اعین برادر مالك‌بن اعین گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم از اپنکه مردی 
بمرد دیگر می گوید: جزاك‌انه غیرآ خدایت خیردهاد- مقصود اژاین خير چیست؟ 


(ج۲) حدیث قبهآذم 4 (۵۱) 





فقالبوعبدائ وق : إن خیرآنبر في الجَنة مخرجه من‌الکوثروالکوثرمخرجه من ساق‌العرش 
ية مازلا وسا شیعتهم.علی حافتي ذلك النبر جواري نا بتات, کماقلمت واحدة نبتت| خری 
دم بذلكثالنپروذلك قوله تعالی : «فیین خيرات حسان» فاذا قال‌الر جل لصاحبه : جزاكاللٌ 
خيرا“ فا مايني بذلك تلث!مدازل التی‌قداعد هااله عز وجل لصفوته‌وخیرنه من خلقه: 

۵۹ - وعبه , عن‌أحمدین ل ٤‏ عنابنآبيعمیر عن‌الحسین‌ین عُمان ؛ ءنآبيبصیر ۰ عن 
ابي عبدالله با فال : إن في‌الجنة نرأحافتاه حور نابتات فاذامر المومن‌باحداهن فاعجبته 
افتلعهافانبت له عز وجل مکانبا . 


۰ د غلابن یحیی ؛ عن‌أحمدین غل ؛ غن‌الوشاه ۰ عر‌عبداله بن سنان » عن آُبي‌حمزة 
قال : قال‌لي آبوجعفر ت22 ليلة وأناعنده و نظر|لی‌السماء فقال : ياأباحمزة هذه‌قية أبينا آدم 


امام صادق (ع) فرمود: داستش خير نام نپری‌است در بپشت که سرچشمه‌اش کونر است‌دسر 
چشمه کوثر از ساق عرش‌است ومنازل‌اوصیاه و شیمیان آن‌ها بر دو کناده این نپراست و ددجوی 
بار آن دختر کانی بر آیند و هرزمانی یکی از آنها زا ازجای خود بر آدند دیگری بجای اوبر آید و 
نامشان اذاین نهر باز گرفته شده است واینست مءنی قولخذا:(۷۰ -الرحمن) در آن بپشت خیرات 
ژیبائیند- وهر زمانی که مردی بیار خود کوید جزاك ال خیراً همانا مقصودش از آن این‌منزل ها 
است که خدا عزوجل آنها دا برای بر کز بده ها و خوبان از آفر بده های‌خود آماده کرده‌است 

شر خ از مجلسی ده د آن غرا نپر فی‌الجنة» مسکنست اصل بکادبردن این کلمه از کنن 
باشد که این معنا دا میدانسته و اگر آنکه نداند انرا قصد نکند با آن منافات ندادد و میکن 
است مقصود این باشد که معنی چزا» خبر انست و بحسب واتم بدان معنی منصرف میشود و | کرچه 
منکلم‌هم بدان متو جه نباشد. ۱ 

«قوله سمی» دربیشتر نسخه‌ها چنین‌است وظاهر اینست که سبین باشد یمنی نامیده شدندآن 
دخترها باین نام مە گنت سمی +صیغه معلوم‌باشد یعنی خداو ند آن‌ها رابدین نام خوآنده‌است‌ددقول 
خود که فرموده است «غررات حسان» دمیکشت اشاله یکناده نبر باشد په نی نهر باین نام غو انده‌شده 
برای‌اینکه آن‌دختر کان‌دا خداباین نام خوانده‌است. 

۳۱-۸ ادن( ع ) رعو د:د اس در بپشت پریامت کددد جوی‌بادش هودیانی دوئیده است 
وهر گاهمومن‌بیکیاز این حور بان کار کند واز ان خوکش آ بد را از بن مب‌گنق و با ود هیبرد و 
خجدای عروجل بچای آن حودیه دیگری میرویاند. 
( حدیث‌قباب ) 


۳ اد | مزه کو زک امام بافر(ع) من فرعود؛ شبی او د ۴1 من مز 3۵ آن حص رت دود ل 











۱ ۱ (o) 
. عليه السلام وان عز وجل سواهائسعة وثلائين قبتففیهاخلق ماعصواالله طرفة عبن‎ 

۱ عنه » عن‌أحمدین عد ؛ عنأبي يحيي‌الواسطي ؛ عن عجلانأبي صالح قال : دخل 

رجل على بيعبدالله تلم فقالله : حعلت فدالد هده فة آدم تكم ؛ قال : نعم ول قبان کثرة ‏ 


آلاان جلف هعر نکم هد عة و تالائون معر باانضا بى ضا هملو و حلقا ستضیتون بنوره ام یعصوااله 


کتاب الروضة 





عز و جل طرفة عن ! مایدرون خلق آ دمم لمیحلق ؛ هر ون هن فان و فلان . 





نگاهی با ضباق کرد و ترمود : ای ااحیزه این ید از آث بدر ما آ وم است و داستی بر ای خدا 
عروجل جز آن ۳٩‏ کنید است که در آن ها آفریده هائی هستند و رك چشم مهم زدن نسا فرمانی 
شد ا ایگردند. 

شرح از مجلسی ده توله «تنسعةوثائین قبة» معتمل است که این قبه ها بیکدیگر احاطه 
داشته باشند و مقصود از آن‌ها آسمان‌ها باشد و آاچه بر فراژ آنپااست از حجپد مقصود از 
سا کنین آن‌هافرشته‌ها باشندولی ظاهر اینست که این قبه‌ها بهمدیگر احاطه ندارند واز هم جدایند و 
احتمال ادل ددغیر دومی که دداین باده است‌ضعیف تر است. 

۱ ازعجلان ابی‌صااح کوت مردی حور امام صادق (ع) آمن بان‌تضرت گفت. :ق انت 
این فيه بدد ما آدم (ع) است؟! فر مود: آری در أف خدا کنبدهای فرادانی است هلا که در دنال 
این هثرب شما ها ۳۹ مغرب وجود دادد سر ژمین های سییدی که در انپا خلقی‌است ال رتو 
ورش استضائه کنند د پرتو یابی نمایند و بك‌چشم مم زدن خدا دا نا فرمانی نکرده‌اند آنان 
نداند که آدم افر بده شده‌است و با به واز للانو فلان سر ازی چو له 

شرح- فهم اک ته اغبار درسابی تا دوران مجلسیده_ که اطلاعات بشر از امور فضا هان 
مود از ۵ بفر ضبه‌های غلط اسه بو اك بود که LE‏ مرحودات مراد ره دصر :پان سیزده کر هاست 
که چېاد کره عنصر بست وه گره التو ۱۳ کره بمانند بوستم‌ای باز ر گرد هم در آمده‌اند و 
تس نی چسیده‌اند و بالای کره سیزدهم که آنرا چرخ نېم و فلك‌الافلاك میخواندند چیزی تست 
و بلکه چیزک‌هم در اندیشه نکنجد که باشد فهم این گو نه اخباد بسیاد مشکل بوده‌است ولی پس از 
رکه پم و اطلاع پشر از اوضاغ جو فضا دسعت بافت و پرده این شرافت چنه هزار ساله دا کهيك 
اسل عذهی Ft‏ نشال عرش در شعافت و دانست که ین رای اسيم هر کز لو مه های سی 
بسپاد است و این منظومه شسی که ما در آن ز شام و نپایت اطلاعات دانشمندان گذشته بوده 
اس انون از هزاد است؛ اعد رق و باود بان کونه اخ ار مره ۱ باز یی آهتا لتق ژر اعدف رد آن 
بجپل‌قبه اضافه زی ما شاد باعتباد این باشد که در جمیم ماطومه‌ها سہاچہل جا اه وجود داد 
که دد آ نپا شلقی است که مانند بثی آ دمند و کلیف وغبادت داز ند. 

شرح- از مجاسی «ره» توله د ارضای‌شاه > تاویل شده است به قمه ها و آفان دز اه 
رمان دای نھان نمست 1 این تاو بل دور است و سشدیت دسا ثیست باا که نیاژی‌هم نان ایست. 

قو له < وده > نی شود خورشید و ماه بلنکه نود دیگی که خدا میان آ نها آفر :ده ست 
و اطلاقمغرب دداینجا برسپیل‌مجازماکله‌است با متسود اینست که آن خلائق از نود این کواکب 


(ج؟) يكشليماخلاقى _ u‏ 


مبارك . عن عبدالله بن حباة 





2 علي بن ل عن صالح‌بن اب ی حمتّاد ۰ عن بحیی‌بن‌ا 
قن | ساق بن عمار هن بي عبدالله ل فال؛ من خصف‌نعله ور فع ڻو به و حمل‌سلعته فقدپریء 
۲ عنه » عن صالح » عن ین ورمة " عن‌ابن سنان ؛ عررالمفضل‌ین عمرقال : کنت 
أنادالقاسم شريكي ونجم بن حطیم وصالحبن سپل بالمدينة فتناظ‌نافي الر بوبية » فال : فقال 
بمضنا لبعض : ماتصنعون‌بهذا؟ نحن بالقرب منه وليس منا في تقية قوموا بنا إليهء قال :فقمنا 
فوالله ما بلغنا الباب الا وقدخرح علينا بلاحذاء ولارداء قدقام كل شعرة منرأسه منه وهويقول 
لالایا مفضّل ویاقاسم ویانجم » لالابل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول دهم بأمره یعملون . 





استفاده کنن بلکه کوا کب درگری دار ند و تمل است که #قصو ۵ پر توبابی موی باشدو اهتداه 
بالمه (ع) باشد. 


( يك تعلیم اخلاقی) 

۲ از اسحان بن عماد از امام صادق (ع) فرمود: هر که نعلین‌بایش‌داپینه زند وجامه‌اش 
راوصله کند و متاعش دا خود بخانه برد از تکبر بر کنار است. 

شرح ازمجلسی ده قوله «وحیل‌ساءته» مقصود اد لمعه متاعی است که برای خاندان خود 
خر بده است: ۱ 
۳ اژ عقخل پیز هیر گویندمی و قاسم شزیکم بهتراه تجم ہن حظیه ف ضالخ. بخ سبلل 
در مدینه بودیم و درباره دبویت (امام) بعث کردیم» گوید برشی بهمدیگر کنتند: شماها چه حق 
بح در این مسئله دادید با اينکه نرديك امام هستید و باو دسترسی دادید و از پذیر فتن‌دسخن گفتن 
باماها! کنون درحال تقیه نیست برخپزید نانزد آن حضرت‌برویم ( و از خود امام بپرسیم) گوید بر 
خواستیم بخداو ندهنوز بددخانه نرسیده بودیم که آن‌حضرت بی کفش وعبا بابای ودوش برهته یرون 
شد وهمه مویپای سرش برخواسته بود ومیگفت نه, نه ای‌مفضل دای قاسم وای نچې نه“ نه » بلکه 
بنده‌ها ئی گر انی که در گفتاد «وی بیشدستی یگنت دهم آ نان بفرعموده اوعمل کنند. 

شرح- از مجلسی ده- قوله «فی الربوبية» یمنی دبوبیت امام صادق (ع) یاهمه ائمه و شاید 
غرض آ نپا این بوده که‌چون خداو ند انواد ائمه داآفرید آفر ینش همه خلق دا بدان‌ها وا گذاد کرد 
و آ اتف که سنس همه عالم را فر يدتك و خود امامان این معنی رااز خود نفی کردند و از آن 
بیز اذی جستند و هر که را بدان معتقد باشد لعنت کرده‌اند و غلات اغیازی در این بازه وضع 
کرده‌اند و شاید اینان توهم حلول و اتعادی در باره امامان کردند مانند اعتقاد نصادا در ب‌اده 
عیسی و مانند اعتقاد اکثر صوفیان در باده همه چیز نسبت بخداوند تعالی اله عن جمیم ذلك 
علواً کبیرا . 


رگا ۲۵ 





اع ان اع e‏ بن الک : ڪن این نان ۳7 4 

قال : إن لابلیس عونأيقال له:تمريح؛ إذاجاء اليل ملامابن الخافقن . 
۵ - عنه. عن صالح)عن‌الوشاء > عن کر ام» عنعبدالله بن طاحة قال : سألتأباعبدالة 
چ عن الوزغ ‏ فقال : : دجس وهو مسخ کله فاذا قتلته فاغتسل فقال: إن ابي کان قاعدا في 
الحجر ومعه رجل بح" نه فاذاهو بوز غ بو لول پلسانه فقا لب یلار حل: آتدري مایقول‌هداالوزخ؟ 
قال : لاعل‌لي بمایقول » فال : فانته یقول: والله ٩‏ ن ذکرتم عثمانفتيمة لا شتمن لیا حتی 
يقوم من‌ههنا » قال : وقال أبي: لیس‌به‌وت من بني مينة میت|لامسخ وزغاً ‏ قال: وقال : إن" 
عبدالملك بن مروان لما نز لبها لمو ت »سخ وزغا فذهب‌من بن ید ي من کان‌عندهه کان عنده ولده 
فلماآنندو یلید وا کین سنمون ثم اجتمع مهم علیآنیاخذوا ‏ حذعاً فيصنعوه 


( باور ابلیس ) 

- ازامام صادق (ع) فرمود: داستی ابلیس دایاودی است بنام ثمریح که هر کاه شپآ ید 
آومیان‌مشرق ومغرب‌داپر کند. 

شرح - از مجلسی‌ده- قوله «ملاه ما بین الخافقین > - یعنی برای کمراه کردن مردم وذیان 
رساندن بدانپا یابرای‌وسوسه گردن درخواپ چنانچه صدون درامالی سند خود از ابی‌بصیر از امام 
صادق (ع) دوایتکرده استکه شنیدم میفرمود برای ابلیس شیطائیست بنام هزع هرشب از مشرق تا 
مغرب را بر کند و بخو اب‌مردم آید وشاید دداین حدیث کم وزیاد و تصحیفی دخ‌داده است‌ودداینجا 
باين صب ورت تقل شده‌است. 





( در حکم کشتن وزغ ) 

۳۵ از عېداله بن طلحه گوبد: از امام صادق(ع) برسیدم از دغ ( دندان شماده) در پاسخ 
فرمود: بلیداست و همه‌اش هسیخ‌است؛ هر گاه آ ثرا کشتی با ید عسل 3 آنگاه فرمود: زاستبسکه 
پددم درحجر نشسته بود وبپمراه اد مردی بو د که باوی حدیث میگفت نا گاه وذغی رادید که با ذبان 
خود و لوله مسکرد بددم بآن‌مرد فرمود؛ 

آبا تومیدا: ی که این وز غچه میگو ید؛ گفت نهن بدا نچه مرگو یف علمی ندادم؛ فرمود : راستش 
اینستکه میگوید: بغدا سو گند اگر شماها عثمانرا ببدی رو مد من را 
دشنام میدهم تااین مرد اژاینجا برخيزده فرمود: بددم فرمود؛ هیچکدام از بنی‌اهیه نمرند جزاینکه 
بصودت وز غهسخ شو ند. 

گوید: فرمود: چون مرك عبدالملك‌بن مروان دردسید بصودت وذغی کردید واذ برابر آنها 
که کرد او بودند بدر رفت و فرذندانش گرد او بودند و چون اورا نابدید بافتند برآنها نا و اد 
آمد و ندانستند چه کنند؟ سپس دأی آنها براين قراد گرفت که تنه ددخت خرمائی دا بر گیرند و 








)۵۵( عییت امام عصر تافو‎ (e) 
كبيئة اثر جل قال:ففعلواذلك وألبسواالجذع درع حدیدثم لغتوه في الا كفان فلميطلع عليه‎ 
۱ احد من‌التاس الا ناوولده‎ 

۷ - عنه , عن صالح 7 عن لین عبداله بن مپر آن؛ عن‌عمد ال[ لملك‌بن بشبر 1 عن عیمم 
ابن سلیمان » عن معاويةبن عمار ؛ عنأ بي عبدالله فلا قال : [ذاتمی‌حد کم‌القائم فليتمنه‌في 
عافية فان اله بمث عد أن كيو رحمة ویبعث القائم نقمة 

۷ عنه , عن صالح ؛ عن عدبن عدالّه ۰ عن عبدالملك ین بشر ؛ عنأ بي الحسن الا و ل 
4 قال : کان‌الحسن ي آشبه‌النناس بموسی‌بن عمران مابن دأسه الی‌سر ته و إن الحسین 
تا که ۳ و م 
م آشبه‌النتاس بموسی‌بن عمران مابین سر ته الی‌قدمه . 
بست هر دی در آود ند و بای او در تاموت گذاد ند » فرمود : هيسان کردند و بر تله درغت 
خرما یك زده آهنین پوشانېدند و سېس آن دا دد کفن پوشیدند و کسی بر آن ۲ گاه نشد جز 
من و فر ندانش. 

شرح-- از مجلسی ده- قوله د فاذافتلته‌فاءتسل» مشپود ميان اصحاپ اینستکه سل دز اینسا 
مستعب ادت ودلیل آن‌ها همانست که صدون در فقیه گفته است آنجا که گفته : دوابت‌شده استکه 
هر که وزغی دا کشت غسل براد است و برخی مشایخ ما گفته‌اند علتش آنست که از گناه خودبدد 
ید و اورا غسل و به بايد محقق درععتر کته بنظر من آ نجه صددق آوزده حت يست و آنچه 
درعلت آن گفته‌اند مفید نباشد. 

من گویم- شاید ازاین خبر غفلت کرده‌اند زیرا آنرا دلیل حکم نیا وددهاند. 

قوله دالا مسخ وزغا > یا باینکه پیش از مردن بصودت وزغ در آید یا اينکه :میرد وروحش 
بيك جسد مثالی تعلق گیر دکه بصودت وزغ باشد با جسه اصلی او بدین صودت دد آید چنانچه از 
آخن این خن بر يڌ ولی مشکل استکه پیش از دور ان دجمت یا بعث در روز قیامت‌روح‌بدان تعلق 
کیرد و ممکن استکه تنش دا بدوزخ برده باشند یا سوخته باشند و جسد مثالیش بدین‌صودت‌بدانها 
جلو ه کرده باشد J‏ 1 بعام. 

(در و صف غیبت امام عصر -ع) 

۳۰۹ از معاویةبن عماد از امام صادق (ع) فرمود: هر گاه یکی از شماها آدذوی دیداد امام 
فالم(ع) را کند بابد شرط کند که این دیداد عافیت بخش باشد زیرا خداو ند مید (ص) را مپسر 
میعوث کرد وامام تالم (ع) دابرای انتقام ااغیبت برون آورد. 

۷ء ٣ے‏ از عیدا (ملث ن اشر از امام کاظم )ع( فر هو ۵: آمام خسن سا رین هر دود موی 
بن عمران از سر تا ناف و داستی که حسین (ع) شبیه‌ترین مردم بود بموسی بن‌عمران (ع) از سر 
اف تا گام وی. 





(«۵) کناب اف (ج؟) 





۳ علي بن [براهیم » عن‌أبیه + عن الح<سن‌بن محبوب , عن مقائل‌بن سلیمان قال : 
سألت أباعبداله 28 کم کان طول آم2 حن هبط په الی‌الا دض و کم کان‌طول‌حو اء؟فال؛ 
وجدنافي کتاب علي بنبي‌طالب أن الله عز و جل لمتاأهبط آدم و زوجته‌حو اء للم إلى 
الاارش کانتر جلاه بشنیتةال‌فاوراسه دون | فق‌السماء وه شكاإلى اله مایصیبه من حر الشمس 
فأوحی‌الله عز وجل إلى جب ريل أن آدمقد شکامایصیبه‌من‌حر الشه‌س‌فاغمزه غمزة وصیر 
طوله سبعن ذراعاً بذراعهواغمن حو أ¿ غمزة فصب‌رطولپاخمسة وئلائن ذراعاً بذراعها . 





(حدیث اندام آدم-ع) 

۳۰۸ از مقاتل بن‌سلیمان گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم درازای قد آدم هنگاميکه بزمن 
فرود شد چه انداژه بود و درازای حوا (ع) چه انداژه بود؟ فرم‌ود: در کتآب علی بنا بیطالب‌يافتيم 
که خداعزوجل چون آدم (ع) وهی رش وا )غ( را بزمین نرود آودد دو بای آدم روی گردنه 
کوه صفا بود و سرش زیر افق آسمان و داستبکه بخدا از آزاد گرمای آفتاب که باو هیرسی-د 
شکابت کرد» خداءز وحل :سوک جر گیل وحی کرد که آدم از این‌که دقن آفتاب باد هیر سل دار 
میکند شکابت دارد وجبرئیل اودا ددهم فشرد و دراژای او دا هفتاد ذداع بذداع خودش ساخت و 
ندو اه ع) هم نشاری داد و درازای او را سی 3 باج ذداع بذداغ خودش ساخت. 

شرحب از مجلسی «ده»- قوله د دون افق الما » یعنی نرد آن با نزديك آنو آفاقبمعنی 
نواحی است: 

بدانکه این خبر از معضلائی است که فهم ناظران دا سر کردان کرده و از مشکلاتی است 
که خامه و کامه کاملان و قاصران دا نوميد ساخته و اشکال آن از دو چپت است. 

۱- کوتاهی قامت چگو نه باعث رفم آزار حرادت خوزشید است. 

E‏ اکن قامت آدم ۷۰ ذداع بذراع خو دش شده باشد خلقت او بی تناسب گردیده و سیادی 
از کادهای ضرودی بر او مشکل شده و این مناسب با مقام نبوت و اتمام نعمت از طرف دب‌العزت 
بوی نیست. 

جو اب از اشکعال ۱ بدو وجه است: 

اب ممکنست خودشید از غبر جپت انمکاس نیز حرادتی داشته باشد و قامت آدم آنقدر بلند 
بوده است که از طبقه ذمپر بر به هوا در گذشته و از آن آذاد میکشیده و مؤید آنست آ نچه‌دد برخی 
اغبار عامیه درباره داستان عو ین عناق دسیده که او ماهی ړا دد برابر چشمه خودشید بر میآوزد 
تا بحرادت آن بربانش کند. 

۲ س بوسیله بلندی قامت خود نمی توانسته است زیر ساختمان با در سایه کوه و ددختی 
بیاساید و باین واسطه ازحرارت خودشید آزارمیکشيده و چون قامتش کوتاه شده‌است این‌مسذور 
برطرف گردیده است و میتوانسته در زیر ساختمان و جز آن در سایه باشد. 

واماً پاسخ‌ازاعتر اش‌دوم بچندوجه است: 





(ح۲) حدیث اندام دمغ (۷و) 
أ آنچه کن از افاضل اسانید ما گفته است که تناسپ خلقت مثحصر ثیست در آ نچ امروژه 
ممهود است ذیرا خداوند قادر است که انسان دا بر هیتتهای دیگری بیافر بند که همه آ نپاتناسب 
در خلقت داشته باشد و معلو مست که اعشاه کئونی ما بمانند اعشاه آدم نمست و قامت ماجون‌قامت 
او نیست و آن خداوند که توانا است ما دا در قامتی کوتاهتر از او بیافر ین ودست ما دا کوناه 
تر از قد ما مقرد سازد توانا است که برای آدم تناسب اندام دا بوجه دیگری مقرد کرده باشد و 
قدش کوناه و دستش بلند باشد و برای آن مفاصل بسیاد ءفرد کرده و یا آنرا نرم آفریده که در 
طوع اراده او باشد بمانند آنکه باین ذداع و عد معمولی کار توان کرد. 

۷۰ که باز همث فاضل نامیرده گفته است و آن اینستکه مقصود از هفتاد ۷۰ گام یا‎ ٣ 
وجب باشد و قدم ووجب را در کلام نیاودده برای شپرت انداژه گیری قامت با قدم که قر بنه‌مقام‎ 
تواند شد چنانچه اگر گویند طول قامت انسان هفت است بذهن پیش آید که مقصود هفت دم‎ 
است و مقصود اشتکه طول قامتش ۷۰ قدم معمولی شد و آن بر ابر اندازه ذراع او بود بیش‎ 
از این تغییر و فائده ذ کر ذراع‌اشاره بانداژه طول‌اواست بیش از این تغییر قامت بعلاده از اینکه‎ 
سوال از انداژه قامت آدم و حواپاسخی‌را شاید که‌باآن مناسب آید و بااین‌اشاده آ نر ابیان کرده‌است‎ 
زیرا اینکه فرمود تا نزديك افق آسمان بوده مبهم است و با این مقایسه دوشن میشود و ازددایت‎ 
بررآید که قامت حواء ئیمی از قامت آدم بوده است و این دود از باود نباشد و در دوایت هم آمده‎ 
است و مقصود اینست که خوبست مرد زانیا هښير کیرد که در مال وحسب وقد از او کمتر باشد‎ 
۱ تا بر اد نبالد و گردن فرازی نکند.‎ 

۳- بازهم این فاضل نامبرده گفته است هیکنست سبعین بضم سین تثنیه باشد یعنی يك هفتم‌و 
مقصود ابنست که طول آدم پس از فشردن جبر تیل دو هفتم طول اولیه اد شده و دو هفتم قامت‌يك 
ذداع میشود زیرا قامت انسان هفت قدست وهر دو قدم هم بکنداع است بتابر این کلمه‌ذراعابدل 
است با مفعول اعنی مقدر و کلبه بذراعه برای بیان مقداد طول او لیه‌او است که مورد سوال بوده‌است 
و بنابراین داجم بحواء فرموده طول او يك پنجم و ده ثلث‌بنجم‌طول‌او لیه‌شده و بنابراین‌تفادت‌میان 
آنها هم بوده است. 

زیرا دو هفتم چپاد چپاد دهم است و يك پنجم و دو انش پنج پانزدهم است و در اینصودت 
اگر قد اولیه هرده برابر بوده اندك تفادتی کرده‌اند و اگر بهمین نسبت بوده‌اند هیچ تفاوتی 
نکرده‌اند (د پس از توضیحاتی دداین ذمینه گوید). 

من‌میگویم که اعتر اض بدین‌توجیه سوم اینست که خدس ودو ثلث برابر يك‌سوم است و "عبر 
از آن باين عبادت پیچیده از انح فصعاء دود است. 

٤۔‏ از شیخ ما بہائی ره که گفته است مقصود ازاینکه‌طولاو۷۰ ذداع شده است‌ذداع آدم 
های‌مهمو لی‌است. بروجه استخدام که مراد از ضمیر غیر از «عنی مرجم باشد واعتراض بر آن میشود که 
این گونه تعیر مخالف محاودات عرست با اینکه در حوا جادی نیست مگر بتأویل د کيك‌وناسندی 
آری‌مسکن است‌ضمیردر هردو عبااث بجنس مرد وزن بر گردد دلی آن‌هم بسیاز دود است. 

۵- آنچه بخاطر من گذشته است و آن انشست که مقصود از ذداع آدم , ذداع دست او ایست 












(a۸)‏ ,ثاب الروضة 


بلکه ذداعی است که بر ای مساحت و انداژه گری رسمیت داده و مترر کرده است و شاي این 
دو وجه دازد: 

الف دراع مر دا نه آدم شیر از ذداع سی ژ انه حواء بوده‌است از انیت مداد طول هر 
کداءرا بذراع معتبر دز نزد خود مقرل کر ده است. 

پ - ژداع دسمی یکی بوده ولی نسبت طول هر کدام دا بذراع خود داده است برای قرب 
مرجم این 

*- مقصود این باشد که بجیر یل دستود زسید آدم دا بانداژه‌ای بفشادد که طول قسامت 
او لبه او هغتاد ذراع باشه بذداعی 1 بعد از فشار و اصلاح قامت بیدا مسکند د هنين طول فامت 
ار لیه حواء ۳۵ ذداع باشد بذداع خودش که پس از فشاد پیدا مينکند پس مقصود از طول طول 
اول است و مقصود از ذراع ذداع دوم و طول اولیه بذداغ بعد از فشاد انداژه شده‌است. 

و در کلام شبه قلبی است و مقصود اینست که در اصلاح قد او بابد ذداعش بك هفتادم طول 
تاست اولیه او گردد ( و نا براینکه قامت معتدل سه ذراع و نیم است ) و ۳۰« ۴/۵ : ۷۰ قاءت 
دوم آدم يك بیستم قامت اولیه بوده است وا گر نظر ببرخی اخبار تامت دومی ادشصت دداع‌باشدقاست 
او له بر ابر است با ۲۰۱۲۹ ۹۴ دراع). 

و مانند چنین کلامی در معاورات معمولی هست و تکلف آن بیش از تکلف در برخووجوهی 
که اناضل ارجمند گفته‌اند نیست و بنابر این تسبت قامّت اول بدوم هم معلوم می‌شود زیر اطول‌تامث 
مستوی الخلقه۳ زداع و نیم است بذراع خودس و هر اه طول فاست او لبه‌هفتاد برابر ابنذراع‌بعدی 
باشد نسیت قامت دوم بعامت اولیه نسیت یك است ببیست یعنی نیم عشر و جواب مطابق سوّال است 
زیرا ظاهر ایئست که غرض سائل فم طول فامت اولیه است و شاید طول‌قامت دوم دا میدانسته‌است 
جون میا اهل کاب و محدئان عامه معردف بوده که از شمر رو ایتکرده‌اند که شت ذراع بوده 
است و با ددستی‌این ردابت بانضمام شرج ما دز حل‌خبر کتاب معلوم می‌شرد که طول‌قاءت اول۱۲۰۰ 
ذداع بوده است بذدام مرذمی که در زهان پیغمیر (ص) بودند یا بذداع آدمیزاده هاف دودان غود 
آدم (ع ]۰ 

۷ آنچه بعاطر من آمد و سپس دیدم از یکی اسانید فاضل ما هم نقل شده است و آن 
اینست باء دد کله بذزاعه بر ای‌ملایسه است نه مقابله‌منی‌طول قامت آدم و طول ذداعش بر اثر فشاد 
کو تاه عد با هم تناسب داشته باشند وذراعر |ازمیان‌دیگر اعضاء باد آ ور شده است‌بر ای [ انکه‌فشابر قامت 
شامل آن نمی‌شود و تابر این مقصوداز دداعدراع معاصیر ان خود آدم بوده با معاصر ان‌م‌دوردوایت 
و این وجه نزديك بفهمی است . 

۸ پذداعه داجم بچپبرئین باشد نی قامت او دا برایر هفتاد ذداع ودش کرد در 
صو تبسکه بش کل بشری مجم شود او دا بفشادد و مخفی يست که این توجیه دود از نهم است 
بد وجه : 

الف ے فنطیق با عباذت دیق کتاب یست زرا ظاهر اینست که صیر امر است و خطاب 
جير گيل (ع)است ۲ ابر این بابد بذراءك گفته شود( اودا ۷ ذراع‌خودت کردان) وا کر میفه‌ماضی 
خو انده شود با تکلف درست در ] ب 





(ج۲) حدیث اندام دم 4 )۵٩(‏ 


ب این توجیه درباده حواه درست نیاید چون بذداعپا ضمیر موّنث دادد مگر آنکه آنسرا 


بکلمه ید بر گردانی و آنهم تکلف ر کیکی است و زور است . 

۹ آ که ضییر بذراعه زاجم باماع صادق (ع( باشد یا علی )ع( که در صدد خیر از کتاب 
ار نقل شده‌است و مقصود این باشد که قاست آدم بعد از فشردن۷۰ ذداع بذراع امام صادق پابذراع 
علی )ع( شده است . 

(بطود خلامه ترجمه شد) و سپس مجلسی ده گوید: 

بدانکه فشردن آدم مسکنست باین طود باشد که اجزاء اد هم ددهم شده با اينکه از طول 
بعرض افزوده شده باشد یا برخی اجزاه تن از همه اعضاه بامر خدا تعلیل دفته باشد بر عکس نمو 
با اينکه همه این امود بکار دفته باشد واه یعلم پایان نقل از مجلسی ره" 

من گویم - در این حدیث توجه بچند مطلب باید داشت: 

۱ - در چه ارتفاعی از سطح زمین شمشمات جوی وجود دارد و مايه ذیانست. 

۲ فشاد بر جسم آدم چگونه بوده است. 

۳- این شکابت آدم بز بان حال نوده است و هنگام آفر یشن ضودت گرفته وبا ںادان کی 
او در ژمن بوده است و بز بان معمولی انجام شده است. 

۱-داجم بموضوع ولاز نظر فلسفه پونانی حل خبر بسیاد مشکل است ذیراطبق این فلسفه 
کره هو | گردا کرد من قراد دازد و تا تکرش که گرد آنست و زير فلك قمر است ادامه 
دارد و مسافت میانمقمر فلك قمر یعنی هيان قمر تا مر کز ذمین چېل و پنجپزاد فردخ و کسری‌است 
که ا گر نیم قطر زمین دا که قریب هراز و چهاد صد فرسخ است ار آن کم کنیم میماند قسر یب 
۳ هزار فرسخ و کسری و ابن مسافت قطر کره هوا و کره آتش است و متقدمین اهل هیئت دا 
میسر نشده است که قطر ه رکدام از کره هوا و کره آتش دا انداژه کنند گرچه فصلی‌درابماد 
زمین تا افلاك سیارات و ثوابت و فاصله‌های[ نپا گفته‌اند . 

ولی این جمله در شرح چغمینی کتاب هیئت معتبر قدیم وجود داردکه قطر هوا نا آنجا که 
اثر انمکاس حرادت غورشید از زمین هست قر یب هفده فرسخ است که برابر یکصد و دو کیلوهتر 
می‌شود (واین بانظر به امروژه‌داجمبسافت قوه جاذبه ذمین که‌قر بب ۱۲۰ کیلومتر تخمین شده نزديك 
است ) و پس از این مسافت تا بکره آتش طبقه هوای خالس ذمهربری قراد دادد و هیچ حرادت 
وجود ندادد تا برسد بکره اضف خالص که سیار سوژاننده است د معلوست که در این مساقت 
هفده فرسخ هم هرچه از زمین دودتر شوند هوا خنك تر است و اثر انعکاس حرادت در آن کمتر 
استو بدیپی است که قله کوهپای‌مر تفع چون الب زددشش کیلوءتری از -عطح‌ددیا وچون اودستهیمالیای 
هندوستان و چين در ٩‏ کیلزمتر همیشه [ گنده از برف هستند و بواسطه سردی هوا در آین‌مسافت 
یکفرسخ وتا یکفرسخ ونیم از سطح‌ددیا همیشه بخبندانست و ابن سردی دو غزو نیست تابرسدبکره 
آتش خالس که هرچیز را ات مسف 

بنابراین چگو نه‌می‌توان گفتکه‌قد آدم تا آفاق آسمان‌بلند بوده وازسوزش آفتاب درعذاب بوده 
وبخدا شکابت ميکر ده است. 
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ولی اژنظر علم امروذه تا انداژه‌ای باود کردن این حدیث آسانست و مسکنست »ضمونآنرا 
کشف بك حقیقتی دانستکه قرنها پس‌از تادیخ حدوث آن بشر بدان بی‌برده است و آن بطلان فلفه 
بو نان درتصور وتنظیم کرات جویستوحقیقت اینست‌که در محیط ماده جز فضا و خودشیدهاوسیادات 
واقماد چیزی نیست و خصوص میان ذمین و کره ماه زمین آتثی وجود ندادد و با وسائل امروز 
شودویها آرم بکره ماه فرستاده‌اند واز قسمت نامر ئی آن عکس بردادی کر ده‌اند ورز ماه هم‌دشت 
و کوه ودزیا و جوددارد مانند ذمین وعبارت حدبت که میفررماید باهای آدم روی گر دنه صفا بود و 
سرش تا آفان آنتیان کشیده‌بود بااین حقیقت مطابقت‌دارد. 

البته دداین مسافت میان‌زمین و کره ماه دواختلاف وجود دارد: 

إت مقدادیکه قوه جاذبه زمین در آن اثردارد که درحدود۰ ۱۲ کیلوهتر یمنی ۲۰ فر سخ‌مشخص 
شده: است ونوق آن که‌جاذبه زمین اثر ندازد وهر چیزی وزن خودرا از دست می‌دهد دبی‌دزن میشود 
که درزبان امروز از آنبفضای کیهان تعبیرمیکنند ونضا نوردان شودوی وسپس امر یکابوسیله کشتی 
فضائی بدانجا دفته‌اندو آذمایشپائی کرده‌اند. 

۲- مسافتیکه در آن ان‌سفر وجوددادد وهوائی آمیشته از گازهای مت‌ددی چون‌اذتو کر بون 
ودهیددوژن رغبره که بل بو سیله هم قابل تفس است دهم مایت کیپانی درآن شکسته م یشو ندر 
هم سنگهای فضائی نیروی حر کت دپرش خودرا ازدست می‌دهند وسا کنان زمین از کوبش‌فرود آنبا 
مصون مانند دلی درهو ای ماود کره ماه این خمص و صیات و جود ندارد ومشکلات مسافرت نگره‌تاه 
ازاین جپهانستکه: 

- هوای‌آن تنفس پذیر نیست. 

۲- تشمشمات فضائی‌دد آن سوزاننده و تحمل‌ناپذیر است. 

۳ سنگهای پران جوی بسختی بدان برخودند و گودهای عمیق پدیدآوزند. 

بااین ملاحظه می‌توان گفت که ددفضای بسیاددود از زمین :شعشمات فضای آزار کننده وغیرقابل 
تحملی وجوددادد واینکه درحدیث میفرماید آدم از گرمای آفتاب در آذاد بود اشاده باین‌حقیقت است 
ولی باذهم نصود طول قامت تابیشتراز»۲ فرسخ که با این تشمشمات فضائی بر خور د کند دود از 
داد است دلی در این جا جز همان استیساد چیز دیگری وجود ندارد و برای دنم این استیعاد 
باید گفت: 

الف این حدبث که داستان اولن آدم روی زمین را متعمرض است نظر بيك تاریخ سيار دوزو 
عمیقی دادد که در حوصله بشری نگنجد زیرا هنوز کسی بتحقیق تادیخ پیدایش بشر دادردویزمین 
دست نیاو زده. 

انان ییامن دداین عمق تاریخ او لین بشرروی زەن انمسفر ذمین تا مسافت کمی وجود داشته 
است يرا »ی‌توان گفت که این طبقه هو ای مجاورزمین بکباده بوجود نیامده‌است بلکه همه‌ادضام 
زمین ازتتفس جاندادان و کیاهان و تبخیر دریاها و آبها و اوضاع دیگر دد پیدایش آن‌دخالت‌دارند 
و می‌توان از اینر اه دد باده کیفیت پیدایش آن مطالعه عمیقی کرد ودر دوران بشر اولیه‌وادل بشر 
۳۹۳ آين وضم هو ای قابل تفس د مانم از سوه تاين اعات اتمی تامسافت کمی رجود داعته 
است بعنی او این دوده ای بوده استکه اوضاع زه‌ین مساعد با پیدایش او لین بشر شده است و بشر 
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۹ ی ن‌آبیه : > ey‏ ايوت عن ا لحار ت بنا لمغیرة فال ا 
مدا من رجلآمابباسبي فيلجا لیف یله كانأصابأباه سبي فی‌الجاهلیة إلا 





اول بقتطای مجیرط با این فساضت داز ری رل ۽ 


تال این جا ی توائیم و از د بث دار ۲ شرم که ۳ 

فر شیاه ای آم‌عللاح اخبارو احد بل بر وی شو در سست جير يل د هز بك ابر وگ عظیم ار شیه چاه 
زرو همه انه ۽ حیات 3 ژند کی او را در کالبی در آاورد که ما ارضاع حاشر ان دقت طییق 
هی شد وا گر از آن ااه فرآآر EL‏ در معر ن بان عات جوف راد می گرفت. 

اا که بشر او لیه بافامتی باندتر بد,دشد دای حوادث جوی ناساعد که یکن از آ تبانشمشنما 
سول ان و لست اژاو کاست تاباوضم ۳ دس تطبیق شد, 

۲ ین سرت از نظ, اناد تو جه بارضاع فضا ی وحصوصا ار حرازت خورشمد ددنضا که امرود از 
ان بتشه‌شمات انمی تعیبرهی‌کنند سیادقابل توچه‌است. 

۳ چون خداو ندعزوجل آدم ترش عواءرا بزمن فر ودا ورد دو بايش a‏ نه فا بود 
کناره از ۱ ار بنش ] رن بر ددی دمن باشد باو ره که تطبیق ند و گر سطح گزادشی زره 
در اینزمینه در قر آن‌مجید ثبت‌است بای‌بند شویم و آفر بنش آنها دادد,پشت بدانیم وسهس‌بردیذه‌ین 
فرودآمده باشند می‌تو ان ازایی ردابت استفاده. کرد که بادسائلی تیر ساختمات بدن و یر آن 
کات و اینموطوع امروژه درشےارمهالجاٹ م قر ازدارد باد رجه 

۳ دو اسه عمل + رای درس اغمان ردن تفیجرانی بد رد می‌کندد که از | تجمله شیر جلسیت ‏ مردان 
زیا دخترااست که دز روز نامه ها بچشم می نورد وا گر این عملیه عمومی نباشد و بر همه کس 
ينق نشوك رازه ای 1 راد E‏ 4 غاد اجر ای این م4 جر احی ۹ ۲ آمو شای ا1 
انام شد | ست: 

۲- دد بر خی اندام‌تن مانند بینی وشکم برای دفع کجی وزشتی عمل جراحی وهعالجه هائی با 
در دغبره هی اما ید و از نظر رورش پار ودییای اندام کارهائی یدام می‌د هند داین بل از نظر 
این عضو نکه پیکر ادلی آدم دچار زیان می‌شده‌است واو بخداو ند نالیده وخداو ند بفرشنه‌غودجیر ثیل 
دتو دادهاست تا آودا بوسیله غمز وقشار ورت مناستری در آورده است دهنمای بان فی 
استکه امروده برای دیبائی تن و اصلاح اندام‌بدن در جامعه بشری مودد توجه وعمل قراد گرفتهاست 
و اکر اغبادی چنث از نظر دهنمائی پر ادذشی که دادند مورد توجه و مطالعه قراد کسیرند و 
از نظ ری 15 بك ناج موک و #ملی اد آن ۳ ره می شود در دسی و اف بسیاد آمو ز زد ه و ور 
ارزش خواهند بود 

۳*۰ اژ حادت‌بن مشیر گ ول از امام ادى (ع پر سیدم که فر بسمت بدرش‌دردودران جاهلست 





0 _ کتاب‌الر وة (ج۲) 


ماتوالىە اليف في الاسلام وا عتق ؟ فال + فقال : افاس إلى آبائه العبيد في الاسلام ثم 
هویعد من‌القبيلةا لني کان آبوه سبي فیپاٍن کان [أبوه] معروفاًفیمم ویرثبم ویر ونه . 

۰ - ابن محبوب ؛ عنأبي ايوب » عن عبدالممن‌الا نصاري “ عنأبي جعفر ل قال: 
إن الله تبارك وتعالی أعطىالمؤمن ثلاث خصال : العز" في‌الد نیا والاخرة والفلج في الد نیسا 
والاخرة و المیابة E‏ 





باسری E‏ ۳۷ ار انه شلد ست ل او نمی دا س ۳ بدزٍس او باك فلا نست ۴ دردودان حافشلیت 


باسبری زفته د بنده شده است مگر سن اژاین‌که چند بشت در ډوران اسلام بنده بوده وسیس آزاد 
له ور اممك که سول بوده‌است؟ 

کوند؟ در پاسخ فرمود : باید خوددا سر همان پددانی داند که در دوران اسلام ننده شمرده 
شدند و با این حال از همان قبیله‌ای عسو ست که درش در آن باسبری رفتها گر a‏ ,دراو خاندان 
معروف وشناخته شده‌ای دارد در میان ا نپا » وارث هې بر د از آنها وآ نها هم آزاد ادث عیبر ند. 

شرح از مجلسی ده دقوله اصاب اباه‌سیی» بای جدش از تبره‌ای بوده است ودر جاهلیت 
اسبر شده و ازاو غیدی متو لد شده و بشت درد بشت ده بودند تا الام آ وردند و دی فما نی‌هم چند 
وشت در بذ کی اوداك ل آخری ]زد شده سس فر هود بان بدرانی 1 دز ۳13 ند بو دا اسیت 
نداد يرا نیت بیکفاد شاسته یست ل شاید مقصود ا ست اولی و افسل چدین | ست ابات نقل اد 


مجلسی ره . 


من گویم اذ عو ل جال معنا ی استفاده ہی شود ۳ بلکه سوت ر مشر هکش ن وطاهرش 
انستشگه نسب او اد آزادش ۳۳۹ و اء ن دورداب چذد نشت برد کی او سلغی اس و باعث ق سلپ انب 


منم آارث او مس نیش : 


(ببپر هایکه خداو ند بموّمنان داده است) 


۶۹ بے ار امام باقر (ع) فرمود : داستیکه خداو ند تارك و تعالی بمومن سه خصلت عطا 
رده است : ۱ - عزت دز دئب و آ خر ۲- بروزی و کامیابی بو نبا ف رف کے بت در 
دل سم اران , 

شرح- چون موس همیشه براه عق مرود و انجام وظیفه مي‌کند و انیوام وظیفه کامیابی و 
رر سست کرچه کان و بر نج کش,دن بر ساند مانید شهداء بر افتشار و میارژان راء حق و چون 
موّمن حقستد نوداست هميشه چر اغی‌است ددبرابرستم‌ظالمان که جنایت‌وردسیاهی آ نانرا فاش میکندو 
از انیت آستکه هیبت او دردل ظاامان مافتد ودرعن حالیکه بااو دشمنند وشاید هم بر آول(طند 
باز از او هی ترسند وهیلر ز ند. 








)ج( فخرو رينت ممن (r)‏ 


۳۱ تن تعیب سای سنان قال : سمعت أ باعبدالله 5 ون : ثلاث هرن" 
فحرالمومن وزينة ة في‌الد ياوالآخرة : الصالاغ في آخرالليل ویأنه ممّافي‌آيدي الاس وولایته 
الامام من آل دنك قال : وثلائة هه , شرارالخلق بتلی‌بهم خیارالخلق :.أبوسفيان أحدهم‌قاتل 
رسول الله باو وعاداه ومعادية ت ابلا وعاداه ویز یدبن معاوية لعنهالّه قاتل‌الحسین‌بن 
علي علیهماالسالام وعاداه حتىقتله . 

۲ - ابن محبوب ۰ عن مالكبن عطية ؛ عن أبي حمزة الثمالي ‏ عن علي بنالحسين 
للم قال : لاحست‌لقر شئ ولالعر بي الأبتو اضع ولا کرم الابتة بتقوی ولاعمل الا بالنية ولاعباد 7 
بااتفقه , آلاوان أبقض‌التاس إلى الله من يقتدي بسنة امام ولايقتدي بأعماله ۱ 





۳ ۔ ابن محبوب ؛ عن أبي ايوب ۰ عن بريد بن معاوية قال: سمعت آبا جعفر 
علیه‌السّلام یقول : ٍن يزيدبن معاوية دخل‌المدينة وهو یریدالحج فبعث إلىرجل من قریش 
فاتاه فقال‌آه یزید : ار ينك عبدلي ؛ إن شات بعتك وان شئت‌استر فقتك فقاللهالر جل 

والله یایزیدماأنت با کر م مني في قر یش ستاولا كان أبوكأفضل منأ بي في الجاهلية و الاءسلام 


(فخروزينت مومن) 

۱ات از عیدابنه بن سنان گوید: از امام صادن(ع) شنیدم عیفر هود سه چیز ند که افتخارمؤەن 
وذینت او بند در دنیا و آخرت. 

۱- نماز در آخر شب ۲- نومیدی او از آنچه در دست موّمن است ۳- پبروی و دوستی او از 
برای امام از خاندان معمد(ص). 

فر مود سه کس بدئر ین عردم بودند که یکان مردم اتيا گر فتاد شدند یکی از ١آ‏ نپا افقرت 
سفیان وك a5‏ با رسو لخدا (س) چنگید و دشمنی کرد و دیگر معاو به که با علی(ع) چنگید و با او 
دشمنی کرد و سوم یز ید لمنه‌الله باحسین (ع) جذگید ددشمنی کرد تااودا کشت. 

۲ از علی‌ن الحسین(ع) فرمود حسبی‌برای قرشی وعربی نیست مگر بوسیله تواضم و 
درو تنی د کرامتی نیست مگر بوسیله قوی دبرهیز گاری وعملی نیست مگر بائیت باك وعبادتی نیست 
مگر ازدوی فپم ودیانت دمسئله‌دانی هلا میذوضتر ین عردم بدر گاه دا کس است‌که خو درا برودوش 
ومسلك امامی داند و بیروی اژاعمال او نکند. 

۳ بریدین معار به کوت : شنیدم امام باقر (ع) میفرهود زاستیکه بزبدین معاوبه بمدینه 
آمد وقصد حح داشت شت ونرد یکی‌از مردان قر بش فرستاد واودا احضاد کرد ونرد او آمد و بريد باو 
گەت : تواعتر اف داریگه يدهم ن هستی|ا گر خواهم‌تودا بفر وشم واگر خواهم‌ببرد کی گیرم؛آن هرد 
در باسخ اد گفت بخداآی بز ید تواذمن کر آمی تر وادچمندثر نیستی درقریش اذنظر خانواده ویددت 


(14) کتاب‌الروضة )ج( 


وماأنت بأفضل‌مني في‌الد ين ولابخيرمشي فکیف أ قر لك بماسألت ؟ فقال‌له يزيد : إن لم تقر لي 
والله قتلنك ۰ فقال‌له ال جل : لیس قتلك ايتاي بأعظممن قتلك‌الحسین‌ین علي للم بنررسول 
الله تاه فأمربه فقتل  .‏ [ حدیث علي بن‌الحسین الهلا مع يزيد لعنهاله ] 

آرسل إلى علي بن‌الحسین لام فقال له مثل مقالته للفرشي فقال‌له علي بن‌الحسین 
اللا : آرایت ان‌لم! قر لك آأليس‌تقتلني کماقتلتالر جل‌بالا مس ؟ فقال‌له يزيد لعنهاله: بلی 
فقالله علي بن‌الحسین لام : قدأقررتلكبماسألتأناعبدمكره فان شکت فأمسك و ان شئت 
فبع ۰ فقال‌له يزيدلعنه‌الله : أولىلك حقنت دمك وام‌ينقصك ذلك من شرفك . 





هم دد جاهایت و اسلام از بدر من‌بهتر نبود وخودت‌هم دددیانت برتر امن نیستی داز من‌بهتر نبایس 


چگونه برای‌تو اعتر اف كنم بدانچه درخواست کردی؛ 

یز بد گفت بخدا! گر اعتر اف نکنی برایمن من تودا میکشم آودر جواب گفت کشته شدن من 
بدست تو مپمتر ثیست از ایشکه حسین بن علی (ع) را کی که زاده رسو لخدا(ص) بودواو دستود 
داد ورا کشتند. 

شر ح- ازمجلسی قوله «دخل‌المدنة وهو بریدالحج» این‌بیان غریب و نشنوده‌ایست زبرامیان 
اهل تاد بح سر معر 3 فستگه از بك بس از اد ی آهر خلافت دید یه نیامدباکه ازشامهم ترفن ناهد تافر ڌ 
وشاید این‌عمل ازمسلم بن‌عقبة باشد که ازطرف این‌مله‌ون والی وفرمانده قشون بودهنگامیکه او را 
برای کفتاد مردممدینه فرستاد ودر کشتار جنكت‌خره ازدستاو آن‌شد که‌شد ودوات‌شده که باعلی بن 
السین قريب باینمشمون گفتگوای کرده است و این بر برخی دواة اشتباه شده و بنام پزید نقل 
فد این 

(دنباله حدیث گفتگوی علی بن الحسین(ع) بایز بد لعنه‌اببه). 

سپس‌دنبال علی‌,نالحسین (ع) فرستادو بان حضرت‌هم‌همان گفتادباآن مرد فرشی‌دانکراد کرد 
و آن حضرت در باسخ اوفرمود بگو بدا نم اکر من بر ای تواعتر اف‌نکنم آ یامر | بمانند آن‌مرد قرشی 
دیرو( نخواهی کشت f‏ 

پزید ددپاسخ او گفت چرا وعلی‌بن الحسین(ع) فرمود؛ من اعتراف‌دارم بدانچه توخواستی ؛ 
من بزود بنده‌ام ا کر خواهی نگهداد واگر خواهیبفروش بزید باه گفت برای‌تو بپشرشد» خونت‌را 
حفظ کردی واز شرف توهم چیزی‌نکاست. 

شرح- بعیدنیست که‌پس از واقمه حره و تسلیم شدن‌اهل مدینه بزید,متوان حح مسافر تی‌بمدینه 
کرده‌باشة ف کرچه ناد گر باه بوده دبرااین مسافرت بااوضاع روز بسیادمناسب بنظر میرسدهم‌برای 
ترمیمی آذخرابیهای مدینه وجلب تلوب مر دم‌دهم بر ای‌اظهاد علاقه بدیانت بس‌اذ این همه‌خبات‌چنانیجه 
شیوه سیاستمدادانست دهم برای تقویت جبهه‌قشون مکه که با عبدالله بن زبیر درنبرد بودند.‌غرش‌این 
مسافرت برای مدت کوئاهی باوسائل تندرو آن دوژه هیسر بوده و متأسب هم بوده است وددات 
هم معتیر است ورد عدم د کر مودخان ويا عدم‌اطلاع آ نان دد برابر این‌ردابت دلیلی‌نیست وا گن 
همتصریح بخلاف آن کرده‌باشنداین‌روایت از کلام آ نها بسیاد قابل اعتمادتر است. 








(ح۲) درحکم ناصبی‌وزیدی (1o)‏ 





۵6 - الحسین‌بن غالا شعري عن علي بن عدبن سعید » عن بن سالم‌بن آبي سلمة 
عن عبن سفیدبن غزوان قال : حد ثني عبدالبن‌المفيرة قال : فلت لا بيالحسن لا : إن لي 
جارین أحدهماناصب والاخرزيدي ولابد من معاشر تهمافمن| عاشر؟فقال: هماسیتان » من کذ ی 
باية من كتاب‌الله فقدنبذالاسلام وراء ظپره وهوالم‌کذّب بجمیم القر آن وال بیاء والمرسلین 
قال : ٹم قال : إن هذا نص لت وهذاالزيدي نصس لا . 

٠٥‏ عبن سعيد قال : حدائني القاسم بن عروة ۰ عن عبیدین زرارة * عن أيه .؛ 
عنأ بي جعفر ا قال : من قعد فيه ی چس فيه |مام مر الا٩؟‏ کمةیقدرعلی‌الا نتصاف فلم‌یفعل 
الس الله عز وجل الل فيال نیا وعد په فی‌الاخرة وسلبه صالح مان به عليه من معرفتنا . 

+۷ - أبوعلي الا شعري؛ عن دين عبدالجبار * عن‌ابن‌فضال * عن ٳب راهيم بناخي ابي 
شبل » عنأبيشبل قال : قال لي أبوعبدالله غ ابتداء منه:أجبتمو نا وأبغضنًاالتاس وصد فتمونا 
و کف بناالتاس ووصلتمونا بان فجعل الله محیا کم محیانا ومماتکم مماتنا أمادالله مابن 





( در ۳۹ ناصبی و زیدکا ) 
۵ عبدالهُ بن مفیره باز گفت که من بابی‌الحسن (ع) گفتم داستی من دو هسایه دادم 
ت ی ثاضیی است ( دشن اهل بیت) ودیک زبدی و تاعارم که با آنپا سافرت کح با دا 
معاشرت کنم؟ 
ال : پاسخ فر مود: آن هردو زد هر که بيك u‏ از کتاب اليپ زد مسقا اسلام را 
بشت سر خود انداخته و او قران را درو غ دانسته و همه پیغمبران زاو زسولان دا کوید. ۶ سیس 
فرمود داستی این یکی دشمن تواست واین زردی دشمن‌ماها است. 
شرح از مجلسیده. دان هذا نصب لك» شابد مقصود داوی از ناصبی مخالفست چنانجه 
مصطلح اخباد است و مخالفان دشمن اهل بیت نبستند بلکه دشمن معتقدین بام‌امت آنهاینه بخلاف 
ژبه که با آهل بیت عناد داشتند و آن‌ها دافاسق می‌شمردند بخاطر | بدسکه خر و ح سیف امیکر 3 نف 
۵ ازامام‌باقر(ع) فرمود:هر که در مجلسی باشد که کی از ا#مهحق‌در آ نجادشنام دهند 
و او تواند که | نتقام گرد ۴ اقدامی کف خدا _وجل دز ديا و آخرت او دا خواد کند ودر 
آخرت عذاب کند و انچه‌خوست ازمعرنت ماها که بادعطا کرده ازوی بگرد. 
هز داف بشیعیان ودوستان اطلبیت ) 
۳۹ آذانق شل گوید امام انعا بامن آغازسخن کرد وفرمود شما مادادوست داشتیدو 
هر دم دیگر مارا دشمی‌داشتند شا ماد | تصدیق کر دید ومردم دیگن کیت کزدید شاا بیوستیدو 
مردم باما جفا کردند واژ ما دود ی کردند و خدا زندگی شما دا ذندگی ما مقرد داشت ورك شمسا 





(دد) کتاب‌الروضة (ج۲) 


ال رل انر اف عت إلاأن تبلغ تسه هذاالمکان - وأومابیده[لی‌حلقه فمد الجلدة - 
أعاد ذلك فوالّه مارضيحتلىحلف لي فقال : واله الذي لاله إلاهولحد ثني ابي ڃدبن علي“ لام 
بذلك ياأباشبلأماترضون أنتصلوا ویصلوافیقبل منکم ولا یقبل منهم » أماترضون آن تز كوا 
ویز کتوافیتبل منکم ولایقبلمنيم ؛ آماترضونآن‌تحج.وا ویحجتوا فیقبلالله جل ذکره منکم 
ولایقبل منهم واله ماتقبلالصتللاة [لامنکم ولاالز كاة [لامنکم ولاالحج إلامنكم فاقوا الله عز و 
حل فاشکم في‌هدنة 2 وأجُوا ال" مانة فاذاتمیزالناس فعند ذلك ڈت کل قوم‌بمو اهم وذهبتم بالحق 
ماأطه‌ته ونا.آلیس القضاة وال مراء وأصحابالمسائل منهم ؟ قلت : بلی» قال تلم : فاتقوااله 
عز وجل فاشکملاتطیقون‌النّاس کلہم ان | لاس أخذواههنا وهپنا و [تکم‌آخدتم حیث أخذاله 
عز وجل ٍن الله عز وجل اختادمن عباده ام فاخترتم خیرةاله.فانلقواالّه ود واالأ مانات 
إلیالا سود والا بیش ون کان حروريتاً وٍن کان شاميا . 


را مرك مامقرد داشت. 

هلابخدا که فاصله مان مردی اذشماها و اینکه خداو ند چشم اورا دوشن کند نیست مگراینکه 
جانش باینجا رسد و بادست غود اشاده بگلویش کرد وپوست آن‌دا هم کشید وسپس آن‌دا باز و 
کرد و بخدا سو گند داضی نشد تااینکه برایم سو گند‌خورد و گفت سو گندبخدائیکه جز او شایسته 
بر ستشی ایست رلم معمد ان علی(ع) آین‌دا سین با گفت. 

ای آباشبل شماداضی نیستید که نماز بخوانید و آنها هم نماز بخوانند و ازشما بذیرفته گرددو 
از آنها پدیرفته نشود آ یا شماداضی نیستید که زکوة بدهید و آنپا هم ذ کوة بدهند ولی‌اذشما قول 
شود داز آنها قمول نشود. آباشما راضی نیستید که حج ودي وآنہاهم هم حح کنند وخدا جلد کره‌از 
شمادا بذیردو از [ نواد انپذیر دار قبو ل توق و رنماز از شباها دمگر ذ کوة ازشماها و مگر 
حح ازشماها از خداءز وجل سر‌هیز یدز بر | شمادرحال ١رك‏ عرش وسازش با مخالفان وهناقانید وبابد 
امانت دایردازید و چون مردم اذهمس‌تازشوند هرمردمی دا بپره همان‌هواو دلخواه‌او باشد و شما 
براه حق و دز ست تأشرد تا ازماها خر مان بر بل ۰ 

آ با قاضیان وفر مان‌دوابان و فتوی گو بان از آنها ند گفتم: جرا امام )ع( فرمود شما از 
خدا ءروجل بیرهیز ید زیرا تأپ‌مقاومت واداده همه‌مردم داندادید داستی‌مردم اینجا وآ نجابرت‌شدند 
و شیا ها آنا انتادید که خدا عزوجل خواسته راستی خدا عزوجل از ده‌های خود معمد دا 
رن گر بل و شما هم بر گزیده خدا را انتخاب کردید تقوی از خدا شه کید و امائت دا بهسر 
سیاه و سفید باشد ببردازید گرچه از خوارح حروراه باشد و گرچه شامی وتابع بنی‌امیه باشد. 





(ع ۳‏ ا درفضیات شیمه )۷( 





اد - عد 5 مسا : عن لان ریاد داب فضال ؛ ۱7۳0 آخآيبل 

۸ - سپل‌ین زیاد ؛ عن لبن سنان ؛ عن حمادین أبي‌طلحة ۱ عن معاذین کثر قال : 
نظرت | لی‌الموقف والتاس فیه کثیرفد نوت إ لیا بي عبد اله فقات له : إن آهلالموقف لکثیر 
قال : فصرف پنصر ه فاداره‌فیهم‌ثم قال : ادن م" ي ياأباعبدالل. غثاء يأتي‌بهالموج من کل مکان 6 
لاوالله ماالحج م إلالكم . لاوالله مایتفم لاله نک 

۹ الحسین‌بن غالا شعري ؛ عن معلى بن خد » عن‌الحسین‌بن علي ؛ عنأبان‌بن 
عمُمان ‌ عنآبيبصیرقال + گت ت حالساً ۷ بي‌عبد ال ادا دخلت عليه 7 حالد التي کان 
قطعبایوسف بن عمرتستأذن عليه فقالأ بوعبدالله لا : أيسر له آن‌تسمع کلامهافقلت :نم فقال 
آسالان فائذن ابا قال : وأجلسني معه علیلطنفسة ثم "دخلت فتكلمت فاذا امرأة بليغة فسألنه 
مال ل e‏ قالت : : فقول ارتي i‏ اسر و ی 
وأحب اليك ؟ قال :داق ۱۳ ۸۳ وأسحایه: ۱ ان مذایناسمفیتول : «ومن 
لم یحکم بماا نذن لا ولك هم الكافرون» دومن ‌اميحكم بماا نزل الفا ولئكهمالظالمون»«ومن ام 
یحکم بمااً نز لاله فا ولکك‌هم الفاسقون > . 

۰ عنه » عن‌المعلی؛ عن‌الحس. عن‌آبان » عنا بي‌هاشم فال : لمتا| خر ج بعلي بل 

خرجت فاطمة مةعلیپاساواضمتقمیس‌زسو لایتوعلی آسا آخنة يدي ابنیپافقا لت مالي و 

۷- بسند دیگرهمین مضمون. 

۳۸ از معاذین ِ مر گویذ: : من نظر کردم در موقف ءرفات که مردم سیاری دزآن" بودند 
و ازديك اماع سادق (ع)دفتم و گفتم: راستی مردم درموقف سیادند؛ گوبد امامچشم بآ نها انداختو 
دیده را بر آ نها چرخانید وسپس فرمود: ای آباعبداله ( کنیه معاذ بوده‌است ) همه اینیا خاشاك 
دم آبند که از هرجا موج آنپارا آوردهاست نه بخداو ند سو گند حج جز ازشاها درست تلف ¢ ن 
بخداو ند سو گند خداجز ازشماها نبذیرد. 


۹ تکراد حدیث۱ ۷ است ددمتن و سند. 
۰- اذأبی هاشم گوید؛ : چون علی(ع) دابیردن بردند فاطمه (ع) دنبالش بیرون+دوپیراهن 


زسو ادا (سص) را ار سر گذاشته بود از دست دل سرش (حسن وسین )ع( را بدست داشت: فر هود : 
ای آبایگر هرا باتو کار زاست؟ میغواهی دد پسرمدابی بدد کلی E‏ خوددا بیش و هر کان )وگن 


4 کتاں الروضة )ج( 





مالك باا با یگ ترید نتوین بني وتر ماني من روجي؟ وا لولاأنتكون تة اشرت شعري 
و لصر خت إلىربي. فتال لو : : ماتر ید إلى هدا ثم e E‏ به ؛ 


واللونشرت شمرهاماتواطر | : 


| گن کار بدی یود موی‌بر :شان میکر دم و بدز گاه برورد کارم شبون هیک دم؛ نی از آن مردم گفت 
مقصود تو ازاین کار چیست؛ ( ,عنی میخواهی عذاب برامت نازل شود) سپس دست علی(ع)دا گرفت 
و اورا ای ۰۵ 

۱ ازعبدالمید طائی اذامام بافر(ع) فرمود: بخداقسم | گر (جده‌ام فاطمه-ع)مو پر یشان 
کرده بودهمه مرده‌بودند. 

شرح - ازمجلسی ره توله «ماتواطرآ» پعنی همه مرده بود ند.. 

من گویم- این قصه‌مشپوداستو خاصه وعامه آن‌دا میسوط دواینکرده‌اند | گرچه بر خی‌متهصبین 
اهل خلاف قسمتهائی از آن دا منکر ند برای نکه از دسوائی‌بکاهند (دلی هر کزعطر فر وش به‌نکند 
آنچه راروز کار تباه کر ده است). 

دراینجا مقامی نیست‌برای بیان تفصمیلات اب و اقعه زشت وداستان ناهنجاد وشاید توفیقخداو ند 
باری دهد تادر شرح کتاب حجة تفصیل آندا بیان کنیم ودد اینجاا نچه مناسب مقامست‌باد آورمیشویم 

آنه خاصه دوارتکرده‌اند: 


۱-] نچه در کتاب سلیم بن‌قیس هلالی نزدها موجود است دطبرسی هم در کتاب احتجاج خود 
ازوی از سلمان فادسی ددشمن خبری طولانی تقلکرده که مورد نباژ از آن‌دا نقل کنیم > راستش 
او کفته خون‌آن فردم باآنویگن بعت گردند وغب دسید علی(ع) فاطمه دا برالاغی سواد کر دودست 
دو سرش حسن وحسین(ع) دابدست گرفت‌نزد همه مپاجران حاضرجبپه بدد وانصاد رفت وبغانه آن 
ها واددشد وحق‌خوددابا نبا بادآود گردید و آنهپا دابیاری خود دعوت کرد و اذهمه آنها جز ۲4 آن‌او 
دااجابت نکردندبا نپا فرمود تابا‌دادان باسر تراشیده اسلعه‌برداد ند وبااف بیعت‌برمرك کنند و چون 
صیح‌شد جزچپادتن از آ نها کسی بااو دنانگرد. 

من سلمان کت آن‌چپادن که‌بودند؛ گفت «ن بودم و وأبوذر ومقداد و ذبرین عوام و شب 
دیگر آمد و ۲ نپادا قسم‌داد و گفتند بامدادان نز د تو آئیم وبا هم‌جز با سی حاضر نشد وشب سوم 
بهمین‌دضم گذشت ت جز توب وفاداری لکرد. 

وچون علی(ع) پیمان شکنی آنان و کمی بادان خودرا دید بيعت خود دا نگېداشدو شروع 
بتالیفو جەح قر آن کرد و از خانه رون تیامد تا همه آن‌دا جمفگرد و تشز بل و ناسخ ومنسوخ‌آن را 
نگاشت ت ابو بکر ترد اوفرستاد که بردن او بیعت کن وعلی <ع> نرداو فرستاد که من مشفولم ۴ 
فق گنه خوردم که رداء بدوش دازم هگن , رای نماذخواندن اقر آن رافر اهم کم و قمه آنز اجیم 
کنم و آن ززاجمعتگن 3 لو دار بازچه گذاشت ود ار آن ٹر نپاد و نز د هر دم رال شک شد مانم درسول 
گردآبوبکر انجمن بودند وعلی ۳ بلند با نیافررمود: 








(ج۲) داستان خلافت آي بکر از کتاب‌سايم )4( 





آیامردم داستی من از آ نگاهکه دسولخدا «ص» وفات کرد اورا غسل دادم و بىدرىك بقر آن 
پرداختم تاهمه‌اش دا دداین پارچه گرد آوردم وخدا هیچ آبه بییغمبرش فرو نفرستاد چو آنکه آنرا 
فراهم کردم وهبج آبه نبود جزاینکه رسولخدا «ص» آن‌دا برمن خواند و تأویلش دابمن آموخت 
سپس بخانه خوددفت بس اهر بای بکر فت برست تاعلی بنایف ف بيعت کد زیزا ماپایه‌ومایه دارم 
تاو بیت کند واگر ادبیمت کرد ما آسوده شویم‌وابوبکر پیفامبری دافرستاد که بایدخایفه‌رسول 
خدارا اجات کتن واو آمد نزد على < ع > واين «طلی‌را باو گز ارش داد علی دد باسخ او گفت‌وه سره 
زود برسواخدا «ص» ددوغ‌بستید راستش اینستکه خود او می‌داند و آنکسانی هم که گرد !و بند 
می‌دانند که رسو لخدا دص> جز مر اخلیفه خود اساخته است آن بیشاه‌بر بر کشت و asi‏ فر موده 
بود بابی‌بکر گفت ,س گفت برد وبعلی <ع> بگو امیرالبمنین ابابکر دااجابت کن ادهم نزد 
علی <ع> آمد داین بیفاعدرا رسانید. 

وعلی <ع» فرمود سبحان‌النه عپدی طولا ای نگذشته که باعث فر آموشی شود او خودش می‌داند 
که ایننام جز برمن نشاید وهر آینه رسو لخدا دص» اورا هفتم کس بود که فرمان داد تا بنام امیر - 
المومنت من سلام‌داد 

واوودفیق ادعمراز میان‌این‌هفت کس از يشمب پرسش کردند و گفتنداین‌فرمان‌ازطرف خدااست 
باازطرف «سو لخداست . دسو لخدا دس» فرمود : آری درست این‌فرمان هم از طرف خدااست دهم 
ازطر فد سو لخد اوراستش اینکه او امیرمومنان و سیدمسلمانانو صاحب پر چم ړو ودست و پاسفیدان استکه 
خداروژقیامت آن‌را بدسټ شود به بنددو بر سر صر اک بر افر آزدو آودوستانشد اسپشت بر دودشمنانش‌دابدوزخ 
افگند آن‌فرستاده ارد آبی بکر بر کشت دهیه‌اینبارا گز ارش‌داد کو ید آن‌روزازوی‌دست باز گرفتند و 
چون شبدسید علی دع» فاطمه <ع» دا برالاغی سوا کرد ومردم دا بیادی‌خود دعوت کرد و کسی 
جزما چپادتن ازاو اجابت‌نکرد مابودیم که سرخود دا تراشیدیم وبیادی او برخاستیم وچون علی 
دع> دید مردم اورا بادی ندهند واز نصرت اودست برداشته‌اندوهمه‌دل بابی‌بکر دادند و اودااطاعت 
کنند و او دا تعظیم نمایند در خانه نشمت عبر بابی بکر گفت مانم تو چیست که بفرستی او دا 
بیاوری تا بیعت کند زرا جز او اکن نمانده که بیست نکرده است و جز این چپاد تنی که تا 
او غمر آهند . 

ابوبکر از میان ايندو مهر بان‌تر و ساز گادتر و سیاستمدارتر و عمیقتر بود و آن دیگری 
سفت دل ر و جفا کادتر پود ابویگر دو بعمر کرد:چه کس دا بدنبال آنپا میفرستی که آن 
ها دا نادند ؟ 

عمر قنفذ دا می‌فرستیم قنفذ مردی سخت‌دو و بی‌آبرو و جفاجو بود از آزاد شده ه‌ای 
جنك بود و نراد از بنیتمیم داشت؛ اودا باباددانی فرستاد اودفت بدرخانه علی‌<ع> و اجااه ورود 
خواست و علی <ع> باو اجازه نداد یادان قنفذ بسچد بر گشتند نزد ابوبکر دعمر که مردم گرد 
آنپا بودند و گفتند علی <ع> اجازه ورود بمانداد عبر گفت بروید واگر اجاژه داد واددشویدوا گر 
اجاذه‌هم نداد بی‌اجاذه بخانه اد برو ید آنها رفتند و اجازه خواستند وناطمه <ع> پاسخداد که من‌بر 
شم‌اددیخ‌دادم که بی اچاژهو اردخانه من‌شو بد باژ بر گشتند و قنفذ بدرخانه ماند و گفتند فاطمه چين و 
چنان گفت و ازما ددیغ داشتکه وازد منزل اوشویم‌بیاجازه" عمز بخشم شد و گفت مادا باذنپا کادی 


يست و ین گرداد ہو بودند فرمان‌داد تاهیزم بدوش کشید ند و خود عمر هم با آنها هیزم بر 
داشت و آن هیزمپا دا گرد خانه‌ای چیدند که علی و فاطمه ودو بسران آنان در آن بود ندسیس مر 
فرباد کرد تاآنجا که على < ع» قارو ن 

بخداباید برون شوید وباید باخلفه زسولخدا دص بيعت کید بااین خانه دا برسر شماها 
1 تش میز نم وسپس بر گشت ونزد ابی‌بکر نشست واد می‌ترسید که مباداعلی «ع> با شمشیر کشیده 
ببرون‌شود چون دلیری دسختی اورا می‌دانست. 

سیس بقنفد گفت اگر بیرون‌آمد که بسیاد غو پو گر نه نه بزور واردځانه اوشو وا گر ر جلو گیری 
کرد خانه دابرسر آنهاآنش بزن قنفذدفت و بی‌اجازه با يادان خود وارد خانه على <ع» شدوعلی 
دع» برجست که شمشیر غود دا بردارد و آنان براو بیشدستی " کردند و شمشیرش دا دبودند واو 
شمش یکی از آنپا دا گرفت و آنها برسرش دیختند واو دا گرفتند و زیستنانی بگردتقش ننه و 
ناطمه<ع» جلو ددخانه ميان شوهرش و آنان حایل شد وقنفد باتازیانه بر باژوی او زد تابماننديك 
دست‌نند وړم کرد و ابوبگرهم بقفك بیغام داد که فاطمه‌دابزن و ناطمه <ع > دا بشت ددخانه کشبد و 
و در خانه دا بر او فشار داد تادنده بپلوی اورا شسکستوجنینیکه درشکم داشت سقط کردو ببستر 
افتاد ودد ستر سر برد تا اژاین ضربت شربت شپادت نوشید. 

سېس علی«<ع» دا کشاندند واو خوددادی میکرد تااو دا بابی‌بکر دساندند و عمر باششیر 

۰ بالای سرش ابستاده بود ور خالدبن و ید وانوءبیده جراج ۴ سالم و مغر ه بن شعبه و ا 
خض و و کین سقرم دیگزهنن "گزد ارگ نشسته‌بودند و علی دع> فریاد کرد بخعداو ندا گر 
شمشبرم دردستم بود شمابمن دست نمی‌پافتید و من خود دا از این سختی که میکشم ملامت یکم 
واگر پل مرد بآ خود داشتم چمم شد ادا تفر شتک دم دا لست کند مردمر! که با هن يعت 
کردتد و سېس دست اد نز برد شتند عبر روي بان زد که بیعتکن در جواب ف رهود: | گرنک 
گفت در ابنصورت بخوادی و زبونی تودا میکشم؛ فرمود در اینصودت يك بنده خدا و برادد دسول 
خدا دس٤‏ را کشته‌اید» ابویگر گفت بنده خدا درست ولی ما قبول ندادیم برادر دسو لخدا(ص) باشی 
فرمود شما دانسته انکاد کنید که دسولخدا (ص) مرا برادد خود کرد و سه بار اپنجمله دا براو 
باز گفتند سپس علی<ع» دوبمپاجر دانصاد کرد و فرمود: 

۱- شمادا بخدا شنیدید که دسولغدا دسص» دوز غدیرخم چنین وچنان گفت. 

٣‏ شنیدید دز غزده توك چنین د چنان کھت و چیز که پیغمیر ددباره او آشکارا و سوم 
گفته بود وا نگذاشت و همه دا باد آورد و آنان در پاسخ گفتند بدا آری همه دا شنيديم. 

چون ابو بکر بیم کرد که او دا باری کنند و از او دناع کنند ذبان بسن کشود و کفت 
هر آنچه گفتی ما بگوش خود شنیدیم و همه دا در یاد دادیم ولی من بعد از همه اینپا از دسو لشدا 
شنیدم که فرمود : ما خاندانی هستیم که خدا ما دا بر گز زید و اگرامی داشت و آخرث دا برای ما 
بر دیا اختیاد کرد و داستی خداو ند برای ما خاندان نبوت و خلافت هر دو را جمم وتان 


علی ع»- آیا کسی از امحاب رسو لخدا دص هستکه باین گفته و گواهی دهد؟ 
عمر - خلیفه دسول خدا دص» راست می گوید ماهمه اینکلام را با وی از دسولغدا دس 








۲ - آبان عن ابن ابي يعفور قال : فالا بوعبدال2: ان ولدالز نایستعمل إن عمل 
خیراً جزی, به و|ٍن‌عمل‌شر آجزیء به . 


شنيديم چنانچه گفته است. ابو عییده و سالم نوای ابی حدیفة و مساذ بن جبل هم تصدیسق 

ابوبکر کردند. 

على < ع> - شما خوب بعپدنامه خود وفاداد هستید آن عهدنامه ملمو نی که در خانه کمبه 
دوی آن بیمان ستید که اگر خدا محمد را کشت با میرانید این امر خلافت دا از ما خساندان 
دز یم داز ید. 

ابوبکر- تو اژکجا این دا دانستی؛ ما که از این مطلب تراآ گاه نکردیم. 

علی <ع>- ای زبیر. ای سلمان با تو هستم ای‌مقداد شما دا بخدا و اسلام یاد آوری میکنم 
شما شنبدید که این دا دسولغدا «ص» بمن می‌فرمود که فلان و فلان تا این پنج تن دا شمرد ميان 
خود نامه‌ای نوشتند و پیمانی بستند بر این کادیکه کردند 

زیر و سلمان و مقداد یکزبان - آدری بخدا که ما شنيدیم دسول خدا «ص> این‌دا میفر مود 
و تو در برابر گفتی با دسول‌اله بدر و ماذرم قربانت هر گاه چنین شود میفرمائی من چکنم ؟ در 
پاسخ تو فرمود: اگر باودی یافتی ددبرابر آثها باآنها مجاهده کن و آنبادا بر کنادکن و اگر 
یاودانی‌نیافتی‌با آ نها بيعت کن وخونت‌دا حفظ کن: 

علی < ع - بخداا گر آن‌چپل کسکه بامن بعت کردند وفا کرده بودند با تو (ای آبی بکر) 
مبارژه میکردم, 

بخدا آری بغدا هیچکدام اانسل شدا تاروز قيامت بخلافت نرسند سپس پیش از بیمت کردن 
فریاد کشید ياين ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی- ای بسر ماددم این مردم مرا ناتوان 
شمردند و نزديك شد مرا بکشند سپس دست ابی بکر دا گرفت و پیمت کرددبا زور و بزبید هم 

۲ از ابن ابی بعفود گوید : امام صادق <ع» فرمود: راستی زنا ذاده بکاد گماشته شود 
اگر کادنيك کند باداش آنر ادادد وا گر کارب دکند سزای آن رادارد. 

شرح. از مجلسی ده «قوله ان عمل خبرا جزی‌به» ظاهرش اینستکه حکم بکفر زئا ژاده 
نبی‌شود بلکه او دا بانجام کادها فرمان دهند | کر کاد ثواب کند پاداش دارد وا گر کار بد کند کیفر 
برد چنانچه ميان اصحاب مشپوداست و این حسکم منافات ندارد با اغبادیکه دلالت دادند بر ايشکه 
زنازاده باختیاد خود کاد یکند که بدوزخ دود ذیرا این‌حدیث بیان ظاهر حال اداست و آن اخباد 

۳ اذعبدالر حمن بن أ بی عبداینه و بد: شنیدم امام صادن(ع) می‌فرمود: دسو لخدا <ص»> 
از اتاق غود بدز آمد و مروان و پدرش ازپشت در گفتار او دا گوش می گرفتند و استراق سمع 





)۷۲( کتاب الروضة (ج۲) 





رولا لو من حجرته دمروان 1 بستمعان الی‌حدیثه فقالله : الوزة ابنالوزغ .قال 
ٌبوعبداله 1 : فمن یومتذیرون‌آن الوزغ یسمعالحدیث 
۳ - بان ۱ عن ررارة فال : سوهت آبأجعفدی 4 بقول : : لماولد مروان عر وا ره 


لرسو لاله ت ر آن‌یدعو له فارسلوابه زایعاکشه لیدعو له فلماقر بته منه قال : آخرجواعنتي 
الوزغابن‌الوزغ » فال زرارة : ولاأعلمإلاأثه قال : ولعنه . 

۵ أبان “ عن عبدالر حمن‌بن أبيعبدال ؛ ؛ عنأبي‌العبتاسالمكي قال : سمعت أب 
جنر با یقول : ان عمرلقيآمیرالمومین 1 فقال : أنتالذي تفر أهذهالآية بتکم لمفتون» 
تعر نيد بصاحبي ؟ قال : أفلاا خیراد باية نزلتفي ينيا هة ة «فپل‌عسیتم إن توليتم أن‌ته‌سدوا 
في‌الادض وتقطموا آرحامکم» ۷ قال : کیت ؛ بوا عة اوسل لار حم منك ولکنك أبيت إلا 


عداوخ لبن تيموعدي ونیا فة ؛ 
می‌نمودنده آن حضرت باوفرمود: وزغ‌ینالوزغ امام صادق دع» فرمود: از آن دوز استکه آنان 
متك ل وزغ بگفتاد مردم کوش می‌دهد و استراق سمم‌میکند. 

شر ح ازه‌جلسیده-«قو له یستمعان‌الي حدیثه > به ی گوشمی گر فتند بدا نچه گر ارش‌میدهد 
و با خانواده و همسران خود می گوید تا بمنافقان خبر دهند و آنهادا برای آن وزغ نامند که در 
يك حدیث گذشت بنی‌امیه پس اذ مردن بصورت وزغ در آیند و برای اینکه وزغ بآواز ها کوش 
می‌دهد آنها دا بدان مانند کرد. 





(زایش مروان) 
۳۶ اززراده کو ند "از امام باقر دم» شنیدم می‌فر مود: چون مر وانزائیده‌شد اورابرسول 
خدا عرضه داشتند تا برایش دعا ند و بوسیله عایشه اورا برای دعا نزد دسو لخدا «دص» بردند و 
چون عابشه او دا نزديك دسول خدا دص» برد آن حضرت فرمود : اینوزغ زاده وزغ دا از من 
دود _کنید بردنش بريد » زداره آوید و جر این ندانم که آن حشرت فرمود رسول خدا او دا 


من کرد 
(مصاحبه عمر با امیر المومنین ع) 

۵- از آبی‌العباس مکی گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: داستی عر بامیرالومنین 
(ع) برخودد و گفت توئیکه این آیه دا برای تعرش بمن و دفیقم (أبوبکر) می‌خوانی -٩(‏ القلم ) 
کدام شما شتنها ندر بد.؛ 

علی‌دع» در پاسخ اد فرمود من بتو گزادش ندهم ددباده آیه‌ایکه در حق بنی اميه ناذل 
شده‌است (۲۲- مدید( آبا آمید مبرود که | گر ردو بر گردانید ( متصدی وللابت شو بد))درزهین‌فساد 

عمرددپاسخ‌او گفت تودروغ گفتی بنی‌امیه از تو خویش پرودترند ولی تو جر براه دشمنیبا 
بنی تیم و بنی عدی و بنی اميه نغواهی رفت ( این حدیث همان حدیث ۷۹٣‏ است - که شر ج 
آن گدشته. 


(۲) احادیثی در باره باران ديا (YF)‏ 








۳۹ لي ب بن ۳7 عن هارون‌ین میم ؛ عن مسعدةین صدقة : ميا م 
قال : کان علي تا یقوم فی‌الم‌ط رو ل مایمطرحتی شل زآنه ولحیته وثیابه , فقيل له : با 
أميزالمؤمنن الکن الکن فقال : ان هذاماء قريب عېدبالعرش 

ثم أنشایحد ث فقال: إن تحت‌العرش‌بح رآفیه ماء ینبت‌آرزاق الحیوانات فاذاأدادالله عز" 
ذ کره‌آن‌ینت به مایشاءلهم‌دحمقمنه لهم وحی له |لیه فمطرماشاه من سماءإلی‌سماء حنی یصیر لی 
السماء ال نیافیماآثلن فیلقیه! لیا لستحابو السحاب بمن لةالغر بال ثم يوحي الا لی‌الر یح‌آن‌اطحنیه 
وأذیبیه ذوبان‌الماء. ثم انطلقي هلیموضع کذاو كذافآمطري علیهم فیکون کذاو کذاعباباوغیر 
ذلك فتقطرعليمم عا ی‌النحوالذي يأمرهابه فليس من‌قطرة تقطر لاومعهاملك حنی‌یضعهاموضعها 
و مینز لمن دا ماه قط رد" 2 من مطر الا بمدد معدود ووزن معلوم إلاما کان من‌یومالطوفان علی‌عبد 
نوح : فاته ی میم بلاوزن ولاعدد . 





۱ احاديثی دراه باراق ودریا ا) 


۳۷۰- از امام صادق (ع) فرمود: علی (ع) داشیوه این بود که در آغاز نحستین باران 
میایستاد نا سرودیش وجامه او تر میشد باو گفته شد باآمیرالمومنین» زیر سقف» ذیرستف, ددرپاسخ 


فرعود این آب تازه ازعرش آ مده‌است. 

سپس شروع بحدیث گفتن کرد و فرمود: زاستی ددازیر عرش ددیائی است و در آن ددیا 
آ فشک مايه زو ئیدن جاندادانست و هر گاه خدا عر ذکره اراده کند که a‏ راخواهدبرای آ نها 
بروپاند از مېر خود بدانپا » بدان ددیا وحی کند تا بادانکه خواهد از اسای بآسبان دیگر 
فر ودیزد تا بآسمان دنیادرسد. 

بگمانم‌چنین فرمود (اینکلام دادیست) و آسمان دنیا آن‌دا بابرافکند و ابرچون غربالست‌سپس 
خدا بیاد وحی کند که آن‌را یکوپ و آب کن چونان آب وسیس اودا ببر بفلان جای و فلان جای 
ر برآ نپا بارش تاچذین وچنان سیلی بر آید و جز آن 3 آن ابر بپمان دستودیکه دادد بر آن ها 
ببارد و قطره بادانی نیست جز آنکه با آن فرشته‌ایست تا آنرا بجای خود گراردو از آسان 
قطره‌ای بادان نبادد مگر بشماره آمار شده و وزن مشغص جر در دوز طوفان نوح که آبی چون 
آ بشار فروبادید بیوژن وشماره. 

شرح ۔ از مجلسی ده «قول اول مایمطر> یعنی آغاز هر بادانی یا آغاز هر بادان نخستین‌هر 
سالی می آن مناسیتر است. 

قو له «ان تعت العرش بهر آ» دلالت دارد که بادان از اسان | بد چنانسه ظاهر آبه است و 
اعتبادی بقول طبیعیپا نیستکه از بخار متصاعد زمین‌است.. ۱ 

قوله «ثم بوحی‌الی الریح ان اطحنیه واذیبیه» ظاهرش اینستکه از آسمان تگرك دیزد دچون 
خواهد بادان شود باد آن‌دا یکوبد و آب کند .. 


۳۹ ااا ج 


قال : وحدئني أبوعبدالله تا قال : قاللي أبي بقل : قال‌أمیرالمومنن کل : قال 
دسول الله پات : إن الله عز وجل جعلالسحاب غرابیل‌للمطر» هي‌تذیب‌البرد حتی یصیر ماء 
لكي لایضر به شيئأيصيبه » الذي ترون‌فیه من‌البرد والصواعق نقمة من الله عز وجل یصیب بها 
من‌بشاه من عاده . 

ثم قال : قال رسول‌اله 46 : لاتشیروا الی‌المطرولاللی‌الهلال فان الله يكره ذلك . 

۷ - عداة من محابنا » عن سهل‌بن زياد ؛ عن علي بن أسباط رفعه قال : کتب 
أميرالمؤمنين # |ٍلیابنعباس: آمابمد فقدیسر المرء مالريكن ليفوته و يحزنه مالم يكن 
لنسییة یا وان جپد فلیکن سرورك بماقد مت من عمل صالح آوحکم أوقول وليكن أسفك 
فیمافر طت فيه من ذلك ودع مافاتك من‌الد نیافلاتکثرعلیه حزناً وماأصابك منها فلا تنعم به 
ضروزاً وليكن همّك فیمابعدالموت والساام 


تولهه بصیب بها من بشاه > اشاده است بقول خدا تعالی ( 46 - النود ) < آیا ندانی که 
خداوند براند ابری سپس آن دا فراهم آودد > بعنی, نخست تبکه تیکه است و آن دا بهم‌پیونده 
«#سیس آن‌را بر وی‌هم ايند از دنیگه بادان‌اژ اال آن‌بر آ بد.» 

دنباله حدیث ۳۲۹ 

سېس فرمود دسول خدا دص» فرموده . به بازان و بماه نو اشاده نکنيد زیرا خداوند آن 
را بد دازد . 

ش ح ‏ از مجلسی ده- قوله< لانشبردا الی‌المطر > شابد مقصود اشاده تحسین است که 

فته شود عجب خوب بادانیست و عجب خوب ماه نوی است زرا در موقم بادان و دیدن ماه نو 

سزاوار است بدعا پرداخت نه باشاده بدان‌ها چنانچه شیوه کم خردان‌است با مقصود اینستکه هنگام 
دیداد آنها بايد بغداتوجه داشت نه آ نپا دا قبله اميد ود ساخت بگمان‌اینکه ماه نو دا درنظم‌جپان 
اثریست چنانچه برخی مردم مان بر ند. 


( نامه امیر الموهنین بابن عباس) 

۷ از علی بن اسباط حدیث رابالا برده تا آنجا که فرمود امیرالیومنین <ع» بابن عباس 
نوشت اما بعد بسا که مردی دا شاد کند آنچه از دست او نرود و او دا غمگین کند آنچه هر گر 
پدست او نرسد و گرچه تلاش کند بايد تو شاد باشی بدانچه پیش دادی از کار خوب یا حکسم و 
قضاوت خوب و کنتاد خوب و شایسته و بايد انسوس تو از تقصیر توباشد که دداینباده روادادی 
و آنچه از دئیا از دست تو زفت آنراواگزاد و بر آن غم مخوز و آنجه از آن بدست تو آمد 
بدان خوش دل و شاد مباش و بايد هم تو متوجه باشد به پس از مردن والسلام. 

شرح- از مجاسی ده قوله< فقد بسر المرء» اشاده‌است بقول‌خداتعالی (۲۳-الحدید)مصیبتی 














۸ سپل‌بن زياد 7 اع نکر ۳ بنا اا عن یبدا او قال : 
مررت نا بوجعفر فلا على الشيمة وهم مابين‌القبروالمنبر» فقلت لا بي جعفر فلز : شيعتك د 
مواليك جعلنی اله فداك , قال : أين هم؟ فقلت : آراهم مابین‌القبروالمنبر؛ فقال: اذهب‌بي(لیهم 
فذهب فسلم علیپم » ثم فال : اه ٍتي لا حب ریحکم وأرواحکم فاعینوامع هذابورع واجتهاد 
| تهلاینال ماعندال إلابورع واجتهاد دإذاائتممتم بعبد فاقتدوابه » أماوالله ٍکم لعلی‌ديني ودين 
آبائر ئي إبراهيم دإسماعيل وان کان هوّلاء علی‌دین ولاك فاعینو اعلی هذابورع واجتهاد . 


رسد در زمین و ه در نانا جر ۳ج بر کتاب باشد یش از که ترا رد کل رای 
بر خدا آسانست تا آنکه انسوس نخودید بر آنچه از دست شما رفت و شاد نشوید بدانجه به شما 
دسید و خدا دوست ندادد هر بزد گی فروش و برخود بالنده دا. 





و شاد مقتصود ازآیه وخر نفی افوس است که مانم از تسلیم بودن نامر خدا آست و غدفن 
از آن شادی که مابه بدمستی و بزد گی فروختن است بقربنه ذکر برد گی فردختن و برخودبالیدن 
من بو مهو ور باشد که ناشی از توهم اینست که مقصود او لاش و 
کوشش او بدست می‌آید و برای او ممکشنت جلو آنرا بگیرد و مقصود نفی شاد شدن باشدباعتباد 
اة از با بدست می آودد و بر هر دو تقدیر تعلیل و تفریم مستفاد از آبه و خبر 


در ست است: 8 


(قدرشناسی امام باقر«ع» از شیعه) 

۸- از ابی الصامت از امام صادق «ع> فرمود من بهمراه امام باقر بر جمعی اذشیمه گذر 
کردیم که در میان قبر و منبر بودند ( در مسجد مدینه ) من بامام باقر (ع) گفتم خدایم قر بانت 
کند اینان شيعه و دوستان نواند؟ 

فرمود: کچایند؛ گفتم آنها دا ميان قبر و منبر مینگرم : فرمود مرا نرد آنها ببر و نزد 
آنان رفت و بر آ نپا سلام کرد و سیس فرمود : دس برس بوی شماها و سیم 
کوی شماها رابااین‌حال شا مرا كمك کنید بودعو کوشش ستش اینست که بدانچه ددنزدخدا است 
نتوان دسید جزبا ودم و کوشش و چون یك بنده خدا ۷ 8 خود ساختبد از او بروی کنید 
هلا بخدا که شما بکیش هن و بکیش پددانم ابراهیم و اسماعیل باشید اگرچه اینان هم بر کیش 

شر ح- از محلسی ده د و ان کان هوّلا علی دین او لئك» شابد چون ميان همه سلسله بددان 
ابر اهیم واسماعیل < ع > را مخعص‌و ص بذ کر نمود بر ای بیان اینکه همه بیمبران هسکیش ما هستند و 
این وجب حصر بود و با عابه برتری این دو از مدید و خاندانش با این جمله توضیح داد که اصل دين 
مدید (ص» است و بیغمیر آن دیگر بدین او بند و پیرو او بند و کلمه هولاه اشغازه‌است یشوه ان گذشته 
وکلمه اوائك بمعمد و خاندان که بدران نزديك اویند.. 











(+۷) کتاب الر وصة (ح۲) 


بط 4 ت ٠ِ‏ ۰ 
۹ . أبوعلي الا شعري ؛ عن‌الحسن‌بن علي الكوفي ؛ عن‌العباس‌بن عامر » عن‌الر بیع 
0 ع ان ۱ ۰ رب A, aM‏ سم “I‏ 
بن غدا لمسلي؛ عن آبي‌الر بیع الشامي قال + دالاس ایا عمدالله تلا یقول إن قائمنا ادا وام 
رل س ِ ۷ 1 1 
مد الله عز وجل لشیعتنافیاسماعمم وأْبصادهم‌حتتی [لا]یکون بینهم و بین‌القسائم بريد يکله‌پم 
فیس‌معون وینظرون|لیه دهوفي‌مکانه . 
ی اه 3 5 8 ب 
۶ غد هن اصحا بنا عن سپل‌بن رياو : گن عنمان بن‌عیسی» عن هارون‌بن حاز حه 
عن بي عبداله 4 قال : من استخار ال راضیاً بماصنع اله له خاراله له حتماً . 
( راجع بظهور امام قاثم ع) 
ےڈ ابی الر بیع شامی و ون شنیدم امام صادق )ع( میفرمود داستی چون قائم ماظپود 
کند خدا عزوجل نروی کوش ودیده شيعه ما را کین دهد ورسا کند ۳ آنعا که مقدار يك 
منزل چابار (چپاد فرسنك) میان انها ومیان امامقائم )ع( فاصله‌باشد و باانجا سخن و ید و آنان 
بتو تفه و اودا هم نشك باایشکه امام دع» درجای خود اشد. 
شرح ازمجلسی ده «قوله یکون بیثهم وبین القائم بر ید» یعنی ۴ فرسخ فاصله باشد و در 
برخی نسخه ها استکه د لایکون »> و معنی اینست که ميان او و مردم پیکی پیت اما خنن کنن 
اژ قار زاس له باشف سجن و ید و سجن او را شنو ند و اوړاشگر تس بابان‌نقل ازمجلسی زر 
من گو یم 2 این سو امش اشارا ست دعت رادو J‏ او یز بون که در این‌قرن اخبر اذ اند بشه 
متفگر ان بشر تراویده است وامروزه دردئیای صنعتو تمدن وسیله وابز ار زند کی شده استد بو سبله 
آن ازمسافتهای دودسخن گوینده دابشنوندو شخس‌اودا هم‌بنگرند و بساکه براثر نیروی ایمان و 
پشتو ند 9 بییستاه. 
وبسا که این‌خاصیت درشخس امام باشد که بوسیله ظهودخود از هرمسافتی با هر کسی سخن 
گوید ودوبروی او باشد زیراشك نیستکه شماع جسم‌انسان تااعماق فضا بر تودادد و نفس‌نائوانستکه 
درشماع جسم‌خود فعالینی تتواند وفعالیت او از کشت وشذفت وظهور محدود بهمان نبردی معمولی تن 
او است و ای اگردوح کامل وباك و آزاد شده نیروی‌او بایرتو سیادئن‌اوتاهر جاروانست وتا آنجا که 
تن او برتو دادد چنانچه ددشیشه عکاسی بفن عکس‌بردادی مه گس میشود ددهرجا برای‌ناظر ان‌عیان 
میگردد و آواز اوطننانداز است. 
( در استخاده حقیقی ) 
۰ از امام صادق(ع) فرمود هر که اژخدا خبرخو اهد واز دل بدانچه‌خدا برای او کند 
خشنودباشد بطودحتم خدابرای‌او خوبی پیش آدد. 
شرح- از مجلسی ده - «قوله من استخادا» بعنی از خدا در هر کاری خواهد و شروع کند 
خیرجوید و بخواهد که خداخو بیرادد آن‌برایش فراهم کند از نظر دنیا و آخغرت و از دل هم بدانچه 











(ج؟) پندمين ازأمیرالمومنین 834 (vv)‏ 


۳۳ ت سپل ین زياد 1 عن دأقدبن عپر ان ۱ عن غلي ین |سماعیلالميث‌ي i‏ گن زجل» عن 
جویریةین مسپرقال : اشتددت خلف آمیر المومنن 2 فقاللی : ياجويرية اه امیباك 
هؤلاء الحمقی | بخفق النعال خلنیم. ماجاءبك؟ قلت ۰ حفت‌ُسالك عن‌ثلات: عن الشرف وعن 
المروة وعن‌العقل ؛ قال : آمتاا لشرف من شر فه‌السلطان شرف وایاالمر و فاصالاح المعیشه 
وأماالعقل فمن انتفی اله عقل . 

۷۲ ۔ سپل‌بن‌دیاد ٭ عن علي بن خسان عن علي بن آبي‌النواد عن ین مسلم‌قال: 





خد| کند خشنود باشد خدایرای او خر آورد الرته و این غر از اسنججاده بادتاع وقر آن‌و نس,یح‌است 
و چز آنها دا گرچه متاس ت شامل آ نها باشد بایان قل ازمجلسی ده. 

من گو یم استخاده تنها باقر آن مجبد مشروع‌است ومعنی آن طلب!اپام ازخدا است بوسیله 
فر آن که دردل او انداژد تابکازیکه خوبست اقدام کند و ا گر بداست بهدل او بد اندازدتااقدامن‌کند 
ودلیل معتبری برمشروعیت استضاده باجز قر آن ددمیان نیست و مورد خر طلب خبراست آزخدآو ند 
در هر کاد که شرو عمیکند ودشایت بدا ته خدا اند و این غم ازاست‌خاده برای ام باق دام است 
این‌استخاده پس از تصميم است و ان استخاده برای اخد تصمیم است و :جم دیطی ندادند این 
امتخاره دز هر کاری است که میکند و آن استشاده برای ایستکه کاری‌را بکند یان‌کند و میان‌این 
دو فاصله :سيار است. 


(پند مین از امیر الموهنین-ع) 

ا“ از جو بر به ین یر کا دمال سر امیر الموُمنین<ع» دق ۲۵ ) تمن ار شو ل ای جو بر به‌ابن 
احمقبان فللا شد د ل بو سه أواد کفدیاید نمال سر شان بر ای جه آمدی؟ تم آمدم از تو سا چىز 
رایپرسم از شرافت و ازمروت واز خرد فرمود: اما شرافت؛ هر که دا سلطان شرف بخشد شرافتمند 
است و اما مروت و مردانگی امرلاح وشت و ز ند کانیست. و آما جرد هر که از خدا به برهب‌زد 
خردمندی کرده : 

شرح. ازمجلسی ده قوله دالا بخفق النعال» بعنی باداز کفشپ غرض اینست که‌آواژ کفش 
در بشت سر موجب‌فخر و برد گی فروختن است ومقصود اینست که بمردم بیاموژد و آنرا ترك کنند 
وا کرجه درباره خود او این عقسده ړا ندارد و پیخوایان ضلالت.همانا برای طلب فضر و كبر ملاك 
شدند و برای کثرت پردان و آواز کفش دنبال آنان ولی من آن دا دوست :دارم و توچرادنبال 
فن راء هبر و ی . 

قوله «ذمن شر فهالسلطان» بمنی اعام برحي یااعم از او وسلطان جود که مايه شرافت دئیوی 
است ذیرا شرافت د؛یا از آ نکس است سلطان‌دنیوی باو شرافت دهد وشرافت آخرت از اتکس است 
که ساطان‌حن اورا شرافت بخشد . 

(چراگرهی خورشید بیش‌ازهاه است) 
۲ از مجمد‌ین مسلم گوید بامام پاقر(ع) گفتم قربانت چرا افتاب کره‌تر است اذماه ؟دد 





)۷۸( کتاں‌الروضة (ج۲) 


ORES EEE EINEN HEEE ESA TEES‏ وی 
قلتلا بی‌جعفر اف + حعلت دا ء لاي" شي صارتالشمس آشد" حرازة من‌القمر ؟ فقال :ان" اله 
خلق| لشمس‌من نورالنار وصفوالماه: طقأمن هذاوطقمن هداحتیاذا کانت سبعة 2 أطباق السا 
لباساً من‌تارفمن ثم صادت آشد حرارة من القمرقلت حعلت فداك دالقمر؟ قال : إن الله تعالی 
ذ کره خلق‌القه‌رمن ضوه‌نورالنار وصفوالماء » طبقأمن هذاوطقاً من‌هذاحتی إذا كانت سبعة 
ا ۳ عن ادن ابن خالل , ا یی 
۹ ق اه ی ۱ 
وباي شيء عرفتم یس تنم موّمنین . 

1 فرمود؛ خدا خودشید راازنور آتش وز ده ۲ OTE‏ بكەلېقە اژایشه و ناه ازآن 7 
جوت شفت طیقه شده است‌جامه آ تشن دار «ر او کرده ازا جوت گزفن او سشتر از ماهاست گفتم‌قر بانت 
دس سو طود؟ 

درپاسخ فر مود: راستی خداتعالی ذکره ماه د | از نابش آتش ود بده آب آفر بده است بك طیقه 
ازاین و يك طبقه از آن ناآنگاه که‌هفت طبقه شده‌است جامه‌ای از آب ددبر آن کرده‌است و از انحا 
استکه ماه خنك‌تر از خوزشید شده‌است. 

شرج اژمولسی ار # سے قو له «حسی اقا کات سه e‏ شوج تمل است مقضصو ذد این باشد که‌هفتم 
طیقه روی‌آن آتش‌است و حر تس از در جوت ت است 

١‏ طبقات آ نش آن بیشتر 

۲- طبقه دوی آن ی 

و میکن است مقصود این باشد که جامه آنشین بر روی آن طبقه هشتم است و حر ادت 
شپساازاین ج چٹ | ست وضمچنن است ان در ط. 42 فا ماه سيس درماده آ فر ینش آ نها دورو حه است: 

٩‏ اذا تش آب حقیقی خالص وهرچه لطیف باشند, 

۲- مراد دوجوهر لطیف‌باشد که‌بمانند آنش وآ ند در کیفیت وامتناع وجودعناصرددنلکیات 
برهانی ندارد واذشر ع دد ,بسیادی ازموارد خلاف آن 7 بت است. 

(نشانه حقیقت) 

۳ اززید ابی‌الحسن گوید: شنیدم امام‌سادن د م» میفرمود: هر که داحقیقت پای برجائی 
است؛ برشېپه بوسیده ندازدایست ؛ تا بایان هدف‌داریداند دهر بیش امد رااز زیان کو ده وازث 
داش بجوید» شماها برای‌چه ندانستبه | نچه‌رامنگرشدبد وبرای‌چه ده داندان‌یناشدید | کر 
شون هستءد؟ 

شر ح- ازمجلسی ده قو له «من کان له‌حقيقة ابة» یعنی حقیقت‌پاك ایمان و آنجه نام ابسان 
حقبةی بر اف شاد واژز فتنه‌واششاء موك جا نله 





(ح۲) پروری حق بر باطل )۷4( 





۳۶ عنه ؛ عأ بيه ' عن‌بونس‌بن دان حمزن رفعه قال : فالا بو عبدالله 4 لس من 
باطل‌یقوم‌بازاالحق [لاغلب‌الحق [علی]الباطلو زلك‌قوله عز وجل : «بل تقذف بالحق علی‌الباطل 


فیدمغه فاذاهوزاهق» . 





قوله دلم بقم‌علی شبپة هامده» یعنی ددامر دین‌بشبهه کاسدی نباید بلکه‌دنبال‌حقیقت گردد تا 
بسر حد بقین‌ومعر فت کامل رسد وحاصل اینست که انسان اژسلوك داه‌دیانت و ایمان ,گردنه‌های‌شببهو 
تر دید بر خورد وا کردددده پیج وخم آن‌ها بمائد بجاگی نز سد وا کر کم اك خد او ند در بر تو خرداز آن 
ها ,گذردبجپان يقبن وحقیقت رسد بایان تقل از مجلسی رز 

وجه خوش گفته است حافظشر ازی زر : 


وکر صراغ طبیعت ننیروعبیروث کجا بکوی حقیقت گذد توانی گرد 
قوله د و بطلب الحادث > - ینی‌حکم هر واقعه تازه دا از ناطفی که اژامام بحق‌دوایت کند 


قوله دو بای شىء جپلتم ماانکر تم >دووجچه‌دارد: 

۱- مقصود نفی و انکار روش ضلالت باشد یمنی شما به‌داهنمائی ائمه (ع) دوش‌های ضلالت «. 
کمراهی را منکر شدید و راه درست و راست دا فهمیدید و باید برشته هدایت آنان سید اک 
خواهید موّمن باشید. 

۲- مقصودنادانی وبی معرفتی باشد بمنی‌بنهود اندرشوید و بینديشید که آنچه دا ندانید چرا 
ندانید؟ این نادانی شمانتیجه کوتاهی وتنبلی شمااست در دانشجوئی ودجوع برهبر ان‌حق‌خودو توجه 
کنید که آنچه دادانستید چر ادانستید؟ آن‌دا ندانستیهجزبرای‌دا نش ی که ازائیه <ع> بشماردسیده‌است 
و | کرمومن باشید بوسیله آن‌ها معرفت آموختید. 

فاضل استر آ بادی گید آین‌حدبث شر بف ناظر است بدانچه ددئوفیم امام مهدی <ع> است و 
آ نچه در کلام پدران پاك اوست دع» که فرمود اما نچة تازه رخ‌دهد درباده آن براویان احادیث ما 
مر اجعه کید ذیرا آن‌ها حجت‌منند بشما دمن‌حجت‌خدايم بر آ نها و گفته ایشان که: علماء‌ود ثه پیغمیر انند 
و گفته دیگرشان که؛ 

ماعلمائیم و شیعیان مادانشجو بانند. 


(پیروزی حق بر باطل) 

٤‏ امام صادق(ع) فرمود: هیچ باطلی ددبرابر حق نابستد جزاینکه حق بر باطل چیره 
گردد و ,روز شود و این است معنی قول خدا عروجل ( ۱۸- الانبیاه ) بلکه حق دابر افکنيم بر 
باطل تا آن دا میضکوب کند و بناگاه آن باطل ازمیان دفته ونابود است. 

شرح ازمجلسی ده- قوله «الاغلب الحق علی‌الباطل» یمنی حق دوشنتر و آشکاد ترومستدل 
تر است و بدین‌روحجت هرحقی بر باطل تماماست بر ای‌خلق. 

قوله تسالید فیده‌:ه » بیضاوی گفته یمنی آنرا مدو کند و کلمه قذف دا که بمعنی پر تاب 
کردن بسیاد دود است در اینجا آودده برای بیان شدت عمل و دمغ شکستن مفزاست )ا آنجا که 
پرده آن باده‌شود و بجان کندن کشد واين مجسم کردن ابطال ومدو ناحق است. 


)۸۰( کتاب الروضة (ج۲) 





۵ عنه » عنأ بيه مرسلاقال : قال آبوجعفر ل : لانتخنوا من دون‌الله وليجة فلا 
تکونوامومنین “ فان کل سیب دنسب وقرابة ووليجةوبدعة وشبة منقطع‌مضمحل كمايضمحل" 
الغبادالذي يكون على الحجرالصلد |ذا أصابه المطرالجود إلاماأثبته الق ر آن . 

٣٣٣‏ - علي بن عد بن عبداله“ عنإبراهیم بنإسحاق؛ عن عبداله بن مناد » عن‌ابنمسکان 
عن أبيعبدالله لا قال : نحن أصل کل خيرومن فروعنا کل بر“ فمن‌البر التوحید والصلاة 
والصيامو كظمالغيظ والعفوعنالمسيء ورحمة الفقیر وتعدالجاروالاقراربالفضللا هله وعدو" نا 
أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة فمنهم الكذب والبخل والنميمة والقطيعة و أأكل 
الر با وأ كلمالاليتيم بغیرحقته وتمداي الحدود التي أمرالله ور کوب‌الفواحش ماظپرمنها وما 
بطن دالز نا والسترقة و کل ماوافق ذلك من‌القبی فکذب من زع اه معناوهومتعلّق بفروع 
تزا : 


( جز بخدا نباید پناهنده شد) 
۵ از امام باقر دم» که فرمود: جر خدادا بشت و بناه و معرم راز نگیرید - تا مومن 
نباشید- ذیرآ هر سیب و نسب و خویشی و پشت و پناه و بدعت و شبپه منقطم و نابود گردد چنانچه 
کرد دوی سنك سخت برسیدن بادان سیل اسا تانود شود و نماند جز آنچه قر آنش‌برجا داشته . 


( بیان ريشه هر خیر ) 

۹ - اذ ابن مسکان از امام صادق د ع > کوید : مایم دبشه هر خبری و از شاخه هسای 
درخت وجود ما است هرنیکی» از یکی است یگانه پرستی » نماز » دوذه » خشم فرو خسوددن » 
گذشت از بد کرداد » مهر و رزی با مستمند و وادسی از همسابه و اعتراف وقدددانی آژاهل‌فشل. 

دشمن مادیشه هرشر و بدیست واذ فروع درخت وجود آن‌ها است هر زشتیوهرذگی» از طرف 
آن‌ها است درو غ و ددیغ و سځن چینی و نطم دحم و دباخوادی و خوددن مال یتیم باحق ونجاوز 
از حدود که خداو ند مقرد کرده‌است و ارتکاب هرز کیپا آنچه آشکاراست وآ نچه نپان‌است وز ناو 
دزدی وهر آ نچه برابر آ نهاباشد از کار زشت؛ ددوغ کوید کسکه پنداددبپمراه‌ا است‌بااینکه‌چسییده 
بشاخه درخت وجوددیگران. ۱ 

شرح ازمجلسی ده قوله دما ظپرمنها وما بطن> چندمعنی دارد: 

١‏ مقضود ترك ارتکاب آنپاباشه در آشکاد ونہان. 

۲ب مقصود فر ڏه کیال باشد که‌زشتیآن از دء.وممردم #ابت‌استو آ نچه‌زشتی آن از نظر عموم 
نہان‌است و خواص آن‌دادرك‌میکنند. 

۳ فواحش‌عیان کادهای بدیستکه بااعضاء انجام‌شود وفواحش نهان پندادهای بد و غلافهای 
ل و نپاد است , 


)ج( | ند رزهای سودمند ازذهیر ی ارون (۸۱) 





۷ عنه ؛ وعن غیره › فن آخمدين ين خالد هن مان ید عیسی ؛ عن ن لد 
نجیح ؛ ؛ عن‌آبی‌عبداله ! : قال : قال لرحل وت باس موی میم برك ولا 
بت 0 1 ۰ +6۱ ۱ ۰ اج ۳ 

وقالأبوعبدالله 188 : آتفع‌الاشیاء للمر, سبقه‌الناس إلى عيب نفسه و ۳ موونة 
إخفاء الفاقة وأقل الا شیاه غناء النصيحة لمن لایقبلها ومجاورة الحریص وأروح الر وح الیأس 
من الناس . 

وقال : لائکن ضحراآولاغلقاً وذلئل نفسك باحتمال من خالفك ممن هوفوقك و من له 
الفضل عليك فاتماآفررت بفضله لثلاتخالفه ومن لايعرف لا حدالفضل فروالمعجب برأيه . 

وقال لرجل : اعلم أنه لاعز لمن لایتذائل لله تبارك وتعالی‌ولا دفعة لمن لم یتواضع لله 

ف 5 
عز وجل . 

٤‏ ماظپر آنجه استکه ازظاهر قر آن‌استفاده شود وما بطنآ نجه ازتأویل وبطن آن به‌بیان 

ائمه(ع) استفاده شود چنانچه ددخبر آمده‌است: 
( اندرزهای سودمند از رهبری ار جمند) 

۷ از خالدین نجیح ازامام و و با که بمر دی فرمود: بدائچه خدایت قسم ت کر ده 
قناعت کن ۴ بدا نه نزددیگ راشمت عکگی 3 آ اه رلاستّت در سك آرژو سکن» راستش اشتکه هر که 
۳ وت ررد ر تود ق ر 15 99 نورزد ووا بپره خوددااز آ څرت ودیگرصرانت‌نر کی ۰ 

وامام صادن <ع» فرمود: سودمندترین چیزها براق هرمردی ایستکه بیش‌از مردم عیب خود 
را بجوید وبفهمد ؛ سخت رین هز ینه نهان داشتن مستمندی وندادی است (یعنی آ برودادی‌در تنك‌دستی 
خصوصس ا کر کرفتاد زن ورفرزند باشد) آزهر بز ناسودمندتر انددز سن تابر است وهمسایگی با 
آزمنده آسوده‌تر ین ع آسایش نومیدی |زمر دم‌است. 

شرح - اذ مجلسی زه - وله <و اقل الاشاه غناء» بفتج و مد هر دو بمعنی سوداست بایان 
تقل از مجلسی زر 

هن گویم - کویا شیخ شیرین سخن سعدی شیر اژی از این حدبث گر فته استوچه #وش گفته؛ 

تر بیت نااهل داچون کرد گان بر گند است. 

دنباله حدیث۳۳۷ 

فرمود <ع> تاشکیتا و بد خلق مباش خویش دا دام کن تااز آنکه برتر از و استتعمل کند 
و هم از آنکه ازتو برتر است بپذیرد همانا توبفضل اواعتراف کردی تابا او مخالفت‌نکنی؛ هر که 

برای دیگران فضلی نشناسد خودستا و خیره‌سر باشد . ۱ 

بمردی‌فرمود: بدانکه داستش عزت ندادد کسیکه ب‌دد گاه خدانبارك و تعالی‌خواد نشود و 
دالائی ندارد آ نکه برایر خداعز و جل تواضم ندادد. 





)۸۲( کتاب‌الروضة (ح۲) 
وقال لرجل : أحكم آمردينك کماأحک آلا لد نیا أمردنياهم فانماجعلت‌الد نیاشاهدً 
یعرف بپاماغاب عنهامن‌الاخرة فاعرف‌الاخرة بپاولاتنظر إلى الد" نیا الابالاعتبار . 

۸ عد ة من‌أصحابنا ؛ عن سهل‌بن‌زیاد » وعلي بن | براهیم + عن یه حمیعساً؛عن‌ابن 
محبوب ؛ عن هشام‌بن سالم قال : سمعت أُباعبداله #@ یقول‌لحمران‌بن‌أعین : یاحمران انظر 
إلىمن هودونك في‌القدرة ولاننظرلی من هوفوقك في‌القدرة فان ذلك أقنع لك بماسم لك 
وأحری‌آن تستوجب الز يادة من دبك » داعلم‌آن العمل الد ائمالقلیل علىاليقين أفضل عنداله 
جل ذکره من‌العمل الکثیرعلی‌غیریقین . ۱ 

واعلمأثه لاورع آنغع من‌تجتب محارم‌الله والکف عن أذىالمؤمنين واغتیابهم ولاعیش 
أهنأمن حسن‌الخلق ولامالا نفع منالقنوع باليسيرالمجزي ولاج ل أضر من‌المجب . 

۹ - ابن محبوب ؛ عن عبدالهبن غالب ؛ عنأبيه ٠‏ عن سعيدبن المسیب قال : سمعت 
علي بن‌الحسین لإهلائيقول :إن رجلاجاء إلىأميزالؤمنين يها فقال: أخبر ني إن كنت عالمأعن 

الاس وعن‌أشباه الئاس وعن النسناس . 





بمردی فرمود دعم» کار د بنت‌دا سکم تسار جونانکه اهل‌دنیا کار دنیای خود زامحکم میساز ند 
همانا که دنیا خود گواهی است برایآنچه از آخرت ددیگرسرای نہانست تو آخرت‌دا ازدنیابشناسو 
بدنیا منگرجز برای‌عبرت. ۱ 

شرح اژه‌جلسی ره قوله< فاعرف‌الاخرة پا نی چنانجه اهل‌دنیا برای دنبای خود کو شش 
میکنندتو برای آ خرت بکوشو بلذتد نممت‌دنیابنگرو ممت‌ولذت باقیه آ خرت دابشناس که‌ازدست‌دادن 
آن روا نیست تو بفناء دنیا و بیمادی و کدودت لذاتش بنگر و فضل نعمت آخرت دا که نابودی 
نداد در سر برور. 

۸- اژهشام بن‌سالم گو ید شنیدم امام صادق <ع» میفرمودبعمرآن‌بن اعین» ای‌حمر ان‌بز بر 
دست شود شگرو بیالا دست خود منگر اینوضع نورا بدانجه قسمت تواست فااعتر کند و بفزوئی از 
طرف برودد گادت سزاوادتر شوی و بدانکه کرداد اندك پاینده ازددی بقین برتر است اذ کرداد 

و بدانکه هیچ وزم سودمندتر يست از کناده گیری از محرمات خدا و خود دادی از آزار 
مومنان و غیبت کردن آنان » هیچ زند کی گوادا تسر از خوش خلقی نیست و هیچ دادائی سودمند 
تر از قناعت باند کی که مکفی است دهیچ نادانی زیان بخش‌تر از خودبینی نیت . 

(يك مصاحبه با امير المؤمنين -ع) 

۳۳۹ از سعی ین فسیپ گو ید اذ على بن العسین 2ع 4 شدیدم هیثر مود داستی مردی نزد 

امرالمومنت دع آمفاق کفت اکر "و دانائی من غبر ده اد ناس و از اشاه: ناس و از نسذاس. 








(ح۲) معمی ناس واشاه‌الثاس و نستاس (AY)‏ 
فقا لمیر الم منین 29 یاحسی نج ب‌الر جل . 
فقالالحسین ها : آماقولك : أخبرني عن‌التاس ۰ فنحن‌الناس ولذاك قالالله تمالی 
ذکره في کنابه : «ثم آفیضوامن حیث فا ض‌الناس» فرسول الإ الذي آفاض بالنای . 
و أماقو لك : آشاه‌الناس فهم شیعتناوهم موالینادهم مساو لذلك فال| براهیم لإ : «فمن 
تبعني‌فانه مني» ۱ 
وأماقولك : السناس * فيم السوادالاً عظم وأشار بیده إلى جماعة الاس ثم قال: دإنهم لا 
کا اا 
لا نعام‌بل‌هم‌اضل سبیلاه . 
امیرالمؤمنین (ع) دو بحسین (فرز ندش)-ای‌حسین تو پاسخ‌ان‌مر د دابده. 
خدا تمالی ذ کره در کتاب خود فرموده است (۱۹۹- البقره ) سس بکوچید از آنجا که مردم 
می کوچند» رسو اخد:ااست (س) که مردم‌دا کوچانید. 
و اما گفتاد تو «اشباه اللاس» آ نان شیعیان ما هستند و آنان دوست دادان ما هستندو آتان 


از ما هستند و از این دو ابر اهیم دع> گفته (۳۳- ابر اهیم) پس هر که پبروی من کند راستی ۳ 








۲ اما گفته تو دال باص» آ نان این آنیوه ,زر گند وبا دست خود بمح مردم اشاده کرد ۴ 
سپس فرمود : ( 4۶- الفرقان ) نیستند ایشان جز بمانند چپاد بایان بلکه ایشان در روش خود 
گمراه تر آف, 

شر ح- از میجلسی ری- وله <و هن السناس» جز دی کوبد نسناس بقوای بأجوح ومأجوچند 
قول د: آذر بده‌هاگی نودت مردم که ازسو ی بدان‌ها مانند و از سو ی خلاف آ نانندو آدسزاده 
اشد و بقو لی درگر آدمید اده‌اند و اژ این باده آن خف درگ است که کو ید تبره‌ای ازقومعادنافرمانی 
رسول شود کردند و غدا آنها دا نیودت سناس در آورد که‌هر کداېرا بك دست و یك با بود 
از نیمه بیگر چون برنده صوت ذنند و چوڻ جانود بجرند و نون آن مکسود است و گاهی 
مفتوح گردد. 

(ذفر سول‌انله اناض‌بالناسع ظاهر آنستکه مراد اناس دداین جاجز ناس‌دز | به‌است بنا برانن 
سیر ومقصود ایشستکه ناس زسو لخدادص4 و خاندان اویند ذیرا خدادر این آ به نیمه مردم خطاب 
کرده که بگوچید از آ تسا که مردم کوچند وهبه دداین اسر فرمان دسول‌دا بردند وبا اد کوچبدند 
س زاس درحدقیقت همان‌دسول است. 

و محتیلست گرچه بعیداست که مقصود اژ ناس دراین جا ودر آ به اهل‌بیت باشند ورسول(س) 
امر باناضه بااهل بیت‌خود کرده‌باشد و ابعد از آن تفسبر برخی مفسر ان‌استکهمتصودازناس‌ابر آهیمو 
دیگر پیمبران است و استدلال امام باینکه دسولخدا مردم‌دا کوچانید اینستکه کوج مردم به 
دهیری آن‌ها بوده نه‌اینکه همزمان‌با کوج آ نېا ,وده و معصود اینستکه ناس بانبیاء واوصیاء‌اطلان 
شده وما هم از آ نپايم. 





(:۸) کتاب الروضة (ج۲) 





۰ علي بن براهیم » عن‌بیه » عن حنان‌بن سدیر؛ وغٌه بن یحیی » عن آحمدین ّل 
عن غلبن إسماعيل ۽ عن حنان‌بن سدير ؛ عن أ بية قال : سألت با حعفر ا عنهما فقال : يا 
أباالفضل ماتسألني عتیمافو ال مامات منامیت فط [لاساخطاً علیپما ومامتا الیسوم الاساخط 
علیهما يوسي بذلك‌الکبیرهتاالصفیر: |ثهماظلمانا حقتنا و منعانا فیثنا و کانا ول من رکب 
أعناق) وبثقاعلينابثقاًفي‌الاسلام لايسكرأبدأحتى یقوم‌قا؟مناآویتکلم متکلمنا . 

ثم قال: أماداللهلوقدقامقائمنا[أ]وتکلم متکلمنا لا بدی من | مورهماما کان یکتم, ولکتم 
مرخ آمورضیاها کان قروا ما سنت من پل ولاق جر علیتااعلالبیت الاهبا اس 
أو لېافعليمالعنةال والملائكة والناسأجمعن . 

۱ - حنان » عن أبيه » عن أبي جعفر ل قال : كان الاس أهل دد"ة بعدالتبي 
اتو إلائلائة فقلت : ومن‌الثلائة ؟ فقال : المقدادبنالا سود وأبوذ" الغفاري وسلمان الفادسي 
رحمةالله وبر کاته علیهم ثم عرف | ناس بعد يسيروقال : هؤلاء الذين دارت علیهمالرحاوآبواآن 


س ی ۸ ن د 


قوله تعالی< بل‌هم‌اضل‌سبیلا» وجه کم داهتر بودن اینست که چهپاد پابان معذودند برای 
0 


اینکه قابلیت و شعور ندادند و مردم گم داه عمداً غود دا بمقام آن ها تازل دادند و بهائم داه 


سود و زبان غود دا الهام گرفتند و دز آن منعرف نشو ند و کم داهان بشر بسود و زیان خود 





۰ از حنان‌بن سدیر از پیرش کوید : از امام باقر (ع) پرسیدم از آن‌دودد پاسخ‌فرمود : 
ای اباالفضل ددباده آن‌ها از من چه پرسشی داری؟ بخدا هر گز کسی ازماها نمرده است جزاینکه 
ر آن‌ها غناك بوده و امروژه کی از ما ز ند يست جز ایشکه بر آن دق حسیمنده است‌سالخو رده 
ما خردسالان دا بدان سفارش دهند راستی که آ نېا بحق ماستم کردند و غنیمت مارا دریغ داشتند 
£ نخست کسی بودند که بگردن ماسو از شدند ودر معط اسلام آشوبی برها متفر ساختند که هر 
کز بازنایستد تا قائم ماظهود کند پاسخنگوی مابسخن در آید. 

سپس فرمود بخدا سو گند ا گر قائم ما ظہو ر کند و[یا] سخنگوی ما بسخن در آید آنچه از 
کارهای زشت آن‌ها نہان است فاش سازد و آنچه ظاهر سازی کرده‌اند نان کند بخدا سو گندهیچ 
گرفتاری و واقءه‌ای بر سر ما خاندان نچرغد جزاینکه آنها ازنخست بی‌دیزی کرده‌اند و بنیاد آن 
نهاده‌اند لعات خدا وفرشته‌ها و همه مردم بر آن‌ها باد. 

( در ار نداد مردم پس از رسولخدا.ص) 

0 حنان از پدرش از امام باقر (ع) فرمودهمه مردم بعداز پیغمیر اهل رده بودند جز سه 
کین هن گفتم آن سه کسی a‏ بودند؟ در پاسخ‌فر مود مقدادین اسود وابودد غفادی و سلمان‌فادسی 
ار ية ايله ل بر کاته علیهم سيس اندکی‌مردم دیگرهمپس ازمدت کمی‌معر فت بیدا کردنده فر هو ۵: ھم 





(ج۲) ارتداد مردم رس آزرسول‌خدا تشو (۸۵) 


یبایموا حتی‌جاژوابأمیرالمزمنین فلا مكرهأفبايع وذلك قولالله تعالی : « وماع [لارسول: 


قدخلت من قبله‌الر سل أفان مات‌أوقتل نقلبتم علىأعقا بكم ومن‌ینقلب علیعقبیه فلن‌بضر اله 
شیثأوسیجر ي‌اله الشا کرین» . 


از او بیعت گر فتند و اینست هعنی گفته خداتمالی (۱4- 11 عیران) و نیست محمد (ص) کر 

۱ رسولی که بیش ازوی دسولانی در گذشته‌اند ۲ با گر ادهم مرد و یا کشته شد مر تجم شو بد و سقب 
بر گردیدوهر کس برسردو باشنه خودبعقب بر گشت و پشت بحن دادهر گزهیجزبانی‌بخدانر ساندومحققا 
بزودی خدادند بشاکران باداش نيك دهد. 

شرح از مجاسی ده قوله < اهل ددة > راء رده مکسود است بیعنی ادتداد - همه‌مخالفین 
ارنداد صعابه را دوابت کرده‌اند در کتب اخباد خود و سبس حکم کرده‌اند که همه‌ب‌حابه عادلند 
و در مشکوة و دیگر کتب آن‌ها است که از ابن‌عباس از بر دص> دوایت کرده که ف رهود 
جمعی اژاصعابم درشمال داه دوژخیان گیرند ومن گویم اینان اصعاب‌منند» اینان اصحاب مننددد پاسخم 
گفته شود انان سوسته بدنبال خود بر گشدد و مرجم شدند از آنگاه که تو از آن‌ها جداشدی, 
من هم چنان گویم که آن بنده خوب عیسی <ع> گفت: دبودم شاهد آ نان تا در میانشان‌میز بستم 
تا آنجا که فرماید المزیز الحکیم ( ۲۰ ۱ب المائده) پایان نقل از مجلسی ده. 

من گو بم بکی از حو ادث‌مسلم تاریخ اسلام ارتداد است یعنی بر گشتن از مسلمانی و این ادتداد 
دز ژمان خود بیغمبر «ص» مکرد اتفاق افتاد که فردی با قبیلة‌ای مسامان میشد و برائر بیشآمدی 
مر نف می گر دیدند و پس از وفات پپییر دص> هم بواسطه غرش دانی برخی مردم سود پرست و 
اختلافی که دد مر کز مدینه درباره خلافت بذید شد جمم سیاری مرتد شدند و موح ارتدادچنان 
بالا گرفت که نز درك دود جادعه نواد اسلامی را بسکیاده غرق ند و اده ارده و حرواب زرده 
سر لوحه تادیخ پس از وفات پیغیبر اسلام است - دد این جا بايد ارتدادرا دو قسمت دانست. 

۱- ادتداد از اسلام و تشکیلات حکومت اسلامی یعنی شورش برضد حکومت اسلام. 

۲- ارنداد از ایمان‌و عقیده و خروح از نود ایمالتادیکی کفر. 

رده معروف در تاریخ اسلام که در حروب رده عنوان شده است معنی اول‌را دارد که هم دز 
زمان خود پیغمبر و هم‌پس از وفسات آن حضرت بواسطه اختلاف در امر خلافت بدیدار گردید, 

و رده‌ای که در این حدیث عنوان شده است بمعنی دوم است و مقصود این است که پس از 
وفات بیغمبر «ص» همه مسلمانان‌اژداه ایمان که پیروی و فلابت علی بن ابی‌طالب<ع» باشدمنعرف 
شدند و دنبال غلیفه‌های انتغابی دفتند و سیر معدوی اسلام که پرورش روح و ایمان دد مردم بود 
بسیاد ناتوان و محدود گردید و اکثر مردم برائر انقلاب سقیفه از متابعت على <ع> که خلیفه حق 
بیغمیر بود رو گردانیدند مگر این چند نفر و اهام‌با یه شریفه استدلال کرده است که خداوند در 
قر آن مجید این موضوع دا پیش گوئی کرده و فرموده » یا اگر پیغمبر بمبرد و با کشته‌شود شما 
ها بعقب بر می گردید ۲ و بنا براین باید استفهام دا در آیه استفهاع تقریری و برای تمجب 


تفسیر کرد. 

















۲ - حنان؛ غر أ بیه؛ ع نا بی‌جعفر عم قال : غد ردول الله 2 : المنبر یوم‌فتح مکة 
فقال : آینهاالنای إن الله قدأذهب عنکم نخوةالجاهلیتقوتاخرهابا بائهاآلا(شکم من آدم تلا و 
آدم من طين » ألاٍن خيرعبادالله عبداتقتاه ؛ إن العربیتةلیست باب والد و لکنّها لسان‌ناطق 
قصر به عملهلميبلغه حسبه " آلاٍن کل دم كان فی‌الجاهلية أوإحنة ‏ والاحنة الشحناء - فبي 
(خطبه‌ای از پیغمبر الام - ص) 

۲ ۶ حنان از پدرش از امام باقر دع> فرمود : روز فتح مکه رسول خدا اص> تیر بر 
آمد و فرمود: 

آیا مردم داستی خداوند نخوتو بلندپروازی و بالیدن بیددان دوران جاهلیت دا از شما زدود 
هلا راستی که شما همه از آدم<ع» هستید و آدم از گل است هلا بپتر ین‌بنده‌های خدا بنده‌ای‌است 
که از وی بپرهیزد عرب بودن به‌اين نیست که از بدد عر بی متولد شده‌باشی ولی مايه عرب بودن 
ییکزبان کویا و شیوا است هر که بکردار کوتاه آید حسب و خاندانش اورا بجائی نرساند؛ هلاهر 
خونی با کینه‌ای در دوران جاهلیت بوده‌است ( کیثه همان دشمنی است) پس آن ددذیر این (دد) بای 
من دفن است تا بروزقيامت . 

شرح- ازجلسیده- قوله دو آدم من طات> یعنی‌هر که بثیادش از گل‌وخاك است سزاواداست 

قوله «لیست بأب دالد» یعنی ماهیت عرب‌بودن که مايه فخراست بهمان ذايش از عرب نیست 
بلکه پایه آن ذبانی است گویا به شپادتین و بدین حن‌دعرب‌هر کسی اس تکه بکیشحق در آید و 
| گرچه از عجمی زاید. 

قوله «تحت قدمی هذه> جزدی کوید برای هر امربکه خواهند آن‌دا ابطال‌نمایند گویندآن 
دا زیرپ گذاشتیم و اذاین باب‌است حدیث هلابراستی هرخونی و شعادی که در جاهلیت بوده است 
رین این دو بای من است قصدش اغفاء و نابود کردن آن است و بی اساس شمردن دسم جاهلیت و 
نقش دوشپای آن‌انتهی. 

مسکن‌است مقصود اینباشد که هرخونی در دودان جاهلیت شده ,س از مسلمان شدن نان 
ملغی است واین حکم+خصوص صدر اسلام بوده‌است و با آنکه عمومی است و يا مقتصود الغاه دوش 
خونخواهی میان قبائل بوده است که سالهای دداز برای آن با هم جنك می کردند و برای انتقام 
بك خون جمعی دا می کشتند و بکشتن یکی و یا گرفتن ديه قناعت نمی کردند - پایان نقل از 
مجلسی رة . 

من گویم نپضت اسلام از نظر اصلاح اجتماع‌بشری دو هدف‌اساسی داشت: 

۱- تقوی وپرهیز کادی بر اساس خداشناسی, 
۲-برابری همه‌بشر از نظرحقوق انسانی والناه‌تبمیش‌نژادی و پیشمبر اسلام دد نخست فرصتی 
که بر سراسر جزيرة المرب مسلط شد و روز اول تسلط بر مکه که در حقیقت مر کر و پایتخت 
عر بستان بحساب بود این دو هدف مقدس اجتماعی خود دا با بیانی دسا و مستدل اعلام‌فرمود. 








(۲) بیان حال فر رندان‌یعقوب لا (Av)‏ 


۳ تان ؛ عن یه , عن ی جعفر ل فال : قلت‌له : ما کان و لدیعقوبآنبیاء ؟ فال: 
لاولکشهم کانوا أسباط أولادالا نبیاء ولمیکن‌یفارقولالد نیا [لاسعداءتابوا وتذ کترواماصنعواو ان" 
الشیخین فارقاالد نیاولمبتوباولم یتذ کر اماصنمابامیرالهژمنین با فعلیرما لعنةالله والملائكة 
والناس آجمعن . 

£ - حنان ) عن أبيالخطاب ۰ ی عبدصالح تلم قال : ان الناس آصابپم قحط شد ید 
علی‌عهد سلیمان‌بن‌داود ول فشکواذاك الیه وطلبوا إليه آن‌يستسقي لبم قال : فقال لم : ذا 
صلیت‌الغداة مضیت فلماصلی‌الغداة مضی‌ومضواء فلماآن كان في بعض الطريق |ذاهوبنملقرافعة 
یدهالی‌السماء واضعة قدميماإلىالا رض وهي تقول : البم [تاخلق من خلقك ولاغلی شاعن ‏ 
رزقك فلاتبلکنا بذنوب بني آدم » قال : فقال سلیمان ا : ارجه‌وا فقد سقیتم بغیر کم , قال : 

فسقوافی‌ذلكالعام مالمیستوا مثله قط . 


( بیان حال فرزندان یعقوب علیه‌السلام) 

۳ حنان اژیدزش گوید به‌امام باقر <ع> گفتم فرذندان بعقوب سیر ان امودند؟ فرمود: 
نه وای اسیاط بودند بعنی بیمبرژاده و 'ز دايا ترفتند ین سمادمند و با ايان توبه کردند و 
آنه دا گردند در نظر آوردند و راستی "که شيخ از دنا دفشند و ثوبه نگردند و بد 
کرداری غود دابه یاد نیاوردنددد باده امرالمومتین. ‏ بر آن‌ها بادلعشت خداف فر شته هادهمه مردم . 

شر ح - اژمجلسی ده دداینهدیث دداست بر بر خی مخالفان که هبه آن‌ها دا بیغمیر دانسته‌اند 
و آنجه اژاخباد ما موافق این‌نظر است اژداه ثقبه است. 

( دعساگ مورچه) 

6- از ابی‌الخطاب ازامام کاظم د ع» فرمود داستش مردم‌دردودان سلیمان‌ین داود گرفتار 
تحطی سختی شد اد واز آن بوی شکایت بردند وددخواستند که برای آن‌ها از ددگاه خدا بادات 
طلید باث‌ها پاسیخ داد که چون از بامداد کزاددم برای طلب بادان سرون مبروم وچون نماز بامداد 
خو اند برون‌شد وبا او بردن شدند وجون ددمیان راه بودند سلیمات ۰2 مودچه‌ای رادید کهدستها 
بآ سان برداشته ودوبایش دایز مین گذاشته ومی گو بد: 

بار خدایا ما آفریده‌ای باشیم اذ آ فر ید گانت د بی‌نیاز نباشیم ازدوزیت ما دا به کنساهان 
آدمزادگان تانود گن 4 فرهود سلیمات ببردم كفت ۳ گردید و نو صیل[4 دیگری شما اد ان 
داده شد نرمود در آن سال بادان فراه.ان بدان‌ها بادید که هر گر مانند آن‌دا ندیده بودند. 

شر ح- از مجلسی ره این حدیث دلالت دارد که حبوانات شمود دادند و پرودد گار غود دا 
شناسند و بدر گاهش زاری کنند و حاجت خواهند و این دود نیست و تر آن کریم هم بدان گرا 
است و لدم ثیست ها ادف جن د انس ماف ناشنه ۴ دور هم لے ست که يك نک لیفی‌داشته باشندو باتر ك 
آن کیقر نینند در این دیا حتانجه وارد اس در نده شکار شود جز برای آنکه تسییح خود وا 
وا نهك ... 











)۸۸( کتاب الروضة 


۵ ۔ عد ة «ن‌أصحابنا » عن سپل‌بن‌زیاد » عن موسی‌بن جعفر » عن عمروبن سعید »عن 
خأف‌بن عبسی ؛ عن اب عبیدا لمد! لني ۱ عنأبي‌جعفر 2 قال: إن ل تعالیذ کره عبادآمیامین 
میاسیر * یمیشون ویعیش‌الناس‌في| کنافیم وهم في‌عباده بمنز لة القطر وله عز وجل عباد ملاعین 
منا کیر » لایمیشون ولایمیش‌الناس فی کنافیم وهمفي عباده بمنزلة الجراد لایقعون على شي؛ 
إلاأتوا عليه . 
١‏ - الحسينبن عن » وعدبن يحيى [جميعاً] عن عدبن سالم بن أبيسلمة ؛ عن الحسن‌بن 
Ê ۲ a 3 ۹ ۳۳‏ ا 
شاذان‌الواسطي فال : کتبت | لیب الحسن الرضاتاك) آشکو حفاء أهل داسط وحملپم علي و 
كانت عصابة من‌العثمانية توذینی. 
فوفع بحطه : 
إن الله تبارك وتعالی آخذمیثاق أوليائنا على الصبرفيدولة الباطل فاصبرلحکم دبك »فلو 
قدقام‌سیدالخلق لقالوا : «یاویلنامن بعشامن مر قدناهذاما وعدالر حمن وصدق‌المرسلون » . 
( بنده‌های خوب و بد خداو ند ) 5 

٥‏ از ابی‌عبید مداانی ازامام باقر <ع> فرمود: داستی برای خدا تعالی ذ کره بنده‌هائی 
است بامیمنت وخوش‌برخودده زندگی دار ند ومردم درنایه آن‌ها زند کی کنند و آنان در میان 
بثد گانش بمانند بادان بپره ده باشند و برای خدا عزو جل بنده‌هاتی است دود از رمت حق رو 
ترش و بی‌خیر» نه خودشان خوش باشند و نه مردم در سایه آن ها خوشی دادند و آن ها در ميان 
بنده‌های خدا بمانئد ماخ باشند که بر چیزی نیفتند جز آنکه آنرا بخودند و نابود کنند . 

از مجلسی زەن خاصل‌اینست که هر دم درمیمنت وهموارید بر کت مختلف باشندوهم درسو د بخشی 
بخلق‌ودراضداداین امود» بر خی چون قط رهای :اران ددفصل بپادان‌باشند که خدا بدان‌ها رسعت دهد 
و آن‌ها بمردم وسمت بخشند ومردم در سایه حمایت وحفظ سودمندیشان زند گی کنند و برخی برضد 
آنند که‌ازرحمت‌خدا بدودند وکار یراز آن‌ها نامیسود. 

( توقیعی ازامام دضا-ع) 

۳۰- اذحسن بن شاذان داسطی کوید به‌امسام دضا <ع» نوشتم و از جفاکادی اهل واسط 
و پورش آنان برمن شکابت کردم و آن‌ها جممی از عامان‌خواهان بودند که مراآذاد می کردند. 

آن‌حضرت بخط خودنگارش کرد : 

راستی خدا تبادك وتعالی بیمان ازدوستانش گرفته است که‌شکیبا باشند دردولت باطل توهم 
بر ایکم برودد کادت شکیباباش وا گرسید خلق‌بیابد همه گویند (۱۵- یس) ای وائ بر ما کی ما 
را از آرامگاه خودمان بر انگیخت »- این است آنچه خدای رحن وعده داده و داست گفتند 
رسولان شدا. ۱ 








عنأبي عبدالله فا قال : ماخلقله عز وجل خلقاً أصغرمن‌البعوض والجرجسآه‌فرمن‌البموض 


(ج۲) 9 ارزش همعر فت خداو ند 


۷ - عبن سالم بن آبی‌سلمة عنأحمدبن الر یان,عن بيه " عن حمیل‌بن در اج تب 
أبيعبدالله بلا قال : لويعلم الاس مافيفضل معر فة اله عز وجل مامد وا أعينهم إلى مامتع اله 
بهالاعداء من زهرةالحیاةالد نیا ونعیم‌پاو کانت دنیاهم اقل عندهم ممایطوو نه بارجلهم ولنعموا 
بمعرفةالّه جل وعز وتلذ ذوا بهاتلذ ذ من لميزل فير وضات‌الجنان معأولياءاله ۱ 

إن معرفةاله عز وجل آنس من کل وحشة وصاحب من کل وحدة ونور من کل ظلمة و 
قو ة من کل ضعف وشفاء م کل سقم . 

ثم قال ا : وقد کان قبلکم قوم‌یقتلون ویحرقون و ینشرون بالمنایر و تضیق علیهم 
الادش برحب فمایرد هم عماهم عایه شيء ممتّاهم فيه من غير ترة وتروا من‌فعل ذلك بهم ولا 
أذىبل ما نقموا منهم لاآن يۇمنواباله العزیزالحمید ۰ فاسألوارتکم ددجاتهم واصبرواعلی نوائب 
دهر کم تدر کوا سعیهم . 


۸- لابن یحیی + عن أحمدبن تابن عیسی ‏ عن سعیدین جناح ؛ عن بع ضأصحابنا ؛ 


(در ارزش معرفت خداو ند) 

۷ از امام صادق <ع» فرمود؛ اگر مردم می‌دانستند آنچه دا در فضل معرفت خدا است 
عزوجل چشم نمی‌داشتند بدانچه خدا بدشمنان خود داده است از شکوفانی زند گانی دنیا دنست آن 
و دنیایشان دد نظرشان فروتر باشد از آنچه زیر گام خود بمالند و بای مال کنند دهر آینه بسه 
شناختن خداعزوجل متنعم باشند و از آن کامجو گردند بمانند کسیکه در کلستان های بپشت با 
دوستان دا سر برد. 

راستی معرفت خدا عزوجل از هر هراس آدامش باشد و در هر گونه تنپائی بار دهمدم‌است 
و درهر تادیکی چراغ نروژان استو از هر ناتوانی نیرو بخش است و برای‌هردددی درمان است. 

سپس فرمود: محققا بیش از شماها مردمی بودند که کته میشدند و سوخته می‌شدند و با 
اره اده می‌شدند و مت ببناود برا ذند کی آن‌ها تنك می‌شد و هیچ چیز آن‌ها دا از عقیده‌ایکه 
داشتند بر نمی گردانید » دشمنان از آن‌ها خونی طلب نمیکردندو آز ادی‌ندیده بودند که‌در برابر آن 
چنین کادهائی با آن‌ها بکنند بلکه تنها از آن‌ها انتقام میکشیدند که بخداوند عزیز حمید ايسان 
آودند» شما از برودد گادتان درجات آن‌ها دا طلب کنید و بخواهید که با آن‌ها همیا به گردند: و ابن 
ناگو اذبپای دوز گار خود شکیبائی کنید تابکوشش آن‌ها بر سید. 

(قدرت نمائی‌خداو ند عزوجل) 


۸- از امام صاد<ع» فرمود خدا عزوجل آفریده‌ای‌خردتر از پشه‌نیافر يده است وجر جس 








).( کتابالر وضة ۱ (ج۲) 


والدي‌سمیه نحن الولع اسز من الجرجس دمافی الفیل‌شیء الاوفیه مثله و فصل علی‌الفیل 
بالجناحن . 


۹ عدن یحیی ۰ عن آحمدین دين عیسی ؛ عن بن خالد » والحسين بن سعيد 
جمیعاً عن النضربن سويد » عن یحبی الحلبي" ۰ عن عبداله بن مسکان » عن زيدبن الوليد 
الخثعمي » عن‌آبي‌الر بيم‌الشامي قال : سألت اعدا لاعن قول الله عر وحل : دیا پاالذین 
آمنوا استجيبواله وللر سول |ذادعا کم‌لمایحییکم» , قال : نزلت في‌ولاية علي 4 . 

قال : وسألته عن قول الله عز وجل : «و ماتسقط من ورقة: الایعلمپا ولاحرة 
في ظلمات الا رش ولارطب ولایابس الافي کتاب مين » قال : فقال : الورقة السقط 


خردتر از شه است و آنه ماآن داولم میناهیم از جرجس هم خرد تر است در فيل هیچ عضوی 
بست گر آنبکه دز همین بشه خرد وجود دازد و سلاده عضو زائدی هم دارد که دوبال آن‌است. 

شرح- از مجلسی قوله «والجرجس» جرهری گوید جرجس بءعنی قرقس‌است و آن پش 
هایر یز است‌میگو یم‌شاید مر اداز اینکه‌خردتر از بعوش است یعنیاز انواع دیگرش خردتراست تاددحت 
آید که فره‌اید خدا آفریده‌ای از بشه‌خردتراز نیافر بده است دموافق کلام اهل لفت باشد معلاوه 
مسکن است اصل‌حصر اضافی باشد چنانچه ظاهر است که باید آن‌را بیرنده‌ها مخصوص دانست ذیرا 
حیو ان خردتر از بش4هم هست (مانند کكد بز ورشك مور ) مگر گفته‌شودپشه‌انواع سیازز یز هم دارد. 
؛ ولم در کتپ لفت ذ کر نشده و ظاهر اینست که آن‌هم از صنفی اژ بشه‌است وغرض بیان کمال‌قددت 
خدا تمالی است ذیرا قددت دد آفر ینش چیزهای خرد پشتر وذدشن‌تر است چنانجه مبان صنمتگر ان 
از غلق معردفست فتبادكاله احسن الخالقن بایان نقل اذمجلسی ده. 

من گویم این سنجش امام ازنظر فهم عمومی آنژمان بوده است که هنوذ حیوانات ذده بیثی 
کدف نشده و مردم از آن اطللاعی نداشتهاند و کر نه امروز هراران جانود کشف شده که هزار ها 
از آن‌ها برسر بال بشه چامی کنند. 

(۲به در و لایت‌علی-ع) 

۹ از ابی دبیم شاهی گو بد از امام صادق «ع» برسیدم اافول خدا عزوجل ( ۲٤‏ ہ 
الانفال ) آبا آن کسانی که گرویدید پذیرای دعوت باشید از خدا و دسول خدادص» هر گاه 
شیا دا دعوت گند برای نجه شا دا زندەمی کندب‌فرمود درباده ولابت علی (ع) نازل شده‌است . 

شرح- از مجلسی ده- قوله «نزلت فی ولاية علی» <ع» ذیرا که ولایت علی مايه ژن د گی 
جان ودل و خرداست بوسیله علم وایمان ومعر فت. 

دنباله حدیث, 

گوید و از اد پرسیدم از قول خداعزد جل (0۹-الانعام) د هیچ بر کی نیفتد جز اینکه آن‌دا 
نداد نیست دانه‌ای در تاد یکیهای زمین و 4 ار و خشکی جز در کتاب عبین- کو ید رمو دوروه 








(ج۲) تفسیر يك آیه (a)‏ 





والحبة : ولد تما ال لا واه وال ل : مایحبی‌م الناس؛ والیاس؛ مشش : 
وکر ذلك في[مام مبن 


سقط است: حیه فر ژ ند ۳ س ب» ظلمات الارض ارحام است » رطب مردمی است که YT‏ انس , آنکه 
جانش دا کرفته‌اند.وهیه ا درامامی‌بیان کننده| ند 

شرح- از مجلسی دده»- طبرسی گفته است ا مقصود اینست که آن زا می‌داند 
افتاده J‏ بابر جا ۰ 

و گفته شده مقعبو د انست که آنچه را از برك درغنان اند داند و آنه راهم بر دذشت ما ند و 
میداند چندباد ز برورو شده‌است ورهنگام انتادن. 

نیست دانه‌ای در ظلمات زمین-یمعنی‌دانه دردرون‌زمین نیفتد جزاینکه آن دابداند و ظلمت دا 
کنابه‌ازدرون زمین آورده است ذبرا درون زمن درك شود بمانند آنچه در تاد یکی است. 

ابن عباس گفته پمنی آنچه در ته هفت طبقه زمین یا زیر سنك دیا چیزی‌است . 

د ولا رطب ولا بابس > همه چیز دا دد این جبله کوتاه گرد آودده است زیرا همه اجساه 
از این دو بیرون نیستند و این چون گفته تو است که گوئی هیچ کرد و پرا کنده نباشد ذیرا هر 
جسمی از این دو بردن یسث. 

و گفته شده است مقصود هر آنچه است که مرو ند و هر آنچه نمی ددید از این عباس و 
هم از او نقل شده است که مقمود از دطب آب دریا است و مقصود اذیابس دشت دصر ا. 

و گفته شده که رطب زنده است و یابس مرده است و از امام صادق (ع) دوایت شده است 
که متصود از ورن سقط است: بچه‌ای که از شکم مادد بیفتد و مقصود از دانه نوزاداست 
است و ظلمات الارض آرحام ماددان است و درطب آنجه است که زنده است و غشك آنچه جانش 
را بگرند. 

الا فی کتاب مبین» معنایش‌اینست که در کتاب مبین نوشته اس بمنی در لوح معفوظ . 

قوله « ما بقبش »> در بسیادی از نسخه‌ها چنین است و بابر این احتمال دادد که بیان حال 
همان سقط باشد بعنی زنده از مردم دا می‌داند و مرده از مردم راء 

و در دوایت عیاشی و طبرسی و علی‌بن ابراهیم در تفسی‌های آنان شیش بش نقطه دار و 
پاء دو نقطه است بءعنی نقس و کاستی چنانچه خدای تعالی فرماید و ما تفیش الادحام. 

و فروژ آبادی کفته غیض بچه‌ای است که بیفتد و خلقت او شمام ليست و محتمل است که 
مقصود از سقط آن باشد که ب پیش از حلول دوح یا پیش اذ تکمیل اعضاه تن بیفتد و مقصود اذحبه 
آن است که خدا دانسته اند وجان شود می گیرد و این همدو قسم می‌شود. 

١ت‏ ا و در بیرون دحم بیاید و این معنی زطب است. 

۲- پیش از کمال خلقث بزیر افتد وددخود دحم با بردن دحم بمیرد واین یابس است.. 

قرله و فی امام مہین»> محتمل است که در مسف امه «ع>چنین باشد و ظاهر ات که‌آن 
را تفسیر برای کتاب مبن آودده و مقصود از آن‌امرالمومنین واولاد معصوم(ع) او باشند چنا نچه‌عامه 
و خاصه در تفس قول ۳۳۹ تعائی ( ۱۲ س نان )و کل شیء احصیناه فی امام مبین گات | زك 


اه هه ود جر سس 


)4۲( کتاب الروضة (ح۲) 
قال : وسألته عن قول الله عز وجل : «قل‌سیروا في‌الادض فانظروا كيف کان عاقبةالذین 
من‌قبلکم» فقال : عنى بذلكأن انظردافي‌القر آن فاعلموا كيف كان عاقبةالذين من‌قبلکم وما 
آخبر کم عنه . 

قال : فقلت : فقوله عز وجل : «و|شکم لثمر ون علیهم مصبحين ت وباللیلَفلات‌قلون»؟ 
قال : تم ون علیه في القر آن ۰ |ذاقرأمالقر آن » تقرأً ماقص الله عز وجل علیکم من‌خبرهم. 

۰ ع: : عن أبن کان ,عن دحل من أهلالجبل لم يسمه قال: قال بوعبدالله ار : 
عليك بالتلاد وإياك و کل محدث لاعبد له ولاأمانة ولاذمة ولایثاق و کن علی‌حندمن أوثق 
الاس في‌نهسك فان الناس أعداءالنعم . 


۰ س س س . سس 





که یغمیر دص > بعد از نزول آن به امیرا امؤمنین < ع » اشاده کرد و فرمود این است همان 
آمام مبین:. 

دنیاله حدبث- ۳۳۹ 

گوید از اد پرسیدم تفسیر ابن آبه دا(۲ع-الروع) بگودرزمین گردش کنید و بچشم خودینگر ید 
که انجام کار آن کسانیکه بیش از شما نوده‌اند چگوثه بوده است؟ فرمود مقصودش اذاین»اشستکه 
بنگر ید دز قر آن و بدانید که عأقست آن کسانیکه بیش از شناها بوده‌اند چگونه بوده است و چه 
گرادشی از حال آن‌ها بشما داده‌است. 

نوس از مجلسی ره شوت این | يدال چند ای فر آن‌ودر دوجای سوده‌دوم هستو لی کاملا 
با لفظحدیث مطایق نیست واین اختلاف با بر ای‌اشست که درعصعف امه ع» چنین‌بوده + یابرای 
ایست که نسخه‌نو یسان اشتباه کردها ند. 

ومشپور مفسران گفته‌اند مقصود گردش درزمين است برای‌ندبر و اندیشه ددسرانعام‌امتهای 
سلف ونابودی | نپا وویرانی‌مساکن آنها تا نکه گویدتایر تفسیر آین‌حد بث‌عقصو دسیرهءنویوهط الم 
در فر آن مجیداست. 

دایاله حدت 

گوید گفتم قول‌خد! عزوجل (۱۳۷ - الصافات) داستیکه شمابامدادان بر آنها گذر میکنید 
۸ ودرشب آبااندیشه ندادید ؟ - فرمود مقصود ایست که ددقر آن بذ کرحال آ نها گذد میکنید 
و آنچه دادرتر آن ددباده بیان حال ۲ نهاخداو ند عزوجل داستانسرائی کرده است و کر ارش‌داده 
قرائت میکنید . 

شرح - هجلسیده قوله‌تعالی< وانکم‌لتمرون عابهمهصبحین و باللیل > مشود ميان مفسر ان 
است که این خطاب بمشر کان عر بست پمنی دددفت و آمد خودبشام دوزوشب بمنازل‌توملوط گذدمی 
کنیدودههای ویران و بی‌صاحب ۲ نپادابچشم غود میبینید آ باخردمندی ندادید تااژ آن عبرت گیر بد ؛ 

۰ - امام صادق (ع) فرمود : دیرین دابچسب وازتاژه های بیمپد وونا که امانت و قول و 
مان شناسی نداد ندبر حذر باش وازهر کس که‌بیشتر دو اعتماد دادی حذد کنزیر امردم دشمن نعمتهایند 








(ج۲) قضیه دفن زیدین‌علی ج 


۱ - يحيى الحلبي؛ عابي المستهل ؛ عن سلیمان‌بن خالد قال : سالني أ بو عبدالله 4 
فقال : مادعا کم إلىالموضع الذي وضعتم‌فیه زیداً ؟ قال : قات : خصال‌ثلات: آما |حداهن فقلة 
من‌تخفمعنا | تما كثاثمانية نفروأماالاخری فالذي تخو فنا من‌الصبح آن‌یفضحناه ما الشالثة 
فاته كان مضجعه‌الذي كان سبق إليه فقال : کم إلىالفرات من‌الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ 
قلت : قذفة حجر؛ فقال : سبحان اه فلا کنتم وق ر تموه حدیدأو قذفتهوه في‌الفرات و کان أفضل 
فقلت : جعلت فداك لاوالله ماطقنالذافقال : أي شيء کنتم‌یوم خرجتم مع‌زید ؟ قلت : مؤمنين 
قال : فما کان عدو کم؟ قلت : كفاراً قال : فاتي أجدفي کتاں الله عز"و جل : یایپاالذین 
آمنوا «إذالقيتمالذين كفروافضرب‌الر "قاب حتىإذا أتخنتموحم فشدوا الوثاق فاما مثا بعد و 
إمتافداء حتّی تضع‌الحرب أوزارهاء فابتدأتمأ نتم, خلية من سر تم‌سبحان الله مااستطعتمأن‌تسيروا 
بالعدل ساعة . 





ات تسب 
سس سس سس سس سس سس سس سس ل ات کت تک 


کویم : ظاهر اینست که مقصود دفاقت بادوست دیرینی است که اورا آزموده‌ای‌ومیان تو و اوعهد و 
بیمان ددستی است وباید برهیز کنی ازرفاقت بادوستان تازه که بیان گسلند وامانت داد نیستند ومیان 
توآ نباعهد بیمانی استو از ثیست ... 

قو له «فان الناس اعداه|لنعم » یمنی ازد اه حسدمیغو اهند نعمت ازصاحب نعمتذ ال گردد و ازداه‌نادانی 
درصدد آن‌بر آیند و بنابراین باید حتی از اوئق مردم هم برحذد بود که شاید در مقام فر یب دادن 
انسان باشد ... 

(در بیان وضع دفن زیدبن علی ومدح او) 

۱- اذسلیمان‌بن‌خالد گو ید امام صادن (ع) اذمن‌پرسید و گفت شماراچه وادشت که زید دا 
در | نا گذاشتید ١‏ کو ند : گفتم : سه خصلت ۱ - کمی بادان هکار همائاهشت‌تن بودیم ۲ س بم از 
اینکه بامداد بر آید ومارا رسوا کند ۳ - آنجاآرامگاه مقدراو بوده است,فرمود : از آ نجا که اورا 
گذاشتید تافر ات چه اندازه مسافت داشت ؟ گفتم بانداژه برتاپ بك سنك » فرمود سبحان‌اننه .: چرا 
اوراباآهن سنگین نکردید وددفر ات نینداختید که بتر بود ؟ من گفتم : قر بانت 4 بخدانتوانستیم که 
این کاردا بکنیم . 

فرمود روزیکه شماپبراه زید شورش کردید چه بودید ؟ گفتم مومن بودیم فرمود : دشن 
شماجه بود ؟ گفتم کافر بود ند فررمود :راستی من‌دد کتاب خداعز و جل یافتم که‌فرموده أست ٤(‏ سم مد ) 
آبا کسانیکه گرویدید هر‌گاه برخوددید بهآنها که کافر ند باید چالاك گردن 7 نبادابزنید تاهر گاه 
آنهاد | از بای در آ وردید بند آ نپا امهکم بکشید تاایشکه س‌از پیروزی شما باهشت کشند ودها شوند 
و باند,» دهند و آزاد شوند تااینکه جنك‌بادننگین خوددآفرو نید ( دصلحعمومیو استواد بدید گرد ) 
شماها خودیزودی آغاز کردید برها کردن کسانیکه اسیر کردید سبحان‌ابه ؛ شمايك ساعت نتوانستید 

بعدا لت کار کنید : 








شرح -مجلسیده- قوله «ساانی ایو عیداینه » همانااژاداین برسش دا کرد برای نکه بپمرآهی 

زرد شوش کرده بود واز اصحاب امام‌باقر (ع) جزاو کسی‌بپمراه زید نشودیده بود و باید در اینجا 
برخی اخارژ ید دایاد کنیم تامعنی‌این خبرددشن گردد سدی از اسانید شود روایت کرده‌است کهزیدین 
على ومحمدبن عمر بن ابیطالب دداودین علی‌بن عیدابنین عباس نرد خالدین عبداله قسری دفتند که 
دالی برعراق بود و آنبا داگرامی داشت وجایزه داد و بدینه بر گشتند وچون یوسف بن عمر دالی 
عراق شد وخالدبر کناد گردید این موضوع دابیشام‌بن عبدالملك کزارش داد وانزود که جایزه های 
خوب با نپاداده‌وزمینی‌دا از زبدبن علی‌بده‌هز اداشرفی خریده و آنرابوی باز گردانیده هشام بحاکم 
مدیئه نوشت تا آنپادانزد او کسیل‌دارد وادهم چنین $ د وچون بپشام وارد شدند از این داستان از 
آنهاباژ بر سید و پاسخ دادند جائزه بماداده است ولی زمین ددمیان نبوده هشام آنهادا سو کند داد و 
آ نهاهم سو گند یاد کردند واوهم‌باورداشت و آنهاداباپذیرائی گرمی بمدینه بر گردانید ۰ 

وهب‌بن عنبه گفت ميان زیدین علیو عیدابنه بن‌حسن بن حسن تلخی ,دد شدو بهم‌دشنام‌داد ندومادران 
کنيزیکد یگردا برشمردند وزید بشکات نزد هشامدفت دهشاء‌باو گفت بمن خبردسيده است که تو 
بیاد خلافت هستی وشایسته آن‌نیستی . 

زید - چراشاسته آن نیستم ؟ 

هشام - برای‌آنکه تو کنیز زاده‌ای . 

زید - اسماعیل (ع) (فرزند ابراهیم خلیل که مقام‌ودائت دنبوت یافت) هم کنی-ز زاده بود 
(فرزند هاجر کلیز ساره است) هشام‌اوراهشتاد تاز بانه زد . 

ابن سعد ازواقدی نقل کرده که زیدین علی‌نزد هشام دفت ددامبسیاد وحوائجی باوعرضه داشت 
۳ اوهییکدام دا بر نیاودد وسخن درشت وناهوارهم باو گفت دی‌از نزد هشام بیرون آهد و گفت هر که 
داد زند کی ناد خو اد ول سیس تون شتافت و بوسف‌ن عير در آن‌جا دالی هشام‌بود. 

و اقدی گوید وام وی ۵۰۰ هزار درهم بود و چون کشته شد هشام گفت کاش رام اودایرداخته 
بودیم که آسان‌تر از کشتن او بود. 

واقدی گورد بهشام‌بن عبدالملك گرارش رسید که‌زید در کوفه اقامت کرده واو به‌بوسف‌بن 
عمر نوشت که بايد زید دا بمدینه دوانه کی ذیرا من میترسم اهل کوفه اورا بشودش وادارند او 
مردیست شیرین سخن و زبان آود بااینکه خویشاوند دسولغدا است بوسف‌بن عمر بزید فرمان داد 
تا از کو فه بیرون رود و او عذر می‌آورد و شيعه نرد او رفت و آمد داشتندژید ۵ماه در کوفه‌ژست 
و بوسف‌ن عمر در حبره اقامت داشت و نزد او فرستاد که ناجاد بابد از کونه بکوچی ز بد آهنك 
مك یه کرد و شیمه دنبالش دا 3 نتند می ند کسا مروی؟ از ماها صد هزار بپیراه تو است که 
برآیت شمشیر هيز نند و پیوسته بهاو اصراد کردند تابکونه بر گشت و جمعی بااد بیمت کردند مانند 
سلمین_کپیل ومنصودین حزیمه ودیگران. 

داودین على باو گفت ای عموزاده‌اینها تورا فریب ندهند تو از حال گذشتکان خاندانتعبرت 
بگر و بپندیش که چگونه آن‌ها دا واگذاردند د پیوسته باو گفت تا او از کوفه بقادسیه رفتو 
جمعی دبااش دفتند و می گفتند بر گرد نوهمان مهدی هستی وداود می کفت برنگرد اینانند که 
برادد و اعمام تورا کشتند و چنین و چنان کردندوه۱ هراد کس از آن‌هابااد بيعت کردندبدین 





)ج( قضیه دفن زیدین علی 2 (o)‏ 





شروط: بادی قرآن | ر کو ال و جرا باظالمان و بادی مظلومان وعطا بخشی پسرومان ونصرت 
خاندان بیغمیر (سص) بردشمنانشان و باین‌وضم ۱۷ماه مخفی زیست ومردم از شپرها ددهات بگرد او 
رفت و آمد داشتند سپس بردم اجازه شودش‌داد و جممی از آن‌ها که باای بيست کرده بودند عقب 





یدند و گفتند امام جعفر بن محمدین علی(ع)استواو باهمراهان خود قرار گذاشت شب اول‌ماه‌صفر 
سال۲۲ ۱غروح کندو پس‌از قیامو اعلام خروح‌تنها۲۲۰مردبا او براه ودندوچونآ نہارانگر يست گفت 
سببدان‌ایله مر دم کهانند؟ گفتند درمیان مس.حد محاصر ه‌شدند و بوسفن قمر باهنگهای فشون شام 
دد برآیر او آمد انبرد کردند وز بد همه آ نپادا بگر یز واداشت وتبری به بیشانی او نشست و از اسب 
درافتاد و او دا بغانه بردند و تیر دا بر آوددند واو مرد وجناژه اورا برسر نبری آوددند و آبرا 
ستند ودر ته نېر برای‌اد کو ری کندندواورا ناك سیر دند و آی‌را بردوی او روان کردندومردم. 
براکنده شدند و پسرش بدیی مخفی شد. وچون از تعقیب شودشیان دست‌برداشتندباچندئن از زیدیه 
بغر اسان دفتند و یکی از آن‌ها که حاضر دفن ژید بود نرد بوسف‌بن عمردفت و محل دفن اودابوی 
کر ارش داد واو هم کون اورا شکافت‌وسرش دابرید و نرد هشام‌فرستاد تا بر دروازه دمن آویخت 
وسیس آن دا بمدینه فرستاد تاآن دا دد آن‌ا آو بشتند و یوسف‌ین غمر بیسکر بی سر ز پدرادر کوفه 
بدار آویشت تاهشام مرد وولید بای اد نشست و دستور داد تا آن داسوزانیدندو گفته‌اند هشام آن 
دا سوخت و چون بنی‌عباس بر بنی اميه پیروز شدند عبدالصمدبن على و گفته شده که عبدالبن علی 
هشام بن عبدالملك دا از گور بر آودد و هنوذ سالم بود و هشتاد تازبانه باوزد و اوداسوخت‌چنانچه 
با ژید شده بود.. 

قوله < فقلة من تخلف معنا > - یعنی از پیردان زید ذیرا برخی کشتنه‌شدند دبرخی گر يشتند. 

توله دیا ایپاالاین آمنوا» کویم این آیه‌ددسوده محند دص» است و جمله يا ایها الذیسن 
آمنوا نداد بلکه آغاز[ه همان ۶ ادا لقءة م الذین کفروا» است وشاید نسخه نو یسان بر آن افزوده‌اندو 
احتهء‌ال دودی باشد که درمصمحف امه ی تعبیر باشد بایان نقل اژمجلسی‌ده. 

من گو یم | ین حدیث دلا ات ارد که زیدین علی از جمله مصلعان عذهب و انسائیت بوده‌است‌و 
برای مصلحان که بیقامی از عشق و حن و حقیقت دسیده‌اند که آماده جان‌بازی در راه حق شده و 
داوطلب جان فشانیند تقبه وجود ندارد و اینپا مأمود بچپاد استمانه اند که یك تکلیف عقلی است و 
اسلام هم آن‌را تجو یز کرده‌است دهمن قیام ژید خود دلیل آن‌است واز برنامه بیمت او پوپ فلو 
استکه بپیجوچه ادعای امامت :داشته وجان فشانی او برای دناع از ظلم و حمات حق بوده و معلوم 
می‌شود از اصحاب امام صادق تنها همان سلیمان‌بن خالد دد آستانه مقام مصلحان بوده است که در 
قیام ز ید شر کت کرده و اما مهم ضمنا اورا تعسین کرده‌استد بپیچو جه‌دد باری زبد از خدمتی‌دد ینغ 
نگرده است ذبرا داوطلب چان بازی در راه =ق بوده است و بلکه معلوم می‌شود بطور خموصی 
برای این کار از امام هم گنه اجاژه کرده‌بوده و امام با دوی باز از او کس: زادش دذي زد دا 
خو استه است. 

با تأمل دد این حدیث معلوم می‌شود آنچه مودخان برای یام پد على تا که در اثر 
پول ندادن هشام یا علتهای عادی دیگر بوده صحت ندارد اینپا دا علت تراشی رده توق اسف اد 
قیاع ز بد بن على ع( دا کوچك جلوه دهند دمعلول يك امودمادی کوچك بدانند. 

و از این دوایت استفاده میشود که محادبین با ذیدین علی که برای حق قیام کرده بودند 





(جه) کتاب‌الروضة (ج۲) 





۲ بحبی‌الحلبي » عن هازون‌بن خارجة, عنأبي‌بصیر» عنابي‌عبد ال قال : إن الله 
عز وجل آعفی‌نبیتکم آن‌یلقی من مته مالفیت‌الا نبياء من! ممپاوجعل ذلك علينا . 

۳ - یحبی ؛ عن عبداله‌بن مسکان » عن ضریس قال : تمادی‌الناس عندأ بي جعفر ا 
فقال بعضیم : حرب علي شرمن حرب دسولاثهتتووقال بعضیم : حرب دسول الله وش 
من حرب علي ## قال : فسمعهم أبوجعفر لإا فقال : ماتقولون ؟ فقالوا: أصلحك ال تمارین 
في حر بر سول الق في حرب‌علي فا فقال بهضنا حرب‌علي فلا شر من حر ب سول ال 
وقال بعضنا : حرب رسول الله تیش من حرب علي لت فقال بوجعش إلا : لابل حرب 


مانند محاربین با امام (ع) کافر ند و اسیرانیکه از آن ها گرفته می شود معکوم به اعدام فودی 
بودند و امام سرذنش و توبیخ بسزائی کرده است که از آن‌ها گذشت شده و آزاد شدند و این 
بردو رجه توجیه می‌شود: 

ت ممکن است در همان حمله نخست که قشون زید پیشروی کرده و نشون ,وسف‌بن عمردا 
شکست داده و گریزان کر ده‌اند اسیرانی بدست بادان ز بد افتاده و آن‌ها اظهاد ندامت کرده‌اند ۳ 
بیشنهاد دادند که ما نزود با حکومت جور هبراهی کردیم ما دا آذاد کید یا يکيكت شماقتا با 
دشمنان جنك کنیم ویادان زید شتاب بشرخ‌داده و یا گول‌خودده و آن‌ها داآذاد کردند و اسن 
تبریکه به‌پیشائی ز بد رسیده و اررا شید کراده از طرف آن‌ها بو ده است. 

۲- اسیرانی در دست داشته‌اند که زبد شپید شده و پس از سقوط جیپه آن‌ها دا آزاد کرده 
و گر یخته‌اند و امام از آن‌ها ملامت فیکند که چرا آن‌ها زا نکشتید و فراد کنید ذیرا اینهایس از 
آزادی خطر ناك رین باور ان دشمن هیشو ند و موجب گرفتادی آذراد می گردند حول با آن تا 
مضشور شده‌اند و آن‌ها دا شناخته‌اند. 

(در باره پیغمیر اسلام_ص) 

۱ از ابی‌بصیر از امام صادق (ع) فرمود: داستی خدا عروجل پیغمبر خود دا معاف داشت 

از اينکه از امت غود بکشد آنچه دا پیشمبران از امت خود کشیدند و این بلادا بر ای مساها 





(جنك باعلی -ع بد تر بوداز جنك با پیغمبر(ص) 

انس از تن 5 ید نزد اهام باقر (ع) میاحثه در گرفت بر خی مردم گفتند جنگنده‌های 
با علی(ع) بدتر نداژجنگنده‌های با رسولخدا «ص» و برخی گفتند آنان که با دسولغدا دص »> 
چنگید ند بد تر ند از آن‌ها که با رسو لخدا (ص) جیگ ند ۳ امام باقر میاحثه آن‌ها دا شنت و 
فرهود؛ چه میگوئید؛ 

در پاسخ گفتند «اصلحك ایش» ما درباره آن‌ها که با دسولخدا چنگیدند و آن‌ها که با علی 
دع گید زی بح کردیم بر خی گفتند آن‌ها که با عای دع جنگ ی اد بهتر نداز آن ها که با 
رسولخدا چنگیدند و برخی گفتند آنپا که با دسولغدا «ص > چنگیدند بدترند از آن‌ها که با 
على <ع> چنگیدند. 


(ج۲) جنگ باعلی بدتر از جنگ بارسول‌خدا لت بود (Av)‏ 


علي ا شر من حرب رسول اله له , فقلتله : جملت فداك آحرب علي هل شر منحرب 
رسول اله ؟ مه قال : نعم وسا خبرك عن ذلك " إن حرب دسول الله ماو لم یقر"وا بالاسلام 
ون حرب علي 4 أقر وا بالاسلام م جحدوه 
6 یحبی‌بن عمران ؛ عن هارون‌بن خارجة » عنا بي بصير» عن بي عبدالله ڀا في‌قول 
الله ن و جل: «و آتیناه هله ومنابم مم » قلت : ولده کیف او تي منلمم‌معهم؟ قال: أحبی له من 
ولده‌الذین كانواماتواقبل ذلك باحالهم مثل‌الذین هلکوایوه‌گذ . 


امام باقر دع> فرمود: نه پلکه آن‌ها که با علی (ع) جنگیدند بدترند از آنبا که بادسول 
خدا (ص) جنگیدند من گفتم قربانت آیا جنك با علی بدتر بود از جنك با دسولخدا (ص)؛ فرمود: 
آدی و من بتو گزادش می‌دهم زیرا آن‌ها که با دسو لخدادص» جنگیدند اعتراف به‌اسلام‌نداشتند 
و کفر آن‌ها کفر نادانی بود وآن‌ها که با على «ع» چنگیداند اعتراف بسلمانی کردند و سپس 
انکاد نمودند و کفر آن‌ها کفر جود و انکار و از دوی عناد و دانسته‌است . 

شرح- از مجلسی ده - د اقروا بالاسلام» نی اعتراف به پیمبر داشتند و انکاد کردندآ نچه 
دا ددباده علی (ع) گەت و دصیت کرد وباآن عضرت مخالفت کردند و دانسته باحن‌عناد ورزیدند 
و این بدتر است از کسیکه مغالفت و جنك اواز دوی ندانستن و جهالت و گمراهی بوده است . 

( تفسیر آیه‌اک راجع به ايوب -ع ) 

۳۶ از ابی‌بصیر در تفسیر قول خدا عزوجل ( ۸6 الانیاه ) و دادیم بوی خاندانش دا و 
مانندشان بهمر آهشان :ودب گفتم وه مانند فرز ندانش هم به‌او داده شده؟ فرمود از اولاد او که 
بیشتر عبر ځود وا کرده بودند و مرده بودند به انداژه شماده فرژندان او که بلا از ميان ره 
بودند ژنده کرد برای او؛ 

شرح بت از مجلسی ره قوله تعالی <و آتبتاه ادله > بیضاوی گفته ايوب دوهی بود و از 
الاد عیس بن اسحق است خدا او دا بنبوت بر گزید واهل و مال فراوانی بها بخشیدواودابهلا کت 
اولادش گرفتاد کرد که خانه برسر آن‌ها دیران شد و برفتن‌مالش و بیمادی‌تنش که مدت آن ۱۸ تا ۷ 
سال و ۷ ماه و ۷ روز گفته شده و کفته‌اند همسرش ماحیر دختر میشان بن یوسف با دحمة دختر 
ار اهیم ان نوسف روز ناو گفت کاش دعا میکردی بدز گاه خدا تمالی بر ای دفم بلاء 

فرهود؛: جندسال در آسایش و نعمت گذشت ؟ 

درپاسخ گەت ۰ سال او هم گفت من شرم دارم که ندر گاه خد | دعا کلم و هنوز به اندازه 
مدت آسایش و ممت بلا نکشیدم « ما از او اجابت کردیم و ستی او دا بر طرف کردیم» ے4 
درمان بیه‌ازی تن او دو باو دادیم اهل اودا و همانندشان بپمراهشان» باينکه دو برابرفرژندانیکه 
داشت برای او ذاده شدند با فرژ ندانش را زنده کرد و سمانندآن‌ها هم بر ای اومتو لد شد ند . 

ق شیخ طبر سی ره فته که این غبساس ۴ این سود گفته! ند داو ژد سیحانه همان خاندانیکه 
از او هلاك شده خودشان دا باو بر گردانید ومانند آن‌هاداهم بهمراه آن‌ها بوی عطا کردوهمچنان 





)4۸( کتاب‌الر وضة (ح۲) 





۳۵۵ - یحبیالحلبي ‏ اال » عناًبي بين » اغ أ بي عبداله م تي تقولا جر و 
جل : دكأ تما | غشیت وجوهپم فطعاً منالّیل مظلماً» قال: آماتری‌البیت إذا کان‌اللیل‌کان آشد. 
سواداً من خادج فلذلك‌هم یزدادون سواداً . 

۳۵۹ - الحسین‌ین عل ؛ عن‌المعلی‌بن غ : عن‌الوشاه * عن بانبن عثمان » غن الحارث 
ابن‌المغيرة قال : سمعت عبدالملك بن آعن يسأل أباعبدالله پل( فلم‌یزل یسائله حتى قال :فپلك 
التاس ادا ؟ قال: اي دالله یاابن‌أعین فبكك‌الناسآجمعون؛قلت: من‌في‌المشرق ومن‌في‌المفرب؟ 
قال : [شهافتحت بضلال ٍي دال لبلکوا إلائلائة . 

۷ بن یحبی » عن عدبنالحسين » عنٍسحاق‌بن يزيد » عن مهران عن أبان‌بن 
تغلب وعدة قالوا :كتا عنداًبی‌عبداله تلا حاوسأفقال تكم اشۇ عید خقيقةالايمان 
خی یکون‌الموت‌أحب إلية من‌الحياة ویکوناامرض أحب الیه من‌السحتة و يكونالفقرا احخت 


> 





دا ناو ۴ گردانیه خود اموال و چپادیان ق را و ساته آ نها دا هد ۹ آن‌ها ۳ دادواین 
قول دا حسن و قتاده هم معتقدند و از امام مادق (ع) هم دوایت شده است و گفته‌اند کة ايوب مشر 
شد و اختیاد کرد که خاندان گذشته اورا در آ خرن زنده کنند ومانند آن‌ها راهم دردنیا باو بدهند و 
آنچه دااختیاد کرد باوداده شد از عکرمه ومداهد. 

وهب گنه ۷ دختر داشت EE‏ نرادن شان گفته سند ۷ اتر 

۵5 از ای بصیر از امام سادق (ع( در تفسبر قول خدا عروجل (۲۸- بونس) گوبا فرق 
بوشیده است چپره‌های آنان دا تیکه‌هائی از شب تاد فرمود: نبینیکه چون شب آید انان تادیکی 
فراید واز این‌دو آ نان‌هم پیوسته سیاهی بیشتری بر خود کی ند. 

شرح - از مجلسی زه- غر ض امام سان فاده اشتتنکه شب را بسیاهی صف کرده افتنت به ین 
وجه کرچه شب دا تادیکی لاذمست ولی باژهم در شب برخی جاها ازجاهای دیگر تاد یکتراست مانئد 
درون اطاق از برو نش ملا وخداتعالی چپره آن‌ها دا شیبه کرده بدان جا که‌شب برده‌های چندی 
از تار یکی فر اهم آودده است. 

(وضع مردم پس از وفات رسولخدا - ص) 

۳ از حارث نزنه‌شبره گو : بد: شنیدم عبدالملك بن اعين از امام صادق ( ع ) بزنش میکرد 
و سوسته سوال و جواب دا دنبال کر ط ت در از صودت همه مردم هلاك‌شدند؛ امام فرمود : 
آری بخدا ای بسر اعین همه مردم هلاك شدند گفتم هر که در مشر بود وهر که در ففرب؟ 

فر مود : راستب‌که شمه ,لاد اروش گمراه کننده‌ای فتح دنك د ز در پر چم اسلام آمدند آری 
بخدا همه هلاك شدند جزسه‌تن (بعنی سلمان واباد اه سب ازمچلسیده) . 

( در کمال حقیقت ایمان ) 

۷ از ابان بن فلب و عده‌ای گوبند اا همه نزد امام صادق «ع> نشسته بودیم» فررمود: 

هیچ بنده‌ای شایسته حقیقت ایمان نیست تا اینکه مرك دد بر او از زند کی دوستتر باشد و بیمادی‌دد 





(ح۲) کمال حقیقت ایمان )۹4( 


إليهمن‌الغنى فا نتم كذا؛فقالوا: لاوالله جعلناالله فداك وسقط في أبديمم ووقع البأس‌في‌قاوبيم فام 
رأی ماداخلهم من ذلك قال : آیسر أحد کم أنه عترماعمترثم یموت علی‌غیر‌هذاالامآویموت 
علی‌ماهوعایه ؟ قالوا : بل‌یموت علی‌ماهوعلیه‌الساعة فال : فاری‌الموت أحب |لیکم من الحياة. 

ثم قال : یس آحدکم آن‌بقي مابقي لایصیبسه شيء من هنءالامراض دالا وجاع حتی 
یموت علی‌غیرهذاالا مر؟ قالوا : لايا ابن رسول الله » قال : فأرىالمرضأحب |لیکم‌هنالصحتة 

ثم قال: أيسر أحد کم آن له ماطلعت علیه‌الشمس وهوعلی‌غیر هذا الامر؟ قالوا: لاباابن 
رسو لاله ؛ قال : فاری الفتراحب زلیکم من‌الغنی . 

۸ - ابن یحبی “ عن‌حمدین ل . عن‌الحسن‌ین علي؛ عن حماداللحام » عن‌آبي 
عبدالله 92 أن آباه قال : يابني |تك إن خالفتني فیاا«مل لمتنزل معي‌غدآفي‌المنزل ثم قال: 
ان اه خن وجل أن لى قوم قوسا شاو نهم في آعمالهم ینز لون معرم یوم القيامة کلژورب الكعبة. 


بر او از تنددستی دوستتر باشد و فقر و ندادی در بر او از توانگری دوسددر باشد شماهاچنن‌هستید؛ 





شی هد ۴ تدا خد| ما را #ر بات کا ي د تشر فاه شر سر از لر گرد ند و داعان درآ ودی 
شی و عون ایام ت رل ج نرفل.] یا و از دشد کر مود ة 

| با هر کدام شماها دا خوش اید که هرجه خوآهد در این جپان ارد و سیس برجز عذهب 
حن و عبده به امامت که دارد برد با دوس دارد 45 بر یاه ود رم دو گر چه بر ش کو زاه باشد؟ 
تشن باکه هر کدام مادوست داددیر عفیده خود برد هما گذون؛ فرمود شار اين من مدا نی‌گهمردن 
نرد شما دوستتر است اد بستن. 

سیس فر مو د: یا هر کدام اها شاد است و خوشی دارد 45 بیوسته درست نماد راز هيه 
این تال دپا و درد ها جیزی به او رسك ا 4 مغر عذهپ حن یرد ؟ هيه ند ۶ ۶ 4 بسابس 

سیس‌فرمود: آ یا هر کدام شماخوش‌دارد که نچه ودش در آن هیتابداژ آن او باشد ویر مذهب 
خن اشداهمه گفتزد 4 بای رسول‌الله فر‌مود: پس می‌دانم ندادی نز دشما دوست رانك از توان گر 

۳۸ از امام صادن ال ک4 بدرش فر مود : ای بسر جان داستی ا گن تو با من در عسل 
ما اش ا فردا [ در اشرت ( بأهن هم مذرل نیستی سبس فردود خدا عزوجل او استه استکه 
مردعمیسکه سار ار ندمت عر دم در تاش £ آن‌ها 4 ۳ سر ار سی وراد داد بل با بیشو انان دود دار 
عمل و کردازمخالف باش د 3 روز ف امت هم‌با نپا هم منز ل ر 3 ند ا ره هر کزسو کندییروردکاد کمبه. 

شرح از مجلسی ره «توله بنز لون ععپم > شاند مراد اینستکه هم در جه امه نمیشوند با 
موب و د الو دز جمیع اغمال ست اا کم اعمال باخ القت از راه اد 3 انار 45 لے أبن سودت 
شا ات شامل ال | نها امی‌شو د. 








۷ کتاں الروضة (ع۲) 





۹ لسن ال شمري “ن ملى! بن عل من‌الوشا. عن نافیل عنا بي 
حمزة قال : سمعت باجعفر يقو قول : ماأحد من هذء‌الامة بدین بدین براحم انحن 
وشیعتناولاهدی من هدی من هذه الا مه 2 الابناءولاضل" من ا هن هده‌الا مله 2 الاب : 

۰ - علي بن إبراهيم » عنأبيه » عنابن أبيعمير » عن علي بن عطية ؛ عنأ بي عبدالله 
بر قال : کنت عندء وسال رجل عن دجل یجییء منه‌الشيء على خن القضت یه اخده الله به ؟ 
فةال : الله | کرم من انتغل یله . 

دفي ۳ 2 أبيالحسن الاو ل تک : : پستقاق عبده . 

۳۹۱ علي ؛ عن أ بيه ؛ قن ابنأ بي عمير؛ عن څدبن بي رة : وغرواحد عن ابي 
عبداله فلا قال : قال رسول‌اله تلو : إن لکم في‌حياني خيرآدفي‌مماتي خیراً , قال : فقیل: 
یارسولاله ما حياتك فقد عله نافمالنا في وفاتك ؟ فقال آمتافی‌حیاتی‌فان الع وجل قال: دوم 


کانالله لیعذ بهم وأت‌فییم» وأمتافي‌مماني فتعرض علي أعمالكم فأستغغرلكم . 











( کیش وملت ابر اهیم همان روش‌اسلام شیعه است) 
ابر اهیم متدین باشند جز ما و شیعه‌های ما ا اژاین امت دهبری‌اشده جز برهبری ماو کسی از" 
اين REET‏ امس مج جز بو سره یا اوت باما. 
(خشم ع-دذر خلای است) 

1 از علی‌بن عطیه ازامام صادق غ گوید من نزدآن حشرت بوده دمردی از او بر سید 
که شخصی ار عدن خشم کار نگ خداو ند بدان کار او زا مواخده مسماید؟ در باسخ فرعود ود | 
گرنمتر از انشسشکه بنده خودد| دز بند کید و دوبن بست ہد 

در اسه دیگر امام کاظم (در پاسخ این سوّال) فرموده : بنده خوددا بر یشان حال و ببچاده کند . 

شر حح ازمجلسی ده قوله< من آن بستغلق عبده» نی اورا تکلیف کند وبزور وادادد سر 
جبریکه اختیادی در آن ندارد. 

(ز نده وهرده پیغمبر_ص بر اک امت‌خیر است) 

۳0 از امام صادن (ع) که زسولغدا (ص) فرمود: داستی درز ند گی د فن بر ای شماخیر است 
ودر مر دن مهم خیر است فرمود: عر ش‌شد با رسو لابه اما زند کی ورا می‌دانيم PE‏ درودات شا 
چه چیزی بر ای‌هاهست؟ درپاسخ فرموداما خبرذند گانی‌من ۱ e‏ خدامزوجلفی‌ماند (۳۳- الانفال) 
3 ید | را شوه اا شیک ۳۹ 1 ہا را عد اب ۳3 باأ که 0 درهيان او أ« ل ردم بل شیا 
اینستکه اعمال شماها برمن عرضه میشود و برای شما آمرزش میخواهم. 


۵2۹ ۱ در #صف امام سجاد 22 (۱ ۰( ۱ 





۴ علي بن ارام Gk:‏ عنابن بي عميرء ۶ عن ن هشبین ال : قالبو دا 

بلا : إن ممن ينتحل هذا الأ مر ليكذب حتى أن الشيطان لیحتاج إا ىكذبه 
۳ علي بن تن » عن صالحبن أبيحماد » عن علي بن الحكم . عن مالك بن عطي ة 
عنأبيحمزة قال : إن أو لماعرفت عاي بن‌الحسین اهلام أنی رأيت رجلادخل من‌باب الفيل 
فصلیأر بع رکعات فتبعته حشی‌آتی‌بگرالز کاتوهيعند دارصالح‌بن علي دإذابناقتین معقولتین و 
معپماغلام سود » فقلت‌له : من هذا ؟ فقال مناعلي : بن الحسن 21 فدنوت إليه فسلّمت 
عليه وقلت له : ماأقدمك بلادأفتل فیباا بو وحداك ؟ فقال : زرت آبي وصلیت في‌هدا المسجد 
ثم قال: : ماهوذاوجمي: صلی‌الله علیه . 
۳۷۲- از هشابن سالم‌گوید امام صادق (ع) فرمود داستی بعضی از کسانیکه خود دابشیمه 


چسیا:ندنا آ نجا درو غ گو ید که شیطان بدروغ او نبازمند باشد (یعنی اعوان شیطان گردند واز ادهم 
کمراه کننده قر باشند) 





( در وصف امام ز ین‌العابدین -ع) 

۳۳ از ابیهمزه گو بد اول بار که علی بن آلحسین (ع)دا شناختم این بود که مردی‌دا ديدم 
آز باب الفیل وارد مسجد کوفه شدو چپاد د کعت نماز خواند من دنبالش دفتم نا بمحل بثرالز كوة 
رسید که در نرد در غانه صالع‌بن على نود وبنا گاه‌دندم دو نافه درآ تسا ژانو ند زده‌شده وبك غلام 
سیاه باآنها بود باو گفتم‌این آقا کیست ۲ درپاسخ گفت این على بن الحسین(ع) است من نرد او دفتمو 
براو سلام کردم و باو گفتم برای چه باین بلاد آمدی که پدر و جدت در آن کشته شدند؛ ددپاسخ 
فرمود بزیادت پدرم آمدم ودداین مسجدهم نماز خواندم‌سپس فرمود منهم اکنون دو بسوی‌مدینه‌دادم 
(و تو نگران مباش) صلی‌اله علیه. 

شرح - از مجلسی ده- قوله <« من باب الفیل > این دد سابقا مشبود بباب الشبان‌بوده ( در 
اژدها)چون دزدودان حکومت امیرالمزمنین (ع) اژدهائی از این در آمده بود و با علی (ع) سخن 
گفته بود و حعایت آن ميان خاص و عام مشپور است و در کتاببای هر دو فریق سطود اسب رن 
سپس بل ی اميه برای نهان کردن این معجزه فیل بر این‌درمسجد بستند و آن داءثپودبیابالفیل کردند. 

قوله د هو ذا دجپی > بعنی اکنون رو بسوی مدینه دادم و در این شپر توقف نکلم تو بر 











(۱۰۲) کتاب الروضة (ج۲) 


TE‏ ے تقس ۲ ان صالح ‏ عنالحجال عن بعس اجا هة i‏ عن بي عبد الله عا فال :سا لته 
عن فول الله عز وجل ۰ « ومن قتلمظلوما فقدجعلنالولیه سلطانافلایسرف في‌القتل» قال :نزلت 
فی‌الحسین چ ؛ لوقتل اهل الا رض به ماکان سرفاً . 

۳۵ - به ؛ عن صالح ن بعش أضحابة ۱ ان عبدا لصمدپن سير / عنبي‌عبد ال یم 


قال : ان الحوت الذي يحمل الا دش آسر فی‌نفسه أنه [نمایحمل‌الا دش بقو ته فارسل‌ال#تعالی 
إليه حوتاأصغر من شبرواً کبرمن فتر فدخلت في‌خیساشیمه فسمق : فمکث بذاك آدیعی یوما 
ثم إن اله عز وجل دوف به ورحمهدخرح, فا ذا أراداله جل وعز بارض زلزلة بعث ذلكالحوت 
إلى ذلك الحوت‌فاذا دآه‌اضطرب فتزلزلت‌اللارش . 


( تفسیر آیه‌ای در بازه امام حسین - ع ) 

۶ات از کی اصعاب از امام صادق (ع) کو ید از وی پرسیدم از تفسیر قو ل‌خداءز وجل(۳۳- 
الاسراء) و هر کس بستم و ناحق کته شود مسققاً بر ای د ی و خون خواهش تسلطی مقردساختيم 
(برای تصاص) نباد دد تتل اسراف ودزد فرمود:درباره حسین (ع) ازل شده‌است ا گر مردم دوی 
زمبن زا بخاطر او ب‌کشد اسر اف نگرده و ار جد ندز اررفته.. 

شم ح ‏ از مجلسی ده قوله <ماکان سرفا> گفته شدهضییر «فلاسرف» در آیه‌شقائل بر گردد 
یمنی نباید کسی دا بناحق بکشد تا خود کشته شود که کار خردمند ليست و گفته شده استکه بولی‌بر 
گردد ی جز قاتل دان‌کدد و اورا مثله نکند وشاید هقصمودش اتات معنی اول ونفی دوماست‌بعنی 
درقصاس خرن حسین اسرافی‌ذرش‌نمبشود وا گرهمه مردم هم بقصاص او کشته شونداسر افباشد بلکه 
"خن آن حضرت اسر اف است ومسکنست در قرات آ نان کلمه<لاسرف» مجزوم نباشد بلکه مر فوع 
باشد واخباد اژاین باشد که خون‌خواه امامحسین (ع) اسراف‌نمیکند . 

) داستان ماهی وزمین ) 

۵ از عیدالسمدین شیر اذاماء صادق )ع( فرمود : آن ماهیکه زمین دا بره‌یدارد باخود 
راز گفت که ار همانا ذمن دا بنیروی خود بر می‌دارد و خداو ند تعالی يك ماهی کمتر از وجب و 
برق گت از يانه سرانکشت ابپام و سبابه فرستاد :۱ در درون نی او دز آمد وغشکرد دچپل شیانه 
روز بدان حال ماند و سپس شداو ند عزدجل به او پر ورزید و رحم کرد و آن بیردن شد و هر 
کاه خدا ءزوجل خواهد زمین بلرزد آن ماهی دا دد برابر این ماهی فرستد و چون اوداییندیر یشان 
شود ورمن بلرژه 1 

شرح۔ از مجلسی ده این خبر با اخباد دیگریکه برای زه‌ین لرزه علتم‌ای دیگر ذ کر کنند 
منافات ندادد ذیرا اینهم یکی از اسباب زلرله است دد برابر اسیاب دیگر آن بطود خلاصه‌نقل شد 
بایان تقل از مجلسی زر 9 


من گویم- دار و سا امک | بان بن تغلب که از امام‌صادی < ۶« بر سیدژهین برروی‌چیستو آنحضرت 








)ج( رمن لرزه (۱۰۳) 

۹ هم عنه ‏ عن صالح ۱ عن عدبن سان » عن ابن مسکان ‏ عنأبي بكر الحضرمي »عن 
تجیمین حاتم قال نامع آفیر المۇمنن ي فاضطر بت‌الا رض فوحاهابیده ثم قال‌لپاناسکني 
مالك؟ ثم التفت‌|لینا وقال :ماتا لو کانت اني قال الله عز وجل لا جابتي‌ولکن + لیس بتلاك. 


جو اب‌داد بر دوی ماهی اس بیان کردیم بنابر وجپی هقتصود از ماهی نبردی داشعه ابیت ۲ اسا 
کلمه حوت دا دمز ړوی دانعه آورده است زرا در آن تادیخ اصطلاح نیروی دانمه مجهرل و در 
خور فبم عمومی می نبوده است ۱ 

و بنا بر ایخ مسکن است حوت کوچکیکه آن دا بکنتراز کو چې و دذشت‌تی از يكك فت 
کرده است دمز حادئه میلان محوز باشد ذیر اداشمندان امروژ سلاده از عر کت دضعی و 
بدید شدن شب و روز اسث و ا انتقفالی آن در بك مداد بیشضی که بايه فصول از بعه است و 
زق چو وک برای مین بك حر کت افقی کشف کرده‌اند که از آ نا مین بمیلان میج و کنن 
و معتقدند که زمین با یك حر کت بسیاد کند و نامنظم مانند يك قرقروك بدود خود میچرخد وبر 
اثر این‌حر کت دددوو ان‌سیاد طولانیسکه بر خی آ ندا به بیش از چپل‌هز از سال تسین زده‌اند دوقطب‌جای 
خود دا عوض میکنند و نقطه قطب شبال بجای تطب جدوب قراد میکرد و نقطه محاذی قطب 
جذوب بچای قطب شمال و بنابراین نسبت این حر کت بمداد کمربندی ژمین که دد سطح یك دائره 
عظیمه معدل‌النپاد است د مر کز نبروی‌دافه‌است همان نسبت کمتر از کوچب است بآن‌دائره بزرك 
و مسکنست گفته شود میلان مجور براساس يك حر کت منظامی نبست و گاه گاه براثر تحولات جوی 
زمن تحت تا ثر قر اد میگرد و بگرد خود چر خی هيز ند و بااین‌جمله که: 

3 هر گاه عدا عروچل خواهد زەن بلرزد آن حوت کرچك..دا سوی این حو حوت زرك 
عیفر ستدو چون‌چشم او بدان‌حوت افتدېر یشان شود د مین بر خود پلرزد > به این حقیقت اشاره 

در ده است ی 

اذ تدیم بن حاتم گوید: ما با امیرالمنین (ع) بودیم و زمین پر یشان‌شد و آن‌حضرت 
با دست بدان اشاره کرد (بدان کوبید خب) و سیش فرمود: آرام باش تورا چه شده‌است ؟ سېس 
دوبما کرد وفرمود: 

هلاا گر این پر یشانی همان بود که خدا عزوجل گفته است اذمن پذیرا میشد (آدام میشد)دلی 
ابن پریشانی آن پر یشانی موعودنیست. 

شرح از «جلسی ده قوله (ع) د لاجابتنی> بعنی ا گر این لرزش برای رستاخیز بود که 
خداو ند در سوده الز لزال خیر داده‌است براثر خواست من آ دام میشد وروز دستاخیز شا خر میافتاد 
هن‌گامکه از او سیر سید توزا چه شده‌است؟ 

( و سپس مرحوم مجلسی ده دد این ذمینه دوایتی از کتاب غلل شپخ بزد گواد صددق نقل 


کرده است 4 
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۷ اون اشر عن بن عبدالچبٌاد , عن صفوان‌بن یحیی » عن ا الس 
عنآبی شبل-قال‌صفوان: ولااعلم لا ني قدسمعت من بی قبل قال: قالاً وع دا تک : : من 
أحبتکم علىماأنتم عليه دخل الجنة دإنلميقل کماتقولون . 

۸ - تابن یحیی » عن‌حمدبن غبن عیسی؛ عن‌الحسن‌بن محبوب » عن عد بن النعمان 
آپی‌جعفرالا حول » عن سلامبن‌المستنیر. عنأ بي جعفر ي قال : قال : إن آمیرالمومنین ا 
لماانقضت القصة قیما بینه و بين طلحة والز بروعا؛ دش 4 با لىصرةصعد المنیر فح مدال واش علیه 

وصلی‌علیدسو لاله یونم فال : 

یبا الناس إن ال" نیاحلوة خضر 2 تهتن‌الناس بالشپوات وتزین له بعاجلها وأيم اتا 

لتغر من‌أملهاوتخلف من رجاها وستورث أفواماًالندامة والحسرة باقبالمم علیپاوتنافسهم فیپا و 


۲ 


حسدهموبفيم عل هلالد , ين والفضل فيہاظلماوعدوا ناو بغيأوأشراً و بط و بال إت ماعاش‌قوم 


(دوستان شيعه ببربشت مير و ند) 

۷ - از ابی شبل گوید : امام صادق < ع۲ فرمود : هر که شما ها دا بخاطر مذهییکه 
داربد دوست بدادد به بپشت مبرود اد گرچه خود معتقد نباشد بدانجه شما معتقدید. 
کرد چنانچه ظاهر آن‌است و موافق برغی اعبار استکه ذلالت دادد بر ورس مستضمفان 
ببپشت بروند و در د کناب ایمان و کفر گذشت و ممکنست مقصود کم خردان شیعه باشند که‌اعتقاد 
اجمالی‌داد ند و حقیقت مذهب دا چنانچه شاید درك نمیکنند و مقصود ابنستکه شما دا بعلت اینکه 
شیمه هستید دوست دادند واین خود مستلزم عقیده به حقیت مذهب شيعه است ومقصود اژاینکه‌چنانچه 
شمامیگو کید نمی گو بند بعنی نمیتوانند استدلال کنند و بکنه مذهب بی‌بر ندبلکه مقلد هستند . 


(خطبه امیر الموّمنین(ع) پس از جنك جمل‌در بصر ه) 

۳۸- از سلام‌بن مستنبراژامام باقر(ع) که فرمود: چون داستان ميان امیرالءژمنین(ع) وطاحه 
و زیر وعایشه دربصره سابان‌دسید لین بر آمد و خدا دا سیاض گفت و ستایش نمودودحمت براق 
رسو لخدا (ص) خواست دسیس فرمود: 

ایا مردم داستی دنیا شبرین و خرم نماید مردم دا بوسیله شهوت بفر بید و بنعمت حاضر و نقد 
غود دد برابر آنها آدایش دهد و بحق خداوند که داستی او هر آرژومند را گول زند و هر کس 
بدو امیدوار شود باوی خلاف کند و برای مردمانی جزپشیمانی و افسوس بہار نیاودد آدی برای 
آنها که دوی سوی او کردند وددتحصیل آن دقابت ورژیدند و شاطر آن حسدبردند وستمگردند یر 
اهل دیانت وفضیلت ازدوی ظلم وعدوان وطنیان وخودکامی و سرمستی . 

بدا شنو نان داستش‌اینست‌که هر گز مردمی درخرمی کرامت نممتهای داو اد غمر سر ابر داد 








(ج خطبة آمیرالمومنن ها بعد ازجنگ جمل )1.0( 





5 یار من کرام نما فی‌معاش دئیا ۳7 ائم‌تفوی في طاعة الله والشكر لنعمه فأزال ذلك 

عنهم إلامن بعدتغيیرمن تفم و تحویلعن طاعة‌الله والحادث من ذنوبهم و قلة محافظة و ترك 
مراقبة‌الله جل وعز وتپاون بشکر نعمة اله لان الله عز وجل یقول فی‌محکم کتابه : «إن الله لا 
یغیترمابقوم حنی‌یفیروا ماباً نفسهم وذا أرادالله بقوم سوءآفلامرد له ومالهم‌من دونه من وال؛ 
ولوأن اهل‌المعاصي و کسبةالذ نوب |ذاهمحذروا زوال‌نمم له وحلول‌نقه‌ته وتحویل‌عافینهآیقنوا 
آن ذلك من‌الله جل ذکره بما کسبت أیدیپم » فاقلعوا وتابوا وفزعوا إلی‌اله جل ذ کره بصدق 
فح لپم‌عن کل ذنب وذآلا قالهم کل عثرة ولرد علییم 





من نیاتهم وٍقرارمنمبذنوبیم و]ساءتهم لصف 
ک* كرامة عم ؛ ص ثم آعادلیم هن مج آمرهم دمم کانا نم به علیمم کل ماآزال عمهم 2 


أَفْسد 9 
تقو االه آیبپاالثاس حق تقانه , واست ستشعرواخوف ال جل ذ کره» و أخلصواالیقن»وتو بوا 
إليه من دیون کمالفیفان من‌فنال ولي و وأهل‌العلم بعد سول 
علیه من تمریقالجماغة وتش شتالا مروفساد صلاع‌ذات لبین » بان الله عز وجل ؛ «یقبلالتوبة ویعفو 


برای زندگی دئیا و ببوست قوی در طاعت FY RT‏ نستهای و کا خداوند ان ر از آن ها 
ددیع داشته ناشد و 1 زورک آنها بر ده باشد جر .شش از اینکه خو درا باژ گو نه کر ده اندواز طاغعت 
خد او ژد به‌دیگر سوی شدند و کناهانی بدید آوردند و دس از نکه‌داری غود برداشته و خدادا نا 
ذیده گرفته و شکر نعمت حضرت اوراذیر با گذاردند زیا خداعرو جل در مصکم کتایش فرماید 
(۱۱- الر عد) راستکه خدا | نهر مردمی داز ند دیگر کون نکند تا خود دا واژ کونه ددیگر گونه 
ساز ند وهر گاه خدابد مردمی دا خو اهد بن گفتی برای آن نباشد ودد بر آبرحضرت او سر بر ست ت ونگه 
دازی نداد ند واگزجز نانک نافر مانها و گنه بیشه‌ها درضورخکه اژزوال نعست خداوند وفرودآمدن 
نعمت او و دیگر گونی ءافیتش برحذد ميشدند یفین میکردند که این از طرف خدادند جل ذکسره 
است بواسطه آنچه با دست خود فراآوردند پس دل بر میکردند و باز گشت مینمودند و به دز گاه 
دا جلذ کره بناه میبردند از صدق دل و اعترافشان بگناهان و بد کر داد بهای‌شود هر آ بنه خداو ند 
از همه کناهان آن‌ها در سگذشت و در ین صودت اذهر لغزشبکه کردند صرفنظر ميكرد ومحقتا 
کرامت نعمت خود دا بدان‌ها باز پس می‌داد سپس هرچه از بهبودی اموز و نعمت آن‌ها تباهونابود 
شده بآن‌ها باز میگردانید. 
نس تقوی از خدا بيشه سازید یا مردمان چنانجه شاید و بیم از خداوند دا در دل خود درك 
کنید و بقین خود دا از تردید باك کنید.و به در گاه خداو ند باز گردید واز [ نزشتکادبکه شیطان 
شمادا بر آن جپانید و شرد با صاحب‌الامر و دانشمند پس از دسول‌خدا (ص) بر خاستید و ازهمکادی 
خودتان در برا کنده کردن جمع مسلمانان و از در باشیدن دشته کار اهل ایمان» و فساد در صلاح 
۱ ميان مردمان » داستیکه خداو ند توبه دا می پذیرد و از بد کرداری ها میگذرد د می داند آنچه 


چ 


4وماتعاو نتم 





)۱۰( کتاب الروضة (۲) 





عن‌السیئات‌ویعلم ماتفعلون» ؛ 
۹ - عد ة من أصحابنا ۽ عن سل بن زیاد ؛ عن‌الحسن‌بن علي بن عثمان قال : حد ثني 
أبوعبدالهالمدائني» عن أبيعبدالله فلز قال : نله عز وجل خلق نجمافی الفلك‌السابم فخلقه 
من ماء بارد وسائرالنجو مالستة الجاریات من ماء حار" وهو نجمالا نبیا ولا وصیاء و هونجم 
آمیرالمومنین چ یأمربالخروج من‌الد نیا والز هد فیهایأمربافتراش‌التراب و توستداللین 
ولباس الخشن وا کل الجشب وما خلق‌الله نجماآفرب إلىالله تعالی‌منه . 
۰ - الحسین؛ عنأحمدبن هلال * عنياسرالخادم قال : قاتلا پیالحسن‌الر ضا بهل : 
رأيت في‌النوم كأن قفصأفيه سبغةءشر قارورةإذاوقع القص‌فتکسرت‌القوادیر» فقال : إن صدقت 
رؤياك يخرج رجل من‌أهلبيتي يماك سبعة عثريومأثم يموت » فخرج عبن إبراهيم بالكوفة 
معأبي‌السرايافمكث سبعة عشريومأًثم مات . 


دا ميکنید. 








(ستاره پیه‌بران و اوصیاء) 

۹ از امام صادق )غ( فرمود: داستی خغداعز وجل در چرخ هفتم ستاده‌ای آفر بده آن ستاده 
را از آب خنك آفریده و دیگر ستار کائیکه دوانند از آب گرم آفریده. آن ستاده‌از آن‌پیمبر ان 
و ادصیاه است و آن ستاده امیرالمومنین <ع> استکه فرمان ءی‌دهد بدل برداشتن از دنیا و برغیت 
شدن بدان وفرمان می دهد بیستر ساختن خاك و بالش نمودن خذت و بوشیدن جامه زبرو خوردن 
غذای درشت وخدا هیچ ستاده‌ای نیافر یده که از آن بوی نزدیکتر باشد. 

شرح ازمجلسی «ره» - قوله «نغلقه من ماه بادد» دلالت دادد براينکه منجمان در تشخیس 
طبیعت کوا کب و آنجه را بدان‌ها سیت دهند خطا کر ده‌اند دهم در نشخیص ستاده‌های‌سعد و نس . 

قوله «یامره بالغروج من‌الدنیا» شاید مقصود اینست‌که هر که بدان ستاره نسبت دارد حالش 
چنین است بااینکه هر که دا این ستاده درطالع ولادت است چنیت است يا +نسوبان بدین کو کب به 
این مطالب فر مان دهند. 

( تعبیر يك خواب) 

۰- ازیاسر خادم گوید: به‌امام دضا (ع) گفتم در خواب دیدم قفصی بود و ۱۷ شیشه‌در آن 
جاداشت و بنا گاه قفص‌افتاد و آن شیشه‌ها شکست ددپاسخ فرمود ا گر خوابت ددست‌باشد مردی از 
خاندان‌من شورش کند و ۱۷ دوز تسلط یابد وسپس بمیرد پس‌محمدین ابراهیم بپمراهی ابی السرابا 
در کوفه شودش کرد و ۷ دوذ بماند دسیس بمرد. 





0٠ ۷ ا مام‌سادق 4 بر عر‎ (e) 


۳۷۸ عند ) عآحمد بن هلال . عن غلابن سنان قال اقلت لا بی‌الحسن ار انا في 
ایام هارون : | نك قد شپرت نفسك بیذاالا مروجلست مجلس آپرك وسیف‌هارون,قطر الم ؛ 
فقال جر اني علی‌هذا ماقال رسولاله بو : إن أحذ آبوجهل من دأسي شعرة فاشمدها آتي 
لست‌بنبی؛ وأناأقوللكم: إن خن هارون هن رأسي‌شعرة فاشهددا نی لست بامام . 

۷۲ ہے عیه , عن أحمد ‏ عن ززعءة , عن سماعه قال + ن من رجحل من ولد عمر بن 
الخطتاب بجارية رجلعقيلي فقا لتله : ان هذاالعمري قدآداني‌فقال : لباعدیه وأدخلیهالد هليز 
فادخلته فد علیه فقتله وألقاه فی‌الطریق فاجتمع‌البکریون والعمر يلون والعثمانیتون‌وقالوا: 
مالصاحبنا کفو لی‌نقتل به إلأجعفر بن عد وماقتل صاحبناغیره کان بوعبداله ي قدمطی نحو 
قبافلقیته دااجتمع الو عليه . فقال : دعبم ۰ قال‌فلهتاجاء ورأوهوشواعلیهوقالوا : مافتل‌صاحینا 

أف غیرك ون تقل په أحداغی اد » فقال ۶ لن‌لممد ي منکم یاف فاعتزل نفخ ایدیم 


) کرامتی ازامام هشتم -ع ) 

۱ ے از میدن ستان: کو ند به امام دشا )غ( دار دودان حکوست هارون گفتم ډار شما 
غوددا به‌امامت شپره کردی و بجای پددت نشستی بااینکه از شمشیرهارون خون میچکد ؟ دد بساسخ 
فر هود هرا بر این کار گفتار رسو لخدا (ص) دل کرده استکه دز بازه ابوجهل گفت: 

اګر ابو جهپل یك مو از سر من کم کرد همه بدانید که من پیغمبر نیستم و من هم بسرای 
شیا م‌گويم گز مادون اه و آلبر نن کم کر شنا واه اید مانا لدم 

شرح از مجلسی رهب دلالت دادد برایشکه احوال المه(ع) ددتقیه کر دنو نکر دنه ختاف وده 
برحسب ١آ‏ نه بخصوص مید‌انستند اژتسلط خلفاه وعدم تسلط آ نها. 

(احتجا ع امام صادق ع بر علیه عمر و بنی‌عباس) 

۲ ازسیاعه و ید: مردی اژاولاد ءمر ین خطاب بکایز کی اذيك مردعقیلی نذاددراو ,خت 
آنکنيزك بوی شکابت بره دگفت این‌عمری مرا آذاد میکند آقایش‌بوی گفت باووعده وال بده 
ودر آستانه خانه‌اش آود کنيزك آن‌سرست باد شپوتدا باستانه- در آورد و آقای عقیلی ند آدسش بر 
او بودش برد واودا کشت ودر ميان داه‌اف‌کند دفیه ابویگریهاد عمر یپا دعمانبها کرد آمدند و 
گفتند این دفیق مادا همتاگی نیست و جز چعفر بن مبجمد دا بجای او نکشيم و جر او دفیق ما دا 
نکشته است. امام‌صادق بقباه ذفته‌بود (مسجد ومزدعه‌ایست دردو میلی جنوب‌شپر مدینه) من‌نزد او 
دفتم واز آ نجه آن‌نردم در باره اوهم‌دست شدند باو کز ارش دادم در پاسخ فرمود: دست از آن‌ها ۳ 
داد و آنپادا وا گزاد. 

کوید.چون‌اماصادق(ع) بمدینه آمد برسر اودبختنه و گفتند دفیق مارا جزتو نکشته و مایجای 
اوجز تودا نکشيم آن‌حضرت گفت جمعیدا من کنید تابا من گفتگو کنند وجمعی از میان هسه 
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فادخلهم المسجد فخرجوا وهم یقولون : شیخناآًبوعبداله جء‌فرین عم معاال آن یکون مثله 
یفعل هذاولایأمبه, انصرفوا ! قال : فمضیت‌معه فقلت : جعلت فداك ماکان قرب دضاهم من 
سخطیم؟! قال : نعم دعوم فقلت : آمسکوا الا خرحتالصحيفة . فقات : وماهنها لصحیفة 
جعاني الله فد!ك ؟ فقال: إن ام الخطاب كانت أمة للزبیر بن‌عبدالمطلب فسطر بپانفیل‌فاحبلها 
فطلبه الز بیرفخرح هاربالی‌الطائف فخرح الز پرخلفه فبصرت به ثقيف فقالوا : يا أباعبدالله 
ماتعمل هپنا ؟ قال : جاريتي‌سطار بها نفیلکم»فپرب منه |ٍلی‌الشام وخرح‌الز بير في تجارة له إلى 
الشام فدخل على ملكالدومة فقالله : ياأباعبدالله لي إليك حاجة , قال : وماحاجتك ما 
الملك ؟ فقال : رجل منأحلك قدأخذت ولده فا حب أن ترده عليه "قال:لیظهرلي‌حتیآعرفه 


کناده گر فتند وامام صادق دست آن‌ها دا گرفت و آنها دابمسجدرسول(س) برد ورون آمدند و همه 
میگفتند شيخ و بزرك ماابوع,دانه جعفر بن محمداست مماذاله که کس مانند او باشد وچنین کاری کندو 

باایکه تین کازی امر کند؛ ن ناه 

داوی گوید من باآن حضرت‌دفتم و گفتم قربانت چه‌ژودرس بود خشنودی آنان‌از خشم آنان ؛! 
فرمود: آری من آنها داخواندم و گفتم اژاین ماجرا دست بکشید دخاموش شود و گرنه من آن 
صدیفه بیمان‌نامه زابر دن می آورم. 

من گفتم آن صجیفه چیست ٩‏ دا هرا قر بان ت کند. 

درباسخ فرمود مادرخطاب (پدد عمر) کنیزی بودنزد ذبیربن‌عبدالمطلب؛ نفیل (مردی از اهل 
طائف) براو دست‌بافت واورا آبستی کرد زیر نفل دادنبال کرد ( که سز ای اودا بدهد) اد بطائف 
گریخت ز بیردنبال او بطالف‌دفت دمردمتقیف (عر بهای طائف) اودا دیدند و گفتند یا یاعدا (کنیه 
زیر بوده) آینها چه کار میسکنی ۹ گفت کنیز کی داشنم که تفیل شماندو دست‌بافته وباو در آسده و 
گر بخته فيل از دس زیر کر بخت ویشام رفت زبس ازبرای بازد کانی بشام دفت دچون بدوعه رسید 
(ذلمه‌ای بو ده است ددمرز شام و حساز 45 امیر نشین مستقلی ”عتا لماه شام محسوب بوده‌است) نزه 
بادشاء دومه دفت. 

بادشاه دومه- ای‌اباعبدانه بتو نیازی‌دادم. 

زیر ابپاااملك بفرمایید که چه‌تبازی بمن‌دادید؟ 

پادشاه دومه- توفرژند یکی ازاهل ونبادت دا گرفته‌ای ودوست دارم آنرا بویدد کنی(نفیل 
پادشاه دومه اززبیر شکایتکرده که خطاب زاده منست و ذبیر بعنوان ابنکه از کن او متولدشده 
او را به بند گی خود ضیط کرده و بادشاه دومه بر اثر این شکایت از زیر خواسته که خطاب دا 
بنفیل بر گرداند). 

زیر - باید آنکسیکه نرد شما شکایت کرده من پسر اورا گرفته‌ام خوددا پمن شمایدتا اورا 
بشناسم وبتوانم پسرش داباو ددکنم - چون فرداشد و ز بیر بغدمت ملك دومه دسید ناچشم ملك باو 


(ج) احتجاج امام صادق عب برعمر يبا )1۰۹( 


مان کان من‌الفد دخل على الاك فلار آءالملك ضحك , فقال : مايضحكك یا لملاك؛ 
قال: ماظن" هذا الر جل ولدته عربينة, لمتار لد قد دخلت لميملك استه‌ان حعل‌بضرط. فقال: 
آیتپاالملك إذا صرت إلى مكة قضيت حاجتك فلا قدم‌الز بير ' تحمل عليه ببطون قریش 
کلب أن یدفع إليه ابنه فأبی‌ثم تحمل عليه بعیدالمطتلب فقال : مابيني دبینه عمل أماعلمتم 
مافعل‌في‌ابني فلان ولکن امضوانت|لیه فقصدوه و کآموه فقاللبمالزبیر : إن الشیطان له دولة 
ون "ابن هذا ابن‌الشیطان ولس ت آمن أن ينر اس علیناولکن أدخلوه من‌باب! لمسجد علي على 
أنأحمي له حديدة وأخط" فيو جبه خطوطاً وا کتب عليه وعلی‌ابنه آلایتسد ر في‌مجلس‌ولایتامتر 
علیولادنا ولایضرب معنابسپم ۰ قال : ففعلوا و ود با لحد بدة و تب عليه الکتاب ودلك 
الكثاب عندنافقلت م : إنامسكنم و إلاأخرجتالكتاب ففیه فضیحتكم افا , 


افتاد احا بش . 








ذبیرب اپپاالملك برای چه میغندی؟ 

ملك دومه - من گمان ندادم این مردیکه از تو :من شکایت آودده است زاده ذن عر بیه 
باشد چون که تا چشم او بتو انتاد که ن وارد شدی تتوانست خود دا ضیط کند و شردع کرد 
باخراح یح. 

دیرب ایهبالملك چون که بز گشتم کاخ شمادا بر آورده ميیکنم. 

چون بر به بر کشت نفیل‌همه خانواده‌های قر نش زار ارشودانید وواسطه کرد سر 
او خطاب دا بوی بدهد واونیدیرفت سیس عبدالبطاب دا واسطه کرد وعیدالمطلب دد برابر قاضای 
هیانجیگیری فرعود: بان من وز بر متار که است وداد وستدی بست مگر نمی‌دا نید او دز باره سر 
خودم (عباس) چگ د؛ دای شماخودتان بارمراجعه کید همه از د اورف وبا اوسخن سنت و برای 
رد خطاب وساطت کردند . 

از بس دق نومه ز استی ش.علان درمیان آ دمیز اده دد اتی‌دادد و عیدوت بر با هگید ۴ زاستی 
سر این تفیل زاده شیعطان است دومن درآمان نیستم که دوزی گك ش.طان بر ماها دیاست کد 
بايد او دا از مسجد بترد من آورید تا آهنی سرخ کنم و دوی او دا داغ گرام و چتدخط بعنوان 
نشانه بخپره او نوم شید نامه‌ای هم بر ای جو دش ورش بو بسم که شامل سه شر ط و قر اد ناشد , 

۱ب داهیج مجاسی بالادست مائنشیند ودر صدزمجلس چا نگیرد, 

۲- بر او لاد ما ترمانده وام 9 ردده 

۵ درهیج مالی خودرا شر بك‌با :داند ودر مرات وغره اما هم‌سهيم نباشد, 

افام )ع( رود اون بیشنپاد زا بك بر فده و جیره وه اورا با آهنی داغ ناد و این‌قر از ناسمه زا 
هم نوشت و این قرادنامه نرد مااست من بانها گفتم اگی غافزش شندید ( یاد ځوب) د گر 4 
من آن وراد نامه دا بروت می آودم که دسوائی شماها همه دد آن ددج است و آن ها هم 


شاموص شد ند 








(,۱۱) کتاب الروضة (۷) 


وتوفي مولی‌لرسو لاله له لميخلف وار نا فخاصم فيه ولدالمباس أباعبداه ھا کان 
هشابن عبدالملك قد حج في‌تلكالسنة فجلس لبم فقال‌داددین علي:الولاء لناوقال آبوعبدالة 
لها : بل‌الولاء لي فقال داود بن علي : إن آباك قاتل معاوية فقال : إن كان أبيقاتل معاوية 
فد كان حظ أبيك فیهالا وفر ثم فر بخيانته, وقال : واه لا طو قنك غدأطوقالحمامة . فقالله 
داددین علي : کلامك هدا أهون عاي من بعر ة في وادي‌الا زرق , فقال : آما اه وادلیس لك 
ولالا بيك فيه حو" قال : فقال‌هشام :اذا کان غداجلست لکم‌فلماآن کان من‌الغدخر أ بوعبد ال 
رای ومعه کتاں فی کر باسة و جلس لبم هشام فوضع بوعبدانته نا الکتاب بهن بدیه فلم اآن 
راه فال : ادعوالي حندل الخزاعی وعکاشة الشمت 3 کا ناشیحن فف اور کا الحاهلتة رما 
بالكتاب إليمافقال : تعرفان هذهالخطوط ؛ قالا : نعم هذاخط العاص‌بن| ميلقوهذا خط فلان 
وفلان لفلان من در بش وهذاخط حربابن ات " فقال‌هشام: یا باعمدالأری خطوط حدادي 
یکی از آذاد کرده‌های دسولغدا (ص) مرد دوادثی نداشت. الاد عباس بن عبدالبطلب) با 
آمام مادق( ع) در بارء ازث او ستنژه کردلك ( دوران خلافت هشاءین عبدالماك) و هشاء‌در آن ال 
برای حح آمده نو ۵ و شخاطر معا که آن‌ها لای تشیکیل‌داد ۴ دود ر باست ا4 زایعیده گرفت 
داودین علی ( که اذبنیعباس بود) بهاما‌صادن(ع) کفت بددتو(یعنی علی-ع) بامعادیه جنگید (بااین 
سکن خو است هام دابر عليه آن‌عطرن ر بك کند) امام صادق(ع) در پاسخ او فر فو د ا گر بدزم با 
معاوبه چنکد بدد نو (عبدانله بنعباس) ددآن بپره هرچه پزشتری‌داشت (ذبرا اذهکادان جدی على 





بود وبر اثر خلافت علی<ع» حکوفت بصره دابدست گرفت وخراح بی‌حساب آندا جمعکرد و در 
آن‌غیانت ورزید و آن‌دا تصرف کرد وبسکه فراد کرد) وامام صادن‌باوفرمود بخداسو گند فردا ټورا 
بمانند کپوتری طوق بر گردن‌نمم. 

داود بن علی - این سغن تو ازد من موهون تر است از یك پشئل شنتری که در وادی 
اند باشند. . 

امام صادن<ع»- هلا داستش آینستکه در وادی ازدق برای تو و بدد نو عقي نیست هنی 
و کر نه پشعل آن ادا هم ادعا میکردی و خود زیکر فثی 3 و ان‌یگذاشتی و همانست نام رك 
محلی باشد که برسر آن هم با امام مناژعه داشته و امام سځن سفیهانه او دا باحجت پاسخ داده 
از مجلسی ده. 

هشام- من فرداهم بر ای‌قضاوت يان شماجلوس میکنم چون فرداشد امام صادن<دع» اضر 
گردید و نامه‌ای باخود داشتکه دد آرباسی نوشته بود وهشام برای آن‌ها جلوس کرد و امام صادن 
ع آن نامه‌دا چاو او کذ اشت و چون ان‌نامه را خواند کفت‌تدال خراعی وعکاشه ضیبری‌دابر ای 
من حاضر کنید اپنان دو بر سالخوزده‌بودند که دودان جاهلیت راياد داشتند چون حاضر شدند آن 
نامهد | نز د آن‌ها انخداشت و کت شما این خطپا را ف‌شناسرد ؛ افد آدی ان خط عاعن ن امه 


اسیت ۴ ,خط ورن آ سیت و این خخ ولان ست اد فر یش دایم ول جرب ان امه سنت ا ماو به ۱ ۱ 





(۲) در احتجاج امام صادق a‏ ار بمی‌عباس )۱ ۱ ۰( 





عند کم ؟ فتال : نعم » قال : فقد قضیت‌بالولاه لك " قال : فخرح وهویقول : 
إن عادت‌العقرب عدنا لا و کانت النعل با حاضرة 
قال : فقلت : ماهذا الکتاب جعلت فداك ؟ قال : فان نثيلة كانت أمة لام الزبيرولا بي 
طالب وعبدالله فأخذها عبدالمطلب فأولدهافلاناً فقاللهالز بير: هذه‌الجارية ورناها من مناد 
ابنك هذاعبدلنا فتحمّل عليه ببطون قریش ۰ قال : فقال : قدأجبتك على خلّة علی‌آنلایتصداد 
ابنك هذافی‌مجلس ولایضرب معنابسهم‌فکنب عليه کتاباً وأشهد عليه فپوهذا الکتاب . 
۳ - الحسین‌بن عد » عن تابن حمدالنهدي؛ عن معاویةین حکیم » عن بعض رجاله. 
عن عنبسةبن بجاد » عنأبي عبداللة ج في قول اله عر وجل : «فأمان کان من أصحاب‌الیمین . 
فسلام لك من أصحاب‌اليمين» فقال : قال رسول اله لته لعلی بت : هم شيعتك فسلم ولدك 





هشام رو بامام صادق ے با | باع,دالنه من می بینم که خط اجدادم دردست شما است . 

امام آری دردست ماموجود است: 

هشام - من کم دادم که ولاء این آزاد کردة دسو لغدا دص> از آن :واست. 

اماغ رون امد ومیفر مود : 

گودم ار باز شود باز شویم نمل حاضر بسر او پزئيم 
کین هن گفتم قر بانت این نامه چة‌بوده است؟ 

فرمود: نثیله کنیز مادد ذبیروابی‌طالبوعبدالله بود (اين سه پسر عبدالمطلب ازيكادد بودند) 
عبدالبطلب آن کنیز دا بر گرفت وبااو همبستر شد وفلانی دا (یعنی عباس دابرای او ذائید) ذبیره 
بدرخود گفت اینکنیز ازماددما بوده‌است دبادث از آث ماست واین‌فرژ ندیکه آودده بنده ماها است و 
عبدا لمطلب همه ځا نواده‌های قریش دانزد او داسطه کرد گوید پس زیر درپاسخ بدد خودگفت ما 
از تو پذیرا شویم بشرط اینکه: 

۱- این بسرت ددهیج مجلسی بالادست ماننشیند ودر صدده‌چلس چان‌کند. 

۲- ددارث وامود مالی دیگر باماسهیم نباشد وقرادنامه برای‌او نوشت و کواهانی‌بر آن گرفت 
وآن همین قر اد نامه است. 

(شیعه از اصحاب یمین باشند) 

۷۳ از عنبسةین بجاد ازامام صادق <ع» در تفسبرقول‌خدا عزوجل -٩۰(‏ الواقعة) داماا گر 
از امحاب یمن باشند ٩۱‏ سلام برتو باد از اصحاب یمین - فرمود : دسو اخدا «ص»> فرموده‌است 
بعلی «ع» ایشان شیه» تو باشند و فرزندان تو از آن‌ها سلامت باشند از کشتاد. 





(۱۲ ۱( کتاب‌الروضة (ج۲) 


6 - حدثنا غین یحبی ؛ عن‌اأحمدین عبن عیسی » ءن‌الحسن‌بن علي» عن صفوان 
عن ذبن زیادبن عیسی ۰ عن‌الحسین‌بن مصعب * عن أبي عبدالة ب قال : قال آمیرالمومنین 
#: کنت! بای لر سول اللاو علی‌العسروالیسرو البسط والکره إلى أن کثرالاسلام و كف 
قال : و آخذعليوم علی نيوا لا ور وة شما نمتفون هله آنفسپم وذرار پم فأخذتهاعلیهم 

۵ عنه ۰ عن أحمدبن عم » عنٌبي‌یحیی‌الواطي » عن‌بعضآصحابنا » عنأبي‌عبد ان 
پر قال : إن من وراء الیمن دادیقال له : وادي برهوت ولایجاوز ذلك الوادي الا الحيات 
السود, دالبوم من الطیود . في ذلك الوادي بثر يقال لها : بلبوت یغدی د براح الیپا 
بأرواحالمشر کین ؛ يسقون من ماءالصديد » خاف ذلكالوادي قوم‌یقال م : الذریسح من 
بعث ال تعالی انب صاح عجللهم کیم وضرب‌پدنبه فنادی فیهم‌یا آلا لدریح ۔ بصوت‌فصیح. 
أتىرجل بنهامة یدعولی‌شهادة أنلاإله ال قالوا : لامرما أنطقال هذا المجل ؛ قال :فنادی 
فيم ثانية فعزموا علی‌آن ببنواسفينة فیئوها ونزل‌فيهاسبعة منم و حملوا من الن اد ماقذفالله 





( تعرید اهت در برابر مقام رسالت) 

۳۷۶ از امام صادق <ع» که‌امرالمومنن 2ع فرمود: من بیعت می گرفتم برای رسو لخدا 
«س» که با او باشند در دشوادی و هموادی و باط ید و تسلط و گرفتاری تا اسلام منتشر شد و 
انیوه دیف 

فرهود: و از مسلمانات بیعت میگر فتم بر اينکه مجمد و ذربه او زا حفظ کنند و نگپ‌داری 
کنند از آ یسه خود دا و ذرادی خود دا حفظ و نگپدادی میکنند من آنان دا باین قراد بیعت 
ماخوذ نمودم و این تعد دا بر آن‌ها مرم ساختم :| هر که بدان وفا کرد نجات‌بافت وهر که تخاف 
مود هلاك گردید. 

(شرح و ادی بر هوت وداستان آل‌ذد یح) 

۵ از امام‌صادن<ع» فرمودداستی در آن‌ود یمن يك وادی‌است که آن‌داوادی‌برهوت کو بند 
و در آن وادی گذر نکد مگر مادهای سياه و از پر نده‌ها هم چند؛ در این وادی چاهی استکه به 
آن گونند : بلہوتٹ» چاشت و بسن ادواح مشر کان دا بر سر آن آودند و از آب چرك خم بآن‌ها 
بنوشانند در پس این وادی مردمی باشند که آن ها دا ذدیح نامند و چون خداوند تعالی محد 
دا میعوث کرد يك کوساله در میان آن‌ها بنك بر داشت و دم بزمین کوفت و با و از فصیح گفت: 
ای آل ذدیح:مردی در تهامه‌ظهود کرده ودعوتمیکند بشهادت ان لاالهالا امه گفتندبرایکاری‌خداو ند 
این کوساله را بزبان آورده است فرمود بار دوم در ميان آن‌ها ندا کرد و آ نان تصميم گر فتاتن 
يك کشنی بسازند و آن دا ساختند و هفت تن از آنان دز آن سواد شد و آنچه خداوندیدل آن‌ها 





#8 دی یت EF‏ داج (۱۱۳) 





في‌قلوبم روا راعا وسیتبوهافی لح فمازالت تسیر مم حتی‌رمت بپم جد 5 فاا ی 
ا ا فقال لم النبي تاي ي : أنتمأهلالذ ريح نادی‌فیکم العجل ٩‏ قالوا : نعم ؛ فالوا : اعرض 
علینا پارسول‌اله الد ین والکتاب ؛ فرص علیهم رسول الل ملع الد ين والكتاب والسنن 
والفرائض والشرائع کماجاء من عندالله جل" دعن وولی‌علييم رجلا من بني‌هاشم سيره معهم 
فمابینهم اختلاف حتى‌الساعة . 

٣‏ - علي بن [براهیم ٤‏ عن‌أبیه ۰ عن احمڌين عدبن ابي نصر» عن‌آبان‌ین عثمان » عن 
حدید » عن ابي عدا لد قال : لما سري برسول‌اله تفه 








ِ اسبح فن فحد یم بذک فقا لوا 





له : صف‌لنابیتالمقدس ٩‏ قال : فوصف لمم و |ثما دخله لیلافاشنبه‌علیهالنمت‌فاناه‌جیر گیل لف 

فقال : انظرهنا" فنظر إلى البیت فوصفه وهوینظر |لیه ثم نعت‌لرم ما کان من‌عبر ام فيما بينم 

وین‌الشام م قال : هذه عير بني‌فلان تقدم مع طاو عالشمس ينقد ما حمل آورق آوأحمر, قال : 

و بعثت قریش رجلاعلی فرس لیرد ها ؛ قال : وبلغ مع طلوع‌الشمس ‏ قال قرطةبن عبد عمرو؛ 
یبال کون أك جذعأحین تزع نك ائیت بیت‌المقدس ورجعت من ليلتك . 





انداخت خوشه در آن نادند و سیس بادیان آن ۳ افراشتند و آن را بددیا کشیدند و اسو سے 
آن‌هارا سیر داد تا بده | زد ا خت و اده شدند و ترد مير | مقا پمیر (ص)بآن‌ها فرعود شما آهل 
دز بح با شف a‏ کوساله مان شیا فر باد نا و اسان هک تك ]دق کف باز سول اسه دين 
ااا عار ره ن و ارسواخدا دص دینو کتابدا ر آن‌ها ع رغه کرد و سئن دفر اش‌واحکم 
ړا چنانچه از نرد خداوند جل دعر آمده‌بود ۳ نها مود ومردی انی هاشم ارا براه آ تا هر ستاد 
وتا کنون ميان آن‌ها اخثلافی نیست. 
( حدیث معراج ) 

۰۱ ۳۷- اف ود از ژ امام‌سادن<ع» گو ,دچونزسو لخدا دص >دابمهر اج بردند باه آدشب‌دعن اج رشق 
ورای ردم آن دا از اف هر دم باق گفتند بت[ ا+قدس زر | ب بر ای ماف ست که فر هود آن را وف 
کرد و چون شبانه از ان باژدید کرده بود وصفش براو مشتبه شد جبر ل آمد و گقت دز ای چا 
نگاه کن و بیتال ةدس در نظر او جلوه کر شد و :دان گا میکرد و آن دا وصف میکرد سس 
کازو ان آن‌ها! را توصیف کرد راشان که ميان راه شام دیده بود سيس فرمود این کاروان بئی‌فلان 
ات وهنگام بر آمدن آ اب وازد می شود و بللاثتر ا کستری باسر خجل و کاروان است ار مود : 
قر بش مردی اسب سو ار فرستادند نا آن‌دابر کرداند ولی با طلو غ آفتاب دررسید» قرطهین عیدرو 
(یکی اژتریش) گفت افسوس که من اکنون برای‌تو يك‌جوان نیرومندی نیستم که بندادی ددیکشب 
5 بت الم دس دفتی این لا ۳ ۰ 


(۱۱۶) کتاب الروضة (ج۲) 





۳۷۳۷ من عن یوب عنعلي ین آسباط عنالحكمين سکن + عن 
یوسف‌بن صهیب » عنبيعبدال ي قال : سمعتأباجعفر بل ول : إن رسولاله مت 
أقبل یقوللا بي بكر في‌الغاد : اسکن فان الله معنا وقدأخذته الرعدة ومولایسکن فلمارأی 


رسوللائّه او حاله قال‌له : تريد آن! ريك صحابی‌من‌الا نصار في‌مجالسهم یتحد ون فا ريك 
جعفرا وأصحابه في البحريغوصون ؟ قال : نعم » فمسح دسولالله إو بيده على دجهه فنظر 
۱ ی‌الا تصار رتحد ون ور إلى جءفر هډ د نذاب فيالبحر بغوصون فاضمر تلك الساعة 
ات بان : 





۸ علي بن إبراهيم » عنأ بيه » عن‌ابن أبيعمير + عن معاويةبن عمار؛ عن بي عبداله 
تلم 0 رسو لاله باش لمباخرج مو‌الغارمتو جا إلىالمدينة 3 قد کانت فریش حعلت لمن 
رسولالله تلو : الما كفني شر سراقة بماشات فساخت ت قوائ سا ول و۳ اد فتال: 
باعل إني علمت‌آن" الدي آضانت + واي اتماهومن قباك فاد ع اله أنيطلق لي فرسي فاممري 
إن لمیصبکم مني خير لویسبکم شد سي شر i‏ فدعار مول اله ر دا فطل اه عز وجل فرسهفعادفي 

) داستان ابی بکر ډرغار ون ( 

۷ از امام‌صاد که شنیدم‌امام باقر «ع>میفر مود: که‌رسو لغدا در غارئودرو بابوبکر کردو 
میفرمود آدام‌باش ذیرا خدا بامااست وراستبکه لرژه اورا گر فته بوذ و آرام نمی‌شد و چون‌دسو لخدا 
س حال آور | ۵ ول با فر مود مید و آهی امیعاب! اسار مد رنه خوددا بتو بنمایم که درمجالس ود 
نشسته وباهم حدیث می گویند و جمغر ویادان اورا بتو بلمایم که درددیا شناودی میکنند؛ گفت آدی 


رسو لخد «ص»دستی بروی اد کشید ودید انصاد دودهم نشسته صعبت‌میکنند و ین چمفن انا بکن 
درددیا شناورند ودر آن ساعت بدل گر فت که هبر دص» چادو کر است 


(حدیث هجرت پیغمبر- ص) 
۸- از معاوية بن عبار از اما صادن<ع» که چون دسولغدا دس» ازغاد بر آمد و بسوی 








مدینه مبرفت قریش بگصد شتر مرد‌قرد کرده بودند برای کسیکه اورا بگیرد سر اقة بن مالك بن 
جمشم‌هم بهمراه دیگر ان بدڼ آل دسولخدا دص» می گردید تااو دادستگیر کند اوبود که‌برسو لخدا 
دص» دسید ورسولخدا دص> دستبدعا برداشت وعرضکرد بار خدایا بپرچه خواهی شر سراقه‌را 
از من دود کن و چپاددست و پای اسب‌او بزمین فرودنت واو پا ازدکاب تبی کرد و بدنبال دسول 
خدادص>دو ید گفث یامجمد بر استی من می‌دانم که زمن بدعای‌توچهاد دست وبای اسب مر ادرخود 
فرو برد از خدابغواه که‌اسب مرا آزاد کندبجان‌خودما کراذ من بشما خیری نرسد آشری نخواهد 
دسد دسولخدااص» دعاکرد و خداعزوجل چپاد دست وبای اسب اورا آزاد کرد واو باز بدب‌ال 


ج رده پیر درک | شیعه و شروط آن (۱۱۵) 





ان زسو لا و حتی فلك پات هر "ات کل ذلك es‏ ما قتأخذالا رن 
قو ائمفر سد قلمتااطلقه في اشالنة قال : باعل هده إ بلي بین يديك فيپاغلامي فاناحتجت إلى طهر 
آولین فخذ منه و هذا سیم من کنانتی علامة و أناأرجع فادد عنكالطلب , فقال : لاحاجة لا 
يها عند . 


۹ ق فاخا ا ۱ عن‌أحمدین عیل ؛ عن‌ابنآ بی نجران ۰ عن غلابن سےا ر ۰ عن 
أبي الجارود 1 عن بی جمفر تال وال لاتر ون الدي تنتظر ون نوی ی تکو نوا کالمه‌ری المواة 
التي لايبالي الخابس أين بن يصع يده ۳ 1 لہ س‌لکم شرف تر قو نه اتاد ستدون الیه آي گی : 


در سو لخدا س٥‏ رفت ااه بار این کار بط ر ازشد ودر هر بار "7 لخدا <سص+ دعامی‌گر 3 تازمت چپار 
دست و بای اسب اودا فردمیبرد وچون باد سوم اورا زهاساخت. کت بامجہد ایند مه شتر ان هنسست 
دربرابر تو وغلام من همراه آنهااستا گر نیاز بشتر برای سواریو باپشیر بر ای‌غذادادی از آ نپااستفاده 
کن و این هم یك تیر از تر کش من بنشانی بگیر و من هم بر می گردمو آنها که تودادبال‌میکننه 
از راء باز میداد . 
پیامبر (ص> در پاسخ فرمود: مانیاژی بدانچه دددست تواست نداد بم. 
( مژده پیر وزی‌شیهه وشرط آن) 

۹ از ابی الجارود از امام باقر دع» فر مود آنه که انتظارش رامیب بد تخواهید دبد(نادز 
ر‌ بای و کشتن ناس اما ه بآن چا از سل 11 هیچ خودخواهی و دوت اینی در از جو د شمانماند)رچون 
کدسته نان شید ک ترچ پر جای‌شما خو اهد دست دوك بر ای خو دشر ف خاندا: ی پاب تیاوز د 
ودر کارخود بشتو انه‌ای در ای بس بد 1 دان ,شت دهید. 

شر ج- از مجاسی آل سے قو له 2 ایس لکد شرف رقو :64 شرف باحر کت راء ای علو دمکان 
غا لی | ست شابر ادلی مج و د اتفنه بر ای نها در نظر مر د)هیج اعتبار وا بردگی بجانماند که بوسیله 
آن خوانید آذاد ازغرد بنگرذانند. 

و گرا خرف دا بل بلندی تضبیه. کرقه. که بوسنله: آن ال نپول :اتن و حوادتاختراز 
می‌توان کرد وبنابر دوم مقصود بناه‌گاه ودژ است پایان تقل اژسجلسیده. 

من کویم جنا سره در صمن ر سه آاشاره بش هرق هب و ۵ سات بك الت اخلافی ۴1 اجتماع ی سی ارہ تر تی 
اس اتا بایت سمل س کو شت تال قانون درست عدالت‌هعنو به اسلام زا داشته‌باشه و | آن‌عبادتازمدو 
هر گونه بست وخودخواهی O‏ سلب هر کو نه دسته بندی و خوددادی ای بر انز هنوت ای ل 
عموقی عدالت ودد حفیقت هر فرد در جامء»‌حل شته بش رجز همان صرف وت اف ود ار 
بر ای جود درك E‏ 


00 ب الروضة (۲) 





۰ - وعنه » 70 ۷ "۳ سنان » ی رود د مثله ؛ قال: ل لا 
ابن‌الحکم : ماالمواة من‌المعن؟ قال : التي قداستوت لایفضل بعطپاعلیبعض . 

۱ - علي بن |براهیم » عن‌بیه » عن صفوان‌بن یحیی! عن عیص‌بن!اقاسم قال : سمعت 
أباعبدالله تال یقول : علیکم بتقوی‌اله وحدهلاشر یك‌له وانظروا لا تفسکم فوالله إن الر جل 
لیکون‌له الغنم‌فیهاالر اعي‌فاذاوجد رجلاهواعلم ينمه من‌الذي هوفیپا یخرجه و یجیء 4 
الر حل‌الذي‌هوأعلم بننمه من‌الذي کان فيما وال لو كانت لا حد کم نهسان یقائل‌بواحدةیجر ب 
بپائم کانت‌الا خری باقية فعمل‌علی ماقداستبان لهاولکن له نفس واحدة » إذا ذهبت فقد وال 
ذهست التو بة فأنتاحق آن تختاروالا و ناتا کم آت منافا نظروا علی ای شیء تخرجون 
ولاتقولواخرح زید "فان ,زیداً کان عالماً و کان صدوقاولم بدء م ی نفسه مادعا کال ما 


اد ۱ 


Ae‏ اد انان از 1 یا (جاد ود ما نله همین‌دوایت (بااین عبادت): 

کوب بعلی بن الحکہ ا م موات از یزها چیست! فرمود: مقصود آنمااست که كاملا باهم بر ابر 
شده‌اند و بر کت رگن بر رگ ره 

من گوبم این‌شرح ديانیکه عای‌بن الحکم ددتفسیر کلمه‌الموات من‌المعز کرده است بخونی آن 
توچیهی که‌من از دو ایتکردهام ا ۹ هد وموضوع دا دوشن مینماید و معاوم میشود که 
توجیه هجلسی ره سياد بی‌آسس‌است. 

() ندرزهای عکیما نه از آمام‌صادق-ع) 

۳۸١‏ اد عیص ان قاسم گو بد‌ششیدم امامصادق > يفره ود ؛جسید تقوی‌از خدائیکه یا نه 
است وشر بك ندازد و خودرا بیائید,خداسو ګند که مردی :رای دة وسقت خودچوپانی ن رنت 
مردی‌پیدا ند که‌بچوپانی گوسفندانش داناتر است از آنکه بچوپانی آنان اندداست او دا بر دارد 
و آن داناتردابجای‌ار گر اردل»: گر ازت‌فا تابر ای‌دهیر یوشبای امت بود خداوند بجای‌من او 
دامی کماشت) 

بخداا گر بررای‌بك آدم ازشماها دوجان بودتابا یکی نبرده‌یکرد و تجربه میآموختدبادیگری 
زنده مي‌ماند (و نجه گہری میگرد)و | نجه دا آزمایش کرده‌بود بکاد می بست (چه خوب‌بود)د لی‌هر 
کس‌را باك‌جان فیشتر ايست وجول ددرت جای تو ره و بشما ی و جبرآن طلا ئی که م کت شده است 
نمی‌ساند پس شما خود سز اور تر و بمتر مي‌توانید ددباده ماده دعر گنه | اذطزف ماخاندان سرد 
شما میا رك قضاوت کنرد ودر باده خو بش مصلعت اندیش باشید. 

E‏ سعد ازانسا کرت هو کته است, 

مرد خر دهند هنر شه دا عبر دو بایست در این روز گار 
تا یکی تجربس4 آموختن باد بگری لجر به بردن بک اد) 

شماخوب اسل کید که بر ای‌چه هدفی میشودید وخروح میکنید: نگونید دید شودیدل وما هم 

"یروق ازاو میشو دم( ذیرا زید مردی‌دانا و داست کو بود وشیا دا بجوددعوت نمیکرد و ۳ 


۱۱0 شرائط خروج برستمگار‎ (e) 





من آل غل و ویر ۳7 فی 7 کم یه [شماشرم لی‌سلطان مجتمع لته فالخارج 
اليوم إلى آي شي‌دیدعو كم؟ إلىالر شام آل ع؟ فنحن‌نشمد کم آتالسنانرضی‌به, و هو 
يعصينااليوم دليسمعهأحد وهوإذا کانت‌الر ایات دالا لویةأجدرآنلایسمع ما للامعهن‌اجتمعت 
بنوفاطمة معه فوالله ماصاحبکم الامناجتمعواعلیه, ذا کان رجب, فأقبلواعلی‌اسله عز وجل" 
وان أحبیتم‌آن تا و وا الی‌شعبان فلاضیروان أحببتم آن تصوموافي آها لیکم فلعل ذلكأن‌يكو ن 
آقوی لکم و كفا کمبالسفياني علامة . 


شخصی نداشت همانا شمادا دعوت میکرد برضای از آل محمد (آآنکه درخاندان پیغمیر پسندیده خدا 

است که به‌امام برحق تطبیق میشود پا ا نچه دا که خاندان محمد به‌اتفاق بسندند و بدان‌خشنودباشند 
وابن عنوان‌هم به‌اماع برحق تطبیق‌میشد). 

واگر او پیروز شده‌بود هر آ په بهمان عنوانی که شمارا بدان دعوت کرده بود وف ادار بود ؛ 
همانا اه ييك حکوعتی شودی که فراهمبود ومشخص دومیخواست آنرا ددهم‌شکند ولی آنکه امروز 
ازما خانواده خروح‌میکند بچه عنوانی دعوت‌میکند؛ 

آیا بعنوان‌رضای‌از آ لمحمددعون‌میکند؟ ما آل مید شمارا گواه ميکنيم که به او داضی 
نیستیم او خودامروژه مانافر‌مانست بااینیکه کسی بااو هیر اه وموافق يست وهر گاه او بر چ پاد بیدق 
هارا دنبال خودبیندسزاوارتراست که اژما سخنی شنودویما اعتنا نکند. 

مگر کسی باشد که همه بنی‌فاطمه بااو موافقت کنند ودود اوجمعشو ند بخداو ند صاحب الامر 
شمانیست مگر کسبکه همه بنی‌فاطمه موافقت کنند و تراو گردا بند هر گاه ماه رجب باشد بنام خداعز 
وجل رو بیآ ور بد ف پیش آ لیف واگر خو اهید تاماه شعبان بس انداژ ید دیانی ندارد واگر هم بخو اهید 
ی انداژ ید تا روزه ماه‌دمضاترادد میان خائو اده‌های شود گرفنه باشیك (ینی بیش از اعلام وره ودر 
حال آدامش)شاید که‌برای شماباعت‌شود که نیرومندتر باشید و خروح سفیانی برای شما نشانی کافی 
و حتم است . 

شرح.- از مجلسی دده»- قوله < اذا کان رجب >- ظاهرش اینست که خروح امام قائم<ع» 
در رجب است و شاد مقصود این است که فاه رجب آغاز بیدایش شانه های ظیود و هنگام 
آماد گی‌است. 

قوله «فأقبلوا» يعلى بمکه آ ید دراین ماه تاهنگام ظهود درآ نجا حاضر باشید وموید آنست 
توسمه وتجویز او برای تأخبر تا شعبان ودمضان و بنابرمعنی اول‌دلالت دادد که براهالی شپر های 
دوردست مباددت بنصرت امام‌قائم واجب نیست واین دود است وممکن است مقو دشو یق آ نبا باشد 
که هرسال خدمت‌او آیندبرایآموختن مسائل و دسیدن بثواب حج وعمره بجای جهادی که بخاطر 
آن در هلا کت بیکدیگر سبقت می‌جویند ذبراحج جپاد نانوانها است ودیداد امام برتر اژجهاداست 
پابان نقل آژمجلسی‌ده. 

من گویم- این اعلامیه پرمعنا دد پرشودتر ین نادیخ روح انقلابی شیعه از امام صادق(ع)صادد 
شده است» این تاریخ پس از شپادت مظلومانه ز یدبن على است که بنی‌آمیه ر کورد ستسکازی و ی 






شرمی داشکستند و باتلاش فراوان جنازه زیدرا از آب نهر برون کشیدند ویس ازچندروز ازشهادت 
اوسرش‌د! جدا کردند و شهر شیر گر دانیدند و تاش دا بالای داد کردند. این ءملفجرم‌و<شیانهبه 
دستود حکومت م رکزی هشام با ولید و بمباشرت والی کوفه حا کم بر ملیو نها مردم انجام‌شد که 
آمروزه قلمرو حکومت او چند کشوز است این عمل اجيم و وحشیانه دز محیطی انجام شد که اذ 
بالای مأذنه های آن شبانه روز انك اذان بلند بود و فرباد میزدند اشهد ان‌مسمدآدسول‌این. 

این‌عمل و حشیانه دمحیطی| نجام شد که صدها مسجد و حوژه درس قر آن و صدهاعالمان قلابی 
قر آن ا سنت مزدودحکومت ی اميه فر باددین ومسلمانی می کشید ند. 

اندیشه بیشتری در وضع محیط این جنایت دا فجیم تر و داگدازترو پر معناتر جلوه می‌دهد. 

و نتیجه دیگری که از آن بدست میآید درك ترلزل هرچه بیشتر تخت و تاج بنی اميه است 
و از تدبر در ارتکاب چنین جنایات وحشیانه بخوبی دوشن است که حکومت دیگر هیچ پبوند و 
ارئباطی با مردم ندارد و هیچ انکائی و اعتمادی به آراء عموی و سنن اخلافی و رعایت عقعردات 
اسلامی و انسانی ندارد ننها او مانده است با پول دسر نیزه, نقشه‌ای ندادد جر اينکه مشتی داباپول 
مزدود غود کند و بوسیله آنا مخالفان دا باآنش و آهن از پای درآودد و بپر جنایتی هرچه هم 
فجیم ووحشیانه باشد متو سل گردد. 

درا بن‌تاد بخ‌حز بعال دسته‌های‌منظم و فعال ندر ارو تعلیمات اماع باقر و امام‌صادق( ع)تاانداژه 
بخته و برائر فشادهای کشتار و ژندان عکومت ستمکاد تی دحم بنی اميه آب دیده شده بود سران 
احز اب شيعه تز لزل و فساد حکومت بی اميه دا بغوبی درك کرده بودند و تا انداژه ای بنیروی 
ملی خودامیدواد بودندیس ازاینکه‌بنی‌امیه این جنانت‌جان کداژو آ تشز ای‌برژیدوهمراهانش دا مر کب 
شدند و در انار عمومی خود دا بیش از بیش رسوا ساختند دستعات شیمه کداخته شدند و مشتمل 
گر دبدند و بتوسط سران خود که بعنوان شودای مر کزی با امام صادق دع» در تماس بودند امام 
صادق دا سخت دز فشار گذاشتند و اجاذه خواستند که انقلاب ضد اموبرا دهبری کنند و برای 
داژ کون کردن حکومت‌متز لرل بنی‌امیه بباخیز ند. 

دد این تاریخ دستحات سیادی در کوشه و کناد حعکوعت سیم اسلامی وجود داشت که 
سران آن ها نیضت و تااندازه‌ای انقلاب ضداموی دا دهبری م یکردند و آنها دا بشرحزیرمی‌توان 
خلابه کرد : 

اس خزرب علوی‌بر هبری سادات سی حسن که سعد ی ان عیداننه حستی ر ابر آهیم بر آدزش‌درمیان 
آن‌ها نام و شپرت پسز ائی داشتند و ایناث از بنی فاطمه بودند و چپره حق بجانب تری در میان‌شیعه 
داشتند و بیرو ان ز يدبن علی يس از شکست ری یکره بدانها بیوستند و خو نخواهی ز ید دا شهار 
خویش ساختند و بحبی‌بن زیدین‌علیدابرهبری‌انتغاب کردند 

۲ - حزب عباسی که برهپری ابراهیم امام فعالیت می کرد و اینان‌دد اصل استحقان‌خلافت که 
با فرابت و خاندان نبوتست با شيعه مشترك بودند ولی بمتابمت با بك اصل قلابی که عصبه بسددی 
مستحق میرائند خلافت پیغمبر دا از آن عباس عموی پیغمبر می‌دانستنه و اولاد عباس دا که از نواد 
عیدالنه دا نشمند و صحابی پرعنوان این خاندان بودند برای خلافت لایق میشمردند وابنان طرندادان 
بانفوذ و سیاستمداری در اطر اف کشود اسلامی داشتند. 
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زیرا چون پیرو سپاست حرف بودند و از ماهیت عدالت و مردم پرورۍ اسلام بی‌خبر ویااینکه 
نسبت بدان بی‌اعتنا بودند مپل و خواهش سران قبائل و خانها دا بیشتر در نظر داشتند از مصالح 
معئو به و عمو می‌جامعه اسلاع و شر بت . و آماده بو د زد که یك حگوهت اعبان بروری جانشن حکومت 
بنی اميه ساز ند. 

۳ شودشیان :وده مردم که در تار بخ بنام خوادج معرونند و اینان همان برد مسلك‌حنکومت 
از آن مردم است بودند که با هر گونه حکومت خاندانی مخالفت داشتند و شماد آن‌ها این بو دکه 
باید خلیفه با دجوع به آراه عموم مسلمين انتخاب شود مثلا بعنوان بك ديس جمپود کو اینسکه 
قانون اساسی جامعه اسلامی همان قر آن و سنت باشد و ضداك خادجی از دهبران این حزب و دسته 
در تاریخ معروف است. 

در برایر این دستجات حزب شیمه امامیه هم در پر تو دهبری امامان معصوم فعالیت هی کرد و 
بحق با همه این مر امپا خالفت دادت و ماهیت مرام او اجر ا» عدالت حقه اسلامی و تعلیمات اساسی 
قر آن مجید بود برهبری یك پیشوای معصوم که حفائق قر آنرا بددستی بداند و تطبیق آنرابايك 
حکومت مردمی بئفم همه مسلمانان و بازعایت مصلحت همه بشر بتواند چنانجه خود بیغمیر در مدت 
کوتاهی بس از تسلط بر عر بستان این حکومت دا اجراء کرد و بعد از وی علی بنا طالب هم در 
مدت چند سال حکومت خود در زنجیر بدعت های خلفاه بیش و آشوبهای مغرضان نمونه‌ای از آن 
درا سردم نمود, 

در چنین وضمی است که امام صادق «ع در فشاد کمیته با شودای مر کزی دستجات شيعه 
امامیه قر از گرفته و مانند اينکه همه بطو جدا از او اجاذه میخواهند که وارد میدان‌مبادژه علنی 
شوند و اقلاب ضد اموی دا در سراسر معیط اسلامی دهیزی کنند" بعق باید گفت که‌اماء صادن 
دد برابر این تقاضا دد تنگنای سغتی قراد گرفته و باید چاده‌جولی بسزائی کند و در برابر اسن 
تقاضای بظاهر درست شيعه پاسخ قانم کننده‌ای بدهد. 

در مقام پاسخ این تقاضا است که امام صادق بمانند بك خطیب زبردست بکرسی سخنودی بر 
ركانقلاب بغته و بجا دا با يك آشوب بی‌مر و خونين و یك ماجرای دیاست طلبی تشریح کرده 
است و بحق باید گفت این بیانبه شیوا و پر ممنای امام صادق <ع» یکی از شاهکاد های سخنرانی 
های اجتماعی و تا حد کرامت بلیغ و رساو شیوا است و امام صادق در این جا دو مقدمه بسا بیان 
کرده است؛ ۱ 

۱- با اعتقاد بلزوم امام معصوم و بقن به ایشکه امام‌بر عق بوصایت متسلسل از طرف بیغمیر 
ممین شده و بر گزبده خداوند است باید باین حقیقت اذعان کرد که خداوند بمانند صاحب علاقمند 
برمه بنده‌های غود بیشوا و دهبر بحق دا چون چو بان آزموده و داناگی بر آنها گماشته و بايد 
اعلم بنگهدادی و حفاظت و دهبری مردم باشد و اگر از او دانانری بود عکمت و لطف خداو ند 
ایجاب میکرد که اورا دهیر خلق و چوبان بنده‌های خود سازد و گر نه نقصس حکمت وبا نادانسی و 
جپالت ورزیده و خداو ند از آن میرااست. 

۲- آذمایش در زئد کی بك اصل اززنده و بر ازنده است ولی بر شودش انقلابی تطبیق نمیشود 
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ذیرا در اینجا بای جان در میانست وقتی سران حقجو و حزب پیرو =ق کشت و تار و ماد شدند و 
نتبچه درست انقلاب بدست نیامد و حکومت حقه استواد نشد شیرازه جتعیت حق جویان از ه-م 
باشیده و حق از ميان میرود و پرورش يك دسته حق جو که در طول تادیخ زیر تعلیمات منظم ائمه 
برحق انجام شده بآسانی میسر يست بنابراین برای بشمر دسیدن انقلاب و نتیجه گیری باید يك‌پیش 
بینی درست و وانع بینی همه‌جانمه‌ای درمیان باشد اباحساب درست نيجه انقلاب صددد صد بروزی 
بر دشمن ومو باطل‌باشد. 

پس از توجه به ابن دو مقدمه دهبر این انقلاب و شورش بر ضد حکومت ستم کار و باطل 
پا غود امام معصوم است و با باید دنبال یکی از دستجات انقلابی دیگر که بطود کلسی بیان 
شد‌ند دنت. 

صودت اول که خود امام صادق<ع» برهیری ااقلاب قیام کند درست نیست و دردستودامامت 
او مقرد نشده است ذیرا عناصر انقلابی برای پیروی از صرف حقیقت که مظهر آن امام صادن 
است آماده نیستناه ف سا که در جر بان انقلاب صمیمی رین دوستان و روان امام دچار سختی‌ها و 
اشتباهات شگرفی شوند که بنباد عقیده و ایمان آنها کنده شود و خود بر ضد امام بحق بشور ند 
چنانچه خوادح نبروان که مردمی عقیده‌مند و پیغمبر پرودده بودند بهمین درد گرفتاد شدند وبر 
امیرالمژمنین شودیدند و او دا تکفر کردند با اینکه در آن دودان مسلمانان محصود در همان 
قباال عرب بودند که ذهن صاف داشتند و تعلیمات فذاهب دیگری در مغر آنها رسوخ نگرده بودو 
ا کنون صدها مات و دهپا فرقه‌های دینی در تتعیط اسلامی واددشده و براثرفشادحکومت جیاد بشی 
اميه از دور بر تو عدالت وحقائیت اسلامرادد چراغ وجود ائمه برحق که اژذ بر پرده‌های شیم بدعت 
ها و قوانین نابجای بیشوابان ضلال و قلابی سوسو میز ند درك می کنند و ای هلو فاده تلد 
حقیقت آفتاب دیانت حقه اسلامرا لخت و عریان بنگرندو بسا که در برابسر آن خیره و نیا 
سنا گردند. 

۱ بعلاوه محیط عمومی اسلام براثر فساد و تباهیاعمال و تعلیماتالمه‌ضلالت وسران خونخواد و 
غداد بنی‌امیه و همکاران دیا برست آ نیا دچاد یك هرج ومرج اغلاقی و خلاف کادی و دنیابرستی و 
دشوه گیری و بند و ست‌های اداری ودرباری شده است که گوش‌ها از شنیدن = کرو دیده‌هااز 
از دیداد حق کورشده وآ نچه بجآئی نرسد فر یاداست. 

و قیاماماء بحق در چنین محیطی برای مپادزه علنی بانساد در برابر حکومتهای خونخواد و 
ب یآ بروی وقت بسی خطر ناك ومایه هر گونه شکست و نومیدیست بنابراین خود امام‌معصومنمی‌تواند 
دهبریومسوّلیت انقلاب دابعپده گیرد. 
می‌ماند صودت دوم که انقلاب برهبری دیگری آغاذ شود و به‌نتبجه فداکاری برسد و خون 
با کی بر سر راه حکومت ظالم ریخته شود تا لفزش گاهی برای او بدید شود و برای پکباز هم 
شده به زمین بخورد و کاسته شودو بااین که به نجه هثیت زسد و حگوفت ستسم کا ر زا 
سر‌نگون نماید. 
در اینجا است که امام صادق <ع» ماهیت يك‌حر کت انقلابی درست دا ازيك آشوب مفرضانه 
جدا کرده و خط مشی ايندو رااز هم‌امتیاز داده‌است ودر ضمن برودانیده که ا کر انقلاب بصوات 





(ج۲) ۱ شرائط شورش 5 (۱۳۱) 


باك وصحیحی آغاژ شود بجاومفید است کرچه روان کشیده شود وبجان باژی درداه ق بابان‌ردسه 
زیرا فداکادی بك فرد با بکدسته برحق درداه حق وخقیقت دوانر خوب‌دارد: 

۱- ماهیت تبهکار و فاسدحکومت باطلرابرایءمومعیان‌میکند واودا رسوا می‌سازد و نبرنك 
های اورا فاش بکد خصوص حکومتی که‌بنام اسلام وترآن وحق وعدالت برمردم حکمروالی‌دارد 
مانند حکومت بنی‌امیه که شماد خوددا حفظ قر آن وسئن اعلا‌میکند وجمعه و جماعت اسلامی را 
زهیری می نما ید. 

۲- فداکاری و جان باژی در داه حق یکی از جلوه‌های حقیقت و شیوه مردان حق جو است 
که خود دا بحق فروخته‌اند ودر برابر حق ازجان ودهستی خود گذشته| ند و این همان حقیقتی است 
که قر آن مجید برای آن‌حسابی بخصوص باز کرده و میفرماید: 

( ۷۷ - النساء ) باید نبرد کنند دز راه خدا کنات که زند کانی دئیا دا به ببای آاخرت 
دادند و هر که در راه خدا نيرد کند و کشته شود با رود گردد در آینده به او مزد 
بزد گی می‌دهيم. 

امام صادق میفرماید انقلاب درست ومجاز سه شرط دارد: 

۱ دهبر آن‌دانا وواقم بین‌باشد . 

٢‏ داست ڳو و با حقیقت باشد و از دیا کاری ودددغ وظاهرسازی بر کناد باشد. 

۳- بر امه درست و مطابق با حقیقت داشته باشد و بر بایه خود خواهی و غرض ورزیوسود 
پرستی نباشد. 

امام صادق دع » خروح و آغاژ انقلاب ذیدین على دا مشمول این حقیقت دانست-ه 
و میفرماید : 

« نگوئید زید خروج کرد و ماهم باید خروج کنیم زیرا زید هم دانشمند و وظیفه‌شناس‌بود 
و هم داست گو و با حقیقت بود دهم بر نامه ددستی داشت و آن تلاش برای دضای آل‌محمدو نصرت 
فقت نود > 

این گو نه آغاذ انقلاب و مبادژه با باطل مجاز وددست است و گرچه بدنبال آن‌پیروزی‌ظاهری 
نباشد چنانجهز ید بظاهر شکست‌خوردو | نقلاب او بخون کشیده‌شدوسر کوب گردید زیر ادد بر ابرکومت 
نبرومند ومقتددی قیام کرد ولی مبارژه او ارزش معنوی خودرا از دست نداد زیراشرائط درست دراو 
مجمتم بود اماددحال حاضر يك‌دهبر درست بر ایا نقلاب‌درمیان نیست‌چنانچه‌ازهمه‌شا گردانبسیادانبوه 
امام صادق یکی بمقامی دسیده بود که بتواند در انقلاب زید شر کت کند و شرح حسال او در 
حدبث ۳۵۷ گدشت. 

و شر کت در شورش متحصر میشود بسبرویاذ کسانی که سردسته يك جمم مخالف باحکومت 
وقت هستند مانند برخی بنی‌حسن و یا ابراهیم امام از بنی عباس ويا امثال ضحاك خادجی و شودش 
آن‌ها شر ائط يك انقلاب صحیح ومجاز دا دارا ست ذیراددست‌تر آنان از نظر شیمه همان‌بنی‌حسن 
هستند و آنپا برنامه زید را که دضای آل محمد است ندادند و بدئبال آن‌بر نخواسته‌اند بلکه هدف 
آ نها دیاست و بدست آوددن حکومت و سودیرستی است و دلیلش اینست که هم | کنون که‌یاوری 
نداد ند و دد نهپایت نائوانی هستند با امام برحق مخالفت میکنند و اودا نافرمانی می‌نمابند تا چه 


(۱۲۲) کاپ اب وضة (ج۲) 





o ۳۸۲‏ |براهیم عن Sel:‏ + عن ربعي “ رة عن عل ین 
الحسين لها قال : والله لایخرح واحد مشافبل‌خروح‌القائم از إلا کان مثله مثل فرخ طاد 
من د کره قبل آن ستوی حناحاه فأخذه الهبیان فعبئوابه . 

TAY‏ عد 2 من أصابنا ٠‏ عن أحمدین 39 عن عذشمان‌بن عیسی * عن بکربن چن ۰ عن 
سديرقال : قال أبوعبدالله علیهالسلام : یاسدیرالزم‌بيتك و کن حلسأمن آحلاسه واسکن ماسکن 
الليل وال بادفاذا بلغك آن"السفياني قد خرح فارحل |لیناولوعلیرجلك . 

٤‏ - غلبن یحبی؛ عنأحمدین رین عیسی» عن علي بن‌الحکم ؛ عن کامل‌بن غل »عن 
بن ابر اهيمالجعفي قال : حد ثني أبي‌قال + دخلت علىاً بي عبداله قا فقال : ماليأراك ساهم 

لو فقلت : إن بي حه یار بع » فقال ا يمنعك من الىباركالطيب؟انحقالىكر 





رسد بره‌(ی ی زوری وززی و لرا و دز خود بینند واگر درز دازآ کر آنا و بر نامه‌ددست 
نباشد انقلاب عفید نیست ف بل علفیت آن نه آ شیب ز ران هرح و مرجی است که جز تلف 
نفوس وذیان مالی و جانی نسبت بعموم مردء‌نتییج» ندازد و جز ماجرا جوئی تفسیری از آن‌نمی‌تدوان 
کرد و نيجه آن تحمل يك مسوّلیت هاگ سنگین و طرنا کی است و دد حقیقت جنایتی است که 
جنایتها بدنبال دازد. 

۲ از علی بن الحسین <ع» فرمود: بغدا م و گند کسی از ما خانواده پیش از ظهود 
قائم «ع» خردج نکند جز اینکه بمانند جوجه‌ای است که پیش از دسیدن و نیرومند شدن‌پرهایش 
از آشیانه غود برد و بزمین افتد و کودکان اورا بگیرند و بااو باژی کنند. 

شرح با او بای کنثد:- یعنی ا کی هم ,یسپ ظاهر بیروز باشد =کوه ت او بازیچه بك 
شرل استفاده چی است که او را ببازی گیرند و بمردم ستم کنند مانند حکومت هائی که‌بنی‌حسن 
در طبرستان و با افریقا بر با کردند و مقصود اینست که حکومت حقه و عادله اسلامیه تا ظپود 
امام قائم <ع> برپا اميشود. 

(يك نشان‌قطعی ازظیپور امام‌قائم-ع) 

۳۸۳ از سد بر گر بد: امام صادق (ع) فرعود ای‌سدیر ددخانه‌ات باذین دچون بلاسی در آن 
بغسب وتا شب وروز برجا است تو آزام باش وهر گاه بتوخبر رسی که سفیانی‌خروج کرده بی‌دد نك 
بسوی ما کوج کن و گرچه پای پیاده‌باشد. 

(درمانی براک برخی امراض) 

٤‏ از محمدین ابراهیم چمفی گوید پددم برای‌من باز گفت که دفتم خدمت امام‌صادق (ع) 
وبمن فرمود چه را تودا زنك پریده مینگرم؛ 

گفتم گرفتاد تب دبع ( سه بك ) هستم فرمود چه مانمی دادی از دادوی مبادك طیب» شکر 


(ح۲) 
م امخضه بالماء داشر به علی‌الر یق وعندالمساء قال : فععلت‌فماعادت |لي 
۳۸۵ عنه + عن‌أحمد بن ڪب عنالحسن‌بن علي بن‌النعمان !عن بهض آصحا بناقال اشکو ت 
الی‌آبی‌عبداله از الوجع ‏ فقال : إذاأويت إلى فراشك فكل سكرتين قال : ففعلت فبرأت 
وأخبرت به بعض‌المتطبین و كان آفرء آهل‌بلادنا فقال : من‌أین عرف أ بوعبدالله لهذا ٩‏ هذا 
من مخزون علمنا » آمانثه صا-عب کتب ينبغي‌آن یکون‌آصابه فی‌بهش کنبه . 


درمائی‌بر ای برحی ازامراش (TY)‏ 


۸۹ عنه , عن‌أحمدبن عه » عن جعفربن بحبی‌الخزاعي" عن‌الحسین‌بن‌الحسن . عن 
عاصم بن پو نس » عن رجل » عن] بي عبدالله ڀا قال : قال‌لرجل : باي شيءَ تعالجون محمومکم 
إذاحم ؟ قال : أصلحك اله بذه الا دوية الس ۶ بسفایج والغافث وماأشبره» فقال: سبحان‌الهء الذي 
اران ىرىء بالمر 1 بقدران بری, بالحلوء ثم ا 5 |ذاحم أحدكم فلیأخذ ناء نطیفاً فیجعل فیه 
سكرة ونصفاً " ثم يقرا عليه ماحضر من القرآن ثم يضعما تحت النجوم ویجعل عليا حديدة 
فاذا کان في الغداة صب عليماالماء دمرسه بيده ثم شر به فاذا كانت الأيلة الثائية زاده سکترة 
اخری فصارت سکرتی و نصفاً فاذا كانت الليلة الثالثة زاده سكلرة | خری فصارت ثلاث 


سکرات ونصفاً ۱ 


دا بکوب و با آب معلوط کن و خوب عل کن و صبح ناشتا و شب‌هنگام بنوش گوید من ای ن کار 
کردم و تب برید و بررنگشت. 

٥‏ اذ بکی اژامجاب ما که کوید به ام صادت (ع) از دددی شعابت کردم فرم‌ود: 
چون بېسترخود آدمیدی دوقرس شکر بخود من‌ای ن کار کردم وخوب شدم به‌یکی از پزشکان ماهر بلاد 
و د گغتم او گفتاز کجاامام‌ساد! ند ره انرا دا سمثه؟! ین از جمله اسر اذعلوع مایز شکان‌است هلدااو تین 
دارد وسز اواد است که آیثر! دریکی از کتابپایش دیده باشد. 

ازيك مردی کوید امام‌صادق (ع) به‌يك مردی فرمود: شما تب‌دادان خودرا هنگام تب 
باچه ددمان می کنید؛ گفت اصلحك اه بااین دادوهای تلخ باسفایج و غافث و آنچه مانند آن‌هااست 
(در حاشیه برخی نسخه‌ها که آذمچمم البحرین نقلکرده سفایج داروی معروفی است که مسل سوداه 
است وغافث‌نیز معروف‌است ددنزدیزشکان و آن از گیاهپای خارداد است) ۱ 

امام‌صادن <ع> فره‌ود: سبعان‌ان آنکه بدازوی تلخ بپبودی می‌دهه می‌تو اند بدادوی شیرین 
هم‌بپیودی بغشد» سپس فرمود: هر گاه پکی اذشماها تب کرد باید يكظرف با کی بگیرد ديك قرص 
شکر بائیمی دد آن نهد دهرچه قر آن حاضر ددذهن دادد بر آن بخواند سپس شب آنرا زذبرستاده‌ها 
نید ويك که آهی‌بر آن گذادد وچون بامدادشود آپ دوی‌آن بریزد و آنرا بادست بفشاددوپس 
بنوشد وشب دوم یفرص شکر بر آن بیفراید تادو قرص ونیم گردد وشب سوم يك‌قرس دیگر . بر 
آن بفزاید ناسه قر ص ونیم گردد. 








کت الیوتة ل 


1 : ۱ #۶ [ ۶ 
۷- آحمد بن عن الكوفي ۰ عن علي بن الحسن بن علي » عن عبدالر حمن بن آبي 
نجران» عنأبي ارون “ عن أبي عبدالله بها قال : قال لي : کنموا بسم‌الهالر حمن‌الر حیم فنعم 
۔والل۔ الا سماء کنموها . كان رسول الله با إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش یجبر 
ببسمالله ال حمن الر حیم ديرفع بها صوته‌فتولی‌قریش‌فرارا فأنزلاللهعز "وجل في ذلك «وإذا 
کرت ربك في‌القر آن وحده ولوا على آدبارهم نغور » 4 

۸ عنه «عن‌عىدالر حمن بن‌أیی نجران ؛ عن آبي هارون المکنوف ؛ عن بي عبد ال 
بها فال : کان آبوعبداله فا ذا ذکر رسول الله لت قال : بابي وامتی دقومي وعشير تي 
عجب للمرب کیف لاتحلنا على دووسپا وال عز وجل یقول في کتابه : « و کنتم على شفا 
حفرة من‌الناد فأنقذ کم منها » فبرسول الله لو أ نقذوا . 

۷ از بی‌هارون از امام‌سادن(ع) گو ید بمن‌فر مود: بسم ال حمن الر حیمد نہان کرد ند بخداسو گند 
که جه حوب نامپارا | نان‌نهان داشتند شیوه رسو لخدا (ص) این بود که‌چون بشانه خو دو آدده‌ی‌شد 3 
فریش گرد اورا می گر فتند واودا محاصره میکردند بآواژ بلندمی کفت بسم ال الرحمن‌الرحيموقريش 
یا نکر بز می نهاد ند و خد او ند عزو جل در این بازه از گرد -٤(‏ الاسراء) وهر گاه تنا پرودد کار 
ودرا درقر آن فرایادآدی ازاظهاد نفرت بت کنند وبگر یز ند . 

شرح از مجلسی «ره>- قوله «کتموا» استفهام است برای تقریم وئوبیخ وبا اخباد است 
ومتصود از کتمان آن اینست که آن‌را در آغاز سوده نمی‌خوانند و میگویند جزه قر آن نیست‌پایان 


قل از مجلسی زر ۵ . 


من گویم وهر گاه هم آن را بخوانند آهسته می‌خوانند وازباندغواندنش خودداری ميکنند. 





(تجلیل امام صادق (ع) از رسولخدا_ص) 

۸- اذابی‌هاددن مکفوف که شیوه‌امام‌صادن(ع) این‌بود؛ چون نامدسو لخدا(ص) نزداو برده 
میشد می‌فر مودبدزم ومادرم و تیاد و رهام قر بش شو ند ازعر ب عجیب است که چگو همادا بروی‌سر شود 
نمیگذادند بااینکه خداعزوجل در کتاب خودمیفرماید (۱۰۳- آل‌عمران) و شیاها در بر تگاه دوزخ 
بودید واز آن نجانتان‌داد -آنان بوسیله دسو لخدا(س) نجات‌بافتند. 

شر حم ازمجلسی ره «قوله عجیب» یعنی‌این امرشگفت آوداست که بخاطر پیغمبر از دوزځ ` 
نجات یافتنه وبا این حال حرمتاودادرباده خاندانش‌مراعات نمیکنند و ممکن است مقضوداین‌باشد 
که خداوند بوسیله دسول «ص» آن‌ها را در معرض نجات ازدوزخ آورد و آن‌ها بخاطر مخالفت با 
خاندان وی خوددا دردوژخ افکنند. 





(۲2) ۱ تسیر آیه ملك (1e)‏ 





۸۵ - عنه » عن |براهیم بن ابي بكر بن ابي سماك ؛ عن داودبن فرقد ‏ عن عبدالا على 

مولى آلسام ؛ عن أبي عبداله ب قال : قلت له: « قل اللیم مالك الملك تؤتي الماك من 
u #۴ 1 Ê ‌۹‌ ۳‏ 

تشاء و تنزع الملك ممن تشاء» آلیس قدآنی الله عز وجل بنی| مينة الملك ؟ قال : ایس‌حیث 

تذهب یه إن انعر وجل آتاناالملك وأخفته‌بنوا میت" بمنزلة ال جل یکونله‌اللون فیاخذه 

الاخر فليس هوللذي اه 








( تفسیر ۲ه ملاك) 

۹ - از عبدالاعلی مولی آل‌سام گوید به‌امام صاد<ع» کفتم (-۷۲- آل‌عمران) بگو باد 
خدایا مالك هرملك ! تومیدهی ملك وسلطنت دا بر که خواهی ومیستانی ملکرا اذهر که خواهی 
آیا خدانبود که ملك وسلطنت به‌بنی امیه‌داد؟ ۱ 

فره‌ود چنیل نیست که توفهمیدی وفکرت بدان‌جا دفتهاست داستش خداعزوجل ملك و سلطنت 
راا داده‌اسث و بئوامیه آندا بزود ور فته! زد بدا نند مرد ية جامه‌ای ازآن خوددارد و دبگری بزود 
آنرا اذاو میستاند واین چامه از آن کسی یست که آن را برود گرفته است. 

شرح- ازمجلسی ده - قوله تعالی < قل الاپم مالك الملك > - بعنی جنس ملك ازآن او 
است و چون مالکان در آن تصرف میبکند و حاصل ایست که قددت خاق در هر چه با شد 
داده او است. 

دنوتی الملك منتشاه» اخثلاف است دداینکه مقصود ازملك وسلطنت در اینجا همان سلطنت 
هط آقصه است جوا لقاع یوت و امامت یااعم ازان و ز ,استپای باطله است َ4 ملوك چول و لقا 
لالت دارند ويا آننکه شامل‌سلطنت عم و ععل دصحت واخلاق حسنه وملك نفوذ وملك تدرت‌وملك 
معت قلوب و ملك اموال واولاد ۴ دیگر زعا هم می‌شود دی آڻ دا مص وض همان نی اول 
دانسته چنانچه این‌خبر بر ان دلالت دادد. 

زیر ا دداین حدبت امام(ع) بیان کرده است که هیانا خداو ند ملکر | به‌اهل آن‌داده کهابه بر 
ق باشند واینان که متمیدی | نند غاصب هستند ویزود وعدوان آندا ازصاحبانش دبوده‌اند و کویند 
چگو نه خداو ند بکسی‌عاکی دود واوراهم فرمان کند که از آن رف ید نماد و آن که‌یکی اژم‌نی دوم و 
سومر | اختباد کرده‌است اعتماد بم‌موم لفظ کر ده از نظرءرف ولفت وبا قطم‌نظر آذاین خبر استبعادی 
ندارد زیر اممیکئست مقصودازاعطا: اعطاء قددن وکین باشد و گرچه اورا اذارتکاب آن‌نپی کرده 
است چنانجه خداو ند بز ثاکار قدرت زناداده واو راهم از ار تکات آتانپن کرده وبقائل دست ۶شمشر 
داده واودا هم اذقتل ستاحق نپیی کرده است. 

بعلاوه در سیاری از آیات واخباد میز ان‌نست واسناد فعل بغخداوندهیان صرف خلیه ميان او د 
عمل وجلو گیری نکردن از آن است ولی‌معنی اول که (موید به‌این حدیث‌است) ددشن‌نر ومناسب تر 
است سيان آ ره و شان نزولی که برای ان ار وتش ده است که دز باره و عده سلطنتی است که خد | به 
مغمیر شود داده‌است دردوز نك خندق ويا دوژفتح #9 

قوله <و نعزس تشاه» یمعنی‌دددنبا یادد دين بادر ] خرت و با درهمه این‌مقامات. 





((۱۲) کتاب ان وة (ج۲) 





۰ ل ۳ بن ET‏ 2 لت + ن یونس ؛ عن المفضّل 
این سالج + عن عد الحلبي آنه سال أباعبدالله ي عن قول اله عر وحل :« اعلموا أن الله 
يحيي الا دض بعد موتا » قال :العدل بعدالجور . 

۱ - عله بن یحبی » عن آحمد بن عبن عیسی؛ عن علي بن هبن اشيم ٬عن‏ صفوان 
بن یحبی قال : سالت آباالحسن‌الر ضا 4 عن ذي الفقاد سیف رسولالة لته فقال :نزل 
بجر گیل 22 من السماء و کات حلقته فضة . 

۰(حدیث نوح بيج يومالقيامة)ه 

۲ ند بنیحیی؛ عن أحمد بن تن عن عدبن خالد ؛عن‌القاسم بن غد عن‌حمیل‌بن‌صالح 
عن یوسف بن أبي سعیدقال : كنت عندأبي عبدالله بي ذات يوم فقال لي: |ٍذا کان يوم القيامة 
وجمع الله تبارك وتعالی الخلائق کان نوح صلی‌اله علیه‌ ول من‌یدعی به فیقال له: هل‌بلفت؟ 





( درمعنی ز نده کردن زهین) 

۰ ازمحد حلبی که او از امام ضادق <غ> پرسید از تفسیر قول خدا عروجل ( ۱۷ - 
الحدید ) بدانید که خداو ند زنده مي‌کند ژمن را س از مردنش - فرمود مقصود عدا درز می است 
پس از جور وستم. 

شسرح- از مجلسی ده قوله دالعدل :عدالجود» معثمل است مقصود تعمیم معنی این | به باشد 
برای این‌مطلب نیز . 

(ذو الفقار از کجا آمده است) 

۱ ازصفوان بن یحبی گوید ازامام دضا (ع) پرسیدم از ذی‌الفقار شمشیر دسولغدا (س) 
در پاسخ فرمود: چبر تیل آنرااژ آسمان آورده وحلقه نقره‌داشت 

شرح ازمجلسی ده قوله انزلب»» این‌خبر چون اخبازه ودرگ ی دلا لت دارد بر اینکه ذوالفقاداز 
آسمان آمده‌است وساخت بشر نبوده ودلالت داره براینکه جامزاست عاقه‌شمشی نقره باشد باژ ود آن 

نقره‌باشد چنانچه ددبرخی نسخه‌ها بچای لفظ حلقه افظ حلیه آمده‌است و سخن دراین باده دد کتاب 
زی دتمل و کتاب اطعده گذشت. 
(حدبث نوح(ع) درروز رستاخیز ) 

۳۲ :وسف ین ۱۱ بی‌صهیاه ور بد: هن بگروز نزد امام سادق( ع) بودم دمن فرمود: هر گاه روز 
رستاخیز شودو خدا تارك و تعالی خلائن دا فراهم آودد نوح (ع) نخست کس باشد که اورابخوانند 
و به او گفته شود: 

,۷ تبلیغ کردی و امردم دصاات خودزا رساندی + 

دز پاسخ وید آری. 








۱ (ج۲) ۱ ۰ حل بث توج در روز رستأحین ۱ (۱۲۷ 








فیتخطاالناس‌حتی یجیی» إلى عد :4848 وهو على کثیب المسك ومعه علي" ی دهوقول 
الله عز وحل :8 فلما راوه زلفة سيت وجوه الذین کفروا » فیقول نوح لمحمد تلف : يا 
ت ان له تبارك وتعالی سألني هل بلغت ؟ فقلت : نعم فقال :من ,شمدلك ؟ فقلت : تاشت 
فیقول : يا جعفر يا حمزة اذهبا داشهداله أنه قد بلغ ۰ فقال أُبوعبداله لا : فجعفر و حمزة 
هما الشاهدان للا نبياء 6ال بما بلغوا " فقلت : جعلت فدالك فعلي لح أين هو ؛ فتال : هو 
أعظم منزلة من ذلك . 

۳ - حد ئي څل بن یحبی ۽ عن أحمد بن ل » عن عمر بن‌عید العزيز عن حمیل 
عن ابي عبداله ## قال : کان رسولاك پو يقسم لحظاته بين أصحابه ينظر إلى داوینظ 

إآىئابا ىة 

بهاو گفته شود چه کسی برای‌تو گواهی میدهد؛ 

در باسخ گو ید محمدبن عبدالله - فرمود نوج )ع( سس آید و مردمر | زیر گام کیرد تا خود را 
بمحمد «ص > دساند که برسر تلی از مثك است و علی <ع» هم همراه او است و اینست معنی 
قول خدا تعالی ( ۲۷- الملك ) پس چون او دا نرديك بینند سیه کون کردد چپره آن‌کسانی که 
کفر ور بدند. 

نوج دع» رو به محمد «ص> - ای محبدزاستی خداتبادك وتعالی از من برسید که تبلیسغ 
رسالت کردی؛ کفتم آری؛ بس غ۶ر مود؛ چه کسی برای تو کواهی میدهد ؟ گفتم محمد . 


مید 27 س > لد عفر و حمزه ے بر لا ند و برای او گواهی دهید که او تبلیغ زت‌الت 
کرده است. 


فیقول : نعم فیقال له : من شېد اك ؟ فیقول : عدن عبداله ب 





امام سادق )ع( فره‌ود : پس جعفر و حمزه هر دران ههان گراهان برای بیغمیر انند بدانچه 

تبلیغ کرده‌اند. 
من گفتم: قر بانت‌پسعلی<ع» کجا است؟ فرمود: مقام ومنزلت او ازاین‌بالانر است . 

شرح ار مجلسی ده قوله تعالی درآره زلفة» مفسران گفتها ند ضما بوعد نی گر ود در آ به 
بیش که فرماید: مکو یند؛ هه زمائی اضتت این فده 4 بمتی موغوة و ا تفس امام پر آیدکة شمیږ 
به امیرالمومنین بر گردد و ذلفت بمه‌نی نزدیکی است منی صاحب تقرب است نزدخداودسول... 

(در اخلاق عالیه رسولخدا -ص) 

۳ از امام صادق (ع) که رسولخدا دس» نگاهپای غود دا مپان اصحایش قسمت میکرد 

وبه این و آن برابر میذگر پست. 





(۱۲۸) کتاب الروضة (۲) 


6 - عنه » عن آحمد بن عد » عن ابن‌فضال,عن بعض أصحابناقال:قال أ بوعبدالله پا : 
ما کلم رسول ال توا لمباد بكنهعقله قط قال رسول الله له : إا معاشر الا نبیاء ا مرنا 
آن نکلم الناس على قدر عقولهم . 

۵ . کل بن یحیی ؛ عن أحمد بن غل + وعد من أصحاپنا اعن سپل‌بن زیاد جمیعاً 
عن ابن محبوب » عن مالك بن عطية قال : قلت لا بي عبدالله یل : إني رجل من بجيلة و 
نا أدين اله عز دجل" بأشکم موالي وقد يسأللي‌بمض منلایمرفني فيقول لي : ممن ال ر"جل؟ 
فآقول له : آنا دجل من العرب ثم" من بجيلة . فعلي في هذا ثم حیث لم أقل : اي مولی 
لبني هاشم ؟ فقال : لاآلیس قلبك و هواك منعقداً على أنك من موالینا ؟ فقلت : بلی وال 
فقال : لیس عليك في آن‌تقول :آنا من العرب ؛ إذما نت من العرب في‌الاسب والء‌طاء والعدد 
والحسب فا زت فيا لد یر وماحوی الد ین بما تدین ۳1 وجل به من طاعتنا و الا خذبه ها 
من موالینا فما وإليناء 


٤‏ ارمود دع> : هر گر رسو لخد دص بکنه ردو عمق ادداك خود با بنده‌های خدا 
سخن نگفت دسول خدا دص» فرمود : ما گرده پیمبران دستود دادیم که با مردم ددخود خردمندی 
آن‌ها سخن گوئيم. 

شرح ا(مجلسی ده - اژاین حدیت بر آ ید که بذاعاد. باند ا نجه در خود مردمی نیست ودالیذیر 
آن‌ها نمیگردد از آن‌ها نهان داشت . 

( دستوری ازامام صادق در اظببار عقیده ) 

06 از مالك بن عطیه گوید به‌امام صادق (ع) گفتم : من مردی از طائفه بجیلهام و دین 
دادیم برای خدا عروجل برپایه دوستی و پیروی از شماها است و بسا کسیکه مرا نشناسد از من 
پرسد که؛ تو از کدام مرده‌ی؟ من گویم مردی عر بم و از تیره بجیلهام کناهی دادم که دیگر نگویم 
از ستداز بنی‌هاشمم ۴ و استه با نهایم؟ 

در پاسخ فرمود: نه فنگر انست. که دل و خواهشت اینشست که از دوستداران ماوپیروان ماهستی. 
کفنز: جر | بخد | فر هو د اینکه‌میگوئی من عردی ازغر بم برای تو گناهی ندازد ودر واد و خاندان 
مردی از عربی و جزء دفتر آن‌ها و در شمارآ نانی» و در دیانت و آنچه در دفتر دين وارد است و 
بدان برای خداعزوجل دیندادی کنی دراطاعت مائی واز ما اخذ احکاممیکنی؟ تو ازدوستان ماهستی 
و از ما هستی ورو بسوی‌ما دادی. 

شرح از مجلسی ده قو له دفی‌المدد» نی دز عداد آنهای با از اعوان و اتیاغ ماهستی 

من کویم- ظاه را مقصود سوال اینست که کوت اذمعرفی مذهب آژیاب تودیه است و اظهاد 
خلاف و اقعیست و آیا کناهی دارد پأنه؟ 








(ح۲) داستانی ازحنکگ روم وفارس (۱۲۹) 


د خن اد محبوں " عن بي یی کو کت الدم ر آبي‌عبد ال ا قال إن 
حواري عیسی لټ کانو! شیعته ون شیه‌تنا حواريونا وما کان حواري عیسی بأطوع له من 
حوادینا لنا و( نما فال عيسى 2 للحوارين : « من أنصاري إلى الله قال الحواریون نحن 
انسار الله » فلا وله مانصروه من‌اليمود ولاقائلوهم دونه وشيعتنا والله لمیزالوا منذ قبض‌الله عز 
د کره سوله مت ینصرونا ویقاتلون دوننا ویحرقون و يعن بون و يشر دون‌في‌البلدان »جزاهم 
اله عذا خيراً . 

وقد قال آءبرالمومنن نع : وال لوضر بت خيشوم محبینا بالسيف ما أبغضونا : وواله 
لوأدنیت[أدلیت‌ظ] إلى مبفضیناه حثوت لم من‌المال ماأحبونا. 

۲ این محیوب ‏ عر حمبل ان صالح ۾ شن آبی عبیدة‌فال ّ سالت آباجعفر بو عن 
ڌو ل الله عز وجل : « الم © غابت الر وم في آدنی الاارش » قال : فقال : ياأباعبيدة إن" لذا 
تاو را لا رعلمه ال الله والر اسحون فی| لعلم هن آل ل صلوات ا عام ان" رسول اله ا 
لسا هاجر إلى المدينة د[أًاظپرالاسلام كث إلى ملك الروم کناب وبعث به مع رسول یدعوه 


س 
سح 


(در فضیلت شیعه آل محمد . ص) 

٦‏ از ابی:حبی کو کب الدم از امام صادق (ع) فرمود: راستی حوادی غیسی (ع) شیعه 
اد بودند و داستی؟ه شیع» ما حوادیون ما هستند و حوادیون عیسی فرمان برتر ازعو اديون ما 
ودند و همائا عیسی اع» بو از بن غود فرمود؛ کیان ٫اوران‏ من دز راء خدا؛ و حو ادرا کت 
ما هستیم باوران غداے نه بخداوند مو کته اوزا دد برابر بپود باری ندادند و بخاطر او سرد 
لکردند و شمشبر نردند و شیعه ما بخداو ند سو گند بیوسته از آنروزیکه خداوند عر ذکره جات 
رسولش(ص)داستد مادابادی میکنند و بخاطر ما نبرد میکنندو سوخته میشوند و عذاب مي‌کشند ودر 
شپرها در بدد می‌شوند و نیعید میشوند خداوند بآن‌ها اذطارف‌اجزای غر دهد ومعتتاامیرالءژمنن 
دع» فرمود بخدا اگر بینی دوستان مارا با شمشید بز نند دشمن مانشوند و بدا اگر بدشمنان غود 
نزدیکی کنم: و چنك چاك بول بدامن آنها بر بزم ماذا دوست ندار ند 

(تفسیر آيه المغلبت الروم) 

FY‏ رای .ده وید اژاماع باقر(ع) بر سدع ازقولخداعز و جل: الی غلبتالردم ای ادنی 
الارض = روعدر نزدینگشر دن سر ز من ها مغاوب شند ند. 

۳ در باسخ فرمود* ای اباعییده داستی آینس‌خن تأویلی دارد که آنرا جرځدا وراسغون در 
علم از آل محمد(ص) :دانند, چون دسو لخدا (ص) بمدینه هجرت کرد و اسلام پیروز شد پك نامه به 
بادشاه دوم نوشت و آن دا یا بك قاصدی فرستاد و بادشاه دومرا دعوت به‌اسلام کرد و نامه‌ای هم 








(۱۳۰) کتاب‌الروضة (ح۲) 


إلى الا سلام و کتب إلى ملك فارس کتاباً پذعوه إلى الاسام و بعثه ه إليه مع وله فأما ملك 
الر وم ف کتاب رسول اله لاف وا کرم رسو له ۴ ™ ملك فارس ف ۲ اتف * بکثاب 
رسول اله ناش وم" فد و تان برت وله و کان ملك فارس يومد بقائل ملك ال وم و کان 
a 2 ۳ E 5 5 ۱‏ # 
المسلمون يوون أن یغلب ماك‌الر وم ملك فارس و کانوا لناحیته آرجا منهم لملك فارس‌فلما 
غلب ملك فارس ملك الر وم کره ذلك المسلمون.و اغتموا بهفاًنز لاله عز وجل بذلك كتاباً 
ا ای ۵ يب ۶ ف , ۲ 5 
فر آناه الم » غلبت الر وم في أدنى ا ( يعني غلبتها فارس في آدنی الا دش وهي الشامات 
وماحولپا ) دهم ) يعني وفادی ) من بعد غلم (الروم) سیغلسون 4 ) يعي یغلبم المسله‌ون ) 
ي بضع سنین الا مر من قبل ومن بعد ٩‏ رومد 5 رحالمۇمنون © بنصر اله صر من بشاء 1 
گن ول فلا غزاالمسلمون 9 و افتتحو ها فرحالمسلمون بنصر الله ار وحل قال : ۳ : قلت: 
اليس الله عز وجل یقول: «في بضع سنین»وقد مضى لاموّمنین سنون كثيرة مع رسول اله ور 
دفي إمارة بي بكر و نما غلب‌المومنون فارس في | امارة عمر 4 فقال : :أل آقل لکم ان" لهذا 
تأویلا وتفسیراً والقر آن - يا أباعبيدة تاشت و منموخ " آما تسمع لقول الله عز "وجل : 
بیادشاه فارس نوشت و بافرستاذه یاو و داح واودا هم به‌اسلام دعوت کرد اما پادشاه دوم 
نامه دسولخدا (ص) دااحترام کد اشت و فرستاده او دا ارچمند داشت واما یادشاه فادس نامه 
رسولخدا (ص) اهانت کردو آن را درید و بفرستاده دسولخدا (ی) هم اهانت کرد ودر آنسروز 
بادشاه فارس با باذشاه دوم جنك میکرد و مسلمانان دل بر آن میداشدند که بادشاه روم بادشاه فے ارس 
پیروز شود و به‌او امیداودتر بودند از پادشاه نادس و چون پادشاه فادس در این جنك بیروذ شدبر 
بادشاه روم سلمانان دا بد آمد و برای آن غمنده شدند و خدای عزوجل بخاطر این یش آ مد 
قر آنی فرو فرستاد ونر مود: 

1“ دالم ۲- روم در نزدیکتر ین‌سرزمین مفلوبشد» یعنی فادس بر او پیروزشددر نز دیکترین 
سرامن که عیاذت از شامات J‏ اطر اف آنْ باشد 3 ور آنان» ی فاد سیان بس از غلیهو بەر وز یشان 
بر دوم < بزودی مغاوب شو ند یمنی مسلمانان بر ا نمایروزشوندد درآأند سال تاز آن خدااست‌امر و 
فرمان از بیش و از دبال و در اینروز است که مو نان شاد شوند.» 

۳- ببادی خداو ند كهك شود هر که خداعروجل خواهد. 

و چون مسلمانان بانارس جپاد کردنه و آنرا فتح کردند مسلمانان بیادی خدادند عزوجل 
شاد شن ند. 

کید من گفتم: آبائیست که داو ندءز و جل میفرماید در أندسال با اینکه مومنان سال های 
یار با خود دسولغدا (ص) گزدانیدند و دوران امادت ابی‌بکر دا هم گزدانیدند ودردودان‌امادت 
ون بر فازس بەر وز شد ند؟. 

دد پاسخ فرمود: مگر من :گفتم که این خود تأدیلی داددوتهسیری‌ای اباعبیده»قر آن ناسخ 





(ح۲) داستانی از جنگ روم و فارس (۱۳۱) 





دل الا هر من قبل ومن بعد » ؟ يعنى البه المشیثة في‌القول ان بو خر ماقد م و یتدم فا ای 


في‌القول ا يوم بحتم القضاء بنزول النصرفية على الموّمنن فدلك قول عز وجل : ۶ و بومتد 
يفرح المؤمنون 0 ر آل [ دصر مین شاع [ 6 آي دوم بحنم الصا با (ذصر 


ومنسوخ دازد آبا نشد که خدا فروجل فرماید: 

د برای خدااست ترمان دد بیش و در دابال» یی اختباد با او اسث دد اينکه پس انداژد 
آزیجه را پیش‌داشته و پیش‌انداژد آ ده را دنبال مقرد کرده است از نظر #فتاد تا دوزی که فضاء 
حتمی گرده برای نزودل نصرت‌بر مسلمانان و مومتال و الست آ نچه خدا ع زو جل فر موده‌است‌د امروز 
است که شاد میشوند موّمنان بنصرت خداوند ( نصرت میکند هر که را خواهد ) یعنی دوزی که 
فرمان نصرت حتمی کر دد, 

شرح- از مجلسی ده قوله تعالی دالم غلبت الروم فی ادنی الادض> بیضادی گفته بعنی 
زمین عرب ورا دمن معبود مان آن‌ها همان بوده با مقصبود اینست که نزدیکتر ین سرژه‌بن دوهیپا 
سپٹ بعرپ + دهم من بعد غلیهم> مصدز اضافه بمقعول شده ینی پس از مغلوپ شدن آنان بزودی 
غالب شو ند ددر ضمن‌مدت أندسال», 

روابت شده که خادس با دوم ہرد کی فان در ادزعات و بصری و گفته شده است دل جز بره 
( نواحی موصل) که نزدیکترین زمین‌های روم است بقارس و فادسیان بر دومیان غلبه کردند واین 
یر بسکه دسید مشر کان شاد شدند و بمعله‌انان سرزنش کردند و گززند شما و نرسایان‌اهل کتاید 
و ما و فادسیان امی و بی کتاپ و براددان ما بر براددان شما پیروژ شدند و ما هم بر شما غالب 
میشو بم و این 71 او ل شد و ابویگر ی خن چشم شےا را دوشن ند بخدا که روم بر فادس ش ازا ند 
سال روز گردد آمی بن خلف بهاو وف درو غ ۳ سا با هم شرا طط بينم تا فدات سلومی ابو 
بگر با او شرط ست سر ده شتر در مدڻ سه سال و این شرط و قر ادخود رابا ابی بن خحلف بر سول 
دا (س) گر ارش ۵ اد . 

زسولخد! (ص) بهار فر مود بضم ازسه تانه است تو با ابی وادد مذا کره بشو و برشرطیندی 
بیغ ! و مدت دا تایه کاخ و قرارداد ددمی میان آن‌هاست» شد سرصد شتر ددمدت نه‌سال ولیابی . 
از (خمیکه دسواخدا «من» در روز جنك اعد بهاو زد مرد و سپس دوم بفادس پیروز شد در دود 
۱ حدبییه و آبوبگر شرطیندی دا که مد شتر بود از وډه ابی ددیافت کرد و نزد دسولخدا اس» 
آوزدو آن عضرت فرمود تا آ ترا صدنه داد, 

داین آ4 ازدلا؛ل نبونست زیر[ اخباد صحیح از غیپ است و قرالت شده غلبت بفتح رسیغلیون 
بصع و مقصود ابت که دوم :ر دوستای شام 1, کردند و برودی مسلمانان بر آن‌هاغلیه کنند و 
ماو بسلما نان‌شوند ودر سال نهم ارول آبه‌بود که مدامانان باددمبان جنگیدند وبرخی‌بلاد آن ها 
را فتح کردند و بنابراين غلب مصدد بذاعل اضافه شده‌است. 

د و له الامر من قبل و من بعد > ے يعني کار ها با خدا است .پیش از اينکه رومیان 
غالب‌باشند یعنی هنگام مغلاو بیت آ نان ویس از مفلو بیت آنان و آن‌هنگامیست که غالب‌باشند 

ود و بومد ۽ روزي که غلبه کندد دوم شاد میشو ند مومنان به اينکه بادی کرده است 
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خداوند آن‌ها را که صاحب کتابند بر بی کتابان ذیرا موجب وادونه‌شدن تفال است و ظپسود 
راستی‌مس-امانان و پیروژی آنان در شرط بندی با مشرکان و مایه فزایش بقین و بات دردینست 
برای آن‌ها . ۱ 

پس از نقل کلام بیضاوی گوید بنوی گفته است: سبب پیروزی روم بر فادس طبق گزارش 
عکرمه اینست که شهریراذ فرمانده لشکر غرف بود وین از پروژی بر لشکر روم آن‌هادادنبال 
کرد و بیوسته غقب نشاند و شبرهای آن‌ها داویران کرد تا بخلیج زسید و بکروذ فرخان‌برادزش 
نشسته بود و شراب مینوشید به یادانش گفت من در خواب ديدم که گویا بر تخت خسرونشستهام 
این سخن او بگوش خرو دسید و بشپربراز براددش نوشت بمحش‌دسیدن‌نامه من سر فرخان دا 
برأیم بفررست. 

در پاسخ‌او نوشت که:تو هر گز بمانند فررخان سردادی بدست نیاودی او نیرومند است‌وهر اس 
او است که‌دشمن را گر فته‌است میادا غفلت کنی.. 

خسرو در جواب‌او نوشت میان‌رجال فادس از اوبپتر و برتدر هست‌زود سر اودابرآیم‌بفرست: 

شر یراز باز از او کسب تکلیف کرد و فرمانش دا اجراء نکرد خسرو بخشم اندد شد و 
به اودیگر پاسشی نداد و قاصدی ارد اهل فادس گیل داشت که من شهر براز دا از خدمت شما 
بر کناد کردم و بجای او فرخان را کماشتم و بك نامه کوچکی بدان بيك داد که در آن بفرځان 
دستور داده بود شپربراز دا سر برد 

خسرو بدان پيك سفارش کرد که هر گاه فر خان حیکومت دا تحویل گرفت و بمقام خوداستواد 
شد این نامه دا بدو بده و چون فرمان عزلبقپریراز دسید کفت بچشمو از تخت بزبر آمدوفرغان 
بجای او نشت و آننامه کوچك دا گرفت و خوانه وفوداً -افت شپر یراز دا حاضر کنیدوخواست 
گردن او زا تر نف قنیر بر از باو کشت شتاب مکن و سه نامه خرو دا به‌او نشان داد که‌وی‌دافرمان 
کشتن اوداده واو هر بار بدو مراجمه کرده و کسپ تکلیف کرده استد گفت‌تو اکنون میخواهی با 
بك نامه مرا بکشی فر خان از دیدن نامه‌ها شود آمرد و کومت رابیر ادر خودبااس داد وشهر بر از 
فوداً نامه‌ای بقیصمر زوم نوشت که مرا باتو کارت نه بیکی میتواند آن‌دا برساند و نه نامه ای 
بای بپمر اه بنجاه تن ددعی بیلافات من بیائی و من‌هم با تاه تن فادسی تودا برخورد کنم و راز 
خود دایگويم. 

یك خیه»دیبابر با کردند واین‌دو درزیر آن ملاقات نه ودندو هر کدامکاردی باخود داشتندمتر چمی 
خو استندوشهر بر از آغاز سخن کردو گفت آ نکهشپره‌ایتوداویران کردمن و بر اددم هسثیم که بتدییرو 
شجاعت خود این کار کردیم و خسرو برما سد برده و خواست براددم دا بدست من بکشد و من 
ابا کردم‌وسیس ببرادرم دستود داد مرا بکشد وما هردو تن‌اوداخلم کردیم و از اودو بر تافیمو بسوی‌تو 
شتافتيم بپ راه تو باوی‌نیرد خواهیم کرد. 

قیصر دوم کفت بسیار خوب‌کادی کردید و بیکدیگر شاه کردند که گراین داز از دو طرف 
تجاوز کند بسا که فاش‌شود وهر دو باکازد حودمترجم دا کشتند وروم برسر فادسیان تاخت و آ نهارا 


دنبال کرد و کشت و خسروهم‌مرد,ودوزحدیبیه این خبر به پیغمبر (ص) دسید و آن‌حضرت‌وهمراهانش 
شاد شد‌ند. 
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قوله « كنب الى ملك الروم» نام اد هرقل بود پیغ‌بر (س) دحیه کلبی دا نرد او فرستاد و 
به او فرمود نزد حاکم بصری برود و از اد بغواهد که کسیرا بپمراه او بفرستد تا او دا بپرقل 
دساند و او گفت هرقل برای زیارت بیت‌المقدس بشام آمده است و مردی را با او فرستاد تا اورا 
نزد هر قل برد. 

و قطب‌الدین داوندی گفته دوایت‌شده استکه دحیه‌کلبی گفته: رسو لخدا(س)مرا بانامه‌ای نزد 
قیصر فرستاد و هرقل اسقف‌دا خواست واز محمد و نامه‌اش باو گز ارش داد اسقف بیدد نك گفت این 
همان بیشمبر پستکه مادد انتظاداو بودیم و عیسی بن‌عر یم موده اورا با داده است اسقف گفت امامنکه 
اودا باود دادم و اذاو پیروی کنم. 

قبصر گفت اما من اکر از او پیردی کنم سلطنتم از دست برود سپس فیصر گفت یکی از 
تیره معمدرا که در اینجا است بخواهید تامن ددباره محمد ازاو برسش کنم و ابوسفیان وجمم او 
برای تجادت بشام دفته بودند قبصر مه زا احضاد کرد و کفت هر کدام شماها که درنژاد بممد 
نردیکتر است نزدمن آبد ابوسفیان بیش آمد قیصر گفت من اذاین مرد برسشها دادم ددباده ایس 
مردیکه میگو بد من یغرم سيس رد راان ابوسفیان ۳ و گفت اگر درچواپ من‌ددوغ کشت 
شما او دا تکذیب کنید ابوسفیان گفته‌بود ا گرشرم نداشتم که مبادا همراهانم مراتکذیب کنند در 
تاره ميك خلاف‌واتم گزارش هید آدع. 

فزت بکو که نسب و نو اد محمد ددمیان شمابچه دضعی است؟ 

ابوسفیان- :ژاد دوشن وخوبی دارد واز خاندان معروفی است. 

قیصر س آ بادیگر ی‌درمیان شماءا کنو ن‌جنیت ادعاگی کرده است؟ 

ابوسفیان- نه. او نخست کس اسشکه دعوق نبوت. کرده‌است. 

تبصر شماها پیش از این دءوی اودا متهم بدروغ میدانسنید؟ 

ابوسفیان- نه ازاو دزوغ ندیده بودیم. 

قیعمر- اعبان واشراف اذاو بیردی کردند بانائوانان و مستمندان؟ 

| بو سفیالن. نائوانان و مستینه‌آن . 

قیصر- پیروان اودو بفزونی هستند باکاهش ؟ 

ابوسفیان- دو بفزونی ميرو ند. 

قیصر- کسی ا آنپابعنوان ناداضی از کیش ی که‌اختیاد کرده بر گشته است؛ 

ابوسفیان- نه کسی ازاو بر نگذته است. 

قیصر ‏ آیادغلی و بیمان‌شکنی دارد؟ 

ابوسفیان- نه پیمان شکن نیست. 

قیصر- شماها با او ثبرد کردید؟ 

ابوسفیانهه آدی بااو نبرد کردیم. 

قیصر- نبرد شما بااد چگونه بوده‌است؟ 

ابوسفیانے وبتی بوده اسشت کاهی سود او بوده و کاهی بز بانش: 

قفر ب این خود نشانه یغیبری است اکنون کو بشما چه دستود می دهد و برنامه دعون 
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او دست ٩‏ 

ابوسفیان. بما دستودمیدهد که خدای بگانه دا بېرستیم و چرزی دا بااو شر بك ندانيم و ما 
دااز پرستش‌بتها که‌پددانمان میب ستید ند نپی‌می‌کندو بمافررمان نمازودوژه و پادسائی و داستی وامانت 
پرداژی ووفاء بعیدمیدهد. 

قیصر- ایئوصف پیغمبر اندت دمن خود میدانستم که او ظاهر میشود ومیعوث میگرددو گمان 
نداشتم از میان شماها باشد نزديك است که این سرزمین دا که من زیر گام دادم بتصرف کیرد 
| گر اميد داشتم که سالم بوی میرسم دابال دیداد او میگشتم و اگر نزد او بودم دو بای او دا 

چون نصادی خبر شدند که اسقف بیغمبر عرب دا تصدیق کرده فراهم شدند تااودا بکشنداو 
بابوسفیان گفت نزد صاحب خود رو و سلام مرا باو برسان و بگو که من کواهی می‌دهم نیدست 
شایسته بررستشی جز خدا بگانه است و شر يك نداردو محمد رسولخدا است و نصادی آن دا منکر 
شد ند بر فن.: 

سپس اسقف ازدد باد قیصر نزدنصادی برون‌شد واودا کشتند. 

گوید ودوایت شده‌استکه هرقل مردی‌از غسان‌دا نردبیغمبر فرستاد تا گرادشیاحال‌اد برای 
وی ساورد وباو کشت درسه چیز اوتامل کن. 

اس بت ادا که دیداز میسکنی (وی جه‌چیزگ نشسته است؟ 

۲- ببین درسمت راست او چکسی نشسته انتبت؟, 

۳ اگر توانی که بمپر نیو در پشت. وی نگاه کنی‌بکن. 

آن‌مسانی طی مسافت کرد تا بغدمت پیشبر دسبد دید دوی زمین نشسته ودر سمت داستش 
علی‌بن ابیطالب قراد دادد ودو پای خود دا ميان آب داغ نهاده و پرسید اینکه در سمت‌داست او 
است کیست؟ گفتند عموزاده اواست. 

ابن کزارش دا نوشت و دستور سوم او دا فراموش کرده بود دسواخدا (ص) آغاز سخن 
کرد و فرمود بيا بدانچه سرودت بتو دستور داده بنگر و او آمد بمپر نبوت‌هم نگریست, آن‌مرد 
رد هر قل باز گشت و هرقل باو گفت چکردی» 

گفت دبدمش دوی ژمین نشسته و این زبردو کامش انداخته میجوشد ودیدم که على عمو 
ادهاش ار سمت زاست او ات و راجم پر بوت که سفادش دادی فر اموش کردم واو خو دش‌هر | 
دعوت کرد و گفت بهيا ودستود سرودت‌دا انجام بده و من مپر نبوت دا ددیشت اودیدم. 

هرقل گفت این همانستکه فیسی‌بن مریم گفته و بدو مژده داده و گفته برشتر سواد می‌شود 
او هم درمیان گزاد زیرا او در سلطنت بامن شریکست پس جریان دا باو گفت واو داضی نشد که 
سلطنت از د ستش برود. 

قوله <و کتب‌الیه لك فارس > نامه رابا عبد الله بن حذافه نزد خسرو فرستاد. 

ان شهر اخزب گوند ابن عهدی مامطیری در مجالس غود آورده است که پیغیر رو 








(ج۲) نامه رسو لخدا ا بحسرو (۱۳۵) 
از طرف محمد دسولخدا (س) بسوی خسرو پسرهرمز اما بمداسلام آور تاسالم بمانی و گر نه 
آماده نیرد باخدا و دسولش باش والسلام على من اتبم الپدی و چون نامه بخسرود سید آن‌رادر ید 
و خواد شمرد و کفت این کیست که کستاغانه مرابکیش خود می‌خواند و نام غود داپیش از نام 
هن مینو بسد و مقدادی خاك در پاسخ بیغمیر فرستاد بیذمیر فرمود خدا ملك او دا بدرد چنانچه 
نامه‌ام را در بد.هلا بزودی ملك او دا از هم بدرید و برای من خاك فرستاده هلا شماهاسرژمین اورا 
مالك شوید وچنان شد که فرمود. 

ماوردی‌در اعلام‌اللبوة گفته است بمحض اینکه نامه پیغمبر بغسرو دسیدبکار گزارخودددیمن 
بنام باذان که ابامپران کنیه داشت نوشت این مردی دا که کویند پیغمبر است یا گوید من پیغمبرم 
و نام خودرا پیش‌از نام من‌نوشته و مرا بدینی‌جزدین خودم دعوت کرده است نزدمن بفرست‌وباذان 
فيرو دیلمی دا باجمعی‌بیمراه نامه بمضمون نامه خسرو نزد پیغمبر (ص) فرستاد فیروز باهمراهان 
خود خدمت بیغمبر «ص»رسید و گفت خسرو بمن فرمان داده است تا تودا نرد او فرستم و پیشمیر 
پکشب ازاو مپات خواست و فردا فیروذبا کمال‌عجله نرد آن حضرت دفت بیغمبر باو فرمود که 
پرودد کادمن‌بمن خبر داده که‌دیشب برورد کار تو دا کشته است بسرش شیرو یه را در ساعت هفتم 
شب براو مسلط کرده است تو صبر کن تا خبر او بتو رسد این خبر فیروذ دا بهراس انداخت وبه 
بسن بر کشت و آن‌دا بباذان کز ارش داد و باذان باو گفت در اولین برخورد او دا دد دل غود چگونه 
بافتی ؟ گفت بخدا من از کسی هراس نکردم بانداژه‌ایکه از این مرد هراس کردم و در من هیبت 
اواثر کرد و به باذان خبر دبید که در همان شب و همانساعت خسرو کشته شده و هر دو نورداً 
ایمان آوددند وعبسی ظاهر شد و بدروغ دء‌وی نبوت کرد ورسولخدا (ص) فیروز دا مامود ساخت 
تا او دابکشت باو فرمود: اورا بکش خدا اودا بکشد. 

زهری از ابی‌سامة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن‌عوف نقلکرده است که خداوند ظپرهنگام 
فرشته‌ای تخسر د چلوه گر ساشت و بار کشت با مسلمان و و با این عا را مرشنگنم دار پاسخ او 
کفت بهل بهلو آن‌فرشته‌باز گشت‌خسرو باسبانان خود دا خواست و کفت چکسی اینمرد دا بمن داه‌داد 
گفتند ما کسی دا ندیدیم سپس در سال آینده همان روز و همانساعت آمد و همانوضم‌تکر اد شد 
1 در سال نخست شده‌بود و سیس‌سال سوم‌نزد او آمد و کفت:مسلمان شو وبا این‌عصا را میشکنسم 
خسرو گفت بهل بهل و آن فرشته عصا داشکست و بیرون رفت و ددنگی نشد که بسرش‌براوجهید 
و او دا کشت. 

قوله< قر آ:ا» یا صفت کتابست یعنی کتابی که خوانده مشود با بدل آنست تا معلوم شود 
که مر اد بعضی از کتساست. 

قوله «یعنی و فارس» این بیان ضمیر هم است و ظاهر حدیث اینستکه در قرائت اليه کلمه 
غلبت و کلمه سیغلبون هر دو مجپولست‌و این قراات مر کپ است از قرالت مشهوده ( که کلمه‌غلبث 
مجپول و کلمه سیغلبون »علومست) و از قرائت شاذه‌ایکه بیضاوی آن‌دا دوایتکرده است ( که کلمه 
غلبت معلوم و کامه سیفلبون مجپولست.) 

و مسکنست قرائت ائمه موافق همان قرائت اخبره باشد و غلبه در حدیث اضانه بفاعل باشد و 





)1۳( کتاب الروضة ۱ (ج۲) 





درآ يه اضافه بیغعول و معتی این باشد که پس از مغلوب شدن فارس از روم همان فآرس ازمسلمانان 
هم مغلوب خواهند شد يا کلمه غلبه در آپه هم اضافه بغاعل باشد که فادس بر دوم غلبه کننشد 
و هم فغلوب آڻ ها شوند و هم ملوب مسلمانان گردند ولی این معتاج به تکلف است‌چنانچه 

و معلومست که پیروژی کامل سلمانان بفرس در سال‌شانزدهم‌هجرت ویا آخر سال هفدهم 
است که یز د گرد کشته‌شد و کشور ایران سر اسر تحت‌تصرف م-لمانان در آمده است. 

قوله «الیس ال یقول فی بضع سذین» چونکه بضم‌در لفت عرب بعدد ۳نا٩‏ اطلا‌یشود و غلب-» 
کامل‌اسلام برفرس درسال ۱۹یا آ خرسال ۱۷هجرت بوده است بنابر مشپودمیان مفسران که آیه در 
مکه‌وفبلازهجرت نازل‌شده است نناچادبابدفاصله‌میان نزول آ به‌وغلبه برفرس بیش |۱۹ سال باشدو بنا بر 
ظاهر خبر که نزول آیه پس‌از نامه‌نگادی پیغمبر اسلام باقیصر و کسری بوده که بنابر مشهور در 
سال‌ششم از هجرت بوده‌است بازهم فاصله اند کی اذبضم بیش است و از اینجہت سائل‌اعتراض کرده 
استکه فاصله از بضع پیش است و امام جواپ داده استکه آیه مشمر است براینکه این موعد حته‌سی 
نیست و قابل تقدیم و تاخیر است چون خدا فرموده است لله الامر من قبل و من بعد یعنی خدا دا 
سزا است که این غلبه دا بر بضع مقدم دارد و یا از آن موخر کند چنانچه ظاهر تفسیر امام <ع» 
است بایان نقل اژمجلسی ده. 

من گویم- شرحیکه امام «ع> برای به داده است در تادیخ و تفسیر عمومی اسلام بااندکی 
کمد بیش معروف دمشمود است و اينکه امام (ع) میفرماید تاویلی دادد که جز خداودسول و اهل 
ست نمی‌دا نند دووجه دارد. 

۱- مقصود ابن باشد که هنگام نرول آیه که این پیشگوئی ازجانب خداو ند درقر آن ناذل 
شد تاویل و آبنده آن برهمه مرم جز خداودسول و اهل نیت مجپول بود ولی پس از آنکه مدتی 
گذشت وموعد فتح دسید و مضمون آیه محقق شد و هم دومیان پس‌اژ چند سال بر فارسیان غلبه 
کردند وهم مسلمین درآ بنده نزدیکی بردولت ساسانی بان عظمت ودسمت غلبه کرد مفهوم آبه بر 
همه مردم عیان گردید ودوشن شد دجمله دان لپذاناویلا لایملمه الخ» مشعر باین‌معنا استذیراتاویل 
بمعنی سرانجام و آینده است دمقصود این میشود که این آبه هنگام نزوليكآینده‌ای دا ؛ یان‌میکرد 
که دد آتوفت جرنقدا ودسول واهل نیت دقفت آن ۲ گاه نبودند. 

۲- مقصود اژتاویلی که جزخدا ودسول ندانند دوخصوصیت مد کوده در خبر باشد که در 
تفاسیر مشپوده نیست واز ظاهر 1 به هم استفاده نمی‌شو د و آن دو: 

الہ معنی سیغلبون این‌باشد که فارس دداندسال مغلوب اسلام می‌شوند با اينکه ظاهر آبه 
اینستکه فارس بعداز اندسال مغلوب دوم میشوند. 

ب -تفسیر جمله« ب لله الامر من قبل و من بعد»- باینکه موعد بضع سین قابل تقدیم وتأخیر 
است و حتمی نیست با اینکه ظاهرش ایئست که کار با دا است پیش از مغلوب ش-دن روم و 
بعد از آن. 





(ج۲) حل‌شبمه‌اجما ع بر خلافتابی بکر ۱ (۱۳۷) 





۸ - ابن محبوب ؛ 7 غە رد بن ابي المقدام, فن آبیه قال: قات لا بي‌جعفر : 
ان العامتة یزعمون أن بيعة أبي‌بکر حيث اجتمع التاس کانت‌رضا له جل ذکره وما کان ال 
لیفتن | متة عن لته من بعده ؟ فقال آبوجعفی فلا :أومايقرۇون کناب اله؟آولیس الله یقول: 
د وماعد إلا دسول قدخلت من قبله ال سل أفا ن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب 
على عقبیه فلن يضر الله ثیثاً وسيجزي اله الشاکرین » قال: فقلتله : هم یفسرون علی‌دجه 
آخر » فقال: آولیس قدأخبر الله عز وجل" عن الذین من قبلهم من‌الا مم هم قد اختلفوامن 
بعد ماجاءتپم البینات حیشقال : « و آتینا عیسی ابن مریم‌البیتنات وأیندناه بروح‌القدسو لوشاء 
الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاء‌تهم البیتنات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنبم 
من کفر ولوشاءاله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل مایرید » وفي هذا مایستدل به على أن أصحاب 
ل تلو قد اختلهوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من کفر . 


( حل‌شبیبه اجماع برخلافت ابی‌بکر) 

۸- ازعمروبن ابی‌المقدام از بدرش گوبد: نامام بافر(ع) گفتم : عامه پندادند که چون 
بیعت! بی بکر مودداجتماع‌همه‌مر دم‌شدموافق‌دضشای‌خداجل ذ کره‌است و خداو ند راسز اواد نباشد که‌امت 
محمد دس» راپس‌ازوی بفتنه‌انداژد واز دين بر گردند. 

ابوجعفر <ع> فرمود: آیاقر آن نخوانند آبانیستکه خدامی‌فرماید -۱٤٤(‏ آلعمران) و یست 
مد جز باك فرستاده که پیش از اودسولانی در گذشته‌اند و جا تھی کر ده‌اند آیا تس | کي اوهم مرد 
باکشته شد بوضم‌سابق عقب گرد کنید ومرتجم شوید؛ و هر کس دوی دوپاشنه خود عقب گرد کند 
وسراسر پشت‌بدین حق‌دهد هیچزیانی بیدا ندارد ومحقة) خداو ند آ نپارا کهشکر نعمت دیانت ووج ود 
بیغمیر و اسلام‌را کا باداش‌دهد. 

کوید من گفتم آنها ازاین آیه تفسیردیگری کنند. 

فرمود: [بانیستکه خداوند ازامتبای گذشته که بیش‌از آنپابودند گزادش‌داده که پس از 
آمدن بیثه‌ها نودا نان اختلاف کر دند واز دین‌حق بر گفتند آنیعا که فر مو ده است ( ۳ البقره ( 
و بعیسی بن‌مر یم بینهها و معجزه‌ها دادیم واد دابه روح‌القدس كمك کردیم وا گر خدا خواستسه بود 
آنانکه پساز او آمدند یکدیگر دا نمیکشتند پس از آنکه معجزه‌ها برای آنپاآمد ولی باز هم 
اختلافکردند و برخی ازا تپا گرویدند و برخی اژ آ نبا تکفر گرایدند وا گر خداخو استه بود باهم 
نمی جن گید نذ لی دا میکاد آنچەرا می‌شو اهدس ودر این آیه‌مضموای استکه بدان می‌توان دلیل 
آورد براینکه اصحاب محمد(ص) بعداژ او اختلاف کردند وبرخی از آنها ایمان داشتند و برخی 
هم کافر شد ند. ۱ 





شرح- ازمجلسی ده قوله< انهم‌یضرون علی وجه آغر » یعنی می گویند اینکلام بر وجه 
استغېامست ودلالت بروقوع آن‌ندارد ومقصود اماء‌اینستکه خداو ند نچه‌دا این‌مردم پس ازدسول‌خدا 


)1۳۸( كتا الروضة (ج۲) 


۳۹۹ - عة عن هشام ان سالم ۴ تان عد | لجمید بن ا العااء قال : دخلت اله‌سحد 
الحرام فرأيت مولى لا بي عبدالة 225 فملت إليه لاسأله عن أبي عبدالله ## فاذا أنا بأبي 


س 1 


عبدالله 







ا 1 1 


ت)ساحداً فانتظرته طویلا فطال جوده علي ۰ فقمت وصلیتر کعات و انصررفت دهو 





ری" 
بعد ساحد فسالت مولاه متی چت ؟ فقال : من قبل أن تأتینا فلما سمع کلامي رفع رأسه ۴ 


صلو اتال علیه کر دندبااینآیه بدانها گوشزد کردهو استفهامبا آن منافات‌ندادد بلکهذ کر تهدیدوعقوبت ‏ 
وبیان اینکه ادتدادآ نها بخداوند زیانی نرساند ظاهر است دداینکه خداتعالی آنان‌دا از پیش بدین 
کردارسرژ نش نموده‌ودانسته که‌چنین‌خواهند کرد و چون سائل از اینوجوه غفلت کرده و این 
آبه صریح در احتجاج بر خصم ابو ده است آن‌دا کناد گذاشته و بآب‌دیگر استد لال کردهو آن 

(۲۵۳- البقره) اینانند دسولان بر یکدیگرشان بر تری‌داديم بابر خی‌خداو ندسخن گفتهه بر خی‌دا 
مقاء باله برده و بعیسی بن‌مربم معجزه‌های آشکارداديم واودا به روح‌القدس تایید کردیم واگر خدا 
خواسته‌بود آنانکه‌پس ازدسولان‌بودند بایکدیگر جنك نمیکردند :اآخرآیه واستدلال باینآبه برای 
ارتداد صحابه‌بس ازدسو لخدا (ص) بچندوجه است؛: 

اب ضمیرجیم ددکلمه من‌بعدهم شامل هبهدسولانست و بعموه‌ش دلالت‌دادد براینکه اختلاف‌دد 
دنبال همه‌دسولان باشد وبرخی پیروانشان کافر گردند و,برخی مؤمن بمانند واین شامل پیغمبرما هم 
شود و باید ازامت دی‌هم چنين اختلافی بدیده‌شده باشد. 

۲ انآ یه دللالت دارد بوقوع ارنداد ,ساز عیسی و بسیادی از بیغمیران در امم خودشان 
خدافر موده است؛: ۱ 

«ولن تجد لستة‌انله تبدیلا»- هر گز درسنت خدا دیگر گو نی نیابی و پیغمبر د(ص> هم‌فرموده در 
آمت من‌باشد همانکه ددبنی‌اسر ائیل بوده «حذوالنعل بالنعل- بی کم وبیش) ولازمستکه اذاءت‌اسلام 
هم بما نماد آن صاددشود. 

۳ منظور دفم‌استیه‌اد دقوع ار تداداست دداصعاب کبار پیغمیر «ص» که سائل سخن خود را 
بر باه آن نهاده‌است. 

ومقصود ایشست که | گر ارتداد پس از بسیادی از پیمبران نابت باشد وواقعشده باشد چه‌مانمی 
دارد که بس ال بیغمیر اسلام هم وافعشده باشد و »عصود نقش ۰قدمهاستکه ساگل در کلام خود سان 
کرده‌استکه گفته: ۱ 

خدا جامعه امت‌اسلام را در کم داهی یلا لت نینداژد وو جه دوم اظبروجوهست. 

( درباره ولایت امه «ع») 

٩‏ از عبدالحمیدین ابی العلاه گوید وارد مسچدالحرام شدم و چشمم به‌یکی ازخدمتکاران 
امام صادن<ع» افتاد وسوی او جمیدم تا از امام صادن ازوی بپر سم شا گاه دیدم اماء سادق دع »در 
سجده است ومدتی دراز بانتظازش ایستادم و چند ر کعت نماز خواندم و فارغشدم وسر از سجده بر 
نداشت واز آن خادم برسیدم ازچه وقت سحده دفته‌است؟ 


در پاسخ گفت پیش از اينکه تو بیالی وچون سخن مر اشنید سر ازسعده برداشتو دیس فرفود 








)ج( در باره ولایت ائمه 1386 (۱۳۹) 





قال: أباعد ! ادن مني فدنوت‌منه فسامت عليهفسمع صوتاً خلفه فقال : ماهذه‌الا صوات‌الم ر تفعة؟ 
فقات : هوّلاء قوم من‌المرجئة والقدريتة والمعتزلة » فقال : إن القوم يريدوني فقم با فقمت 
معه فلمتا أن راوه‌نبضوا نحوه‌فقال لمم : کفیوا اسک عنيولاتوذو ني و تعر‌ضوني لاس‌لطان 
فاني لست بمفت لکم ثم أخذ بيدي وتر کہم ومضی فلما خرح من المسجد قال لي : باب 
ل وال لوان [بلیس سحدله و و کر بعك المعصيةً والتکسرعمرالد نیا مانفیة جیگ ولافبله ال 
غز ذ کره مالم پسجد لادم کیا آمره ال عز وجل" آن. بنج لد و کذلك هذه الا محة العاصية 
المفتونة بعد نبینها لفط وبعد تر کهم الامام الذي نصبه نبینهم ا لهمفلن یقبل الهتبارك و 
تعالی لم عملا ولن يرفع لم حسنة حتی يأتوا الله عز وجل من حیث آمرهم ويتولوا الامام 
الذي أ مروا بولایته ویدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لم » ياأباعدإن ال 
افترض على | ملة عد إو خمس فراض : الصلاة والز كاة و الصيام والحج وولایتنا فرختص 
لهم في أشياء من الفرائض الأربعة وام يرخص لااحد من المسلمین في ترك ولایتنا لا والله 
مافیپا رخصة . 











ای | رآمعید نرديك‌من سا هن نزديك او رفتم و در او دلام‌دادم £ از بشت 

فرمود اینجنجال چیست که بانداست؟ من گفتم اننهاجمعی از مرجثه و قددیه و معتزله انده فرمود 
راستی که این مردم مرا می‌خواهند برخیز برویم من با او برخاستم و چون او دا دیدند همه بسوی 
او برخواستند و امام دع» بآ نپا فرموددست از من بدادید و مرا نیاژادید ودر معرش تعرش سلطان 
قراد ندهید زیرامن بشما فتوائی نخواهم داد سپس دست مراگرفت و آنها را گداشت و چون از 
مسجد بیرون آمد بمن‌فرمرد: 

ای ابامجید بخدا! گر آبلیس بعد از گناه وتگیر خود بادم(ع) تا ديا عمر دارد بر ای شدا عروجل 
سجده کندبرای اوسودی ندادد و خداعزذ کره از او نبذیرد تاآآنکه طبق دستود خداءزوجل برای 
آدم سجده کند و چاین باشند این امت گلېکار و فریب خودده پس از پیغمبر خود و پس از اينکه 
وا گذاشتند امامی دا که پیغمبرشان برایشان مین کرد و موب نمود و هر گر خداتبارك و تعالی 
از آن‌ها عمای دانبذیرد و حسته‌ای دا برای آنها بالا نبرد تا از آن راهی که خدا غزوجل برای 
آن ها مقرد ساخته بروند و پروی کنند از آن امامی که خداو ند بولابت‌او فرمان‌داده است‌واز 
آن دری در آ بند که خداعزوجل و دسولش برای آن‌ها گشاده‌اند. 

ایابا محمد زاستی خداو ند برامت محمد (ص) پنج فر بضه مقرد ساخته که عبادت از نماز و 
ز کوة و روزه و حح وولابت مااست ودرباده چیزهائی از آن‌چپاد فریضه بدانها رغصت داده‌است و 
ادفاق کرده است و برای احدی‌از مسلمانان درترك ولابت مادخصتی بهیچوجه نداده است‌نه بخداو ند 
درآن رخصتی ایست. 


ر (٤‏ کتاب‌الر وضةٌ (ج۲) 





ا مرن دما دوه ین له سر مایا بخ یس عن آبي 
|سحاق الجرجاني + عن ي عبداله فا قال : ان" الله عز وجل حمل‌لمن جعل له سلطاناً احلا 
ومد ة من‌لیال وأیام سنن وشپور فان‌عدلوا فی!لناس أمر الهعز وجل صاحب الفلك آن‌یبطی» 
بادار ته فطالت آیامهم ولياليیم وسنیوم وشپورهم ون جاردا في‌الناس ولم یمدلوا آمر الله تبارك 
وتعالی صاحب الفلك فأسرع بادارته فقصرت لیالیپم و آییامهم وسنیهم و شهورهم وقد دفی لبم 
عز وجل" بعدد الليالي والشهود . 

۱ >- ابو علي الأشعري » عن بعض أصحابه » عن ن بن الفضیل “عن العرزمي قال: 
کنت مع بي عبداله تاحالصا في‌الحجر تحت المیزاب ورجل ا رجلا و أحدهما بقول 
لصاحبه و ا ماتدري من ین تبب ال یج , فلمتا كش عليه قال أبوعبدا 222 : فېلتدري 


شرح 0 ار ات 2قو له فر خص ین فی‌اشیاه » ماش اینکه تماژ دزسفر قصر می‌شود واز 
فاقدالط پو ین‌ساقط م ی ددوهم‌درحال حیضو نفاس وهم لان رغصت در تر ك بسیادی‌اذو اجیاتوارکان 
در حال ضرودت و ترس و کشتار و مانند دخضت در ترك دوژه دز سفر و بیمادی و بری و ترك 
حح د ز كوة در صودت عدم استطاعت و ندازی ولی دد هیچ حالی ترك ولایت دوا نیست - پایان 
نقل از مجلسی‌ده. 

هن کوت ولات دادای سههعدی اشیی* 

١‏ دوستی ائمه از نظر اینکه بنده‌های درست و پر گزیده خدایند. 

۲- پروی از دستودات ائمه در همه احکام و مقردات اسلامیه باعتبار اینکه ترجمان درست 
بیغمیر ند در بیان احکام. 

۳ همگامی با آ نبا درهمه اموز ازعقاتد واعمال واغلاق حسنه. 

۰ از ابی اسحاق جرجانی از امام صادق (ع) فرمود : داستی خداعزوجل برای هر که 
سلطنتی مقرد کرده موعد و مدتی بحساب شبها و روذها و سالها و ماهپامقرد فرموده‌است و کر 
در ميان مردم بعدل وداد گرایند خداعزوجل بمدبرفلك‌فرمان دهدتا آن دا کندیگرداند و روز ها و 
شبها و سالها و ماهپای آنان طولانی شود و ا کر در میان‌مردم بی‌داد کنند وستم نمایندخداتبارك 
و تعالی بمدبر فلك‌فرماید تازود آنا بچرخاند و شبها ودوذها و سالا دماهپای آنبا کوتاه گردد 
و خداو ند عزوجل بشماده‌سالها و ماهپای مقدد آنپا وفا کرده است. 

شرح- از مجلسی «ده»- در حدیث ۱۵۷ همين مضمون گذشت ( و در آنجا توجیهاتی برای 


خد بث ذ کر شده است ). 





( احاذیثی در اسرار خلقت) 
۱ از عرذمی گو ید بهم‌داه امام صادق <م» زیر میزاب ( در یناه خانه کمبه) نشسته بودم 
۴ مر دی بادیگری مجادله میکرد آنيك به ریق خود می گفت بدا تو نمی‌دانی که باد اجه سو ی 


()_ احادیٹی در هی (۱ ۱ 





انت ؟ قال لاکتيآسع الاس یرون قلت أن لاب بدا 4 : جعلت فداك من 

ا ت ال ان : إن الر یج مسجونة تحت هذا الر كن , الشامي فاذا أراد الله عز "وجل 
آن یخرج منپا شیثاً خر جه آما جنوب فجنوب وأما شمال فشمال و صبا فصبا و دبور فدبور 
ثم قال : من آية ذلك أنك لانزال ترى هذا الر كن متحر كأ أبداً في الشتاء ‏ الصيف 
والليل وااتهار . 

۲ - عدة من أصحابنا » عن سپل‌ین زياد ؛ وعلي بن إبراهيم [ عن أبيه ] جمیعاً »عن 
ابن محبوب » عن داود الرقتي ؛ عن أبي عبدالله ## ة-ال : ليس خاق أكثر من الملائكة 
اه لینزل كل ليلة من الستما. سبعون ألف »لك فيطو فون بالبيت الحرام ليلنم و كذلك 
في کل یوم . 

۳ - حد"ناابن محبوب » عن عبدالله بن طلحة رفعه قال :قال النبي باتو : الملائكة 
على ثلاثة أجزاء : جزبله جناحان وجزءله ثلاة أجنحة وجزء له أربعة اجنحة . 

٤‏ عد ة من أصحابنا , عنأحمدین غ»عن علي بن الحکم عن «عاوية بن‌ميسرة 
عن‌الحکم بن عتيبة » عن ابي جعفر 8 قال : إن في‌الجنة نیزا پس فیه خر 0 

کل غداة ثم یخرج منه فینتفض فیخلق الله عز وجل من کل قطرة تقطر منه ملک . 
میوژد وچون سیاداینجمله دا گفت امام صادق(ع) با فرمود تو می‌دانی؛ گفت نه. ولی من از مردم 
تیم که نی گو یا من بامام صادق (ع) گفتم فر بانت باد از کجا میوزد؛ 
در پاسخ فرمود: : باد زیر همین د کن شامی ددیند است دچون خداعزوجل خواهد از آن‌چیزی 
بر آرد آن دا بر آودد با جذو بست و از جنوپ بر آودد و پاشمالست و از شمال وصبا دا ازصبا و 


فیود را از دبود سيس فرمودنشانه‌اش اینست که‌تومینگری‌ایند کن شامی بیوسته می‌جنبد چه‌درزه‌ستان 
و چه تاستان وچه شب و چه روز. 


۲ از امام صادق (ع) فرمود: هیچ خلفی بیش از فرشته‌ها نیستند داستش اینست که هدر 
شبی هفتاد هزاد فرشته از آسمان به زیر آیندو همه شب دا گرد خا نه کف وا ند وسین 
در هردوژی . 


, ۳ اذپیغمبر «ص» که فرمود: فرشته‌ها برسه کونه‌اند يك‌قسم دوپر دادند و دیگری سه 
£ اذابی جعفر 2« فرعود در , نشت نهر نست. که عبر فیل هر امفاد دو زیر آټآ ی ارد 
شود و سپس : بر آپد و خود دا بلرژاند و غدا عز و جل از هر قطرهایکه ازویبچکدفرشته‌ای‌بیافریند 


(۲ع۱) کتاب‌الروضة (ج۲) 

۵ - عنه » عن بعض أصحابه » عن زياد القندي » عن درست بن آبي منصور » عن‌رجل 
عنأ بي عبدالله # قال : إن لعز وجل ملکاً مابين شحمة اذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائةعام 
خفقان الطر . 

7 - الحسین بن نی » عن معلی بن ته » عن‌الوشاء عن غد بن الفضیل ؛ عن ابي جعفر 
## قال : إن له عز وجل دیکاً دجلاه في الأرض السابعة وعنته مثبتةنحت العرش وجناحاه 
في‌البوی ذا کان في نصف اليل آوالثلث الثاني من آخر اللیل صرب بجناحیه وصاح:سبوح 
قد وس دبنا اله الملك الحق" المبين فلا إله غيره رب الملائكة و الر"وح» فتضرب الديّكة 
بأجنحتها وتصیح. 

۷ - غد بن یحیی » عن أحمد بن تد بن عیسی » عن‌الحجنال ؛ عن ثعلبة بن میمون, 
عن عمار الستا باطي" فال : فال أبوعبدالله و :ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟ فلت : 
یزعمون آشها على الر يق أفضل منها على الطعام » قال : لا هي على الطعام در للعروق و 
آقوی للبدن . 

۸ - عله ؛عن أبن محبوب؛ عن عبدالر خمن‌بن الحجاج * عن أبي عبدالله لا قال: 
اقرا آية الكرسي داحنجم أي يوم شلتدتصناق واخرج أي يوم شئت . 








۵ از امام‌صادق (ع) فره‌ود داستی برای خداعزوجل فرشته‌ایستکه میان پره گوشش -ا 
شانه‌اش مافت ۵۰0 سال برش بر نده است . 

٩‏ از محمدین فضیل از امام باقر <ع» فرمود: داستی برای خداعزوجل خروسیست که 
دو پایش در زمینست و گردنش زیر عرش است و دو پرش در هوا چون شب نیمه شود یا یک-وم 
نیمه دوم آخر شب گر دد دو بر خود دا بم ز ندو فریاد کشد د سبوح قدوس دینا ابه العق المین 
) بعنی همه چیز را با فرینش و افاشه علم و دانش دوشن وظاهر کند) ولا له غبره دب ااملالکة و 
دالروح» و براثر آنست که خروسان زمین پرزنند وبآواز بلاد بخوانند. 

( درحجامت ودرمان برخی بیماریها) 

۷ ازعماد ساباطی گو ند امام سادق )ع( فرمود: کسائیکه در نزد شمابند درباره ححامت 
چ می گو پند؟ گفتم آن‌ها ,نداد ند که | کر ناشتا باشد بهتر استاژاینکه سرطعام باشد فررمودنه<جامت 
روی غذا ر گهادا بتر بگشاید و برای‌تن نیرومندتر باشد. 

۸- ازامام صادق(ع) فرمود: آبةالکرسي بخوان و هرروز خواهی عجامت کن و صدته‌ای 
بده وهر دوز خواهی سفر کن. 


)ج( مزده رج بشیعه :۱ 5 





- ڪل بن یحیی ؛ عن غد بن الحسن ۳ اگیم قال ب سمعت غلثمان 
الأحول يقول : سمعت أباالحسن ب يقول : ليس من دواء إلا وهو یپیج داء دایس شيء في 
البدن آنفع من إمساك اليد إلاعمًا يحتاج إليه . 

۰ - عنه اعن أحمد بن عد عنعد بن خالد رفعه إلى أبي عبدالله لا قال :الحمى 
تخرح في ثلاث في‌العرق والبطن دالقي, . 

١‏ - عد ة من أصحابنا» عن أحمد بن د بن خالد » عند بن علي ؛ عن حفص‌بن 
عاصم » عن سيف الته‌تار » عن أبي المرهف » عن أبي جعفر تم قال : الغبرة على منأثارهاء 
هاكالمحاضيرء قلت : جعلت فداك وماالمحاضير؟ قال: المستعجلون ما [شهم لن يريدوا إلامن 
يعرض لهم » ثم قال : يا آباالمرهف أما هم لم يريد و کم بم‌جحفة الاعرض الله 9 
بشاغل » ثم نكت أبوجعفر ي في‌الارض ثم قال : يا أبا المرهف ؛ قلت: لبتيك قال : أ 

قوماً حبسوا أنفسہم على الله عز ذکره لايجعل اله لبم فرحا ؟ کی واف یر 


۹ مانن احول کو شنیدم ابوالجسن (ع) می‌فر‌ود هیچ دوائی نیست E2‏ ایک 
دردی‌را بچنبش می آودد وهیچ‌چیز برای بدن سودمندترازاین نبست که‌از آ نچه بدان‌نیازی نباشددست 
بازداد ند وامساك کنند. 

۶ ازامام سادق <ع» فرمود نب ازسه چیزنرون شود از رك (اذءر کردن _خ)) بوسیله 

( مژده فرج به‌شیعه ) 

۱- اذ ابی المرهف از امام باقر دع» فرمود گرد بر ضر کشی نشیند که آن‌دانرانگیزه 
(مطمون يك طرب‌المثل عر بیست) محاضیر هلاك شدند گفتم قربانت محاضیر کیانند؛ گفت آن ها 
که شتاب زده‌اند ( ميخواهند فوراً حکومت حقه بر با شود). 

هلا راستی آ نان هر کن هيك سو ۰ ند مگر بکسانیکه متغرض )نها شوند (یعنی حکومت 
مخااف نېا متو جه حفظ خوداست و کسی دا که برای خود خطر ناك 7 نشخیس دهد تعقیب کند) سپس 
فرمود ای اباالمرهف هلا راستی مخالفان برایشا توطنه بنیاد کنی نچینند جزاینکه خداءز و جل‌يك 
مانمی درداه اجرای آن جلو آن‌ها بیاورد (دشماها دا حفظکند). 

سپس امام باتر(ع) برزمین کو بيد و سپس فرمود ای اباالمرهف گفتم لبيك فرمودآیامر دمی‌دا 
در نظر آری که خوددا برای خدا عرذ کره خیس کرده باشند و خدا برای آنیا گشایشی ندهد؛آدی 
بخدا که هر آبنه جدا برای آنها فرح و گشایشی دهد. 


(4ع۱) كتاب الروضة (ج۲( 


۲ - عد بن یحیی ۰ عن عد بن الحسین » عن عبدالر حمن بن ابي هاشم » عن الفضل 
الکاتب قال : كنت عند ابي عبدالله 835 فأناء کتاب أبي مسلم فقال : لیس لكتابك جواب 
اخرح عنافجعلنا يسار بعضنا بعضاً ! فقال : أي شيء تسار ون یافضل! ان ال عر ذ کره‌لایمجل 
لمجلة العباد , ولازالة جبل عن‌موضعه أيسر من زوال ملك لمينقضأجله ثم قال : إن فلان 
بن فلان حتی بلغ السابع من ولد فلان , قلت : فما العلامة فیما بیننا وبينك حعلت فداك ؟ 
قال : لاتبرح الارض یافضل حتّی يخرج السنياني فاذا خرج السفياني فاحبوا إلينا - يقولما 
لاتا - وهومن المحتوم . 

لا آبوعلي الاشعري" ٠‏ عن ته بن‌عبدالجبار » عن علي بن حدید ؛ عن‌جمیل بن 
در اج قال : سألت‌آبا عبدال نا عن إبليس أ كان من الماائكةاأم كان يلي شيا من آمرالسماء؟ 
فقال :ام يكن من الملائكة ولمیکن‌یلی شیثاً من آمرالسماء ولا کرامة. فأتیت الطیتارفآخبرته 
بما سمعت فأ نكره وقال : و کیفلایکونمن الملائكة؟ داله عز وجل یقول : «اوقلناللملاگكة 

اسجدوا لادم فسجددا الا إبليس » فدخل علیه الطیار فسأله وأنا عنده‌فتال له : جعلت فداك 


(نامه ابی‌مسلم بامام صادق -ع) ۱ 

۲- اذفضل کاتب گوید من نزد امام سادق (ع) بودم و نامه ابی مسلم برای او دسید و 
فرمود نامه توجوابی ندادد از نزد ما بیردن شو و ما شردع کردیم با یکدیگر داز گفتن و امام 
فرمود ای فضل بچه چیزی با هم داز میگو نید ؛ 

داستی خدا عز ذ کره بر ای شتاب بنده‌ها شتاب نمیسکند و هر آبنه کوهی دا از جای کندن 
آسان تر است از سرنگون کردن ملك و سلطنتی که عمرش بسرنرسیده است سپس فرمود داستی 
که فلان پسر فلان تا رسید بیفتمن فرزندان فلان» گفتم نشانه میان ما و شما چیست قر بانت ( یعنی 
چه نشانه‌ای برای خروج شما وقیام فالم هست؟). 

فرمود : ای فضل از جای خود حر کت مکن تا سفیانی خروح کند و چون سفیانی خروح 
کرد بسوی ما دو آودید- این جمله دا سه بار تکراد کرد - و این از نشانه‌های حتمی است. 


(شرحی درباره ابلیس) 
۳ از جبیل‌بن دراج گوید پرسیدم از امام صادق (ع) که ابلیس از فرشته‌ها بود بااینکه 
در آسمان بر کادی کماشته بود؛ 
در پاسخ فرمود: از فرشته‌هانبود و درآسمان متع‌دی کادی نبود و کرامتی وحرمتی‌هم‌نداشت 
من نزد طیاد آمدم و آنچه شنیده بودم باو گزارش‌دادم ووی منکر آن شد و گفت چگونه‌ابلیس 
از فرشته‌ها نیست با اینکه خداعزوجل میفرماید -4٩(‏ الکهف) و گاهیکه بفرشته‌ها گفتيم آدم‌را 
سجده کنید همه سجده کر دند جز ابلیس: 








(ج۲) شرحی دد پارۂ ابلیس (to)‏ 





ارات ول عز "ول :ا ا في غیرمکان 8 مایا لدو سنن آیدخل‌فی‌هذا ۱ 
المنافقون ؟ قال: نعم يدل في مذاالمنافقون . دالضلال و کل من آقر "بالك عوة الظاهرة 





و طبار زرد امام‌صادندع> اعد رم حول داشت ‏ کهاز او در سید ق میرن قربانت بر هاگرد 
قول خداءزوجل که در بسیادی از موادد قر آن فرموده است یاایپا الذین آمنواب آبا کسانی که 
گرو بد ید و معتقد شدید - آ با در این طاب بمومنان منانقان بی‌عقیده هم داخغل هستند؟ فرمودآری 
در این خطاب منانقان ( که هیچ عقیده نداد ند) و کم‌داهان ( که معتقد برخلاف حفند ) و هن کن 
بدعوت ظاهر اسلام اعتر اف دارد داخل هتند. 

شرح- از مجلسی‌ده- توله «عن ابلیس اکان می‌الملافکة > بدانکه علماه اختلاف دادند که 
ابلیس فرشته‌ایست با نه وا کثر متکلمین خصوص ممتزله و اصحاب ما شیمه چون غیخ مفید گویند 
فرشته نبوده و از چن است. 

شیخ مفید گفته اخباد متواتره از ائمه بدان دسیده است و آن مذهب امامیه است و دسته ای 
از من کلمین وا کذرفقباه جمپوز او را فر شته دانند. 

و شیخ الطالفه ابوجعفر طوسی آن دا اختیاد کرده و گفته از امام صادق <ع» همزوایث 
شده است و ظاهر تفاسیر ما ایئست که او از فرشته‌ها است و آنانکه او دا فرشته دانند اختلاف‌در 
مقام او دار ند. 

۱- او خازن و کلیدداد بپشت بوده‌است. 

۲- او حکمران وپادشاه آسمان ديا بوده‌است و همزمین" 

۳ او ناظم امور میان آسمان وزمین بوده. 

آنانکه اورا فرشته ندانند و جن دانند بجندو جه دلیل آوزدها ند: 

١‏ قول خدا دزسوده کف( به ۰ جز ابلیس کهاز جن بود و نافرمانی پرودد گار شود 
کرد گویند در اطلان لفظجن ددانیست چیزی مقصود باشد جر همان جنس معروف که در قر آن 
بر ابر | تنان 7۳۹ 

۲- قول خداتعالی [( ٦‏ النعر (e:‏ نافرمانی خدان‌کنند و هرچه فرماید انجام دهند ال فرشته 
ها بط ورعموم نفی گناه کر ده‌است و باید ابلیس کنپکاد از آن‌ها نباشد. 

۳- ابلیس سل و نواد دادد چنانچه خدانمالی فرموده (الکپف -۵۱) آیاابلیس و نء ادش را 
در برابر من دوستان خود قراد می دهید و آنان دشمنان شما هشتند - و فرذته ها دا نوادی نیست 
زرا ماده ندادند ذیر اخداتمالی فرماید ( الز خرف ۱۹-۰ ) و فرشته هائی که بنده ها خدایند ماده 
تصود کنند (اين دا درمقام نگوهش مشرکان گفته است)و نداد همانا از خر وماده باشند. 

٤‏ فرشته‌ها زسولان خدابندچون‌خدافرماید( ۱ - فاطر ) تراد دهنده فرشته‌ها است:سولانت 
و دسولان خدا معصوم و بی کناهند چون خدا فرماید (۱۲4 -الانعام) خدا داناتر است که در کا 
رسالت خوددا مقردسازد. و کفر وعصیان بر دسولان خدانشاید چه فرشته باشند و چه آدمی. و ادله 
دیگر و بحث واعتراض بسیادی در اینجا شده که‌برای بیم ازطول کلام ذ کر نکردیم. 

و آنها که گفته‌اندفرشته است دودلیل آودده‌اند: 


(e‏ کتاب‌الروضة (ح۷) 


- عنه + عن علي بن حدید اعن مرازم » عن آبي عبدالل ا أن رجلا آنی رسول‎ - ٤ 
اله تتو فقال : يا دسول الله إذي اصلي فأجعل بعض صلاتي لك فقال : ذلك خير لك فقال‎ 
فقال : يارسول الله فاشي اصلي‎ ٠ يارسول الله فأجعل نصف صلاتي لك " فقال : ذلك أفضل لك‎ 
فأجعل كل صلوتي لك فقال رسول الله تت :إذاً يکميك الما أهمتك‌من أمر دنياك و آخرتك.‎ 

ثم فالأ بوعبدالله یف : إن الله کلف ردول الله موش مالم يكلفه أحداً من خلقه: كله أن 
يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجدفئة تقاتل معه ولم یکلف هذا أحداً من خلقه 


ا- خداو نب اورا اژملایکه استثناه کرده و انتییتاه دلالت براغراح پان هستهنی 0۳9 
بنابر این باید از فرشته‌ها باشد. 

از این دلیل جواب گفته‌اند که این استثناه منقطعست و استثناه منقطم در کلام عرب مشپود 
است ودر قر آن بسیاداست و نیز چون ابلیس یکی بوده درمیان کرده بسیاژ فر شته‌ها دز خط آب‌سیدده 
از آن‌ها شمرده شده وسیس باین‌اعتباد از آنها استثناه شده. 

۲- اگر ابلیس از فرشته‌ها نبود فرمان سجود در «واذقانا للملانكة اسجدوا»شامل او نمید 
در این صودت ترك سجود او گناه و استکیاد و تمرد نبود وچون محکوم بمغالفت وتحق ملامت 
گرد.د معلوست که خطاب شامل او بوده و این‌ددصوذنی‌است که فرشته باشد. 

و از این‌دلیل‌جواب‌دادند که اختلاططولانی‌اوبا ملانکه‌مو جب‌صحت‌شمول خطابست و بسا که 
او بخطاب مستقلی مامود سیوده شده که قول خدا تمالی د ما منمك ان لانسجد اذ امرتك > دلیل 
13 است. 

من گو نم این خبراذ اخباد ست که دلالت برقول اول دارد واخباد داله بر آن یاد است 

قوله «آرآیت قولهعروجل» شاید مقصود سائل این بوده که چون خدا ملاتکه دا مامود سجده 
کرد ابلیس بترت آن گنېکار شد واین دلیل است که او ازفرشته‌هاً بوده چون امر مثو جه بدان ها 
شامل اوشده و ا گر فرشته نبود امر آن‌ها شامل او نمشد چتانچهخطابات دیاایپاالدین آمنوا»شسامل 
منافقان نیست و امام )ع( جواب داده که هر که باجممی مخلوط باشد واز آن‌ها عمتتاز ثیست 
خطاب متو جه به آن جمم‌شامل ادهم‌میشو دو خطاب یاایها الذین منوا شاملمنافةانستوغطابملااکه 
هم شامل ابلیس است چون بآن‌ها مخلوط بوده و بظاهر امتیاژی نداشته. 

6 - از مرازم از امام صادن(ع) که مردی نزد دسولخدا دص» آمد و گفت یادسول‌اله من 
نیاز بدر گاه بی‌نیاز آزم بر خی دعای وددا غاص تو ساز فرمود این برای تو بپتراست گفت با 





رسول‌اله من نیمی ازدعای خوددا بتو اختصاص‌دهم فرمود این برایت برتر اسث گفت یادسول‌المن 
دعا می کنم وهمه دعای خوددا مخصوص تومیساز؟ 
رسو لخدا «س» فرمود دراینصودت خداهم تودا کفایت کند از کارهای دایاو آخرت تو . 
سپس امام‌صادق دع» فرهود: خدا بەر سو لخدا تکلیفی کرد که بهپییکدام از خلفش آنتکلیف 
IE‏ :اورا مکلف کرد تا خودبتنهالی در برابر همه‌مردم قیام کند ا-گرهم گردهی نیابد که‌بهم 
راه او درداه خدا نېر د کنند و خداوند چنین تکلیفی باحدی ازخلقش پیش ازاو و بعد از او نکرده 


)ج( آثارقمر دزغقرب (۱6۷) ۱ 





قبله ولابعده ‏ ثم تلاهذه الا ية « فقاتل في سبيل الله لاتكآف إلا نفسك » ثم قال : وجعلالله 
آن يان له ماأخذ لنسه فقال عرز “وجل : «من حاء بالحسنة فله‌عشر امثالبا » وحعلت الصلاة 
علی دسول‌اله ماو بعشر حسنات . 

۵ س غه عن علي بن حدید ؛ عن منصور بن روح ٠‏ عن فصّیل الصائغ قال :سمعت 
آبا عبداله یقول : آنتم والله نود في ظلمات الا رض واه ان أهل السماء لينظرون إليكمفي 
طلمات الا رش کیا ننظرون أ نتم إلى الکو کت الدري فی‌السماه وان بعصم لیتول لبعض : 
یافلان عجباً لفلان كيف آصاب هذا الامر وموقول أبي وال : ماأعجب ممن هلك كيف 
هلكث؟ ولکن آعجب ممن نجا کیف نجا . 

٩‏ - عد من أسحابناء عن آحمد بن تن بن خالد :عن علي بن أسباط ؛ عن براهيم 
بن ته بن حمران » عن أبيه » عن أبي عبدالله إإإ قال : من سافر أوتزو"ج و القمر في‌العفرب 
لم پرال<سنی . ۱ ۱ 
است سپس اینآیه داخواند (۸۳- الساه) ذرراه خدا کیرد کن وجزخوددا مکلفماز- سپس فرمود 
و خدا مقرد کرد که برای ادهمان عپدی دابگرد که برای خودبر گرفته است (بعنی از خلق عهد 
بگود: پرا#نفضاعفه اهال چنانجه اغود میت گت است..) 


پس خداعرو جل‌فرمود (۲۹۵-الانعام) هر که يك حسنه آودد ده‌برابر آن‌دا مزد بردوصاوات 

در رسو لخدا رس راده افر لر اجه ده 
( در فضیلت شیعه) 

٤٥‏ از فضیل صاع کون شنیدم امام صادق <ع>می‌فر سود شماها د دادرز ميان تاد گی های 
زمین نود د برئو بخشید بخدا سو گند اهل آسمان بشماها بنگر ند در مبان تادیکی‌های زهین چنانچه 
شماها باخثر شب افروز و درخشنده دد آسدان نگاه می کنید وداستی بیکدیگر گوبند ای فلانی از 
این‌فلانی عجرست کهچگو نه باین‌مقام دسیده؛ 


انس توس تست ص ددد 
۳ نتف 


واين هيان مض‌مون گفتار بای هنست که هي فر هو د: بخ شو کلف هن سب ندادم 3 آنکه 
هلاك شده چرا و چگونه هلاك شده ؛ دلی عجب دادم آنکه نجات یافته چگونه از گم داهی دهیده 
۴ نحات بافته؟ 
(قمردرعقرب چهاترک‌دارد ( 
٦‏ - ادامام یادن (ع) فرمود؛ هر که سفر کند باذن بکیرد در حالیکه قمر دد عقرب‌است 


خوبی ابیند, 


(۱6۸) کتاب الروضة 1 ۱ (ج۲) 





۷ عنه ف عن ین فال عنعبیس بخ ان عن عبدالکريم رد عنالحکن 
چ بن‌القاسم آنه 2 این غطا بقول: قال آبوجر وق :قم فاسج دامن حماراً وبغلا 
فأسرجت حماراً وبغلا فقد مت إليه البغل ورايت أت آحبهما | اليه فقال: من أمرك أن تقد م 
إلي هذاالیغل؟ قلت: اخترته لك.فال: وأمرتك‌آن‌تختارلی؟ : م قال: ان آحب "المطاياإلي الحمر 
قال : فقد مت إليه الحمار وأمسكت له بالر كاب فر كب فقال : الحمدلالذي هدانا بالاسلام 
وعلمنا القر آن دمن علينا پمجماد ناش الحمد لله الذي سخرلنا هذا وما کناله مقر نز وإثا 
إلى دنا لمنقلبون والحمدله رب العالمین. وسار وسرت حتی |ذابلغنا موضعاً [آ خر اقلت له : 
السلاة جعلت فداك » فقال : هذا وادي النمل لايصلى فيه » حتی إذا بلغنا موضعاً آخر قلت 
له مثل ذلك , فقال : هذه الاارش مالحة لایصلی فيبا فال : حتّی نزل هومن قبل نفسه فقال 
لي: صلیت أوتصلي سبحتك ؛ قلت : هذه صلاة تسمیها أهل العراق الزوال فقال: ما هؤلاء 
الذين يصاٽون هم شيمة علي ۽ بن أبيطالب تال دهي صلاة ة الاو ابینفسلی وسلنیت سک 


mme mmm mm 





(در بعضی احکام‌مستحبه ومگروهه ) 

E۷‏ عد الله بن عط اء می کوب که ابوجه‌غر 2ع من فر مود بر خن و دا سر سم دابه زا ذین 

نه يك‌الاغ و يك استر منبك الاغ ويك استر دا ذین نہادم و استر دا بآن حضرت نقدیم داشتم ودر 

نظرداشتم که آن‌را دوست تر دارد بمن فرمود چه کسی بتوفرمان داد که این استر دا بمن تة ديم 

دادی» گفتم من آن‌دا برای شما بر گزیدم فرمود من بتو گفتم آن دا برایم بگزینی؟ سپس‌فرمود: 

راستی‌دوست‌تر ین با کشهای سوادی نرد من الاغست وت من الاغ را باو نقدديم داشتم و دکاش را 

فتم وسواد شد واین ذکردا خواند: 

سیاس سزای آن خدااستکه ما دا باسلام دهیری کرد ف قران با افوخت ق با توجنود 

محمد «ص» منت نهاد» حمد از آ نخداست‌که این دا برای ما مسخر کرد و ما دا تاب و توان‌هسری 
آن نبود وداستیکه ما بسوی برودد گار خود باز گردیم وسیاس اد آن خدااست بر ودد کادچپانیان 

و آن حضرت گردش کرد و من هم بااو کردش کردم تابيك مکان دسیدیم و باو گفتم قر بانت 

نماز بو انیم. . فرمودانتماو آذعسزرجهااستودذ آن ما خوانده نشود و دفتیم تا بجای دیگر ر سيك م 

و همان را باز گفتم, فرمود این زمين شوده‌زاد است و نه‌کیست د در آن نماز نغوانند (دلالت دارد 

بر کراهت نماز درمعل‌سوراخ مودچه‌ها و بر سین ك‌زار چنانچه نقباه گفته! ند از مجلسی ده). 

کو یدرفتمتا آن‌حضرت‌خودییاده شد و من فرمود تو نماز خواندی با این‌که ماز نافله‌ات زا 

خواندی؟ گفتم این نماز دا در عراق نماز ژوال می‌نامند فرمود: اما آن‌هاً که آن‌دا میخوانند همان 

شیعه علی‌بن آبی‌طال ند دم و این نماز اوات است او نما خواند ومنهم نماز خواندم و سیس, 

رکاب اود! گرفتم وهمان ذکردا باز خواندکه درآغاز خوانده بود وسپس فرمود: 





(ج۲) قطعة ازتاریخ پیغمر تالف )14۹( 
له ال کاب ثم قال مثل مافال في بدايته ثم قال : التبم" العن المرجثة فاشهم أعدانا في 
الد نيا والا خرة ‏ فقلت له : ما ذکترلك جعلت فدالك المرجئة ؟ فقال: خطروا علی‌بالي . 

۸ - تل بن يحي » عن آحمد بن ین عیسی » عن ابن ابي عمیر؛ وعلي بن|براهيم 
عن أبيه » عن ابن أبي عمیر * عن‌الحسین بن أبي حمزة » عنأبي عبدالّه 228 فال : لما آرادت 
قريش قتل الي لو قالت : كيف لنا بأبي لب ؟ فقالت ۱م جمیل : نا کفیکموه أناأقول 
له : اٍني احب آن تقعد اليوم في‌البیت نصطبح فلمتاآن کان من الغدوتہيًا المشر کون لي 
نو قعد أبولهب وامرأته یشربان" فدعا آبوطالب علياً ج فقال له : يابني اذهب إلى عمك 
أبي لهب فاستفتح عليه فان‌فتح لك فادخل وإنلميفتح لك فتحامل على الباب وا کسره وادخل 
عليه فاذا دخلت عليه فقل له : يقول لك أبي : إن امرءأً عمه عیند في القوم فليس بذليل ؛ 
قال: فذهب آمیرالمومنین ا فوجدالباب‌مغلقاً فاستفتح‌فلم یتح له فتحامل علی‌الباب ‏ کسره 
ودخل فلمتا رآه ابولپت قال له : مالك ياابن أخي ؟ فقال له : ان" آبي یقول لك : إن امنا 
عمّه عینه في‌القوم لیس بذلیل فقال له : صدق أبوك فما ذاك يا ابنأخي ؟ فقال له :يقتل ابن 

أخيك وأنت تا کل وتشرب فوثب وأخذسيفه فتعلقت بها م جمیل فرفع يده و لطم وجا لطمة 





بادخدایا مر جثه دالعنت کن ذیرا که آن‌ها دشمنان ماهستند دردنیا و آخرت ؛ من گفتم قر بانت 

چه‌چیز شمارا بیاد مرجثه افکند؟ فرمود بخاطر من آمدند. 
(قطعه‌هائی از تاريخ پیغمبر اسلام -ص) 

۸- از حسین‌بن ابی حمزه از امام صادق (ع) فرمود چون خواستند ,بغمبر «ص>رابکشند 
باهم گفتندماباابی لهب‌چه کنیم؛اجمیل (هسرابی‌لهب) گفت‌من اورا از شما دفم میکنمو بادمی گویم 
که دوست دادم امروژ دد خانه بنشینی و باهم می‌خوادی کنیم و چون فرداشد مشر کین برای کشتن 
بیغیبر «ص» آماده شدند ابولپب و زنش در خانه نشستند وباهم بمیغوادی مشفول شدند ابوطالب 
على <ع» را خواست و باو گفت. پسر جانم برو بخانه بویت ابولپب در دا سکوب تا باز کنند و 
ار باز کردند وارد خانه شو و ا گر به‌دو بت باز نکردند بددخانه حمله کن و آن دا بشکن و وارد 
شو و چون ابولهب دا دیدی باو بگو پددم بتو می گوید داستی مردیکه عمو یش در ميان قوءی‌چشم 
او است خو اد نیاشد. 

فرمود: امرالمومنن رفت و دید ددیسته است آن دا کوبید و به‌رری او باز نشد و بدزعمله 
ور شد و آن‌دا شکست ووارد شد و چون چشم ابولپب بوی افتاد گفت ای برادد زاده چه حاجتی 
داری؟ در پاسخ او گفت پدرم بتو می گو بد داستی مردیکه عش چشم‌اواست در مپان قوم خواد 
يست باو گفت بدرت داست گفته ای بر اددژاده مگر چه خیراست؟ درجوابش گفت بر ادرژاده‌ات دا 
ميکشند وتو نشسته‌ای میخودی ومینوشی: 





(۱۵۰) کتاب الروضة ۱ (ج۲) 





قفقی, عینها ٠‏ قماتت وهي عوداء» و خرج آبولپب ومعه السیف فلما رأته قریش عرفت الغضب 
في وجه . فقالت : مالك يا آبا لهب ؛ فقال :| بایمکم على ابن أخي ثم" تریدون قتله واللأت و 
العزی لقد هممت أن أسلم ثم" تنظرون ماأصنع » فاعتذروا [لیدورجع . 
٩‏ - جنه » عن أبسان » عن زرارة ؛ عن آبي جعفر قال : کان إبليس یوم بدر 
يقلل المسلمین في أعين الكفاد ویکشر الکتار في أعين المسلمین فشد" عليه جبرئیل ج 
بالسيف فپرب منه و هو یقول : يا جبرئيل اني مؤجلل » إنلي موجّل حتی وقع في 
البحر قال زرارة : فقلت لا بي جعفر ## : اي شي, كان یخاف وهوموجل؛ قال : يقطع 
بع آطرافه. 


ابواہپب ازجا چست د يخ شو دد | برداشت و اعجدیل با در آو بت واو اس بالا بر دچنان‌سیلی 
باو ژد که چفش ازبیخ کنده شد وتا مرد يكچشم بود ابو لهب دست بشمشر برون شد و چون 
چشم قر بش باو اناد و از رخہارہ او شم او را دربافتندو باو کید ان ابو لہپ تو را چ4 
شده است؟ 

در پأسخ گفت من‌باشما بغاطر حفظبر ادرزاده‌ام بيعت کنخ و شما میغواهید اودا بکشید سو گند 
بلات و ءزی‌قص‌ددارم مسلمان شوم وسیس شما می دا نید که جه خو اهم کرد وقر بش آذ او عذد خواستند 


شرح- از مجلسی ده دان امرا عمه عینه فی‌القوم» مقصود از عم یا ابولپب است و باخود 
ابی‌طالب و ادلی اظپر استذیرا ظاهر اینستکه مقصود او عمل آبی‌لوب بر حمیت وغبر نست‌دمقصود 
ازعین تا پاباینده و نگپیانست و مقصود ابنستکه کسی که‌چون‌توعموئی‌دادد زعیم و آقای قریش 
نشاید که میان آن‌ها خوارشود پابان‌نقل اذمجلسی ده. 

۱ من گویم ظاهر اینستکه این بك ضرب‌الثل معروف بوده‌است که ابی‌طالب آن دا بابی لپب 
باد اودی کرده و ایلهم یکی از توطئه هائی بوده که قر وش براف کفتن پیغمبر داشته‌اند و ابی 
طالب آن دا کشف کرده و بدینوسیله خنثی کرده‌است وظاهرا این توطه پش‌از حادثه محاصره در 
شەب ابی‌طالب بوده. 

(یکی از نیر نگہای شیطان بر علیه مسلمانان) 
> از زدادة از ابی‌جعفر «دع» فرمود ابلیس در روز جنك بدر مسلمانان را درچشم فار 
اندك میشمرد و کناددا درچشم مسلمانان فزون میکرد و جبرئیل با شمش بدو حمله‌ود شد و اورو 
بگر بز نپاد و می گفت ای‌جبر تیل‌داستی که من مپلت داد )من مپلت دادم ودوبد:ا خوددا ندر بااف‌گند 
زداده گورد من بامام باقر(ع) گفتم برای چه‌می‌ترسید با اینکه می‌دانست مهلت دادد ؛ فرمود از 
اینکه‌عضوی از او زابیرد. 
شرح -. از مجلسی <ده» - شیخ طبرسی گفته است بحث است که شبطان روز بدرچگونه 


عبان شد. 








(ج۲) یکی از یر نگهای شیطان دد روز بدر (۱۵۱) 





۰ علي بن إبراهيم " عن أبيه؛ رحد ی ۱ عن هشام نال 
عن آبان بن عثمان » عمسن حداثه » عن أبي عبدالله ي قال : قام رسول الله 2 و ملی‌التل" 
الذي عليه منجدالتج في غزدة | الا حز اب‌يلیة ما قر ةفقال : من يذهب فیأتینابخبرهم 
وله الجّة؛ فلمیتمآحد »ثم آعادها » فلم تم آحد - فقال آبو عبدالله تک بيده وما آراد 





اب چون فرش سیم گرفند سوی مدینه روند بادشان آمد ا کین دول در 
لاهن نزديك بود فسخ‌عز بت کنند و شیطان در ضودت سراقة بن مالك کنانی با قشو نی‌بدانها 
نمایان شد او از اشراف کنانه بود و بدانپا گفت امروژه کسی از مردم برشما چیره نگردد و من 
شما دا در یناه خودمی گرم بعنی از کنانه دد امان می‌داد) و چون شیطان دید فرشته‌ها از آسه-ان 
فرود ی ]تاو دانست ډډ برایر آن‌ها توانائی ندارد ره بشت بگر یز داد ہے از ین عیاس و سدق و 
کلبی و دیگران, 

۲- چون دو فشون باهم بر خوددند ابلیس در صف مشر کین بود و دست حرث‌ین هشام دا به 
دست داشت و بدئبال بر گشت حرث باو گفت ای سراقه در ایئوقت دست از بادی مامیکشی؟ گفت من 
چیزی دا میب نم که شماهاآنرا نمی‌بینید حرث گفت بخدا نبینی جز جاسوسان پثرب دا و شیطان 
بسیله‌او کوفتد رم ت ولشکر مشر کین پابگر یز نهادند و چون بمکه‌بر گشتند گفتند سراقه‌بود که 
مردم دا گربزاند و شکست داد. 

سراقه گفت بخدا من ازدفتن شماهم بی اطلاغ نودم تاخبر شکست‌شماها دمینل سيد گفتند نو فلان 
روز نز ۵ ماآمدی, برای آ نپاقسم‌خورد که من نبودم وجوب مسلبان شدند دانستند که او شیطان بو ده 
است ہے از کلبی و ابن‌قولاز امام باقر وامام صادق دهم روات شده‌است. 

بر ۳ ابلیس صودت خود دا نتواند دیگر گونه ساژد و بصودت سراقه در آ ید ازل دا اس 
که او دا بصودت سراقه در آودده تا نشانه صدق و پیروزئ یغمبر «ص» گردد.. 

6- ابلیس بصودت انسانی ددنیامده است و این‌سخن‌دابروجه وسوسه با نها القاه کرده است 
از سنو بلخی آن‌را اتباب گرد 

و شیخ مفید در ضمن کلام غود گفته مسکنست خداو ند جن و آنچه بمائئد آفها است رانا 
ساخته باشد که بتوانند برخود فراهم‌شوند وببرخی عناصر خویش تکیه کنند و بوضعی ددآبند که 
مرد مآ نپاداتواننددید و بصودت دیگر جاندادان جلوه کنند ذیرا آنهپا جسم دقیقی دادند که این 
تشکل در آن امکان دارد . 

۰ از اماء‌صادق دع» که دسولخدا «ص» بر آن تلی که امروز مسجد فتح برآن ساخته 
شده ایستاد هنگام جنك احزاب بود و شبی تاديك و سرد پس فرمود: چه کسی است که برود ميان 
فشون دشمی و گزادشی از آن‌ها برای ما بباورد و مرد او بپشت باشده کسی از جا بر نخاست‌سپس 
گفته خود دا باز کفت و کسی برنغاست اماصادق (ع) باحر کت دست خودنرمود؛ آن مردم چه 
میغو استند؛ «پتر از بپشت هیخو استند؟ 





(۱۵۲) کتاب اروش (ح۲) 
القوم ؟؛ أرادوا آفضل من الجثة؟! ‏ ثم قال: من‌هذا؛فتال : حذيفة “فقال:[ أما] تسم عكلامي ‏ 
منذاللیلتولاتکلم؟آقبرت؟فقام حذبفة ة ومویقول:القر؟ والضر جعلني اله فاك منعنی‌آن | حييك» 
فقال دسول لله مه : انطلق حتی تسمع كلامم وتأتيني بخبرهم فلمّا ذهب قال رسول اله 
لو : الم احفظه من بین يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله حتی‌ترده وقال له رسول 
اذ نوت :يا خذيفة لاتحدث‌شفا حتی تأتيني فأخذ سیفه‌و قوسه وححفته قال زد 
ومابي من ضر و لاقر »فە‌ررت علی‌باب الخندق وقد اعتراه المۇمنون دالکفار » فلمتا توت 
حذيفة قام دسول الله نله و نادی : یاضریخ المکروبن ديا مجیب المضطر ن تم 
وغمي و کربي فقدتری حالي وحال أصحابي " فنزل عليه حبرئیل ل فقال : یا دسول ال 
إن الله عز ذکره قد سمع عقالنك وال وقد آجا جابك و كفاك هول عدو ك فجثارسولال تاشت 
على ر کبتیه و بسط يديه وارسل عینیه ۰ ثم" قال اشکراشکرا کنا رخني و رخحنت أصحابي 
ثم فال رسول اه ا : : #دیعث ال ڪر وحل" علیهم دیحاً من السماء ال نیا فیپاحصی وریحأمن 
السماءال اب ابعة فیپا مرت 








سیس Tp‏ این کیست 4۵0 ابت فرمود ا یغه تو از ازل شب سنن مرا 
میشنوی ودم‌نمیز نی؟میان کودی؟حذیفه از جا نو خاست ومی گفت خدا مرا قر بات کند سرماو سختی 
مرا باژداشت ت که بشما پاسخ گویم دنولعدا «ص» فرمود برو میان آن‌ها تاسخن آنها دا بقئری 
وگرارش آنهپادا برای من بباددی چون‌اودفت‌دسولعدا(ص) گفت :بارخدایا او دا از پیش‌دو و از 
دنہال سرش واز سوی داست وازسوی چپش‌نگېداد تا اوداباز گردانی‌دسو لخدادص» باو سفارش کرد 
وفرمود ای حذیفه میادا کار تازه‌ای بکنی تانزد من نرمیگ ردق حذ بقه شمشر و کمان وسر چرمین 
خوددا برداشت 
حذیفه گو رد من‌چوثن بیرون‌شدم سختی وسرما نداشتم به‌راه خندق گذر کردم وهر دو دسته 
موّمنان و کفار در آ نجا پاس مي‌دادند. 
چون حدذ بفه سوک مامول بت عود روانه شد رسو لخدا TFJ‏ ,آو از بلند ین دعا را ندر گاه 
بی نیاز خواند: 
دای دادرس گرفتادان. ای پاسخگوی بیچاد گان هم وغم و گرفتاری مرا برطرف گردان تو 
حال مرا وحال اصحاب مرانگرانی>. ۹ 
چبر گیل بار فرودآمد و کشت پادسول‌ابهر استی | عزذ کره گفتادت راشنیدودعات‌دایذیر فت 
و اجات کرد J‏ از هر اس دشمنت رهاند رسو لشد!ا > در دوزانو سست ل دودست برداشت ۴ 
دوچشم را دوانه ساخت وسپس گفت: 
شکرا شکرأً کمادحمتنی از ار مت اصحایبی- سس زسو لخدا فر هو د: هر آنه خدا عزوجل بادی 
از آسمان دئیا بدان‌ها بر انگیخت که سنك ریره داشت و بادی هم از آسمان چپادم که در آن 
تبکه‌های رلك بو ۵. 


(۲) داستانی از جگ احزاب (۱6۳) 





فال حذيفة : فخرجت فاذا آنا بنیران القوم وأقبل دا الاو ل ريم فیها حمس قبا 
تر کت لهم ناراً إلا آذرتهاولاخباء لا طرحته ولارمحاً لا لقنه‌حتی‌جعلوا ینتر سون من‌الحصی 
فجعلنا نسمع وفع الحصی في الا ترسة ؛ فجاس حذيفة بين دجلین من المشر کین‌فقام [بلیس 
في صورة رجل مطاع في‌المشر کین ؛ فقال : آیتها التاس |نسکم قد نزلتم بساحة هذا الستاحر 
الکذ اب » آلاهته لن یفوتکم من آمره شىء فانه لیس سنة مقام قدهلك الخف" و الحافر . 
فارجعوا ولینظر کل رجل منکم من جلیسه؟ قال حذيفة : فنظرت عن یميني‌فضربت بيدي ۽ 
فقلت : من أنت ؟ فقال : معاویة فقلت لذي عن بساري : من‌آنت ؛ فقال : سپیل‌بن عمرو ,قال 
حذيفة : وأقبل جنداله الا عظم فقام أبوسفيان إلى داحلتهثم صاح في قريش : النجاء النجاء و 
قال طلحة الا زدي : لقد زا کم غل بشر » ثم قام إلى حتف بني أشجع : النجاءالنجاه 
وفعل عبينة أبن <صن‌مثلما ثم فعل الحرث بن عوفالهزنير مثلبا ثم" فعل الا قرع بن‌حابس 
مثلها وذهب الا حزاب ورجع حذيفة إلى دسول الله بت فأخبره‌الخبر. وقال أبوعبدال 092 
اثه کار ن ليشه يوم القيامة . 





يق کوید.س سوق آن قوم بیردت شلم و آنشی که افرو خته بودند در نظرم آمدو لشکر 
اول خداوند که بادی بود یاسنكد یزه بر آن‌ها بوازش برد و هیچ ای از اتا ړا واننپاد جر این 
که آنا ازهم پاشید و هیچ چاددی دا وانگداشت جر اینکه ا کن و بدور انکند دهمه يزه 
اق نپا دا پرا کرو تانجا که در برابر سنكث؛یزه‌ها که باد پس وروی آن‌ها میرف سیر بر سر 
کش ند رها آواژ کوفتن سنك ر بزه‌ها را که بر سیر هامخورد میشنیديم. 

حذیفه میسان دوتن از مشرکان و دد حلقه آ نان نشست و ابلیس در صودت یکی اذسرانمطاع 
مشر کان ساخاست و فر یاد ژد ای‌مردم شما در آستان این ساحر کڈ اب بار فرو گذاشتید هلا که کار 
از دست شما برون نرود و فرصت باقیست داستش ایشت که این سال‌سال اقامت در اینجا ایت (و 
سال خشکسالی است) همه شتر ان و اسبان و الاغها نابود شدند بر کردید و هر کدام همنشین شودرا 
تحت نظر داشته باشد و بازدسی 

حذیفه گوید من سوی زاست خود کا روز دست بشانه ششصی زدم و گفتم ق گیسکن اوه 
کوت ت معا به هستم و يآت‌که سمت چیم بود گفتم و کیستی؟ گفت سپیل‌بنعرو تیم ل بف کو بك £ 
در | ن حال لشکن اعظم دا رسد و ابو حفیان مش ر اضر اوق شرو برجست و فریاد زد ددمیان‌فر یش 
رنجات؛ نحات؛ طلحه ۳ فریاد ز باد عمد برای شا شری فز و دود سس برشتر سو ادی‌خودجستدمیان 
بنی‌اشچم فریاد زد نجات» نجات؛ و عیبنةین حصن هم همین کاردا کرد و حرث‌بن عوف‌مز آی‌هم‌همبن 
کار دا کردو اقرع بن حابس هم چنین کرد و احزاب هبه دفتند و حذیفه نرد دسواخدا 
اصس» بر کشت و باو گر ارش‌دادامام صادق < ع» فر مودر اسنش ابنست که شب کفاد آحز اب هم مانند 
روز رستاخیز بود. 


(۱۵4) کتاب الروضة (ح۲) 





علي بن |براهیم » عن أبيه ,عن ابن محبوب »عن‌هشام الخراسانی » عن‌المفئل 
بن عمر قال : كنت عندأبیعبدانه ج بالکوفة أيام قدم على أبي العبتاس فامتا انتهینا إلى 
الکناسة قال : هپناصلب عمي زیددحمه‌الا ثم" مضی حتی انتبی إلى طاق الزیناتین وهو آخر 
السر*اجین فنزل وال : انزل فان" هذا الموضع كان مسجد الکوفة الا ول الذي خطته آدم 
4 وأنا أ کره أن أدخله راکیاً قال : قلت : فمن غیره عن خطته ؟ فال : اما او ل ذلك 
الطوفان في زمن نوح ثم غیتره أصحاب کسری ونعمان ثم غیره بعد زیادبن بي سفيان: 
فقلت : و كانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح ج فقال‌لي: نعم يامغضّل و کان منزل نوح 
وقومه في قريةعلی منزلمن الفرات‌ممايلي‌غربي الكوفة قال : و كان نوح رجلا نجتارً 

فجعله اله عز وجل نبياً و آنتجه دنوح 856 آد ل من عمل سفينةتجري على ظهرالما ,فال: 


شرح ازنجلسی رو «توله ادسل عینیه» یعنی اشك ازدو چشم‌ش دوانه شد. 

قو له «فلینظر کل دجل منکم من‌جلیسه > آین ا برای آن گفت تامعلوم شود جاسوس‌درمیان 
آن‌ها هست بانه وحذیفه مقمود اورا دریافت و آغاژ برسش اژهمنشینان خود کرد تااودا ازخوددا نند 
واز اوچیزی رسد که درخگنای پاسخ افعد. 

قوله <آنه کان لیث»بومالقيامة» بمنی‌شب کفاد براثر طوفان ویر پشانی و سر گردانی و بیسم و 
هراس چون دوز دستاخیز بود و ممکن است مقفبود بیان حال وشت و هراس مسلمانان اشد در 
برایر لشکن احزاپ پیش اذ نزول پیروزی "از جپت شرماو ترس و کرسنگی که بر آنها مستولی 
شده بودند, 

(در فضیلت مسجد کوفه و داستان‌حضرت‌نوح - ع) 

۱ از مفضل بن شمر کو؛ بد من در کوفه خدمت اما میادن <ع>بودم درآن روز گاری نود 
که مر ای دیداد ابوالعباس (سفاح نت خلیقه عباسی) آمده بود دفتیم لامجل اسه رسیدیم( بطم 
کاف معل‌مشهودی بوده دزشپر کوفه رحکم میدان عمو می‌داشته) فرمود دراین جاعمويم زیدرحیه 
آله را بدار آو رختند سس کشت ت تادسید بطاق بت فروشان که درآ خر با از سر آچپا نود و اده 
شد ونرمود: توهم بیاده‌شو يرا آین‌جا همان مسجد نخست کونه است که آدم 2م نقشه کشید ومن 
خوش ندادم که سوازه در آن در آیم. 

گو ید گفتم پس چمکسنی نقشه آنرا تغیبرداده؟ فرفود: نخست طو نان دودان نوح<ع» و سپس 
اسحاب خسروایران دنسبان (بن منذد یکی‌از ملوك‌عرب)سپس ذیادبن سفیان من گفتم کو فهومسجدش 
دززمان و 2ع بو ده ند٩‏ 

دز یاسخ من فر مود؛ آذی‌مفضل خانه نوح ونوم ادهم در آبادی بوده کناده تبرفرات از آن‌سو که 
فغر ب شهر کونه کشونی است فرمود خود نوحع<ع> هم‌مردق بود درود گرد خدآعز و جل اودایشمیر 
ساخت داردا بر گزیدو نوح‌نخست کس بود که کشتی ساخت دیاب انداخت فرمود: نوح هزار الا 


(ج۲) فضیلت مسجد کوفه وداستان نوح فلا (۱۵0) 








ولبث نوح ج في قومه‌أف سنقال حمسن عامأیدعوهم إلى لعز وجل فیپزوون به‌ویسخرون 
منه , فلمتا رأی ذلك منهم دعا علیپم فقال : « رب لاتذر على الا رش من الكافرين ديّاراً ۵ 
نك إن تذدهم يضلوا عبادك ولایلدوا الا فاجراً کارا » فأوحی الله عزوجل إلى نوح أن 
اصنع سفينة وأوسعپا وعجتل عملها فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده فأتی بالخشبمن 
بعد حتّی فرغ نها 

قال المفضّل: ثم انقطع حديث أبي عبدال ي عند زوال الشمسء فقام أبوعبدالله پل 
فص لى الظبر والعصر » ثم" انصرف من المسجد فالتفت عن بساده وأشار بيده إلى موضع دار 
الد ارینین وهوموضع دادابن حكيم وذاك فرات اليوم؛ فقال لي:يا مفضل [د] ههنا نصبتأصنام 
فوم‌نوح # د یغوث ویعوق ونسرأً» ثم مضی حتی رکب دابته . 

فقلت : جعلت فداك في کم عمل نوح سفینته حتّی فرغ منیا ؟ قال : في‌دودین » قلت: 
و کم الدورین ؛ قال : ثمانن سنة . 

فلت : و إن العامة یقولون : عملپا في خمسمائة عام » فقال : كلا کیف؟ والله يقول : 
و ووحینا » . 





بنجاه‌سال درمیان توم‌خود زیست و آن‌ها دا بشداعزوجل خواند وقوم وی اورا بباداهتپزاهو مسخره 
گرفتند وچون از آن‌ها چنی‌دید برآ نپا نفرین کرد و گفت (۲۵- نوح) پروددگادا از کفاد بروی 
زمین دیادی مگذار ۲7۰- داستی اگر آن‌ها دابگذادی‌بنده‌هایت دا گمراه کنند وجزنابکاد و کفاد 
نزایندو خداعزوجل بنوح وح ی کرد که بك کشتی‌پهناود باز و ددساختن ن شتاب کنو نوج کشتی 
را در ميان مسجد کوفه به دست خود ساخت و چوبش را از راه دوری آورد و کوشیه تا آن را 
تما گرد 

مفضل کو بد هنگام ظرر شد و سغن امام‌صادق قطشه ونماز ظپر وعصر دا خواند و اذمسجد 
برون ضف و سوی چپ خود رو کرد و بادستش‌اشاره سای‌خانه داد ین (عطر فروشان) نمود که‌موضع 
نه ابن حکیم بوده و امروذ مدل جریان فرائست و بمن فرمود : ای مفضل دد این جات های 
قوم نوح بر پای شده بودند ( بنام ) یموق و یفوث و نسر » سپس پیش دفت تا بر مر کیش 
سو ار شد . 

من گفتم فر بانت نوح‌ددچه مدتی کشتیرا تمام کرد؟ فرمود دردو دوده گفتم دو دوده‌چند سال 
است؟ فرهود ۸۰ سال. 

گفتم عامه مردم گویند آنرا"دد مدت ۵۰*۰ سال ساخته است فرمود : نه هر گز چگونه ؛ 
با ايشکة خدا فرماید : به دح آنرا ساز ( و عمل بر طبق نقشه و دست‌ود خدا تا این اندازه 
طول نمیکشد). 





(10٦(‏ كتابالروضة )ج( 
ال :هلت :فاخبرني غن قول اله عز وجل : «حتی |ذا جاءأمرناوفادالتشوره فاین کان 

موشعه # و کیف کان ؟ فقال : کان التنود في بيت عجوز موّمنة في دبر قبلة » میمنة المسحد 
فقلت له : فان ذلك موضع زاوية باب‌الفیل الیوم. 

ثم" قلت له : و کان بده خروح الماء من ذلك التتور ؟ فقال : نعم إن الله عز"وجل 
أحب أن يري قوم نوح آيةء ثم إن الهتبارك و تعالی أرسل‌علیهم المطر یفیض فیضاً وفاض‌الفرات 
فیضاً دالمیون كلمن فیضاً فغرقهم الله عز ذکره وأنجی نوحأومن معه فی‌السفينة . 

فقلت له : کم لبث نوح في السفينة حشی نطب الماء د خرجوا منها ؟ فقال : لبثوا فيا 
سبعة یام ولبالییا وطاقت بالمیت | سبوعاً ۴ استوت على الجودي وهو فرات الكوفة . 

فقلت له : إن مسجد الكوفة قديم ؟ فقال : نعم وهو مصلى الا نبياء ل و لقد صلی 
فيه رسول الله و حين | سري به إلى السماء فقال له جبرئيل ت : ياعد هذا مسجد أبيك 
آدم پل دمصلی الا نباء 6 فانزل فصل فیه » فنزل فسلی فيه“ ثم ان" جبرئيل ی عرج 
به‌نی السماء . 











گوید گفتم مرا اذتفسبر قول خداعروجل خبر ده (۳۹- هود) تا گاهی که رمان دید و 
تلود جوشیدب محل آن کجا بوده است ق چگونه بوده است؛ فره‌ودآن تلود در خانه يك بره زن.با 
ایبان بود که بشت قله هیمنه مسجد قرادداشت مین باو کفتم این جا | کنون محل زاو به بابالفیلست. 

سیش من گفتم آغاذ جوشش آب اذاین تلود بوده‌است؟ در پاسخ فرمودآدی راستی خدا عزوجل 
دوست داشت که بقوم اوح آبه ومعجزه‌ای شمابه وسیس خداتبارك و تسالی بر آن‌ها بادانی‌سیل آسا 
باز بد و نهر فرات د همه چشمه‌هاهم جوشيدند و خدا عزذ کرهآنانرا غرق کرد و نوح وهمراهانش دا 
فد کف تعات داد. 

من گفتم نوح چه مدتی‌در کشتی ماند تا آب‌ها فرو کشیدند » واز آن بدد آمدند؛ در باسخ فرمود 
هت رود هشفت شبو کشتی‌هفت‌دود کرد ۳ نه کعبه کردید سس بر كوه جو دی اسو اد شد که‌بر کناژه 
فرانست در کوفه ( شاید مقمبود اینستکه نزديك کوفه است و محتبلست کلمه قر پپ‌الکوفه بوده و 
تصعیف شده زرا دراخاد استکه جودی‌همان به نجش نرديك کوفه‌است ) . 

من گفتم مسجد کوفه قدیم است؟ فرمودآریآن مل نما پیغمیر انست ورو لیدا(صی) دم دزی 
سفر معراح بآسمان در آن نماز خواند و چپر لیل باو گفت ای مید این مسجد بدزت دم( ع) است 
و محل ناز پیمبرانست فرود شو ودر آن نماز بخوان وفرود آمد و درآن تماز خواند و سپس 
جبر یل اودا ,آسمان بالابرد. 

شرح- ا(مجلسی ره قوله تعالی «وفار التنوز+ دازی درتفسر خود کوید بفتر مفسران 
آ زر اهمان تنورمعر وف دانند روابت‌است که شوح د» کفته شد هد ادیک دیدی آب ازتنود جوشید 





داستان طو فان‌نوح بر (۱۵۷) 





eh‏ علي بن ]بر اهیم ؛ عن آپیه عن أحمد بن غه ین ابي نس عن‌آبان بنءثمان, عن 
أبيحمزة الثمالي » عن أبي رزين الأسدي » عن أميرالمؤمنين يه أنه قال : إن نوحاً صلى 
لله عليه لما فرغ من السفينة د كان ميعاده فيما بينه وبين دبته‌فی إهالاك قومه أن یفورالتنور 
فار فقالت امرأته : إن التثور فد فارفقام إليه فختمه فقام الما وأدخل من أدادأن يدخل د 
اخرج من آدادان يخر ج , نم" جاء إلى خاتمهفيزعه » يقول الله عر وجل : «ففتحناا پوابالسماء 
بماه منبمر © و فجتّرنا الأرض عیوناً فالتقی الماء على مر قدقدر ت وحملناه على ذاتألواح 
ورس » قال : وکان نجرها في وسط مسجد کم ولقد نقص عن ذرعه سبعمائة ذداع . 








خود د همراهانت سواد شوید بکشتی و چون آب در تلود جوشید ز نش باوغبر داد واوسوار شد. 

و گفته شده این تنود از آن آدم بوده و از سنك بوده و بنوح دسیده بود - ددمحل آن هم 
اختلاف است. 

انەپ گو رد مجلش‌سیت داست کسی است که وادده‌د شود ېلو ی باب کنده و نوح کشنی‌دا 
در ميان مسجد ساخت. 

و گفته‌اند در شام ساغت در آنا که عان‌الورکه نام‌دارد و گفته‌اند در هند ساځته. 

۲- مقصوداذتنور دوی زمن‌است ازاین عباس 

۳ بلندترین جای‌زمن ازفتاده. 

ع- < فادالتنود > - یعنی سییده برد فد ازعلیی (ع) و گفتها ند نودان تنود هنگام سییده دم 
بو ده است. 

١‏ < فاد التنود > ضرب المثل است مانند حمیآلوطیرس و کنایه ازشردع آثادغریق است. 

. محل کودی کشتی است که آب بدان دوان میشود - اذحسن وقول اول ددستست‎ ٦ 

۲ - از ابی‌دزین اسدی از امیرالممنین (ع) که فرمود چون نوح «ع» از ساختن کشت-ی 
خارغشد ووعده او بایرورد کارش درهلا کت قرم متمرد اوجوشیدن تنود بود تنودجوشيد وهسرش 
گفت تنود جوشید و نوخ برخاست سر تلور رفت دير آن شر نهاد و آب استاد و هر که دا خواست‌دد 
۳۹ در آودد و هر که دا خواست از آن بر آورد و سپس آمد و مپر خوددا از سرننود برداشت 
خدا عزوجل میفرماید (۱۱- القمر) یس گشوديم ددهای آسمانرا بآبی سیل آسا ۱۲ وشفتيم در 
زمین چشه‌ها و آب به‌یکدیگر بر خودد وفراهم شد طبق امری مقدد ۱۳- واودا بار کر دیم بر باك 
کشتیسکه‌تخته چوبها دمیخها داشت . 
# فرهود آنکشتی را دذمیان همین مسجد شما تجادی کرد و ساخت و هفتسد دداع از | ندازه آن 
مسجد کاسته شده است (شاید مقصود ازذ کر این جمله رفع استبعاد ساختمان آنکشتی بزدك است 
دروسط مسجد که درعال حاضر ؟جایش آن‌دا ندادد امام فرموده ین مسجد بزد کثر بو دەق هفتصد 
ذداعاز آن در اغمان فعلی کاسته شد واخباددیگری هم بر کاستی از انداژه مسجد دلالت دار ند - 
اژمجاسی‌ده) ۲ 





)۱۵۸( ۱ کتاب الروضة (ج۲) 


۳ - ڪل بن بحیی » عن آحمد بن څل › عنالحسن بن علي ؛ عن بعش اصحابه 'عن 
أبي عبداله ج قال : جات امرأة نوح 5 وهو يعمل السفينة فقالت : إن التنود قدخرج 
منه ماء فقام اليه مسرعاً حتتی جمل الطبق عليه وختمه بخاتمه فقام الماءفامًا فرغ من السفينة 
جاءالی‌الخاتم فقضه و کشفالطیق ففار الماء . 

1 ت و 99 ۳ 

٤‏ - علي بن براهیم » عن آبیه ۽ عن احمد بن ڪه بنا بي نصر ؛ عن ابان بنعتمان: 
والا خلاص وخلع الا نداد وهي القطرة التي فطرالناس علیپا وأَخذاله ميثاقه على نوح م و 
على اللبیتن 6ا آن‌یمبده له تبارك وتعالی ولایشر کوابه‌شیثاً وأمر بالسلاة دالا مر بالمعروف 
والثبي عن المنکر والحلال و الحرام و لم یفرش عليه أحكام حدود و لافرض مواریث فپذه 
شر .عته قلت م وح آل ن إل حمسن راما پدعوهم ۲ عالانية 4P‏ ابوا وعتوا قال 1 
درب ثي مغلوب فانتصر » فأوحى اله جل" وعز البه« أنه لن يؤمن من قومك إلامن قدآمن 
فلاتبتاس بما کانوا يعم مون » فلذلك قال نوح ی :د ولایلده! لافاجراً کارا » فأوحی ال 

عر وجل إليه: وان اصنع الفلك > . 

۴ از امام ادن (ع) فرمود همسر توح نزد او آمد که بکار ساختن کشنی اندر بود و 
باد ات راستی که از تنود آب بیردن‌شده توح شتاتانه سرتنود دفت وبر آن سر بوشی نهاد وآنرا 
اضر خود فور 5ق تاب [یستادوجون‌ازساخشن گنای فراغت بافت آ مد وآن مې ردا موسر بوش 
را ازروی آب برداشت و آب جوشید . 

٤‏ - ازاسه‌اءیل جیفی ازامام‌باقر<ع> فرمود شر مت نوح این‌بود: 

بابد داد | به‌یگانگی و اخلا‌وخلم | نداد بر ستید وایشستت راتکه سردم بر[ رة واد 
وخداوند پیمان خوددا اذنوح دهم اذ پیمیر ان دیگر بان قراد گرفته استکه: 

رد آو ند تبازك و تسالی دا ببرستند و چیزی دا با او شر بك نساذند و فرمان نماز داده و به 
امر به معروف و نهی ازمنکر و حلال و حرام و بر توح مقردات معیثیرا مقدر وه‌فروش ساخت ب 
چون احکام حدود وفراش میراث » این بود شریت نوح که هزاد سال جز بنجاه سال میان آن‌ها 
ژبست و ددنوان و آشکار از آن‌ها دعوت کرد وچون سر باژزدند وسر کشی کردند گفت پرودد کارا 
راستی من مفلوب‌شدم مرا بادی کن و خدا عزوجل باودحی کرد که اذقوم توبتو نگروند جز همین 


دسته که گرویده‌اند تو از کرداد بد آنها غمین مباش واز اینرد بود که نوح گفت اینها نزابندجز 
نابکاد و کفاد وخدا عزو جل باددعي گر د که ساز کشتر!. 








)۱۵۹( 


3 و £ ۳ 

٥‏ - عنه ؛ عن آببه ؛ وغل بن یحیی , عن احمد بن عد جمیعا . عن الحسن بن علي 

۰ ( ۱ ٍ = # ی ۳ ۳ ك و # 
عن عمر بن ابان عن إسماعيل الجعفي ۰ عن ابي حعفر اخ فال : آن نوحا لماغرس 
النئوی مر علیه قومه‌فجملوا رضحكون ویسخرون ویقولون قدقعد غر اساحتی إذا طالالنخل 
و کان جباراً طوالا قطعه ثم" نحته فقالوا : قدقعد نجاراً ثم ألفه فجمله سفينة فمر وا عليه 
۲ ت ی ۱ 5 0( ری ۴ .ی ي 
فحعله ایشحکون و سحر دون و یو لون : قد فعد ملاحا في‌فلاة هرا لا رض حنی فرغ منپا . 
2 - ۳ 

+۲ - علي ٠‏ عن آبیه : عن ابن محبوب ؛ عن الحسن بن صالح الشودي »عن آبي 
عبدالله لا قال : كان طول سفينة نوح ي ألف زراع و مائتی ذراع و عرضها ثمانمائةد اع 
دطوابا فی‌السماء ثمانین[ذراعا | وسعت بين الصفا والمروة وطافت بالبیت سبعةًشواط ثم استوت 
علی الجودي" ۰ 

۷ ل بن ابي عبدالله عن ل ن الحسن عن ل ن سنان گن اسماعیل الجعفی 
وعبدالکریم ان غه رد : وعبدالحمید بنا بي الد یلم ۶ ن آبي‌عبدال ا فال حول نوح 4 
فی‌السفينة الا زواح الثمانية التي قال الله عن وجل /: « ثمانية أزداح من الضأن انين ومن 

ت u‏ ت : ا ۳ ۱ 
والز وج الاخر الضان النی تکون فی الجبال الوخشیبة | حل لهم صیدها ۰ د من المعزائنن 
زوج داجنة يريما الناس والز وح‌الاخر الظبی التي تكون في‌المفاوز ومن الابل اثنين البخاتي 

٥‏ ازامام باتردع» که چون نوح<ع» هسته می کاشت قومش براو گذد کر دندو راو خندرد ند 
واودا مسخره کردند وم‌گنتند حالادیگر نشسته ودرخت‌کاد شده تا آ نکاهکه نغله‌ها بلند شدندو 
بسیاد پرفر از وپرزود بودند د آنپادا برید وتراشید باو گفتند دیگر نسته تجادیهیکند و آن‌ها 
دایپم پیوست و کشتی ساخت و قوم بازگذر کردند وباو خندیدند واو دا مسره کردند ومیگفتند 
در ۳۳۹ زم درا و ۳ آبپ ملاح ل کف ات اسر اھ ا کاهیکه ازآن فر آغت یافت: 

+ - از اعام صادق (ع( که فرمود ددازای کی نوح هز ار و دو بست دداع بوذ ([ شثصد 
ددع شاه ) و بپنای آن هشت صد ذداع بود و بانی‌او ویآ سما هشتاد ذداع بود و ميان 

و ۲۷- از امام صادق (ع) ثرمود نوح 2ع» در کشتی خود هشت جفت از جات داران داحمل 
داد که خداو ند عروجل فرموده‌است (۱6۳- الانعام) هشت جفت از گوسفند میش دودآس و از بزدو 
ر اس واژ ستر دل افر و از ڳاو دور زاس ار او نفتد هیش در جفات بوذاد بك سوت اهلی‌که ردم 


بروزند وبکجقت وحشیکه در کوهتتان باشد و شکار آن حلالست واز بزهم دو جفت بك جفت اهلبکه 
اي دم در رل ند ۳ (سکوفت دیکی آهوی بابائیکه دز دشی‌ها باش واد سر م دو عجفت ستر بتک 





(۱۹۰) کتابا لروْة ۱ (ج۲ ( 
والعراب ومن البقراثنين زوح داجنة للناس و الزوح الا خر البقر الوحشية و کل طبرطیب 
وحشي [أ) و نسي ثم غرقت الاادش . 

۸ - کن بن یحیی » غن آأحمد پن ن عن| ۱ لحسن بن علي » عن داودین ابي یزید ؛ 
عمّن ذکره *عن أبي عبداله ا قال : ادتفع الماء على کل جبل و على کل سيل خمسة 
عشر ذراعاً : 

£۹ ا ا فخا ۰ عن أخمن بن ل ؛ عن علي بن الحکم * عن بعض اصحاینا 
عن أبي عبدالله ي قال : عاش نوح با ألفي سنة وثلائمائة سنة منها ثمانمائة و خمسينسة 
قبل أن يبعث وألف سنة الا خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم و خمسمائة عام بعد مانزل من 
النتقفیتةا ونشتلماة قعصی لا هحار وأسكن ولده البلدان ثم إن ملك الموت جاعه و هوفي 
الشمس فقال : السلام عليك فرد عليه نوح ج قال : ماجاء بك ياملك الموت ؟ قال : جنك 
لا قبض روحك . قال : دعني أدخل من الهمس [ای الظل" فقال له : نعم » فتحول ثم قال : يا 
ملك الموت کل مام بي من الدنیا مثل تحويلي من الشمس إلى الظل فامض لما مرت به 
فقبض روحه تال . 

(در غراسان پرورش یابد) د شت عر نی ( که ذد عریستان ودیگر جاها باشد) واز کاو هم د جفت 
بکجفت اهلیکه مردم داد ند و یکعفت وحشی ( که در کوه وجنگل باشند) وهر پر نده وحشی و اهلی 
رد آباخود بردو سیسزهمین‌غر قشد. ۱ 

۸ - ازامام صادق (ع) فرمود. (دد طوفان‌نوح) آب برسر هر کوه ودشت تااندازه۱ذداع 
(۸ذدع ونیم شاه) بالا و7 شت. 

شر ح اد مجلسیده- <قو له ار تفم‌الماه» دوو جه دارد : 

۱- دد هربلند وپستی ادتفاع آب همان۱۵ذداع بوده دسطح مساوی نداشته- 

۲- مقصود این باشد که ددقله کوهپا ارتفاع‌تا۱۵ ذداع بوده وددهرجای دیگر بمیزان گودی 
بدان افزوده بوده‌است. 

۹ ازامام صادق «ع» فرمود. نوح«<ع» ۲۳۰۰ سال زند کی کرد ۰ سالش بیش از بعت 
او بود و ٩۵۰‏ سال ددمیان قوم‌خود بدعوت گذدانید و۰ سال‌هم بعداز نزول از کشتی زنده‌بود که 
1 فرو نشست ودر آین‌مدت ازنو شپرها ساخت وفرز ندانش دا در آن‌ها جاداد سیس فرشته مرك بر 
بالین او آمد واو درذیر آفتاب بود باو گت السلامءليك نوح<ع> باو جواب سلا‌داد و گفت ای‌فرشته 
مرك برای چه آمده‌ای ؟ 

گفت آمدم جانت دا بگیرم گفت بگذادم تا از زیر آفتاب بسایه دوم گفت بسیاد خوب بزیر 
سایه‌ای جا کرد و سپس دفت ای ملك الموت هر آنچه از ژندگی دیا بر من گذشت بمانند همین 
آي بود که‌از زیر آفتاب بسایه نقل کان کردم بدان چه مامودی‌اقدام کن و دوحاوداقبضه کرد 





8 _ اا داستان ن نوج ا _ 11( 





۰ - ڪل بن آي بدا ۰ ۰ عن څل ناسین ۰ عن ل اسان عن إسماعيل 4 
وعبدالکريم بن‌عمرو ؛ وعبدالحمید بن آبي‌الد یلم ۰ عن آبي عبداله #ٍ قال : عاش نوح 2 
بعد الطوفان خمسمائة سنة ۰ ثم" آناه جبرئيل ليإ فقال : يا نوح |نّه قد انقضت نبو تك و 
استکملت أيّامك فانظر إلى الاسم الا كبر ومیراث العلم وآثار عام الثبو التي معك فادفعها 
إلو, ابنك سام فا تي لاأترك الادض إلا وفيا عالم تعرف به طاعتي ویمرف به هداي و یکون 
نجاة فیما بين مقبض الي ونیمت این " الا خر وم آکن ۳ | E‏ 
الي وهاد إلى سبيلي وعارف پافری ۰ فاني قدفضیت أن أجعل لکل قوم‌هادیاً اهدي بهالسمداء 
یکونحجةليعلی لا شقیاء قال: فدفم نوح ب الاسالا كبر ومیر اثالعلمو آثار علالنبو ة 
إلى سام و أماحام د یافث فلم یک ن عندهما علم پنتفعان به قال : و بشرهم نوج ب ود 


شر اژدچلسی ده- بدانکه مودخان درباده عمر نوج | ختلاف دار ند؛ 

۱- هزاد سال بوده‌است۲- هرارو چہار مہ دوهفتاد سال۳- :وهزاروسیصد سال- اخبادماهم‌دد 
انا اختلاف دار ند. 

١د‏ بیشتر دلالت دارند به ۲۵۰۰ سال و شیخ سدوق د«ره» در کتب غود این‌خبر دا چنن 
روا شگرده است. 

بسند غود ازهشام بن‌ساام‌ازامام ضادق <ع» فرمود نوح2ع» ۰ سال ‌زنده بود ۸۵۰سال 
ال بیش‌از بعت و۵۰ سال درحال دعوت وه ۰ تال درساخ:مان گقتی و ۵۰۰ سال بس‌اذ نزول 
از کشتی ددنبال خبردا طبق همین حدیث آودده و شاید این اضافات اژحدیث کتاپ افتاده است - 
GT ۷‏ “کوبت در دوایتی از امام اد( ع) استکه ازقول ,ددانش ار بیغمیر اس > باز گفته است‌که : 
نوج2 ع»>دوهز اد وچپاد صد و ینجاه سال زند کی گرفه و جمم ميان اشروات و آنچه از ت خالی 
از اشعال ثیست. 

۰ از امام صادق دع» فرمود : نوح <ع> بس‌از طوفان پانصد سال ذنده بود و سپس 
جر ایل نز د او آمد و افت؛ 

ای‌نوح داستش اینستکه نبوت تو بسردسید دعمرت بکمال آمد تو دراسم | کبر ومیراث علم 
و آناد نبوت که بهمراه تواست تامل بسزاکن و آن‌ها دابیسرت سام بسیاد ذیرامن‌زمین‌راوانگذادم 
جر آنکه در آن يك دانث,مندی‌باشد که موسیله‌ادطاعت من‌شناخته شود و بدو راه حی‌من‌فیمیده گردد 





و باعث نجات بشر باشد در فاصله مرك پیغمبری و بشت پیغبر دیگری » ومن مردم دا بی حجت 
زز طرف خود وا ننهم و بی دعوت کنندة بسوی خودم و دهبری براه حق‌خودم وعادفی بامر خودم ؛ 
/ چنن مقرد کردی؟ه باید درمیان هر مردهمی رهیر ودهن‌ائی باشد تا بوسیله او سمادئمندانرا ده 
نمائی کذم وبر اهل شقادت و بد بختان اتمامحجت باشد. 
فره‌ود : نوح اسم ا کبر و میراث عام ق از ءلم نبوت دا بسام سبرد و اما عام و يافث 
( دو پسر نوح) علمی نداشتند که بدان سودی برند (از نظر فهم حقیقت ومعنا). 


)1( کتاب اند ۱ (ج۲) 








علیهالساو آمره تانر همان رالوب #في کل عام ندافم اکر آل 
0 - علي بن ا عن‌علي بن العبتاس * عن الحسن بنعبدالر حمن » عن عاصم‌ین 
چ عن ابي حمزة عن آيي جفر 5 قال :قلت له :إن بعض آصحابنا بفترون‌ویتذفون 
من خالفهم ؟ فقال لي : الکف عنهم أجمل » ثم قال : وله ياأباحمزة إن الناس كليم أولاد 
بغایاماخلاشیه‌تنا , قلت : كيف لي بالمخرج من هذا ؟ فقال لي : یاٌباحمزة کتاب الله المنزل 
يدل عليه إن الله تبارك وتعالی جعللناأهل البیت سباماً لائة في جمیم‌الفییءم قالعز وجل" 
د و اعلموا آنما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی دالیتامی والمسا کن و 
ابن السبیل » فنحن أصحاب الخمس د الفیی» وقد حر مناه على جميعالناس ماخلاشيمننا وال 
یا اپاخ مامز ار تفتیح ولا خمس پخمس فیضرب على شی* منهالا کان حراما علی هن بصیده 
فرحا كان أومالاً ولوقد ظپر الحق لقد بيع الر جل الكريمة عليه نفسه فيمن لایزید حت" 


ف 
آن الل جل منیم لبعتدي e‏ ماله ه فیطاب الحاة رد۸ قال يصل إلى ی شي د من ذلك و قد 
نرمود: توح آنان دا به مئت هود موده دادو بآن‌ها فرمود تا از او پروی کنند و بدان‌ها 


فررمود: ا در سر هر سال سفادش نامه او زا با کنند و در آن نظر ګند و همان روز عید آن 
فا باشد: 


( دستور بشوعه در باره مخالفان ووضع‌مالی آنان) 

۷ هم از اسعدره که باماع باقر« ع» گفتم بر خی امیعابهامغالفان مدهب افتر اه بندند و آن 
ها دا حرامزاده خوانند؟ 

در پاسخ من فرمود: خوددادی از آن‌ها نیکوتر است سپس فرمود ایاباهمزه داستی‌همه مردم 
او لاد ز ناباشند بجر شمان ما گفتم بر اکمن چه‌داملی بر این طلب هست؟ 

دد پاسخ من فر مود: ایا باحمزه کتاب منز ل‌خدا بر آن دلالت‌دادد ذ بر اخدا تبادك وتعالی برای ما 
خاندان سه‌سپهم ددهمه دست آودد وفبی+ مسلمانان مقرد کرده است و خدا عرو جل فرموده است(4۰- 
ال نفال) بدا نید همان آ نچه بغئیمت بر ندهر چه‌باشد داستیکه‌خءس آن‌از آن خدا واز آن دسول و از آن 
دی القر یی و یمان داین آ لسلست 

ماهستیم صاحران خمس وراج وماً آن‌دا بررهمه مردم حرام کردیم جز شيعه خود اض گنل 
ای ا باح زه س ر مین یتح د وده ی یرون نگ دد ر برچیزی از ن دست نز نلدجز اینکهحر امست ار هر که 
بد ان دست پابدچهزن باشدوچه مال وا گرا,نکهدولتحق‌ظاهر وپیروز گردد محققا مردباشد که نفس‌عز یز 
خود دا بغروشد و کسی نرد (محقفا مردیکه نزد خود ءز برو آزاداست‌فررځته‌شودو کسی‌اودانشرد 
جب) (ددیپای اد نیغزاید خب) تا آانجا که‌هرمردی اذ آن مخالفان حاضراست هرچه دادد دهد و 
ودرا نجات‌دهه ودست دسی بدان ندادد » و آنهایند که مادا وشیمبان مارا ازعق شودیرون کردند 


(ج۲) وظیفه شیعه نسبت بمخالفان 





(1) 





أخرجونا وشيعتنا من حفتنا. ذلك بلاعذر ولاحق ولاحجة . 

قلت : قوله عز وجل : «مل تربتصون بنا إلا إحدى الحسنیین» قال :ساموت في طاعة 
الله أوإدارك ظپور إمام ونحن‌نترببص بهم مع مانحن فيه من الشد"ة أن یصیبهم الله بعذاب من 
عنده » قال : هوالمسخ « أوبأيديناء وهو القتل .قال الله عز وجل لنب اة : « فل‌تربتصوا 
فاا معكم متر بتصون » والتر بص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم . 





و آن دا به‌زود بردند بی‌عدد وبی‌ح و بی‌دلیل. 

شرح - ازمجلسی ده قوله دلقد بیم‌الرجل» فاضل استر آبادی گفته مقصود اینستکه آنچه 
بنام‌غراج ومالیات بامقاس.» وحت‌الادش یابنام س دمالبات گرفته شود بر آن‌ها که اذطرف‌حکومت 
جااره گر ند حرامست و اگر دولت حن ظاهر شود مرد باشد که نفسعز یز خوددا بغروشد بکسبکه 
در او رغبت خریدادی هم ندارد ( یعنی بکسادی و با کمال اصراد ) . «ولا برید» براء بی‌نقطه 
است ودر ذکر لا مبالفه ایست لطیف چنانچه در لفظ بیع اذ باب تفمیل مبالنه لطیف دیگری 
است انتهی. ۱ 

من گویم شایداو لفظ کر یمه‌دا باصب خوانده که مفعول بیم‌باشد و کدمه نفسه عطف بیان یابدل 
آن گرفته و اظهر اینستکه بم بصینه‌مچهول وانده‌شوه والرجل نالب بجای‌فاعل اوباشد دمرفوع 
باشد والکر یمه‌علیه‌نفه صفة او باشد. 

بهنی امام‌با کسیکه ازجانب امام اجازه دازد وصاعب اختیاد س وخراح وغنائست آن‌مخالفی 
که از ین اموال تو لد بافته بنده خود داند و اورا بفروشد بااینکه بیش خود عز یز و کر بست‌ودد 
بپای او ژیاده‌نطلبد و او دا بمزایده نگذارد در این صودت لابز بد به زاء نقطه داد ومطایق‌باا کثر 
نسخه‌ها است. 

و له «ا.فتدی بچمیع‌ماله» بعنی هرچه دارد بدهد که خو درا از بند کی آزاد آند وبرای‌ادمیس 
نگردد ژیراامام اذاو تیذیرد. 

د نیا له‌حد ات ۳۱ 6 

من گفتم قول خدا عزوجل ( ۵۲- التوبه ) آبا برای ما انتظادی دادید جز یکی از سر 
انجام نيك - فرمود مقصود با مرك در طاعت غدا است و با درك ظپود امام و ما در باده آن ها 
با این وضع سخت و ناهنچاری که‌داد يم اینست که خداو نداژ ببش خود عذابی‌دردن اك بدان‌هابرساند . 
فرمود مقصود از آن مخ است - با بدست ماآن هارا عذاب کند و آن قثل و کشناد آن‌ها است » 
خداعزوجل (دد دنبالآن) خطاب به بیفمبرش فرمود با نپا بگو شماانتظاد بر ید ذیرا ماانتظادمیبر :م 
بر ای‌شهاها- ومقصود انتظادوقوع بلااست بدشینان آنها. 

شر ح- اذمجاسی ده قوله تعالی‌دهل تر بصون بناالااحدی‌الحسنیین» مفسران گفته‌اند مقصود 
بیروزی ویا شپادت درداه خدااست و شاید منظود خیر اینست که اهر 1 متوچه اینانست وباطنش 
متوجه به شيمه است در دوران عدم تسلط عق زیر | شيعه هم در این حال بانتظاد یکی از دو سر 





)£( کتاب الروضة ۱ 5 

۷ _ وبپذا الاسناد » عن أبي جعفر ك في قوله‌عز "وجل : «قل ماأساً 
آجروما نا من المتکلفن ان هو الا ذ کر للعالمن» قال : هوأمیرالمومنن هم 
تیاه بمدحین » قال : عند خروح الفاگم جم 

وفي فوله عز وجل" : «ولقدآتینا موسی‌الکتاب فاختلف فيه » قال : اختلفوا کمااختلف 
هذه الامة في الکتاب وسیختلفون في‌الکتاب الذي مع‌القائم الذي يأتيم به حتی ینکره 
ناس کثیر فیقد مهم فیضرب آعناقبم . 

و أماقو لهعز وجل" : «ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم و ان الظالمین لم عذا لیم » فال: 

لولا ما تدم فیهم من‌الّه عز وجل ما أبقى القائم ج منهم واحداً . 
۱ انجام نیکنه با بر کین حق ق ذز لام ۱۳۳ با ادراك ظپود امام تالم <« ع > 
و محتملست مقصود این باشد که حال شیمه هم نظیر مورد آیه است در دنجهاکه از طسر ف 
(تفسیر ياتى بالمه‌وظپور آمام‌قالم-ع) 


۲ از امام باقر <ع» در تف‌یر قول خدا عزوجل(۸0- ص) بگو من از شماهامزدی‌مبخواهم 
من از زودطلبان ثیستم ۸۷- یس ای جرد گری از برای جهانیان دفرمودنقصوه از ذکر امد + 
المومنین (ع) است. 

۸۸- و هر آینه خواهید دانست خبر او دا پس از مدتی- فرمود : یمنی هنگام ظهود امام 
قائم 2ع ۱ 

ودر تفسیرقول خداءزوجل (۱۱۱- هود) و هر آینه بهموسی (ع) کنات دادیم ودر آن اختلاف 
شد. فرمود: اختلاف کردند چنانچه این‌امت ددفر آن اختلاف کردند ومحقعا در کتابی هم که باقاگم 
(ع) اسب اختلاف‌میکنند همان کتابیکه برایآنها بیاودد تااینبکه مردم بسیادی منکر 
آنبادا بیش خود آزد وهیه را گردن بز آل. 

و اما قول خداعز وجل (۲۱- الشودى) فا گن نبود آن کلمه فصل هر آبنه تضاوت هیشد مان 
آنان وراستیکه ستمکادانند که بر!یشان عذابی است دردناك- یعنی اگر ددباده آنا از طرف خدا 
غرو جل حکمی وموعدی سایقه نداشت قائم(ع) احدی از آنها دایعا نمی گذاشت. 

شرح- ازمجلسی ده قوله تعالی دولولا کلمةالفصل» بیضاوی گفته بمنیفضاه سابق باینکه 
سزای کردار دد آبنده است یادعده اینکه تفر قهوفیصله ابر درروز قیامت‌است حکم‌حق میان کافر ین 
ومومنین پامشر کین وشر کای آنها اجر اءمیشد. 


ان شو ند پس 


قول دالولا ماتقدم فیهم» بعنی اگراین سابقه نبود که با نها درقیامت سز آمی‌دهد بااینکه‌از آن 
ها فرز ندان»مومن متولد می‌شو ند امام قائم<ع> همهرا می کشت 








(ج؟( تأدیل و تفسیر چند آي رمدد) 





وفي قوله عز وجل :« والّذین یصد قون بيوم الد ين » قال : بخروج القائم ي . 

و قوله عز وجل :« و الله ربتنا ما کتنا مشر كين » قال : يعنون بولاية علي @ . 

و في قوله عز وجل : «وقل جاء الحق وزهق الباطل» قال : إذا قام القائم ب ذهبت 
دولة الباطل ۰ 

۳ - عنه ؛ عن علي بن الحسن ؛ عن منصورین يونس »عن آبي بصیر » عن آبيعبداله 
22 فال : قلت له : « فاذا فرأت القر آن فاستعذ بالله من الشئیطان الر جیم ۵ اه لیس له 
سلطان على الذین آمنوا و علی دبسهم تو کناون ۾ ؟ فقال : با با سلظ و اله من الموّمن 
علی بل نه ولابسلط علی دینه ؛ قد سلط علی یوب تح فشو ه خلقه ولم یسلط علی دبه و قد 
بسلّط من المومنن على أبدانهم ولایسلط على دینهم قلت : قوله تعالی : « ما سلطانه على 
الذين يٿو لون والذین‌هم به مشر کون »؟ قال : الذین هبل مشر کون بسلط علی‌أُبدا نیم 

ودر تفسم قول خداعزوجل ( ۲ المعارح) و آنتکسانیکه ووژ جز[ تصدیق کردندت فرمود 
مقصود خروج دظهود امام قائم (ع) است (بدانکه بسیادی از آ بات وارده در قیامت کبری بباطن 
واگ دلالت دار ند برقیامت صغر ی ور جعت.. از مجلسی رة ( 

و در نفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۲ - الانعام ) بخدا سو گند پرورد کاد ما » نبوديم ما 
مشرك- فرمود : مقصودشان شريك گرفتن دد امر دلایت امیرالممنين «ع» است ( یعنی اعتق-اد 
بخلافت دیگران). 

و دز تفسیر قول خداعروجل (۸۱- الاسر اء) وگو که آمدحق واز ميان رفت باطل‌فرمود 
هر گاه ظهود کند امام قائم<ع» دولت باطل از میان برود. 

۳ - از ابی صر گوید بامام صادن دع» کفتم (۸٩-النحل)‏ و هر گاه قر آن دا بغوانی بشدا 
پناه براز شیطان رجیم ۹٩‏ داستش اینستکه اددا تسلطی نیست بر آنکسانیکه گرویدند و سر 
پرودد گار خود تو کل دار ندب فرمود ای ایاه‌دمد بخدا شیطان‌بتن موّمن تسلطیابدوبر دين او تلط 

گفتم قول خدانعالی (۱۰۰- النحل) همانا تسلط او بر کسائیستکه دوست و ببرو اویند و آن 
کسانیکه بوسیله او مشرك شون فرمود آنکسانیکه بخدا شرك آورند بر تنها و بر دین آن ها 
الط باند. 


(in‏ کتاب الروضة (ج۷) 


6 - عنه ۽ عن علي بن الحسن » عن منسور » عن حرین بن عبدالُ “ عن‌الفضیل قال: 
بني شيبة فقال : یافضیل هکذا کان یطوفون في الخاعلية لایعر فون‌حضا فلایذیئون ويا > ا 


فضیل انظر لیپم مکبنین على وجوهمم لعنیم الله من خاق مسخور بهم مکبین على وجوهبم 
بش a"‏ ۰ ا ۳ ۴ و س چ ۶ و ‌ 
۳ تال هده الا بد؛ 1 آفمن يشمي مکبا علی ره اهدی امسن مشي سو با على صراط هستقیم » 
يعني وال علا ل و الا وصیاء الا .ثم تلا هذه الا ية: «فلما رأوهزلفة سيئتوجوه‌الذين 
کفروا وقيل هذا الذي کنتم به‌ندعون » آمیرالمومنن ي يا فضیل لم يتسم بهذا الاسم‌غیر 
علي با إلامفتر كذ اب إلى يوم النای هذا » آما والهیا فضیل ماله عز ذکره حاج غي ركم 
e ۳ ۱ . ۳ " 8.‏ ۱ 

ولا یغفر الذ نون إلالكم و لایتقدل الامنکم و اننکم لهل هذه الا ية : « ان تجتنبوا كبائر 
ماتنپون عنه نکفر عنکم ساتم و ندخلکم فاخا کر نما ۳ 

يا فضیل آماترضون آن‌تقیموا الصتلاة وتؤتوا الز كاة وتکفتوا ألسنتكم وتدخلوا الجتّةه 
٣ 2‏ ۰ 7 ی 8 ا 1 
ا : د آلمثر إلى الذین قيل لیم کفتوا آیدیکم وأقيموا الصلاة و آتوا الز کوة » أنتم وال 
۱ دنت ور سس نت 

۶6 - از فضیل گوبد بهمراه امام باقر دع» بسجدالحرام در آمدم و آن حضرت بمن‌نکبه 
زده بود و ذیرشانه او دا داشتم نگاهی نمر دم آنداعت و مادر باب بنی شیبه بودیم‌بس آنگاه‌فر مود؛ 

ای فضیل مردم در دوران جاهلیت هم بپمیل وضع گرد خانه کمبه طو اف یکر دند نه حقی‌دا 
می‌شناختند ونه از دوی حقیقت دبنی داشتند.ای فضیل بأن‌ها خوب نگاه کن که بر وق‌خو دواژ کر نند 
خدا آنهادا لعنت کند چه مردم افساد برسر و واژ گون بر چپره خویشند سپس این آیه دا خواند 
(۲۳ الملك) آیا پس کسیکه داه میرود و بر چپره خود لغزان و واژ کون است داهیرتر است:ا 
کسیکه دزست وداست بر راه داست گام می‌زند- بخدا مقصود او علی <«ع> و اوصیاء است‌سیس‌این 
آبه دا خواند (۲۸- الملك ) چون او دا نزديك و »قرب در گاه دبدند ددهم و شیاه قف یره آن 
کسانیکه کفر ورژزیدند و گفته شد اینست آنکسیکه بوی ادعاداشنید- ای فضیل #تصودامیر المژمنن 
2م است جز على کی سین نام نامیده اش مک هدر ی دروغگو تااه‌ر وزه #ر 6۵ ( عى رو (قیامت 
پا دوز تکلم بأین حدیث از مجلسی ده). 
هلا: بخداسو گند جز شنماشیعه بحقیقت حح گذاری يست و جز برای‌شما کناهی آمرزیده‌نشود 

و نپا شا اهل این ۹ هس یرد (۳۱- اانساء) ار کناده کنید از اھان کیره که برشما غدقن 
شده جبران کنیم از طرف شما بد کردادیهای شما دا و شما دا پیل ادچمندی در آودم ( عش 
بپشت) ای فضیل شما خشنود نیستید که همان نماز دا بر پا دادید و زکوة دا بیردازید و ذبان خود 


را نگهدادید و ببپشت بروید؛ 
سپس خواند ( ۷۷- النساء ) آیا ننگرید سوی آنکسانیکه بآن ها گفته‌شدهمان‌دس ت‌خود 


ی 


قر 





)ج( تفسیر و تأویل چندآ يه (YY)‏ 








آهل شده الاب ۱ 
۴ نج 

۵ ے عد 5 هن اصیحا بنا عن سپل بن ریاد i‏ عن ابن محیون؛ عن لپن سله‌ان‌الا زدي 
کل آبي الحارود ای آبي اسحاق ال امیرالمومنن ]ار J:‏ و ادا تو لس تنل ۳ لاد ليست 
فیپا ویبلك الحرث داللسل( بطلمه وسوء رة وال لاو اساد : 








را باز دارید و نماز دا بربا دادیدو ژ کوة دا پرداز ېد بدا نت گند اهل این آبه شما هستید. 

شرح از مجلسی ره د توله مسعخودبهم » شاید اشاده باشد بقول خداتعالی<سغر اله‌هنهم» 
خدا آن‌ها دا مستذدره کرد ماگ4 هبوك این باشد که روز قیامت موسان آن‌ها را سخره 
کنند با اينکه برای کرداد ذشت و گمراهی آنهاسزا دادند که هر کسی آنهادا همسخره کند - 
بابان قل از مجلسی ار ۵ . 

من گویم ظاهر ا مقصود اینستکه اینان مسغر پیشوایان باطل شدهاندوافسار برسرآنها زده و 
آنا دا بپرسو که خواهند میکشانند و باه تعدیه کلمه دا بمعنی مسخر ابوده است چنانجه ما آنرا 
بدین معلی ترجمه کردیم. 

فوله تعالی «افمن بمشی‌سکبا علی دجبه» بیضاوی گفته معنی مکب اینستکه برای بدی راه 
هر آن دبگر کون شود و برو ددافتد تا آت؟ه گوید بی گفته‌اند متصود از سکب کود و نا بنا 
استکه بلفزد وبرو در افتد ومقصود از <«سوی »نا است و برخی گفته‌ا ندمکب کسی‌است که‌دز قیامت 
واژ کو زه‌مهشورشود و دوز خ‌رود و آنکه درست گام ند آنکس‌استکه بروگی ڌو بامعشو ر گر دد و به 
شت رو3 

قوله تعالی <هذاالذی کنتم به تدعو شاوی گفته یعنی هی خو استید و بدان شتاب»یگردید 
بااذعا میکردید که میعوث نمی‌شود بعداز مردن. 

من گویم بتفسیر امام مقصود در این موادد امیرالیمنین دع» است یعنی چون در دوز قیامت 
امیرالیومنین دا مقرب در گاه خدا بینندروسیاه شوند و فرشته‌ها بدانپا کویند بااشاده‌بامیر المومنین 
م ارت شا بدو ادعا داشتید و مقاء اورا لشب راک نت و نام اودا بر خود گداشتید ۳ اینکه 
مشصوص وی بود 

قوله «ام یتسم » دلالت دارد که جائر نیست که دیگری از امه دا باین نام خواند و اغبار 
بسیادی بر آن دلالت داد ند که در بعادالانواد در باب فضائل وی آودده ایم. 

. (تفسیر برخی آبات قر آن‌مجید ) 

۳۵ - از ابرالمومتین<ع> (دد تفسیر این آیه) (۲۰۵- البفره) هر گاه متصدی کار شود در 
زمړن بکوشد برای‌فساد کردن در آن و کشت و نواددانابود سازد( بوسیله ستمکادی خودو بددفتادیش) 
و خد| دوست ندازده‌سادرا . 


(۱5۸) کتاب‌الروضة ۹ (ح۲) ۱ 





٣‏ -سهل بن زیاد » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب " عن حمران بن عين ٬عنا‏ بي 
حعفر ت22 « والدين کفروا ولاهم الطواغيت » . 

۷ - علي بن |براهیم ؛ عن آحمد بن د ٬‏ عن عم بن خالد٬‏ عن دن سنان, عن بي 
حربر القمبي وهو پل بن‌عبيدالهوفي ند جح عبداله قن آبي الحسن لا : «لهمافيالسموات 
ومافي الأارض ( ومابینهما وماتحت الثری عالم الغیب والشهادة الر حمن الر"حیم ) منذاالذي 
یشفع عنده الاباذنه» . 

۸ - ته بن خالد ؛ عن حمزة بن عبید » عن إسماعيل بن عباد » عن أبي عبداله 0 
« ولا بحیطون بشي من علمه إلا بماشاء » و آخر‌ها «وهو العلي العظیم » والحمدله رب العالمن 
و آیتن بعد‌ها . 


یدمن ي بکربن کال سمت با با و بر د و لو( 2 لاح 





۶۳1 ازعمران ر" ناعین از امام باقن ع یکین قرائت کرد ( ۲6۷ ار ( والذین کفروا 
او لیائپم الطواغت = هآ کافر ند دوستانشان سر کشانند ( بعنی حا کمان و سلاطن جود 
و مخالف حق). 


۷ از ابی‌الحسن <ع» ( که چنین قرائتکرد آية الکرسی دا ) له ما فى السموات و مافی 
الارش و مایتپیا و سا تست الشری عالم الغيب و الشپادة اارحمن الرحیم ) من ذا الذی بشفسم 
عنده الاباد نه. 

شرج ظاهر اشستکه امام این جیله‌های اضافی را بعنوان تفس باه افز وده است و بان کرده 
که جمله له مافی السموات وما فی‌الادش آین‌مشمون دا شامل است. 

۸ - از اساعیل بن‌عباد از امامسادق دع» (دد بیان آخر آ بهةالکرسی فرموده است) دولا 
بحیط ون بشی «من‌علمه الا بماشاء > وفرمود آخر آیهةالکرسی جبله وهوالعلی العظيم است و الحمدله 
دب‌العالمن ودو آبه بعداز آن. 

شر ح- ازمجلسی ده قو له دو آبتن بمدها» على دو آبه :ال آنزاهم د کر کرده انها دا 
هم از آبةالگرسی شمرد ( که می شود تاهم نیپاخالدون) و اطلاق آیهة‌الکرسی برهر سه از نظر قصد 
جنس ۲پیت ومجموعش سه به میشود چنانچه در برخی اخدازاست وفائده‌اش ایستکه هر گاه بع ور 
مطل در شمن دستوری وارد شود شامل هر سه آبه است و گفته شده است که مقصود از انگه 
دو ابه بعداز ان‌داذ کر کرد دو ابه ازسوده حمد استکه بمداز یه المد دب‌العالمین است (بعنی 
الرحمن الرحیم مالك بوم‌الدین ).. 

۹ اذابی بکربن محمد کو بد؛ شنیدم امام صادق <ع> (۲۱4- البترهدا) چنین میخواند: 





(ج۲) تفسیر يك آیه () 


يقول الر سول ». 
با کات علي بن إبراهيم » عن أ بيه غ قلي پن أسباط ٠‏ غن علي بن بي حمزة 
بي بصیر + عن آبي عبدالّه ب «واتبعواماتتلوا الشیاطن (بولاية الشیاطن) علی‌ملك سلیمان» 
و قرا ایشا :: شل شی |ساکیل کم آتیناهم مین آية بين ( فمنهم من آمن و منم 
من جحد و منم من قر دمنپم من بدل ) و من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان" الله 





و زازلوا- تم زلزلوا حتی‌یقول الرسول. 

شرح ۔ از مجلسی «ده»_ ظاهر اینست که بکر ین ءعمد باشد و کامه ابی دا نسخه نو بسان بر 
آن انزوده‌اند ودلالت دارد که جمله ثم زلر لوا از آ به افتادهاست پابان نقل‌از مجلسی ده. 

من گویم : ظاهر اینست که‌چبله «ثم زلزلوا»دا امام بعنوان‌تفسیر و تطبیق آیه بر تزلزل 
امعاپ س از فوت ةبر «ص» د انقلاب سقبفه بیان کرده است نه اينکه جبله ای از آیه 
افتاده باشد. 

46۰ از ابی‌بصير ازامام صادقدع» ( ۱*۲- البقره) و اتبموا مانثلوا الشياطين - بولایه 

الشباطن. على ملك سلیمان. ۱ 

شرح- از مجلسی‌ده- قوله تعالی «واتبموا ماتتلو! الشیاطیل» بیضاوی کفته: یمنی بیروی 
کردند از کتابپای جادو گر بکه میغواندند یه‌نی غیاطین‌جن: دانس اذ آن بروی میکردند با آنها 
که درعېد سلیمان بودند دحکایت گذشته کرده و که شده که استر آق‌سمم میگ ردند (یعلی از فرشته 
ها ) و بدانجه ميشنیدند دروغها میافزودند و آی‌دا بایان کوارش کرد ثد و آن ها هی نوشتند 
و سردم هی آ هو ختند ۳ اين جر بان دردود آن سلیمان شبرت بافت تا[ نا که گفتند جن غلم فیب‌هیدا ناد 
وساطنت سلیمان بر آن بنیادشده وجن وانس‌وباددا با آن مسخر کرده. 

و له < بولایه الشباملن» ظاهر اپنستکها بن‌عیادت در | به بو ده و مقصو داز شیاطن‌اولش,طان‌های 
انسند که همان کپنه باشند پایان‌نقل اژ»جلسی ده. 

من گویم ظاهر [ مقصود تطبیق آیه است بر تساط خلفاء جور و حکومت آنها بمنوان ”سرو 
بیان باطن آ یه ومقعمودایشت که‌مردم پیرو شدند آ نچه را زمامدادان شیطان صفت بوسیله دوستی 
شیاطن بر آ نها میغو انند و دستور می‌دهند در حال‌که بر ساطت دده آ ل میراد که هيان ساطت ده 
سایمانست شاحق تسگیهز ده | ند. 

دئباله عد یٹ ٤ ٤‏ 

ونيز امام سادن<ع» (۲۱۱- البقره‌دا) چنین میخواند سل بنی‌اسرائیل کم آتیناهم من اة 
بینة- فمشهم‌م نآ من ومنو م من جحد ومن پم من آقر ومنیم‌من‌بد ل-بر خی از آ نها گرویدند و بر خی‌منکر شد ند 
وبر خی اغثر اف کردند و بر خی دننگ ګو نه ساختندے و من بيد ل :عمت الله هن بعد ماجاته فان الله شد ید 
العقاب (این يله هم بتغسیر و توضیح مفاد ا به اشیه‌است). 





(۱۷۰) ۱ کتاب الروضة )ج( 





۱ - ل بن یحیی ۽ عن آحمد بن عن بن عیسی ۰ عن عبدالر حمن بن‌حماد » عن بن 
إسحاق ؛ عن عه بن‌الفيض قال : قلت لا بي عبدالله ا : يمرض مثا المر یض‌فیامره المعالجون 
پالحمية فقال : لک اهل بست لانحته‌ي الامن التمر و نتداوی بالتفساح وا ما۶ البازد » قلت :و 
لم تحتمون من‌التمر ؟ قال : لان نبي اله حمی علیا از منه في‌مرضه . 

£ اھ عن‌احمده عن آبن‌محنوتب 4 عن بن داب ١‏ عن الحلمی قال : سمعت باعمد ال 
بلا يقول : لاتتفع الحمية لمريض بعد سبعة‌آیام . 

fr‏ ۱ هن ارجا ا » عن ڪين فن ۳ بن خالد عن علي بنا لحم » عن‌موسی 
بن‌بکر i‏ عن آي الحسن هو سي 4 فال: لیس الحمية أن ندع الشیء أا لاا کله ۱ ولکن 
الحمية أن تا کل من الشىء و تخفيف . 





(دستورانی راجع بتب ودرمانآن ) 

0 - از مسیدین‌فیض گوید: به‌اماصادق <م» کفتم کسی ارما یماد مشود ویزشکان‌باو 
لاسو ا «ر فيز سى كشك 

در پاسخ فرمود: و لى ما خاندانی هستیم 18 جز از خرها برهیز ندار یم (یعنی درحال سیادی) 
بامیوه سیب و آب سرد معالجه میکنیم‌من گفتم از خرفاچرا پرهیز میکنید؟ فرمود ورای آنکه‌پیغمبر 
خدا «س» على <ع» دا ددنیمادیش ال ان رهی داد. 

۲ 4 4-ازحلبی گوید: از اماصادق <ع> شنیدممی‌فر مود: پرهیز پس از هفت دوذبر ای‌هیچ بیمادی 
سود ندارد. 

r‏ ازامام کاظم 2ع فرمود معنی برهیز این نیست که جز را بکلی ترك کنی و از آن 
تناول نکنی دلی پرهیز اینست که اذ چیزی کم‌بخودی؛ 

شر ج از مجلسی ره دلالت دازد که بر هی سودمند کم‌خوردن از چیه ست نه خوددادی از 
آن بکلی وخبر پیش محمول اسټبرترك. پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم مضیون این اخیادهم يك گوشه‌ای از واتم نی تعلیه‌ات امه معصومن را در باده‌طب 
وبهداشت نشان می‌دهدز يرا پایه ومایه طب قدیم پیشثر دوی پرهیز از خودا کاو انواع غذاها بوده 
استر ای بهادان.چون‌طب‌قدیم بایهع(می‌ددستی نداشته و دوی‌سجش و قياس طبایم چپاد گانه آز نهو 
گیاهپا و خودا کہا بامزاح‌انسانی بوده‌است بر پابه‌طبایم‌عناصرواخلاطچهاد گانه که براثر بردسی 
دانشمندان جدید وطب حسی بر پایه | کتشاف و بی گیری دانهمندان از اصل طب میبکر و بی‌معلوم شرد 
هیچ بایه ومایه علمی ندادد دیا دوی تجر به‌های ناقس معالحات بوده که علائمی دا برای یك بیمادی 
مشخس کرده و داددلی دا هم طبق این علامت برای معالجه آن تشخیص داده بودند د این‌تجر به‌هم 
از نظر تشخیس علائم مبهم و نادسا بوده وهم آزنظر تشخیس درمان وچون طب قدیم جأبهعامی نداشته 
پزشکها بر اساس احتباط کارميکرده و هر گونه غذا و خودا کی دا که مخالف طبع بیماد و بیماری 


ج( در سیر حوآب ۱ (۱۷۱) 





{E‏ ت څا ل ەدى i‏ تن أیییق ان شل ن سی ٩‏ ن آبی دی الواسطى : عن بعس 
ااا ا غ ا ار E‏ موه الد فا س “N CEE‏ 
أصحابنا قال : قال أبوعبداله 88 : إن المشي للمریض نکس ۰ إن آبی ج كان |ذااعنل 
جعل في ثوب فحمل لحاجته -یعنیالوضو.. وذاك أته كان يقول :إن المشي للمريض نكس. 
6~ علي بن إبراهيم عن اة LE‏ ابن ابي عمبر ۽ عن ابن ية آن رحلا دحل 
على آبي عبداله لإ فقال : رات کا“ الشمس طالعة على دأسي‌دون حسدي؟ فقال : نال ارا 
حسمماً و نوراً ساطعاً ودیناً شاملا فلوغطتك لانفه‌ست فيه ولکنیا غطت داسك‌آما قرأت «فلما 
رآى الشمس بازغة قال هذاربتی ....» فلمتا فلت تبر آمنها |براهیمتل: قال : قلت «جعلت 


بنظرمی آ ورد ند و گرچه بر وجه احتمال باشد ۳ برای بماد دقن میگر داد و باصطلاح‌راه احتیاط 
میرفتندورساله طب چسمانی قدیم پراز احوطاحوط بوده مانند دساله‌ه‌ای مر جیم تقلیدا مروزه که فقه 
ساده و ددشن آل مدرد زا دوق ۳ ی باص الاح اصو لی خود بایه گذاری رده و معلو میات آنباجز 
يكمشت تردیدات ووسوسه تست دتعلیمات فعه آن‌ها هم يك‌هشت اعوط واحوطست. 

امام صادق د ع» ددضمن این اخباد این وسوسه پزشکان قدیم دا تخطئه کرده‌است ومفرماید 
بر هیز بر آی بیدا بر پایه‌احتیاط «فموه‌ی‌ندازد مر و نها افا عا رد بای رای ك ری ژ نداد یه 
باشد هیانند خر ها تاا #رای کته امعلاء دارد د در نه دقن هر خودا کی بر مار از راه احت‌اط بای 
شعف و ناتو !نی اودمی‌شود وساکه مار برا :راو فاط میکند دیکی از طرق میادژه با ماگ ةو ت 
تبردی ۰زاجی بیماراست دابن همان اصلی اسات که درطب امر وه مورد عمل‌است و بزشکانی که با 
اصول دزست‌طب امروزه ایند وبااصول عامی و نج به شده‌آمروزی سرو کار دار ند آنبرهیز دادن 
های پز شکان‌قديم دا که براساس جل ‌ونادانی بوده‌است بکلی بی‌جا می‌دانند و تخطهه‌میکنند من‌خود 
دردودان کرد کی به‌یاد دارم که سرو کار مردم‌دهستان ما باچند حکيم وطبیب بپودی بود که بطود 
مادرزاد طبیب بودند و بدرمان مردم مي‌برداختند د بر اثر گرد وغاك ونساد وضم ده هیه‌مر دم گر فار 
چشم‌ددد می‌شداد و بزیزه کودکان معصوم و بمحض اینکه‌بآن پزشك‌های نخوانده ملا دجوع میکردند 
خوددن هر گونه غذائی دا جز مانند شیر وای بر آنپا غدقن میکر دنه دآ تپا دااز هر گونه غذائی 
که بتن نيردمی‌دهد برهیز می‌دادند. 

4 امام صادق )ع( فرمود: داه دفتن برای سماد هایه بر گشت یماد بسنت ذ بر أ هر گاه بدرم 
بیماد مي‌شد اودا دد پتوتی می گذاشتند و برای قضای‌حاجت میبردند یمنی بر ای‌تطپیر ووضوء و این 
برای آن دو د که میغرمود داه‌دفتن باعث بر کشت یماد سنت 

(در تعبیر خواب) 
د ۵ این اديته که کو بد مردی شدهت اماه‌صادق ع زسید و گفت من درخوآب ديدم که 
5و با خودشید نها برسرم تأییده نه بر تنم وتم در تادیگی است) : 

در پاسخ او فرهود. 7 به باك مقام نزد کی وروشتی بان دل ردن کامل نائل می شوئ و اکر 
ابش خورشید سرابایت دا گرفته بود در آن غرق می‌شدی و لی‌همان مسر ودا گر فته‌است آیا تعواندی 
این آ به‌را (۷۸- الانماء) جون‌دید خوزشید اسف ویر آمد اف اپنست برورد گارم وجوت نپان‌شبد ۴ 





(1Y)‏ کتابالروضة (ج۲) 


س 








فدالك ٍشهم بقولون : إن" الشمس خليفة وملك ؟فقال :ماأراك تنال الخلافة ولميكن في آبائك 
وأجدادك ملك‌وأي خلافقوملو کیةاً كبر من الد ين والنودترجوبهدخول الجنتة, إتمميغلطون 
فلت : صدقت حعلت فداك . 






رفت ابر آهیم 2ع از آن بیذ ادى سەت . 

کو بد گفتمر: فربانت داستی آنپا می گو بنده خودشید دزرخواب خلیفه پایادشاه است؟ در پاسخ 
فر مود من تودا نائل بخلافت ند نم ودد ,دران و نیاکانت بادشاه نیوده‌است و کدام قاع خلافت وشاهی‌از 
دیندادی برد کتر است و ازروشنی دل که مایه امیدوادی تواست بر فتن بپشت» راستی آ نپاغلط هی کو ند 
گفتم قربائت داست فرمودی. 

شرح ازمجلسی رهقو له‌تمالی<بازغة> یمنی‌تابان شایداستشیاد امام«ع> به‌اینست کهار اهیم 
بس أ دیدن خوزشید ودیگر کونی احوالش دهبریشد بادهیری خوددا آشکاد کرد و تا سدن‌خودشرد 
برسر تونشانی دهیابی تواست بکیش‌استواد. 

اا که خوت جو شید ددمیان دید نی‌ها تسایند تر ین ددشتی‌ها سیت تا ا ۳1 ابر اهیم برای 
شمر آهی تاره خود اتام دجت بر آ نها کشت این است پرودد گار من و بر ای چبره بودن ددشنی و 
آشکادیش آنرابیزد گی‌ستودوسس چون نایدیدشد بی‌ژادی جست وددخو اب اموز نویه بنمونه امور 
حسیه در آیند برای مناسبتی که ميان آ نهااست وسر اواد است که این نود تابنده ترین نودها باشد 
در عالم معناو آن جز دین حق نباشد و معنی نخست از نظر لفظ روشن‌تر است ومعنی دوم از نظر 
معنا وای بسلم. 

قول .«دلم یکی نی آبائك»- [١‏ این غاد زوشن شود که خراب هر کس تعیبرمخصوص‌شود 
او دارد و سکن است مقمود تعطیه اصل تعییرمعیر ان باشد ته‌این‌که دز این مورد بخصوص نادزرست 
است پابان قلز معلسی ده. 

من گویم تعبیر خواب یك نعوالپامی است که باه آن نصیب می‌شود و نیاژمند دوحی‌باك‌ودلی 
تابناك‌است چون روح ودل بیمبر ان وامامان و کسانیکه باآن‌ها بیوسته وهمراز ند و حقیقتش اینست 
که جوت قل و حدس انسانی درعاام خو آب بیدا است سا که فعالیت کنند لی آفن تاد کی ۳9۳1 
حقیقتی بر آن‌ها کش شودچنانجه دز بر نوخرد وحدس مردم‌سدار چیزهائی بقم‌منداژ کد شه دحالد | نده 
درست باشدو لی‌درءالم خو اب کشفیات خرد و حدس انسانی‌باتر کیبات خبالء بافند گی‌های بیو اقم‌دهم 
ددهم آميزد وحق وباطل ودرست وناددست بهم مخلوط گردد ومعیر کامل بذوق وسلیقه ځود که مېده 
الهاماست می‌تواند ق و باطل دااژ هم جدا کند ورژباه داتجز به وتحلیل کند وصودت واقعیت آن 
نخس دهد وآن یکر وش تعایلو تجز به چبری لاژهر ا دادد ومن شر 1 نرا در کتاب کانون‌عفت‌قر آن 
اسار سولرة بوسف نوت م مد أت چا هر اجمه شود. 

خوابی که در این حدسث طر ح‌شده درك نودانیت سر بوده 1 نشعشم درست معز را نشسان 
می‌دهد و بر "و ددست هفز شمان دين د حسکمت است و با نمروی غیال که آ مته وت ناش خو شید است 
دوات ده | ست, 

رامام این‌صودت خپالیر! از آن جدا کرده وحقیقت آنراکشف کرده وبرای آن مثلی‌از درك 


(ج؟) در تعببر خوأب (۱۷۳) 








47 س عنه ! عن رجل رأی کان الشمس طالعة على قدمیه دون حسده قال :مال‌پناله 
نبات من الارش من ی أوتمر رطاه بقدمیه ویتسع فيه رخال ۷ آنه یکد فيه که که 
آدم ۵2 . 

۷ - علي" » عن أبيه » عن الحسن بن علي ؛ عن أبي جعفر الصائغ ؛ عن عبن سام 
قال : دخلت علىأبي عمداله 4 وعنده بو حنیفةفقلت له : جعت فدالك رأیت رؤيا عجيبة؟!فقال 
لي : ياابن مسلمهاتبا فان العالم بها جالس" وأوماً بيده إلىأبي حنيغة؛ قال :قلت: رأيت كأني 
دخلت داري و [ذا أهلي قد خرحت علي فکسرت جوا | و نثرته علي“ تت من‌هده 
الر وی فقال أبوحنيفة : نت رجل تحاصم و تحادل لقاماً في مواریث |هلك‌فیعد نص شدیدتنال 
حاحتاك منم [ن‌شاءاله : فقال أ بو عبدالله 4 +اضدت والله با باحنیفة؛ قال ثم خرحابوحنيفة 
من عنده " فقلت : جعات فداك إني کرهت تعببر هذا الناصب. فقال :یاابن مسلم لایسوكال» 
فما يواطي تعبیرهم تعبیرنا ولانعبیرنا تعبیرهم ولیس التعبیر کماعبره » قال : فقات له :جعات 


ملکوتی ابر اهیم آودد که او برو خورشید,رادید وشیَفته آن گردید دلی ب‌زودی ازذتعبیر و دیگر 
گونی آن ]را ازماده جز به کف ق سر لوشجه آن ده یافت ورهیری کرد وفرمود. 

#وجپت وجپی للذی‌فطر السموات والادضص»- هن تنها دوی‌دل بسوی‌آن مدای کنم که همه 
آسبان‌ها وزمین را آ فر يدهو پرود بده. 

5 - ازمردیکه خواب دید کویا آفتاب بردو گامش تاپیده و نه بر تنش ( در تعبیر آن 
فرمود ) بدو یك مال و دادائی رسد که از زمین روید مانند گندم با خرما که فراوان باشد تا بر 
آن گام نهد و بریز و بپاش کند این مال لال باشد جر اینکه در آن دنج برد چنانچه ادم «دع» 
دنج برد . 

۷ 4 ازمجمدین‌مسلم گو ,د خدمت امام‌صادق(ع ) دسیدم و ابوحنیفه هم خدمت او بود بان عضرت 
گفتم قر بانت من‌بك خواب‌عجیبی دیدم بمن‌فرمود یابن‌مسلم آنرا بگو ذیراآنکه بدان‌دانااست نشسته 
وبدست خود آشاده بابی‌حنیفه کرد. 

گو ید من گفتم: در و اب ددم که گو با باتهام وازد شدم و زا گاه خانواده‌ام در بر اترم نز 
آمد و گردوی بسیادی شکست و آنهپادا برسر من دیخت ومن ازاین خواب ددشیگفت شدم ابوحنیفه 
گفت تومردی هستی که بااو باش بستیزه و جدال انددشوی برسر میراث خانواده‌ات وپس ازد نج‌سختی 
از آن کامردا گردی انشا النه. 

پس‌امام مادق دع» فرمود بخداای ابی‌حنیفه بمطلب دسیدی گوید سپس ابیحنیفه از نزدآن 
حضرت برون‌دفت ومن بآن حضرت گفتم فر بانت من ازتعبی این دشمن خاندان پیشمبر بدمآمدفرمود 
باابن مسلم خدایت بدنیاورد تعیر آن‌ها باتعبیر ماموافق نیست وتعبر مابا تعبیر آنها یکی نیست و 
نعبیر خواب توچنان نپست که‌اوتعبیر کرد من بآ نحضرت گفتم قربانت ,س گفته شما که بطلب‌رسیدی 








(۱۷) کتاب الروضة (۲) 
فداك فقولك : آسبت و تحاف عليه وهو مخطی, ؟ قال : نعم حلفت‌علیه أثه أساب الخطاً قال: 
فقلت له :فما تأویلها؛ قال : ياابن مسلم نك تتمتّع بامرأة فتعلم بپا أهلك فتمزق عليك ثيابا 
جدداً فان القشر کسوة اللب" » قال ابن مسلم : فواله ما کان بين تعبيره و تصحيح اليا إلا 
صبیحةالجمعتفاما كان غداةالجه عة ناجالسبالبابإذمر تبي جار يةفأعجبتني فأمرت غلامي فرد ها 
ثم أدخاما داري فتمتلعت ببافآحست بي وباأهلي فدخلت عليناالبيتفبادرت الجارية نحوالباب 
وبقیت أنا فمز قت علي" ثياباً جدداً كنت آلبسها فيالاعياد . 
وجاء موسی الزد ار العطتار إلى أبي عبدالله ي فقال له : يا أبن دسول الله دأیت :ويا 
هالتني » رأيت صهراً لي ميتاً وقد عانقني وقد خفت أن یکون‌الا جل قداقترب , فقال : یاموسی 
تو قع لموتضاعا ومساء فانه ملاقینا ومعانقة التو ات للا حیاء أطو ل لا عمارهم فما کان اسم 
صهرك ؟ قال : حسين فقال : آماٍن" رؤياك تدل على بقائكوزيارتك أباعبدالله ب فان کل 
من عانق سمي الحسین ا زره إن شا الله . 


لس 











باقید سو گند دخطای اویمنی چه؛ 

فرمود؛ آدکمن برای‌او سو گند خوددم که بخطا دسیده‌است نه بحق‌وو آقع؛ وید بآن حضرت 
گفتم: پس‌تاویلو تعبیر خوابم چیست؟ 

فر مود: ای بسر مسلم توز را متعه مکی و خانو اده ات هی‌فهمد و جاعه‌های نوی که‌دد بردادی 
بر ست هي درد و رازه بازه میسگدد. 

محمدبن مسلم گوید میان‌تعبیرامام وددستی خواب تابامداد روز جمعه بیشتر نشد چون‌بامداد 
زوزجمعه دسید من بردد غانه نشسته بودم که کنیز کی هن گذد کرد ومرا خوش آمد وبغلام غود 
فرماندادم اورا بزد من بر گردانید و بخانه‌ام آودد و من او دا متعه کردم و خانواده ام بن و او 
آ گاه شد و بر سر ما وارد اطاق گردید آن کنيرك شتابانه از در خانه بدد رفت و من مانےدم 
خانواده ام بمن آوبخت و جامه نوی دا که در دوز های عید دد بر می کردم بر تنم دربد و پاره 
باره کرد؟ 

دموسی زواد عطر فروش خدمت امام صادق< ع» دسید وباو گفت ابن رسول الله من خسواب 
هولنا کی ديدم دام‌ادی داشتم که مرده و در خواب ديدم که مرا در آغوش کشیده د بیم دارم که . 
مر گم نزديك باشد. 

فرمود: ای موسی بايد ددهر بامداد و یسین ددانتظاد مرك بود که او مارا ددیاید ولی‌هم آغوشی 
هر ده‌ها دالت بردرازی عمر ژنده‌ها دارد نام دامادت چه‌بوده است؛ گفت حسین امام فرمود خوابت 
ده لت‌دارد که می‌مای وبز یات اباعیدانه(ع) موفق می‌شوی ز براهر که باهینام حسین(ع) هم آغوش 
شود اورا زبارت کند انهاءاین. 





(ج۲) درتعبیرخواب ۱ (۱۷۵) 





۸ - اسماعیل بر عبداله القرشي قال : أتىإلى أبي عبدال ¥ رجل فقال له : يا 
ابن دسول الله رأيت في منامي كأتي خارج من‌مدينة الكوفة في موضم أعرفهه کان" شبحأمن 
خشب آورجلا منحوتاً من خشب‌علی فرس‌من خشب یلو ح بسیفه وآناژا ] شاهده, فزعأمرعوباً 
فقال له فلز : أنترجل ترید اغتيال رجل في معيشته »فاق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال 
الرجل: أشد أنك قدا وتيت علماً و استنبطته من معدنه ۱۰ خبرك يا ابن دسول اله عما[فد] 
فسرت لي ٍن" دجلا من جيراني جاءني وعرض علي , ضیعته فہممت أن آملکها ب وکس کر 
لما عرفت أ نليس لپا طالب غبري ۰ فقال أبوعبدالله &#:وصاحبك یتوالانا ويبراً من‌عدو ناه 
فقال : نعم ياابن رسول الله دجل جيّد البصيرة » مستحكم الد ين وأنا تائب إلى الله عز وجل و 
إليك ما هممت به ونویته, فأخبرني یا ابن رسول الله لوکان ناصباً حل" لي‌اغتیاله ؟ فقال : اد 
الامانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولوإلى قاتل الحسن ج . 


۸- اسباعیل‌بن عبداله قرشی گوید مردی زد امام صادق <ع» آمد وبآن حضرت گفت با 
ابن رسول‌اله من درخواب دید که گویا ازشهر کوفه بردن دفتم ددجائیکه آ نرا می‌شناسم و گویا 
نمو ه‌ای ازچوب بامجسمر دیکه ثر اشیده‌شده بودازچوب بر يك اسب چوبی سواد بود دشمشیرخود دا 
نشان می‌داد وهن اور | می‌نگر یستم وترسان وهر اسان بودع: 

امام(ع) در پاسخ اوفرمود: تومردی هستی. که قمند‌داری مردیرا بربائی و زند گانی اوداببری 
ٿو از خداو ندیکه خلقت کرده ابر هیژ آن‌مرد گفت شن گواهی می‌دهم که و علمی داده شده و 
آنرا ازمعدنش ددیافتی یاابن دسول‌امه من بتو گزادش می‌دهم که درست برایم تفسیر و تعبیر کردی 
مردی ازههسابههای من نزد من آمد و مررعه خود را برای فروش من بیشنهاد کرد و من قصد 
کرده‌ام که ملك او دا بپای سياد کنی از او بگره چون می‌دانم یا این دسول‌الله که ملك‌او جز 
من خر بداری ندازد. 

امام صادق دع» فرمود: این دفین نودوستدادما است واز دشمن ما بی‌زار است؟ در پاسخ فت 
آری پااین رسول اټ او مردی است کاملا بنا و در مذهب محکم و پایدار است و من هم بدز کاه 
خدا توبه کردم و هم بغدمت‌شما از این‌تصدیکه کردم و نیتی که داثتم اکنون بفرمائید | گر اینمرد 
ناصبی و دشمن اهل‌بیت بود گول دادن اد برای من جائز بود؛ 

فرمود هر که تو دا امین کرد و بتواءنماد کرد باید برای او بددستی امانت دادی کنی‌دحق 
نصیحت زا برای او بجاآودی گرچه کشنده حسین (ع) باشد. 











٩‏ - ند بڻ یحبی » عن حمد بن عم بن عیسی » عن الحسین بن سعید, عن فضالةبن 
آیتوب » عن سیف بن‌عميرة ؛ عن أبي بكر الحضرمي » عن عبدالملك بنأعين قال :قمت من‌عند 
أبي جعفر فلز فاعتمدت على يدي فبكيت , فقال : مالك ؟ فقلت: کنت أرجوأن أدركهذاالا مر 
وبي قو . فقال : ما ترضون آن عدو کم یقتل بعضیم بعضاً وأنتم آمنون في بیوتکم : |نه 
لوقدكان ذلك | عطي الر جل منکم قو ة أربعین رجلاً دجعلت قلوبکم کزبرالحدید » لوقدف با 
الجبال لقلعتپا و كنتم قو" امالاارش وخز انپا . 

6۰ - عة من‌آمحابنا | عن أحمد بن ن بن خالد , عن ڪن بن‌علي » عن عبدالر"حمن 
بنا بي هاشم, عن سفيان الجريري , عن أبي مريم الا نساري ,عن‌هارون بن عنترة » عن‌آبیه‌قال: 
سمعت‌میرالمومنن 8# مر ة بعدمر توهویقول وشبك أصابعه بعضرافی بعض ثم قال :تفر جي 
تطبافی و تضينتی تفر جي , ثم" قال : هلکت المحاضیر و نجا المقر بون وثبت الحصی على 

أوتادهم ۰ | فسم بالقسماً حفاً إن بعدالفم" فتحاً عجبا . 


(در انتظار فرج آل محمد - ص) 

٩‏ -ازعبدا(ءلكین اعین گو بدمن‌نزد امامبافر(ع) بر خاستم و بدست‌خودتکیه زدمو گر بستم امام 
صادن(ع) فرمود: توراچه شده؟ گفتم من امیدوار بودم که قیاع قائم و ظپور دولت حقه دا در یابم 
د توابی داشته باشم؛ 

ددیاسخ فرمود: شما خشنود نیستید که دشمنانتان یگدیگر دا بکشند و شما آسوده دد خانه 
سوک اشست4 باشرد راستش اینست 1 هر گاه این آمر رخ دهف بپر مردی از شماها ردق چپل سرد 
داده شود د دلپای شما چون کوه آهن گردد و اکر بکوهپا افتند آنہا دا از بن بر آدند وشیا 
ها حا کمان دوی ذمین و خزانه‌دادان آن باشید (و بناه دهند گان آن باشید خل). 

۰ - ازهارون بن عنترة از ,درش گوید شد امیر المومنین(عایی درهم می فر مود: او انگشتان 
دست خود دا درهم کرده بود و می‌فرمود کشایش من :: من است و شگی من گشایش من اسث 

( کشاده شو تا تنك شوى وتنك شو تا گشاده گردی خ ) . 
۱ سپس فرمود: شتاب زده‌ها هلاك شدند ذ مقربان نجات ءافتند و سنگرپزه بر سر مبخ آنپابر 
بر چا ماند من بخداو اد بر استی سو گند ی خودم که پس اذ دودان غم و انیوه فتح و کان شگفت 
اوری است. 
شر ج اد محلسرده . توله و «شبك بین اصایعه> باین روش که انگشتان ,بکدست دا میان 
انگشنان دست دیگر فرو کرده و آنپارا تا بیغ آنگشتان می‌برد و بیرون میکشید تا سر انگشتان 
بر ای نمایش تشکی دفرآخی دنا باین‌دود حالت. 

قوله <تطیقی تفرجی> یعنی تشگی دنیا برای کشد و فراخی آن بتنگی چنانچه خدا تمالی 

فرماید ان مم‌العسر پسرا و بالسکس عقسود اپئست که سختی دئیا داحت است پاچون مي‌دانم برضای 





)ع۲( برخی ازنشانه های طبور اماءفائم با ۱ ۱۷۷ 


ا٤‏ - ل بن پحبی , ات خن بن کا شن ابن فال عن علي ین عقبة بجنا بيه ؛ 
عن میسر. عنأبي جعفر للا فال : یامیسر! کم‌بینکم و بین قرقیسا ؟ قلت : هي قريب على 
شاطی۶ الفرات فقال : ما إذله سیکون بهاوقعة لمیکن مثلهامند خلت ال تبارك وتعالیالسماوات 
والادش ولایکون مثلیا مادامت السماوات والا دش مادبة لاطر تشع متا سباع الارش وطیوز 
السماء » يلك فیپا قيس ولایدعی لها داعية 

فال : وروی غر «احدوزارفیه؛ وينادي مناد هلمواإلىلحوم الجبارین . 


پرودد گاز منست و من راحت دنيا ات ندارم چزن مانه غفلت و دوری از ۱۳ و فرش بیان 
اختلاف احوال دنا است که در سختی آن امد نعمت است و در خوشی و متش بیم بلا و شدت 
ومنظود تسلیت شيعه و نوید دادن آ نهااست بغر ج تااز دحمت برودد کاد خودنوهید نشوند وازدرازی 
مدت دوات باطل وناعق بیم نکنند و از دين بر لگر دیف 

توله د هلکت المحاضیر » یعنی کسانی که در فرح شتاب زد کی کنله و بیش‌از هنگام 1 
چو ف بپلا کت ار ايء 

قو له <و یت الحضى على او نادهم > شاید مقصود بیان محکی ی کار دولت باطلست و استواری 
سلطنت دفراهمی اسیاب حکومت ]نان ودر ایتصودت عرض بآ نہا نشاید ذیرا بر قراری ديك دوی 
بك ميخ نادر است بعنی کاذهای مشکل برای آ نبا سر شده و تلاش ددبر انداختن حکومت | نماسود 
ندادد . بایان نقل ازمجلسی زه. 

من گو یم- این عبادت را راجم بدو لت باظل دانسته و چند تسیر برای آن کرده ولی بنظر 
مور سد که راجم بهمان مومذان ثابت عق,ده است و مقصود اینست که ایمان آن‌ها تا آنجا محکم 
است و لغزش ندارد که گویا دیکی در روی میخ عقیده آنہا برجا است و هیچ لغزشی ندادد که 
آنرا بدور انداژد. 








( در باره‌اق از نشا نه‌های میور امام قائم ساع) 

ا٥٤‏ از یار از ا: ی‌جعفر (ع) فرهود: ای مسر میان ڈیا ررق قیسا (قرقیسیا) چه آندازژه است؟ 
کف تم بمانزديك است وبر کناد نهر فراتست پس از آن فرمود: هلا که ادد آن واقعه‌ای دخ دهد که‌از 
mR‏ خدا آستان‌ها و ذمن‌ها را آذر بده مات آن نبوده وتا آسیانپا و زمسن بر با است بمانند 
آن نباشد يك‌خوان پذیرائی از پرنده‌ها باشد همه درنده‌های زمین و برنده‌های آسبان از آن سیر 
شوند» قیس دد آن بپلا کت دسد ودعوت کننده در آن بجانماند . گورد چنده‌عدث دیگر آ نرا دوایت 
کرده داین جمله را در آن انز وده‌اند که: 

بك جادچی جازز ند که بیائید برسر گوشتهای چبادان . 

شرح - اذ مجلسی ره بت فروذ آ بادی گفته قر قيساء اښ ر گاھی هم بی شد خوانده شود 
شهریست بر کناد فرات بنام قرقیسا پسرطهه‌ودث 

قوله‌د قیس» انوا هل بش کین اغ که بره‌ایاژاسد بودند. 


(۱۷۸) کتاب‌الر وصة (ح۲) 


۷۲ - عنه ن عن أحهد بن عن الحسن بن سعید » عن حماد بن‌عیسی ؛ عن‌الحسن 
بن المختاد ؛ عن أ بي بصير " عنأبي عبدالله فال : کل" داية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها 
طاغوت یعبدمن دون الله عز وحل" 

۳ - عنه ۰ عن آحمدبن ن » عن‌علي بن الحکم ٬عن‏ هشام بن سالم؛عن شهاب بن‌عبد 
ربته قال: قال‌لي أبوعبدالله #@: یاشهاب‌یکثر القنل في أهلبيت من‌قریش حتى یدعی الرجل 
منهم إلى الخلافة فیأباها » ثم قال : ياشباب ولائقل: إني عنیت بني عملي هوّلاء ! قال شهاب: 

4 - حمید بن زياد » عن الحسن بنع الكندي . عن‌غیر واحد ۰ عن‌أبان بن‌عثمان 
عن الفضیل »عن زدارة , عن أبيجعفر فلا قال: إن الناس لماصنموا ماصنعوا إذبايعوا أبابكر 
لم يملع آمیرالمومنین ## من آن‌یدعو إلى نفسه الانظراً للتاس و تخو فا علیهم أن يرتوا 
عن الا سلام فيعندة | الا وثان ولایشیده | آن لاله الا وان" اً رسو لاله یو و کان الاحب 

إليه أن قر" هم علی ماصنموا من أن نا 13 کجمیم الا سلام د إتما هلك انين ر کبوا ما 


۲ از ابی بصیر از امام صادن ع» فرنود : هر بر چمی که بیش از ظرود امام تالم (ع) 
افر اشته شود صاحب آن طاغوت و سر کش باشد و چون بتی است کے در برابر خدا عزوجل 
بر ستیده ود 

۳ از شہاب بن عیدد به که امام ماد ددع بەن فرعود: آی شپاب درمیان يك خاندا نی از 
قریش کشت و کشتاد سیاد خواهدشد تاآنجا که هر کدام از مردانشانر! برای خلافت دعوت کنند 
سر بار زند و یایرد 

سیس فرعود: آی‌شهاب میادا بگولی که مقصود من عموزاده‌هايم اینات باشند (یعنی بنی<«سن 
پابنی ماس واینکه شهاب باین صراحت کلام آنءضرت داحمل بر تقیه کرده موید دومست ولی 
کشتار فرادان دد بنی‌حسن دوشن تر است و کرچه دربنی عباس هم در آخر دولتشان کشتادفر اوان 
گردید- از مجلسیده). ۱ 

شپاب کوید من کواهی میدهم که مقصود امام همانها بود. 

(علت کناره گیرگ علی-ع بعد از پیغمبر_ص) 

6 از زراره از امام باقر دع» فرمود: چون مردم کردند آنچه کردند آنگاه با ابوبکر 
بیمت کردند» امیرالمنین (ع) مانمی نداشت از اينکه مردم دا بامامت و دهبری خود بخواند جدز 
صلاح اندیشی برای خود مردم و بیم از اینکه مبادا یکباده از اسلام بر گردند و بروند و بت‌ها دا 
ببر ستند و گواهی تذخند: ف زگ ند اشهدان لااله الاایه و ان محمداً دسول‌النه (ص) و ازد علی )غ( 
بپثر بود که آنان دا بر آنچه کردنه وا گذادد از اینکه باآنها مقادمت کند تاازسراسر ١٣ین‏ 





)ج( علت کناره گیر ي عاي ڳا پس ازپيغمبر لو )۱۷4( 





ر کبوا فاا من لم يصاع ذلك ودخل‌فیما دخل فیه‌الناس على غیرعلم ولاعداوة لا میرالمومنین 
8# فان ذلك لایکفره ولايخرجه من الاسلام «لذلك كتم علي ب أمره وبایع مكرهأحيث 


اسلام بر گردند و بشبوه دودان جاهلیت گرایند و سر اسلام بکلی متوقف گردد و همانا در اين 
جر بان هيان کسانی هلاك شدند و بدوزخ رفتند که مرشکب واژ کونی کارخلافت علی (ع) شد ند و 
اما کسیکه این کاره نبود وجزه توطته کنند گان نشد و ندانسته ونادشمن با امیرالؤمنین در وضعی 
وارد شد که مردم وارد شدند و نظر بدی نداشت این کار مایه کفر او نشد و او را از اسلام برون 
نبرد و از اینجپت‌علی(ع)امر خوددا نهان داشت و بناخواه بیمت کرد چونکه باودانی نیافت ( تاحق 
غود را بگرد). 

شرح- از مجاسی ده قوله‌«الانظرا للناس> دلیل عقل و نقل متواتر کواهست که‌بیغیبران 
دامامان کاری نکنند مگر بغرمان خدا بهو یژه در امور دیانت و همه از ببروی دلخواه بدودند ودان 





هوالادحی ب:وحی> دربازه هبه آن‌ها است و در کتاب ححت گذشت که ائمه صحیفه سر بمپر داشتند 
ر هر اء می شور آن دا ین می‌داشت و بدان عمل میکرد. 

ودر اپار مستفیضه خاصه و عامه وارد اشت که پیغمبر (ص) دد گر ادش ظام آنان به علی 
(ع) دستود داد تا از آنبا خوددادی کند و میدان دا برای[ نپاباز گذارد و اعتراض‌درسکوت بر ائمه 
اضف قین وقلت معرفت است باامه دين وسپس اخباز بسپادی در موضوع معذودیت‌امیرالمومنین 
از نبرد و ستیزه با مخالفان نخست خود از طربن عانه و خاصه نقل کرده ) - بایان نقل از 
مجلسی زه. 

من گویم- امام باقر (ع) دد این حدیث علت سکوت و کناده گیری علی (ع) داء‌برهن‌نموده 
است و نادلیل روشن ی آن دا بیان کرده و آنجه از دوایات در این باده دسیده است گواه و سوبد 
اب برهان آشکاز و هویدا است. ۱ 

می‌فر ما ید : علت کناده گری و سکوت علی «ع> مصلعت اندیشی برای خوبش نبسوده و 
ترس و هراس از مبادژه باناحق نبوده بلکه مصلحت بینی برای مردم و دیانت اسلام بوده‌است: 

زیرا مردمی که در این تاریخ اکثریت قاطم جامعه اسلامیرا تشکیل می‌دادند و نیروی شمشیر 
اسلام بدست آن‌ها بود تازه مسلمانان قریش بودند و قبائل‌بیابان گرد که پس از فتح سکه باسرعت 
شگفت‌انگیزی زير برچم اسلام آمدند وبا گفتن شهادتین که بجای ودقه تابعیت و باصطلاح‌شناسنامه 
هلی کشودی بود تابعیت اسلام‌دا بذیرفتند و شمادهای اسلام که اذان و نماز بود انجام میدادند : 
تازه م‌لمانان قریش که پس از فتح مکه ودرفشاد نیروی اسلام مسلمانی گرفته بودند هر کونهضعت 
اسلام دا تقوبت میکردند و آماده بك ارتجاع بیان کن و احیای رسوم دودان جاهلیت بودند که به 
نظر آنها احبای شمائر ملی عرب بود و ثاژه مسلمانان قبائل بیابان کرد هم در همه بیشآمدها 
بدنبال آن‌ها میرفتند ذیرا قرن‌ها آقائی و سیادت آنها دا ,شت بیشت ممتقد بودند و ازحقاکق حقه 
اسلام هم بطور عمیق اطلاعی نداشتند این است که جامعه نو بنیاد اسلام بر لب برتگاه ارتجاع 


(۱۸۰) كتان الروضة (ج؟) 








۵ - حداثنا تابن یحبی » عن أحمد بن د بن عیسی ٬عن‏ الحسین بن‌سعید عن‌علي 
ن‌النعمان » عن عبدالله بن مسکان » عن عبدالر حیم القصیر قال: قلت لا بي جعفر ب :إن 
الئاس یفزعون اذاقلنا : ان !لتاس ارتد وا » فقال: يا عبدالر حیم ٍن‌التّاس عادوا بعد ماقبض 
رسول الله مه هل جاهلية : إن" الا نصاد اعتزلت فلم تعتزل بخیر جعلوا یبایمون سعدا 
وهم برتجزون ارتجاز الجاهلية؛ با عة :ات المرحاء دشعرك المرحتل؛ وفحلك المرجم ۲ 





خطر نا کی بود و اگر علی < ع > شمشیر می کشید و کشت و کشتادی براه میانداخت همه از 
ظواهر اسلام‌هم ر ف‌گفتند: 

و حفظظاهر اسلا لازم بود ازده. جهت: 

الف- خود ظاهر اسلام‌يك قوانين مدنی‌وانسانی‌است که در برابر وضع‌تاد,-كوجاهلیتادزش 
اجتماعی داشت و بایه و مايه یك مدنیتی بود که فرنبا مردم کمراه دا براحت و مدنیت هدایت کرد 
و میکند. 

یت باحفظ ظاهر اسلام مسکن بود دشته حن وحقیقت محفوظ بماند و وافعیت تعلیمات.احلام در 
مقردات مذهب شیعه مبان بشر ترویج شودو کم کم مردم بافهم دود و نزديك بدان پی ببر ند وا گر 
دشته مسلءا نی‌ازهم کسیشته‌می شدحقیقت با که ساو نیا ندست‌گاه مشک پیقمیر ی دیگر بود باتوجه 
باین‌ممانی دوشن است که علی «ع» دد آن موتغ جز: م کوت و تحمل مظاومیت وسازش با مخالفعان 
خود بنفع اسلام چاره‌ای نداشت. : 

در اين شمن امام فرمارك رف يرشن خن ظو اهر اسلاهی ازمر دم ساده و بی‌غرض وسیله جات 
آن‌ها هم‌هست و درحقیقت مستضمفان ازمغالنان که عداوت ودشمنی باحق نکردند و ندانسته برو 
خلفا+ ناحق بودند اهل نات فستند ودرحکم حاهل قاصر ند . 

8 4 از عبدالر خیم ی گو ند به‌اهاع باقر دع» گفتم: راستی مر دم هر اس میسکنند هر گاه 
گوئيم که ردم هی اف اه 

فرمود؛ ایءبدالرحیم داستش پس ازوفات دسو لخدا «ص» مردم‌بجاهلیت باز کشتذد ب انصاد 
کناده گرفتند ازابوبکر دلی براه خوبی نرفتند باسمدین هیاده بیمت میکردند وابن دج.ز دودان 
جاهلیت زا هم میغو | ندند: 

ای سعد توئی امید مردم تابیده دو کیسویت چه گژدم 
هر دشمن و خصم آو شود کم 

شرح از جلسی ره قوله 3بر تجزون» فیروز آ بادی گفته دجز بحر کت جم نوعی شه-ر 
است که وذن آن شش باد مستفعلن اس ت آن‌را دجز گفنه‌اندبرای اینکه اجزائش مهم‌نزديك‌وحردنش 
اندك ومختصر است. 

خلیل گفته رجز شعر نیست باکه‌نيم بیت ويك سوم بیت است. 
۳ قو 24 انت المرجا > شن از راء است و فحلك المر جم يعلى دشمنت مط.رود و دانده و 

باد, 





(ج۷) داستانی ازسقیفه (۱۸۱) 





05 - حمید بن زیاد » عن الحسن بن عد الكندي" » عن غیرواحد من‌محابه, عن‌آبان 
بن عشمان " عن آبی‌جعفر الا حول, والفضیل بن‌سار ؛ عنز کریاالتقاض؛عن آبي جععر لها 
قال : سمعته یقول : الئاس صاروا بعد رسولالله بتي بمنزلة من‌اتتبع هارون 82 دمن اتبع 
العحل وان آبآ بر دعافاًبی علي 4 الاالقر آن وان" عمردعا فأبی‌علي تیم ر الفر آن و 
ان عنماندءافابی‌علر :92 الق آن و نه‌لیس‌منحدیدعو-لی‌آن يخر جال جال-لاسیجه 

من‌پبایعه ومن رفع‌داية صَالاللْ4] فصاحیا طاغوت . 





وبایست دداین جا برخی اخباد سفیفه رااز کتب‌فر بقین باد آود شویم تاناهنجادی دلبل و برهان 
مخالفان ومعاندان در باره ددستی و بابدادی بعت سقيفة دوشن کردد و حقیقت خلفاء جاگر آ نان عبان 
شود و تو بدانی که جزغاصب وجائر وازدین بر گشته نبودند «لعنة الله علیهم وعلی من انبعهم‌فی‌ظلم 
اهلالبیت من‌الاد لین والاخر ین>. 

شیخ ابی‌طالب طبر سی ساف خود از ابی‌ال‌فضل محمدین عبد انه شییانی تفلک رده و أق سد 
صحیح از د جال موث امو قرو ایتک ده است که پپشیبر (ص)دده رض‌موت‌خود رای :ماز بیرون آه دو بر فضل 
بن‌عباس وغلام خودبنام ثوبان تکیه‌زده‌بو دو آن‌نماژی نود که‌بر ای‌سنگینی‌حا اش نمیخواست حاضر شود 
و بخودفشار آودد وح اف رڈ د وون ن از خواند شانه اش بر کشت و بغلامش کفت‌بر در ا نهباش و مانم‌ورود 
انصاد نباش ودد بسترخود بیپوش شد وانضار آمدند گرد درخانه دا کر فتند و گفتند برای مااجازه 
ورودبخواهید که خدمت دسو لخدا دص> بز سیم وغلامش گفت بیهوش‌است و ز نانش گرد اوبند و 
انصار آواز بگربه برداشتند ودسولغدا کر یه آن‌ها دا شنید و فر مود اینان کیانند؟ گفتندانصاد ند 

فرهود: دداین جا اذخاندان من کیانند؟ گفتنذ علی دعباس, آن‌هادا خواست وبر آن‌ها نکیسه 
کرد ورون آمد وبریکی از اسطوانه‌های مسجد تکیه‌زد آن‌تنه درغت غرما بود ومردم‌نراهم شدند 
ور سو لخدا 7س۲ سخنر انی کرد ودر سم آن فر هو ۵: 

هر گز پیغمبری نمرده جز اینکه تر که‌ای بجا گذارده و من در میان شيا دو قل و وذنه 
اجتماع اسلامی را بجا میگذادم کتاب خدا و خاندان خودم هر که آن‌ها را ضایم گذارد خدا اورا 

٤٥٦‏ ازز کر یای نقاض‌ازامام باقر(ع) کوید: شنیدم که میفرمود: مردم پساز دسو لخدا (ص) 
نمثرله کسانی هند که پبرو هادون گردیدند و کسانیکه برد گوساله شدند وداستی که ابوبگر 
بدعوت بر خو استوعلی‌جز حکم‌قر آن نخو است‌وعمر بدعوت بر خاست و ءلی‌جزحکم‌قر آن نخو است‌وعشمان 
بدعوت برخاست دعلی جز حکم قر آن نشواست. 

وداستش اینست که هیچکس بدعوت قام‌نکند وءتصدی حکومت اسلامی‌نگردد-تا اینکه‌دجال 
بیرون آ ید جز آنکه کسانی بااد دست کد ۴ از باست اورا دیف بر ال ۴1 هر که بر چم کم آهی بر افر ازد 
سر کش باشد و ناحق . 

شرح. ازمجلسی ده توله< و ان ابابکر دعا یمنی از على دعوت کرد که با او موافقت 





(ar)‏ کتاب الروضة ۱ (ج۲) 





(حدیثاب ین در ضی ال عنه) 

۷ - أبوعلي الااشعري “عن عن بن عبدالجبتار »عن عبدالفین عد عن سلمةالللوئي 
عن رجل » عنأبي عبدالله پچ قال : ألااٴخب ر کم كيف کان!سلام سلمانوأبي ذد فقال الر جل 
وأخطأ : آما اسلام سلمان فقد عرفته فأخبرني باسلام أبي ذر فقال : ان أباذر کان في‌بطن مر 
برعی‌غنماً له فاتی ذب عن یمن‌غنمه فش بع‌صاه علی‌الذئف فجاء الذف عن شماله فش" عليه 
آبوذر ثم" قال له آبوذد : مارأيت ذبا أخبث منك ولاشر ۰۱ فقال له الذئب : شر والله مني أهل 
مکة بعثالله عز وجل إليهم نبا فکذ بوم‌وشتموه فوفع فی‌ ذن أبي‌ذر" ,فقال لامرأته :هلمي 

مزودي وأداوتي وعصاي ؛ نم خرج على رجلیه يريد مكنة لیعلم خبرالذئب وماأتاه به؛ حتی 


ج 





کند یا آزهمه مردم دعوت کرد تابا او بيعت کنند واز او بروی کنند و با او همراهی کنند وأمر- 
المزمسنن دع» در زمان او جر رطق قر آن عمل ارق و با اد در هپچ بدعثی موافقت نداشت بايان 
نقل ال مجلسی زه. 

من گوبم- ظاهر ا مضمون این حدیث گوشهاینت از حدیث معروف دمسام اسلامی که پیغ‌بر 
(س) در باده امرال‌ومنن دع« فرمود: ۱ 

باعلی انت منی بمثرلة هرون من‌ه‌وسی الاانه لای پمدی-سرمنی ای علی (ع) و نسبت بن 
چون هرون باشی سبت بموسی جو اینکه پس از هن پیغمبزی نیست- معنی جامم و کلی این حدیث ‏ 
که از قطعیات اسلام است دیکی از مضامین ددخشان جوامع الکلم پیشمبر اسلام است اثبات عسوم 
مقامات و احوالات هرون است برای امرال‌ومتن جز مقام نبوت که از آن استذناه شده و یکی از 
احوالات اد همین مظلومیت بود در برابر نيرنك سامری و بدعت گوساله پرستیکه دده‌حبطاسلامی 
باین صودت دز آمد. 

(حدیث ابی ذر دضی‌الله عنه) 

۷ از مردی که امام صادق <ع» فرمود: آیا بشما خبر ندهم که سامان شدن سلمانو 
ابوذد چگونه بوده؛ 

آن مرد راه خطا و کستاخی کر فت و گفت اما اسلام آوردن سلمان دا که هن دانستم گیا 
از اسلام آوردن ابی‌دد بسن گرارش دشیله, 

امام فرهود: داستی اىادة در دره مر بود (دده‌ای است دز یلا منز لی مکه) و زره گوشفتدان 
خود را میحرانید و بك کی کی از سمت راست دمه‌اش آمد و آن دا با عصای خود راند و آن گرك 
از سیت چیش آمد و آن دا با عصای خود داند سپس ابوذد باو گفت هن نی غیت تر ف تقافر 
از تو ندیدم آن كرك ات بش | سو گید بدثر از من آهل مکه هستند که خداو اد عرو جل بعسری 
بسوی آن‌ها یل داشته و او را درو غ‌زن داسته و دشنام دادند. 


این سن در کوش اودر جا کرد و بپه‌سرش کگفت توشه‌دان و ابزاد سفر و ماهر یاود 


(ج۲) داستان اسلام ابي در (۱۸۴) 





بلغ مکلة فدخلها في ساعة حار"ة وقدتعب ونصب فانی زمزم‌وقدعطش فاغترف دلواً فخرحلین 
فقال في‌نفسه : هذا والله يدللني على أن ماخبّرني الذئب وماجئت لهحق * فشرب وجاء إلى 
جانب من جوانب المسجد فاذا حلقة من قريش فجلس إليهم فر آهم يشتمون النبي لو كما 
قال الذثب » فمازالوا في ذلك من ذ کر النبي تلو و الشتم له حتی جاء أبوطالب من آخر 
الشپار فلما رأوه قال بعضهم لبعض : کمنوا فقدجاء عمته ؛ قال : فکفُوا فمازال یحد ثهم و 
یکلمهم حّی کان آخرالشهار " ثم قام وقمت على أثره فالتفت الي فقال : اذکر حاجتك ؟ 
فقلت : هذا النبي المبعوث فیکم؛ قال : وماتصنم به ؟ قلت: دمن به وا صد قه وأعرض عليه 
نمسي ولایأمرني بشیء إلا آطعته . فقال : وتفعل ؟ فقلت : نعم قال : فتعال غداً في هذاالوقت 
الي حتى آدفعك إليه " قال : بت" تلك الليلة في المسجد حى إذا کان‌الغد جلست معهم‌فما 
زالوا فیذ کر الي لته وشتمه‌حتی إذا طلع أبوطالب فلمتاروه قال بعضهم لبعض :أمسكوا 
فقدجاء عمه » فامسکوا فمازال یحد ہم حتی قام فتبعنه فسلمت علیه فقال : اذ کر حاجتك؟ 








£ بای پیاده آهنك مکه کرد ۷ از کر ادش آن کر ك و آنچه گفته بود جبزی بداند یگ ز سدو 

در هنگامه بسیاد گرمی خسته و کوفته وارد شد و خود را بسر چاه زمزم دسانیدو سخت تشنه بود 
دلوی آب کشد و سای آن شر درآمد واو باخود کف این‌خود مرا رهنمائی مي‌کند و آ نجه را 
گرك بمن گزارش داده و دنبال آن آمده‌ام درست است آن زا نوشید وبه بك سوی مسجد آمد 
ناگاه دید انجمنی ازقر یش گردهم نشسته و بپیفمبر دشنام میدهند واز او بد میگویند و پیوسته در 
ياد عبر و بد گوگی و دشنام باو بودند تا در بایان روز ابوطالب آمد و چون او دا دیدند بهم 
گفتنه خوددادی کنید که عمویش آهد. ۱ 

ابوذد کوید خوددازی کردند و ابوطالب بیوسته باآن‌ها گفتگو کرد وسخن گفت تا روز 
ببایان رسد و او بررخاست و منهم بدنبال او برخاستم و او بمن‌دو کرد و گفت حاجت خوددا بگومن 
گفتم این پینمبری که در ميان شما مبموث است» گفت تو دا با او چه کار است؟ گفتم میخواه-م‌به 
او بگروم و اورا تصدیق کلم و خود را باووا گذادم و ارمر ابکادی دستوری ندهد جزاینکه از او 
یرای گم 

ابوطالب گفت آبا این کاردا میکنی؟ 

من گفتم: آدی» فرمود: فرداهمن وقت بپاتانوداباو برسانم» گو ید آن‌شب دا درس‌جدخوایدم 
ان گاه که فرداشد باز درانجین آن‌ها نشستمو پیوسته ددیاد پیغمبر و بد گوگی ودشنام او بودندتا 
ابوطالب نموداد شد وچون اودا دبدند بهم گفتند خاموش شوبد که عمو یش آمد وهیه خاموش شد ند 
واو آمد ونشت و بیوسته با آن‌ها گفتگو کرد وتا برخاست من بدنبال او دفتم و بر او سلام 
کردم و گفت هر کاری دادی بگو کفتم: این یبر که در میان شما میعوث است گفت با او چه 
کار داری؟ 





)۸4( کتاب الروضة (ح۲) 

کے نے لونیک له تج بقل ین بت برش شي 
ولايأمرني بشيء إلا آطمته, قال : وتفعل ؛ قلت : نعم » فقال : قم مهي ؛ فتبعته فدفعني إلى بيت 
فيه حمزة 8# فسامت عليه وجلست فقال لي : ماحاجتك ؟ فقلت هذا النبي اامبعوث فيكم 
فقال: وما حاحتك الیه؟قلت : او من به دا صد"قه و ۳۹ ص غلیه نسي ولایامر ني بشيءَ إلاأطعته 





فقال : تشهد أن لاإلهإلاالله ون" عدا دسولله » قال : فشپدت قال : فدفعني‌حمزة إلى بیت‌فیه 
جعفر ا فسأمت عليه وجلست‌فقال لي جعفر قل : ماحاجنك ؟ فقلت : هذاالنبي المبموث 
فيكم قال : وماحاجتك إليه ؟ فقلت: | ومن به وا صداقه و أعرض عليه نفسي ولايأمرني بشی» 
إلا أطعته . فقال :تشمدأنلاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن عدا عبده ورسوله ؛ قال : فشهدت 
فدفعني إلى بيت فيه‌علي لا فسلمت وجلست, فقال : ماحاجتك ؛فتلت: هذا النبي المبعوث 
فیکم قال : وما حاجنك إليه ؟ قلت :اومن به وا صد قه و اعرض علیه نفسي ولايأمر ني بشيء 


گفتم میخواهم باو ,گروم و اورا تصدین کنم و خود دا باو وا گذارم و بپرچه فرمان دهد از 
او پروی کنم. 

ابوطالب کشت تواین کار داءیکنی؟ کفثم آری: 

گفت بامی بيا من‌دنبال اودفتم ومرا بخانه‌ای برد که حمزه در ۲ نبا بود ومن باو سلام کردمو 
نشستم واو بمن گفت چه‌کادی داری؛ 

من گفتم این پیغمبری‌دا که دده‌یان شما میموث‌است ميخو اهم. 

کفت بااوچه‌کاد داری؛ 

گفتم میخواهم باوبگروم و اورا تصدیق کنم و خود داباو واگذادم و بپیچ چبز مرا فرمان 
لهك جزاینکه از او بروی وفرمان بری کنم. 

فرمود: شپادت بده که نیست شایسته پرستشی جز خداو محمد دسو لخدااست اگوی من ش پاد تین 
زا ادا کردم وحدزه مرا بغانه ای برد که جعفر ( ابن ابیطالب ) دد آن نشسته بود من باو سلام 
کردم و نشستم جعفر بن گفت چه کار داری ؟ کفتم این بیغمبری که در ميان شما ها میعوث 
است ميخو اهم. 

گفت نورا بااو چه‌کاد است؟ کفتم باو بگروه و او دا تصدیق کم و خود دا باو وا گذارمو 
بچیزی مرا فرمان ندهد جزاینکه ازاو پیروی کنم. 

فرمود: گواهی بده که‌نیست شایسته پرستشی جز خدا یگانه‌است شريك ندارد وشهادت‌بده‌باین 

مید «دس» بنده ورسول اواست گوید من بدان شهادت دادم ومرا بغانه‌ای برد که على (ع) 

در آن خانه بود ومن سلام کردم و نشستم. 

على <ع» فرمود: چه کار داری ؟ گفتم این پیفمبری که میان‌شما مبعوث شده میغواهم. 

فررمود: بااو چه کادی‌داری؟ گفتم باوبگروم و اورا تصدیق کلم و خوددا دراختیاراو گذارم 
یچ چپزی مر افره‌ان ندهد جزاینکه ازاو فرمان برم. 





(ج۲) داستان! سلام أبی‌ذد (۱۸۰) 


إلاأطعته , فقال : تشہد أنلاإله لاله ون" عدا رسول الله » قال : فشهدت فدفعني إلى بيت فيه 
رسول الله هت فسمت وجلست؛ فقال لي ردول الله لته :ما حاجتك ؟ قلت: النبي المبعوث 
فيكم * قال : وما حاجتك إليه ؟ قلت : اومن به وا صد قه ولايأمرني بشيء إلاأطعته , فقال : 
تشد أن لاإله إلاالهوأن" عدا رسول الله » فقلت :أشد أن لاإلهإلااله وأن عدا رسول اله فقال 
لي سول الق : یاأباذر انطلق |لی‌بلادكفانك تجد ابن عم لك قدمات‌ولیس لهوادث غيرك 
فخنماله وأقم عند أهلك حتتی یظپرآمنا " قال :فرجم‌آبوذر" فأخذالمال وأقام عندأهله حى 
فقال آپو عىداله 2 : هذا خد بت آبي‌زد 3 إسلامه رصي الله غه واا لوث سلمان 
ود سوعتد فقال : حعلت فں الد حد ثني بحدیث سلمان ؛ فقال : قد سمعته؛ ولم پت السو اد پة 





فررمود: شهادت بده که‌نیست شایسته برستشی جز خدا وه‌جمد زسو لیخدااست «ص» گو بدشهادت 
دادم و مرا بغانه ای برد که دسو اخدادص» در آن بود و سلام کردم و نشستم‌دسولخدادص»> 
بمن فرمود : چه کاری دادی ؛ گفتم آن پیغمبری که میان شما میموث شده‌است میغواهم ؛ 

فرمود: بااو چه‌کادی‌دادی؟ گفتم باو بگروم واودا تصدی قکنم و مرا بچیزی فرمان ندف‌د 
جزاینکه نرمان اورا ببرم فرمود شپادت بده که ليست شایسته برستشی جزخدا وبايشکه معمد دسول 
خدا است من گفتم اشهدان لاله الاه واشهدان محمد دسول‌الله. 

پس فرمود بمن دسولخدا «ص> ای‌اباذر توا کنون بوطن خودباز گرد که عموداده نوه‌ردهو 
جز نو وادئی ندارد و مال اورا دریافت کن ودر خاندان غود بمان تا اسر ماظاهر گردد؛ فرهود : 
ابوذد بر گشت و مال‌را گرفت ونزد خاندانش ماند تاامر دسو لخدا (ص» ظاهر گردید. 

امام صاد<ع» فرمود این شرح‌حال ابوذد بود ومسامان شدن اورض) و ا٥ا‏ حدیث سلمان دا 
که خود شنیده‌ای دادی گفت قر با نت حدیت سلمان‌دا هم برای من باز گو فرمود توخود آن‌راشنیدی 
دبرای بی‌ادبی او آنرا بوی باژ نگفت. 

شر ح.از مجلسی‌ده»- واما کیفیت اسلام سلمان را شخ صدوق در کتاب کمال‌الدین بسند خود 
از پدرش از امام کاظم <ع» بطود تفصیل بیان کرده است (وهجلسی عین آن حدیثدا ددشرح‌خود 
نقلکرده است ): 

وصاحب وانی آن‌دا درروضه وافی درج کرده‌است. 

من گویم - این حدیث دا در شرح و نرجمه کتساب کمال الدین شیخ برد گواد ص-دون 
علیه الر حمه تر جمه نمودم و بوسیله مطبعه اسلامیه چاپ ومنتشر شده بدانجا مر اجمه‌شود. 









0۸ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن أحمد بن عبن أبي نصر > عن‌آبان بن‌عثمان, 
عن ذرارة ؛ عن أبيجعفر ب أن" ثمامة بن أثال أسرته خيل النبی" نله وقد كان رسول اله 
باتو قال : الم آمكنتي من ثمامة فقال له رسول الله إت : إثي مخيّرك واحدة من‌ثلاث: 
أقتلك . قال : إذاً تقتل عظيماً » وا فاديك » قال : ذاً تجدني غالیاً , آوأمن" عليك فال : إا 
تجدني شاکرا؛ قال : فاني قدمننت عليك قال : فاني آشیدان لاله الا ونك چن رسولال 


وقد والله علمت انلك رسولالهحيث دأيتك وما کنت لا شہدببا وأنا في‌الوثاق . 








۸- اززداده از امام باقر« م» که ثمامة بن آنال‌داسوادان‌پیغمبر اص>اسیر کردنددسول خدا 
دص» گفته‌بود که: بادخدایا مرا بر تمامه مسلط کن؛ رسولخدا (ص) باو فرمود: ای ثمامه من تودا 
میان سه چیزمخیرمی کنم : 

١‏ تودا میسکشم- گفت دداینصودت هرد بزد گواری زا کشتی: 

۲- از تو عوض و فدیه می‌ستانم ۰ گفت در این صودت مرا پرادزش د گر انبپاخواهی‌یافت. 

۲ بر ٿو منت هم و تو زا آزاد کنم گفت دز این صودت مرا شکر گذار و قدر دان 

رسو لخدا «ص> فرعود: برتو منت نهادم و تودا آزاد کردم کشت منوم کواهسکه تست 
شایسته ستایشی جز خداد کواهسکه تو محمدزسو لغدائی و هر آینه بخداو ند دانتسکه تودسو لخدائی 
بمعض اینکه تودا دیدم ولی تا ددبند بودم مسامان نمی‌شدم (زیرا آزادی نداشته وکاری دا ازروی 
ترس برخود همواد نمیکرده). 

شرح- ابن عبدالیر قرطبی در استیعاب گفته است : 

مامة بن آثال حنفی سید و بزد کو اد اهل ,مامه بود حدیث اورا ابوهر بره دءایت کرده و عید. 
الرژان‌ازعبیدانه بن‌عمر ازسعید مقبری ازابی هريره گوید که ثمامه حنفی اسیرشد و پغمبر (ص) باو 
گفت ای نمامه‌چه (دأی) دادی ؟ 

درپاسخ گفت اگر بکشی صاحب خونی دا کشتی و اکر منت نهی برشکر گذادی‌منت‌نم‌ادی 
داگر هم پولی بخوآهی هرچه بخواهی بتو داده شود کو ند بامداد دیگر براو گذد کرد دهمان را 
برایش گفت وار مسلمانی گرفت و بیغمبر بآودستود داد تاغسل کرد. 

(د در دنیال دوات عمادةین غز به در باره اسلا‌او گوید) پس اذ آ ننکه‌مسلمان‌شد کفت‌بادسول 
ابه سوادان تومرا درداه عمره دستگر کردند فرمانده تایکی مرا برسر راه برد پیفیه‌ر (ص) بیسکی 
فرمود تااودا برسر اه برد و دفت تابسکه دسید چون مشر کین خبر ورود اورا شنیدند دور او را 
گرفتند و گفتند ای #مامه‌دبوانه‌شدی و کیش بددانت راوانیادی؟ گفت نمیدا نم چه میگوید ؛ جز اینکه 
من بیرورد گار این ساختمان سو کند خورده‌ام که هر گونه استفاده‌ای دا از محیط بمامه بروی شما 
بر بندم واز آن سودی نتوانید برد مگر اینکه همه تافرد آخر از محمد بروی کنید وراه مسلمانی 
بگیرید و خواروباد قریش وسود آنها همه از مامه بود وپس اذعمره به‌يمامه رفت ومرز پدامه رااز 
نظر صدور خواروبادو منافع دیگر بروی‌آنها بست. 











(ج۲) داستاني‌ازولادت پیخبمر مهو (۱۸۷) 


1 ۰ 2 ۱ 8 ‌ ان نیت‎ FE TT ii ik 
قال : لما ولدالنبي هت جاء رجل من اهل‌الکتاب إلى ملا من قريش فیهم هشام بن‌المغيرة‎ 
والولید بن المغرة والعاص بن هشام ۲ أبووحرة ان ابي عمر ین امبة و عسه بند بيعة فققال:‎ 





دچون فریش مکه از این محاصره ب‌ختی‌افتاد ندنامه بهزسو لخدادص» نوشتند که‌ما از تو به‌یاد 
دادیم که به !»رح امرمیکردی و بدان‌تشویق مینمودی وداستی ثمامه خوادوباد دااژدوی مابریده استو 
مارا بسختی انداخته !گر فرمائی باو‌بنویسی جلو خوادباد مارا نگرد آن‌دا بکادیند و دسولخدا 
«ص» باو نوشت که ازسر داه‌قوم من وخوادباد آن‌ها برخیز وهنگامیکه نمامه مسلمان شد کفت با 
رسول‌النه بخدا من بر تو که وادد شدم میفوض‌تر از چپره تو و دين تو و شپر تو در همه دوی 
زمين بر دل نداشتم ر اکنون جپره‌ای از جپره‌ات نزد هن »یوب ر نیست و دیدی از دنت و 
شپری ازشہرت. 
این‌اسحاق گفته همه مر دمبیایه ازمسلمانی بر گشتند (در شودش مسیامه) جز مامه وپیردا تش 
واو درییامه ماند داز پیروی وتصدیق مسیلمه جلو گیری می کرد دمیگفت از کادی ببرهیزید که 
دنباله‌اش ماد یکست وددشن نیست وداستش ابنست که این خود يك بد بختی است که خداعزو جل بر 
هر که آن‌دا پدیرد مقدد کرده وبك گرفتارینت وبلا برای آن‌دسته ازمردم بنی‌حنیفه که آن را 
نپذیر ند دچون نافرمانی او کردند واتفاق کرذنذبر پیروی ازمسیلبه تصمیم گرفت از آن‌ها جدا شود 
وکوج کند و علاءبن حضرمی‌وهمر اهانش نزديك به‌ینامه گذد کردند وچزن این‌خبر بأثال دسیدبه 
بادان مسلمانش گفت: ۱ 
راستی بخداسو گند من‌نظر ندادم که ددمیان این‌مردم بدعتگزار بمانم وداستی خداتعالی آنان 
را ببلائی دچاد کند که نتوانند برخاست ونه نشست وداه گر بزی نداشته‌باشند ورآی ندهم از ابنان 
(علاه ویادانش) که مسلمانند جداشوم وما همه می‌دانيم مقصود آن‌ها چیست؟ و بهمین نزدیکی گذر 
کرده‌اند ومن نظری نداد جزاینکه نزدآ نان بیرون شوم وهر که ازشماها خواهد بامن بیایدیادسفر 
بساژد و بردن شود واو بکمك علاء بن حضرمی بهمراهی یادان مسامانش ازیمامه بیرون‌دفت و بقشون 
علاه پیوست واین خودنیروی دشمنان علاء دادرهم شکست واز بادی‌بنی‌حنیفه برای مسلمانان نگران 
شدند وثمامة بن آثال دداین‌باده‌سروده است: 
بخواند جمله مادا بترك دين وداءحق همان کذاب کآمد سجم باف و باطل و ناحق 
شگفتا زین کرده پیردان ابسکاد او براه گمرهی و گمرهی زشت‌است و بی منطق 
این دو شعر در ضمن اشعاد بسپادیست که ابن اسحق دد باب رده آن‌ها آورده و آخر شعرش 
این است: 
دداین آواده گی از خانمانی کاهل آن گمره زدین حق شدند و جع آن‌ها کافر ومطلق 
,.. آزپاودقی دوضه چاپ نهر آن تر جمه شد. 
۹ع ازآپی بصیر آزامام باقر «ع> فرمود: چون پیغمبر «ص» متولدشد مردی از اهل کتاب 
نزداشراف قریش آمد وهشام بن‌منیره وعاص‌بن هشام وأبودجزة بن آبی‌عمروبن اميه وعتبة بن دبیسه 





(۱۸۸) کتاں الروضة (ج۲) 





أ ولد فیکم مولودالیلة ؛ فقالوا : ل ال ۳۳1 إا این غلام اسمه أحمد به شامة کلون 
الخ الا دکن و یکون هلاك آهل الکتان و الیپود على يديه قدأخطا کم و الله بامعشر فرش 
فتفر قواوسألوا فا خبروا أثه ولد لعبدالله بن عبدالمطتلب‌غلام فطلبوا الر جل فلقوه , فقالوا: 
(نه‌قدولد فينا وال غلام قال: قبل أن أقوللكمأوبعد ماقلتلكم؟ قالوا : قبلأن تقوللناقال : 
فانطلقوابنا|لیه <شی ننظر إليهفانطلقواحتى|تواا متهفقا لو ا:أخر جي !بنك حتى ننظر إليهفقالت: 
إن ابني وال لقدسقط وماسقط كما يسقطالصبيان لقداتتقی الا رض بيديه ورفعرأسه |لی‌السماء 
فنظر إليہاء ثم خرح منه نورحتی نظرت إلى قصور بسری و سمعت هاتفاً في‌الجو يقول : 
لقدولدتيه سیدالا هة فاذا وضعتيه فقولي | يده بالواخد من‌شر کل خاس وسمیه غا قال 
الر جل : فأخرجيه فأخرجته فنظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بن كتفيه فخر مغشیتاعلیه 
فأخذوا الغلام فأدخلوه إلى امه وقالوا : بارك الله لك فيه ؛فلمتا خرحوا أفاق فقالواله :مالك 
ويلك ؟ قال : ذهبت نبوة بني‌اسرائیل إلى یوم القيامة هذا والله من‌یبیرهم قفرحت قریش‌بذلك 
فلمار آهم قدفر حو ا قال: | قد | فرحنم أما وال طون بكم سطوة يتحد ٿ بها هل المشرقه 


ردا گفت امشب دزسان ا ere‏ است؟ کا : هه ات بس باید 
دراینصودت آن‌نوزاد درفل-‌طین متولد شده‌باشد ونامش احمداست وخالی (مپر نہوت) دارد برنك 
غر غا کستری دهلاك اهل کتاب و بپود بدست اواست وانگروه قر یش بخداسو گند که اژشماهادر :: 
شده‌است قر یش هر کدام به‌راهی دفتند واز نوزاد پرسیدند و آن‌ها کز ارش‌شد که برای عبدالنه بن عرد 
المطلب سری‌متو لد شده و آن‌مر درا جتجو کردند و بدو بر خوددندو کف اد راس :شد( ی ماسری 
متو ادشده گفت بیش از آنکه‌من م بأشما سخن گویم با ؛ س‌از آنکه سخن گفتم در پیش از آنکه 
بگو ئی گفت مادا نز داد بر یبد تایاو بنگر م٩‏ زر فنند ورن مادر او ز سید ند واد سبز بت ینوی 
آور تأاورا اينوم 
درپاسخ گفت بغداپسرم به‌زمین آمدونه چنانچه کودکان به‌زمین افتند هر آینه بر دودست‌خود 
رااز مین برهیزداد وسر برداشت وباسمان نگاه کرد سیس وی بر آمذ تام کاخپای ,صری(شپری 
درسرحد شام) رادیدم وشنیدم هاتفی درفضا می گوید توسید امتدا زادی وچون اورا بازهین نهادی 
بگو: اورا بشدای‌بگانه بناه‌دادم آزشرهر حسود واو دامعمد نامگزان آن‌مرد گەت اورا برون آور 
اورا بیرونآودد و آن مرد باو نگاهی کرد واودا بر گردانید وچشمش به‌عپر ابوت افتاد که ميان 
دوشانه اوبود وافتاد و بی‌هوش شد و آن پسردا گرفتند و بمادرش دادند و گفتند خدااودا بررتومبارك 
سازد»رچون فرش بر گشتند آن‌مرد کتابی‌ببوش آمد وباو گفتاد وای برتو تودا چه‌ش.د؟ کھت 
نبوت تاروز قیامت از بی اسر ائیل بر فت‌اشست آن کسی که بخداهیه دانابود کند وقر بش اذاین‌مدده 
شادشدند وچون دیدهمه شادشدند گفت خوب شادشدید هلاخدا سو گند او بر شما هم بودثی برذ که 





)ج( داستاني ازولادت پیغمب رل (۱۸۵) 





المغرب و کان آپوسفیان يقول: بسطو پمصره . 

۶ - حمید بن ڏياد * عن ڪن بن ابوب ۰ عن ڪه بن زياد » عن أسباط بن سالم » عن 
أبي عبدالله ب قال : كان حيث طلفت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبی تيو حضرتها 
فاطمة بنت: أسد امرأَةأّبی طالب فلم‌تزلمع‌پاحتی وضعت فقالت إحداهما للا خری :هل‌ترین 
مااری؟ فقالت: ومان پنقالت:هذاالنو رالذي قدا ماین‌المشرق والمغرب فبینماهما کلك 
اذدخل علیهما آبوطالب فقال لما :مالکما من‌آي شیء تعجبان ؛فاخبر نه فاطمة بالئور ۳ 
قدرات » فقال‌لرا آبوطالی: ألا بر ؛فقالت: بلی فقال . آماانك‌سنادین غلاماً یکون وصی" 
هذا لو لو 





امل‌مشرق دمنرب آن‌دا باز گوپند ابوسفیان گفت بمردم‌شهر خود یورش‌برد؟ (بمضر خود ,ورش 
برد؟ خّب). 

شرح ازمجلسی ره توله اذا ,غا‌طین» درقاموس گفته است اول ت واستانی است‌ددشام 
و نام دیپی است درعراق. 

من کویم- شاید اودر کتب خوانده ویا ننشانه‌هائی دانسته مطلبی دا که منطبق‌ميشده بنو ژادی 
در نامه ویآ درفلسطن. 

فاضل استر آبادی گفته در کنب منز اه بر یران بیشین‌است که ددسکه مردی‌نعصوم یامد 
و کنبه ابو القاسم متو لدشود دهمچنان ددیکی از بادیهای عر ان یکی از آن‌ها بیغمیر است و دیگری 
امام وشبی که در آن بکی از آن دومتو اد شود در آن‌ها ذ کر شده است‌آناپی- من گو يما کر فلسعلبن نام 
سامر اباشد این سفن در ست آ بد. 

قوله <به شامة» بمنی‌خال ومقصود از آن مپر نیو تست بایان‌نفل اژ مجلسی ده. 

من گو بم- در انا اخباری از کیال الدین وامالی صدوق ددباده شرح دلادت غر دص > 
قل کردم که ما آن‌ها را درشرح و ترجه هردو کتاب ببادسی در آوددیم و مطیبه اسلامیه جچاپ 
کرده بد نها جو ع‌شود . 

8 بت ازاسراظط بن‌ساام اژ امام صادق< ع» فر مود: جوت آم!4دختر وهب رآ هنگام ذایش شد و 
اودا درد ژائیدب گرفت برایهتولد شدن پغمپر دص» فاطمه‌پنت اسد همسرابی‌طالب بر بالین او آمد 
پدوسته پم دام او نود تازائید و بکی‌از آن دو بدیگری گفت آیاتوهم می یی آنچه دامن می‌بیام گفت 
ج می لی ۲ باخ داد . اینود :که مبان مشرق مغرب دا فرا گرفته دداین ميان که چنین بودند سنا گاه 
ابوطالب بر آن‌ها درآ مد و بدان‌ها کٹ شیارا وهشده؟ اه در شدفت شدبد؟ وناطیه از آن لودیگه 

دیده بود بوک گر ارش داد ]بوطالب دد پاستخ او گت با من بتو مژده ندهم؟ گفت چرافرمود: ما 
وهم بسری ومان ودی بزائی که دصی آین‌مو اود ست : ۱ 
شرج- ازمجاسی ده-قوله داماانك ستلدین غلاما» شیخ صدون‌باسنادخود از عبداله بن‌مسکان 








۱۹۰( کتاب‌الروضة )ج( 





۱ بن آحمد. عن مب لت + میونی؛ دعن امین المپتدي عن" 
رجل » عن أبي‌الحسن الماضي تلا في قول تعالى :«من ذاالذي یقرض الله قرضاحسناً فیضاعفه 
له وله اجر كريم » قال : صلة الامام في دولة الفسقة . 

۲ - یواس » عن‌سنان بن طریف قال : سمعت آ,اع,دالثه ل یقول: ینبغی للمومن‌آن 
یخاف اله تبارك و تمالی خوفاً کانه مشرف علی الشار ویرجوء رجاه کان ما ۱ 


ثم قال : إن اله عز وجل عند ظن عبده إن خير فخيراً و إنشر أ فش 





روات کرده که امام سادق (ع) فرهود داستی فاطمه بنت‌اسد نرد آبی‌طالب آمد واو را بولادت 
پیغم‌یر «ص» مژده‌داد ودر پاسخ او فر مود بلشاسیت یر اکن مانند او بتوداده شود بحز مقام نبوت د 
فر مود سبت‌سی سال‌است ومیان ولادت غر <ص» و امبر المومنین سی‌سال فاصله بود. 

من کو یم ايندو خبر دلاات دادند که ابیطالب پبشاذ بعت هم‌ایمان داشت و اجماع شیعه‌بر 
آن‌است و اخبار متوانره از کتب خاصهو عامه بر ان دلالت دار ند و سیادی از بزر گان مد تان دد 
اتیازه کتاب مستقای بالف کر ده‌اند و از ن یله است سید جلیل فخادن معدمو سوی از ش» - 
نفل ازمجاسی‌ده. 

"من گویم- در دبال این حدیت مرحوم مجلسی ره شرح مغمبلی ددائبات اسلام ابی طالب از 
اغیاد واشعاد وی بان داشته است و من در مقدمه جاد دوم کتاب شرح و ر جمه خصال دراین بازه 
بحث مفصل و ستدای اپراد نموده‌اع و این کتاب برای بار سوم در مطیمه اسلاهبه چاپ واز کتاب 
فروشی اسلابیه دد بوذدجمپری منتشر شده هر کس طالب تحقیق در این موضوع باشد بدان چا 
مر امه کند, 
(در معنی‌وام دادن بخدا تعالی) 

۱ از مردی از امام کاظم (ع) در تفس قول خدا تعالی ( ۱- الحدید ) کیست که به 
خداوند قرض الحسنه بدهد و خدا او دا برایش چند برابر کند و مرد ارجمندی هم داشته باشد . 
ثرمود : مقصود از آن كمك بامام است در دودان دولت و حکومت فاسقان ونابکادان . 

شرح ۔ از مجلسی ده < قوله صلة الامام > یه‌نی اين افضل افراد آنست ومحشملستمخصوص 
بدان بادش. 

(در اندازه خوف و رجاء موّمن از خدا) 

۲ ازسنان بن طریف گوید ازامام صادق (ع) شنیدم میفرمود: برای موّمن سزاواد است 
که از خداوند تبادك د تعالی چنان ,ترسد که ؟ با ,دوز خ سراد یر است وتا آن انداذه بوی‌امدواد 
باشد که گویا اذاهل بپشت است. 

سپس فرمود: داستی خداعزو جل همان نرد گمان بنده موّمن خوداست | گر خوشبیت باشد بشداو ند 
بر ای ادغوش بباد آورد و ا گر بدبین باشد بدی بیند" 





(ح۲) در آداب ساقي ت ورفیقان مار ی 





۳ - غل بن یحبی * عن آحمد بن ل " عن‌ابن سنان » عن اس ماعيل س‌ قال : کنت 
عند بي عبداله 4 بمكة إذجاءه رسول من المدینةفقالله : من‌صحبت ؟قال: ماصحبت أحداه 
فقال له آبوعبداله ا : آمال و کنت تفت إليكلا حسنت دبك ثم قال : واحد شیطان وائنان 


۱ ۴ ۳ 
شیطا نان و تلاث‌صحب ۳ رفةاهء . 


ا r‏ الله أربعة و مازاد 3007 








(در آداب مسافرت و رفیقان‌سفر) 

۳- اذاسماعیل بن جابر گوید من‌در مکه خدمت امام صادق (ع) بودم که پیکی از مدینه 
نرد او آمد و امام باو فرمود با کی هسفر بودی؛ گفت من تنپا آمدم و با کسی همسفر نشدم و 
امام ماد )ع( فرمود | گر دراین باده بتو سابقه‌ای داده بودم تورا خوب تأدیب میکردسیس‌فره‌ود 
یکی شیطانست ودوتا دوشیطانند وسه بادانند وچپاد رفبقان. 

شرح ازمجلسی ده قولةد اما لو کنت تقدمت الیك» , منی | گر پیش از برون آمدنت از 
مدبنه تودا دیده بودم بتو هھ ی آمو ختم که اب نکاز را نفک .با شنز د اشست که ار ۶ورااندرزداده 
ق نیگن سفارش کرده بودم که چنین کاری لی و "و ا ین کاری کرده بودی تودا میزدم 
وتأدیپ میکردم. 

قولهد واحد شیطان» جزدی گفته در حدیث است که یکشتر سواد شیطانست و دو تا دو 
شیطانند وسه تا بك کاروانند بعنی نها دوی‌دد ذمین کار شیطانست و خطر ناك و همچنین دو تن 
هم مورد خطر ند و این برای تشویق بهم سفر شدن است و تشکیل کاروان برای امنیت مال و 
جان - انتپی. 

وممکنست مقصود این باشد که شیطان بریکی ودو تا مسلط میشود و آن‌ها دا ببازی میگیرد و 
بوسیله وسوسه آن‌ها دا بخوف وهر اس میاف‌کند. 

6 - اذامام باقر دم» که دسولخدا (ص) فرمود دوسترین شمادة هم‌سفران نزد خدا چهاد ند 
واگر هم خرجهای سفر اذهفت بیشترشو ند جنعال فراوان دار ند. 


اشنا کتاب الروضة (ج۲) 





۵ س عد تاحاب ۰ عن‌آحمدبن عل نشال : عن| ENE‏ ۾ ان ی الحسن 
موسی لا غن آبیه " عن حده ام فی ي دصية رسول اله 4 لملي 2 : لاتحرح في 
سفر وحدك فان الشیطان مع‌الواحد وهومن الائنین أبعد ياعلي ان الر جل|ذا سافروحدهفپو 
غاو والاشنان غاویان دالثلانة تفر ! قال :وروی بعضمم سفن . 

٦‏ علي بن [برآهیم عر بيه عن‌القاسم بنغد, وعلي بن څل لقاسانی عرن‌سلیمان 
بن داد , عن <ماد بن عیسی » عن أبي عبداله ج قال : في‌وصية لقمان لابنه : يابني سافر 
بسیفكوخفك وعمامتك وخبائكوسقائك وب ر تك وخيوطك ومحر رد و رد د معكث مزالا دوية 
ما تتفم بها نت ومن معك و کن لا صخابك موافقاً إلافي معصية الله عز وجل . 

۷ - علي شن e‏ عن النوفلي ۱ ۳ السک‌وني عن آبي مدال 2 عن 
آبائه 6ا فال : قال رسول او : من شرف الر جل أن يطيب زاده إذا خرحفي‌سفره. 

س علي ) عن ابید عن ابن آبي‌عمیر. عن داله بن سنان عن بي عبد ال قال: کان 
على" بن‌الحسين للم إذا سافر إلى الحج والعمرة نزو د من أطيب الز اد.من‌اللوز والسکتره 
الو بقالمحمص دالمحلی 

۹۵ سا علي بن | | براهیم * عن أبیه »عن ابنأ بي عمیر » غن‌الولید بن صبیح ' عن أبي 
عبدال 4 انه قال : : دخات‌علیه يوماً فالتی (لي يابا وقال : ياو یدرد ها على ملاویپافقمت 





۵ - درن سفارشپای رسو لخدا <(ص > ءا ی «ع»است 4 

نپا سفرمکن ذبراشبطان باسافر تنپا است واگر دوتن باشند از آن‌ها دودتر است ای علی 
اگرمردی تنپاضفر کند خود. کمر اهست وا گر بس‌ده کس باشند دو گر اه مسو ثد واگر سه باشند 
کاروانی تسو بے کو ید ورواست‌شده که مسافرانی ميسو شلد 

7 - از امام صادق )ع( فرمود دروصیت لقمان بپسرش این‌بود که: 


پسرجانم دز سفر شمش و موه و عمامه و جادد و مشك آب وسوزن و نخ وجوال دوز خودرا| 
هر اه 2 و آ ده ازدواه ودادو که خود وهمراهانت از آن سودییرید ددتوشه خودجای دهوبادفقایت 
همراهی لین کا در نافرمانی خداعزو جل. 

۷ع فرمود.دسولخدا دس» فرموده است از شر افت مرد است که توشه راه اوخوب‌باشد, 

۸ فرمود : شیوه علی‌بن الجسن 2ع این بود که هر گاه بسقر حح ر عسره میرفت 
از بهشر ین توشه هاباخود بر هیداشت ازمانند بادام‌دشر وقاووتهای ممص وه‌حلی. 

- ازولیدین صپیح ازامام مادق دع» که روری خدمت آودسیدم وچند پارچه جامه نسزد 
من ا :داشت وفرعود: 

ایو لدا ینپادا بیان تای خود تاکن من برا آن‌عضرت بیاخاستم وامام سادن( ع) فرمود : 





فضیلت شيعه )14( 
بن یدیه . فقال أ بوعبدالله 22 برحم ان لمعلی بن حنیس ؛ فظننتأ تەش قيامي بین‌یديه بقیام 
المعلى بين يديه , ثم قال : اف للد نيا اف للد نيا إثما الد نیا داربلاءيسلطالله فیپاعده «على 
واه وان بعدها دارا لیست هکذا . فقلت : حعلت فؤداك وین تلك الد" ار ؟ فقال : هپناوآشار 
ده إلى الارش.: 

۰ - ل بن أحمد , عن عبداله بن السلت : قن یونس؛عمن ذ کره » عن ابي بصیرقال: 
قال أ بوعبدالله :یبای إن لله عز "وجل" ملاكة يسقطون الذ نوب عن ظپور شیعتنا كما 
تسقط الر يح الورق من الشجر في آدان سقوطه وذلك قوله عز وجل : «یسبتحون بحمد دینهم 
ویستغفرون للذين آمنوا » والله ماآداد بپذا غير کم . 

۱ ت علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن بي غير عن عمربن| ذينةعن‌زرارة قال : 
حد ثني أ بوالخطاب في أحسن ما يكون حالا قال : لت أباعبدالله لا عن قولالله عز "وجل : 

« وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لایومنون بالا خرة » فقال : و إذا ذكرالل 
وحده ( بطاعقتمن أمر ال بطاعته من آل عد اما ی قلوب الّذین لایومنون‌بالا خرة و اذاذ کر 


الذین(لم یأمرالهبطاعتهم) إذاهم یستبشرون » . 








حدا معلی‌بن خنیس دار<مت کند من‌بنداشتم ایستادن مرا بایستادن معلی مانند شناخته و بیادادافتاده - 
سیس فرمود: تف براین دنیاء تف براین دا همانادئیا خانه بلااست خدا در آن دشمن غود دا بر 
دوست خود مسالط می‌سازد و داستی پس از آن خانه‌ایست که چنین نیست گفتم قریانت آن‌خانه کجا 
است ؟ پس‌فرمود ا.,نجااست و بادست خود اشاده به ذمین کرد (یعنی گور با بېشت و دوزخ دنیا که 
ارواح مؤمنان و کفاد در عالم برزخ درآ نند با مقصود زمین‌دودان امام‌قائم (ع) است‌یازمین قیامت 
از مجلسی ره). 

( در فضیلت شيعه آل محمد -ص ) 

۹ ازابی بصیر گو بدامام صادق« ع» فرمود ایابامدمد داستی بر ای خداءزو جل فرشته‌ها است 
که گناهان دااز عپده شیعه‌های مابر یز ند چثانچه‌باد برك‌داازددخت بر بزدددفصل خزان واینست‌معنی 
قول دا عزوجل(۷- اامومن) تسبیح گو بندبسپاسگزادی اذپرودد گادشان و آمرزش جویند برای 
آکسانکه گرو بدند -بودااراده نکرده‌است بدین جز شماهادا. 

۱- اززراده گوید ابو الخطاب ددبهتر ین حالمذهبی‌خود برای من باز گفت کهاذامام صادن 
دع» پرسیدم ازتفیر قول خداعزوجل (66- الزمر) و هر گاه پادشود خداءزوجل تنهامتنفر گردد 
دل آن کسانیکه بآ خرت عقیده ندارند . 

فرمود؛ بعنی‌هر گاه ,اد آودی شود خداو ند بگانه (فرمانبری کسیکه خداو ند بطاعت او فرمان 
داده است از آل مد ) متنفرشود دل آن کسانیکه بآغرت هعتقد نیستند و هر گاه بادآ ودی‌شو ند 
آن کسانیکه (خداو ندبطاعت آ نپافرمان‌نداده) بنا گاه خرم‌وشاد شو ند. 





)۱44( کتاب‌الروضة (ج۲) 


1 ٤ 1 ۱ 

ده علي بن إبراهيم ۰ عن ابیه » عن أبن ابي عمیر » عن |براهیم صاحب الشمیر ۱ 

عن کف در کا ره انیا لا فقو لاله ۰ وول" : « فتلقی آدم هن ربه کلمات» 
بسن ن کي فول الله ار 
د ER : ۳۹۹ ۴ e‏ ا ۳ ۰ 
قال :لاله إلاأنت سبحانك الم و بحمدك عملتسوءً وظلمت نفسي‌فاغفرلي وانت خیرالغافرین 
لاله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوا وظلمت نفسي فاغفرلي وارحمي وانت‌ار 
الراحمين " لالهلا أنت سبحانك الأ وبحمدك عملت سوءاً وظلمت تفسي‌فتب خلي إنك أنت 
a‏ و ۲ ۹ ت ت ٣‏ ت a‏ ّ 
التو اب الر حیم وفي روايةا خریفي قوله عز وجل؛ «فتاقتی آدم من‌رینه کلهات »قال : ساله 
بحق یل دعلي والحسن والحسین 3 فاطمد صلی ال علیم 1 
3 0 ی 1 ۴ ۱ 

۳ کل بن پحیی » عن احمد بن لبن عیسی؛ وعلي ټڻ |براهیم ؛ عن ابیه “عن ابن 

۳ ع 9 a.‏ 7 ۴ ل و یا | نب ۳ 
i aT ۶ ۹ 0 ‌ Ê ٍ‏ 

4 ملکوت السماوات والارش التفت فرای رجلا يزنى فدغا علبه‌فمات م رای اخرفدعا 

شرح- ا(مجاسی ده «فوله بطاعة > بتار اینتادیل مرك طاعت کسیکه خداوند بطاعت 
او فرمان داده‌است بمنزله شرك بخدااست زرا غدا دا دداین باره اطاعت نکرده است و شیاطین 
جن و اس دا اطاعت کرده و از این زو نبیر کرده است از طاعت دلی امر بذکر خدای یگانه 
۳ این‌که جون یگانگی خد او ند مده شود جز به آموزش اژ آن ۵ فااعت آن ها وا نو اك 
اكه ای 

۲ از کشر بن کلامه از امام باقر و با از امام صادق < ع > در تفسیر قول خد! عزوجل 
(۳۷- البقره ) در یافت کرد آدم‌از بر ورد کارش سښنا نی فرمودآن سخنان این بود که : 

نیست شاب-ته پرستشی جزتو منزهی‌تو بادخدایا ومن بسپاس توانددم بد کردم و بخودستم کردم 
هر انیامرد و تو هدر ین آمرزنده‌هالی. 

نیست شایسته پرستشی جزتو منزهی‌تو بادخدایادمن بسپاس‌تو انددم بد کردمو بخودستم کردم 

نیست‌شایسته ستایشی جزتو منزهی تو بادخدابا ومن بسپاس توانددم بد کردم و بخودستم کردم 
توبه مرآیپذیر یراتو پرتوبه پذیر دمهر بانی . 

ودز دوایت دیگر ددتفسیر قول خداعزوجل «فتاقی آدم من د به کلمات» فرموده است از او سق 
وج ای دعلی وحسن وسین وناطمه دس») درخو است کر 8 

(درملکوت ابر اهیم( ع) و مکاشقه‌او ( 

۳ اذابی‌بصير اژامام صادق<ع» فرمود چون ابراهیم دع» ملکوت آسمانها و زمین را 
بچشم خوددید توجی مود ودید مردی زنام‌کند وبر او تفر ن کرد ومرد رسنس درگری‌دا دید و 
باهم نفرین کرد و ادهم‌مرد تاسه تا که دید وبانبا نفرین کرد ومردند وخدا عزذ کره باووح یکرد 














(۲) ارائه ملکوت بابراهیم خلیل تلف (۱۵۵) 


عليه فمات حتی رأی ثلاة فدعاعليهم فماتوا » فأوحى ال#عز دکره|لیه: ياإبراهيم إن دعونك 
مجابة فلاتدع على عبادي فاني لوشکت لم أخلقیم ۰ شي خلقت خلقي‌علی ثلاثةأصناف: عبدا 
يعبدنيلایشرك بي‌شییاً فا يبه وعبداً یبد غيري فلن يفوتني وعبداً عبد غيري فا خرج من‌صلبه 
مز. يعبدني » ثم" التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفهافی‌الماء ونصفها في‌البر تجییسباع 
البحر فتأ كل ما في الماء ثم ترجع فيش بعضها على بعض فيا کل عضا بعضاً وتجییء سباع 
البر فتأ کل منها فیشد بعضها على بعض فيا كل بعضها بعضأفعند ذلك تعب |براهیم )مسا 
رأى وقال : « رب أرني كيف تحبي الموتی » قال : كيف تخرج ماتناسل التي أ کل بعضها 
بعضاً ؟ «قال أولمتۇمن قال بلی و لکن ليطمن قلبي » يعني حشی ری هذا کما رایت الا شاء 
كلا « قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على کل جبل منهن" جزءا ٠‏ 
فقط‌مین" واخلطین كها اختلطت هذه ااجيفة في هذه السباع التي أ كل بعضپا بعضاً » فخاط 
« ثم اجعل على کل جبل منین جزها ثم ادعین يأتينك سمياً #فلمتا دعاهن أجبنه و کانت 


که ایا بر اهیم دعای تومتجابست بر بنده‌های من نفرین‌ننکن ذیرا | کره‌یخ و استم آ نهادا نمیا فر یدم . 
۲ استی هن بنده‌هايم راه دسته آفر مك 

۱- بنده ایکه مر امپیرسند وبمن هیچ شر کی‌باوزد دمن باوئواب میدهم. 

۲- بنده‌ایبکه دیگریدا پرستد واز دست بدد نرود. 

۳- افو اة د,رگری‌را برستد واز ,شت او بنده‌ای بر آودم که مر ای ستد. 

سس زو شن ورداتید وبك مردار گنده‌ای زر اد رد که در کناده دز بااست دنیمی از ان در در با 
ونیم دیگر درخث‌کیست و درنده‌های دریا آیند واز آنچه که دردریا است شود ند وبر گردند وبه 
بکدیگر :ورش برند وهمدیگر داهم بخودنه و ددنده‌های پیابان آیند واژ آن بسودند و بهم‌یورش 
بر ند و وگ یگن را بخودند و ابراهیم دد این هنگام از [ نجه درد درشگفت شد و گفت برورد کارا 
بن بنا که: 

چگونه مردگان دا ذنهه کنی * گفت چگونه از هم بر آری آنچه را یکدیگر دا خودده‌اند 
غا فرصو ف یا توایبان نداری ؟ گت جر اد لیکن میخواهم دام آسوده گردد ؛عنی ین حقیقت را بچشم 
ریرج پناک چپرز! ینم 

ر خدا فرمود: پس چپادهرغ رایز و بسوی خودفراهم‌ساد و سنس هرجزو آذآ نها دابر کوهی 

بنه آنها دا تیکه‌تیکه کن و بوم در امیر جنانیعه این مرداد باسایر جانداړان در آميزد که بکدیگر 
را خودند آڻ ها دا هم باهم در امیر و سس هر جزوی از این :م آمیخته را دد سر کوهی 
به و سجس آن ها دا بخوان تا شتابان نزد ٿو آیندو چون ابراهيم ( پس از اجراء دستود) آن 
پر نده‌هارا نزد خود خواند اجابت کردند (زنده شدند و پرزنان سوی او آمدند). 








۳0 کتابا الر وضة (E)‏ 





شرح- ازسجلسی ده قولهد د لمارای ایر اهیم 7 ت اترا ات والارش» es‏ اشاده است به 
فرموده‌خدا تعالی (۷۵ - سوده‌الانمام ) وه‌چنین اءودیم بابراهیم ملکوت آ سمان‌هاوژمن داو بر ای 
اینکه بوده. باشد ازمومنان- ملکوت همان نله وتاء برای میالفه است مانند تاه دغیوت ازدغعت 
وتاء زهبوت ازدهت . 

میان‌مفسر آن در تنفسیر این نمودن اختلافست ودو قول دارد: 

۱- خدا ملکوت دابا دیده‌وی بوی‌نمود گفته| ند خداو ند آسمان‌ها دا در برابرش شکافت تا 
عرش و کرسی و آنجا که عالم جسمانی بدان پایان یابد ازسوی بالابچشم دیدوزمین تاسطح آخرین 
عالم چسمائی برایش شکافته شد ؛ و | نچه عجااب و بدایم در آسبان ها توف دید و هر آنه 
عجائب و بدائم در درون زمین بود دید و از ابن عباس هم بمانند آ نچه در کتابست دوایتکرده‌اند . 

۲- این‌نمایش بچشم دله خردبوده نه‌بچشم سروحس ظاهر و هر کدام اذاین دومسکنست و 
دومی باعقل مناسب‌تر است واولی باروابت وارده در تفس آیه چسیندهتر است چنانچه در تفس امام 
خسن ف کر يست که دسو لخدا «ص» فرمود: 

چون ابر اهیم )ع( بیایکوت بالا بر امد واینست معنی قول برورد گادم 2 و همچنین نمودیم 
بابراهیم ملکوت آسمانپا وزمین دا وتا آ نکه از مومنان بابقین باشد وخدا چون اودا تاذیر آسمان 
بالابرد دیده اورا نبرومند ساخت تاهرژمین و هر که در آن ود ازددون ورون آن‌دیدوسیس بمانند 
آنچه در این غبر است‌باد آوزشده‌است. 

و صفاد در بصائر بچند طریق از امام صادق و امام باقر دع» در تفسیر این آیه چنسین نقل 
کرده است: 

فرمودند: برای ابراهیم هفت آسمان وکا شه. تایدالای عرش نکر ست وذمین بر کناد شدثا 
آنچه درهوا بوددید و برای محمداص» هم‌چنین شد ومن می‌دانم که برای صاحب‌الامر شه‌اهاوامامان 

پس ازوی هم‌چنین میشود ودوایت کرده بسندخود ازجابر از امام باق( که اذاو برسیدم ازقول خدا 
دو دداك نری ابراهیم» الایه. 

گوید من‌سر به‌زیر بودم وبه زمین نگاه میکردم‌امام دست ببالابر آودد و بمن فرمود سرخوددا 
بلند کن من سر برداشدم و سقف نگاه کردم که ازهم شعافته بود ادیده‌ام بيك‌تایش نودی افتاد که 
چشدم زر اخبره کرو 

گو یف سپس سسن‌فرمود: ابراهیم ماکوت آسمان وزمن داچنن دید تا غر آنچه دا که ما در 
کتاب بزرك‌خود ( سار الانواد) نقلکر ديم وا بن در يست زیر اهمگتنت دار ند موانم رت دا در 
این‌حالت ازمیان بردارد. 

دقوله کف تخر ح» این تفسیرقول شا اسست که اشن نز و کت تحب ی الم و تی > عا ی هر گاه این 
چانودان همدیگر دابخورند وا[ ان مذی بد ید آید ومابه چاندار دیگر گردد آیااین اچز اه با کدام تن 
بر گردد ومقصود ازاین برسش اینستکه برای‌مردم آشکارشود. 

پاسخ این‌شبهه که ملحدان ومنکر ان معاد بدان چسبیده‌اند چونکه کفته‌اند اکر آدمی آدمی 

دیگررا خودد وجزء غذای آوشد و عضو تنش ش کر دید ومرد این اجزاء که خودده‌شده (بادد تن هر دو 
بر رقف واين محالست) با ددتن آ کل e‏ ن ما کول و برهر صودت معاد دیگری کامل 





)ج( حیات | خرت یأمعاد چسمانی )۹۷( 





ست بااینکه می توان آنپادا جزء کو همین کرد ونه جزه هر دو ر مشکل دیگر اینست که | ۱ 
یکی موّمن و دیگر ی کافر باشند لا زم آید عاصی به نعمت بهشت رسد و مطیم به ع-ذ اپ 
گرفتار شود. 

و پاسخ اینشبېه داچنین داده‌اند که مقصودما ازحشر اعاده اجزاء اصلیه‌است که ازاول عمر تا 
بایان آن بچااست نهآ نچه بوسیله غذایدید آید پس آ نچه از هر کدام آ کل و ما کول بدیدآبد همان 
اجزا؛ اصلیه است که در آفر یشن نخست مو جوداد وفسادی ندارد. 

ودداینجااین اعتر اش باقی مانده استکه: 

همکنست این اجزاه‌اصلیه ما کول که درآ کل زبادی براجزاء اصلبه است نطفه وجزه اصلی‌تن 
دیگری گردد ومشکل سابق‌عود کند. 

واز این اعتر اش جواب داده‌اند که: 

شاید خداوند نگذارد جزه بدن دیگری گردد خصوص اینکه جز + اصلی آن شود و ظاهر این 
آبه با شرحی که خبر از آن کرده است اپنست‌که خداو ند اجزاه تن ما کول دا در تن آ کل‌حفط کند 
و آن دا در معشر بیدن اصلی غود که ما کولست بر گرداند چنانچه اجزاه بهم آميخته بر نده هادا 
آزهم جدا کرد و امتیاژ داد و تفصیل گفتاد دداینباده نباز بیقام دیگری داردکه جای طول‌سخرنو اطتاب 
باشد در آ نچه باد کردیم‌برای خردمندان کفابتست: 


قوله « دلکن لیعمئن قلبی» داذی دذ تفسیرش گفته سبب برسش ابراهیم وجوهیست : 

١‏ حسن و ضحاك و قتاده و عطا و این چر یج گفته ند مرداری دا دید کناد ددیا انتاده و 
جانودان ددیا از آن می‌خودند و چون ددیا جزر شود و آن‌مرداد بردن آب افتد درند گان بیابان 
از آن بخودند وچون ددند گان‌برو ندیر ند گان آیندو از آن بخودند و بر ند وابراهیم گفت غدایا بمن 
نما چگونه مرده‌ها دا ذ نده میکنی و اجزاه حیوانات دااژ شکم در نده‌ها و بر نده‌ها و جانودآن‌دریا 
بپردن میکشی؟ ‏ گفته شد -آیا :و عقیده ندادی؛ گفت چرا ولی مقصود ازسوال اینست که عام 
استدلالی عیانی شود. 

۲- مجبدین اسحق و قاضی گفته‌اند سیب سؤال اینست که چون ابراهیم در مناظره خود بآن 
هرد گفت «دبی‌الذی :یی بمیت > و او جواب داد که نهم زنده کنم و بمیرانم و يك ز ندانرا آزاد 
کرد و یکرا کشت و ابر اهیم گفت این ژنده کردن و مبراندن ليست در اینصودت ابر اهیم 2م 
گفت پرودد گادا بمن بنما که چگونه زنده کنی و بمیرانی تا ین موضوع نزد نمرود و بادانش 
ددشن گردد 

و از هرود دوایت شده که باو گفت از پروددگارت بغواه تا ذنده کند و گرنه تورا 
ميکشم واو از خدا خواست ومقصود او از اطمینان دل اطمینان بنجات از قتل با بقوت‌حجتو برهان 
خودش بوده است. 

۳ این‌عیاس و سمیدین جير و سدق که ند خدایتمالی بابر اهیم دحی کرد که من يكك آدمی 
زاده را خلیل غود می‌نمایم ابراهیم نشانه اورا از خدا خواست و خدا فرمود؛: نشانه‌اش اینستکه به 
دعای او مرده دا زنده کنم و چون مقام بند گی ابراهیم بالا گرفت و انجام وظیفه دسالت کرد و 
بخاطرش گذشت که شاید وی همان خلیل خدا باشد از خدا درخواست کرد مرده دا زنده کند و 





)14۸( کتاب الروضة ۱ (ح۲) 





خدا باو فرهود آبانو عقیده نداری)؟ 

گفت چرادلی می‌خواهم مطمئن شوم که منم خلیل‌تو, 

٤‏ ابراهیم از زبان قوم خود چنین ددخواستی کرده است زیرا امت ها از پیمبران خود در 
خواستها داشتند که برخی درست و برخی ناددست بوده چنانچه بموسی گفتند<اجعل لناالها کمالوم 
آلپت ابر اهیم این درخواست دا کرد تا مردم بنگر ند وانکار اژدلشان برود. 

۵- آنچه بخاطر من دسیده و کفتم شات نیست که امت در تصدین دسالت دسول نیازمند به 
معجزه‌اند تا دسالت او دا باور کنند و هءچنان دسول هم نیاز ببرهان قطمی دارد تابداند آنکه 
نزد او آمده و از طرف خدا خبر آودده فرشته است و شیطان نیست و با ا گر سخن خدا دا شید 
بداند از خداست و از دیگری یست و بنابر این دود نیست که فرشته برای ابراهیم از طرف خدا 
خبر آودد که تو دسول برخلقی ابراهیم اذاو معجزه خواست و گفت پروددکادا بمن بنا چگونه 
مرده‌ها دا ژنده کنی خدا فرمود مگرتو عقیده ندادی؟ گهت چرا ولی می‌خواهم مط.ئن شوم که این 
خبر آودنده ملك کر یمست نهشیطان رجیم . 

بز بان صو فیانست وعتصود از مرده‌ها دالہای عجوب از انوادهکاشفات و تجلیست و احیاه 
عیادت از حصبول‌آین تهلیست ر تابش انو ادالهیه و قول ابر اهیم بمن بنماچگو نه مر ده‌ها را زنده کنی 
درخو است این تجلی ومکاشغه است. 

واینکه فرمود اولم‌تومن و گفت آری بدان ایمان‌دادم ولی می‌خواهم آندا ددیابم‌تادام»طمشن 
و آسوده گرددیه‌نی بو جودانو ار اپار حصول» کاشنه 1 

من گویم‌سپس ود جرهی دیگر آودده که فانده‌ای ندار ندوروابت شیخ صدون موّبدوجه سومست 
که از علی بن همد بن جهم سند خودآوزده و گفته: 

مأمو ن ازامام‌دضا(ع) از نفسیر این آ یه برسید امام در پاسخ ادفره‌ودخدابابراهیم‌وحی کرده‌بود 
که من اژمیان بند گان خوددودستی خواهم گرفت که ا گر ازمن ژنده کردن مرده‌ها دا خواهد اورا 
اجابت کنم ودر دل ابراهیم افتاد که آن بنده اواست دو بغدا گفت پرودد کادا بمن‌بشا که چگونه 
مر ده‌ها را زنده میکنی!» 

«فر مود مگر توامان ندادی؟ گفت چر اد لی برایاشتکه دلم مطمئن‌شود بردوستی توفر مود 
چپار پرنده بر گیر وبسوی خودآود سپس هرجزء آن‌ها دا برسر کوهی نه وسپس آن‌ها دابخوان 
شتابان نزدتو 7 و بدانکه خداعز بز خسگییست 6 

ابراهیم بك کر کس ويك مرغآبی و بك‌طاووس ويك‌خروس بر گرفت و آنها دادرهم کوبید 
وده که کرد وروی ده کوه که اطر انش بودند نهاد ومنقاد آن‌ها دا مان انگشتانش گر فدو-پس 
آن‌ها رابنام خواند و آب وداه هم از د خود کد اشت و اجراء دزهم هر کدام بسوی‌هم پر بد ندناپیکری 
درست‌شد وهر تنی آ مد تابگردن دسر خود جسیید وابر اهیم منقار شان زرارها کرد وهمه بر ید ند و بر 
سر آب در افتادند و از آن نوشیدند و از آن دانه ها بر چیدند و کفتند یا نبی الله مارا زنده 
کردی خدایت زنده کید و ابر اهیم کرت بلکه دا است که مرده‌ها دا ز نده کند واو اس تکه ن 
هرجیز توانا است. 

«تذئیب» بدانکه قول بمعادجسمانی مودداتفان همه شرایم وادیانست واز ضرودیات‌دین است و 





(ج۲) حبات آ خرت یامعادجسمانی )۱۹4( 


۴ 








وانکارآن ردج ازمسامانی واسمانست وأیات کر امه بدان تعبر بح دار ند و فاءل تاريل نیند واخبارآن 
متواتراست و رد آن‌ها ممکن‌نیست دطمن در آن‌ها نشاید و باایاحال سیادی از ملحدان‌فلاسفه آن 
دا نفی کرده‌اند وتمسك کرده‌اند باینکه اعاده معدو م محالست و دلیلی هم بر آن نیاورده‌اند بلکه 
یکیاد گفته‌اند بدیهیاست و باددیگر شبهات سستی‌ایر اد کرده‌اند که‌ضمف آن برمتامل بصیر‌پوشیده 
نیست ومتکلمین قائل سممادجسما نی‌هم‌دد باره آن اختلاف‌دار ند : 

ا بدن معدوم بعینه برمیگردد . 

۲- خدا اجزاء متفر قه دا دوباده فراهم ميکند و ايان با نلاسفه موافقند که اعاده معدوم ينه 
نال نت 

مقن دوانی کته اعتر اض نشود که ا گر اعاده »مدوم محالست بطلان وجه دوم نیرلاذم 1 
زیرا اجزاه تن شخس چون تن زید مثلا تا جزء صودی نباشند بدن او نیستند مگر بشرطاجتما‌خاص 
و تشگل‌ممین وچون اجراء متفرق شد اجته‌اع وشکل معین منتفی است و بدن زیدی وجود ندادد سیس 
که بر‌ی گردد آیا همان اجتماع دشکل مین ننهیگ دنه بائه؟ 

بنا بر اول اعاده معدوم لازمآ ید و بنابردوم غین اول بر نگشته بلکه ثل اواست وموجب‌تناسخ 
است از اینجپت کفته | زد هر عق.ده‌ای بمعادجسمانی مستلزم اعتقاد تناسعت. 

ژ بر | ماجو اب دهیم که تناسخ درصودتیستکه اجز اه مث و ره عن اجز آء امیلیه بدن‌سایق نباشند 
و اما اگرهمان‌اجزاءاصلیه‌تن اول‌باشندبر گتدوح بان »حال‌نیست و تناسخ هم‌نیستو اگر آنداهم 
تناسخ گویند مجرد اصطلای است زبراآن : اسخی که دلیل آن دا ممتنم داندتعلق روح یداست‌ببدن 
دیگر بکه مغلوق از اجزاه اصلیه تن او نباشد و اما تعلق آن ببدن مر کب اذ اجزاء اصلیه تن‌خودش 
با تشکل آن‌ها بشکل سایق همانستکه ما آن داماد جسمانی گوئیم و تغییر شکل و اجتماع اول 
ضردی بمقصود ندارد که عبادت اژحشر خود اشخاس بشراست ذیرا مثلا زبهيك شنخصست اذاول عمرثا 
آخر از نظر عرف و شرع و از اینجپت مسوّل اعمال سارق خویش است و چنانچه بر اثر تبسدلات 
دودآن های عمر خود دوتا نشده و تناسخ لازم نیامده است در ابنتصودت هم که يس از مرك بهماث 
صودت (نده شود تناسخ ست و گرچه شکل‌دوم با شکل اول هم | غتلآاف داشته‌باشد چنا نجه در خد يث 
است که متکیر ان بصودت مودچه محشورشو ند و بااینکه دندان کافرچون کوه احداست وبا اينکه اهل 
بپشت مجرد و بی‌مو دسرمه درچشم باشند. 

و حاصل اینستکه مماد جسمانی عباداست از بر کشت ددح‌بپمان بدن که عرف وشر م تصدیق 
آن کنند و این تبدلات و مفغایرات که دروحدن بنظر عرف و شرع زیانی نداردزیانی بهشر جسمانی 
هم نداز ند و صادن‌باشد که همان تن‌اول بر گشته است فافهم کلامش دداینجا تمام شد. 

و خلاصه گفتاد در اینجا اینست که مردمرا در باده تفرق و اتصال جسم مذاهبی است آ نبا که 
بپیولی قائلند گویند صودت جسمیه و نوعیه در صودت تفرق اجزاه معدوم شوند و آنانکه هیولی 
دا منکر ند چون محقق طوسی میگویند در صودت تفر اجزاه صودت جسمیه بچااست دلی ببعض 
هین بقاه صودت جسمیه از اعاده معدوم معاف نیستند زرا روشنست که اکر تن ذید سوخت و باد 
خا کسترش دا برد د مشرق وعغرب پرا کنید دیگر تشخص زید بجا نیست وزیدی وجود ندازدو باید 





(۲.۰) کتاب 





گفت شخصی بس از مخدوم شدن بر گشته است > 

و آنانکه بجزء لایتجزی قائلند پندارند که دچاد این اعتراض نیستند زیرا می گویند اجزاء 
بك ش۶ءس متفر ق شده و باز بر گشته است ر جهشده دون آنکه‌چیزی اژاجز اه معدو ۴ شده باشد دای 
اعتر اض عود شخص ممین‌پس ازعدم بآن‌ها هم وارداست چنانچه محقق دوانی گفته‌است. 

آدی برخی ازمتکلین گفته که تشذس هر شخص‌قائم بهمان‌اجز اءاصلیه‌اواست که!زمنی‌خا‌شده 
است و این اجز »هم درطول‌حیات شخص باتی‌هستند دهم پس ازمرك وتفرن اجزاء دیگروشخس اصلا 
معدوم نشود و بسا که بر خی تصوص‌هم بر آن‌دلاات‌دارندو بنأبر این گر بر خی اجز اءز ائده‌و عو ارض‌غیر دخیل 
در تشخس مدوم شوند وبدل آن‌ها بر گردند ذیانی ببقاء تشغس نداد ند . 

دچون این‌دا دانستی بدان که قول بمعاد جسمانی برفرض محال نبودن‌اعاده معدوم که دلیل پا 
برجائی ندارد اشکالی ندارد ایر عدم جواز | نم گنت گفته‌شود درصدق معاد جسمانی کافیست که 
شخص محشود ازخود همان ماده وبا خودهمان اجزاء متشکل‌شود و درصفات‌وعوارض بمانند او باشد 
بوجپی که | گر اودا بینی گوئی این‌همان فلانیست زیرا مداد لذت وألم همان روحست گواینکه به 
توسط ابرار باشد و روح بعیله بجا است و تصوص بیش از این دلالت ندارند که همان شخص بر 
گشته است می غرف همین محشور دا آن قاس زنده در دئیا می‌شناسند و بسا که ابنمطلبموید 
باشد بقول خدا تعالی ( ٩۱‏ پس ) آیا آنکه آسمان‌ها و ذمين را آفریده است توانا نیست که 
مانند آ نان دابیافر ند. ۱ 

دهم بقول خداتعالی ("۵- النساه) هر آن ژمانی که سخت شود بوست آن‌ها آنرا به بوست 
دیگری بدل کنیم تا عذاب دا بچشند . 

وان آبی‌العو جاه راجم باین آبه‌دوم از امام صادی )ع( برسید که گناه این وو ست ڌیگر دست 
و آنعضرت پاسخ‌داد که وای بر تو آن‌هماننت وجز آست گفت شما ازامور دئیوی برای آن‌مانندبیاورید 
فرمود؛: سپازخوب تو می‌دانی که اگر مردی‌خشتی‌دابشکندو آن‌را دو باره درقالب گذارد این شت 
همانست وجز ائست . 

علاوه بر اینکه مامکلف هستیم معتقد بعشر چسمانی باشیم بطوداجمال ومکلف نیستیم کیفیت و 
تفصیل آن‌دا بدانیم پایان‌نقل اذمجلسی ده. 

من گویم موضوع پیدایش یك فرد انان امربست مرموز ومیزان تشخس بسیاد دقبقست فلاسفه 
بو نان و روان آ نان ازحکهای اسلای جون ابن سیا و ملاصدد امیز آن آشخصر | دوح‌انسانی‌دانسته‌اند 
که جاویدانست ومعاد چسمائیرا بر اساس وحدت روح میدانند و تبدلات‌جسمیدامنافی‌باوحدت و تشخص 
نمی‌دانند چنانچه دداین عالم‌جسم يك‌فرددچاد تحولات پیوسته‌است وسراپای او برائر تعلیل ءوض 
می‌شود دشخصیت او محفوظ است . 

li‏ بر تحقیقات دانشمندان امروزموضوع معاد سيار دوشنتر است زیرا بعقیده آن‌ها مایه بك 
فردانسانی يك‌جانود ذده‌بینی است که براثر نمودددحم‌ودد این‌جهانبصودت يك مر دو بايك‌زن‌تناوردد 
می‌آبد وممکن است مايه تشعس بك فر د انسان‌همان حیوان ده بینی باشد که در تحولات مادی غود 
براثر انقسام جسمی‌بزدك می‌شود ودر صودت‌برزخی وحشر نمودی موافق آن عالم‌دادد داین جسم‌زده 
بینی جزءهیج جانداد دیگر امی‌شود و برقت خودددهمهءو الم محفوظاست وموضوع مرك‌وز :ده‌شدن 
صرف‌هبان تعلق و ادتباط دوح‌است با آن وقطم علاته وادتباط روح‌است از آن ودراینصودت‌هیچگونه 
اشکالی درساد چسمانی و جودندارد . 


(ج۲) بیان علت گرها وسرما )۱ ۷( 





٠‏ 2۷6 - عاي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب ٠‏ عن مالك بنعطية » عن‌سلیمان 
ابن خالد قال : سألت أباعبدالله فلز عن الحر والبرد مما يكونان ؟ فقال لي: ياأباأيُوب إن 
المریخ ک و کب حار وزحل کو كب بارد فاذا بداً المر يخ في‌الارتفاع انحط زحل وذلك‌في 
ال بیم فلایزالان كذلك كلما ادتفع الم يخ درجة انحط زحل درجة ثلائة آشهر حتلى ينتهي 
المر یخ في‌الارتفاع وينتهي زحل في الپبوط فیجلو المر يخ فلذلك يشتد الحر فاذا كان في 
آخر الصيف وأوّل الخریف بدا زحل في الارتفاع بدا المر یخ في‌الببوط فلایزالان کذلك 
كلما ارتفع زحل درجة انحط" المر یخ درجة حتى ینتهی المر یخ في‌الهبوط وينتبي زحل‌في 
الارتفاع فیجلو زحل وذلك في أو ل الشتاء و آخر الخریف فلدلك یشتد البرد و کلما ادتفع 
هذا هبط هذا و کلما هبط هذا ارتفع هذا فا ذا كان في‌الصیف يوم بارد فالفعل في ذلك للقمر 
و ذ! كان في الشناء يوم حار فالفعل في ذلك للشمس هذا تقدیر العزیز العلیم و آناعبد 
زب العالمن . 


( بیان علت‌سرما و گرما) 
۷ - ازسلیمان بن‌خالد گوید ازامام ضادق (ع) پرسیدم که گرما وسرما اذچه پدیدآیند ؛ 


در پاسخ فر هو ۵: 

ای ابا یوب راست ی که مر یخ‌اختر کرمیاست وزحل اختر سردی وهر گاه مریخ‌آغاز ارتفاع 
کند زحل شروع‌بانعطاط کند واینوضم‌ددبهاد باشد و پیوسته چنین‌باشند که هر آ نچه مریخ‌يك‌درجه 
بالارود ژحل یك‌درجه فروشود درسه ماه بہاد تامریخ بنهایتادتفاع رسد وزحل بنهایت‌هپوطومریخ 
بالاآبد (بر [بد و آشکارشودخ) واز اینراه گرما سخت گردد وچون آغرنابستان واول پالیز شسود 
زحل آغازارتفاع کند ومریخ شروع بهبوط نماید و پیوسته چنین‌باشند که هرآ نچه زحل يك‌ددجه بر 
آید مریخ يك‌درجه هبوط کند تامریخ بنهایت هپوطرسد وذحل بنهایت ارتفاع و ذحل آشکارا گردد 
وجلوه کند واین در آغاز ذمستان‌است و آخر پائیز. 

واز اینرو سرماسخت شود وهر آ نچه این‌ادتفاع گرد آنه وط کند وهر آنجه آن هبوط کن د 
این‌ادتفاع گیر د و مر گاه در تابستان دوزسردی باشد از عليه ماه است و هر گاه در ذمستان روز 
گوافی باشد از عملیه آفتاب است این است تقدیر خداوند عزیز و دانا ومنم‌بنده‌پرورد گار جهانیان. 

شرح- ازمجلسی ده قوله <دان‌المر بخ کو کب‌حاد »سک است تاثر هردو اختر ددسرما و 
گر‌فاش اثر خاصیت آن‌هاباشد نه بر اثرسرایت گرمی‌وسردی از آن‌ها بزمین ومانند ارمقادنه کوا کب 
باشد و برای هر کدام از آن دو تدو بری باشدو ادتفاع‌مر بخ‌در تدویر آن‌باشدوموثر اقص باشددرحرادت 
(چون که نردیکی آفتاب‌هم موئردیگر یست) وبا نشانه(یادت حرارت باشد وادتفاع آن نزد اطاط 
زحل باشد بسب تدویر زحل و انعطاط زحل هم جزء مور سرما باشد (زیرا جزه دیگر آن دود 
شدن خورشید است أل سامت الرس ) با تشانه نزدنی سرما باشد و از این چېت است که هسوا 
در تابستان گرم است و درژمستان سردودلیلی برامتناع آن‌نیست.. پایان‌نقل اژمجلسی ده. 


(۲ ۲۰( کتاب الروشة ۱ 5 (ح۲) 


۵ - عة من أصحابنا ‏ عن سل بن زياد “عن جعفر بن ن الا شعري » عن عبدالله 
بن‌میمون القد اح " عن أبيعبداله چ قال : فال رسول اله قْو: ياعلي من آحبك ثم مات 
فقد قضی نحبه ومن أحبك‌ولم يمت فيو ینتظر وما طلعت شمس ولاغربت الاطلعت عليه برزق 
وإبمان ‏ وفي نسخة نور . 


من گویم- آ ده مر حو ممجلسی ده دراینباره گفته است بر بایه فلسفه‌قدیم یو نان آست در تعبو بر 
انلاك و سیر کوا کب واین پایه‌های فلسفة فلکی یونانی امروذه وبران شده است وبا تعقية.ات و 
| اقات دانشم‌ندان امروز بطلان آل‌ثات شده اس و لی "طییق رواٹ باار تفاع و اطاط هر بخ 
وزحل بعیله يست باین ی که هن درحر کت انتفالی خود که موجب و لید فصول اد نع است وهر بح 
وذعل درعر کت انتفالی خودبدور خودشید وضمی‌دار ند که کرما برارتفاع هر بخ نسبت به زین و 
اطاط زعل نسبت بدان‌تطییق میشود وسرعا بسکس آن. 

معصود از از تفاغ هریخ اپلست که از نظر عر کت انثقاای وت فو ق ارش است و ر مود _ ول 
زمت نماءان‌است و جلوه گر است وه‌صود ازا تحطاط دحل انشت که دزحر کت انتقالی‌خود ڪت ات 
الازضاست و بر سط کون زمین :ءابان‌نیست وچون کرماوسرما در دوروی زین ودو طرف خط 
استواء متیادل مشو ندمو قم‌نا ستان که يك‌سبتژهان که شدت گر می‌آن است موافنده‌ستان وسرمای 
سمت دیگر است کن است از تفاع مر بخ واتحطاط رح ل‌هم بدین‌نظر اسبت بدوسوی زمین تفادت کد 
ودد این سو که ارتفاع ریخ وانعطاط ژحل‌است از آن‌سوی‌دیگر بمکس باش 

(مقام دوست عایی-ع) 

۷۵ از امام سادق(ع) که زسو لخدا(ض) فردود: آی‌علی هر که تورا دوست داشته و »رده 
| تجامد ظیفه نود کر ده ۲ هر که نود دوست دارد وهنو نمرده‌است دوهی است 45 درانتغار مرك 
باسمادت است و آفتاب بر نیاید وفرو نرود جزاینکه برای‌او بروژی‌وایمان بر آید (هر دوز دوژی و 
ابمان تاژه‌ای بپره دادد) ودد نسخه‌دیگر بجای کمه امان کلمه‌نود است. 

شر ح- ازمجاسی ده قوله< «قدقضی نعیه» آشاده‌است بقول خدانعالی (۳۳- الاحر اب ) از 
موّمنان مردانی‌باشند که بدان‌چه باغدا عبد کردها ند دفا ن.وده‌اند وبرخی وظبفه خوددا بسرزدندل(و 
شپیدشد ند ) و بر خی مهار Î‏ و هیچ دیگر کونی بادآ ند. 

شخ طبر سی کفته بمنی بیمت گردند که ازدشمن نکر یز ند و دز موقم بر خودد با دشمن وا 
کرداد ا برخی مردند با کشته شدند ذرراء غدا ودرك آرزوی خود ردد واین است قطاد نهپ و 
گفته‌اند معنی آن اینست که از کردار فراغت‌پافته و بدد گاه پرودد گادش بر گشته ومقصود کسانیند 
4 در زوز جنك آحدشمید شدند. از مم بن اسان . 

تاانکه وید فرش امام اشست که این آبه مدح شيعه امبر الم و من (ع) دا شامل است که به 
عدوا" رت آمامان برحق و بادی آن‌ها وفا کردند و هر کدام آن‌ها مرده‌اند وظیفه غود دا باجام 
رسانده‌اند زیر آ ماد د باق عق و کیرات نامام برحن وده‌اند دهر کداء ز نده‌اند در انعظاو دولت 
عق وغایه امام برحق وقیام وظیور امام عصر ند وخدا روزی آن‌ها رادر هر نام وشام دهد و بایمات 
و تن غا هر آن قراف 











)ج( مصاحبه باٌبوذر - رحماله (۲۰۳) 





34 علي بن إبراهيم ؛ عن أ بیه؛ عن النوفلي » عن السکوني ؛ عن بي عبداله ال 
۹ 1 کد ور ا ان پا وگ ۲ ۳ 
فال : قالسول‌الهبانته: سياتي علی | متي زمان تخبث فيه سراثرهم وتحسن‌فیه علانینهم طمعا 
في الد نیاولایر یدون به ماعنداله رېم“ یکون دینهم‌ریاء لایخالطهم خوف يعم ماله منه بعفاب 
فیدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم . 

5 حدایتث الفقهاء و العلهاء 1 

۷ س عة : غن بيه i‏ عن النوفلي ۰ عن السكوني 1 عن ابي عبداله تا فال 1 فال 
أميرالمؤمنين تل : كانت الفقهاء والعلماء إذا کتب بعضیم إلى بعض کنبوا بثلائة ليس معن" 
رابعة : من کانت همته آخرته کفاه الله همّه من الد نیا ومن أصلح سريرته أصلح الله علانیته 
ومن أصلح فيما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله تبارك وتعالى فيما بینه وبین‌الاس ٠‏ 

۸ - الحسین بن غل الا شعري : عن هعلی بن غل ؛ عن علي بن أسباط ؛ عن سعدان‌بن 
مسلم ۰ عن بعض آأسحابناء عن أبيعبدالله ##قال: كان رجل بالمدينة یدخل مسجدالر سول 
تش فةال: الل آنس وحشتي وصل وحدتي و ارژقنی جلیساً صالحاً ,فادا هو برحل فيأقصی 
المسجد فسلم عليه وقال له: من أنت یاعبدال؟ فقال: آناًبوذر .فقا‌الر جل : الا كبرالها كبر 

از رسو لخدا(س) که‌فرمود: به‌زودی زمانی‌برامتم گذدد که‌نپادشان بد باشد و ظاهرشان 
خوب برای طمم در دئیا و از مسلمانی خود قصد تواب خدادا ندادند که برورد گاد آن ها است 
دين داری آن ها صرف خود نمالی است تر سی دردل آن‌ها نېس تو خد | همه آن‌ها دا بگیفر ی‌دجار گید 
که بمانئد غریق درددیا بدرگاه اودعا وزاری کنند وازآن‌ها اجابت‌نکند . 

(حدیث فقیربان ودانشمندان و نامه نویسی آنان) 

۷۷- امیرالمومنین <ع>فرمود؛: شیوه‌فقیپان و دانشمندان این‌بود که چون نامه بهم‌مینوشتند 
در آن سه جيله بو دچپادمی نداشت : 

۱- هر که هم وهمتش متوجه آخرت اواست خداکار دنبای اورا اصلاح‌ميکند. 

۲ هر که درون و نباد خوددا اصلاح کند خداوند برون و آشکار اورا امبلاح‌ي‌کند. 


۳ هر که ميان خود و خدای عزوجل ١ا‏ اسلاج ند دا بادك و تعالی ميان او و مردمد1 
اصلاح ميکند. 








( مصاحبه ابوذر دضی‌الله عنه ) 
۷۸- از امام‌صادق (ع) فرمود: مردی ددمدینه :ود و بسسد دسول(ص) در آمد و گفت: بار 
خدایا هراس‌مر! آدامش بعش و تنہائی مرا بایادی پیوند کن و همنشین خوبی بمن ادذانی داد > 
نا گاه مردی را در گوشه دور دست مسجد دید و بر او سلام کرد و بار کشت ای سے كھ ید | 


تو کیستی ؟ 








(4 ,۲) کتاب الروضة (۲) 





فقال آبوذر : ولم تکیر يا عبدالله ؟ فقال : نی دخلت المسجد فدعوت الله عز"وجل أنيؤنس 
۳ 3 ا ۳ ا " 3 ت ۴ رس ۳ 
وحشتي و ان یصل وحدتي وأن برزقني جلیساً صالحا . فقال له آبوذر : آنا احق بالتکبیر منك 
إذ كنت ذلك الجلیس فاي سمعت ردول الله له يقول : آنا واأنتم على ترعة یوم الفيامة 
حنّی یفرغ الناس من الحساب قم ياعبدالله فقد نهى السلطان عن مجالستي . 
ت ۶ و ۳ ِ الت 
#۶۷۵ - علي بن | بر اهیم i‏ عن | بيه + عن النوفلي ۰ گن السکونی 6 عن| بيعبدالله نج 
قال : قال آمیرالمومنن تلم :قال رسول الله تچ : سیاتی‌علی الناس زمان لایبقی من‌التر آن 
الارسمه ومن الاساام إلااسمه» اضق به دهم ود الاس مته ,مساحجدهم عامرة دهي حراب‌من 
البدی " فقباء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل" السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود . 
س £ ۹ ص 2 انا 
EA‏ الحسین بن غد الا شعري , عن معلی بن چن › عن علي بن اسباط ؛ عن غل بن 
الحسن بن يزيد قال : سمعت الر ضا لا بخراسان وهو يقول : |تّا أهل بیت‌ورثنا العفومن 
آل يعقوت وورئا الشکر من آل ادد ورعم اة کان كلمة خر و تسیا ل ١‏ فقلت له : 
لعلّه قال: وورثنا الصبر من آل آیوب؟ فقال ينغي . 
درپاسخ گفت من ابوذد هستم آن مرد گفت الا کبر الا کبر ابوذر گفت ای بنده خدا چسرا 
ایا کہر گفتی در پاسخ| بوزد کفت هن یودد ر آ مد م و از غداعزو جل در خو استسکهو حشت‌دهر اس‌مر | دام 
کند و تنهائیمدا بیادی پیوند کند وهنشین خوبی بمن‌دوزی کند. 
ابوذد كفت من از تو بتکییر گفتن‌سز او ادتر م هر گاه چنین همنشینی باشم ذیرامن شنیدم دسول 
خدا دص »مغر ماید: منژ شما روز قیامت بر کناد بستانی باشیم تاخدا ا(حساب خلاثق‌پردازد ای‌بنده‌خدا 
از نزد من برغیز که سلطان اذهمنشینی بامن غدقن کر ده است. 


شرح متصود او از سلطان عذامان است و شاید اینو اقمه‌هنگامی بوده است که انودد بات 
داشت بوده و در حفیقت بازداشت او عنوان زان دان مجرد داشته و یش از صدور کم تبعید او به 





ر٫ذه‏ بوده است . 
(نشانه های آخرالزهان) 

۷۹ امیرااءومنین <ع» فرموده که ارسواخدا «ص> فرموده است بر مردم دمانی آید که از 
قر ان چز نامی نما ندو از | سلام و مسامانی جز اسمی ایست مر دم‌خود دا مسامان‌نامند واز مسلمانی‌دوز تر 
کان باشند مسجدهای آ زان آ ,ادان‌است و ازدهیری وهدات :سن تہ ی است قان انن دوران بد 
تر ین فقهاف دنر آمانند فتنه از آن‌ها نی آید و بد آن‌ها باز گر دد. 

۰ ازعلی بن اسباط ازمعمدبن حسین بن‌پزید گوید شنیدم امام دضا (ع) میفرمود ٩‏ در 
خراسان بود که ماخاندانی هستیم که گذشت دااز آل‌یمقوب بادث بردیم وشکر گزاری را از آل داود 
و پنداشت کلمه دیگری‌هم بود واوفر اموش کردهت من باو گفتم شاید این‌جمله بوده که: صبر دااز آل 
ایوب‌ادث بردیم سمحمدبن‌الحسین گفت‌سز ااستکه‌این جمله‌باشد. 





(ج۲) تجسس برودیان فدرم ازهجرتگاه بیغمر تلو (۲۰۵) 


قال علي بن أساط : وإثما قلت ذلك ان سمعت یعقوب بن یقطن يحد ك عن يعض 
رجاله قال : متا قدم آبوجعفر المنصور المدينة سنة قتل عد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن 
التفت إلى عمة عیسی بن على فقال له : اباالسباس آن سرا لمن قدزای ان د شر 
الفدیة وان بس رغیو ترا ون سل أعلاها آسغلها » فتال له : يا آمبرالمومنن هذا ابن عمّك 
جعفر بن ت بالحضرة فابعث الیه فسله عن هذا الرأي » قال : فبعث إليه فاعامه عیدی فأقبل 
عليه فقال‌له : يا آمیرالمومنن إن داود تلا | عطي فشكر و ٍن أيوب ا بتليفصبر :ون یوسف 
4 عفا بعدماقدر » فاعف فاك من :سل | ولثك . 

۱ - د بن یحبی ؛ عن آحمد بن ل بن عيسىء عن الحسین بن سعيد» عن النضر بن 
سويد ۽ عن درعة بن ل ۲ عن آبي بصیر 4 غ أ بي عبد الله م قي ول الله عر وجل : و کانوا 
من قبل یستفتحون على الذین کفروا » فقال: كانت الیپودتجد في کتبا أن مهاجرظ بإ 


ماپین عیروا حد فخر جوا یطلبون الموضع فمر وا بجبل یسمی‌حداد فقالوا: حداد وا حددواء 





باز گو کرد که جوت آبو چه‌فز مهو ار درسال مدید ابر اهیم 3و اسر عد انه r‏ الجسن امد رنه ۳۳ 
دوبسوی خود عیسی‌ن علی کرد و گفت یبا اراس داستی آمترالمومنن (یعنی خودش)ددنظر گر فته 
همه آشعاد مدینه دا برد وهیه چشیه‌های آي آن‌دا کور کند و بیندد و آن دا زیر رزو کذد 
در پاسخ او کفت با آمیرالمومنین این عموزادهات جعفر بن مدد عاضر است او دا بخواه وازاداین 
سوّال دا بکن. 

کو یف اورا خواست وعیسی مطلبدا :وی اعلام کرد و او اړده تم وررفت وباو کفت یا مزب 
المومنین داستی داود رانمت دادند وشکر کرد و ایوپ دابلاه دادند وسر کرده یوسف پس‌آذاینکه 
قدرت بافت‌دد کشت تو مدر گذد ذیراتو از نسل آنان هستی . 

شرح از مجلسی <ره» - قواه< فانك من نسل اولئك  »‏ مقصود اینست که تو هم از 
تاد بغمیر آن و بزد گانی که مانند آ نان بوده‌اندو شاست»است از کرداد آن‌ها بروی کنی.. 


( در بر خی احوال یود وهجرت پیخمبر- ص ) 

۸۱ اذابی بصیر ازامام صادن (ع) ددتفیر قول خداعروجل (۸۹- البقره) و بودند که 
يشر طالب میرگ درگ هب‌گر ذ ند بر أت کسدانته کافر ودند فرمود بپود هدنه در کتابهای خود بافته 
بودنك که: مسل مپاجرت مج یل (س) مان وه عرو کوه اجد‌است و رون آ مد ند ۳ بد سال آ ن‌محل 
رفتند و بگوهی گذپ کردند نام خداد ے (عحدد بروژت جبل کوهی است در تمماه 8 نام موی است 
ند درك مد رنه ازقامو س ت مجلسی ره گنه ست شا بد الف ار ا او يسان زرده شدهو با | ن-که‌این‌کوه 
بپر دور نام خو انده‌شده است ). 








(د۲۰) ۱ کتاب الروضة (ج») 





فتفر قوا عنده فنزل بعضهم بتیماء د بعضهمبفدك وبعضهم بخیبر, فاشتاق الذین‌بتیماه إلى بعض 
إخوانهم فمر بم آعرابي من قيس فتکاروا منه وقال ېم : آمر بکم‌مابین ععروا حد » فقالوا 
له : |ذا مررت بهما فآذتا ببما : فلمما توسلط بهم أرض المدينة قال لیم : ذاك عبر وهذا! حد 
فنزلوا عن ظهر ابله » وقالوا : قد أصبنا بغیتنافلاحاجة لنافي إبلك فاذهب حیث‌شئت و کنبوا 
إلى [خوائيم الثين بغدك وغیی» نا قد أمبنا الموضع فبلمتوا [لیتا . فكوا لیبس + إن 
فداستقر ت بناالد ار واتتخذنا الا موال وماأقربنا منکم‌فاذا كان ذلك فماأسرعناإليكم فاتخذوا 
بارش المدينة الا موال فلمتا کثرت آموالبم بلغ تع فغزاهم فتحصئوا منه فحاصرهم و کانوا 
یرقتون لضعفاء أصحاب تع فیلقون الیهم باللبل التمر والشمیررفبلغ ذلك تبتع فرق لم د 
آمنیم فنزلوا إليه فقال لمم : [نی‌قد استطبت بلاد کم ولاأراني إلامقيمأفيكم فقالواله : |ثه‌لیس 
ذاك لك , نها مهاجرنبي ولیس ذلك لا حد حتّی یکون ذلك » فقال ليم : ٍني مخف فيكم 
من اسای من إذا كان ذلك ساعده ونصره فحلّف حسن : لا وس والخزدح فلما کروا با 





و یدد حداد واحد یکی‌است ودږ کناز آن‌برا کنده شد‌ند و بر خی در تیماه مزل کر دندو بر خی 
درفدك و بر خی درخییرو آ نانکه دز یماه بودند: شیفته دیداد برخی براددان غود شدند ويك اعرابی 
اذفبیله فیس بآن‌ها گذد کرد و از از شیر کر اه کر فاد واو بآن‌ها گفت من شمارا ازداه ميان عبر 
واحد دی گذدانم باو گفتند چونه.ان عبرو اء درت دی مارا خر اکن دچون آن‌هادا| بوسصا سر زمین مد نه 
رسانید بآن‌ها کشت اینکوه عبر است و اینپم کوه اعد س از رشت شتر آن او بز بر آهد ند و فاد 
مایمقصد خوددسيدرم و دیگر نیازی بشتران تو ندادیم تو هرجا میخواهی برو و بیراددان خود 
که در فدك و خیبر بودند نوشتند که :۱ آن محل دا پیدا کردیم و شماها هم نزد ما بیائید آن‌ها 
در پاسخشان نوشتند ما در اینجا مسکن گزیدیم و زندگانی خود دا استوار کردیم واموالی‌بدست 
آوددیم وبشما بسیارهم نزديك هستیم . چون محمد بدان‌جاهچرت کرد شتابانه نرد شماآئیم و آنان 
درسر زه ین مدرنه امو الی بدست آ و رد ند وجون مال آن‌ها فراوان شد خبر آف‌نگوش یم ارسي و بر آن‌ها 
تاخت تاآن‌ما دا غارت کند و از حمله او در قامه‌های خود متحصن شدند وتم آن‌ها دامحاصره کرد 
و آن‌ها برای ناتوانان ازیادان تبم دلسوژی میکردندوشب هنگام ازبام قلعه برای آن‌ها خرما وجو 
بزیر میاف‌کندند و چون این خبر بتبم دسید دلش بآن‌ها مپر بان شد و آن‌ها داامان داد ویهود نرد 
او فرود آمدند و تیم ,آن‌ها گفت مرا شپرستان شما خوش آمده و جز این نخوآهم که در میان 
شما .پمانم . ۱ 

در پاسخ‌او کفتنداینحن و هو فقست :رای توایست راستش اكا نامل هدر ت بل بیغه‌بر قات 
و برای‌دیگری‌نشایدنا آ نکه آن‌پیغهء‌بر بياید. 

دریاسخ آن‌ها گەت پس‌من اذخاندان خودددهیان‌شما کسانی‌می گذادم که آن پیغمبردا کمك‌دهندو 
درمیان آن‌ها دو یره اوس وغزرح رابجا گذاشت وچون‌این دوتبره درمدینه فزونی گررفنند باموال 


(۲2) دأهتان وود نة بااوس 3 حزدح (۷ء <( 








کانوا یتناولون أموال‌الیپود و کانت الیمود تقول لم : آمالوقد بعث عن لیخرجسکم من‌دیارنا 
وآموالنا فلمتا بعثالله عر“ وجل عدا فقو آمنت به الا نصاد و کفرت به الیهود وهوقول‌اله عر 
وحل: « و کانوامن قبل بستفتحون علی‌الذین کفروا فاماجاءهم ماعر فوا کفروا په فلعنةَاله 
علی‌الکافر ین ِ. 


بپوددست انداختند و یپود بآن‌ها می گفتند هلا | گرمحمد مبموث شود ماشماها دا بوسیله‌او از این 

و چون‌خداو ندءزوجل معبد(ص) دا بر انگیختانصار (اوس وخزرح) بآن حضرت‌ایمان آوردند 
وببود بوک کافر شد ند ۴1 ا بست قول خداعزوجل(۹٩۸-البقره)‏ و بودند بیشتر که‌طلب بیرو زی‌میگر دند 
(بوسیله #جیدص) بر آن کسانیکه کافر و ت برست بودند وچون آنجه را شناخته بودند نزد آن‌ها 
آمد باو کفر ورژیدند بس‌لعنت خداباد بر کافر ان. 

شر ج- از مجلسی اھ قوله تمالی د کانو | من‌فمل بستفتدون علی‌الذین کنروا» شیخ طبر سی دز 
مجمع‌البیان گفته‌است ابنعباس گفته بپود بوسبله دسولخدا (ص) پیش‌اژ بشت‌اه باوس وخزدج‌طلب 
باړدی فیگر دند وچون خداو ند اورا ازعرب میعوث کرد واز بثی اسر آئیل مود باو کافر شدند و آ چ 
زا گفته بودند اناد کردند. 

ومعادن جيل و بشر بن بر اء بن معروز انها گفتند ای کر وت بپود از خدا بترسید و مسلمان 
شوبد شما بودید که بمحمد برما بادی میکردید وما درآن حال مشرك بودیم و شما او دا وصف 
میکردید و می گفتید او پیشمیر است. 

سلام‌بن‌هشکم اخوبنی النظیر گفت آنچه ما می‌دانستيم نیاورده‌است و آن کسی نیستکه‌مابرای 
شما يادميکرديم و خدا این به دا فرو فرستاد وسپس همین خبردا ازعیاشی نقلکرده است 

ودرتفسیر استفناح چند وجه گفته‌اند : 

اد مقصود نصرت‌درجنك است یعنی موفم‌نبرد می گفتند خدا یا ما دا پیروذ کن و یادی کن 
بحن نبی امی بار خدایا ما دا یادی کن بحق ان پیغمبریکه برما مبموث می‌شود وخواستاد فتح 

۷- باآن‌ها مجادله میکردند ومیگفتند این پینمبری استکه دورانش نزديك شده‌استه بیادی 


)۸( کتاب الر وضة ۱ (۲) 


۲ علي بن |براهيم › عن أبیه » عن عفوان‌بن یحیی ؛ عن إسحاق‌بن عمار قال : 
سالت أ باعبداله ات عن قولالّه تبارك وتعالی . « و کانوامن قبل یستفتحون علی‌الذین کفروا 
فلم) جاءهم ما عرفوا کفروا بد » قال : کان قوم فیمابن چ و عیسی, صلی‌الله عایهما و کانوا 
یتوعدون آهل‌الا صنام بالنبي لژ و یقولون : لیخرجن بي فلیکسرن" اصنامکم ولیفعلن" 
بکم [ولیفعلن ] فامتاخرح رسول‌اله بت کفروا به. 

۳ - تابن یحیی» عن آحمدين بن عیسی؛ عن علي بن‌الحکم ؛ عن يأو ب الخ ن از 
عن عمربن حنظلة قال : سمعت أباعبدالله ي بقول : خمس علامات قبل قيام القائم : الصيحة 
والسفياني والخسف وقتلالنفس الز كيتة واليماني , فقلت : جعلت فداكإن خرج أحد منأهل 
بيتك قبل هذه العلامات أنخرح معه ؟ قال : لاء فلما كان من الغدتلوت هذه الاية « إن نشا 
ننز ل علیپم من‌الستماءآية فظت أعناقم لها خاضعين » فقلت له : أهي الصيحة ؟ فقال : آما 
لو کانت خضعت عناق أعداءاله عز وجل . 

4 اذاسحات بن‌عماد گوبد پرسیذم ازاماء یادن (ع) از تفسيرقول خدانبادك وتمالی دو ٠‏ 
کانوا من قبل بستفتجون على الذین کفروا فلما جائپم ما عرفوا کفردا به» - فرهود: مردمی 
بودند مان محمدد س و علی< ع > و نت پرستان زا نهدید میکردند بآمدن پیشمیر (ص» و 


می گفتند پیقمبری می‌آید که بتهای شما دا مپشکند و شا دا مي‌کشد و چون دسو لخدا (س)ظېود 
کرد باو کانر شدند. 
(در علامات ظرپور امام قائم-ع) 

۳ از ههر بن حنظله گوید شنیدم امام صادق ( غ ) میفرمود پیش از ظپود امام‌قائم(ع) 
بنج الست است: 

۱- صیحه آسمانی ۲- خروح سفیانی ۳ خسف 4- قتل لفس ز کیه اب رد حیمانی. 

من گفتم قربانت ا گر یکیاذ خاندان شماییش اژ بروز این علامتپا قیام کند آبا ما با اد قیاء 
کیم د بدودش برخیزیم؟ فرمود: نه 

و چون ذرداشد ابن آیه دا خواندم ( 6 - الشمراه ) اگر بخواهيم يك آیه‌ای و نشانه‌ای 
و نشانه همان صبحه است . فرمود هلا اکر آن باشد گردن دشنان خدا عزوجسل دد برابرش 


خاضع شوك 





(ج۲) ۱ در تفسیر قرآن وعالمان‌بدان 5 (۲.۹) 





۶ - غلابن یحبی » عن ایس ل عن ابن فضال » ری با ۰ عن تب علي 
الحلبي قال : سمعت أ باعبداله ب بقول : اختلاف بنی‌العبای من اامحتوم والنداء من‌المحتوم 
وخروج الفائم من المحتوم , قلت : و کیف النداء ؟ قال : ينادي مناد من‌السیان او ل النبار : 
الاإن علا سم وین قال : وينادي مناد [في] آخرالنهاد :ان عذمان وشیمته هم 
الفائزون . 

م۸ غد من أصخاینا ,.غن أخمذین کين خالد ء عن‌آنیه : عن این سنان:: عن‌زید 
الشحام فال : دخل قنادةبن دعامة علىأبيجعفر فلا فقال : يافتادة أنت فقیه أهل البصرة ؟ 
فقال : هکذایزعمون فقال أبوجف ر : بلغني أك تفسترالقر آن ؟ فقال له قتادة : نعم 
فقال له ابو جەفر لا : بعلم تسج آمبجرل؟ قال : لاء بعلم ۰ فقالله أ بو حعفر لت : فان کنت 
تفسره بعلم‌فانت أنت وأناأسألك ؟ قال قتادة : سل قال : آخبرني عن فول الله عز وجل في‌سبا 
«وقد دنا فیهاالسیر سیروا فیهالياليوا اما آمنین» فقال قتادة : ذلك من خرج من‌بیته بزادحلال 
زرط و کراء حلال يريد هذا البیت كان آمناختی, برجم إلىأهله ۰ فقالآبوجعفر ي : 





٤‏ - از معمدین علی‌حلبی کو و 5 صادق < ع » »«یفرمود اختلاف نی نی 
از نشانه‌های حتمی است و نداء از نشان‌های حتمی است و ظچود امام قائم دع» هم حتمی است گفتم 
نداه چگونه است؟ 

فرمود: يك‌جادچی در آغاز روز از طرف آسمان جار ذند هلا داستی که علی و بیروانش 
همان کام جوبانند فرمود و یك جارچی در پابان دوز جار کشد هلا داستی که عثمان وپیروانش‌همان 
کام چوپانند . 


(در تفسیر قر آن وعالمان بدان ) 

۸۵ اززید شام ؟ بدقتادة بن دعامه خدست امام بات (ع) رسید و آن‌حضرت بادنرمود : ای 
نادهو فقیه‌اهل بصر ههستی؛ گفت‌چنین پندار ند امام باقر(ع) فرمود من خبر رسیده که تو قر آن دا 
تفسیر میکنی؟ قتاده دج آری 

امام بافر(ع) أرهود: دانسته اسر یکن بادا نسته 1 کگفت نه »دا نسته‌امام ع) فرعمود : 
اک و داشت آن را تضسیر نی توئی هرد دانش و من اذتو برسشی دارم قتاده گفت بپ رس‌امام 
باقر (ع» فرمود بمن خبرده اتفسیر قول خداعزوجل درسوده‌سباً (۱۸- السبا) ومقدد کردیم‌درآن 
مسافرت‌دا بگردید در آن شبها ودوذها بآسو د 

قتاده بت این آبه در رازه کین است که توشه حلال بر دارد و نان غو کپ لال صواد 
شود و کرا» حلال به بردازدو آهنك حح این خانه دا نمابداوددامائست‌تابخانه‌خودبر گردد. 

امام باقر «ع> - تو دا بخدا ای فتاده می‌دانی که سا مردیست که از خانه خود سا توخه 





(۲۱۰) كناب الروضة (ج۲) 
نشدتكالله يافتادة هل‌تعلم آثه قدیخرج الر جل من‌بیته بزاد حلال وراحلة و کراء حلال یرید 

هذا البیت فیقطم عليه الطریق فتدهب نفةنه ویضرب مع ذلك ضربة فيا اجتیاحه ؟ فال قتادة 
الهم نعم » فقال آبوجعف #0394 : ديحك ياقتادة إن كنت [ذمافسرت الفر آن من تلقاء نفسك 
فقد هلکت وأهلکت وان كنت قدأخذته من‌الر حال‌فقد هلکت وأهلکت » و يحك ياقتادة ذلك 
من خریح من بیته بزاد وراحلة و کراء حلال یروم هذا البیت عارفا بحتتنایپوانا قلبه کماقالله 
عز"وجل : د واجمل أفئدة من‌التاس توي إليمم » ولم يعن البيت فیقول : إليه ؛ فنحن وال 
دعوة إبراهيم لا التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلافلا ؛ ياقتادة فاذا کان كذلك كان 
آهتأمن عذاب جم یوم القيامة ؛ قال قتادة : لاجرم والله لافسرتها [لاهکذا » فقال أبوجعفر 
ت32 : ديحك ياقتادة | نمایمرف القر آن من خوطب به . 


حلال و مر کب حالال و کرایه حلال بیرون می آید و تنها قصد او زبادت خانه کمبه و انجام حسج 
است و داه دا بر او مى ز نئد و خرجی اورا می برند و خود او دا هم نباد كتك میگیر ند تاد بشه 
او دا در می آود ند. 

فتاده. بخداو ند که آری. 

اما) باقر 2ع »- وای بر تو ای قتاده اکر و قر ان دا از خود نف کنن هلاك شدی‌ودیگر ان 
دا هم هلاك کردی و ا گر تفسیر را از دهان مردم دیگر باد گرفتی بازهم هلاك شدی و دیگران دا 
هم هلاك کردی وای بی‌تو ای‌نتاده ابن آبه ددباده کسی است که از خانه خود با توشه حلال و 
مر کب حلال و کرابه علال در آمده بقصد حح این خانه و کعبه و عادف بحق مااست و از دل مارا 
دوست دارد چناأنبیه خداعزوجل فرموده (۳۷- ابراهیم ) و دلپائی از مردم دا در هوای آن‌ها و 
مشتاق آنها ساذ. 

ومقصود او اشتیاق بخانه يست و گر نه‌میفرمود: بپو ای آن باشند ۲ بدا ما هستیم دعوت 
ابراهیم که هر که دلش شیفته ماباشد حجش قبول‌استو گر نه قبول ثیست ای قتاده هر گاه کسی‌چنین 
باشد درامانست |زعذاب دوزخ درروز قیامت. 

اده کافت باین علت است که بدا من‌این آیه راجز چنیت تفس نخواهم کر 

امام باقر 2ع وای بر تو ای فتاده همانا قر آن را اکن میداند که بدان مخاطب‌شده است. 

شرح ۔ ازه‌جلسی «ده»- توله< دحل قتادة بن دعامة > او از مشاه رمحدثان عامه‌ومفسر ان 
آن‌هااست از انس بن مالك و ابی‌الطفیل وسمیدین مسیب وحسن بعمریدو ایتگرده‌است. 

تول تعالی«وقددنافیها السیر > بدانکه مشپود میان مفسران اینستکه این آیه برای بیان حال 
این دیه‌ها است درزمان قوم‌سبا یعنی انداژه گر فتیم مسافرت آن‌ها داددمیان‌این | بادیپا به یزان داحث 
باش روز و خوابیدن‌شب آ نان» نیازی بعمل آب وتوشه نداشتند چون‌منزلها نزديك‌بود وامر در کله 
«سیروا؛راجم قومسبا است بز بان‌حال باژ بان گفتار واز بسیادیاخباد مابر آبد که این‌امرمتوجه‌امت 
مااست پاعامست و نیز شامل آن‌ها است. 








(۲) وصف محشروهیبت دوزخ (۲۱۱) 





5 ۱ e, ۱ ۳ ۱ e 
علي بن ٳبراهيم » عن عدبن عیسی ۰ عن يونس » عن »مضل بن صالح ؛ ءن‌جابر‎ - ٤٩ 
عن بي جعفر لإ قال : قالالنبي تك : أخبرني الر دحالا مين أن الله لاإله غبره إذا وقف‎ 
الخلائق وجمع الاو لین والاخرین ا ني بجهنم‌نقاد بألف زمام , أخذ بك ل زمام مائة ألف ملك‎ 
من‌القلاظ الشداد ولهاهد ة وتحطم وزفیروشریق » ونهالتزفرالزفرة فلولا أن الله عز "وجل‎ 
آخرها إلىالحساب لا هلکت الجميع ۰ ثم" يخرج منباعنق بحیط بالخلائق البر منم والفاجر‎ 
فا خلق العبدآمن‌عیاده ملك‌ولانبی [لاوينادي یارب نفسي نفسیو أنت تقول:یا ب اهتيا متي ڻم‎ 
يوضع علیهاصر اط أدق من الشعرواحد من السیف, عليه ثلاث قناطر: الا ولی‌علیپاالا مانة والر حمة‎ 
وال نيةعلیها لصلاة والثالثة علیپارب العالمین لاله غیره»فیکلیفونا لممر علیپافتحبسهم الر حمة‎ 
ولا مانة فان نجوامنها حبستهم الصتلاة فان نجوا منپا کان‌المنتپی|لی‌دب العالمین جل ذکره‎ 
وهوقولالله تبارك وتعالى : « ان ريلك لبالمرصاد » والناس علی‌السراط فمتعلق رل قدمه‎ 





قوله دان کنت انما فرت القر آن»- مانند اخباد بسیادی دلالت دادد که تفسیر قر آن برآی 
از لست وا کثر آنا عمل نشا پات کر دهان و مصیل سان دزسای دیگر است. 

و له دوام يعن | لمت > نی نو هم شود که مص و داشتران‌داپااست شود خانه کعبه ۴ 9 با ید 
بک وید د الیه > بلکه‌سر ادا بر اهیم اینستکه خدا د به تادا که E‏ کار وا :4 دای داده يسرآ ۳ خلفاء 
سازد تادل هر دم رآن‌ها گرابد وح وسیلهو ول با زان راشد و خد | انن‌دعوت زادز باه برغمیر و خاندا نش 
اجابت کرده وآنان مو ضو ع دعوت‌ابر آهیم رغ لد مس : : 

(در وصف محشر وهیبت دوزح) 

5 ازجایر اذامام بافر(ع) گوید پیضمیر (ص)فر مود دوح‌الامینابمن‌خبر داده استکه خه ائینکه 
جزاو شایسته پرستشی ایست هرگاه خلائق ددمحشر بایستند واولین و آخربن گردآبند دوزخ دا با 
هز ارمپاد بیاددنه که هر مپادی دایکصد هز ادفرشته غلاظ وشداد دزدست داد ند و آن دابانك‌وذبانه 
وناله وتنفسی است وداستیيك دمی‌بر آرد که! گر خداءروجل آن راتا فراغت ازعساب پس نیندازدهبه 
آفریده و بده خدانماند با ار ست بفر شته 3 اودر چزایننکه فر باد کشد برور د گادا بر باد خودم برس به 
ور بادخودم وتنا تولی که مپگرلی برودد کارا بقر بادامتم برص: بفریاد أمتم درس 

سیس بر آت بلی تشه باد یکت ازم ری از كش که بر آن سه‌طان باشد نخست بر دوی 
آ ن امانت‌است ودحمت وبر دومی نمازاست بر سومیتوجه پرورد ګار جپانبان که جز او شایسته 
پر سنشی نیست ومردم دانکایف گنند بر کشت از آن‌ودحم وامانت‌دادی آن‌ها دا باز دار ند وا کر 
از آن رها شو ند نماز آن‌ها دا بازدادد و اگراذ آن‌دها شوند پابان کاد آنها باپرودد گار چپانیان 
است جلد کره دابل تقول غداتبارك و تعالی(۱ - الفجر) راستی که پرودد کادت در کمینگاه‌است 
مردم برروی راط باشنهد کیا گام لنزد ویکی محکم گام زند و ذرشته‌ها کرد آن‌فر یاد کشند 








(۲۱۲ كتا الروضّة . ۱ (ح۲) 








وتثبت قدمه دالملائكة حولهاینادون یا کريم پاحلیم‌اعف و اصفح وعد بفضلك و سكم » والناس 
ینمافتون فیا کالفر اش فاذا نجا ناج‌بر حمةالله تبارك وتعالی نظر إليما فقال: الحمدلة الذي‌نجاني 
مڭ پم یاس,فضلد ومتته إن رینالفقور شکور . 

۷ - علي بن [براهیم عن‌آبیه » عن ابن بي‌عمیر ؛ عن منصور بن يونس » عن [سماعیل 
ابن جابر» عن أبي خالد » عن أي جعفر لا فی‌فولالهءز وجل. « فاستبقو! الخبرات أينه ا 
تكو نوايأت بكمالله جميعاًء قال: الخیرات‌الولاية وقوله تبادك وتعالى: «أينماتكونوايأت بك اله 
جميعأًه يعني أصحاب الفائمالثلامائة والبضعة عشررجلا قال : وحم .وال الا ميةالمعدودة قال : 
يجتمعون دال في‌ساعة واحدة قز ع کقز عالخريف. 






ای ای کریم ای خدای برد بار دز گڈر و چشم بپوش و بفضل خود ببخش وسالم دار ومردم چون 
پرداله بدو( ځ فرودیز ند و چون کن از آن ڪاٿ بابد بدان ز گاهیی اف‌کند و a‏ سیاس داشرا 
سزااست که هرایس از نوعیدی بفضل و منت خود از تو اعات بخشید : داستی پرودد گار ما پسر 
آمرژ نده و قدردان است. 

شرح اذ 8 داس رقا قو له اانه والر هة امات برداخت قوی انمت بدا و نخا. ی 3 
انث نگردن دنر. آی. ازع و دحمت ترحم بر ید ؟ان فا اس و ستم نکردن 1 نانو کیرات کردن 
بردم و دفع زیان از آن‌ها کردن و در دوابت‌سدونو علی | بر اهب دحم بجای ( عیت‌است ومسکنست 
مقتصود صله‌رحم باشد. 3 ۱ 

(نفسیر يك 4۲ باصحاب قائم- ع) 

۷ اد ای‌خالد از اعام باقر« ع» در تغسیر قول خداعزوجل (۸ع۱- البتره) پیشی یر رد 
بکارهای نيك هر سا باشید خداوند شماهمه‌دا می اودد- فرمود مقصود از خیرات و کارهای نيك ولیت 
است ومتصود اذقتول غدا تبارك د تمالی‌هر دا باشید خداو ند شیا شیهد | می آورد؛ اصحاب امام تالم < 4 
است که سید واندوده‌بردنده فرمود بدا آنبارند امت مءدوده؛ فرمود نود آسو گن در بك هنگام 
فراهم شوند چون‌تیکه‌های ابر بائیز. 

شم ح ‏ از مجاسی ره. قو له تعالی<2 فاستقواالشرات» شیخ طبرسی گفته :نی بشتابید بخیر ات 

از زیم وخیرات طاعنهای خدااست تعالی و گفته شده ەلى بیشی بر ید بب یرش از خدا در | نجه بش ها 
فرمان‌دهد بمانند کسیکه مسابقه‌دارد از زجاح و گفته شده دقابت کنید دز کادهای خر که واب 
همه باس اژاین عباس. 
۱ ۳ و ایمانیگو نوا بات بکم اله» یعنی ددهر جا از بلاد دا تعالی تمر رك خد آق ند شمارا بهعشر 
| ورد درډروز قیامت ودر اغرار اهل ت استکه مشود از آن اماب مدت در آخرالزمان اد ام 
رضادع» فرموده است داین بخدا باینمنا استکه اگر قائم ماظپود کند خداهیه شیمیان مادا اذهمه 
بلدات: چمع اودی گنفت 


من گو یم قصد هرد معئی دودایست نی هروقت خداخواهد شماهادا بیاودد چه‌درزمان‌ظیوز 





(ج۲) دستوده‌سافرت (۲۱۳) 





س <R‏ یج REE‏ ۱ - ۱ 
EAA‏ عد غ هن اصدا را ٠‏ گن احمدین پل عن لین آسماغیل‌بن بزیع عن هدر ين 


جيفر» عن هشام بن سالم قال: سمعت أباعبدالله لا يقول ۰ سيردا البردين ؟ قلت : إنا نتخوف 
من‌الپوام » فقال؛ إن اصابکم شی- فو خير لکم مع نی مضمو نون . 
۸۵ - علي بن |براهيم , عن أبية * عن‌النوفلي » عن‌السكوني » عن أبي عبداله له قال : 
قال رسو لاله تقو : علیکم بالسفرباللیل فان الادشتطوی بالليل . 


تالم<(ع» وجه دزفیاهت وحه وقت‌دیگر. 

فوله < دهم وال الامةالم‌دوده > یعنی آن‌ها که خداوند در قول خود ذ کر کرده است (۸- 
هود) وا گر عذاب آن‌ها دا پس اندازیم تا ذوران امت معدوده هر آبنه می ژو بئد چه آن دا باز 
می‌دادد- شیخ طبرسی کته نیا آل عذاب ریشه کن کردن دا از کفاد پس اندازیم تامدت‌ناهیر ده 
و موعد مترر ؛ ومقصود از امت هت است و گفته شده تادودان جهعیکه دنبال هم آ ند £ بکفر 
گر ایند ودر آن‌ها مومن نباشد چون کار یکه باقوم نوح کردیم.: 

تا آانکه کو ید فته شده| ستکه امت معدوده همان باودان اما قالیندد اصعاب مپدی در آ خر 

الزمان سیصدو اندوده مرداند بشماده اهل ندر که ثريك ساعت جمم می‌شوند چنانجه اآبرهای نسل 
پائیز واين تفسیر ازامام باقر و امام‌صادی(ع) دوایت شده‌است. 

قوله د کفز عالخریف» جزدی گفته‌دد حدیث علی«ع» استکه یجتممون اله كما تجتم فرع 

الخریف»یعنی تبکه ابرهای پرا کنده و آن داییا ر مخصو صکرده‌چوناول سرمااست وابرش‌بر | کنده 
اس و برهم وسر اسن. ثیست د کم کم باهم راهم شو نكد. 
( دستور مسافرت ) 

۸۸- اذهشامبن‌سالم گوید ازام اماد د ع٤‏ شنیدم‌می‌فره‌ود: در دو هنگام خنکی سیر کنید ؛ 
کفتم ما از گرنده ها (شیرها ځل) میترسیم» فرمود اگر چیزی بشما دسد برای شما بپتر است ببا 
اينکه شما ددضمانت هستید . 

شرح - آزمجلسی ده قوله< سبرواآلبردین» یمنی ددبامداد وسین . 

قوله< مضموئون» یعنی شما گروه شیمه در ضمانت حفظ خدا هستید بعنی ددغالب اءقات‌یا با 
تو کل و تفویش تام. 

۹ از امام صادق < م» که رسولخدا دس» فرمود بر شما باد که در شب سفر یدز برا 
زمين شب هنگام در نور دیده می‌شود ( یمنی سفر بانسان نمود نمیکند ورنج آن اندك است) 





)14( کتاں الروضة (ج۲) 


۰ - عدة من أصحا بنا ۱ عن آحمدین جہن خالد » عن اسماعیلبن مهرآن » عن‌سیف 
ابن عمیرع » عن يشير الال : عن حمررآن‌بن اعین قال : قلت لا بي جعفر ار : یتول‌الناس : 


۱ - علي بن |براهیم قن آپیهد» عن ابن ابي عمیر ؛ عن حمتادین عشان ۱ عن أبي 
عبداله ات قال : الرس تطوی فی آخرالآيل . 

۴ - عف 3 هزم سانا ۶ عنأحمدین لین خان ؛ عن عنمان‌پن عدسپی ) عن اب یوب 
الخز ازقال : أرواآن نخرج فجتنانسلم علیبيعب دا پر فقال : کانکم طلبتم بر کةالائنین ؛ 
yy‏ ۶ ۵ ۶ ر ء ۳ راید در بات تفای دور بو . 
فقلنا :نعم, فقال : واي بوم‌اعظم شومامن بوم‌الائنین يوم فقدنا فيه نبینا و آرتفع الوحي عنّا لا 
تخرجوا واخرجوا یوم‌الثلثاء . 

3 ی : عن بگربن صالح عن سلیمان الحعفري ؛ عن آبيالحسن موسی فلز قال: 
الشوم للمسافر في طريقه خمسة أشياء : الغراب الناعق عن يمينه و الاش لذنبه » والذئب 
العاوي الذي يموي في وجه الر جل دهومنع علی‌زنبه يعوي ثم ير تفع ثم ینخفض لائا«الظبي 

السانح من‌یمن إلى شمال » والبومة السارخة» والمرأة الشملاء تلقا, فرجپا ؛ والا تان العضباء 


۰ ازحمران‌بن اعین گوید بامام باقر <» گفتم مردم می کو پندشب زمین برای مانوردیده 
هی شود گونه نوزدیده مي‌شود.فرمود: هان سس امه ودرا تازد. 

۱ ازاعام ادى دع» که فرمود زین در | څرشې در نوردیده‌می‌شود. 

(در روزهای مناسب بر ای آغاز سفر ) 

۲ از آبیایوب راد گورت؛ خو استیم بیردن دوم و آمدیم بامام صادق «ع> سلام بدهیم 
(و خداحانظی کنیم) فرمود گویا بر کت دوز دوشنبه داجویا شدید؟ گفتم آدی. فرمود چه‌روزژی‌از 
روز دوشنبه شومتراست دوژیکه در آن دوز پیغمیر خوددا ازدست‌داديم ووحی از ميان مابر خاست 
دد آن ببرون نروید ورول سه‌شنبه‌ببردن شوید . 

۳ - از امام کاظم «ع» فرمود: شومی دد داه مسافر پنج ( شش خ ) است : 

4 بت کلاغسکه از سیت راستش باك ند و دم بر افرازد. 

۳ کر کی مويه کن که در رزوی قرف مو به گشد دار حالیبکه بر سردم خود نسستاه زهو به رت 
تاسه بار دم‌خود را یامو به خودرا آهسته وبلند کند. 

۳- و آهوئیکه از سمت داست آبد و بسمت چپ گراید. 

٤‏ جفندیکه شیون کند. 

٥‏ زنی موی کا کستریکه بافر‌جش برابرآید (یعنی موی فرجش خا کستری‌باشد بااینکه‌زو به 





ك ب 


)ج( فضیلت سیه )1 ۲( 





يعني الحدعاء من وین من شیًفلیتل و بك یارب" من ن شرماأجدفینسی» 
قال ؛ : فیعصم من ذلك . 

6 - ابن یحیی ؛ عن سلمةّین الخطاب عن عبداله + عن عدبن سنان » ٤ن‏ عبداله بن 
القاسم “عن عمروبن أبي المقدام قال : قال أبوعبدالله ج@: إن الله تبارك وتعالى زين شيعتنا 
بالحلموغشتاهم بالعلم لعلمه بهم قبل آن‌یخلق آدم لها . 

۵ - ابو علي الا شعر ي » عن ابن عبدالجبار , وعدا من أصحابنا» عن سهل‌بن زياد 
جمیعاً ! عن ابن فضال » عن ثعلبةبن میمون » عن عمربن آبان » عن السباح أبن سيابة ؛ عن 
ابي عبد الله ا قال : [ن | لر جللیحب‌کم ومايددي ماتقولون فيدخلهاللُ عز وجل الجثة و إن 
الر جلليبغضكم ومايدري ماتقولون فيدخله‌اله عز وجل التار إن الر جلمنكم لتملأصحيفته 
من غیرعمل , قلت : و كيف یکون ذلك ؟ قال : پر پالنوع ینالون ما فاذا راوه قال بعضهم 
انمض کف وافان خذاالر ل من شيتوم » ویمر بهم الر جل من شیعتنا فیپمزونه و یقولون فيه 
فیکنب‌انه له بذاك حسنات حتییه‌ا صحیفته من غیر عمل . 





روی ناق از مجلسی ره) و ماده الاغ گوش بر بده و رک از اپا در دل‌نگرانی با زان 
بابد بر ای‌دفم آن بگو ند؛ باد پرورد گاز! من و ناهنده شدم ازشر آنچه دردل خود بدان گرفتاد 
آمدم فرمود ازشر آن معفوظ ماند. 

شرح مقصودامامایست که مردم باين چیزهافال بد می‌ژنند و آن‌ها را شوم می دانند و این 
پنداد آن ها بی بابه و باطل است و با توجه بغداو ند و توکل باو بايد این بد دلی بی جا دا 
درمان کرد. 

(در فضیلت ومقام شيعه و دوستان شیعه) 

6 امام صادق <ع> فرمود: داستی خدا تبارك و تمالی شیعبان مارا بابردبادی آراسته و 
بدانش اندر نموده‌است زیرا آنان‌دا پیش‌از آفرینش آدم <ع> ميشناخته. 

۵ ازابن سیابه از امام‌صادق<ع» فرمود:داستی مردی شماهادادوست‌می‌دارد و امیفیمد که 
چه‌عقیده دادید وخدای عرو جل اودابرای دو ستی شماهاببپشت‌میبر دومردیست که‌شماها دادشمن دارد و 
عقیده‌شماهادا هم‌نمی‌داند و خداعزوجل‌اود! بسبب دشمنی باشماها بدوزخ میېرد وبسا که نامه یکی 
اژشماعمل نکرده پراز کردادخم‌شوده گفتم‌این چگو نه‌می‌شود؛فرمود باین مردم مخالف می گذر دکه 
مشفول بد گوئی بماهستند وچون اودا ببنند بیکد بگر گویند خوددادی کید زیر این‌مر داذشیعیان 
آنپا است دیا اينکه بکی‌اذشیمیان‌ما با نها گذدی‌کند واودا عیب میگو بند وباو بدمیگو بندو خداو ند 
درنامه او آن قددعمل خير نوبسد که پرشود بااینکه خيرهم نکرده‌است. 

شرح- از مجلسی ره قوله« وما بدری ماتقولون > یعنی اژدوی تعقیق و استدلال عادف 





(۲۱5) کتاب‌الر وه ۱ (ح۲) 





1۹۹ د ا هن أصحابنا » عن أحمدین ین خالد ؛ عر‌أبیه » عن بي الجهم ۱ ۳ آبي 
خديجة قال : قال‌لي أبوعبدالله لا : کم‌بينك و بين البسرة ؟ قلت : في‌الماه خمس إذا طابت 
الر يح وعلی الظپر ثمان و نحوذلك , فقال :ماأقرب‌هذا؟!تزاوروا دیتعاهدبمضکمب‌ضافانتهلابد" 
یوم‌القيامة منأنيأتي کل |نسان بشاهد یشهد له علی‌دینه . وقال : ان المسلم [ذارأی أخاه كان 
حياة لدینه دا ذكرالله عز وجل . 





¥ علي بن إبراهيم » عن أف ۰ عن‌حمادین عیسی ؛ عن ربعي » عن بي عبدالله ا 
قال : والّالایحبنا من العرب والعجم إلاأهل البيوتات والشرف والمعدن ولايبغضنا من هؤلاء 
وموّلاء إلا کل دنس ملق . 


بیذهب نیست بلکه ازدوی تقلید و پیروی دیگران بدان گرائیده است وبدان خوشبین است و شمارا 
دوست دارد دمیکنست مقصود ساده‌لوحان از مخالغان بی تمصب‌ودوست شیمه باشد. 
( درتاً کید دیدار بر ادران دینی ) 

ا ازآبی خد یه گاید آمام‌صادق <ع> بمن فرمود: تابصره چند فاصله داری ۶ کفتم از 
روی آب پنج‌روژ در صورتیکه بادموافق اوځوب باثد با شتر درحدود هشتروز فرمود چه اندازه 
نزدیکست‌این مسافت ازهم دیدن کنید و یکدیگردا احوال‌پرس ی کنید ذیر! ددروزقیامت‌بایدهرانسائی 
گواهی اورد که بدین‌داریاو گواهی‌دهد و فرمودد استی‌چون‌مسلمان و بر ادرهممذهب خوددابینددینش 
زنده شود هر گاه بیاد غداعروجل افتد“ 

(نشانه دوستان اهل بیت - (e‏ 

۷ از امام صادق «ع» فرمود: بخدادوست ندارد مارا از عرب و عجم مگر مردم خانواده 
دار و با شرافت اصلمند و پدر مادر دارودشمن ما شود از اینانو آنان مگرهر کس نوادش‌چر کین 

شرح از مجلسی ده- دمن هوّلاء وهوّلاء» يعلى عرب و عجم و داس بمعنی چرك استو بجامه 
و عرض و نژاد و اغلاق نسبت داده شود و ملصق بتشدید صاد و تخفیف آن‌حرامژاده است که‌درنه اد 
خودمتهم است_ومردبکه‌از اهل‌قبیله‌ای ایست و دز ميان آنها اقامت گزبده و اغبار متوانر است که 
حب اهل بیت نشانه‌حلالزاده گی ودشمنی [ نهانشانه‌حرامزادکی استو ما آنها دا دریکیاب جدا از بعار 
الانواد نقل کردیم. 








(ح۲) داستان طالوت (۲۱۷) 


۸ - ین یحبی » عن‌حمدین تد ؛ عن غدبن خالد , والحسین‌بن سعید » عن‌النضربن 
سويد » عن بحیی‌الحلبي » عن هادون‌بن خارجة " عنأبي بصير » عابي جعفر لا في قول اله 
ءز وحل : إن الله قدبعٹ لکم طالوت ملکاً قالوا ائ یکون له الملك علینا و نحن أحق 
بالملك منه » قال : لمیکن من سبطالنبوة ولا من سبطالمملكة, قال « ٍن الّاصطفاء علیک » 
وقال: « ان آي ملکه أن یتیک‌التا بوت فيه سكينة من دكم وبقيتة ممناترك آل موسی و آل 
هارون » فجاءت بهالملاگكة تحمله و قال‌لّه جل ذکره : « إن الله میتلیکم بنپر فمن شرب منه 
فليس مني ومن لميطعمه‌فا ته مني » فشر بوا منه الائلائمائة وثلائة عشردجلا * منم من‌اغترف 
ومنهم من لم يشرب فلما برزواقال‌الذین اغترفوا : « لاطاقة لنااليوم بجالوت و جنوده » و قال 


د کم من فثة قليلة غلبت فلا کنر ه باذن اله وال مع الصابرین » . 





الدین لم‌یغتر فوا ۲ 





( داستان طالوت) 

۸- از آبی‌بصیر ازامام باقر «ع» در تفسیز قول خداعزوجل (147- البقره ) < داستی که 
غدا طالوت دا برای شما برانگیخته تا ملك شما باشدء گفتند از کہا اورا حق سلطنت برما است‌ما 
خود به‌سلطنت ازاو سزاواد تریم> فرمود طالوت نه بیشمبرذاده بود نه شاهزاده فرمود خداو ند اورا 
بر شماها بر گز یده فأرهود «راستی نشانه ملسکش ایشست که تابوت برای شماآ ید که در آ نست آدامش 
دل از طرف پرودد گار شما و بقایالی از آنیجه آل‌موسی و آل هرون بجا گذاردند» و فرشته هاآن 
را آوردند و بدوش کشیدند. 

وغدا جلذ کره فرموده است «داستبکه خداوند شمادا گرفتاد نبری کند وهر که‌از آن‌بنوشد 
ازمی نباشد وهر که از آن طعمه نسازد راستی که‌ازمنست و همه از آن نوشیدند» جز۳۱۳مردآنان 
که برغی از آنبا مشتی بر گرفتند و برخی هم نلوشیدند و چون برابر دشمن دسیدند آ نانکه‌مشتی 
بر گرفته بودند گفتند برای ما هیچ تاب مقاومت در برابر جالوت و لشکرش نیست و آنان که 
تنو شیده ود نک گفتند سنا جمم اند کی که بر چمع سیادی ناذث دا نروز و جره شدند و دا 
بپمراه صارانست. 

شرح. از مجلسی ده قو له تعالی< اناب قدبسث لکم طالوت ملکا > ابن اثبر در کامل و 
دیگر مودخان و مفسران گفته‌اند که چون دودان گرفتادی بنی‌اسرائیل بدداژا کشید. ودشمنان‌بر 
آنها طمم کر دند وتابوت را ازآ نها گرفتند و پس ازآن باهیچ پادشاهی دوبرو نمی‌شدند جز ترسان 
دهراسان جالوت که بادشاه اژمصر تامرز نلسطین بود بر آ نپا تلط یافت دجز یه برآ نپا مقرد کرد و 
توراة دا از آنپا گرفت و بدد گاه‌خدا نیاز بردند تاییمبری برای آنها مبموث کند که زیر پرچم اد 
جپاد کنند و خدا اشمولئیل دا برای آن‌ها فرستاد و نخست او دا در غگو شمردند و سسس او دا 
باور کردند و اژاوفرمان بردند و او ده سال‌با چپل سال کار آن‌ها دا اداده کرد وعمالقه بسروزی 
جالوت کار دا ببنی اسر ائيل تنك گرفتند تا نزديك بود نابودشان کنند چون بني اسرائیل چذین 











٩‏ عنه “ عن أحمدبن ت ؛ عن الحسین‌بن‌سعید » عن فضالةبن یوب » عن یحبی 
الحلبي“ عن عبداله بن سليمان » عن بي جعفر بي أنه قرا « إن آية ملكه أن یانیکم التابوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية ممناترك آل موسی و آل هارون تحمله الملائكة » ؛ قال : كانت 
تحمله في‌صورة البقرة . 

۰ علي بن |براهیم «عن آبیه » عن حمادین عيسی؛ عن -عریز عمسن آخبره » عن 
آبی‌جعفر لح في‌قول ال تبارك وتعالى : « يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربلكم و بقية مما 
ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكة » قال : دضراض‌الا لواح فيماالعلم والحکمة . 

۱ ۔ عداة من‌أصحابنا. عن‌أحمدبن عبن خالد " عن‌الحسن‌بن ظريف ؛ عن‌عبدالسمد 

ابن بشیر" عن‌آبي‌الجارود » عن‌أبي‌جعشس با قال : قال[ لي | آبوجعف رتا : ياأبا الجارود ما 


دیدزد گفتند يك فرماندهی بر ای ما بر کز ین نا در راه خد | برد کنبم و در پاسخ آن‌ها گفت بسا 


که | گر بر شما فرمان جپاد سادد شود جپاد نید کفتند ما (توائیم ترك برد کنیم در زاه‌خد| 
بااینکه از خانمان غود دانده شدیم و پسران ما زا از ما گرفته‌اند و اسعر کرده‌اند و پیمیر آن ها 
دعاکردو يك‌عصا و یك زوغی‌دان نرد آوفرستاده شد 

و گفته شد که فرمانده شما کسی است که به‌انداژه این عصاأ باشد (و سپس داستان طالوت دا 
ا آغر سان کر ده است). 

۹ از عیدالله ن‌سلیمان از امام باقر (ع) که آن حضرت این آبه دا قرائت گرد( ٤4۸‏ - 
البقره) داستی نشانه ملکش اینستکه تابوت نزد شما میآید و دد آن است آدامشآذطرف برودد گار 
شما و فاباگی است از آ اجه آل‌هوسی و آل هرون بسا کذارده‌اند. فرشته‌ها آن دا بر میداد ند - 
فرمتوذ آندا بر میداشتد در صورت کاد. 

شرح- از مجلسی ده۔ قولة تعالی دان یأتبکم التابوت» شبخ طبرسی گفته همان تابوتیکه 
خدا بمادد موسی فرود آورد و گفته شده آن تابوتیکه خدا باامه «م» فرو فرستاد وصودت‌پیبران 
در آن بودواژ آدم به‌ادث دسیده پود و در بنی‌اسرائیل وسیله بروژی بود. 

اده گفته در بابان تیه بوده د يوشم بن نون آن دا دد آن گذاشته بود. 

۰ »وه از امام باقر <ع» در تفسیر قول خدا تبارك و تعالی -۲٤۸(‏ البقرة ) میآید برای شما 
تابوت و دد آنست سکینه و آدامش دل از طرف برودد گار شما و بقیه‌ای از | نچه بجا نهادند آل 
موسی و آل هردن ۳1 میدادند آن زا فرشته‌ها ے فرهود كه باده‌های الواح تورات بود هدر 
آن عام ارحگمت ست دود 

( مصاحبه‌امام باقر(ع)در اثباتینگه‌هسن و <سین‌هردو پسران‌پیغمبر ندسص) 

3-۱ اي‌الجازوه از امام باقردع» 

امام باق - ای اباالجارود ددباده حسن وحسین(ع) بشماها چه میگویند؛ 








)۲۱۹( مصاحه مام باقر ل‎ (e) 


یقولون لک لسن ژالختین هام ؟ قلت : ینکرون علينا تیم ابنارسول اڭ ب . 

قال باي شيء ۱ ae‏ حنحجچيم علیهم " 

قلت : احتججنا عليم بقول الله عز وجل في عیسی‌ابن مریم اهلام : « ومن ذد ينه داود 
وسلیمان وأیوں ویوسف دموسی وهارون و كذلك نجزي المحسنین وز کریًا دیحبی‌وعیسی» 
فجعل‌عیسی ابن مریم من‌ذر ية نوح ج . 

قال فاي شی: قالوالک ؟ ۱ 

قلت : قالوا : قدیکون ولدالابنة من‌الولد ولایکون من الك . 

قال : بأاي شیء احتججتم علیهم ؟. 

قلت : احتججنا علیهم بقول‌اله تعالی لرسوله تاشن : « فل‌تعالواندع ناء نا و آبناء کم 
و نساءنا ونساء کم وأ تفسنا وأنفسک» . 

قال : فاي شي, قالوا ؟. 

قلت : قالوا : قدیکون في کلام الغرب آبناء رجل و آخریقول : أبناؤنا . 

اپوالجادود - مااز بیان حال‌عیسی‌بن مریم‌دلل‌ميآوديم که خداء‌زوجل دداین‌باده فررموده است 
-۸٤(‏ الانعاع) واز نواد وذدیه نوح‌است داود و سلیمان و ابوب و بوسف و موسی و همچنن سرا 
( بواسطه اينکه دختر ژاده او است بسا اینکه عیسی از طرف بدد بنوح نسبت ندادد و پدد آدمی 
زادی نداشته ). ۱ 

امام <ع»- در پاسخ شما چه میگویند؟ 

ابوالجادود - میگویند بسا که دختر زاده فرژند محسوب شود ولی فرزند نوادی و از بشت 
منوپ نیست : 

امام دد برابر این انکاد چه‌دلیلی برعلیه آنپا اقامه میکنید؛ 

ابوالجادود - بر آن ها از قول خدا تعالی دلیل آودیم ( ٦١‏ آل عمران ) بگو - ای‌مهمد - 
بپائید تا بخوانيم بسران خود دا و پسران شما دا و زنان غود دا و ذنان شما دا و وس خود راو 
تفوس شما را . 

امام دع>- آنپا دد برابر این دلیل چه میگویند؛ 


ابوالجارودے میگو بند در کلام عرب سا که فرذندان مردی دا بهمراه دیگری فرزندان آن 
هرد تفینر کنند و گوبند نسران فا. 











کتاب الروضة (ج۲) 


فال : فقال أ بو جعفر چ : یاآباالجارودلا عطیت‌کپامن کتاں‌الله جل و تعالی انما من 
صلب رسول الله تفه ایرد ها إلآالكافر . 
قلت : وأين ذلك جعلت فداله ؟ 
قال : من حيث قالالله تعالى : « حر مت عليكم | متپانکم وبناتكم و أخواتكم » الاية 
الی‌آن انتهی الی‌قوله تبارك وتعالی : « وحلائل آبنائکم الدين من آسلابک» فسلمم با با الجارود 
هل کان يحل لرسول‌الّه باتو نکاح حلیلتیپما ؟ فان قالوا :نعم کذبوا و فجرواء ون قالوا: 
لأا ایتاه: لستلبة : 








امام باقر دع»- ای آباالجادود؛ من از کتاب خدا جل وتعالی بتو دلیلی بدهم که هر دو از 
بشت دسو لخدایند دس» و آن دلیل‌دا جز کافر رد نکند. 

آبوالجادود - قر بانت این دلیل در کها است؟ 

امام <ع> آنجا که خدایته‌الی‌فر موده‌است (۰۷۳ النساه)« حرام است بر شما مادران شماو 
دختران شما و خواهرهای‌شه۱»:ا خر آبه که میرسد بقول خدا تبادك و تمالی « و ذنان حلال بسران 
شما که‌از صلب‌شمایند». 

ج ایا باالجارود از آنها سرس که برای رسو لخدا «س» حلال بودزن حلال حسن و حسین‌د | 
ازدواح کند؛ اگر کو ينف آری دروغ گفتند و هرژه درائی کردند و اگر ۳ پس آن‌هر دو 
ن صلبی زسو لخدا دس باشند. 

شرح از مجلسی ده- قوله «فجعل‌عیسی بن مریم من ذدية نوح» بدانکه‌اصعاب‌اختلاف‌دار ند 
در ایاکه پر دختر ازدوی دق وواتم پسر*«سورست يانه و براین کله فارع آرداد سای 

١‏ پسرژن سیده از پدز عام مستعق خمس و محروم از زکوة است بانه؛ 

۲- اگر کسی مالی برای الاد فاطمه وصیت کند بدخترزاده‌های او هم میرسد بانه» 

لت اکن مالی دا برای پسران خود وقف کند پسران دختر او هم از آن سهم میبر ند یانه؛ 

| کثر فقهاه گفته| ند بسر دختر در حقیقت بسر ثیست و دلیل آورده‌اند که دد غرف ردم 
نسب و نواد دا از طرف بدر دانند نه‌مادز و در عرف عرب تمیمی و حادئی‌بکیسی گویند که‌ازطرف 
پدر ادلاد تمیم و حادث باشد نه از طرف مادد تنهاو موّید آن است قول شاعر: 

بنونا بنوآبنائنا وبناتنا بنوهن ابناه الرجال الاباعد 

پسر آن‌پسر ما پسرهای مایند ودختر انما پسر انشان سر ان مردان سکانه اند 

و همد لیل آ ورده | ندبدا نچه‌حمادین‌عیسی مر سادازامام کاظم(ع)رو ایتکرده است که‌فرمود:هر کش 
مادرشو پدرش‌ازدیگر آن‌قر یش استز کوةوصدقه برایش‌حلال است وحقی بپیچ‌چیز اژخمس ندادد زیرا 
خدا می‌فره‌اید : 


(۵- الاحزاب) آنها دا بنام پددانشان بخوانید - ولی‌سیدمرتضی باآنان مخالفت کرده و 








)ج( مصاحبه مام باقر 8 (۲۲۱) 





کت بسر دختر دار حعیقات سس خود انسان است بر ای اینکه قمر ۸ں بسن و سین فر مود این 
دو پسران منند و هر دو امام و دهبر ند چه قیام کنند و زمام امور دا بدست داشته باشند وچه گوشه 
اشد و حکومت بدست دیگران اجراء شود. 

و ال در اطلاق حقیقت است و شرخ ما طوسی هم بدین عقیده کرائیده آنجا که گفته‌است 
چون خداوند سبحانه عیسی دا نژاد ابراهیم و توح مفرد ساخته خود دلالت دوشن و دلیل قاطمی‌است 
که اولاد حسن و حسین «ع» هم بطود اطلان ذریه دسولخدایند دص» و خودشان هم‌پسران دسول 
خدایند و در حدیث صعیح است که با نها فرهوده است این هر دو پسر من و هر دو امام ودهبر ند 
قیاع کنند بادد خانه نشینند . 

و بحسن فرموده است: داستی این پسر من آقا است و معقق استکه صحابه بدانها میگفته| ند 
اہن دسول‌اله دهم بفرز ندان آنها انتهی. 

من‌هی گویم- قوت و صحت این عفیده نان نیست و اخبار سبادی بر آن دلالت دارند و اژيه 
ما در سیادی از موادد بپمن‌عنوان که زژاده زسو آخدابند در برابر مخاافان استدللال کر ده ند چنا نجه 
در اغبار چندی وارد شده و ما آنها را در کتاب بعازالانواد آورده‌ايم. 

سپس بدانکه این يه دلالت دارد که دخترزاده بطود حقیقت ذربه و نداد است چون اصل در 
اطلاق لفظ این استکه بروجه حقیقت باشد و این برای آن‌بواردی مفید است که حکمی بعنو آن در به 
رسیده باشد و در عبر آن موادد هم بضمیهه قول بعدم فصل مفید است و می‌توان دعوی کرد که شر 
که بطود حقیقت ذدیه باشد بطود حقیقت فرزند هم هست بحگم شپادت عرف و لفت. 

وله درلا کون من‌العملب» من گويم احتمال دارد که مقصود قائل این باشد که ذد به ود لد 
بردجه حقیقت ليست و آیه دا حمل برمجاز کرده است و دد صودتی بر وجه حقیقتاست که از صلب‌باشد 
و با اینکه مقصو دش این استکه ولد هست بروجهحقیقت و لیو لد صلبی نیست وو چه دوم اظپر استدلی 
استدلال با یه دوم دد برابر این منم‌وجهی ندارد و از این جپت‌استکه امام <ع» آ په سومدانبانگرده 
است برای ابات axi T‏ ملع کرده است, 

وله د و آخر یقول ابنائنا > - پمنی مجاز است و آپه دا حمل بر مچاز کرده و ضعض این 
کلام زدشن است ذیرا مداد استدلال بر این است که اصل در استه‌مال حقیقت است و حمل بر معاز 
یاز بدلیل دادد و این استدلال برای سیدهرنضی انفم است چنانچه دانستی. 

توله <هل کانپدل» من میگوبم‌این استدلالبنی بر این‌هکم‌استکه طرف قبول دارد وبلکه 
عاماه اسلام همه الفاق دار ند که حکم تحر یم زوجةالولد شامل اولادهم هست از شیا ددحکم این آ يه 
داخاند چناایده | مفسر ان ردان عبر یج کر ده‌اند. 

رازی گفته است انفان داد ند براشکه این آبه دلالت دادد بر حرست ليله ولد و لد بر جد و هم 
دلالت دارد که ولد ولد منسوب بجداست و ولد او است بحکم رلادت دبیشادی گفته است‌کامه من 
اصلایگم احتراز اززوجه سر خوانده‌ها است که ولادت از بدد خوانده خود ندارند و برای‌احتر از از 
فرژ ند ژاده‌ها تست بابانتقل از مجاسی ره . 

من گویم ولد دد عربی و نرزند دد فادسی بمه‌ئی ژائیده شده از دیگری است و بولد ولد و 
فرزند از فرز ند هم صدق میکند در عرف و لت و فرق ندادد که ابنولادت بواسطه دخترژزاده باشد 


)۲( ۱ کتابالردضة (ج۲) 





۲ - تبن یحیی » عن‌أحمدین عبن عیسی » عن علي بن اگم ؛ عن لین یی 
الملاه الخضاف » عنأبيعبدالله لها قال : لمتا انبزم‌الناس يوم احد عن الثبی تلو انسرف 
یوم بوحپه وهویقول : اناد آنارسول‌اله لما فتل ولم أمت ۰ فالتفت إليه فلان و فلان فقالا : 
لان يسخربناأيضاً وقد هزمنا وبقي معه علي باي و سماكبن خرشة أبو دجانة رحمهالله فدعاه 
النبی تفت فقال : يا آبادجانة انصرف وأنت فی‌حل من بيعتك , فأمتا علي فأنا هو و هوأًنا 
فتحو ل وجلس بين يدي النبي لته وبكى وقال : لادالله ورفعرأسه إلى الستماء وقال: لاوال 
لاحعات نسي في حل هن بيعتي اني بایعتك فالی من ا تصرف يار سول اله؟! إلى رد <ه‌تمو تاه 
ولد يموت أودارتخرب ومال‌یفنی وأجل‌فد اقترب ؟ فرق له النبی مات فلم یزل يقاتل حنی 
امه الحر اه وهوفیدجه وعلي پل في وجه فلاا سعط 1۹ علي @ اء به الی‌النبي 
لته فوضعه عنده “ فقال : يارسول الله أوفيتببيعتي ؟ قال : نمم » وقالله اي لته خيراً 
و کان الناس یحملون علی‌التبي تلو المیمنة فیکشنمم میم علي قفا کشنيم أقبلت آلميسرة 
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یا پسرزاده و اگر احکامی بعنوان ولد باابن متعلق باشه مانند خمس د یا اینکه نذد ا نذد و وتف سکن 
ست هبو میتی در «وضوغ حکم د دک بر خی را شامل شود واین ابم دلیل است. 
(در واقعچناك احد ) 

۲ از حسین ابی العلاه خفاف از امام صادن (ع) فرمود: چون مردم در روز جنك اعد 
کون ین گریند اپا و کرد رار مره 

منم معدو (ص) منم رسولخدا نه کشته شدم و نه مردم و فلان و فلان بار دد کردند د بم 
گفتند | کنون هم که ماشکست خوددیم و گربزانيم ما دا بباد مسضره گرفته است‌وعلی< ع>باسماك 
بن‌خرشه ده که او دا ابودجانه گفتند با آن حضرت با ماندند و بیثمیر ابودجانه دا خواست و 
فرمود : آی ابودجانه تو هم بر گرد, تو ار ببست من آزادی و من بەت خود را از تو برداشتم ولی 
علی از من است د من از اويم او اژ کناد پیشمیر برایر آن حضرت آمد و نشست و گریستو گفت 
نه بخدا و سر بآسمان برداشت و گفت نه بخدا من خود دا از بیمت شما آزاد ندانم من باشمابیمت 
کردم و دست دادم | کنون‌سوی که بر کردم بازسو لاله 

بسوی زلبکه میمیرد؟ پا فرژندی که میمیرد؛ با خانه‌ابکه وبران می‌شود و مالیکه نابودمیگردد 
و مر کیکه نزديك شده است؟ 

پیغمبر بحال او دفت کرد و او بیوسته جنگید تا ذخم فراوان برداشت و او دا از بای‌دد آررد 
او در بك سو یجید و علی دع در يك سو و چون از با افتاد على <ع» اورا بر داشت و زد 
شیر تاص > آورد و اورا در کنار دی نباد و ابودجانهبآن حضرت گفث یادسو ل‌اللههن ەبيەت ود 


دفا کردم؟فرمود: آری و بیغمیر در باره او خوبی گفت مر دم مشر كت بییهمیر (ص) :ورش می بر د ندوءای 


)ج( واقعه حك | حد (fr)‏ 


إلىالنبي خلت فلميزل كذلك حشی‌تقطم سیفه بثلات قطع ۰ فجاء الی‌التبي نو ره 
بين يديه وقال : هذا سيفي قدتقطم فيومئذ أعطاه النبي لو ذالفقارولمادًی النبي مق 
اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه إلىالسدماء وهو يبكي وقال : يارب وعدتني أن تظهر 
دينك وإن شئتلميعيك فأقبل علي بقل لی‌النبي هه فقال : يارسول الله آسمع دوياً شديداً 
وأسمع : أقدم حیزوم و ماأهم" آضرب أحداٍ الاسقط میت قبل أن آضربه ؟ فقال : هذا جبرئيل 
ومیکائیل و [سرافیل في الملائكة . ۱ 











آنهادا بعقب میراند وچون آن‌ها دا دودمیکرد جناح چپ بپیغمبر بوزش می آورد و پیوسته چنین برد 
میکرد تاشمشیر او سه‌تبکه‌شد و آن‌دا آورد ونرد پیفمبر (ص) انداخت و برض دسانید که‌این‌شمشیر 
من تبکة تبکه شده و در آنروز بود که پیغمیر ("ص ) شمشیر ذوالفتاد دا باو عطا کرد و ون 
پیغمبر دید که دو ساق بای علی (ع) از کثرت نبرد می لرزد سر بآسمان برداشت و می گر پستو 
عرش میکرد. 

پرورد گادا تو بمن دعدی کردی که دين خود دا پیروز کنی و اکر بغواهی از آن در 
نمسانی و علی دع> رو بپیغمبر کرد و گفت با رسول‌ايله جنجال سختی بگوشم میرسد و می شنوم 
که یکی می گوید: 

بیش دو ای حیزوم ( حیزوم نام اسب جبرئیل است و گوینده جبرئیل بوده که علی (ع)بمقام 
ول بت آواز اورا میشنیده گر جه شخص اوزا نمی دید هن 

على (ع) عرض کرد ببحض‌اینکه قصد میکنم دشمای دا برتم پیش از آنکه ضربتم بدو دسد 
باك می‌افتد و جان می‌دهد پیشمبر (ص) فرمود ابنان‌جبر گیل و میکامیل و اسرافیل باشند که‌بانشون 
فرشته‌ها به‌یادی آ مد ند. 

شرح- از مجلسی ده توله دنلان وفلان>یعنی ابوبکر وعس. 

بدانکه باغباد متفه از طرف اهل‌بیت ثابت است که اپوبکر دعمر وغشمان از آنهایند که 
روز جنك احد گر بشتند و ظاهر اکثر اینست که ددآنروذ بپمراه پیغمبر (ص) جز علی (ع) وابو- 
دجانه کسی بجانماند میان عامه هم خلافی نیست که عنمان از فرادیان بوده و ددباده عبر اختلاف 
دارند و بسپاری از آنها دوایت کرده‌اند که او هم فراد کرده است و اکثر معتقدند که ابی‌بکر 
فراد نکر ده‌است: 

ابن ابی‌الحدید از واقدی تقلکر ده که گوید دو سی نن یعقوب اذعمه خود واو از مادر خود گفته 
ات از قول مقداد که‌چون دوژاحد هردو لشکر صف‌آدائی کردند.دسولخدا «ص> زیر بر چمه‌صمب 
بن‌عمعر نشست وچون برد آغازشد و بر جمدادان مشر کین کشته شدند مشر کان نخست گر یزان شود 
و شکست خورددند و سلمانان به‌لشکرگاه آنان دیختند و آنرا غادت کردند سپس مشر کین دود 
زدند وم لہانان دامعاصر و گردند وآ نباداشکست دادند وهیه مردم مسلماث اذهم باشید نددمو اضم 
خود داترك کردند و پرا کنده شدند و دسولخدا (ص) پرچم‌دادان را بیایدازی خواند وب بن 
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تر E‏ رسو ادا (صس) کشته شد و سعد بن تیاده بر چم انصاردا بدست گر فت ۲ دسولیعدا(س) 
زیر آنایستادو اصعایش گرد اورا گر فتند و پر چم مپاجرین در بابان آن دوز بدست زوم :کی از 
بنی‌عبدالداد سپرده‌شد و پرچم اوس بدست‌اسیدین حضیر بود و مدتی بامشر کان در آوشتند وددهم 
د بشتند وجنت ”یشن کردند ومشر کان شعاد بالله‌زی و باللهیل بلند کردند وبغدا که مادا در فشاد 
دردنا کی گز اردند و کذناد بنیان کنی از مانمودند و 9 (ی) دست بافتند و آن ضر بتها دا 
بارزدند و سدق آن که ویدا بر استی منوت کرد و کو چپ ازجای خودعقب نرفت و ماننده کوه 
برابر دشنا پستاده بود و امیحاب اویکیاد باو بناه هی بر دند ویگیاد د نر متفر می‌ شد ند و آن دسته 
ازمردانیکه با رسولخدا (ص) بای برجا ماندند چپادده کس بودند هفت تن از مهاجر آن دهفت تناز 
انصاد مپاچر ان بدین شرح بودند: 

ا- على ۲ ادونکر ۳ عدار ەن ان وف - سعد بن ابر وقاص ۵ طلحه بن عمید له نت 
ابوعبیدةین جراح ۸- عر عوام دشماده اناد این‌است: 

۱- حیاب‌بن مندد ۲ انودجانه ۴۳ے عاصم بن‌ثابت ٤‏ حرث‌بن صمه ۵- سپل بن ختیفسعد 
بن معاذ ۷ے احید ین حفر 

واقدی گوید دوایت شده که سعدین عاده و معمدین مسلمه در آنروذ بر جای ماندند و 
بابدادی کردند و نکر بختند و دد این روایت این دو ثن بجای سهدین معاد واسیدین‌حضیر آمدهاند. 

و اقدی کو رد در آن روز هشت ان بابیشمیر ارد آړی تا هرات يعت کرد ند سه ٿن از مپاجر ان ۴ 
ونن از اناد از ی le‏ ی ع4 رود وطلجه ویر و از انصار ابودجانه و حادت‌بن سمه وباب 
بن مناد و عاسم بن ثابت وسم لبن حنیف . 

گو ید وت در آن روز کسی کشته نشد ولی‌باقی مسامانان‌همه گر بغتند ودسر لخدا(س) 
دردنبال آ نان فر پادمیکشید تاجیعی از آن‌ها بمحل مهر اس دسیدند. 

واندی کو ید دز حدیث غتبه بن خببره از یعقوب‌بن همردبن تناده است که دران رودسی تن بر آبر 
پیغمبر (ص)) پایدادی کردند و هر کدام می گفتند چپره من سیر چپره‌ات باد وجانم سپر جانت و 
درود امیدواد من بر تو باد. 

من گویم ددباده عبر اختلاف استکه دد آنروز گر پشته يانه با اينکه داویان اتفان دادند بر 
اه مان ون ته است. 

و اقدی گو ید غمر هم کر بت دای مدمدین اسح وبلاذدی گویند بایدادی کرد و نگریخت و 
داو بان اهل‌حدبت اغاق دار ند که ابو اکر نهر نیت وب آن‌ها که پابدادی کردند ناء اند و اگر ده 
قشل دقتالی اذاد بیان‌نشده وخود بایدادی‌هم کم جهادر | دارد. 

وامادرروایاتشىعه‌استكە هه و ر بختندجز علي وطلدهو زر و ابو دجانه و سملل بن‌حنیفدعاصم بسن 
ابت و بر خی شيعه نقلنند. که۱4 ؟ س باپیقمیر ماندند دلی ابوبگر و عمردامیان آن‌هانشمردندو 
سیاری از امحاب ال بیش فل و 4 بان بعداز روز سوم دەت بیغمیر «ص» زسید و آن 
حضرت اذاو پرسید تا کجه دسیدی؛ درپاسخ گفت ااءوص وپفمبر دص» باو پاسخ تەر ض آمپزی داد 
تااینجا کلام ابن ابی الجدید است. 

و عجب ایستکه وی دداینجا نقالکرده است که روات انفان‌دادند بر اینکه آبویکر نگر پشته 








(۲) واقعهٌ جنگ احد (۲۲۵) 


تم جاء جبر گیل علیهااسلام فوقف إلى جنب رسول اله صلى‌اله عليه و آله سم فقال : 
با ان هذه لبي‌المواساة فقال : إن عليأمني وأنامنه فقال چبرگیل : و أنامنكماء ثم انهزم 
الاس فقال رسولالله َو لملي ي : ياعلي امش بسيفك حتی‌تعادضهم‌فان دآیتهم قد ر كوا 
القلاس وجتّبوا الخیل فاشهم یریدون مكة وٍن دآیتهم قدر كبوا الخیل وهم‌یجتّبون‌القلاس 


فاتهم يريدون المدينة فأتاهم علي" یف( فکانوا علی‌القلاس » فقال أبوسفيان لعلي" 9 : يا 
ودر ضمن جواب استادش آبو جه‌فر اسکانی خلاف آن‌دا نقلکرده است. 

گو ید جاحظ در باره فضل اسلام ابی بکر بر علی دع کته در روز اعد انونگر هم با بیغمیر 
بجا ماند چنانچه علی «ع> بجا ماند و یکیرا بردیگری افتهادی نیس دداین دوذ. 

شیخ ما آبوجعفر گفته است بشتر هودخین و سره دانان منکرند که ابویکر روز اند 
پایداری کرده باشد و جمپودشان نقل کرده‌اند که بهمراه پیغمبر «ص» نماند مگر على و طلحه و 
زیر و ابودجانه و از ابن‌عباس نقل شده که یکېنجمی هم داشتند که فنداعه‌بن مسمود بود و شم 
هم بوده که مقداد است. 

واز بحبی بن‌سلمةبن کهیل دوایت شده که‌بندرم گفتم در روز اعد چند کس با دسول خسدا 
باسزز ماندنده هر کس مدعی آن است در پاسخ "کف دو کس کفثم که نود نش * کشت علی و 
ابودجانه انتهبی. ۱ 

از اینجا عیان شد که ثبات ابی‌بکر مورداجماع راویان عامه تیت بااین‌که داویان شغ اتفاق 
برعدم آن دازند واين قول قر ینه‌های‌موّ ید ومو کد دازد ذیرا اگر درآن روز بهمراه پیغمیر بودباید 
کاری کرده باشد واز اوضر بی ویاطعتی نقل شده‌باشد. 

وعجب اینستکه! گر خودنیزه زن‌بوده چرانیزه نشودده واگر ذخم‌زن نبوده چر اذخم بر نداشته 
وا گردستید کشتاد کفار باز نکر ده‌چراخود کشته نشده‌وباید گفت | گرمرده‌ای هم دد این حادثه حضور 
داشت بادگادی از غود بسا می گذاشت و اما اخبادی که دلالت بر فراز او و دیگران دارد از طرق 
شیمه در کتاب بادالا نواد نقل کردم وذ کر آن‌ها درابنسا مايه طول کلام‌است. 

دنبالهحد بث اعد 

ین جبرگیل امد ودر کار دسو لخدا دص» ابستاد و گفت ای محمد راستی که ندا کادی‌علی 
همان‌مو اساة است. 

در باسخش فرمود: داستی علی از منست و من از غلی جبرئیل گفت من‌هم از شماهستم» سپس 
بازمشر کان گریزان شدند و دسولخدا بعلی «ع> فرمود: ای على بایغ کشیده دنبالشان برو تاآن 
ها زا معاینه کی ! گردیدی بر شتران سواد شدند و اسیان را به‌بدك میکشیدند آن‌هاقصدباز کشت 
بمکه دار ند و بعنك بایان‌داده‌اند و اگردبدی بر اسبان سوادند و شتران دا يدك میکشند آهنك 
مدینه دادند علی ۱ع> برسر آن ها آمد ودید برشتران سوادند» ابوسفیان بعلی د» کفت پاعلی 
چه می‌خواهی ماا کنون بمکه‌دو انه‌ایم؟ زرد سرود شود تر گرد (یعنی آتقن بس شده‌است) مشر کان به 








(۲۲۰) کتاب الروضة (۲) 


علي ماتریدهوذا نحن‌ذاهبون|لی‌مکة؟فا نصرف |ٍلی‌صاحبك فنبعپم جبرئیل تم فکلما سمعوا 
وقع حافرفرسه‌جد وافی‌السیرو کان‌تلوهم فاذا ارتحلوا قالوادهوذاعسکرغ قدأقبل فدخل 
آبوسفیان مکةفآخبرهمالخبروجاءالرعاة والحطًا بون فدخلوامكة فقالوا : رأينا عسکر خد 
کلمارحل أبوسفیان نزلوا يقدممم فارس علی‌فرس أشقريطلب آثارهم ۰ فاقبل هل مكّة على 
۴ اا ي زو Em‏ 1 ۳ یز ها Fy‏ ر. » 
آبي‌سفیان یوبخونه ورحل‌النبي ي والر اية مع علي تاج وهوبن يديه فلمتا آن آشرف 
بال اية من العقبة ور آه الناس نادی علي ها آینباالناس هذا لمیمت ولميقتل » فقال صاحب 
الکلام الذي قال : «الان یسخر بنا وقد هزه‌نا» : هذاعلی والر| ية بيده حتّی هجم عليهم‌لنمي 
هه f vo‏ / ِ ۱ 
ور ونساء الا نصار في‌افنينوم علی| بواب دورهم وخرحالر جال الیه یلوذون به ویئو بون| لیه 
والنساء نساءالا نسارقدخدشن| لوجوه‌و نشرن الشعور و جززن النواصي‌وخرقن الجیوب دحزمن 
و ا و نف ٤‏ # 3 ِ ِ 8 مه 
البطون علی‌النبي لت فلما رأينه قال لن خيراً وأمرهن أن یسنترن ويدخلن مناز لن وقال: 
ان ال عز وجل" وعدني‌آن بظهر دینه علی‌الا دیان کآها. و نز لاله علی غل ال : « وما ل إلا 
سوی مکه میرفتند وجبر یل بدنبال آ نان ی نات وی زمانی آواذ سم‌اسب جبرئیل بگوش آن‌ها 
میرسید شتابان می‌شدند واو بدنبالغان بود وهر گاه کوچ میکردند می گفتند هاهمین قشون محمد 
است که پیش آمده و ابوسفیان بسکه در آمد و گرازش خوددا باهل» که دادوشبانان وهیزم کشان هم 
نمسکه مدد و گفتند ماتشون یمد ۱9 بد تیال آ نان دیدپ و هر زمانی ابوسفیان کوج میکرد 
آ نان بچای او باد ھی انداختند و يك سواد ,که بر اسب دم تا یال سرخ سواد نود جلو آن-ان 
بود و دنبال مشرکان هی کشت و اهل مکه رو بابی سفیان کردند و او دا به ساد سر ذنش و 
پیغمپر هم از احد کوچید و پرچم بدست‌علی <دعم» بود و آن‌دا جلو او میکشیدو چون پر چم دا 
از گر دنه‌سرازیر کر دومردم‌مدینه‌اوداد,دند على < ع» فرباد کشید آیامردم این‌محمد است زنده‌و باینده 
است نه‌مرده ونه کشته‌شده و آنکه فته بود دا کنون هم که کر یزانیم‌اومادا بیادمسغره گرت» ) 
گفت این علی‌استکه پرچم دابدست دارد تاپیغمبر بر آن‌ها واددشد و ژنان‌انصاد در آستانه خانه‌هاو 
بر درب عمادات در انتظاد بودند ومر دان‌شان‌برون‌آمده و خوددا دراه بیغسر می کشیدند واز او 
معذدت می‌خو استند. 
وز نان انصار همه چپره‌ها خراشیده وموی بریشان کرده و تارك بریده و گریبان ددیده و در 
پرابر پیشیر (س) کمرها دا بسته (جلو پیراهنها ددیده ځل خوددا ژدلیده وتباه جلوه‌داده ځل) و 
چون‌چشم آن‌هابوی‌افتاد یغمیر آن ها دادل داری‌داد و بربان‌عغوش با آن‌هاسغن کفت‌وبآن‌ها دستوز 
داد خوددا بیوشند و بغانه‌های خود برو ند. 
و فرمود: خداو ندعزوجل من وعده کرده که دیني دا برهمه دینها پیروذ کند وخدا این آبه را 
برمحمد دص نازل فرمود(4ع ۱- آلءمران) محمدنباشد جر فرستاده‌ای بدنبال فرستاده‌های گذشته 











)ج( داق جنا حد (rv)‏ 








رسول قل خلت هن "1 یل فان سات ونتل انقبت علیأعقا یک وه رل یتتلب علی عقبی‌فلن 
يضر ار شیفا» الا .2 3 








پیش از غود آیا زر هرد با کشته شد شماها بدئبال شود بر گرد یذ ومرتجم شو بد! ا ازدین 
بر گر دد دمر تجم شود هیچ زيانی بخدا ندارد ق از ضا تفا از آ به, 

مجلسی دددنبال شرح برخی لفات دت ون تفصیل سخن دد.این داستان مو کو لست بکنپسبر 
وتوادیخ و تفاسیر بایان اقل اژمجلسی ده. 

من گویم- متن وانمه احد از کتاب سیره ابن‌هشام چنین است (ص‌۵" ۲ طمصر). 

جون در لك بدزجمعی از قر یش که شد ند و گر شتهها اة باز گشتند J‏ ابو سفیان‌هم کارو ان 
رابمکه دسانید عبدايله بن‌ابی دبیعه و عکرعه پسر ابی‌جپل و صهوان بن اميه و جمعی ازدجال‌قر یش 
رد | بوسفیان‌وسائر تجادقر بش‌دفتندو گفتند محمد شمارا خون‌داد کرد ونیکال شمارا کشت سره‌ایه 
کرو آن‌دا بودجه جنك ساز بدباآد نبرد کیم تاشاید انتقام خوددا بستانيم وموانقت کردند. 

ابن‌اسعق گفته این آیه ددباره آن‌ها نازلشد -۳٩(‏ الانفال) آنانکه کافر ند مال خودداخرج 
کنند تااز داه‌خدا جلو کر ند الخ. 

باموافقت اموسفیان همه قر بش بر ای جنك با زسواخدا هم‌دست شدند بااحباش تفت 
ناته واهل تپامه وعیلغانی باطر اف فر ستاد‌ند. 

اس آبوقره جمای ۹ شاعری شیوا نود و مير اورا از اسران بدد آژاد کرده دود هتعیاد 
شده بو د بر علیه او اقدامی اکان تخر باك یو ان ووعده مراعدت‌او غك اور| نیکست و بدعوت‌بنی کنانه 


برداخت وان شەر ساخت: 


ایا زژمعو بان عرد منات شما خود حمات و بددها عات 
بسا بدد باری‌نشایددد؛ بغ رهام تساد ید و از ود تیغ 
۲- مساأفع بن ع,دمناف جمعی بتشویق بنی‌مالك ؛ دنه برداخت و گفت: 
ای مالك داد بشروذ نخست سو گند بغویشی و بیمان درست 
نسگاثة و شویش‌دا اید یوند سو ؟ندهیان شپر که محکم بر یاف 


در نرد حطیم که بی‌ما نند 

جبیر بن معطعم هم غلام حبشی خود دا بناع دحشی خواست ( دحشی بك نیزه اناز ماهر عبشه 
بود که تبرش کندر خظا م‌گرد. ) باو گفت اگر حرزه عموگ مدید زا بخون عمو یم طعییمة بن عدی 
کانتی آژادی. 

د هيه ریش وبروان آنات بعزم دزم ,رون دنتند وزنان خودداهم تخهپه بر دند تابر اي‌حفظط آن 

ها اژجانباژی دویغ کته بان ظراح؛ 

۱- هتد رن ابو سفیان دختر غتیه: 

۲- آم حکیم عروس آبی‌جپل. 


۳ برژه همسر صفوان بن‌امیه. 


(۲۲۸) " کتاب‌الروضة (ج۲) 





وتا هشت تن از زنان نآمداد فر بش دایر شیر ده است. 

شاد هر کسا بوحشی بر می‌خودد اورا بو عده‌های شرین آمیدو از می‌ساخت می گفت شفا خش 
وکام دل بگرقشون قریش آمدند تا در باسا ر کوه عینین و کناد نمکزاد شمال مدینه و برسر قنات 
آب‌دد یزاین مدینه موضم گرفتند. 

رسو دا دص» از آمدن آن‌ها خبرداد شد واین خواب‌دا باصحاب غود گزارش داد. بخدامن 
خواب خوبی د ردم خواب‌دبدم‌چند گاو مرا سر بر بدند و دردسته شمشیرم دخنه افتاد ددست انددجوشن 
مجکمی فرو بردم و آن‌دا بشهر مدینه تعبیر کردم و در نتیجه چنین پیشنباد کرد شما درمدینه‌متعصن 
شوبد و دشمن در نمکزاد بماند اگر همان‌جا ماند جای بدی دارد و بزودی بر می گردد وا گر کناد 
شب آمد باآن‌هایر دمي‌کنيم عبداننه بن بی بن‌سلول همبا ین اظر موافقت کرد و لی‌جمعی از سرودان 
مسلمن که سر نوشت شپادت داشتند واز جیهپه بدرمعروم مانده بودند پیشنپاد کردند که با دسول 
الله مادا برابر دشمن بیر تابا آنها نبرد کنیم مپادا مارا ترسو وناتوان بدانند. 

دابل بن ابی می گفت پادسول الل دد مدینه بمان و بیرون متاز بغدا هر گز ما از مدینه بر سر 
دشمنی نتاختيم چراینکه جان‌ها باختيم و هیچ دشمنی دراینجا برما نتاخت جر اینکه جان بباخت ءا 
رسول‌النه دشمن بجای خود بی‌باسخ راد اکر بیایند در ز ندانی سخت باشند و اگر یش آ تفه 
مردان دوبرو با آن‌ها بجنگند و زنان و کودکان از بالای بادو آن‌ها دا سنگپادان کنند و اگر 
بر ردنك وميد و تهی‌دست بر گفتةا ند 

ولی دسته داوطلبان برد فزدنی گر فتند و رسو لخدا دص» بکانه رفت و جامه حرب بوشید 
و آن‌روذجمعه بود و بس‌از فراغ از ثیاز جیعه وّدرآن روز مالك ين عمرویکی ازاتصار همونات کرده 
بود و دسو لخذا دص» براو نماز خواند و وی چیپه زوانه شد ولی مردم از اصراد خود پشیمان 
شده وداد گفتند ما :»سول خدا تحمیل کردیم و بابك بکنيم و این موضوع را .مر ض‌اورسا نید ندو 
درخواست تحصن کردند ودسول خدا «ص> پاسخ داد که چون پینمبری جامه حرب پوشید نشاید 
جنك دانکرده آن‌دا برذمن نهد. ۱ 

رسو لغدا(ص) با هزار تن‌باحدحر کت کرد واین‌اممکنوم دابهای غود کماشت تابا مردم نماز 
بخواند وچون بشوط که ميان مدینه واحد است دسید عبدالله‌بن ابی‌بن معاول بايك سوم مردم عقب 
کشید و بمدینه بر گشت گفت پیغمبر با مخالفان من موافقت کرد و من نمی‌دانم برای چه باپد خود 
را دداینجا بکشتن ب هم وعبدالله بن‌عمروبن حرام آن‌هادا بهم‌داهی بیغهم دعوت کر دواوجواب داد 
جنگی‌روی نخواهد داد. 

رسو ید | دلیلی خو است که فشون را از نزدیکترین داهی که با دشمن دوبرو نشوند بجبپه 
رساند و ابوخیشمه داوطلب شد و آن‌ها دا از ميان نعلستان مربم‌بن قیظی که منافق کودی بود 
گذر داد و او اعتراش کرد و کنقاخی امود بیامیر از »یعاذات او جلو گری کرد و فرمود او 
مردی کور نظر و کود دل است ییغمبر غود دا به‌دده احد دسانید و در کار دودخانه ویناه کوه 
موضم گرفت و کوه دا بشت سر قشون قراد داد و فرمود قبل ازدستودمن کسی نبردنکند ؛قریش 

هه اسب وشنر خود دادد مزادعانصاد دیخته بودند و یک از آن‌هانر یاد زد بیهءبرما را از ثبرد 





(ج۲) واقعة اا یں 


باز می‌دارد: آ با زر اعت شاهزادکان عرب دا بجرانند؛ پیغمبر باهفتصدتن باوران‌خو دصف آدائی کردو 
عبداله ین جبر را که‌چامه سفیدنشان خودساخته بود باءه تن تبرانداز ماموز حفاظت بشت جبهه کرد 
فرمود سواده نظام قریش دا با تیر از بای در آودید مبادا بر ما دود زنند | گرجنكدابردیم ویا 
باختیم شما ازمحل خود حر کت نکنيد مبادا از طرف شما بما آسیب رسد دسول خدا دص> خود دو 
زره بوشید و برچم را بدست مصءب‌بن عمیرسپرد (پس از شرح دخصت جهاد ببرخی نو باو گان وعدم 
رخصت برغځی دیگر کو 

قشون قریش با سه هزار مرد جنگی و دویست تن سواده نظام بر اسب صف آدائی کردند 
و خالدین ولیدرا سرداد میمنه دعکرمةبنابوجپل دا سرداد میسره نمودند دسول خدا با این فرمان 
اعلام جپاد کرد. 

کیستکه‌این شمشبردابگیرد ودر داه‌خداحن آنرا ادا کند (با بیانی آن‌شمشیر دابدست ابو 
دجانه انصاری‌داد وبوسیله او برد غازشد). 

از صفوف مشر کان ابوعامر داهب یکی از سران بنام انعمادمدینه که گر بغته و بامشر کان‌برضد 
مسلمانان همدست شده بود ویکی از اف وزند گان این جنك :ود باعموم واسته‌ها و بنده های زد خر ید 
قریش بمیدان آمد و فریاد زد: 

ای گر وه اوس منم ابوعامر گفتند ایفاسق خدا چشمی‌دا بتودوشن نکناد (مردم مدینه‌دردودان 
جاهلیت اورا راهب لقب داده‌بودند و بیغمبر اودا فاسق. لقب‌داد) وچون پاسخ رد اژاهل مد بنه‌شنید 
با آ نپا بسختی چنکیه وآ نان داسنك بادان کرد. 

ابوسفیان بر چم‌دادان قریش دا که از بنی غبدالداد بودند با این جمله آنشین بنبرد واداشت 
« ای بئی عبدالداد شماها در روز بدد پرچم دازان ما بودند و ما دا شکست دادید چشم تشون 
سر چمها است چون از بای در آمدند دیگر نز ند ا درست بر چم داری کید و با پرچم مارا خود ماباژ 
دهید تا بددستی آندا نگهدادیم. ۱ 

چون دو لشکر بم نرديك شد هند با ز نان‌قریش پشت سر آنها دایره مپزدند و هی سرودند: 

و ای‌بنی‌عبد) لدار وای حمات ادیاد تیخ ز نید آتشیاد 
و شم شد می سردد 
اگر بچنگید هم آغوشیم + وروی توشك هم‌دوشيم :4 و گر نه جدائیم :4 وهمدیگردافر اموشیم 

شعاد بادان دسو لخدا در روز احد امت‌امت بود. 

ابودجانه در این هيدان دلاودی شایانی کردو بپر که تيغ می‌نواخت او ړا میبکشت ومردانه 
رجز می‌خواند تا یکی از یلان تریش کهزخمیپای مسلمانان دا میرد بدو برخودد و اودا هم کشتو 
غود دا در ,شت صفوف مشر کین بېند دسانید و شمشیر براو حواله کرد وچون فهمید ذنست‌اذ کشتن 
اوعاز کرد وتیغ ازاو بگردانید. 

حمزه سردار بزرك اسلامی با دلاوری تمام صفوف دا ددید تا دوتن‌از برچم‌دادان را بکشتد 
سباع بن عبدالعزی دابنبردطلبید و تا برابرش دسید به‌يك ضر بت سرش دا بپرانید دد اینجا بود که 
وحشی فرصت بدست آورد و از بشت سر نیزه خود دا باو برانید و نیزه بتپی گاه او نشت و از 
ميان ددو بای اد بر آمد. 





۱ (۲۳۰) 5 کتان الردضة )ج( 





وددشی گوید بن ۷ نی ۲ ۳ با ددافتاد دمن در !اڭ ٣‏ ردم تاجان e:‏ ز فتم‌حر به 
خود را برداشتم و دابال کار خود رفتم چون دن کاری نداشتم. 


چون جنك سغت‌شد و عمبربن مصعب برجمدار دسولخدا کشته شد رسواخدا دص زیر برچم 
انصارنشست و بعلی(ع) بیغام داد پرچم خودداییش بر علی (ع) پیش داند و فریاد میزد منم ابوالقصم 
و ابوسعد برجمداد قرش او دا شبرد غود دعوت کرد و علی در ضر بت دوم اورا کشت (ودس ال 
شرح کار زار بلان اسلام و شرك گوید). 

خداوند مسلمانان دا باری داد و صفوف مشر کان دامتلاشی کردند و آنها دا بگر یزواداشتند 

و باشکر گاهعان دشتند از عدا بن زیر تقل شده که بخدا سو کند. که من بجشم خود ديدم 

خدمتکاران هند و هیر آهانش دا د بر زدزد و کر بز ان یف و برچم شرت : ی صدا حب مان مدان 
افتاد و کسرا پارای آن نبود که بدان زديك شود ولی متاسفانه تبرانداژان موضم خود دا دهسا 
کردند و خود دا بلشکر دسانیدند و عقب جیپه بی‌نگوبان ماند و سواده نظام فریش برها دورزدو 
از بشت بها یله کرد و ما درمحاصره افتاديم و بانك بر خواستکه محمد کشته شد.. 

ابن‌اسعق گفته مسلمانان کر یزان شدند و دشن بدان‌ها دست یافت روز آزه‌ایش و امتعان 
بود و جمعی از مسلمانان دا خدا بشرف شهادت کرامت بخشید :۱ دشمن غود دا به دسولخدا (س) 
زسانید و او دا ساك بادان 1 ردند و بر ی بدهانش غورد و دندان سفن او زا کشت وحجپره‌اش 
آ سیپ دید لش ز شم شف و عتبه ین ایا اھ گتار ان کرد حون از جپره دسو دا <س» 
زو ان شد و او غون ۳ میز دود و میفر مود: 

چگونه رست کار شو نك مر دی که چپره شیر خود دا بخاطر دعوت سوی برودد کارد نکن 
کنند و خدااوراباین خطاب‌عتاب کرد (لعمرانت ۱۲۸) تو رآ هیچ اختیادی تبست که ازا نپانو ته 
بذیری:ا آنهادا کیفردهی ذیر| که آ نهاستمکازانند. 

هر زخم در داشت و ذو دندان ذ یر ین اد دم ولب بائین او مجروح 0 و بیشانی ۱۳00۳ 
3 کونه‌اش ۶ یش شد کل دور حلقه از زره ردان فر هد دات و در کر و داز جاك دزو گر اذ حوره 
ها که ابو عامر سار راه فسلماتان کلده ود در اواد د على 2 دست او را گرفت بدا ۳۲ 
ف اقل آمی سکن ابوعبیده جراح با دادانهای خود حلقه‌های زره دا از گونه امبر سروت کشیذ و 
دندان‌هان بشن او کنده شد. 

حون دسو لخدا سخت محاصره شد جانمآژان زاء عق دا طلبید و ژیدین سکن ن با تین از انصاد 
دز برآبر او دفاع کر دند تا بك به بك ش رت شیادت تو شید ند و آخر 3 باد با عیاره بود a‏ 
زغم فرادان برداشت و ار با افتاد و بغر فرمود او دا نزد وی آوردند و سرش دا بدامن 
زوی دامن بیغسیر جان سیر د. 

بس از آ که غوفای جنك فرو کید وبرخی مسلمانان خود را کرد عمس لايك و ستاة 
او فر اهم شرف با انها بطرف عق دره اعد عقب کرد کرد آبویگر و عمر و علي و طلحه و زير و 
حرث بن سه و گردهی از مسلمانان هم‌داه او بودند و چون رسولخدا (ص) در درون دره که 
داد ( که چون غاد سيار کو وکین است) آبی بن‌خاف خود دا باو دسانید و فریاد میزد ای »یرد 
بانڃات من بانجات نو. 


(ج۲) واقعة جنگ | حد )۳۱( 





هر دم گفتند با زسول ايه اجاژه بده یکی از ماها جلو اورا بگیر یم فرعود اورا وا گرارید و 
چون نزدبك بیغمبر دسید دسولخدا (س) حربه حرث‌بن صمه را گرفت و اورا چنان جنیش‌داد که 
همه اران او مانند مگس شتر از جا پریدند و باآن چنان بگلو گاه ابی زد که چند بار دوی اسب 
خود جرخید و نزد قر بش پر گشت بااینکه زغم او جندان بزرك می نمود فرباد میزد مید مرا 
کشت واودا تسلیت مي‌دادند و ددمیان داه مر اجمت. بمکه در منزل سرف مرد. 

و چون‌بدهانه‌دزه‌رسيدند آدمیدند على بنا می‌طالب‌برسر آب دفت‌وسپر غود دا پراز آب کردو 
برای رسو لخدا (ص) آورد و از بوی آنکه از آن بدداشت ننوشید ولی باآن سر و دوی خود دا 
شت و از آن برسر دیخت (تاآ نکه در ص۸1 گوید). 

ابوسفیان يس از بايان جنك و مراجمت جار زد که وعده ما و شیا در آینده سر چاه ندراست 
و دسولغدا فرمود تا وعده گاه اودا بیذیرند و سیس‌علی بن| بیطالب دا دنبال آن‌ها فرستادوفرمود 
ببین اگر اسب‌ها دا يدك کرده و سواد شترها شدند قصد مراجمت بمکه دادند و ا گر سواد اسب 
ها شدند و شتران دا مبرانند قصد حمله بمدینه دار ند و بدانکه جاام بدست او است 4 گر هید هد بثه 

علی (ع) گوید من بدنبال آنها دفتم و ديدم اسبان دا يدك کرده و سواد شتر ان شدند وبه 
سوی مکه دفتند - تا ایلجا بطور خلاصه ترجمه شد و جنك احددادای کرامت اعجاز و اصابت 
فون نظاه‌ی و تا کتيك های مه‌جزه آساو شیاست هبای بی مانند است که خود تماز ند کاب 

من گویم- جنك اعد از مپمترین تادیخ وقایغ اسلاست و آمیخته از فنون عمیق نظامی 
اسلام و ظپود اخلاص در اهال ایمان و نروذ نغاق از مسلمانان زبانی و مظاهر معجز نمای جامعه 
اسلام و شخصیت پیغمبر خانم است و خود شایسته تحلیل و تجزیه از جهات بسیادی است که هر 
کدام درس مفید و آموزنده ای است و من در این باده رساله ای در دو نسخه نوشته ام که چاپ 
شده است: 

۱- بنام هدیه عید نوروژ - عروس مدینه. 

۲- بنام - سرود شپیدان - درباده شپادت جان کداز حمزه سید الشپداء هر که خواهد 
بدا نها دجوع کف 











)۲2( کتاب الروضة‎ (r) 
علي بن إبراهيم ا بيه ا ابنأ بيعمير » وغیره » عن معاو یبن عمار عن‎ -۳ 
بي عبدالله يلها قال : اماخرج دسول‌انه تلو في‌غزوة الحديبية خرح في‌زي القعسدة فلمتا‎ 
انتبی إلىالمكان الذي أحرم فيه أحرموا ولبسوا الستلاح فلمابلغه أن المشر كين قد أرسلوا‎ 
قال: ابغوني رجلا يأخذني على غيرهذا الطريق فاتي برجل من‎ ٠ إليه خالدبن الوليد ليرد‎ 
مزينة - آدمن‌جهينة - فسأله فلم يوافقه فقال : ابغوني دجا غيره فاني بر جل آخرما‎ 
من مزينة د إما من جهينة » قال : فذکرله فأخذه معه حتى انتبی إلى العقبة , فقال : من‎ 
یصعدهاحط الله عنه كما حط" الله عن بني[سرائیل » فقال لهم : « ادخلوا الباب سجداً نقفررلکم‎ 
خطایا کم » قال : فابتدرها خیل‌الا نصار : الااوس والخزرح . قال : و کانوا ألفاً وثمانمائة ؛‎ 
فلماهبطواٍلی الحديبية إذا امرأة معهاابنها علی‌القلیب فسعی ابنهاهارباً فلماأثبتت أنه رسولاللُ‎ 
باه صرخت‌به: هوّلاه الصابئون لیس عليك منهم‌باس فأتاهارسول اله مت فأمرها فاستقت‎ 
دلوا من ماء فاخذه رسولاله٤اپتيو فشرب وغل وجهه فأخذت فضلته فأعادته في‌البگر فلم تبرح‎ 
. حتی الساعة‎ 


(داستان صلح حدیبیه) 

۳ از معاویه‌بن عبار از امام صادق (ع) نرمود چون دسولخدا در غزوه حدیبیه‌بیرون شد 
ماه ذیقعده بود و چون بدانجا دسید که محل‌احراست مسلمانان محرم شدند و سلاح باخود بر 
داشتند و چون بوی خبر دسید که مشر کین خالدین و لید ړا بر سر راه او فرستادند تا او دا سر 
گرداند فرمود بك مر دی دا برای من‌دریابید که مرابراهه سوی مکه نرد؛ همردی از مزه و ۳ از 
جپینه آوردند و پیغمبر از او پرسش کرد وبا او موافقت نکرد و اورا نبسندید. 

باز فرمود: مرد دا برای من حاضر کنید که جز او باشد ‏ و مرد دیگری آوزدند که او 
هم با از مرینه بوذ و با از جپینه فرمود با او مذاکره کرد و او دا بهمداه شود نرد نا نگردنته 
رسید و فرمود: هر که از این گردنه بالا دود خدا گناه او دا به ریزد و فرود آورد چنانچه اذینی 
اسرائیل و بانها فرمود : که از این در در آئید و در سحده باشید تا کناهان شما دا بیامرز ت 
فرمود؛ خیل انصاد بر آمدن از آن گردنه یی جستند که هر دو طالفه اوس و خزدح :وداد 
فر مود هز آزو هشتمد کر بو دند. 

دچون سوی دره حدیبیه سر از بر شدند نا کاه بز نی که سر شود زا هم راه داشت و برسر 
چاه بود بررخوددند و پسرش دوبگریز نهاد وچون آنژن دانست که دسولخدا است دنبال بسرش‌نرباد 
برداشت که صابثه هستند واز آن‌ها بتو آزادی نرسد دسو لخدا دص» نزد آن ذن آمد وبه‌اوفرمود 
تا دلوی از آب کشید و رسولخدا «دس» آن دا بر گرفت و نوشید و دوی غود دا شت و باقی 
مانده آن دا بچاه بر گردانید و آن چاه تا کنون از بر کت دست پیغمبر «ص» آباد و بر آبستو 


2 GT 
» نخشکیده | سیگ‎ 


)ج( داسثان صلح حدیبیه (۲۳۳) 





شرح- ازەجاسی ده قوله< هولاء‌الصا,تون> جزدی گفته کویند «صباً فلان» پعنی اذدین‌بر 
کشت و بدین دیگری در آمد درب پیةمبر داصایی‌می نامید ند ذیرا از کیش بت برستی قر یش یکیش 
خداپر ستی اسلاع دد دم بود. 

قوله «فلم تبرح حتی‌الساعة» یمنی آن‌چاه ناهم اکنون آب می‌دهد داين معجزه بوجه دیگر . 
درزوایات سپادی وارد است یکما این‌اثر درکامل آوزده کوید چون در حدیسه مازل کردند پیذمبر 
یك تیر از تم کش خود بر آودد و به یکی از اصحایش داد و او در ته یکی از چاهپتا فرود شد و 
آن را در ته آن چاه فرو کرد و آب فراد ای از آن جوشید که تا سینه مردم بر آمد... بایان قل 
از مجلسی ره؛ 

من کویم ندر بیغمبر دز باده گردانیدن راء غود بدده حدیبیه یکی اذشاهکارهای ممیعز تظام ار 
است دقبلا باید به‌این نکته توجه کرد که: 

ابتکار سفر غمره وحر کت دسته‌جمعی پیلمبر «ص> و اصحایش بسوی‌سکه برای سنجیدن وضع 
فر بش ونظر آن‌ها نسبت به‌اسلام ومسلمین بود ذیرا پس ال هزیت ننگین و رسوای قریش در غزوه 
احزاب که ددحقیقت همه ثروی عرستان دد برابر اسلام متحد و مجپز شده‌بود قریش از ببردزی به 
اسلام نومید شده بودند و دیگر دست از قشو نکشی بر عليه اسلام و مسلمین برداشته بودندو انتظاد 
روشن شدن وضع پیشمبر دا با هود جز برةااعرب داشتند و امیدواد بودند نیروی ,ېود که در غییر 
و اطر اف آنْ گرد آمده بودند و از ادج هم كدت می‌شد تروی اسلام را ددهم شکند لی اسلام 
بو ضم شگفت آودی بیش دوی میسکرد و خرده خرده قبائل عرب‌دا در خود هشم می‌نمود و بپود دا 
عقب می‌نشانید (نا درسال هشتم هجرت با فتح خیبر بکلی آنان دا ازمیان برداشت و راه خود دااژ 
اینسو باك کرد) ۳ قبل از آن درمقام بر آ مه دابطه خود دا با فر یش که مدنی است مسسگوت‌بوده 
روشن سازد و در ضمن تیروی غود دا هم با نپا بنماید و دد حقیقت این سفر يك مانودی بود که 
نیقمیر در برایر قرش آغاز کرد و با آن دابطه خوددا با فریش ددشن ساخت وقر آزدادصلح‌بست 
تايك دل بایپود میادزه کرده و آنپا دا ازمیان بردارد و تاموقعیکه بایادان‌خودبه‌سفان1 خرین‌منازن 
سدوق شکه رسید تانق بر تخودهف گنی ادمان داد وید 

واز ایئجا که بسوی سکه روانه شد خبر بقر بش مکه دسید و دد مقام جلو گیری و هم اتقام 
جوئی از پیشبر بر آمدند و برای ای ن‌کار خالدین و لید یك مردمتېود د بی‌باك و بی‌ملاحظه دامامود 
کردند وچون پیشبر مطلم شد که نیروئی بفرماندهی‌خالدین ولید دد برابر او می‌آیند نگران شد 
یا از نی با کی اد آ گاه بود و میدانست که مرد شرود و بی آ بردئی است و عقیده‌ای ندارد وبه 
منظره احرام اوویادانش ویمنظره دمه‌شتران قربانی که نرد عموم‌عرب احترام دادند اعتنائی نداردو 
می‌کنست بیخش برخورد دست بشمشم برد و چنك خوئینی دا آغاز کند و بروز هر گونه جنك دداین 
موقع پزیان مسلمانانستذ یر ا: 

ا دود از فدینه‌اند و بشت جیپه آنبا کمن اه ثباءل دحشی است و از بشت جبپه خود 
اطمینانی ندار د. 

ا- دشمن ددمر کر غود همه گونه وسائل دداختیار دارد و بملاوه‌اهل‌طائف و قبالاطر اف آن 
هنوز مشر کددو بطر ندادی قر یش عاضر ند. 


)£( کتاب الروشة (e)‏ 
وخرج رسول الله ََقة فارسل إليه المشر کون أبان بن سعید فی‌الخیل فکان بازائه 
ثم آرسلوا الحلیس فرأی‌الیدن دهي تأ کل بعضهااو بار بمض فرجع‌ولم‌یأت رسول الله مت وقال 
لا بي‌سفیان : ياأًبا سفیان أمادالله ماعلی‌هذا حالفنا کم علی‌آن‌ترد وا الهدي عن محلّه . 
فقال : اسکت فانماآنت آعرامي » فتال : أماوالله لتخلن" عن عم و ماآراد ولا نفردن" 


ف‌الا حابیش . 
فقال : اسکت حتی ناخذ من د ولثا . 


۳- اگرچنگی بر پا شودپیغبر تېم بقشو نکشی بمکه وحرم میشود واین هم اژنظر تبلیفاتی 
زیان فرادانی بنیردی مسالمت‌جوی وصلح خواه اسلام دارد. 

بااین ملاحظه برای‌بیغمبر يك‌راه ظفرو جود داشت و آن همین بوده که بپر نحو شده خودد | از 
ازسر داه خالد به‌یکسو کشد وخود دارم مکه رساند وبا این نقشه نقشه خالددا نقش تراب گت 
زیرا دفتی خالد باجوش وحرادت خود فرسخپاراه طی میکرد ودر خاطر خبالپا مینمود و نقشه 
ها طرح میکرد وبپم رذمی بر نمیخودد همین نومیدی بمانند گرز گرانی برسر او می‌خورد و بمانند 
یکدرپا بخ که بر ننود خروشانی بریزند اورا سرد و بی‌حر کت برجای خود خشك میکرد و بعلاده 
پیغمبر می‌خواست بااین داه گردانیدن خود دا بعرم مکه نزديك کند و هرچه زودتر خوددا بیست 
مکه برساند واز این‌داه داه جنك دابیندد. و با تدبر اند کی ظاهر شود که پیغمبر دد اینجا يك‌نقشه 
معجزم] بی برای مقادمت در برابر نقشه‌های ماجر اجونانه و جنك طلبانه فریش طرح کرده است و 
بااضم ممجزما بی اصمعاب خودرا ازسر راه غالد وبادانش ندر برده و دردده حدیبیه که کناد حرم 
مکه بوده‌است و يك منزلگاه معمولی و برسر يك‌زشته چاه قراد داشته منزل کرده است . 

دایاله حدت 9*۳ - 











و رسو لخد| «دس» برون شد و مشر کان آبان‌بن سعید را بااسپ سواران برابر او فرستادند 
3۱ کل مودخانبجای او بدیل‌بن ودقفاه خزاعی دا نام برده‌اندولی در برابر خبر گفتاد آ ناندااعتبادی 
نیست از مجلسی زه). 

ودر برابر آن‌حضرت موضم کر لنق: ف سین لین دا نزد پیغمبر روانه کردند ( بن علقمه 
بابن زبان بوده کة در آن روز سرود احابیش بشماد بوده که تیره‌ای از بنی‌الحادث بن عبد مناة بن 
کنانه بودند) چشم‌حلیس بشتر ان قر بانی افتاد که از کرسنگی کرك‌همدا میشو زد ندو تااین منظرهء‌را 
دید ازد ابی‌سفیان بر گشت و شرم داشت که با دسو اخدا «ص» ملاقات کند و بابی سفیان گفت ای 
ابا سفیان هلا بخدا سو گند که "| با شما هم سو گند و هم پیمان نشدیم که شتران قر بانیرا ازقر بان 
گاهشان طرد کنید. 

ابوسفیان- خاموش باش‌همانا توبك عرب بیابانی هستی. 

حایس. هللا بایداز سرداه محمد به کناد روی تاا نچه قصد کرده انجام‌دهد وبا اشکه هن هم4 
احابیش دااز اتحادبه قریش جداميکنم. 

ابوسفیان- آرام باش تابلکه من ازمحمد يك پیمان و قراددادی سود فریش بدست آودم. 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه (۲۳۵) 


فارسلوا إليه عروةبن مسعود وقد كان جاء إلىقريش في‌القوم الذين أصابهم الغيرةبن 
شعبة کان خرح معهم من‌الطائف و کانواتجاراً ففتلهم وجاء بأموااپم ٍلی‌دسول‌اله وچا فأبی 
رسول اله َو آن‌یقباها وقال: هذاغدرولاحاجة لنافیه . فارسلوا إلى رسولاله له فقالوا : 
یارسول‌اله هذا عرو:بن مسعود قد اتا کم وهویعظم‌الیدن , قال: فاقیموها فأقاموها. 

فقال : یاعد مجییء من جنت ؟ 

فال : حوت أطوف بالبیت و اسي بین| لصف والمروة و انز هله الایل و خلي عنکم 

قال: لاواللات والعز“ىفمارأيت مثلك رد عمتاجئت له. إن قومكيذ كذرونكالله والر حم 


آن تدحل علیمم بلادهم بغیر ذنم وأنتقطع آرحامهم وأنتجر َي علیهم عدو هم ۱ 
فقال دسول‌اله ت : ماأنابفاعل حتیآدخلها . 
قال : و کان عروةبن مهعود حین کلم رسول‌اله بإ تناول لحيته والمغيرة قائم على 


رأسه فضرب بیده . 


سیس‌عروةبن مسعوددانزد آن حضرت فرستادند او سرود طائف پود و بمکه آمده پود و با 
قر یش وارد مذا کره بود ددباده جمعی که مغر هبن شمبه از تجار قريش کشته بوده مغیره با آ نهااژ 
طائف هسفر شده بود وهیه دا کشته بود ومال انپا داگرفته بود ونرد دسولخدا (ص) آورده 
(ومسلمان‌شده) بودورسو لخدا(ص) (خه‌س) آ ندا نہذ بر فت و فر مود: این‌مال بخیا نت و عد گنی کر فته 
شدهو مارا بدان نیاای تیست ( کوبا مشره توطثه کرده و همسفران خوددا کشته) . 

و ازد رولد (س) فر ستاد ند که این عرد ة بن مسمود است که نرد شما می آ بد و او مردی 
دینداد است و شتران قر بارا احتر ام میگذارد, دسولخدا اص»فرمود قربانیپا داجلو اوصف کنید 
و آنهادا برایر اویفت کردند. 

رة ای مید ما نند چه کسی که آمدی وجه مقصودی داری ؟ 

رسولعدا- آمدم گردخانه کمبه طواف کلم و میان صفا ومرده سمی کنم‌داین شتر ها دا نحر 
کنم و گوشت آنها دابشما وا گزادم. 

غراةے هه ضو گنت بلات وعزی من نظار ندهم که مانند تو کسیرا از مکه پز گزداتتة و از 
مقصدی که دادی جلو گیری کنند دلی تومت قر یش تو را بیاد خداو ند و بیاد دحم آورده اند و 
سو کان می‌دهند که مادا بی‌اجازذه آئبا در کشود سپر آن‌ها وارد شوی وتطع ارجم کلیو تن 
آنها دا بر آنها دلر گردانی. 

رسو لخدا «ص>- من کادی‌نکنم جزاینکه بمکه وارد شوم. 

فرمود؛ عروةین مسودهنگام گفتگو بادسواخدا دست به‌دیش دسولخدا میداشت ومغرة دن 
شوه که بالای سر آن‌حذر ت استاده بود به‌روی دست اوزد . 








(۲۳۰) کتاب الروضة (ح۲) 
فقال : من هدا باعل ؟ . 
فقال : هذا أبن أخيك » المغيرة . 
فقال : ياغدر والله ماجثت الافی‌غسل سلحتك . 
قال : فرجم ایهم فقال لا بی‌سفیان وأصحابه : لاال ما رایت مثل جد دد فما جاء لا 


سید س ییک یک ی 





عره- ای مدرد این کیست؟ 

ار سو لخدا (ص))- ۱ بن در ادزز اده آو هدبره اس" 

عروة رو بغیره بغدا من نیامدم مگر برای #ستن گنپکادی نو (اصلاح فساد و تباهی که 
تو پبار آوردی). ا 

عروه. نزد ابی‌سفیان بر گشت باو و پادانش گفت نه بدا سو گند من نظر نمیدهم که محمد از 
عمل عمره وقربانیکه برای آن بسکهآمده است باز گردانیده شود . 

شرح - ازمجلسی ده - قوله «قدکان جاء» داستان مغیره چنانچه واقدی گفته این است که بسا 
سپزده تن ازتیره بنی‌مالك نزد مقوقس پادشاه اسکنددیه دفتند و مقوقس بنی‌مالك را بر «غبره‌ددعطا 
بر تری داد وهنگام بر گشت در ميان داه :ودند که نی‌سالك قب می خوددند رهست شد ندوه‌شره 
از ژوی حسد همه دا کشت و اموال آن‌ها دا یکا بر داشت و نرد پیغمیر آمد و مسلمان‌شد» بیغمیر 
اسلام‌اورا پذیرفت داز آن مال چیزی نپذیرفت وخمس آن‌دا هم نگرفت چون مغیره با همسفرانش‌دغلی 
کرده‌بود وچون کز ارش کاراو با بوسفیان دسیدیادداشتی دراینبارهبهعروةتسليم کردوءروة نزدرئیس 
یی مالك آمد که او دامس»و د ین عمره‌میگفتندو بااژوادد کفتگو شد که بدبه‌ر اضی‌شو ند و بنی‌مالك بدیه‌داضی 
نشدند ودرخواست فصاص از عشایر «غیره کردند و ميان آن‌هاجنك دد گرفتوعرو ةبتدبیرخودآن دا 
خاموش کرد و از مال‌خود دیه آن کشته‌ها دا عپده‌داد شد ومقصودش از اینکه بمفیره کفت «ماجتت 
الا فی‌غسل سلحتك» همین بود پایان نقل اژمجلسی ده. 

من کو یم دجوع ابوسفیان بعروة بن‌مسعود نقفی دیس عشائر طائف و ثقیف برای وساطت در 
این‌موضوع بمنظود این بوده است که اورا هم وارد میدان مبارژه کند و خصوص نظر به حادژه 
بناهند کی هغره بیغمبر اسلام او را تحريك کند تا درصودت بروز جنك میان قریش و مسلمانان از 
نیرو او برضد اسلام استفاده کند. 

وچون عروه برخلاف نظر او به بغمیر و مسلمانان حق داد توعطثه او اکن بزب شف ولی در 
صودت بروز جنك‌دود نبود که ادهم با قریش برعلیه مسلمانان وارد جنك شود و شاید یکی‌اذعال 

شش بغمیر در امضاء عهد نامهم لح حدیبیه که بر خی مواد آن صد درصد بسود قریش تنظیم‌شده 

بود نگرانی از همین موضوع بود که مبادا نبروی قریش و ثقیف برعلیه مسلمانان وارد جنك شو ند 
و دفاع در برابراین دو نیرو کار آسانی تنود و بعلاده نشاد بر قریش نازا بتشکیل يك اتعادبه میان 
قریش و اقیف می کشانید و این خود مشکلی در برابر جامعه نو بنیاد اسلام میگردید . 





)ج( داستان صلح حدیب (۲۳۷) 





فارسلوا إلید سپیل‌بن عمرو وحویطب‌بن عبدالعز ی فامر رسول الله و فا يرت فيدجوهمم 
البدن فقالا : مجیی۶ هی حت ؟ . 
۳ ۰ 8 ۱ 
وال : حتّت لا طوف پالىیت و اسعی بنا لصفا والمروة و آنحرالبدن وا خلي بینکم ذبین 
لختا نبا 
نت فك و ۱ 3 ِ ۱ ۱ ع 
فقالا : ان فوماث بناشده نكال والر حمان‌تدخل علیهم بلادهم بغیر |دنهم و تقطع ارحامپم 
8 ¥ 3 ۹" ۴ ق ا e‏ 
ونحر ي علیوم عدو هم . قال : فابی‌علیهما دسول‌اله ا الاآن یدخلپا . 
ند مش 6 ۲ ۳ ۵ .9 1 
و کان ردول اله پت آرادان يبعث عمر؛ فقال : یارسول‌الله إن عشيرتي قلیل وني‌فيمم 
۶۲ ۳ ۳ ا ۰ 
على ماتعلم ولكني ادلك علیعثمان‌بن عفان , فارسل الیه رسول‌الله يق فقال : انطلق إلى 
بنج ن ‌ 4 ین Ê i i:‏ 
و ماث من‌الموّمنن فشر هم بماوعدني ردي من گم مكة فلم اا نطلق عنمان لقي آبان‌بن سعیث 
فتاخرعن! لسرح فحمل عثمان بن يديه ودخل عئمان فاعلمهم و كانت الماوشة فجلس سيل 
قریش (چون از ساطت عروة هم نتبجه نگرفتند برای بادسوم) سهیل‌بن عمرو و حوبطب بن 
عبدالعزی را نزد پیغمبر(ص) فرستادند و رسواخدا (ص) فررمود تا شتران قر پانیرا دد برابر آ نہامف 
کردند آندو آمدند و گفتند برای‌چه بتک آمدی؟ 
رسولخدا (ص)- من آمدم تابخانه کمبة طو اف کنم و ميان صفا و مروه سعی کنم واین شتر 
هادا نهر کنم و کوشت آن‌ها دا بشما وا گذادم. 
سپیل نن مرد وعو بطب «وفت ٿو را دید | و دم سو گندمیدهند که ماد ای اجازه ۳ 
آ نېا دادد شوی و ذطم دحم کنی و دشمن دا بر آنها دلیر کنی. 
رسو لغدا + س > از آن ها نبذیرفت جز اینکه بسکه وارد شود د عمل عمره شود دا به 
اتمام دساند ). 
رسو لخدا زس» ( دز مقام بر آعه پیشنهاد متقابلی بقریش تسلیم و او هم نماینده نسزد 
قر یش فرستد ) خو است مر را نزو آن‌ها ټل داز > عبر شر آودد 3 کف ا رسو لاب بر ه 
من دد ميان قريش اند کند و ژيون و من دد ميان آن‌ها چنانم که میدانی ( یمنی آبرو و اءتبادی 
ندارم ) ولی من شما دا برای انجام این مأمودیت بشمان بن عفان دهنماگی میکنم 
,رسو لخدا (ص) نرد مان فرستاد وفرمود برو ددنرد مومنان ازقومت و آن‌ها دا بفتح مکه که 
اد او ند مرن ا تال ۵ داذه است مد ده بده 
چون مان که میرفت بایان س سعرد بر غورد و اووی دا احتر ام کرد و از مر ژ ین عقب کشید 
و مان داجلو خود نشانید و اورا سکه برد و عدءان واردت؟» شد و بان‌ها اعلام کرد و کشسکش 
سيان مسلمانان و مشر کین اغاژ شد. 
سپیل بن عهرو دد مپان مسلمانان تشه بود ( یعنی او دا بگروی عثمان نگہداشتند) وعشات 


(۲۳۸) کتاں الروضة )ج( 
ابن عمروعند رس ول انه تاۋ و جلس عثمان في عسكر المش کین و بایع‌رسول ال تاشت | لمسلمین 
وشرب باحدی یدیه علی‌الا خری لعثمان‌وقال‌المسلمون: طوبی لعثمان قد طاف بالبیت و سعی 
بن‌الصفا والمروة وأحل فقال زسول الله ای + ما کان لیفعل فلماجاء عثمان قال‌له سول ال 
موق أطت بالبیت ؟ فقال : ما کنت لا طوف بالبیت ورسول اله بإتولميطف به ثم دک رالقصة 
وسا کان فیپا . 

فقال لعلي 188 : | کتب پسمالالرحمن‌الر حیم . 

فقال سپیل :+ ماأدري ماالر حمن الر حیم إلاأئي آنلن هذا الذي باليمامة ولکن اک 





هم در ميان مشر کین دربند بود و رسو لشدا (ص) با فسلمانان تجدید تنعت کرد و بکدست‌خودد| 
بدست دیگر زد بنپابت از عمان و مسلمانان گفتند خوشا بعال علمان که موف شد بغانه کمبه‌طواف 
و بیان صغاد عروه سعی کند و از اعرام برون آید رسو لخدا د س > فرمود او چنن کادی 
نکاد و چون شمان بر گشت و نزد پیر آمد دسو لخد دصس» باو کر مود آ یا انه مه طواف 
کردی ؛ گفت من چنین کادی نمکردم و در طواف به دسولغدا پبشی نمیگرفتم و داستان غود دا 
کر ارش داد و هره شده بود گفت, 

شرح - از میولسی رھ ے قو له 3 ق كانت المتاوخه € یدای در آن توضعی سرد که‌ستیزه 
مبان شر دو فر بن آغاز شد و در آسنان ادرک وارد شدند و برخی گفتها ند نبرر دی هم ميان آن ها 
در گرفت : 

قوله دو ضرب باحدی بدیه» - این برای آن بوده است که حجت‌براو ام شود ومستوجب‌اشد 
عذاب گردد. 

قوله «ثم ذ کر القصة > - یعنی ما جراگ خود دا با قریش از حبس ومنم از دجوع و با طلب 
صح از ار از ار متخ از دخول که دار این سال را برای عبر اص 4 سان کر بایان نقل از 
از معلسی ره. 

من گویم دز اینجا دو تست مبهم وجود دارد: 

۱ مامودت نماینده یغمیر (ص) در مکه منظود دیداد سران قریش و ژمینه سازی برای 
رفم مخالفت بوده است و با بر ای اطلاع مسلما ان مکه و جمع آودی و آماده کردن آنبا برای 
مبارژه و جنك د كمك بسلمانان در صودت دقوع جنك ٩‏ 

۲ ایا عذمان که رفت و ماهء‌ودبت خود دا انجام داد و در مر اچمت بدست ابا بن سعید 
کر فتاد شد و او زا ساب سییل بن عمرو نگ داشتند و با انکه در موقم دفتن که گر فتاد شد 
و از ورود مکه همذو ع شد. 

دئیاله خد رت ۰۳ 6ب 

رسو لخدا دص» رو بعلی کرد و فرهود: بنوبس بسمالله الرحمن الرحیم. 

سپیل دن عرو ب مسن نمی د الم رعمن ارعن چیست جز همان که داز بمامه است 





(ج۲) داستان صلح حدیبیه )۳۹<( 
کمانکتت ؛ پسماك الل . ۱ 

قال : وا کنب : هذاه‌اقاضی [علیه] رسول‌الله سپیل‌بن عمرو ۰ 

فقال سبیل : فعلی مانقاتاك یاعد ؟۱. 

فقال : أنارسول الله وأنا ین عبداله . 

فقال‌الناس : نت دسول‌اله . 

قال: اکتب فکتب : هذا ماقاضی‌علیه تین عبداله . 

فقال الاس : أنت سول الله و كان في القضيتة أن من كان مثا أتىإليكم رددتموه الینا 
وزشو لآ غیررهستکره عن دینه ومن جاء |لینامنکملم نرد« الیکم . 

فقال رسول اله تقو لاحاجة لنافیهم وعلی أن يعبدالله فيكم علانية غيرسر . و ن كانوا 
لیتهادون السيور في‌المدينة إلىمكة وما كانت قضية أعظم‌بر كة منها لقد كادأن بستولي على 
أهل مکةالاسلام . 














( مسیلمه دا رحمن پمامه می نامیدند - از مجلشی < ذء > ) - ولی باویس چنانچه ما می نویسیم 
بسمك اللهم ۰ 


دسو لخدا(صاات بئویسابنست که دسو لخدا باسپیل‌بن عرو درباره آن حعکم میکنندو هم نظر ند 
و قرارداد ميکنند. 

سهیل بن عمرو ار تو دا رسولخدا ميدانيم پس درباده چه با تو نبرد ومپادژه ميکنیم. 

رسو لدا (ص)- من رسواخدايم و من محمددین عیدانزه هستم. 

مردم مسلمان.- هم آواز فد تو ورسو لخدا هستی. 

رسو لخدا (ص)- بنویس؛ نوشت ایس ت که محمدین غبداله دزباده آن حکم میدهد. 

مردم همه تو دسو لخد هستی: 

درضمن قرادداد ابن ماده وجود داشت که از طرف مشر کین شرط ده : 

هر کس از ما نرد شما گربخت و بناهنده شد او دا :ماب ر گردانید وتحوبل مابدهید و دسول . 
خدااودا بکیش خود بزود واندارد و هر کس اذشماها کر بخت وبا بناهنده شد اورا بشمابر نگردانيم 
(ینی بزود اودا از مسلمانی بر گردانیم). 

رسواخدا (ص) فرمود ما بدین افراد گریزبای نیازی نداریم و از طرف مسلمانان این‌شرط 
در آن ددح شد که در میان شما خدا برستی آشکادا باشد و نهانی نباشد ( منی آزادی در دیانت 
برای مسلمانان در مکه محفوظ باشد ) و کار آذادی مسلمانی در مکه با نجا دسید که‌ازمدینه‌برای 
آنپا کفش و با پرده هدیه میفرستادند و هیچ حکمیت و قراددادی برای مسلمانان از این قراد و 


صلح حدیبیه با بر کت‌تر نبود ۶ کار تا آ نچا کشید که نزدبك شد اسلام بر اهل مکه سر اسر نود 
پابد وس‌لط شود. 


)€( کلبالروشا (ج۲) 





فضرب ا عمروعلیأبي حندل اينه . 
فقال : او ل مافاضینا عة , 
فقال دسول هه : وهل‌فاضیت علی‌شي, ؟ 







ففال : باعّد ما کتت بشد | 
قال + فذحب بابي جندل » فقال : يارسولالله تدفعنی إليه ؟ . 
قال : ولمأشترط لك فال : وقال : للم | اج بي جندل مخرجاً . 








(دد این میان) سبیل‌بن عمرو بسر خود ابی‌جندل دست انداخت واورا گرفت (او از زندان 
يدر که ددسکه بود گر یشته بودوز تجیر بگردن از بر اهه‌خوددا مبان مسلمانان دسانیده بود)د گفت 
این اول عمل بقر ازداد عاباشد (هنول عهدنامه امضاء نشده بود) دسواخدا «دص» فر مود و آباتا کنون 
حکمی وقراددادی را امضاء کردی؟ 

سپیل نن مرب اي یجید تو هر کز بیسان شکن نبودی ( یی همان تر ازداد شفاهی هم بابد 
مورد اعتباد باشش). 

فرمود: سهیل ابی جندل دا کشیدو نرد ف او فریاد زد یا ذسول‌النه مرا باو تسلیم مینکن 

رسولخدا «(ص». من ددباره آزادی توشرظ مخصوصی کردم فرمود که دسولغدا بدد گاه 
برودد کاز هتو جه شد وعرضکرد بار خدابا برای ابی‌جندل گشایشی مقرر سا , 

شرح از »جلسی ده قوله «فضرپ سپیل» ابوعلی طبرسی در مجمعالییان گفته است که 
سریل ماده دا چنین طرح کرد : 

بشرط آنبکه هیچ مردی ازم‌اها نزد نو ناید وا نو کی ټوباڈه جزاشکه اودا سا سر 

گردانی وهر کس انزد توپیش ماآمد اودا بتو برنگردانيم 

مسلمانان گفتند سیجان اننه کن مسلمانی دا بدست مشر کان بسیاد ند. 

دسو لخدا دص» فرمود :هر که اذما نزدآ نان رود خدایش دور کناد و هر که از آنا نزد 
ما آید او دا بر گردانيم و هر که دا که دا بداند از دل مسلمانست داه چاده ای برایش 
مسااد تاآنکه کوید دد این مبان ابو چندل بن سپیل‌ان عمرف زنج کشان خوددا ,صف مسد‌انان 
زسانید از اسفل که گر ته بود و خود را بیان مسلمانان انداخت. 

سپیل گفت ای محمد این‌اول دفادادی بقراد داد است که از تو خواستادم اودا بمن‌بر گردان 
و تحویل بده. 

رسو لخدا (ص )- ما هروز نامه بان را امضا گر دیم. 

سپیلت دا اکر اودا سلیم شکنی بپیچوچه باتو عقدصلح نبندم. 

رسولخدا دص پس سلامتی اودا برایمن تضمین کن واو دا بخاطر من نناه‌بده . 


)ج( داستان صلح حل يسه 


سپیل- من اورا بخاطر توپناه ندهم و سلامتی اورا نضمین نکنم. 
رسولخدا دص چرا باید تضمین کنی. 
سهیل - من نخواهم کرد . 
کرد ( یکی ازاعضاء هیئت نمایند گی مشر کین) آری ما اورا در بناه می کير يم وسلامتی 
جان اورا تض.ءین ميکنيم. 
ابوجندل - با آواژ بلند - ای کروه مسلمانان با اينکه من مسلمان خود دا بشما دسانسدم 
مرا تسلیم مشر کان گنرد پا امی دانید چه شکنجه‌ها کشیدم؟ ( او را سخت شکنجه داده‌بودند). 
در کتاب اعلام الوری چنین گفته‌است: 





ابوجندل آمد تا در کار پیغمیر نشست و بدرش سپیل گفت اودا بمن باژده 

مسلءانان هم آواز_ ما اورا باز ندهیم. 

رسولخدا دصس». از چا بر خاست و دست ابوحندل دا کرفت و گفت نار غدایا گر و 
می‌دانی که ابوجندل در مسلمانی غود داست ودرست‌است برای او کشایشو برایشی فر اهم سا . 
سپس زو بمردم کرد دفرمود بر او با کی ليست فمانا نزد بدز ومادر خود بر می گردد ( بدشمن تسلیم 
نمیشود) من میخواهم برای‌قر یش شرط وقرار آن‌ها را ببایان رسانم. 

رسواخدا «س» ندیه بر گشت و در ميان راه غدا سوده فتح را باو اذل کرد انا فتدنا لك 

امام صادق 2ع فرمود: هنوز مدت قرارداد بر ننانده بود تا ١‏ رداك بود اسلام بر اهل سکه 
مستولی شود. 
۱ وجون رسو لخدا <دس» نم بته‌بر گت ابو بصیر بی‌حاد ه تقفی از میان مشر کان گر بختواخنس 
بن‌شر بق دومرد دا بته‌قیب او فرستاد ووی یکی از آ نها دا کشت و خود دا بمنوان ,كس لمان اجر 
بەر سو لخدا دس » رسانید و رسو لدا دس) در باره او گفت خوب جنك افروز ست اگر دیگری با 
او باشد . 

سپس فر هود جامه مقتولت و هرچه از او زف از خودت باشد و هرجا خواهی برد د اوبیم 
راه بنج ٿن مسلمان دیگر که بااو آمده بودند از مدینه نیرون شدند وددمیان عیس و ذى المروةاز 
قام دو قبیله جپینه موضم رفتند و بر سر زاه کاروانپای قر یش در کناد سف الجر و ابوجندل 
ن سهیل‌هم باهفتادتن شتر سوار که امان شده بودند از مکه گر بخت و با بی بصیر بیوست‌دجمعی 
هم از غفار و اسلم و جپینه گر د آن‌ها فراهم شدند که شماره آن‌ها سیصد نفر جنگجو دسید که 
همه مسلیان بودند و هر کادوانی از قر یش بدان‌ها گذد میکرد آن را تصرف میکردند و صاحبسان 
آن دا میکشنند و قر یش ابوسفیان‌بن حرب دانزد رسولخدا دص» فرستادند و ازاوددخواستکردند 
و تضرع نمودند که ابو بصیر و ابوجندل و هم‌داهان آن‌ها دا بمدینه احضار کند و هر کس اذقرریش 
نرد او آید اورا نگپدارد د براد حرجی‌نباشد و این ماده پان رالفو کردند و آن‌ها که‌پیغم‌ردا 
از تسلی م کردن ابوچندل منمکرده بودند دانستند که پیروی ازدسول‌خدا در آ نچه‌بخواهندو نخواهند 
سود آن‌ها است. 








(e)‏ کتاب الروضة (ح۲) 





توله دوهل قاضیت علی شی*> یعنی هنوز قر اداد امضا نشده و کار صلح بپایان نرسیده است 
د این موطوع داخل در قر ازداد نشده‌است. 

قوله و لم‌داشترط لك > یمنی این شرط و قرادمخصوص تو نیستو شسامل همه‌است و بمنظور 
میلعت عبومی ما آن را پذيرفتيم و تو هم ناچاری آن دا بپذبری ... بایان نقل‌از مجلسی ده . 

من گویم سے در سره این هشام م وضو ع حدیبیه و قر ارداد صاح زر امفصل ترورو شسن تر ضبعط 
کرده و ما ص آن را برای وطح فشر این حد بت در اين چا ر چيه می کنیم ) 2 اس ۷۱۰ 
ط مصر ) ' 

رسو لخدا دس» در ذوالفعده سال ٣‏ هجری برای عمره نه برای جنك از مدینه برون شد و 
نمیاةن عبداله لیثی دا بجای خود گماشت بیج عمومی داد چون نگران بود که قریش‌بااو بجنگند 
را ازغانه کمبه بازش‌داد ندو لی بیشتر اعراب بیابان بااو همداهی نکردند وبا همان مپاجر وانساد و 
بزخنی افز آپ‌سر کنت. گرد و احرام مره بست وهفتاد شترقربانی بأخود برداشت وشماده هم داهانش 
۰ تن بودند واز جابر بن عبدایه ۰ تن نقل شده‌است. 

تابسفان(؛۱ فرسخی مکه) پیش دفت ودر آنجا بشربن سفبان کعبی برغمبر برخوددو گفت 
پادسول‌النه فریش شنیده‌اند که آمدی وبا بلان پلنك‌خو در برابر تو بیرون شدند و ددذی‌طوی‌منرل 
کردند وبا خدا عېد کردند که هر گر نگذارند بیکه وارد شوی و همین خالدن ولید با سواده 
نام 7ا کراعالغميم پیش آمده‌اند 

دسول خدا «س» فرمود: دای بر قر یش جنك آن‌ها را خودد وخرد کرد چرامرا نا گر 
از اغراب وانمی گذادند تا اکر بمن دست‌بانتته 4 آدمان غود دسیده باشند واگر خدا مرابرآن ها 
بغروز کرد باوفود جمعیت باسلام و اکرهم کو کته گنه نیرو داشته باشند ترش چه 
کمان دار ند بدا سو گند من برای آنچه خدایم میموث کرده پیوسته مبارذه کنم تا خدا آن‌داپیروز 
کند بااین سالفه امن تنهابه‌اند. 

سېس فرمود چه مردیست که مارا ااداهی که باآنان بر نخودد بگذراند مردی اژاسلم داوطلب 
شد و آن‌ها را از راهی‌دشواد وسنگلاخ اژمیان دره‌ها برد که برمسلمانان سخت بود تا آن‌هادا سه 
دشت ناهمو ای ار سا ایرد 1 در بر ید گی وادی ود رسول دا ډس› درا نیا :مر دم فر مود کو ید 
نستغفر آبله ونتوب البه- وهمه آن‌دا گفتند وپس از آن فرمود بخداسو گند این‌همان دستورحطه! ست 
که بینی‌اسر الیل بیشنهادشد و آن رایز بان نیاوردند. 

ابن شاب زهری گو بد رسول خدا «ص> بمردم فرمود از دست راست ميان دو بشته حمش 
از داه گردنه مر ار بروبد که در فرود حدیببه است از سمت بائن مکه گوید قشون از همان 
اه فييك 

وچون سواده‌نظام قر یش دزانتظار برخودد بامسلمانان چشم باه ماندند دانستند که آن ه.ا 
بەر آه دیگری رفته‌اند و دوان‌دوان زد قر بش بر گشتند و سول خدا دص رفت ناژ گردنه م رار 
گذد کرد وناته اد خفت مردم گفتند این‌ناقه از با در آمد و کگگری کرد دسول خدا («ص» فرمود 
کگیری نکرده و چنین شیوه‌ای نداددو لی آ که فیلدا از ورود بحرمبازداشت او دا بازداشته‌امروذه 


قر یش بهر شه و قرادیمرادعوت کنند که در آن صله( حم و دعایت خویشاو :دی باشد (تاچندروزی) آن 








)ج( داستان‌صلح‌حدیبیه (er)‏ 





دایپذیرم و بآن‌ها هر امتیازی رادر این ژفینه ده بر 

سپس بمرد)‌فرمود در همین جا منزل کنید باو گفتند با دسول‌اله در اینوادی آب نیست که 
ار سر آن فرودآ ئيم آن حضرت ازتیر کش غود چوبه تیری بر آودد و بیکی از اصعاب غود داد تا 
آن‌را دنك یکی از آن چاهها فرو کرد و آب‌نراوانی از آن جوشید تابسینه شتران زد آنکه‌چوبه 
ر دسول دا را باك چاه فرو کرده ست چه کسی بو ده؟ 
۱ ات ابن‌اسحق ازدجال اسلم نقلکرده که ناجية بن جندب‌بن عير ازاولاد افصی‌بن ابی الحاده 
شتر دار قر بانی‌های دسول خدا «ص» بوده. 

۲- برخی علماء آن‌را براءبن‌عاذب دااسته. 

چوك سول خدا دس» در | نیعا «ستقرشد امابنده‌های قر بش نز د او | مد ند بابن‌شرح : 

۱- بدیل نو قاء‌خزاعی‌باچندتن از دجال خزاعه و گفتند: 

برای چه؛مکه آمدی؛ 

رسولخدا «ص» من نیامدم بچنگم آمدم ځانه که دا زیارت کنم و احترام آن‌دا بالا برم و 
سنا نیرا که بیشر ان سفیان در باز ه فر بش ار موده بود بآن‌ها باز گفت ا آن‌ها نزد قر پیش بر گفتنه 
و گفتند شماها مردم فر بش ددباره محمد در تضاوت عجله کردیداو نیامده است جنك کند همان-ا 
آمده ار خانه کعیه دا ژیازت کند. 

فریش 4 جال خزاعه دس شداد و.آن‌ها را موم ساغختند و طرد کردند و گهتند ۳ هم 

مده است برای زپاذت وقصد چنك ندارد بخداسو گند که بزود برخلاف نظر مانتوانندبیکه وارد 
شوند وهر گر عرب ازستی ما این‌داستان زآنباید بگویند. 


r 
۱ 


زذهری گو یف خز اعه همه طر ندار و غر خواه سول غدا اص» بودند چه مسلمان آن ها و 
چه مشر کن از آن‌ها ق ارآ او در که ین گراری فی کر دزد و فيه ارضاع مکه و قر یش دا 
بآن عضرت خبر میداد زد. 

ند مکرزن عفص ان آاخیف اخابنی عامر بن وی - نزد دسول خدا دص آندو چرن چشم 
رسول خا اس » باو افتاد که هیآ بد فر مود این مرد خیانت کار و مکاد بست و چون با دسول خدا 
(ص)واردصجبت شد ر سولددادس» بهمان انعر که دیل و یادانش باسخ داده بود باو پاسخ داد واو هم 
نزدتریش بر گشتو به‌آنها گزارش‌داد که دسو لخدا چه‌می گوید . 

۳ حلیس بسرعاقمه ويا پسرزبان که درآن روز سرود ودهیر احابیش بود واو خود یکی 
از نی الحرثن عردمناف بن کنانه ,ود وچون دسول خدادص» او دا دید فرمود این اژمردم عدا 
پرستخ وفیتذان اس کر ان قزر ناتسا جلو اه پیز ند با آنها دا نی 

و چون چشم او به رمه شتران قربانی انتاد که از بپنادر دشت بدو رو آوردند 
و هه ار قربانی دار ند و از طول عبس و نسم از قر بانگاه کرك غودزا فاه وخورده‌آند. 
شرم داشت نرد دسول خدا دس» آید و زد قریش بر کشت برای احترام و اعظام آنچه دید وبه 
قر بش در رازه منم ازز نادت اه کمبه‌اعتر اش کرد ودر پاسخ او کفتد آرام باش همانا سو بك 


بیابانی هستی دفهم دمعرفتی ندادی. 
این اسعاق گفته عدا بن ابی‌بکر برای من باز گفت که حلیس دداینجا خدمگینشد و گفت 





)۲44( كتاب‌الروضة (ج( 


ای گروه‌قریش بخداسو گند ما باشماها هم قم نشدیم براین گونه ذشت کادی و باشما هم پیسان 
نیستیم که راه خانه کمبه دا پروی زائر ان ببندید و کسیکه برای احترام و تعظیم خانه خدا آمسده 
او را بر گردانید سو کن بدان‌که جان حایس بدست اواست بابد اسر راه مد.د سکناد شم رد و او 





دا بگذراید تاآ نچه داتصد کرده انجام دهد و گرنه من همه احباشرا چونان يك‌مرد برعلیه‌شمابسیج 
کنم (همه دااز مکه بکوچاام خب). 

کو بد درپاسخ او گفتند خفه شو - ای حلیس دست از مابداد تا برای غود داهی بجوئیم که 
دان خحشنود باشیم. 

(هری در عدیت خود گفته سیس: 

=٤‏ خواستندعر و ة ن‌مسه‌ودلقفی‌دانز ددسو لخدا دص»> فر ستند. 

غر وة بن مود خطاب بقریش گفت ای گروه قر یش داستی من‌نگر انم که مها هر که بعئو آن 
نماینده نزد محمد می فرستید چون انجام فرمان میکند و نزد شما برمی گردد او دا بباد توهین و 
سخنان درشت وید گولی می گنر یدشما خود می‌دانید بدرهن هستید ومن فرزند شمایم (عرو ةزاده‌سیعه 
دختر عبدشمش بود) من خودشنیدم که چه گرفتادی برای شما دخداده و هر آنکه ازقوهم بفرمانم 
شد فراهم کردم و بکيك شا آددم تا بپیراه شما ودر راه شماجانیازی کنم. 

قر بش باثز بان- تور است هم کوان نو در نرد مامتوم ایستی در دابال ین وگو ها سرون شد 
تاآمد برابر دسولغدا اص» نشست وچاین سفن آغاز کرد؛ 

عروة - اید ٿو مشتی مردم او باش و درهم و برهم را فر اهم کردی و آوردی بزاد و 
بوم خود تا بوسیله آنها آنرا دیران کنی داستی اینان همان قریشند که سر بر آورده‌اند گردان 
و بان شیر صولت و بالك بوش با خود دارند و با خداعود ستند که دار ند و هر کو بزور 
و بی مواقت آن‌ما وارد مکه شوی و بخدا قسم من نگر انم که گوبا این باودان توفرداروذزاز گرد 
تو گر یفته‌اند. 

۳ ابو گر صدایق بت دایال زسول خد| «ص» .ته بود ودر پاسخ يله از گفتادء‌روه 
کات دای تم بت فشو ماا گرد او نی گر بزی؟» 

غروه- یامحهد ابن کیست؟ 

رسو لخدا دس این بسر آبی‌قحافه است. 

عروه دوبابی بکر- بخداقسم اگر ثبو د که تو برمن حق ونعه‌تی دادی من سزای تودامیدادم 
ولی این‌بجای آن 

و ودسیین "نها خو در | برسو لخدانز ديك کرد و گرم سیخن‌شد ) که‌دست هی بر دد بش دسول 
خدارا (طبق عاد تی که عر ب دز دوقم ؟نگوه‌ای جدی داشته‌اند و تا اندازه ای هم بمنوان تبلق 
و دیش خندبوده ) می گرفت و با او سخن می کفت کو ید عغعره بن شمه بالای سر دسول خدا اس 
ایستاده بود و غرق آهن بود و هر گاه عروه دست بریش دسو لخدا «ص» میرسانید دوی دست اومی 
کوفت دمیگفت دست خوددا از چپره دسول‌خدا دص» باز داد پیش از آنکه بثو آسیپ دسد. 

عروه- وای بر تو؛ وه چه‌دلسخت و زشتخولی) 

رسولخدا «س > لیعندی زد. ۱ 


ج 





عروه ای مدرد این کیست؟ 

رسو لخد (ص) این بر ادرزاده‌ان معغرةین شعبه است 

عروه رو مره ای دغل آبا جز دیروز گذشده بود که من کدانت کار نو دا شست و 
شو کردم. 

آبن‌هشام لوزن مقصود عرده این بود که مفیرةرن شعبه پیش از اشکه فتلماق قود ۱۳ کش 
از تبره بنی‌مالك تفیف را کشته بود و دو ایل ثقیف بهم شود بده بودند ‏ نی مالك خوبشان‌مقتولان 
و احلاف خوبشان»شره و ع وه سیزده ديه برای مقتو لین برداخت و این اراع رااصلاح کر 

ابن‌اسعاق از قول زهری گوید رسو انخدا دس» با عرده هم اند آنچه با نماینده های 
فریش گفته بود سخن کرد و باو اعلام کرد که نیامده با فریش بچنگد. 

او از نزدرسو لخدا «ص». بر خاست که بر گردد و ,چشم غود دید که اران او چه عقیده‌ای‌باو 
دارند وضوء نگیرد جز اینکه بددیافت آب وضویش بهم پیشی گیرند و آب بینی نیفکندجز بسوی 
آن شتابند و بدان تېرك جویند و از او موئی نیفند جر اینکه آنرا بر گيرند و معترم دانند و ند 
فر پیش بر گشت و گفت: 

ای معشرقر بش داستی من خسروایران را در بایتخت او دردار کردم و قیصر دوم‌رادد کشور 
او ديدم و نجاشی ابر اطود حبشه را در شور او ديدم و داستش بخدا من هر گی هیچ بادشاهیر ادر 
کشودش بمانند محمد میان اصحابش محبوب و مظم ندیدم - من مردمی دود اد دیدم که بخاطر 
هچ سشامدی هر گر اورا اسلیم نکنند و دست اراو بر ندادند شما نظر خودرا بگرید. 


ابن‌اسحاق گویدیکی‌از اهل‌علم من باز گفت 5 رسو لخد (س) خر ان امیه‌خز اعی را بر 
بشت شتری بنامعلب نزدفریش بمکه فرستاد تاباغر اف آنها مقصداودا ابلاغ کند آنها شتر دسول 
خدار| بی کردند و خواستند او را O‏ و احایش مانم شدندو اورا آز اد کردند تا زر درسو لخدا 
(ص) بر گشت. 

ازاین عباس نقل‌شده 45 تریش چپل تانعاه مرد فرستادند وفرمان دادند برفشون دسو لخد! 
(ص) دورز نند وا کریکی‌هم شده از آنها بکشند و همه آنان اسر شدند و آنان دانزد دسول خدا 
(س) آوردند ورسواخدا (س) از آنها گذشت وهمه‌راآذادکردبااینکه سنك و تیر میان فشون اسلام 
افکنده بودند وسیس عمر بن خطاب‌دا خواست تابسکه فرستد و پبام اورا به‌اشراف قر یش برساندعیر 
عرضکرد با دسول‌الله من ازقریش برجان خود می‌ترسم در مکه از بنی‌عدی کسی نیست کهمر احفظ 
کند وتو می‌دانی قریش بامن چه‌دشمنی دادند وبرهن سخت دلند ولی من نودا بمردی عز یزتر ازخود 
دهنمائی هیکم و آن عذمان‌بن عفان است ودسول خدا (ص) ءمان‌بن عذان‌دا خواست واو دانزد ابو 
سفیان واشر اف قر یش ‌فر ستاد که با نها خبردهد شیر (ص) براي‌جنك نیامده وهمائا برای زیعادت 
خانه«کعبه آ مده است و بقعید تعظیم واحتر ام آن. 

این‌اسحاق و رف مان بن عفان و گە روان شد وابان بن هی بن عاص را ملاقات کیرد 
هنگام ورود,سکه با قبل از آن ووی عذمان داجلوخود انداغت و اورا در پناه گرفت تا بیغامدسو لخدا 
(ص)رابررساند عژمان‌دفت ابوسفیان و بزد گان‌قر یش دادیداد کرد و از طرف دسولخدا (ص) پیفامدا 
زسانيد و چون عدمسان يبيام رسول خدا (ص)را زسانید باو گفتند تو شود گر خواهی بخانه کمبه 


(<ع۲) کتاں الروضة (ج۲) 





طواف ثن. 

2 کرو من ابن کار دا نکم تازسو لخدا (صی) بدان طو اف کند؛ قریش اورا باز داشت 
کر داد و بر سو لخدا اص» خبردسید. که‌عدمانبی‌عفان کشته شد (سیس درص ۲۱6 داستان‌بیعت رضوان 
دابنانمبکنددمی کوید): 

داستان صلح میان سلمانان و مشرکان ۰ 

ابن‌اسعق ازذهری نفاکر ده‌است که: 

۵ سهیل‌بن عمرو اخا بنی‌عامر بن لوی 

باو گفتند نزد محمد برو وبا ادصلح کن و این شرط در قرار صلع باشد که امسال‌دابر گر ددبه 
دا هر که مانن دوز اه هم که غر ب باژ 9 کف دز ل لر وارد که شده است؛ س پیل بن‌عمر د 
نود دسول خدا (س) آمد و تا چشم رسول خدا (س) باق افتاد غرعود این مردم صلح خو استند 8 
این مرد دا فرستادند و چون سپیل‌بن عمرو برسول خدا (ص) رسید ستعی دداز کرد و میان آن ها 
کفتگو ۳۳ و صلح .مرح شد و چون فر ازداد صلح بیایان دسید و جز همان نوشتن عید نامه صلح 
نماند (دد اینسا س از اظلپاد شك و تر دید عبر کوید) رسول خدا (صن) علی‌بن اببعطالپ د اخو استو 
فرمود بنویس بسم‌الله الررحمنارحيم. 

سپیل- من اینجمله دا امی‌فهم بنو بس باسمك اللهم. 

دسول خداان»- ویس بسك اللمم را | نوشت) ویس اینست قر ارداد یلح مجم دز سول 
خدا باسپیل‌ین عرو" 

سهیل ین عمروت | کر من گواه بودم کاو سول خدائی با تو می چگ دم نام خسودت و 
پدزت را پنویس . 

دسول خدا «س> ب بنویس ارنست قراد صلع ميان مجمدین عبداله با سپیل بن عمرو - نس 
مواد صلح. 

ا- تادهسال جات تار که باشد و مردم ام کاری نداشته بان 

۲- هر که از قریش بی‌اجازه ولیش نردممد آبد اورا بفریش باز گردانند وهر که از پیش 
مود ارد قر بش ند اد ه شد او را سايم نسکنند, 

۳ میان طر فین مصو نیت باشد دشمشیری کشیده نشود و کسرا بیند وز ندان نکنند. 

٤‏ هر که خو اهد بامحید هم بان رهم سم ۳13 دد دهر که خواهد بافر بش عمدو یمان بندد 
(خزاعه با کمال دغبت باپیشمبرهم‌عهد شدند وبنو بکر باقریش). 

۵- دداین سال تو از همين جا بر گرد و وارد مکه نشو و در سال آینده ما مکهراتشلة 
کنیم و تو بایادانت مدت سهروز در آن‌بانید وژیادت کنیه وهمان اسلحه بك‌سواد همراهشماباشد 
و شمش رها دزغلاف باشد, 

دد این ميان که وسزل دا و سین ادن کار تتظیم و نوشتن عپدنامه بودند نا کاه! بوجندل 
پسر سیل بن عمرو ژتجیر کشان خود دا بجیبه مسلمانان انداخت و بیغمبر بناهنده‌شد. 

بادان دسول‌خدا هنگامسفر اژمدینه تردیدی نداشتند که بروژند باعتماد خوابیکه دسولخدا 
(س) دیده بو دوچون بد ین‌صلح‌بر خو رد ندو رسو لخدا(ص) پذیرات کهعمره اکر ده بر گر ددنگرانیو دد ای 





(ج۲) داستان صلح حدیبیه (۲۷) 





سختی دجارمردم شد تاآنجا که‌نزديك ود اژاسلام ن رانف وچرن سپیل اباچندل بسر خودذ ادد بناه 
مسلمانان دید بر خواست وسیلی بجپره او نواخت ودامن چامه اورا چسبید و افت ای« «مدعهدو بیمان 
ميان من‌و تو بیش‌از ودود این بسر سته‌شد. 

رسولخدا - داست می گوئی ‏ سبیل پسرخوددا جامه پیچ کرد و میکشانید که بر گرداند 
بسوی قرش و ابوجندل فریاد میزد ای‌گروه مسلمانان مرا نز دشر کان بر می گردانید نا از دینسم 
بگردانند ومشاهده این‌مظره مایه‌فز و نی بریشانی دلو تر دید ونگرانی‌مسلما نان‌شد. 

دسول‌خدات ای اباچندل صیر کن و تحساب دا گراد ذیرا خدا بیمخ زودی نرای‌ئز ف ذیگر 
ناتوانان مسلمامان مکه گشایشی و برایشی فراهم سازد ما بااین مردم عهدی بستیم و قراد صلعی 
دادیم وتعپد بآ نها سپردیم و آنها عهد و پیمان بحساب خدا بمادادند وداستیکه ما بدانپا دغلی نکنيم 
و بیدان نشکنيم 

کوک عبر بن غطاب بر چست و کناد ابی‌جندل براه‌افتاد ودسته شمشیر را سوی اومیگرد ۳ 
می گفت ای اباجندل بنیز :کین اینان‌مشر کند و خونشان اناد خون سیگی است؟ عمر گفت من امیدوار 
بودم که ابوجندل شمشیر بکشد و پدر خوددا بکشد واو از کشتن پدرخود ددیغ کرد وامضاء‌صلح‌اجر| 
شد وچند تن ازمسلمانان آنرا گواهی کردند. 

۱- ابوبکر صدین ۲- عمرین خطاب ۳-عبدالرحمن بن‌عوف 4- عبداله بن سهیل‌بن عمرو۵- 
سعد بن آبی‌وفاص ٦‏ محمودین سلمة واز مشر کین کر زین حفص که هنوز ددشرك بود. وعلی‌بن‌ابی 
طالب کاتپ عېد نامه هم آ نرا امضاء کرد. 

این‌اسحان گوید ؛ رسول خدا مدت اقات دز حدییه ميان حل و حرم زفت و آمد میکرد ر 
نماز دا دز ڪرم می گز ارد و چون کار صلح به بایان دسید برخاست و قربانی غود را نڪر کرد و 
نشست سر خود را تراشید و از احرام بر آمذ و مردم هم اژ او پیروی کردند- پایان نقل ازسیره 
ابن هشام. 

درجر بان صلح‌حدببیه اسر ادسیاست و :دبیر واعجاز بهم آهیخته و تعایل و تجزبة آن نیازمنه 


)4۸( کتاب الره وصةً (ج۲) 





۵4 - - علي بن باه ۳۷ عن أحمدين دين أي نسر" ؛ عن ازع عن الفطال 
أبي العبتاس» عنأبي عبداله @ في قول الله عز وجل : « وجا کم حصرت صدورهمأن‌يقاتلو کم 
آویقاتلوا قومهم » قال : نزلت في‌بني‌مدلج لا تېم جاردا إلى رسول الله :990 فقالوا : إثا قد 
حصرت صدورنا آن‌نشهد نك رسول‌اله فاسنامعك ولامع قومناعليك ‏ قال : قلت :کیف صنع 
بهم دسول‌اله اه ؟ قال : واعدهم الی‌آنیفرغ من‌العرب ثم یدعوهم فانأجابوا وإلاقاتلهم . 

۵ - غلبن یحیی ؛ عنأحمدین ابن عیسی » عن‌ابن فضدال . عن داودبن آبي فسن وق 
وهوفر قد ؛ عن ابي يزيد الحمار » عن 1 بي‌عبداله تم قال : إن ال تعالی بعث أربعة أملاك في 
إهلاك قوم‌لوط : جبرئیل دمیکائیل و [سرافیل و کروبیل 4لا فمروا ابراهیسم 3 دهم 
معتمون فسلمه اغلبه فلم یعر فرم ورای هیکة حسنةً ۹ لا بخدم هولاع اد 1 و کان 
صاخب ب أضياف فشوی‌لهم عجلاسمیً حاو یاه مقر به لیم فلما دضعه بن ا یدهم رأی 





٤‏ ۰ ازفضل ابی‌العباس ازامام صادق <ع> درتفسیر قول وی (۹۲ الا) ا 
آ ند وداتنكت باشند ازا که باشما گنه ويا باقوم شود وگن , فرعود دز بازه بنی‌مد لح ال شده 
زیر ا آ نها نزد رسولخدا «س» آمد ند و راستی که ما دنیگ م 3 بر ما ناگ واد است که‌شهادت 
بدهیم تورسو لخدا؟ ای يس مانه بائو هیر آه‌هتيم ونه داقوم خود درب ر ابر توباشيم و اعلام ۳ طرفی 
می‌نمائيم» ۽ کو بف ار رسول شدااض» با آنبا چه کرد؟ 

در پاسخ گەت با آن‌ها فرارداد کرد که ببطرفی آنهپادا معترم شنارد تا از عرب ان 
سین آنهادا دعوت کند وا گر پذیرفتند (سیاد خوب) وا گرنه باآنپا بجنگد . 

شرح از مجلسی زه قوله از لت فی‌بای مدلح> بضادی در تفس قول خدا -٩۲(‏ الاساهء ) 
جز کسانکه بامردمی پبوسته‌اند که میان شما و آن‌هاپیمانی است- گفته است ابن‌استشاء است‌اذ ا به 
سابق که میفرماید آ نان‌دا بگیرید وبکشید. ۱ 

یی مگر آنها دا که بی‌طرفی اختیار کنند واز جنك باشما کناده گر فد ومقصود اذاین قوم 
خزراعه باشند و برخی آن‌ها را از ہنی اسلم‌دانند زیرا بی بیغمیر <ص» 5ر ازسکه باهلال وا 
عویمر بزدك_بنی.اسلم قراد بی طرفی بست که ته با او كمك کند و نبا دشسنان او وهر کس 
هم به او پناهنده شود مشمول همین قراد باشد و برخسی مورد آبه دا بی بکر بن ید بسن 
مناءة داند.. ۱ 

( داستان قوم‌لوط ) 

۵ از ابی‌یز یدحمارازامام صادق<ع» فرمود داستی خداتعالی چپادفرشته برای هلاك کردن 
قوم‌لوط فرستاد جبر؛یل ومیکائیل واسر افیلو کروبرلاینان‌بابر اهیم(ع) گذر کردند و عمامه بر سر 
داشتند براو سلام‌دادند ولی آنهادا تشناخت دهیتت خوب وژیبالی در آنپا دید و کگفت برای خدمت 
اینبا جزخودم نشابد؛ ادمهمانغانه داشت گوساله فر بپی برای آنها بر یان کرد تابخت وآن را در نزد 


8 داستان ووم لوط (۲۹) 





بهم لاتصل الیه نکرهم ا منم حیفة , فلمارأی ذلك حمر یل ۳ حسر العبامة عن 

اکت یکا ت ی أنت هو ؟ فقال : نعم ومر ت امرأته سارة فبشرها 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب فقالت ماقالالله عز وجل . فأجابوها بمافي الکتاب العزيز 
فقال إبراهيم ها لیم : فيماذاجئتم ؟ قالواله : فيإهلاك قوم لوط ؛ فقال لهم : إن كان فیبا 
مائة من‌المومنن تېلکونېم ؟ فقال جبرگیل لا :۰ قال : فان کانواخمسین ؛ قال : لاءقال: 
فان کا نوا ثلائن ؟ قال : لاء قال : ا گا ا ؟ قال : لاء قال : فان کانوا عشرة؟ قال: 
لاء قال : فان کانوا خمسة ؟ قال : لاء قال : فان کانواواحداً ؟ قال: لاء قال : إن فيمالوطأقالوا 
نحنعلم یمن فیپالننجنینه وأهله لام رنه کات من‌الغابرين : 





آنپا نپاد و چون دید دست بدان دداژ نیکنند 1 نان دا :اشناس :شخیس داد و از آن ها تر رد 
چون جبر گیل چين دید عمامه دا از چپره و سر بر گرفت و ابراهیم او را شناخت و گفت نو 
خود او هستی؟ 

درپاسخ گەت آری وهسرش‌سارده بدانپاگدد کرد واودا یاسحان زده‌داد ودردبالاعان‌هم 
به‌بعقوب وسازه هاندا کوت که خداعزو جل ازتول او گفته است (۷۲- هود: ساره کفت ای وای 
بر من آبا مید ام بااینکه سالخوزده‌ام و این شوشرم برست راستی که یز فن آود ست ( و 
فرشته‌ها پاسعی باو دادند که درقر آن هجرد ددح اسّت (۷۳"هود : فرشته‌ها گفتند ایا توا کار 
خدا دد شگنتی دحمت ددا و برکانش بر" شا خاندان داستی؟» خدا ستوده و بزد گواراست). 

پس ابراهیم بدانپا گفت برای‌چه آمده اید؛ 

فرشته‌ها آمدم قوم لوط داهلاك کتیم. 

ابراهیم- اکر صدمومن ددمیان آنہا باشد آنهار! هلاك میکنیده. 

جبر گیل گفت؛ نه. 

ابراهیم اگر ٥۰‏ نفر مومن باشند؟ گفت: نه. 

ابر آهیمب اگر۳۰ تن مومن باشند؟ گفت: نه . 

ابراهیم اگر ۲۰ تن عومن باشند؟ گفت: نه 

ابر اهیم 8 ۰ ن مومن باشنده گفت؛ په 

ابر آهیمت اگر هنن مومن باشند؛ گت ه. 

ابراهیم اگر ومن دد میان ام باشد؛ گفت: نه؛ 

ابر اهیم- لوط ددمیان آن‌ها است 

فرشته‌ها ماداناتر :م ,دان‌ها که درسیان آن‌ها هستند هر آبنه لوط وخاندانش دانجات مي‌دهيم 
جز همان ز اش 45 ازما ید گان است. 


(o)‏ کناب الروضة ج 





۷ 7 وقال الح RN‏ ابول : لاأعلم ۳ لقول الوهويتبتيم ‏ وهو قو لاله 
غر وجل ۰« یجادلنافي قوملوط؛ فا توالوطأوهوفی رراعة له قرب‌اله‌دینة فسلم و اعلبه رهم اه ون 
فلمار آهم رای هة حسنة علیهم عمائمبيض وثياب بيض فقاللهم:المنزل فةالوا : نعم فتقد میم 
ومشواخافه فندم علی‌عرضه عليهم المنزل وقال : أي شيء صنعت آتي بهم فومي وأناأعرفيم ؟ ۱ 
فالتفت لیهم فقال : اتکم اشۇ شر ارخلق له وقد قال جبرئیل : لانمجل عايم م حنی 
وسل بای شمادات ۱ فقال خەر یل 4 : شه فا م شی سرا ی ثم التفت | لیوسم ال : 
انیم اتون شرارخاق الله فقال حر یل الا هده انستان : ۴ «صی فاا بلغ پاب الم‌دینة 
الشفت إليمم فقال : !شکم تأتون شراد خلق‌الله ۰ فقال جبرگیل عليه السلام : هذه الشة نما 
دحل 3 ولوا ور فلا نا رم ادن أة رات ئة سے قصعذر فوق السط-ح 9 صقت فلم 


هت .= سس بت سس ا با سو مات سس 
کچ 








ص نے ی س 


ن گ هد و رفك حسن عسیگر ی ۱ و دو گ4 ا هه و د از ین فاد ابر اهیم را 
a‏ دالیم جز این‌کهه یواست آن‌هار | نده بد اد ل نوات دهد و شیا است شو د ذول‌خداعزوچل 
)4 هود) درباره قوم لوط با ما جدال میکرد. 
شر ح- ازه‌جاسی ده- قوله «قال الحسن الستکری» ظاهر ایاست که عسکری از طفیان خامه 
نامه و سان است. 
ولفظ همین روا بت در تفسیرعیاشی وجنااچه دد کناب‌طلاق ما کناب قشت سن ین علی ست 
بی کم ا بو هید و بنا برآین مقصود حسن بن‌غلی بن فصالت که در ميان دوات نی بر ای سانو 
شرح آورده و کذیه اد هم نیز ابوممد است. 
فر شده‌ها د مپسا زا نه ابر اهیم او د او ط ردو اد دده‌یان کشت خو دنز درك شپر :ودع نامه بر 
س بر او اسلام دادند ووی بدان‌ها نگریست که هرت ز یبای داز ند عمامه‌های سفید و جامه‌های سفید 
دل ان آن‌ها است بآن‌ها کشت منز ل. 
گفتله: آدی جلو آن‌ها افتاد و به دنبال اوروان شدند و لوط ,شیمان شد که بان ها تعادف 
منرل کرد وبا خود گفت چکاری کردم اینان دانزد فوم خود آوددم که می‌دا: م بد کارومردم آ زار ند 


و لر بآن‌ها کرد و کفت ٿا ازاك ید تر ثن علق PITS‏ 7 
س مر گیل گفته و ك : دز باره عذ اي [ لها شتاب اسکنم اسه بار ید آن‌ها کر ای دود عبر بل 


گفت این ییاد : و ساعتی رفت و باز دو بآن‌ها کرد و وکا : داستی شما نزد بد رین غلدق 
خدا | مدهاود. 

جبر گیل گفت اين دو بار سس پیش زرفت ا چون به دروازه شپر لرسید بان‌ها رو کرد 3 فت 
داسثی شا نزد بدترین خلق دا آمده‌ایه . 

جبر یل فت این سه بار سيس شهر در آمد و آن‌ها بای شپر دد آمدند دجون نش آن 
ها دادید ودید یبا هستند بالای بام دفت و فریاد زد و قوم لوط شنیدند وروی بام دود کرد و چون 


(ج۲) داستان قوم لوط (o1)‏ 





پسمعوافدخنت فلمار آوا الدخان أقبلوا ببرعون |( ی‌الباب ات لیم فقالت : : عزسده قوم ما 
رات قط أَحسن منهم هيئة » فجاؤوا إلى الباب لیدخلوها فلمتار آهم لوط قام |لیهم‌فقال : یاقوم 
اتقواالله ولاتخزون في ضيفي لیس منکم رجل رشيد فقال : هؤلاء بناتي‌هن آطپرلکم فدعاهم 
لیالحلال فقالوا : لقد علمت مالنافي ناتك من حق و تاك لعم مار ید , فقال : لوأن لي‌بکم 

فوء أو آوي الیر کن شدید فقال جب ر گیل لويعلم أي قوة له ؟ فکائروه حتی‌دخلواالبیت 
قال : فصاح به حبرژیل یالوط دعم یدخلون فلما دخلوا آوچ نر گیل پأمتنه وساي 
عيبم وهوقوله : « فطمسناآعينيم » ۳ ثم نادی حبرگیل فقسال : « انا رسل ربك‌لن یصلوا |ليك 2 
فاسربأهلك بقطع من‌اللیل » وقال له جبرئیل : |ٍثابعثنافي إهلا كم فقال : یاجبریل عجّل 
فقال : « إن موعدهم الستبح ليس الصبح بقریب » » قال : فأمره فتحملو من معه إلا امرأته 
قال : ثم اقنلا جبرگیل بجناحیه من سبع آرضین ثم رفعپا حتی سمع آهل‌السماه الد نیانباح 
الکلات ب وصیاح اله يكة , ثم قلبپا وأمطرعایها وعلی‌هن حولالمدينة حجارة من‌سجّیل . 


دود زادیدند روبه درخانه لوط وید زد وزن اوط باایث آمدی گفت نزداوط مردهی هت ند که مره رگ 
از آن‌ها زیا تر ندیدهام . 

آمد ند ازدرو ادد خانه شوند وچون چشم لوط پآ نها افتاد جلو آ نهابر خواست‌و گفت: 

ای قوم از خدا برهیزدارید و مرا درباره مهمانم عوا‌کنید آیا ميان قماها مرد غردمندق 
دوم انها گفت اینان دختر آن منند که برای شماها با کیزه‌تر ند و داشین تر ند آن‌هادادءوت 
کرد که بروجه حلال دفع شوت کنند. 

درپاسخ او گفتند لو خود بخوی می‌دانی که مارا در دختران تو حقی ددغبتی نیست و تو 
می‌دانی سا هه ترک دار لوب کت ای ۴ کی م در برایر شماها توانائی داشتم و یا 
کتیبنی معکم می‌داشم. 

جیر گیل گفت کاش می‌دانست | کنون چه نیرولی دادداقوم بردر خانه فون گرفتند تا نه زور 
بخانه او دبختند و جبر یل فرباد زد بگذاد وارد شوند و چون وارد خانه شدند جبر یل انگشت‌خود 
را سوق آن‌ها فرود آورد و ینای از آن‌ها رفت و اشست قول ود | (۳۷- لقمر ) دبده های 
آن‌ها دا کور کردیم. سيس چیر ثیل فر یاد بر آودد ۶ فرستاده‌های برورد گار توایم؛ هر 1 دست 
آن‌ها بتونرسد تو شب هنگام خاندانت دا کوچ بده و جبرثیل بلوط اعلام کرد که ما برای هلاك 
کردن آن‌ها آمده‌ايم و او بجبرئیل گفت شتاب کشت 

در پاسخ او گفت راستی موعد آن‌ها بامداد است آ يا بامداد نزديك ثیست فرمود جبر ګیل اورا 
فرمان داد تخود و عائله غود دا جز همسرش برداشت و برون رفت فرمود: یس آتشپر فا فن 
با دوبر خود بر کند از هفتمین طبقه زمین‌وآن دا بالابرد تا نچا که اهل نتان هان دنا ات گات 
وآواز خروسان آ نپا داشنیدند سپس آنرا وادونه کرد وبر آن شېر وهر که در گرد آن بودسنك 


سجیل فرو بازین. 





(to)‏ کتاب الروضة (ج») 








٩‏ - عبن یحبی ؛ عن‌حمدین عد » عن عبن سنان ۰ عنأبيالصباح ابن عبدالحميد 
عن دين مسام » عن ابي جعفر لا قال : والله لذي صنعه الحسنبن علي إلا كان خیرآلیذه 
الا منة مماطلعت عليه الشمس وال لقد. نزات هذه‌الاية :«ألمتر إلى الذين قيل لمم کفوا أيديكم 
وأقيمو | الصلوة و آتوا الز كوة» |نماهی‌طاعةالامام وطلبواالقتال فلا کنب عليمم‌القنال مع 
الحسين ت02 قالوا : ربتنالم کتبت علیناالقتال لولاأخرتنا إلىأجلقريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل آرادوا تأخيرذلك إلى القائم ك . 








شرح- ازمجلسی ره قوله «بپرعون» بعنی شتاب می کردند. 
قوله تعالی< فقال هوّلاء بنائی هن اطهر لکم » - «فسران در باده ابن آبه چندتول‌دازند: 
۱- مقص ود دختر آن صلبی او اس از فتاده. 
۲- مقصود ژنان امت‌است ذیرا بمئز له دختران او بودند زیراهر بیغمبری بدد امت است و 
زنانش مادران امت هستئد - از مجاهد و سعیدین جبیر - و در کیفیت عرض آنهاهم اختلافست. 

١‏ مقصود نزویح آنهااست ودر شرع اوتزویج »ومنه بکافر روا بوده چنانچه در غاز اسلام 
که‌دسو لخدا(ص) دخترش‌را به ابوالعاس بن دبیم تزویج رة و اوهنوز مسلمان‌شده بودو سپس این 
حدم نسخ شاه. ۱ 

۲- «قصودتزویج بشرط ایمان‌بود از ژجاح- آن‌ها ازدختر آن او خواستگایه‌ی کردندو برای 
کفرشان بدان‌ها تزویجشان نمیکرد. 

£ کفتهشده دار ميان آ نان دق سید ماع بوذند که دی و استا د EF‏ دار ود ذعوزاء 3 ار سا 
رایدان‌ها بدهند: 

ودر دوایت علی بن ابر اهیم از محمدین هاددن است که مقصود او زنان‌آنان بوده ذیرا هر 
بیغمیر ی بددامت است و آن‌ها دادعوت بعلال کرده ودعوت بحرام نکرده. 

( درحکمت صلح امام حسن (ع) با معاو یه ) 

از مدید بن مسلم از امام باقر (ع فر مود بخدا آ نچه حسن ن‌علی(ع) کرد بر ای‌این امت 
بهتر بودار آ نچه آفتاب بر آن می‌تابد بخدا که این آبه (۷۷- النساء) آیانگاه نکنی بدان‌ها که بر 
| یشان گفنه‌شده‌دست ازمر دم باژدار ید و نماژدا بر با داز زد وز کوة رایرداز ید قما نا مقصوداز آن‌طاعت 
امامست۔ آ نپا ددخواست نبرد نء‌ودند وچون بر آنها واجب شد باامام حسین(ع) نبرد کنند گفتند 
( ۷۷ء النساء وج ؟-ابراهیم) برورد کارا چرا بیاجهاد داواجب کردی خوب بود مادا مپلت بدهی 
5 موعد نزدیکی که از دسولان پیروی کنیم - مقصود آن ها تأغیر جېاد بود تا ظهود امام 
تالم (ع). 

شرح - از مجلسی «ره» - قوله د و اي الذی صنمه الحسن بن على > - یعنی اینکه 
با معا به صلع کرد بر ای امت خر و صلاح بود و کچ اک اصحایش بدان راضی نبودند . 
قوله تعالی «الم‌نر الی‌الذین قیل‌لهم کنواایدیکم» بمنی ددزمان هدنه وسازش بامغالفان‌ودد 


)ج( در احکام نجوم (to)‏ 





۷ - لابن بحبی ‏ عن سلمتین ای رو عده E‏ سپل‌بن زیاد حمیعاً 
عن علي بن حسان؛ عن علي بن عطية الز" بات » عن معلی‌بن خنیس قال : سألت یداه 
عن‌النجوم آحق هی؟ فقال : نعم إن اله عز وجل بعث المشتري إلى الا رض في‌صورة رجلفأخذ 
دجلامن المجم فعلمه النجوم حتى طن آندقد بلغ ثم" فال له : أ نظر أين‌المشتري , فقال : ما 





دور ان تقیه‌دست ازجنك بکشید 

قوله انما هی‌طاءة الامام» بمنی غرض وءتصود اذاین آبه‌فرمانیری از اماست‌ددصودنیکهاز 
جپاد نپی کند چون دستود آنا ندارد ا(طرف خدا وهمان فرمان بنباژ وز کوة و ابواب المت 
آمیز ایمان واسلام می‌دهد و حاصل الست که اصحاب امام‌هسن(ع) هکم‌اين آبه ما-ود بودندیاطاعت 
اماجدد تر ك‌قتال و جون‌ددءیداماع حين د ع>جپادبر آ نها و اجب‌شه باز هم اعتر اش کرد ند و گفتند 
پرودد کادا چرا برما جپاد راواجب کردی کاش ما دا تامدت نزدیکی که متمود ظپود امام تالم 
> است «پلتداده بودی. 

وا کر مفسران گفته‌اند این آ به دد باده قومی ناژ لشده که در مکه‌ادمشر کان‌سخت آز ارمیکشید ند 
و پیش‌از آنکه هجرت کنند بىدینه به رسواخدا «دص» شکابت کردند و گفتند با دسول ال به ما 
اجاژه بده تا با این ها جپاد کنیم و چون مامود4تبردف حطود در جبپه بدر شدند بر برخی ازآن 
ھا سخت و نا گو اد بود واین آیه ناذل شد واجل فرببدا بيرك تغدیر کرده‌اند. 

سيس بدانکه این ابه چنانچه در ضمن این خدیت است در فر آن نیست ‏ ددقر آن چنین‌است: 

(۷۷- الشساء) UT‏ یکاة نک نی بدانہا 1 راشان کته شد ه است‌دست باز داز بد و یاز دا تر با 
دارید وز کوة دا بیرداز رد چون جباد بر آنها نوشته‌شد نا گاه دسته ای از آنها از مردم شرسند 
چنانچه از دا با که ترس بیشتری ازمر دم دار اد وگو و برودد کارا چر! جپاد و یرد ژایرعاداجب 
کرد خوب :ود مارا ناموعد نزدیکی بنأخیرهی انداختی بو ره دیا انت گست 

ودد (؛ع ابر اهیم) نس ی کو بند آ نکسانیکه ستم کردند پرورد گاداما دا تا مدت نزدیگی 
مپلت بده وپس انداز تادعونت‌دااجابت کنیم واز دسولانت پیردی کنیب وشاید امام (ع) آخر این 
آیه‌سوده ابراهیم‌دا بدنبال آنآ به سوره‌ناه دصل کرده است زیرا که هردو آیه دد بیان حال‌این 
طایفه ناذل شده‌اند باجمله نې دعو تك» دابعنو ان تفس دشر ح با به سوه ماه افنزوده است زرا 
مقعبود آنپا ازددخواست ناغم همان‌اجات دعوت بوده. 

ومسکنست کهآ به سور 4 انیداء در مصیحف ابهچنین باشد. 

من گو یم ماعلل و<کم ملح کردن امام حسن (ع) رابامعاه يه دز کثاب بادالا نو از ددج کردیم 
ودژ این با ه سط سن دادیم هر که خواهد کهیر آن «عام‌شو دباید بدا تیدا دجوع کند. 

۷ از معلی ان ا س ؟4 کوت از امام صادی )ع( بر سكم ال تعذو م 1 آ الست فستاد ؟ 
فرمود آدی راستی که خداعز وجل مشتری رارم وړت مردی ازم فرفر ستاد واد کي از عمجم دا 
گرشت نر ژاباد آموخت ۳ داشت ت بدا نش ز سیده اسن باو گفت گا ۾ کن بیان سبتاز » مشر ی 
در کیا است؟ گت من ترا ددفلك نینم و ندانم جااست. 


(fof)‏ ۱ کلپ :| الروضْة . ۰ (ج؟) 





آراء في الفاك ھا وه ن هو ؟ قال :فتاه وان ی من الد 3 حشی 11 اه قد 
بلغ وفال : انظرإلى المشتري أين هو ؟ فقال : ان" حسابي لیدل علی‌اتاك أتثالمشتري › قال 
وشرق شپنة فمات دورث علمه أهله فالعلم هناك . 
۸ - علي بن ابراهیم » عن أبیه ؛ عن ابن آبی‌عمیر" عن جمیل‌ین صالح؛ عمّن أخبره 
من أبي عبدالة ت قال : سثل عررالنجوم قال : مایعلمپا إلا أهلبيت من العرب و أهل بیت 
من اليك 
فر مود: اورا زرا زد F3‏ ام ود هندر | بل کا وٹوم دا باو آموخت تا داشت بدانش 


زر سر ,لاه و باد گفت نگاه کن دما مار ھ #ستر ی در کدااست ؛ در باسخ أذ قت ساب ٹن دالت دار د 
15 و همان مشار شا هی 


خفنت تفت 











و ناد او شیو نی ۳۳13 درد وعل‌ش بخاندا نش بارث رسف وعام دوم از | نڪا است. 

شرح از مجلسی «ده» ى قولهد احق هی فقال نعم » دلالت دارد بر اینکه نحوم علامات 
اند نزد عارنان و بدان دلاات نداد که تملیم و تعلم و استخراج از آن بر اک سردم دیگر 
جار است 

و له دصودة دجل» و بر تقذیز ت شیر اقب این راشف a5‏ دا تما ی ددای: و فت 
جات وز زند کی بدو داده و اور| بز هن فرستاده با سیاو ات راچان ود ا تضی 
آنر امو رد نود شیر دهاست. 

۸ ارامام ماد (ع)پرسرده شد ازعلم نجوم فرمود آن‌را نداند جز يك خاندان عرب و 
بك سا ندان اژهند, 

شرح- ازمجاسی ده- فوله «الااهل‌بیت من العرب * یعنی اهل‌بیت پیشمیر (ص). 

۰ من گویم- ا کو و ات آن ای 45 بوعده خویش و نا 1 وم د قى دار عام نوم و لملم 

و تعلم و اخباد از اعکام آن بثه‌اليم و اولا باید سکن برخی از اصععاپ دا در اتا بیان کیم ودپس 
اخیاددال» بردو قولزا: 

طیح مفید در کناب مف لات طق اقل سیا ن ارس لتهاست خورشمد وماه‌واختران دیگر جسم 
های آ نشینی باشند که زند کی ورك نداد ند وشمود ندارند و عدا آنپا دابزای سود خلق و ژیود 
آسیانها و نشانه‌هاق دود ساخته. 

چنا جه فر موده 7 واس ( او است که ور شید زا تابان و ماه‌دانروژان ەو دە و مناد نی 
برای او مقردداشته تا شماره سالها و حساب را بدانید خدا آن‌دا تیافر بده جز بحق‌وداستی وشرح 
دهیم آ ,ات‌دا بر ای هر ده که می‌دانند و ایند 

وفرموده است ( ۹۸ - الانعام) واو استکه برای شما اختران‌دا ساخته تادر ظلمات بایان و 
فزیا ذهبرگ خوند توضیله ٹیا ما آیاتر اشرح دادیم بر ای مردهییگه می‌دانند . 





ور موده است ۳۳ العل) و نشانه‌هانی وبا[ شدات شولك . 

وفرموده‌است (۱۱- فصلت) ماز یود کردیم آسمان دنیازا بجر اغپا- دلی‌حکم بر کائنات بدلا لت 
آنهاو گفتاد درمداو لشان ازنظر عر کت ]نما نرد عقل محال يست و ما دناع نسکنيم از اینکه خدا 
آن‌دا»یکیاد پیغمبران خود آموغته باشد ومععزه او ساخته‌باشد دلی ما قطم بدان نادیم ۱ و شیوع 
آن‌دا بمردم دیگر تااین زمان معتقدنيستيم و آنچه ازاحکام جوم دديابيم وبدانیم و بر خی از آن‌ددست 
در آ بد این ازداه تر به وعادتست و کاهی درست باشد و کاهی نادز ست و هميشه درست تباید ذبرا 
دلبل عقل وبرهان قاطع از آیات قر آن و اخبار دسول ندارد و این مذهپ جمپهود متکلمان عدلبه 
است وعقیده بو او بخت اذشیعه و عقیده ابو الفاسم وابوعلی است ازمعتز له انتهی. 

من گویم کلامش دلالت دادد براینکه جوم حقست ودلالت ندارد بر جواز تعلیم و تعلم واخیاد 
بکائنات بوسیله‌نجوم برای خبر معصوم بلکه اشاده‌بمنم از آن دارد کمالایغفی . 

سیدمر تضی ده درجواب مسائل سلادیه پس‌از ابطال تآثیر نجوم بدلانلو براهین گفته است‌وجه 
دیگر که خدادا شیوه باشد کادی کند هنکام طلو ع یاغروب بااتصال پامفادقت کو کبیمدهب‌منجمان 
نباشد وبظاهر آن‌دا گویند و این‌خود امر بست جائز ولی داهی برای دانستن آن نیست ومااژ کجا 
بدا نیم که خداراعاداست که‌چون حل ومر بخ‌در در ج»‌ط الم باشند نحس باشندو مشتر ار هط رس باشد 
وچه دلیل ددستی ردان دسیده است وا ۳.3 ندز به خود ومتقدمان بابسر بان عادت نتا کي ئيم 
تجر به‌تطعی از کجا و نظم آن از کجا بااینکه مامیشگر یم خطاه شما بیش ازصوابست و ددوغ بیش 
ازراست و بساکه اصات‌شما از باب اتذان‌باشد نه ازداه امیت قواعدشما واگر بگویند سیب‌خطا: در 
اذ طالم وسیر کو کب أست . 

ما گوئيم خبر اصابت دراحکام ارراه انفاقست وتضمین‌داین تأویل برای شما ددصودنی درستست 

که دلیلقطمی برصحت فواعد نجوم‌باشد تاخطاه آن تأویل شود وا گر دلیل‌شما همان صحت احکام 

باشد خطاء در آن دلیل نسادآن گردد (ناانکه کوبد): 

سیدرضم گفته اخباداز کسوف واقتران کو اکب وانفصال آن‌ها دوش حندانی کم داردواصول 
ذار ست وقو اعد ثابتی دارد و آن دبطی باعگام ۳ وتأثر در دو ای و بدی و زر ز بان ل[ سوت ندازد واگر 
ميان این‌دو جز همین فرق ود که ام آن‌ها در کسونات و حساب فاه ميشه دزستست و در اعکام 
بپشتر نادزست وصعت احکام آ نما نددت‌دارد دمی‌کست ازراه تصادف باشد تسم بسو دو حمل 
یکی‌از آندو بردیگری اذقلت دیانت وحیاء است انتپی. ۱ 

ودر کناب غرد ودرد خرد مانند همن‌دا گفته و گفتاد خوددا کامل کرده و در ضمن استدلال 
خود براینکه اختران اثری ندار ند گفته قو «تر ین دابل براینکه فلك و اجه دو است. هور لد 
وخورشید وماه واختر ان روح‌ندارند و بی‌جاننه دلیل نقلی واجماعست وخلافی ثیست ميان مسلمائان 
دراینکه فاك ز نده ثیست و آ نه از اختر ان درآ نست جان ندارند وهمه »خر وزير تدیر و "صرافند 
واژ خود اختیاری ندار ند واین حقیقت‌شضرودی دين دسو لخدااست ودر بایان سن‌خود گفتههسامانان 
از قدیم و جدید اجماغ داد ند بر ادیب »نجمان وی اعتنائی بآ نان .و مجز آوددن آنها وروابت‌اژخود 
بیغمیر وعلمای خاندانش و اصحاب خیارش دداین باده بی‌شماد است و پیوسته آزمذاهب منجمان بی‌ژاد 
بودند و آن‌دا گر اهی ومحال می‌شمردند و آ نچه دراسلام باین شهر تست چگو نه دین‌دادو نماز گزادی 


(0) 









برغلانش اصرارورزد انتهی. 

واما سیدین طاوس در بطلان علمنجوم کتابی پرداغته ورساله‌ای نوشته و اصرار کرده که 
اختر ان ار اده نداد ند وفاعل و موّثر نیستند و دلائلی آورده و کلام اناضلرا برای تأیید غود ذکر 
کرده دأى اثبات کرده که اختران نشانه حوادث هستند بطود اکثر وان بطودیکه قادد حکیسم 
تواند آن ها دا طبق اداده غود تغییر و تبدیل دهد و تعلیم و تعلم و نظر درآن دا تجویز 
گارفان. آسنط : 

علامه در کتاب منتهی الہطلب فته ستاده بر -تی حر اهست وهه‌چنان آموختن علم نجوم بر بایه 
اینکه موثر ند ومایه سود و زیانند واجمالا هر که معتقد باشد که حرکات نفسانبه و طبیعبه مر بوط 
تعر کات‌فلکیه واتصالات اخترانست کافر است ومرد گرفتن بر آن حرامست وهر که جوم آموزد تا 
انداژه سیر کوا کب زابداند ومد آن‌ها دا وتر پیم و کسوف ودیگراحوالکواکب داعیب نداردودر 
تحر بر وقواعد هم‌چنین گفته است . ۱ 

وشهید نوداننه مضجعه ددفواءد خود گفته است هر که هعتقد است اختر ان مدبر این جپانند و 
موجد آنچه درآ نند بی‌تردید کافراست واگر آن‌ها دااز طرف‌خدا موثر داند چنانچه انسان دا در 
اعمال خود که عدلیه معتقدند این‌خطاکار است ذیرا اختران‌دا زند گانی وجانی ثابت‌یست به‌دلیل‌عقل 
ونقل (د پس‌از نقلقول جمعی دیگرازفةہاءعظام ۳4 روایت ددباده موضوع نجوم‌نقلکرده‌ودر آغر 
چنین نتیجه گرفته :) 

دچون تواحاطه خبیرانه بدانچه ازاقوال واخیاد نقلکر ديم پیابی می‌دانیکه ۰ 

۱ب عقیده پاستقلال نجوم‌ددتاثیر ۲فر است ومخالف ضرودت‌دین . 

۲ عقیده بتأئیر ناقس آن‌ها یا کفر اسث ویافدق. 

۳ تغلیم و تعلم علم نجو م و.طالمه در آن باعدخ اعتقاد در تابر آن‌او لا مورداختلافست واغبار 
منم افوی هستندوا کذر اخبادجو ازضمیف و بیشتر آن‌ها دلالت نداد ندو ادله منم از تول‌بی‌علم موّ ید دسته 
اولست بعلاوه زخبادیکه دلالت دادند بر تشویق به‌دعا وصدقه برای دنم‌بلا خصوص‌نظر باینکه ازاکمه 
نقل‌نشده د.امور خودمراعات ساعات نفویمی و نجوه‌ی کنند و آنه درخصوص سفرد تزویج درموتع 
قەر ددعقرب وارداست دهم در باره‌موقم‌محاق دلالت ندادند براءتباد همه‌نظر ات وساعات نجوه,هدر 
هم»اءمال پایان نقل اژه‌جلسی ده. 

من گویم- دردوران سابق ۰ذهب‌ستاده‌شناسی دواج‌داشته و ستاده‌پرستان نجرم رامدبروخالق 
و یود می‌بنداشته‌اند واین عقیده بصورنهای مختلفه دراصول ادیان وارد شده بوده‌است و این تشدد 
ومنع اخبادبرای‌بطلان‌این مذاهبست ولی مطالمه در نجوم برای کف اطلاعات بر اساس‌علمی خصوس 
بو جپیگه امروذه زد دانشمندان ستاره‌شناس متمادفست از باب ¦ دتشانات ع[می‌صعیده مانمی ندارد 
ومستسن است. 

آری توجه باصول خراف ی کلده و آشود که از پایه گزادان اولیه احکام و تأثران نچ وهيه بو ده | زد 
رجاصعیعی ندارد ومایه ضلالت و گراقی انکاراست و جمعی اژاخیاد هم نظر بمنم‌از این موضوع 
دارد که مايه تشویش افکاد و وسیله جلو گری از کار است و برای اشتفال به کارها ساعات نحسی 
بد عت می گذادد و ردم را از کار باز می‌دارد با اینکه هر ساعت برای کار و کوڈش مفید و سیاد 


اس ال و خو ست. 


ج معنی في ببوت اُذن 1 أن ترفع (۲۰۷) 





هة د خمیند رن ۳0 عن ابي العبتاس شیاین أخمذالة هقان »غر علي بن الخسن 
الطاطري ؛ عن عبن زياد باع السابري » عن أبان » عن صباح‌بن‌سيابة, عن المعلی‌بن خنیس 
فال : ذهبت بکتاب عبدالسلام‌بن نعیم وسدیرو كتب غیرواحد إلىأبيعبدالة 4 حين ظیرت 
المسو دة قبل‌آن‌یظیرولدالعیاس با تافد قدارناان‌یوول هذا الاامراليك فماتری ؟ قال : فضرب 
بالكتب‌الا رض ثم قال : اف اف ماأنا لبؤلاء بامام آمایعلمون أنه |نمايقتل السفياني . 

۰- أپان؛ عن ابي بصير قال : سألت أ باعبدالله عن قول الله عز وجل «في‌بیوت أَذنله 


أنترفع» قال : هي ڊيوت النبي ۾ ا 








9 ازمء‌لی بن خرس گوید من نامه دالا یم هه سدیر و نامه‌های دیگرانزا تردامام 
صادق 2م «ر دم درهنگامی بود که زب سیاه بوشان ظهود کرده بو ۵ بل ودهنوز از سی عیاص یری 
نبود» مضمون نامه‌ها این‌بود که: 

مامقدر ومقرر دا.ء یم که این آمر خلافت بشما برمی گردد شما خود چه نظری دارید ٩ب‏ امام 
همه نامه‌ها دا بزمين زد وفرمود اف اف. من برای اینان امام ودهیر نباشم آبا نمی دانند که هبانا 
با بد‌سفیا نی کته شود. 

شرح - ازمجاسی ده قوله< حین ظهرت‌المسودة» یعنی یادان ابی‌مسلم خراسانی ذیراآنه۱ 
جام»س.اه دز بر داش دند . 

توله< ما انالېؤلاء بامام» چون شتاب داد ند و تسلیم بامام خود نیستند و ازشیعبانو پیروان 
او بیرق نند. 

قوله< انما یقتل السفیانی» یعنی می‌دانید که امام قائم آل محمد باید سفیانی دابکشد و با 
اينکه از علامات ظهود اوقتل سفیانی است دهنوذ سفیانی خروح‌نکرده و کشته نشدهوچگو نه رد 
و جپاد ب بر آی‌ماز و ااست. 

(در بیان برخی خصائص آل پیغمبر و بر خی احوال پیغمبر ص) 

۰ اذابی صر گو بل از امام صادق «ع> پرسیدم از تفر قول خدا عزوجل (۳-النود) 
در ځانە‌ھائی که ا اجازه داده است بر افر اشته شوند ے فرمود : مقصود از آن خانه هافق 
پیغمپر ند (ص). 

شرح- از مجاسی ده این حدیث دلالت دارد که‌متصود ازیوت بیوت صودیه است وبرخی 
اخراز دلالت دارد که مقصود سوت معئوبه است جنأنیده این تعبیر درمیان عرب وعجم شايع است و 
ازن خبر هم با آن‌منانات ندارد وم در بحادالانوار شر حمفصل آن‌رانگاشتم. 





(۲۵۸) کاب الروضة (ج۲) 


ن پان ٤‏ عن «<بی‌بن آبي العله فال : سمعت أ باعمداله لا یقول ؛ درع رسولاله 
ال زان لفضول اباحلقتان من ورق في‌مقد مها و حلقتان من ودق في مۇخ رها وقال : لسا 
علي ا یوم‌الجمل . هد 

۲ آبان! غن يشو نین قعیب.: عأ بي عبد ال پا قال : شد علی* از علی‌بطنه یوم 
الجمل بعقال آبرق نزل‌به جبرئیل ا من‌السماء و کان رسولالله بی بشد به علی بطنه [ذا 
لسن الد رع 

۳ - أبان ۰ عن‌الفضیل‌بن يسار »عنأ بي جعفر با قال : إن عثمان قال‌له‌قداد : أما 
الله لتنتهين أولا دد نك إلى ربك الاو ل . فال : فلمتاحضرت‌الم‌قداد الوفاة قاللعمار : بل 
غشمان عني آني‌قدرددت! ید بي الاو ل 1 

8 آنان: * ن فقیل فده عنأبي عبداله تا قال: لمباحضر عبن | سامة الموت 
دخلت عار بنوهاشم فقال لم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منکم وعلي دين فاح أن تضمنوه 
عاي » فقال علي بن الحسین لام : واه لت ينك علي » ثم سكت وسکنوا » فقال علي بن 


ی 





۷ اب از کدی ان ابی‌الءلاه - سی اماد ۴2 هیور هو ۵ جوشن رسو لخدا (س) که 
#مروف‌بود بذاتالفضول دوحلقه نقره دور جلو. ذاشت ودو بعاقه نقره‌هم دردنبال داشت فرمود درروز 
جنك چمل‌علی (ع) ندا پوشیده بود 

۷ فر عود: روز جنك جمل علی(ع) امدق ست وسیاه ,بیان سته‌ ,ود که جبرثیل آن رااژ 
آسان برای‌پیغءبر «ص» آورده‌بود ودسولغدا دس» آن‌را روی زده‌خود بکمر می‌بست. 

3l ۳‏ امام نار 2 #ر هو ۵؛ مان ,مق داد کت شا یلد | سو ل بابك دست ار داری ۴ 
خود را نگه دادی با تو دا :ہمان برودد گار اول خودت بر می گردائم فر‌ود چون مرك مقسداد در 
ال سے له 4 عماد فت از من به ع مان در سان که راستی ن اس وی برورد گار اخست دود باز گشتم + 

شرح- ازمجلسی ده قوله <لنننپن» یمنی ازاظہار حقیت امیرالمومنین <ع> دست بردار واز 
اظپار غصب و کفر هرسه نفر خلیفه فاسق. 

و [4< الى ررك الاو ۶ .بخ ی برورد گار تمالی و ۳ آ یی که ادش اذ اسلا ۳ س 
برستیدند و درقول مقداد همان معئی اول‌عتهین است و این جمله عثمان بپر تقدیر تبدیدیةتلمقداد 
بو ده‌است. 

( در مرك اسامة بن زید) 

۶ ازاماء صادق 2م قر هو د: چ وان مرك اسامه‌دررسید بئی‌هاشم با لیا یی وبان فا اف 
اھا خو شی و میاه مرا مان خود «ی‌دانیدهن دای دار+ و دوست دازم عبده‌دار بر داخت‌آن‌شو "۳ 
علین نن الحسین ع فر مود بدا اکسوم آن را ضاءنم و خاموسش شد: و دیگر ان‌هم سخنی نگفتند باز 





الحسین لالهلا : علي دینك کله , ثم فال 7 
ولا الا کر اهية آن‌یفولوا : سقنا . 

وت بان ۱ ع نآ بي پصین 4 عنآبي‌عبد ال ا قال: کانت ناقة رسول‌اله مرو الیو اه 
[ذانزل عنها علق علیپا زمامها. قال : فتخرح فتأت‌المسلمین قال : فینالهاالر جل الشیه 
يئاله هذا الشيء فلاتلبث أن تشبع , قال : فادخلت رأسپافی‌خباه سمربن جندب فتناول‌عنرة 
فضرب بهاعلی‌رآسپا فشجنرافخرجت إلىالنبي وو فشکنه . 

7 - بان * عن رحل ؛ عنبي‌عبد ال مت قال : إن مر یم حملت بعیسی با تسع 
ساعات کل ساعة شرا ۰ 


)ج( ۱ مدت حمل مریم بعیسی لها (۲۵۸) 





5 ۱ a 
بن الحسين للم : اه لميمنعني أن آضمنه‎ 


۷ - أبان ؛ عن عمربن يزيد قال : قلت لا بی‌عبدالة ي : إن المغيرية يزعمونأن 
ذا البوم لیذه | لملة لمستقبلة ؟ فقال : کذ‌بواهذا الیوم لأيلة ألماض.ة إن أهلبطن نخلة حیت 
را الپلال قالوا : قد دخلالشبرالحرام: 


على بن الحسین<ع» فرمود همه‌وام تو بمهده هشست: 





ت 


سيس فرمود: از نخست مائم مار ما تھ ۹دامش این بود که‌میادا دیگران بگویند بر ما بیش 
دستی کرد: 

6 ار امام صادق «ع> فرمود: نا نه‌رسو لاض که‌تم واه نام داشت چنین بود که چون 
پیمبر اص» از آن بیاده می‌شد ومپادش دا بردوشش میانداخت و او دا رها میکرد آن ناقه‌میان 
مسلمانان دود مې زد و هر اس چبزی بان می‌داد د برودی سر می‌شد دوزی سر خود دا ميان چادد 
سیر بن جندب‌فر ابر دواو عصای ببکان‌دادگ: بر سرش کوفت وسرش داشکست وناقه بردن شد و نرد 
امیر «س» وت وش کارت کرد أژ اق . ۲ 

شرح- از مجاسی رە فولهد فش کته > بابز بان اظپاد شکایت کرده دیا باشاده وبر هرتقدیراز 
همجزه‌های امیر دص شار است. 

۹ - ازامام سادق دع فره‌ود مریم(ع)۹ ساعت بعیسی(ع) آبستن بود وهرساعتی بجای‌بکماه. 

شرح ‏ ازه‌جلسی ده قول4< آسع‌ساعات> من گویم | بن :ك قو ل تدر باره مد تح ل۶یسی د قوای 
استکه ماه بوده واین فول بپوداست وړ ماه و "ماه هم گنها ند و ۳ ساعت و بکساعت هم فده 
شده است و ظاهر 4i1‏ با دو وول میانه ( از نه ماه تا شش ماه ) منافی آست ز بر | دز سوده مریم 
فرماید او دا آستن کردند فہ نون در نك او دا محل دودی انداخت. و این عیبر با طولانی بودن 
مدت‌حمل منافات دازد. 

۷ اذ غر بن دز ا ا نامام مادق (ع) کفتم مغر به بنداد ند که امروذ جز شب آینده 
است ددپاسخ فرمود دروغ گویند امروز از شب گذشته اس اهل بطن نخله چون هلال دا دیدند 
گفدند ماه حرام داغل‌شد. 


(,۲) کتاب الردضة (ج؟) 


شرح.- ازمجلسی رهقو له < نا لمفبرية > بمنی پیرو آن مغر ة بن‌سعید بجلی. 

قوله< بطن نخلة» اشاده است بدانچه مضرین ومودغن گفته‌اند که پپشمبر عبدالله بن چحش 
دا با۸ با۱۲ تن از مپاجران نخست فرستاده بود تادر نخله میانسکه وطاف موضم گیر ندودد کمین 
قریش باشند و اخباد آن‌ها زا کسب کنند آ نان دفتند تا بنخله دسیدند وممادف شدند با عمرو بن 
حش رهی که باکا روان‌تجادتی قریش‌دد آن جا ,وددو آ خر جمادی‌الانیه‌بود عقیده آن‌ها دلی‌غره رجب 
بود ومیان مسلمانان گفتگو شد. 

بر خی گفتند این غنیمت دوزی شما شده است و معلوم نیست امروز از ماه حرام باشد و یکی 
گفت ماه عراست و نباید از داه طمع آ نرا بی‌احترام سازید وحلال شمادید و برابن حضرمی‌تاختند 
و اورا کشتند و کاروان اورا چاپیدند و خبر بکفار قریش دسید و هیئت نمایند گانی نزد رسو لخدا 
فرستادند و بررسیدند آ یا جاك در ماهبای حرام روا است و خدا این آبه دا فرستاد (۲۱۷- البقره) 
پرسندت از حکم جنك درماه حرام" 

در جواپ بگوجنك ددآن گناه برد گی است. 

واز این‌خبر جنانجه از برخی سیر بر آ ید دانسته این کار را کردند وهلال ماه رچپ زا دیده 
بودند و امام استشهادکرده که صحابه بمعش‌دویت هلال گفتند ماه رجب شده‌است وشب پیش,از روز 
است و بپمراه ان کشیانه دوذاست پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- عمال حدیث دررۇ بت هلالبفزوه عبدالله بن‌چحش قر ينه ودلیلی ندادد و با تادیخ هم 
غوأفق. نیس 

ماداستان سر به عبدالین جحش و نزول ۲۱۷۹/۲ البقره دا عینا ازسیره ابن‌هشام تر جمهءيکنيم 
(ج۱ ص۳۹۲) دسو لخدا اص> عبداله بن <حش‌بن دئاپ اسدی دا پس‌از مراجمت‌اژ بدد او ای‌در ك 
دسته هشت‌نفری از مپاجرین بی‌شر کت بك تن اد انصار برون‌فرستاد و نامه‌ای باو داد ونرمودتادو 
روز که مرود آ را نجواند. 





وسیس آنرا بځواند و بپرچه درآ نست عمل کند و بهمراهان خود دراجرای فرمان نامه آذادی 
دهد و آن‌ها راواداد رو نکند وبادان عبد الله ان ججش ابئان بودند. 

۱- ابو حذيفة بنءتیبةین دبیعه از بی عبد س ۲ خود عبدالله بن جحش حلیف آنان و فرمانده 
قوم ٣ے‏ عکاشة بن‌محصن ادبنی اسد کب عتمیه :ن عزوان از ی او فل سعد بن بی و قاس از بئی زهره 
"-عامر بن دبیعه از شی‌عدی۷- واقدبن‌عپدای اژعنز ‌وائل ۸-خالدین بکیر از بی سعد بن لیث۹- “ہل 
بن بیضء از سئی‌الصرث بن‌فه. 

چون عبداب در روز رفت و نامه دا گشود نوشته بود چون ابن نامه دا نگاه کردی‌بیش برو 
تا بنغله میان‌سکه و طائف منزل کنی ودر کمین‌تریش باشی واخباد آن‌ها دابدانی. 

چون عبدالنه این‌نامه راخواند کشت بچشم و ب‌بارانش گفت رسو اخدا مرا فرمان‌داده ,نغله‌روم 
و دد کمین فر یش باشم تا خبری اژ آن‌ها بیاودم دبمن غدقن کرده که کسی از شماها داباید‌سافرت 
مجبود کنم هر کدام شماها که قصد شپادت دادد و بدان شوق دارد با من بیاید وهر که آنرا بد 
داددبر گر ددم ن غو در مان رسو لخدادااجر اميکنم. 

اوذفت و هبه بارانش هم بااو دوانه شدند واحدی تخلف نکرد و از داه حچاز رفت تا در 


(ج۲) داستان‌سربه عبدالله بن جحش وفافله قریش (۲۰۱) 





معدن بالای فر غشتر سعد بن ابی و ناس و عنبه ان غروان که بو بت سواد هیشد‌ند گم‌شد و از او با 
ماندند در جستجوی شتر خود و عبدابه بابادان دیگرخود دفتند تا ددنغله منزل کردند و کاروانی 
از قر بش بدان‌ها گذر کرد که کشیش و بوست و مال التساره‌ای از قر بش‌داشت و عمرو بن‌حضرعی 
قافله سالازش بود. 

ابن‌اسحاق گوید عمان‌بن عبدانه بن منبره و بر ادرش نوفل‌بن عبدالله مخزومی وحکم‌بن کیسان 
مولی هشامبن مغیره بهمراه عمروین حضرمی بودند وچون چشم آن‌ها باصحاب عبدانه‌ین جحش افتاد 
تر سید ند که نزديك آن‌ها مترل کر ده | ند و عکاشة بن محصن که سر خوددا تر اشیده بودنزديك آن 
ها رفت وچون او دا دبدند آسودند و باخود گفتند اینان بعمره آمده‌اند و از طرف آن‌ها خطری 
نداد ید و مسلمانان پاغود بمشودت برداختند و گفتند ااگرامشب که آخر رجب است دست ازآن‌ها 
بدادید بحرم در آیند و از شما مصون گردند و اگر آن‌ها دا بکشید دد ماه حرام کشته باشیدبخود 
تردید راه دادند و هر اس از اقدام داشتند سیس دایری کردند و تصمیم گر فتند هر کدام دا توانند 
بکشند واموال آن‌ها دا بگر ند. 

واقد بن عیدابنه تمیمی بابك تیرعمروبن حضرمیرا کشت وعنمان بن‌عبدالله دحکم بن کیسان‌دا 
اسیر کردند و توفل بن‌عبد ال ازدست آن‌هابدددنت وعبدالٌ بن جحش کاروان و اسیران‌راآوردند و 
بعد وله نز در سو ل خدا از سا نید ند. 

یکی از خاندانعبدانبن جحش گفته که عبدالله بیادان غود گفت س این غنیمت‌دا برسول 
خدا دص» می‌دهيم د این پیش از اين بود که مس غنائم مقرد گردد از طرف خدا برای دسول 
خدا دص» و او خیس کاروانرا برسو لخد دص» داد و باقیرا ميان بادان غودقسمت کرد. 

این‌هشام گوید جون نرد دسو لخد ومع .آمدند فر وة من بشما نگفتم در ماه حر ام نكيت 
و کاروان و دواسیر دا توقیف کرد و چیزی از آن برنگرفت دسته گشتی از کار خود پشیه‌ان شدندو 
بنداشتند هلاك شدند و برادرآن مسلمانشان آن‌ها دا سرژنش کردند در کاری که کرده بودنسد 
قر یش‌هم گفتند محمد واصحابش حرمت ماه حرامرا نگه نداشتند و در آن خون دیزی کردند ومالها 
را غارت کردند و مردمرا اسر کردند وهر که اامسلمانان که در مکه نزد قر بش میرفت درجوآپ 
آن‌ها میگفت این کار در شعبان بوده و دررجب نبوده و بپود این بیشآمد دا از کله»<عمرو بن‌حضرمی 
له واقدین‌عبدانُ» بفال‌جنك گرفتندو تفسیر کردند که‌جنك میان‌مسلمانان دقر یش معمود شدوحاضر 
شد و افروخته شد. 

وچون گفتگوددباره این اده سيار شرك خداو اد بر سو لخدا اين آب را فرستاد (۱۲۷ ۲-اامقره) 
از مق تزستهه از تتال در ماه حرام بگو قتال در آن بزدك است ولی جلو گیری از راه خداو کفر 
ورزی بدان و هم از مسجدالعرام و بیرون کردن اهلش از آن پزدگتر است نزد خدا و فتنه از 
کشتن بزد کتر است. 

بعنی ااگرشما ددماه جزام مرتکب تل شدید آ نباهم ما دا ازداه خدا جلو گیرند و بدان 
کفر ورژند وشیا دا از مسیعدالعرام برو ن کنند که اهلآنید و این اعمال نزد خدا ازقتل آ نها که 
شا کشنید بر رگتر است دفتنه آنهاهم اذقتل بزدگتر است یعنی آن‌ها مسلمان دا تفتین کنند تا از 
دين بر گردانند و این نزد خدا بزد گتر است < و آن‌ها بیوسته با شما بچتگند تا شماها دا از دين 





(۲۹۲) کتاب اروس (۲2) 





س ۳ 
اة چا ن دی ۽ E‏ لپن عوسی ان ن علی ن سادا بي عه رة i‏ عن یمر ایم] 

الثقفي , عن عمتارین ياسرقال : بینا أناعند رسول اله إتت إدقال رسول اله نو : إن الشيعة 
الخاسةالخالست مت اآهل‌البیت. فقال عمر: يارسول الله عر فناهم حتلى نعرفيم ١‏ فقال رسولاله 

: ماقلت لک لاد آناا دیدآن! خبر کم ثم قال رسو لو آناالد لیل علي الله عز وجل" 
وعلي نصرالدین ومداره اهل‌البیت 8 ت ما لمصابیح الدین بستضا , ۳ فغال تور : پارسول‌اللهفمن 
لمیکن قلنه موافقألبذا ؛ فقال رسو لال موف 





4 ۵ ماوضع القلب في ذلك الموضع الالی-وافق و 

















بر گر اند | کر توا نند عى آن‌ها بر کاد بدتری اصر از داد ند و زد کتری که نه از آن بشیه‌انندو 
له از آن دست بردارند. 

حون قر آن بدین‌شرح ناژل‌شد و خدا عقده ترس و هراسی که دردل سامانان بود کشود 
رسو لخدا کاروان و اسیران دا تسلیم رفت و قریش فداء برای عثمان‌ین عبداله و حکم بم. کیسان 
فرستاد ند و دسو لخدا (ص) فرموده! آن‌ها دا غداه ندهیم ٿا دو دفیق ما یعنی سعدین انى دفاصس و 
عتبهین غزوان ساام ك زیرا ما اذشما برجان آن‌ها ترس دادیم و گر آن‌ها دا بشید ماين 
این دو را سای آن‌ها بنکشیم و سعد وعنیه هم بر ند و رسو لدا با در یافت دا آن دورا آزاد 
کرد وحکم بن کیان ازروی دل مسلمان‌شد و نزد دسو اعدا (س) ماند تادر روز شر معونه شهید 
شد وعدمال تن عبد الله بسکه بر کشت و آنجادد کش برد. 

و چون عبداله بن جعش و اصجابش از غم لاف در ماه حرام ارام شدند میم در و آب بردند 
و گزتند با دسول‌انله آیا این کار ما رک تجپادف و کو دز آن اجر مجاهدان دادیم ودا این آ هدا 
درباده آن‌ها ناال کرد. 

(۱۸ ات الیقره) راستی آن تاه کرو رد ند و آن‌ها که هپاجرت ۷ د جہاد کردا 
در دراه خداا نان آمیذو از زحمت خدایند و خدا آمرژنده و مپر بان است- و خداو ند بزد گتر بن‌امید- 
و ازیرا بان‌ها عطا کردبایان قل از سيره این هسام. 

سيان در بکه مجلسی ره تقلک رده بااین تا بخ ختلافمهمی است دد اینکه دل طبن اوه را آخر 
جمادی الثانیه ضبط کرده‌است ردد تاریخ آخر رجب فتدبر. 


( حدیشی در فضل و نعر یف شيعه ) 
۸ے ار عیارین ا کین در آین ميان که من نزد رسو لخدا (ص) بودم دسو لخدا «ص» 
فرمود:شیمه خاصه‌خااصه اند از آن عا خاندانند؛ عمر گفت یادسول‌ا آنہا دا برای ما معرفی کن 
تا بشنایمشان, دسولخدا (ص) فرممود من انرا بشما نگفتم جز میغواستم شما دا بدان خبردهمپس 
رسو اخدا (س) فرعود من دلیل بر خدا ءز و جل هستم و علی باود دین است و خاندانش چر اغ آنندو 
آنان جز آغها ماشند. اه بدأن‌ها دوشن شود. 


مر وت با ر سول ا این رگن را دنل با ین «و افن اش رسو ادا EF‏ پا خ او رود دارا 


)ج( درفضیات شیعه (Tr)‏ 





لیخااف فمن کان قله موافقألنا آهل البیت کان تاحا ومن کان قله مالفا( آهل‌البیت 
کان هالکاً . 

۹ - أحمد» عن علي بن‌الحکم ؛ عن قتیبةالا عشی . قال : سمعتأباعبدالله فلز يقول: 
عادیتم فیناالاباء وال بناء والا زواج وثوابكم على الله عز وجل آماٍن حوح ماتکونون إذابلغت 
الا تفس لی‌هده ۳ [لی‌حلقه - . 

۰ ے غي : عن أحمدين ل i‏ عن| لحسن‌بن علي ؛ عن داودین‌سلیمان| لحم ار عن‌سعیدین 
يسار قال : استأذناعلىأبي عبدالله لژ أنادالحارثبن المغيرة النصري ومنصورالصيقل فواعدنا 
دارطاهرمولاه فص لينا العصر ثم رحناإ ليه فوجدناه‌متکتاعلی‌سریرقریب من الا رش فجاسنا حوله 
ثم استوی جالساً: ثم أرسل دجلیه حتی‌وضم قدميه علی‌الاارش ثم "قال : الحمدله الذي ذهب 
الاس نیا وشمالافر قة مرحلة 3 فر قة حوارح وفر فة قدر بة وسمیتم آنتم‌الترابية ثم قال 
بمین منه ؛ أماوالهُ ماهو إلاال و حده لاشر يكث له ورسوله وآل رسو لایو و شیعنمسم کر ماله 
وجوههم‌وما کان سوىذلك فلا » کان‌علي وال ادلی الناس با اناس بعدرسول الله پۆت يقولپاثلااً . 

دراینجا ننباده‌اند جز برای اینکه موافق باشد با مخالف؛ هر که داش باما خاندان موافقست ناجی 
است و هر که داش باما اهل ببت مخالفست هلا کست. 

شرح- ازمجلسی ده قوله‌دان‌الشيعة الخاصة» بمنی کسیکه ددهمه گفتاد و کرداد خودییرو 
منست جز خاندان من د یاشیعه خاندانم نباشد. 

۹ از قتیبه اعشی گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود: بخاطر ما بایددان و پسران و 
همسرآن دشمنی کردید وثواب شما برخدا عزوجلست هلا که نیازمندتر ین دقت شما آنگاه است که 
جانپا بدینجا دسد وبا دستش آشاره بنایش کرد. 

۰ از سعیدین ناد گوید مااچاژه شرفیابی حضود امام صادق <ع» کر فتیم‌من بو دوحادث 
ان فعره نصرک و منصبور صیقل 4 و عده گاه خانه طاهر چاکر آن حضرت بود نماز عضر دا خواندیم 
ونزد آن حضرت دفتیم و دیدم بر تختی نزديك به‌زمین‌نکیه زده گردش نشستیم و او برخواست نشست 
و پاهای خود دا کشید تابه ذمین دسید و سپس فرمود سپاس مرخدا دا سز ااست مردم براست وچپ 
دفتند يك‌دسته مرجئه و بك دسته خوارح و يك دسته قدریه و شمادا ترابیه نامند سپس با یمین خود 
فرمود هلا آن‌ایست جز خدایگانه که شريك ندارد و دسولش و خاندان دسولش و شيعه آنپاکرم 


انه دجوهپم و آنچه جزاینست چیزی نیست بغدا پس ازدسو لخدا (ص) علی نسبت بهمه‌ءر دم‌سر پرست 
و ذفیر بود تاسه باد آنرا فرمود . 








)+( کتاب الروضة (ح۲) 


۱ - عنه ؛ عن‌احمد ۰ عن علي بن المستوردالنجء‌ي عمسن رواه ۱ عن| بي‌عبدالله 4 
ن = مد ]و 9 ۰ ن ۹ n‏ ۳ 
قال: إن من‌الملاگکةا لذین‌فیا لسماء الد ثیالیطلعون علی‌الواحد دالائین والثلائة وهمیذ کرون 
ار وا | بت  # YT ois, 2 3۹۳ ais. ۶ iT‏ 
فطل آل غد لا فيقولون : اماترون هوّلاء في فلتهم و دثرة عدو هم یصفون فصل | لغ 26 
فتقول‌الطائفة الا خری مز الملائكة : ذلك فضلالله يؤتيه منيشاء وال ذوالفضلالعظيم . 

۲ - عله » عن‌أحمدین ی عن علي بن الحکم » عن عمربن حنظلة 1 عن ابي عبداله 
3 قال : یاعمرلاتحملوا علی‌شیعتنا وادفقوا بهم‌فان الناس لایحتملون ماتحملون. 

۳ - ذبن أحمد القمي » عن عمّه عبداللهبن السلت » عن یونس‌بن عبدالرحمن؛عن 

8 TE تة ۴ تج‎ i 
عبداله بن سنان , عزحسينالجمال » عن أ بي عبدالة لا في قول الله تبارك و تعالی : « ربعا ارنا‎ 
اللذين أضلانامن‌الجن والانس نجع لمماتحتأقدامنا لیکو نا من‌الا سغلین»قال: هما ثم فال: و کان‎ 
. فلان شيطاناً‎ 

۱- از امام صادن (ع) فرمود داستی فرشته‌ها که در آسمان نزدی‌کند نیس دو اسه ا 
سر کشی کنند که فضل آل محمد دا مذا کره می‌نمایند و می گویند آیا ننگرید که اینان با کمی 
غود و فزونی دشمنان اضیلت آل محمد دا ببان میبکنند» دسته دیگر از فرشته‌ها گویند این فضل‌از 
خدااست که نهر که‌خواهد بدهد وخدا صاحب‌فضل بزركث است. 

۲ از عمربن حنظله که امام صادق <ع» فرمود ای عمر بشیعه ما تحمیل نکنید و بار 
سزگین به دوش آن ها نگذادید و با آنپا مدادا کنید زیر مردم تحمل ندادند آنچه دا شماها 
تمل داز ید. 

شرح- از مجلسی ده قوله لانعملوا علی شیعتنان یمنی باوساط شیعه تکالیف شافه ددعام 
وعمل تحمیل نکنیند بلکه بآدامی آ نها دا دعوت کنید و بیاموزید ذیراآنها تاب علوم و اسراد داعسال 
شما دا ندادند و گفته شده است که مقصود تشویق تقیه است یعنی باترك تقیه مردم مخالف دا به 
کردن شیمه ماسواد نکنید و با مخالفان مدادا کنید.. 

۳ از حسین جمال از امام صادق (ع) دد تفسیر قول خدا تبادك و تعالی ( -۲٩‏ فصلت ) 
برودد کارا بما بثما آن دو کسیکهما دا کمراه کردند از جن و انس تا آنپا دا ذیر گام‌خودنهيم 
و خرد کنیم و از ست ها باشند ے فرمود مقص ود همان دو 7| است سېس فرمود آن فلانی و 
شیطانی بو ند 

شرح > ازمجلسی ده - و له « هیا + بعنتی ابوبکر و غر و مقصود از نلان هم همان عبر 
است یعنی جنی که در آبه ذ کر شده همان عبر است و همانا او دا جن نامیده زپرا شیطانی بوده‌یا 
باعتباد اینکه تخم شیطان بوده‌است وولدالز نا بوده پا باعتبار اينکه در مکر و فریب کادی شیطان 
بوده است و باحتسمال معنی دوم ممکنست که مقصود از فلان ابابکر باشد - پایان نقل از 
مجلت‌ی الق . 

من گویم بلک او لی‌حمل براین معئااست زیرا ابایکر ددمکر وفر یب کاری استادعبر بوده است . 








۲ 
(ج۲) در تاویل بعضآیات (۲+۵) 

۶6 - یونس, عن سورةبن كليب؛ عنأبيعبدالله ج في قول اله تبارك وتعالی :« دبتنا 
آرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلبه‌انحت أقدامنا لیکونامن‌الاسفلین» قال : یا 
سورة!هماواله هما - لا - وال ياسورة |ثالخز "ان علمالله في‌السماء و نا لخز ان علمالل 
في‌الاادش . 

۵ - تبن‌یحبی» عن‌أحمدبن عدبنعیسی» عن الحسين بن سعید » عن سلیمان‌الجعفري" 
قال : سمعتأباالحسن يل یقول في قول الله تبارك وتعالی : « |ذیبیتون مالایرشی من‌القول » 
o 13‏ 2 8 ۳1 
قال : يعني فاانادفاان واباعبيدةبن الجر اح . 

9( - علي ان إبراهيم , عن | بيه ودين إسماعيل ۷ وغبره ۰ عن منصور بن‌بو نس؛عن‌آبن 
ذينة » عن عبداله بن النجاشي قال : سمعت أباعبداله 02 يقول في قول الله عز وجل: « | ولاك 
الدين يعم الله مافيقلوبمم فاعرض عنم وعظمم دقل لمم فيا نفس پم ولا بلیغ] » يعني والله فلانا 
وفلاناً . « وماأرسلنا من دسول إلاليطاع باذن الله ولو آشهم إذ طلموا آنفسهم جاۇكفاستغفرواالة 

واستغفر لم الر سول لوحدوا له توابأدحیما؛یعنی وال النبی له وعلیا رما صنعو | أي 

۶ از سا کلیپ از امام SF‏ (ع) در اش اقول خدا بادك و تعالی -۷٩(‏ ار ( 
برودد گار ما بما بنما آن دو کس دا که مازا گمراه کردند از جن دانس ناآ نہا دا زیر بای خودنهيم 
و از پستها باشند. 

فرمود؛ ای سوده آن دو بغدا همان دو تا بودند ( تا سه بار ) ای سوده داستی هر آینه ما 
هستیم گنجرنه‌داران‌علم خدا دز آسمان و بر استی ماهستیم 1 جینه های علم خد | درزمین. 

۵ از سلیمان جمفری که شنیدم ابوالحسن (ع) میفرمود دد تسیر قول تبادك وتعالی(۱۰۸ 
النساه) گاهیکه در انجمن شبانه غود بکو یند سغنان ناپسند که مقصود فلان, است و فلان با ابو 
عبیده چراح . 

شرح از مجلسی ره قوله «اذیبیتون > مقصود از نلان و فلان ابی بکر و عمر ندومنظود 
تدییر آ نپا است دد اینکه علی (ع) خلیفه شود و طبق آن در خانه کمیه عپدنامه‌ای نوشتند و هم 
قسم شدند.. 

۹ از عبدالثه بن نجاشی گوید شنیدم امام صادن (ع) میفرمود در تسیر قول خداءزوجل 
٦۴(‏ النساء) دآ نانند آن کسانیکه می‌داند دا آنچه در دل دارند از آ نبا رو بر گردان وبا نما 
بند بده و بگو درباره خودشان گفتاد دسائی» بخدا که مقصودش فلان وفلانست. 

-٤‏ دو مانفرستادیم هیچ‌دسولی دا جر اینکه باید باجاژه خدا فرمانبری شود و اگرچنانچه 
گاهیگه بر خود ستم می کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش میخواستند ورسول خدا هم 
برایشان آمرزش میخواست‌هر آ ينه خدا دا پر توبه پذیر ومہربان‌می‌بافتند» متصودش بخداپیغ‌بر(ص) 
و علی اس تکه نزد آنپا از کرده غوداستغفار کنند؛ یعنی يا علی اگر نزد تو آبند و از نچهتوطله 








 )۲( کتابالروضة‎ )۲<( 


۴ ا‎ : E از‎ En o 

لوجاؤوك بپایاعلي فاستغفروا اله همیاصیعو | و استغفر لم الر سول لو حدوا الله‌تو ابا رحیما «فال 
وربنك لایومنون حتى یحکموك فیماشجر بينم (فقال أبوعبدال 92 : هووالعلي بعینه) ثم 
لايجدوافي آنفسهم حرجاً مما قضیت (علی‌لسانك یارسول‌اله يعني به من ولاية علي ) ویس‌موا 
ا ليما » لعلي 

80۲ ۹۹ لپن یخی عن‌احمد ین بن عیسی ؛ عن معمر ین خاد قال شفغتأباالحسن 

ت [ ‌ٍ ۹ ۳ ۳ 
فا یقول : دبما دأيت الر يا فا عبترها والريا على ماتعبتر . 
ا Ma‏ نو Ê‏ 

A‏ عبه ا عن‌أحمدپن ی : عن‌این فضال i‏ عن‌الحسن‌بن چم وال : سمعت]باا لحسن 

ث u‏ ا ر E ۵۰ ۱ E.‏ ۲۳۹ 
أحاام » فقالأبو الحسن 5 : إن امرأة رأت على عمد رسولالله توان جذع بیتهاقدا نکس 
۳ وف و نا E‏ ی ۱۳۳ ۴ ال .۱ 8 ۴ 
فاتت رسول‌اله ور فقصت عليه الر قيافقاللماالنبي ولو : يقدم زوجك وياتي و هوصالح 
کرده‌اند آمرزشخواهند و دسولخدا هم برای آنا آمرزشغواهد هر آینه خدا دا بسپاد توبه‌پذیر 
و مپر بان پابند . 

۷- «نه بخدا ابمان ندادند تا اشک تو دا حا کم ساز ند ميان غود در هرچه اختلاف‌دادند» 
امام صادق )ع( ذرمود مقصود از مورد اختلاف همان خودعلی )غ( است د سپس پیش غود در سختی 
و فشار و تنك دلی نباشند از آ نچه تو حکم کردی » بزبان خودت با دسو لاله بمی درباره اعلام 
و لابت و خلافت علی » < و بخوبی تسلیم باشند > يعلى تسلیسم على < ع > باشند و خلافت او 
را بیك بر د 

شرح - از مجلسیده- قوله «یمنی واه النبیو علیا» یمنی عطاب درجاؤوك متوجه بعلی است 
و گر نه بایدو استغتر ت کو باك, 

( درتعبیر خواب ووظالف آن) 

۷ از معمربن خلاد گوید شنیدم ابوالحسن<ع» ( امام کاظم) میفرمود بساکه من خوابی 
بینم و خودم آنرا تعبیر کنم و خواب هرطود تعبیر شود محقق می گردد (یعنی کسیکه اهل تعپیر 
خوابست و خوابی دا تعییر کند موافق‌تعبیر ادواتم میشود ونعبیر اوددست ددمیآید وعم‌تعبیرددست 

۸ ازحسن بن‌جیم گو بد شنیدم ابوالحسن (ع) میفرمود: خواب برطبق تعبیر واتم‌میشود 
من بآن‌حضرت گفتم برخی اصحاب ما دوایت کرده‌اند که خواب پادشاه مصر اضفاث اعلام وبی 
داقع بوده‌است(و بخاطر تعبیر یوسف (ع) واقعیت‌یافته و ایثر ابرای‌تایید کلام امام نقلکرده است - 
از «جلسی ره 

امام (ع) فرمود يكز نی در دوران دسواخدا (ی) خواب دید که ستون خانه‌اش (نبر خانه اش 
خ) شکسته است نزد ده‌و لغدا (ص) آمد وخواب خوددا ,آنحضرت کزادش‌داد و پیشمبر باو کفت 





(ج۲) در تعبیر خواب (t۷)‏ 





وق کان زوجهاغائاً فقدم کماقاللنبي مه ثم غاب عنها زوجها غيبة | خری فرأت في المنام 
كأن جذع بیتهاقدانکسرفاتت النبي 8# فقصتت عليه ال ؤيا فقال لبا : بقدم زوجك و يأتي 
صالحا فقدم على ماقال ؛ ثم غاب زوجهاثالشة فرأت في‌منامهاآن جذع‌بیتها قدانک. ر فلقیترجلا 
اعسرفقصت عليه الرُیا فقال لها الر جل‌السوء : يموت زوجك » قال : فبلغ [ذلك] الثبی" 
ل فقال : آلااکان عسرلپاخراً. 
۸ه دة من أصحابنا » عن سهل‌بن زياد ٠‏ وعلي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ [جمیعاً] عن 
ابن محبوب “ عن عبداله بن غالب ؛ عن جابربن يزيد » عن بي جعفر إا أن دسول الله کان‌یقول 
إن دژیاالمومن ترف بین‌السماء الا رض عای‌رأس صاحبهاحتی یعب رهالنفسه أُویعبرهاله مثله 
فاذاعسرت لزمت الاادش فلاتفصو | ريا کم [لاعلی‌من یعقل ' 
۰ - لابن یحبی؛ عن ‌أحمدبن ل » عن بن خالد : عن‌القاسم‌بن عروه ؛ عن بي بصیر 
عنأبيعبداله ل قال : قال‌رسولالتتو: ال قيا لاتقص |لاعلی‌مومن خلامنالحسدواليفي. 


شوهرت باوضم خوبی ازسفر می آ ید شوهرش مسافر بود و آمد چنانچه پپغمبر دص> فرموده بود و 
سپس بازدیگر شوهرش بسفردفت دهمان زن ددخواب دید که ستون (ویاتر)خانه‌اش شکست و بار 
دیگر نزد پینمبردس» آمد وخواب خودرا کفت و پیفبردص> بادفرمود شوهرت بااضم خوبی از 
سفر باژ آبد وچنانچه پیغمبر «ص» فرمود باز آمد سپس برای بادسوم شوهرش بسفر دفت و آن ذن 
خواب دید که ستون (ویاتیر) خانه‌اش شکست ومردی چپ و شوم دا دیداد کرد وخوابش‌داباو گفت 
آن‌مرد بد در پاسخ او گت شوهرت میمبرد و این خبر بیغمبر رسید وفرمود بایست تعبیرخوبی‌برای 
او کرده باشد. 

شر ح- ازمجلسی ده از دوایات مغالفان بر آید که این اعسر ابوبکر بوده و شاید از راه 
تقیه نامش دا نبرده است در نهایه کو ید دال خیش است که ذنی ازد نبی «ص» آمد و او دانیافت 
و ابایکر دا یافت و گفت در خواب ديدم که گو با تبر خانه‌ام شکست ابویکر گفت شوهرت بمرد.. 

.از جابر بن یرید از امام باقر <ع > که‌رسو اخدااص»میفر مودخواب ی که موّمن بیند بالای‌سر 
صاحیش میان آسمان و زمین بریر زند تا خودش آنرا برای خودتعبیر کند با بمانند او آن را 
برایش تعبیر کند و چون تعبیر شود به زمین بچسبد پس خواب خود دا نگوئید مگر برای خردمند. 

۳۰ از امام صادق<ع» ک4 فر مو د؛ سو لخدا ذص» فر موده و آب | تباید گفت مکی بر ای 
هون بی‌حسد و ستمکاری و هرز کی( که آ نراخوب تعبیر کند از مجلسی ده . 

من گویم شاید سببش این باشد که تعبیر خواب الهامی‌است از طرف خداوند و آن نصیب جز 
مومن پاكدل نباشد). 








(tw‏ کتاں‌الروضة ا (ج۲) 





۰۱ د حمیدین زياد » عن‌الحسن‌بن عمالکندي » عن أحمدین الحسن‌الميثهي ٤‏ عنأبان 
ابن عئمان ؛ عن دحل ؛ عن بي عبدالله 4 قال : کان علی‌عبد رسول‌اله راو رجل یقالله : 
ذوالنمرة و کان من‌آقبح‌الناس و تما سمي ذوالنمرة من قبحه فأتی‌النبي بإ فقال : يا 
رسول الله أخبرني مافرض‌انهع وجل علي ؛فتالله رسول الله لو : فرض اله عليك سبعة عشر 
ركعة فی‌الیومواليلة وصوم شپردمضان إذا در کته والحج إذا استطعت لد سبیلا وال ز كاة 
وفسّرهاله » فقال : والذي بعئك بالحق نبياً ماأزيد دبني على مافرض علي شيا " فق-ال له 
النبي تفت ولم باداالنمرة؟ فقال : کماخلقني قیحأقال : فیط خبرئیل يعلى النبي ماش 
فقال : يارسولالله إن" ربك يأمرك آن‌تبلغ ذاالمرة عنه‌الستلام و تقول له : یقول لك ربنك 
تبارك وتعالی : أماترضى أنأحشرك على جمال جبرئيل یومالقيامة ؟ فقال‌له رسولاله نإو 
يا ذاالنمرة هذا حبرئیل يأمر ئي أن | بلغكالسلام و يقول لك ديك : أماترضىأنأحشر ك 
على جمال جبرئيل ؟ فقال : ذوالنمرة فاني قدرضیت يارب فو قر تک اوداق بحتی ترضی .. 
( لایه بنده‌ای از خدا ورفع آن ) 5 
۱- مردی از امام صادق <ع» که فرمود در دوران رسولغدا «س» مردی بود که او دا 
ذوالامره (بلنك صفت)میخواندند از ذشت‌ترین مردم بود و از ذشتی اورا ذوالامره می گفتنداو نزد 
رسولغدا دس» آمد و گفت با دسول‌ابهُ بین بگو خدا عزوجل برمن چه واجب کرده است؟ 
زسو لخدا «س» فرمود بر تو هفده د کت ناز در شبانه روز واجب کرده و روز ماه دمضان 
که آنرا ددیابی دحج اگرمستطیم شوی وز کوة دا و آنرا برایش شرح دادآن‌مرد کفت سو گند 
بدانکه تو دا براستی میموث کرده بثبوت ؛ من برای برودد گار خودمیش از آ نچهو اجب کرده کاری 
نکنم رسو لخدا (ص) فرعود ای ذوالنمره چرا؟ ۰ 
در پاسخ گفت بر ای‌اینکه‌مر اچنین زشت آفریده فرمود جبرلیل بپیغبر (ص) فرود آمد و گفت 
بادسو لاله برورد گاات تو دا فرماید که از طرف او بذوالتمره سلام برسانی و باو بگو ئی که 
برورد کادت تبارك و تعالی بتو میگوید آیا خشنود نیستی من تو دا به ذیبائی جبرئیل در قیامت 


محشود کنم؟ 

رسو لخدا «س > باو فررمود ای دوالره این جير یل اس که بمن فرهاید تو دا سام زسانم 
و پرورد گادت بتو گوید آبا خشنود نیستی که در قیامت تودا به‌ژیبائی جبرئیل محشود گردانم ؛ 
ذوالنمره گت برورد گارا شو ان شدم و لضو کد بیفزایم برای توتاتوهم‌خشنود شور گ. 


(۹) یکی از معجزاتعیسی غ‎ (rz) 





(حدیث الذی أحياء عیسیعلیه‌لسلام) " 


۴ - یبن بحبی : عن أحمدبن لبن عیسی » عن‌الحسن‌ین محوب ؛ عن‌أبیحميلة 
عن‌آبان‌بن تغلب دغیره * عنآبیعبداله ی انه سئل: هل کان عیسی‌این مریم احیا آحدا بعد 
H8 ٣‏ ۱ چ ھک چ ن ۱ ۲ ۱ 
مونه حتی کان له ! کل ورزق ومد : وولد ؟ فقال : نعم نه کان له صدیق مواخ‌له في‌اله تبار لد 
ت ù‏ 2 ی ۴ 9 ا ا3 ِ ۳ " 
وتعالی و کان عیسی عي یمر به و زل عليه و ن عیسی غاب عبه حینائم مر به لیسلم عليه 
فخرجت الیه | مله فسالپاعنه * فقالت : مات یا رسولاللة » فقال : أفتحبن آن‌تسراه ؟ قالت: 
نعم : فقال لما : فاذا كان غداً [ف]1 تيك حنیا حبیه لكباذن‌الله تبارك وتعالی فلما کان من‌الغد 
آناهافقال لما : انطلقي معي إلىقبره » فانطلقاحتیآتیا قبره‌فوقف علیسه عیسی تالم دعاله 
عر وجل فانفرج القبروحرح اجنیا حیتا فاما رأنه هه ور آهایکیافر حمپما عیسی فلز فقال له 
۳ ۳ قاری اد ا ۷ ا رن ۳ ی ۱ 
عیسی : أَتحب أن تبقی‌مع امنك في‌الد نیا ؟ فقال : يانبي الله با کل ورزق و مدة أم بنیرأً کل 
ولارزق ولامد ة ؟ فقال‌له عیسی # : با کل ودزق ومد ة وتعمرعشرین سنة وترو ج و يولد 
ا مین ۳ دومن ۱ 
لك ۽ قال دعم دا i‏ قال : قل فة عیسی لیا مه فعاش عشرپن لس رگ وترو ج وولد له 1 
(حدیث آنکه عیسی-عاورا ز ند هکرد ) 
۲ از امام صادق (ع) برسش‌شد که آیاعیسی ابن‌مريم کسیرا پس‌از مردنش ذنده کردتا 
این‌که خجوراك وردزی دعر دو بازهوفرز ند داشته,اشد؟ 
در پاسخ فرمود: آری زاستش انست که بك‌رفیق و برادد دینی وخدائی داشت تبارك و تمالیو 
عیسی باو گذد میگرد و بماز اش وارد میشد و مدئی از او جداشد و سیس باو گذد کرد تا هاو 
سلامی :دهد ومادزش بر ابر عیسی(ع) آ مد و عیسی ازوی‌حال اورا بر سید درجواب گفت یارسول ال اومرد 
عیسی (ع) فر هود؛: او دار مت داد او و | ای 
گفت آدی: کفت من فردا نزدتو آم تا اور | زنده کنم باذن خدا:بارك وتعالی دچون فرداشد 
نرد او آ مد و به او کشت بأفن سر گورش سا باهم زفنند اسن ؟ورش سید ند غیسی‌استاد و بهدر گاه 
خداعر و جل دعا کرد و گور شکافت دبسرش زنده بدرآمد وچون مادرش اورا دید واو مادرش‌رادید 
هر دو کر ستند و دل #یسی بر نها نرم شد و سوخت عیسی بدان پسر گفت دوست دادی‌بامادذت 
در این دنا بجا نی گت با نمی ال باخو راك ودوزیوعمر با بی‌خوداكث وروزی وعمر؟ 
عیسی <ع> دد پاسخ اد فرمود با خوداك و دوزی و عبر و بيست سال عمر کتی وزن,گیری 
و فرزند آودی ٩‏ گفت آدی و عیسی او دا بماددش سپرد و ست سال عجر کرد و زن برفت و 
بر ای او فر ( ندشد. 


(۲۷۰) ۱ ۱ کتاب الروضة ۱ ج( 











2-9۳ این مکبوب ؛ عن آبی‌ولاد 1 وعیره من‌اصحابنا عن بیغبدالله 4 في قول الله ع 
وجل" «دمن‌برد فيه بالحاد بظام» فقال : من عبد فيه غيرالله عز وجل آوتولی‌فیه غیرأو لاله 
چ ۱ E‏ ِ ۳ ۴ 
Mii ۵ ۱‏ ۲ 1 ان 4 

6 - ابن محبوب * عن‌آبی‌جعفرالا حول » عنسلا م بن المستنیر " عن‌آبي‌جعش لت( في 
قول‌اله تبارك وثعالی :د الذین | خرجوا من دیارهم بغیرحق |لاآن یقولوادبنالة» قال : نزات 
في دسول الله له وعاي وحمزة وجعفروجرت في‌الحسین علیهمالسالام اجمعین . 

کت - این دجو 4 عن هشام بن سالم 4 عن بر ال الكناسي قال : سا لیت اپحعشر ا 

i wi ۲ j ۰ ت 8 ن 1 د ا‎ u ê 
 لاقف‎ : عن فول ابه ل وحل : 1 يوم بجمع الله الر سل فیقول مادا | جم قالوالاعلم لے ۹ قا‎ 
و ی ا ل ۴ : ا ۳ ا ا‎ 
قا : فیقو لون‎ ٩ ان اپداتاو بلا بقول : مادا | جبتم في‌آوصیاتکم الدین خلفتم‌وهم علی ۱ ممکم‎ 
در تفسیر برخی آیات)‎ ( 

۳ ازامام صادق (ع) در :سیر قول خدا غردجل (۲5- الحج) و هر که دد آن‌خانه که 
دور آ.د بها لجاد بظام و ستم. 

فر هو ۵: بع هر که در ان جز خداء: وجل را اقا تال باجز او ابا دازا دو ای" مت برد اوه اد 
است بستمکاری وبر خدااستکه اورا (زعذاب الیم بچشاند. 

۳۵ ازسلام بن‌مستنیر ازامام ابیچ‌غر (ع) دز سیر قول خداتبادك و تعالی (۰+- الحج) آن 
کسانکه از خانمان خودبیردنغان کردند شاعق نها اة اینکه ذد برورد کار ما خدااست ٩‏ 

فرمود : درباده دسو لخد| «س» و على دحمزه و جعفر ناال شده‌است و درباده حسین (غ)هم 
اجر اء شده است, 

شر از برضاو ی که داص ود از د بار مهاست بور ی :هی ایر جب صحیع مگ رخداپرستی. 

۳۵ - از یر بد کناسی گو ,داز امام باقر (ع( بر سید مدر تفسیز رل خداعزدچل ۹ء ۱-المائده) 
زوزیکه خدا دسولاتر! کرد آورد و کوبت چه پاس کر فتید؟ گو ند ماعلمی نداد یم. و ند قرموداین 
تأویلی دارد مقصود اینست که ددباده ادصیای‌خود که [ نهادا جانشین وخلیفه کردند بر امتهاچه پاسخ 
کر فتید فرهو د در پاسیخ کوش مانداایم که بس از مااهتها چه کر دند. 

شرح از مجاسی ات 2 فیقول ماذااجبتم » طبر سی آفته ی فوشا چه پاسخ داد زد یبا در 
آ اه دعوت کردید آنها را بدآن و این نقر برست صدودت استفهام و گفتند ها عام نداد یم » در این 

۱- در قیامت هر اسہائی است که دارا از جا بکند تا برسد به دل بیهیر ان و چون به هوش 
1 تك گواهی ا اس یٹ صد قان E‏ کد بان :عنی‌دل آنما از ا ده اس 4 منت جز ف Fr‏ م 
از عءطا واین عباس وسن ومجاهد وسدی و کلبی ومشختار فر ااست. 


(ج۲) على تم در خدمت بیغمبر تلاو (۲۷۱) 
(حدیث اسلام علی علیه السلام ) 

۳۹ - ابن‌محبوب» عن‌هشام‌بن سالم » عنأبی حمزة؛ عن‌سعیدین المسیتب قال : سألت 
علي بن الحسین الم :ابن کم کان علي بن آبي‌طالب ¥ يوم أسلم؟ فتال: و كان کافراً قط ۱۶ 
اما کان لملی تال حیث سا غو وجل زسوله ب عشرسنن ولمیکن بومئذ کافر و لد 
آمن باه تبارك و تعالی و برسوله و وسبق الاس کلم الی‌الایمان باه و برسوله مت 
و لی‌الصللاة بثلاث سنین و كانت ول صلاة صلاها مع رسول‌اله ملق الظهر ر کعتین و كذلك 
فررضااله تبارك وتعالی, علی‌من أسلم بمكة ر کمتن ر کعتن و کان رسولاله نال تیا 
بمکة ر کعتن «یصلیما علي ا معه بمکة زر کمتین مدع عشر سنین حدی‌هاجررسول‌اله ق 
إلىالمدينة خف علیا لا فيا مورلم‌یکن یقوم‌بباآحد غیره و کان خروج رسول الله ا من 
مكة في أو ليوم من دبيع الا و لوذلكیومالخمیس من سنة ثلاث عشرة من‌المبعث دقدم‌المدينة 








۲ - ماچون‌تو ندانیمذیرا تو دل‌دادانی ومناط تيده قلبی‌است نهاءءال‌ظاهر به ازحسن‌دددوایت 
دیگر وجبائی آنرااختیاد کرده ومعنی اول مکی شده... 

۳- یعنیعلم مادسا نیست زير اما تاز نده بودیم می‌دانيم ویس اذمرك خوددا ندانيم وئواب و 
عقاپ از بایان کازمعلوم شود اذای‌انبانگ. 

(تا انگة گوبد) من کویم آنچه امام دزاین حدیث فرموده‌است اظهر وجوهست و بوجه سوم 
نزدرك ست. 


( حدیث مسلمان شدن علی -ع) 

خاب ازابیهمره أدبن سي ب گید : از علی‌نن الحدین(ع) پرسیدم غلی.بن آییطالب (ع) 
روز که اسلام آورد چندسال داشت؟ 

فرهود: مگ هر گز او کفر ورز دده نود که توروز اسلام اورا هیدر سی؟ قمانا هنگام که دا 
ءزوجل دسول‌خوددا میه‌وث کرد علی <ع> ده‌سال داشت وهمانروژهم کاذر نبود وهر آنه بخداتبارك 
دتعالی و برسول اوایمان وعقیده داشتوازهمه مردم درایمان و اسلام بیش :ود وسه سال پیش ازدیگر ان 
لمأ میخواند و نهست نمازیکه بادسو اخدا (ص) خواند امازظېږ بود دردو د کمت وهږان دو ر كەت 
راخداتبارك و تعالی‌در آغاز واجب کرده‌بود برهر که‌درهکهمسلمان‌شد نماژه‌مان‌دور کست‌دور کمت‌بودو 
خود رسواخدا(<س» li‏ رادر مکه دور مت مرو ند دعلی )ع( مدت ده سال آنیا ۳ در که 
بهمر اه او دور کمت میخواند تا گاهکه رسو اعدا «س» بمدینه مپاجرت کرد و علی (ع) دابچای‌خود 
داشت بر ایانجام ادودی لازم که کسی جزاو نمیتوانت آنهادا انجام‌ذهد. 


رسو اعدا (س) درروز اول ماه دبیم الول که ۵شنمه سیزدهمین سال منت بود میاجرزت دزد 





)۷( کتاب الروضة___ وضة )ج( 


نی عشرة یل خلت من شبردی الاد ل مع زوال الفمس فزل پقبا فسلتی ابر ر کعتن 
والمسرد کمتين ثم لمیزل مقیمینتظرعليً # رسلتي الخمس صلوات د کعتین د کمتین و کان 
نازلا علیءمرو بن عوف فاقام عندهم بضعة عشريومأيقولون له : أتقيم عندنا فنتشخذ لك منزلا 
ومسحجدا؛فیتول : لاإنيأتتظر علي بنأبي طالب وقدأمرته آن ياحقني و لست فسفوظنا مد لاخشسی 
يقدم علي وماآسرعه إن شاء الله » فقدم علي ۵2 والنبي و في‌بیت عمروبن عوف فنزل‌معه 
تم إن رسول اله ناش مهم عل ملي ار تحو ل من قباالی: بني‌سالم ین عوف وعلي از معه 
بوما لجمعة مع‌طلوع لفمن فیط" لهم مسجدآو نصب قبلته فصلى بهم فيه الجمعة ر کمتن » وخطب 
خطبتن » ثم راح من‌یومه إلى المدينة على ناقته الي کان قدم‌علی را وعلي ع معه لابغارقه ؛ 
ٍمشی بمشیه ولیس مر رتولا لاف ببطن من‌بطون الا" نصارالا قامو االیه بسا لونه آن‌شول 
علیهم فیقول لهم: خآواسیل‌الناقة فانهاه‌آمور ۶ » فانطلقتبه ورسول الله پو واضع لها زمامها 
حنمی| نتبت | لی الموضع الذي تری - و شاد بيده إلى باب مسجد رسولالله تيلاي الذي یصلی‌عنسده 
بالجنائز۔ فوقفت عنده وبر کت ووضعٹ خرانم) علی‌الا رض فنزل رسول الله و اقبل آبوٍیُون 
۱۷شب ازماه دبیم الادل گذشته ظهرهنگام وارد مدینه‌شد ودر قیاملول کرد و نباز ظپردا باژهم دو ٠‏ 
ر کمت خواند وعصرداهم دود کمت خواند. 

سپس پیوسته درقبا ماندوانتظار ورود علی(ع) رابرد ونماژذهای ۵ گانه دادو ر کمت‌دود کمت 
خواند ومز بانش عمروبن عوفبود و ۱۰ ۲۰۱ دوذنزد آنېا ماند وپهاو عرضه می‌داشتند توددنزد 
ما میمانی تا مسجد و منزلی برایت تهیه کنیم » مپفرمود: نه» من منتظر ورود علی‌بن | بیطالب‌هستم 


و بهاو فردان دادم خود دا بمن برساند وتا !و با بد وطن اختیاد نکم واو ,سيار زود خو اد آ مد 
انشا ايه 
علی(ع) آ مد وهنوذ پیغمبر (س)ددخانه عمروبن عوف‌بود وبا وی درآ نجا منزل کرد سبس‌چون 
دسو لخدا علیرا بهمراه خودیافت اژقیا بمحل بنی‌سالم بن‌عوف مندقل‌شد دعلی بهمراه اوبود و دوز 
چمماهنکام بر آمدن خودشیدبود و برای آ نها مسجدی‌نقشه کشید وقبله آ نراساخت دنصب کرد و در 
آن دور کمت نما( جمعه بادو خطیه خواند, 
سېس همانر وز بر ېشت شتر خود سوادشد و بمدینه دفت و علی <ع» همراهش بود و از او 
جدا نمیشد پابپای او میرفت و رسولخدا بپر تیره از انصاد که کذد میکرد برابر اوقیام میگردند 
واز اد ددغواست می‌نمودند که نرد آ نېا مثرل کند و در جواب آنہامیفرمود مپار ناقه‌رارهاکنید 
که اوخود مأموربت دارد و ناقه دسولغدا را آورد و آو. .د چون مپاد آن برسرش انداخته بوذ و 
رها بود تادسید بہمین جا که | کنون می‌بینید وبا دست خود اشاده به‌ددب مسجد دسولضدا (س) 
کرد همان ددیکه نردآن بر چناژه مرده‌ها نماز میغوانند ناقه دداین جاایستاد و به‌ژائو در آمد و 
خوایید و پوزه خوددابرزمین نهاد ورسولخدا «ص» ازیشت آن بهذیر آمد و ابوایوباصاری‌شتافت 

















مبادرأحتی‌احتمل رحله فاد خله منز له و نز لرسو لال توافت وعلي 2 معهحتى بني له فس ده 
بئیت‌له مسا کنه ومنزل علي" ا فتحو لالی مناذلهما 


(۲) هجرت پیغمبر لو (tyr)‏ 


و ننه دسول خدا «(س» را بر داشت و ممنزل خود برد و دسول خدا «س» و على <دع > دخاته او 
فرود ۳ تا مسجد او ساخته شد و خانه های او وغانه على < ع) ساخته شد وهر دو مترل شود 

شرح - از موی ره و له «وسیق اراس کاپم الی‌الایمان » من گویم شيمه اتفاق دار ند که 
ارما علی در همه یاه مقد همست و جع سیاری از مغالغان هم با آن غمر اهند و اخباد ی از طر بق 
خاصه وعامه متواتر است. 

ودر بعارالانواد از طرق عامه اخباد بسیادی دداین باده نقل کردم مانند تار بخ طرری» انساب 
ا(میعابه معارف فتیبی؛ تادیخ بمقوب نسوی) عذمانیه جاحظ, تفسیر تعلبی» کتاب ابی زدعه دمشقی › 
ماس نط نزی» کناب المعرفة ابی‌بوسف نسوی» ادبعین خطیب» فردوس دیلمی؛شرف‌النبی‌خر گوشی 
جامع ترمذی» آبانه عگبر یه تاد بخ خطیب 4 مسك احمكه ان حدیل» طیقات محمد ن سعد ۸ فضےائل 
الهحابه عکبری و احىدین حثبل» کناب ابن‌مرددیه اصفهانی کتاب المظفر سمعانی؛ امالی سهل بن 
غد الله مر وزی » تاد یخ داد دساله قو امیه.سند موصلی» تفسیر قتاده. کتاب شیرازی و دیگر ان که 
و گر آن موجب تطو بل است 

وهمه بطرق متعدده‌سابقه اسلام علی (ع) دا اژسلمان و امی‌ذد دمقداد وعماد و زیدین صوحان 
وحذینه و آبی‌المیثم و خزیمه وای‌ایوب و خددی وابی‌زانم و امسلمه وسعدین ابیوقاس وای موسی 
امری وانس ن‌مالك و ابی‌الطفیل و جبیزین مطهم و ءمروین عاق وحبه عر نی و جابر حضرمی و 
عرث‌اعود و عیایه اسدی ومالك ن دو برث وفنم بن عراسو سعد :نق س و مالك اشتر و هاشم بن‌عتبهوهحدد 
بن کمب وابن مجاز دشبی وحسن بصری و ابی‌البتری‌وو اقدی و عبداارژان ومسروسدی ودپگران 
اقل کرده‌اندو آ ارا نسیت باین عباس وجایر ین عبداله وانس وزید بن‌ارقم ومجاهد وفتاده واین اسعق 
ودیگر ان‌هم داده‌اند. 

بر خی وه ند او ل مسامان خدیحه وده است و بر خی معاندان از مغالفان گفته اول مسلمان 
ابوبکر بوده‌است.و برخی زیدیع حادثه دا اول مسلمان دانسته‌اند و در سن علی هم هنگام بشت و 
الام اواختلاف است . 

۱ کلبی اورا ته‌ساله دااسته. 

۲- ماهد ومعمدین اسعاق اورا ده‌ساله دااسته. 

۳ گفته شده‌است که ۱سال داشته است و ۱۲ سال‌هم گفتها ند. 

انار در کامل کوان اختلاف دارند علماء در اول مرد لمان بااتغاق بر اینکه خد ,مجه او ل 
خلقی امس که اسلام آورده. 

قوهی گر یف اول مر دهسلمان علی (ع) است و ازعلی هم روابت‌است که فرموده‌من بنده خدایم 
و بر ادردسو اخدا منم صدیق! کبر ویس اذمن جز دروغگو ومفتری آنرا نگوید من هفت‌سال پیش 
ازمردم با رسولخدا دس» نماز خواندم. 


(:۲۷) کتاب الروضة )ج 





فال ر نی پن ان لملي e‏ : 7 فداك کان أبوبکرمع رسول‌اله 
اا حين أقبلإلىالمدينة فأین فارقه ؟ فقال : إن بابک لسافنم رشولاه مهن إلىقبافنزل 
بهم ينتظر قدوم علي" فقال له أبوبكر:ا نمض بناإلىالمدينة فان القومقد فرحوا بقدومك وهم 
یستر یثون [قبالك إليم فا نطلق بناولاتقم‌ههناتنتظرعلیاأفهاآطته یفدم عليك ی‌شهر , فقالله 
زولا ای : کلاماأسرعه ولست‌آدیم حتی‌بقدم! بن عمي وأخي في اله عر وحل و آحب هل 

يني لي قد وقاني‌بنفسه من‌المشر كين » قال : فغضب عند ذلكًبوبکرواشمأن وداخله من ذلك 
خف لعلي بقل و كان ذلك‌آد ل عداوة بدت مه ارول اله بو في‌علي 4 وأو ل‌خلاف على 


أبن غیاس ت اول کس که نماز خوانده على ات چا بر بن عیدالنه ۷۳ بیغمیر دود ۲شنبه 
هیعوث‌شد و علی روز ۳شنمه‌نماز خوانده زیدین ارة م گوید نخست کس که با رسو اخدا «ص» اسلام 
آودد علی 2م ¢ نود 

عفیف کندی گوید من مردی تاجر بودم و ایام حج‌بسکه آمدم و ارد عباس دفتم‌ودداین‌میان 
که ما بودیم ناگاه مردی آمد و برایر کمبه ایستاد و نماز خواند وسیس ذئی آمد و بااو تیا 
خواند و باژهم بسر بچه‌ای من بعیاس گفتم این چهدبنی است؟ کگفت این محمد نن غد الله بر ادر زاده 
منست وپندارد که‌خدااو دا مبموث کرده است و. گتچپای قیضر و کسری به‌دست او خواهد افتاد و 
این همسرش خدیجه است که باو امان آودده و این‌هم علی‌بن ابیطالب است و بخدا سو گنددرهمه 
روی زەن از اين سه س را ددرو اين دين دانم 

عفیفت گوید کاش من چپاره‌ین آنپا دده بودم و مجمدین منذر و ربیعة بن ابی عیدالرحمن و 
ابوحازم مدنی دکلبی گفته‌اند اول کس که ایمان آودده علی‌ن ابیطالب‌است. 

کلبی گفته عمرش‌نه سال بودو گفتهاند بازده سال ابن اسحاق گفته اول کس که اسلام آورد 
على بود درسن باژده سال.. 

دنیاله حدیت اسلام عا 2م“ 

سيد بن المسیب بعلی‌بن الحسین <ع> گفت قربانت آبویکر براه رسولخدا < ص) بود 
هنکامیکه رسو لخدا«صس» بمدرنه آمده او ها از دسو اخدا دص» جدا شد فرمود داستان ابی سگن 
سک » چون رسواخدا «دس» در قبا منزل کرد و انتظار ودود علی (ع) را داشت ابوبکر بان 
حضرت عرضکر د ها دا مدینه سر زیرا مردم مدره شقدوعت شادند و برای ورودت ساعت شم.ادی 
میکنند بيا برویم بمدینه و این جا اقامت نکن بانتظاد آمدن على من گمان ندادم‌تا يك‌ناه نرد 
شما ۳۳ ۱ 

رسو لخدا (س) فرمود هر گز او بزودی مرسد و دن هر گز از اشا حر کت نکم ناعموزاده 
و برادرم در راه خدا عزوجل و محیو بتر ین خاندانم نرد من و آن کسبکه جان خودش راسپر کرد 
و هرا از مشر کان نجات داد بباید. 

فر هو د؛ ابویگر در ایشا بخشم شد و تفر نمود و دلتك گردید و بعلی (ع) حسد برد این 
اول دشمنی بو که بخاطر علی (ع) در سینه او کینه شد نسبت برسولغدا (س) و اول مغالفتی ‏ بود 





(ج۲) هجرت پیغمیر پک (Yo)‏ 
دسولالله باو » فانطلق حتی‌رخل‌المدينة وتخلّف رسولاله له بقبارنتظرعلب یل . ` 
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که با دسو لخدا (س) امود و دود بیش آمد تا وارد مدینه شد و رسو دا (س) را در قبا بانتظار 
علی (ع) گذاشت. 

شرح - هن داستان ورود بر دا بقبا ازسیره این‌هشام در اینجا ترجمه میکنم ج ۱ ص۲۹۵ 
ط مهار . ۱ 

پیغ‌بر ۱۲شب از دبیم‌الادل گذشته دد قا ددروز ۲شنبه هنگام‌ظهر وسختی گرما به‌بنی عمرو 
بن‌عوف وارد شد و ندرك بود ورشید صف ال ار رسد. 

از مر دم مده قل شده که چون شنید بم رسو لخدا (س) از ۲ برون آمدجانتی و امروذ و 
فردا وارد میشود بس‌اذ اینکه نماز صبح‌دا میخوانديم برسر تپه خود ميرفتيم وانتظاد دسولخدا ص) 
را داشتيم واز آنجا بر امبخواستيم تا آفتاب همه جادا میگرفت و سایه‌ای بجا امیماند وچون سایه‌ای 
مود انه پزميگذدتيم دوزهای کوک نود 7ا آنروز a‏ رسو لخدا (س) وارد شد ش.وه خود در 
انتظار نشستيم تا چون سابه‌آی نماند بخانه‌ها بر کش ف چون کاله بر کشت رسو ادا (ص) وارد 
شده بود واول کس که او دا دیده بود يك‌مرد بپودی بود که میدید هر روز ما بانتظاد ورود 
رسو لدا (ص) هستیم و فر باد کید ای شو قبله این بت شمااست که رسك 

گو ید ماررون شام رد دسولدا (س) که در سابه لی استر احت کرده بود و ابو یکر به 
همراه اوبود و دد سن و سال اوبود و شش ماها رکو دا را تا کنون زدیده بودیم وعردم برابر 
او روی دوش هم سواد شده بودند و او دا از ابوبکر امتیاژ نمی‌دادند تا ستایه نله از رول 
خدا د س > بکناد دفت و ابوبکر بر خاست‌و با ددای خودسایه بر او افکند و ما در ایتصودت 
او را شناختيم . 

اپن‌اسحاق گوید دسواخدا(س) بکلوم بن‌هدم برادد عمروین عرف وارد شد (تاآ نکه گوید) 
ابو سکن ترخبیب ین متاف یکی ازى الخرث خزدج درسطحو ارد شد (اين دلالت دادد که ابی نکر 
:بش از ,هبر ۶رازدمد ينهد ده ومتزل چدا گانه‌ای داشته چنانیده درروایت روضه بیان‌شده‌است)و برخی 
منیرل ابویگردا انه خارجهین زید دانند. ۱ 

سپس علی‌ین |بیطالب «ع» سه شبانهروز در مکه بماند وامانتهای رسواخدادص»دا,صاحبانش 
رس‌ند و برسو لخدا «ص» بیوست و بیمراه او درهمان منزل کلمومبن هدم واردشد واودا بقو لی‌يك 
شب یا دوشب بیشتر درقباء اقاءت نبود ( که با رسواخدا«ص» بمدینه دفت) تاآنک» کوید: 

أ بن‌اسعان گت رسو لخدا دص» ازرور ۲شنیه تاه شه را ددقیا اند و مسجد قیاراساختو 
روزجهمه بسوی مدینه حر کت کرد و هنگام‌نماز جمعه بمحله بنی‌ساام پنعوف دسید ودرمجد وادی 
دانو ناه اول تما چیه را بر با کرد ( بايان اقل اذسیره این‌هشام). 

هن ؟ ام هم در خبر دهم در سیره این نکنه دا بادآود کرده است که پیغمبر اسللام قبل از 
هجرت بمدینه وقبل از دسیدن بحل سالم بن‌عوف در روز ورود بمدینه نما جمعه نخوانده بوده‌و اماز 
ج.عه اژچنین دوزی تشریم و ءعلی شده‌است. 


واز ادا استغاده مود که ادای تما ظپر رود ٩‏ سگیفیث دور ره ی با دو خطبه و دو 


قال: فقات لعلي بن‌الحسین الم فعنی زو جرسولاله لو فاطمة من علي للُفقال: 
بالمدينة بعد الپجرة بسنة و کان لهایومگذتسم سنین » قال ؛ علي ابن‌الحسین لا : ولميولد 
لر سول امن خدیجة لژ لی‌فطرةالاسلام الافاطمة علیواالسلام وقد كانت خديجة ماتت‌قبل 
الپجره بدنة وماتابوطالب‌بعد موت خديجة بسنة فلما فقدهمارسول‌اله تر ستم المقام بمکة 
ودخله حزن شدید وأشفق على نفسه من کفارقر یش فشکا[لی جبرئيل م ذلك » فأوحی ال 
عز وجل إليه : | خرج من‌القرية الظالم هلما و هاجرإلىالمدينة فليس لكاليوم بمكة ناصر 








ر کمت ازشون حکومت اسلامیست و بعلاوه از جنبه عبادت يك جه سیاست هم دارد و آن‌سان دیدن 
قشون اسلامیست که از همه مردان نرومد از سن باوغ تا دودان بری تشکیل میشود از ملاحظه 
شرائط ار جوب جیعه این موضوع بخو بی روشنست. 

نماز جمعه واجبست برهر مرد سالم جوان آزاد و حضور زنانومعلولان وبند گان اختیاریست 

تامل دداین شراط و مطالمه عمیق دد وضم نماز جمعه که يك اجتماع احیه‌ای وهفتگی‌است 
دلا ات رو شن دار ند بر اینکه نماز جمعه یکی استاجتماعی اسلامیست ودر يك ادب عبادت و نیایش بد ر گاه 
خداو ند انجام میشودواین غود از شون حعکومت عتتدد اسلامیست ودد صودنی لزوم دادد که‌حسکوه‌ت 
اسلامی هستقر باشد و از طرف حاکم مقتدد اسلامی منفقد گرددو در غير ابتصوزت همان انجام 
بکوظیف4عبادت| نفر ادیر اداردمانند سار تدازهای شیا هروز و اشکال دیگر عبادات داز مضمون حدیث 
وهم تادیخ بر آید که نماز جمعه بك حقیقت جدا از نمازهای شبانه دوز نیست بلکه همان نماز ظهر 
روز جممه است که در شراط مقرد با اضافه دو خطه در اول آن وبا دعایت جماعت انجام میشود 
و چون پیغمبر پس از ورود بقباه مورد توجه قبائل عرب مدینه شد و همه با اد بیمت کردندو»‌طدان 
شد که اکنون دادای بك حکومتی است مقتدد و مستقل با اقامه نماز جمعه در اولین فرصت 
حکومت اسلامی خود دا اعلام کرد و از اولین جیعه که این شرائط معقق شد نا خیر آنرا 
روا ندانست گر چه هلوز هم در ميان راه بود و هنوذ هم خانه و کاشانه ای برای خود آماده 


نکرده نوكه 


دنباله حدیث اسلامعلی<ع»- 
گوید : من گفتم علی بن العسن 3 غ“ بس چه زمانی دسولخدا 3س فاطمه < ع > دابعلی 
ترویج کرد» 


در پاسخ فرمود در مدینه و تال از هجرت گذشته که فاطمه هسال داشت علی بن الت.بن 
<ع فرمود برای دسولغدا (ص) در محیط اسلام و فطرت مسلمانی نراد جز همان فاطه (ع ) و 
خدیچه یکسال پیش از هجرت ونات کرد و دنبال مرك او پس از بکسال آبوطالب مردوچون‌بیغمبر 
«س» هردو را از دست داد از ماندن در سکه دلخنك شد و اندوه سختی اورا فر ا گرفت و از کفاد 
قریش برجان خودترسيد و بجبرلیل شکایت کرد و خدا عزوجل باد وحی کرد از اين آبادی که 
مردم ستم کاری دادد بیرون برو و بمدینه مپاجرت کن امروز دیگر در ېر مکه برای تو باود 


(ج۲) نمازهای پنجگانه (۲۷۷) 





وانصب للمشر کین حرباً . 
فعن-د ذلك توجه رسول‌الة صلى‌الله عليه و آله وسلم إلى المدین. 2 » فقلت له : فمتی 
فرضتالصااة خی لحم اغىناخ علیه‌الیوم؟ فقال: پالمدينة حن ظپرت‌الدعوة وفوي‌الاسلام 
و کثب له عز وجل علی‌المسلمن الجپاد [و] زاد دسول! اروت في الصلاة تیه کنات في‌الظبر 
ر کعتن وفي‌العصرر کعتین وفي‌المغرب ركعة وفي‌الشاءالاخرة ز کعتین وأقر الفجرعدی‌سا 
فرضتلتعجیل نزول ملائكة النهار هن لسیماء ولتعحیل عر وج ملاکةا الیل إلىا لسماء و کان 
ملائكة الیل وملائكة السهاریشدون مع سول الله ب صلاة الفجرفلذلك قالالله عز وجل 
3 قر آنا لفجر ان" قرآن الفجر كان مشپودا» دشیده المسلمون و بشیده ملائكة السار ا 
ملائكة الیل . 

و سادی يست و و در مق نرد با مشر کان «سر ۳ و و و ۳ 7س زد وی‌ سوک 
مدینه کرد؟ 

من گفتم ژر وه زمانی نماز بد ین‌صورت کههست بر مسلما نان فر ض‌شد؟ 

فرمود در مدینه‌هنگامیکه دعوت اسلام بروژ شد و اسلام ابرومند گردید و خداوند عزوجل 
بر مسلما نان جپادد | واجپ کرد ( و( رسو لخدا دص > هفت ر كەت شماژ آنزوده دو ر مت در ظهر و 
دو ر کمت در عصر و یکر کمت در مغرب و دو ذ کمت در عشاه آخرین شبانه دوز و نماز صبح‌داهم 
چنا ن که از نخست فرض شده بود بحال غود گذاشت برای اینکه فرشته‌های روز شتاب دارند 
از آسمان رود آ بند و فرشته‌های شپ شتاب دار ند باسمان بالل زو ند و هر دو دسته هم‌دد نما صیح 


زسو لخدا مم و میکردند و ازاینجپت است که خداعزوجل فرموده است (۷۸- الاسراه)و آ نجه 
در سییده دم خو انده شود راستی شوانده شده دز سیف 6۵ مشود است: 





یمنی مسلمانان در آن حاضر باشند و شر کت کنند و فرشته‌های روز حاضر باشند وفرشته 
های شب‌هم حاضر باشند. 

ثرح - از مجلسی ده - قوله د لتعجیل عروح ملائكة الليل > فن گوء م کونتاه کردن 
نماز برای عجله عروح فرشته های شب دوشن است و اما برای نزول هه اف روز چند 
توجیه دادد : 

۱- در صودنیکه نماز صبع کوتاه باشدنمچیل‌ددنوول کنند تا آنرا درك نمایند بخلاف اینکه 
طولانی باشد ذیرا دد این صورت فرصت تاخبر و ادراك ر کمت ۳و را هم دادند و ایئوجه قابل 
اعترداش است ژیرا در صورتی درست است که حضود آن‌ها از اول نماز لازم نباشد چنانجه ظاهر 
نر أ ست. 

اه فقتف‌ای حکمت ابست که نرشته‌های شب و روز درمدت طولانی با هم مجتمم نباشندوباید 
بحداقل | کتفا شود ( و سه وجه دیگرهم‌قر بب بپمت مضامین بر ای آن گر کرده است‌هر که‌خواهد 
دجوع ‏ کند). 





۷ - علي بن |براهیم , عن أبیه » عن‌ابن‌آیی‌عمیر * عن هشام‌ین ساام » عابي عبداله 
قال : ماأيسرمادضي به لاس عنکم کننوا آلسنتکم عنم . 

۸ - بن یحبی» عن‌أحمدین ڇدبن عیسی. وا بوعلي الا شعري «عن غبن عبدالجبار 
جمیعاً . عن علي بن حدید ؛ عن جمیل‌ین در اج عن زدارة قال: کان ابوجه‌فر 1 فيالمسجد 
الحرامفذ کر بنيامينة ودو لتہم» فقاللد بعض‌آصحابه : نها نرجوأنتکون صاحبهم وآنیظه رال 
عز وجل"هذا الا مرعلی‌يديك » فقال: ماٌنابصاحبهم ولایسر ني أن أ کون صاحبهم إن أصحابم 
آولادالز نا . إن اله تبارك وتعالىاميخلق منذخلقالسماوات والاارش سنن ولاأیامأأقصرمن 
سنیهم وأيامبم إن الله عز وجل يأمرالملك الذي في‌یده‌الفلك فیطویه طياً . 

۹ - علي بن إبراعيم » عنأبيه ؛ عنا بنا بي عمير ؛ عن حمادبن عثمان ؛ عن بي عبداله 

پا قال : ولداله‌رداس من‌تقرب منهماً کفروه ومن‌تباعد منهم أفقروه و من‌ناواهم قتلوه و من 
تحصن منهم‌آنز لوه ومن هرب منم ادر کوه » حتی‌تنقضي دولتهم . 





۷- ازهشام بن‌سالم ازامام صادق(ع) فرمود.چه [سانست اجه مردمرا ازشما خشنودهیکند 
همان زبان خوددا از آن‌ها نگهدادید. 

۸ اززراره کوید امام بافر <ع> درمسجدالحرام بود ونام بنی‌امیه ودولت [ نان‌بمیان آمد 
یکی از اصعابش بعرض‌دسانید که‌هماناها امیدوازيم و باشی صاحب آن‌ها (مقصودش این‌بوده که تو 
قالمی‌باشی که‌آن‌ها دا بر انداژی ودولت حقه‌راتشکیل بدهی) و خداو ندامر امامت وحکومت حقه‌رابه 
دست شماظاهر و بیروزسازد. 

فرمود من صاحب آن‌ها نیستم وشاد نیم که صاحب شان‌باشم ذیرا اصحاب آن‌ها در دوزخندو 
ژ ناز ادها ند (امام ازداه يك نو ع تقیه صاحب‌دا حمل :رغ مقصود متکام کرده و ای معاون و هکار 
دانسته واین خود یکنوع ازفنون بلاغت‌است که درعلم معانی موددبحث شده واز کلامنصحاهو بلفای 
عرب برای آن گواه آودده‌اند ). 

زیرا خداوند تبادك وتعالی از آنگاه که آسمان‌ها وزمینرا آفریده سال وروز گادی کوناهتر 
ازال و دوز گاد آن‌ها نیافر یده است راستی‌خداو ند بفرشته‌ایکه سرچرخ بدست او است فرماید ا 
آ را بخو بی د( نوردد ودورانشان بزودی یگلرت 

۹ ازامام صادق<دع» فرمود اولادمرداس هر که بدان‌ه] نزديك گردد کافرش ساز ند وهر 
که از آن‌ها دوربماند فرش کنند و هر که باآن‌ها ستیزه کند اودابکشند و هر که از آن‌هاددقلعه‌ای 
متحصن‌شوداودا بز بر آور اد و تسلیم گر ندو هر که از آن‌ها بگر یزد اورا بگرند تا زمانیکه دولت 
آن‌ها دسر وك 

شرح.- از مجلسی دره>- د ولدالمرداس > کنایه از بنی عباس است و شاید وجه آن اینست 
که عیاس‌ین مرداس سلمی صحابی و شاعر معر و فی‌است و مقسصودفرز ندان‌هم ناع‌این‌مرداس است. 








(ج۲) نبوت خالدبن سنان عسی ۲۷۹ 
۰ - علي بن |براهیم» عنابید , وأحمدین تدالکوفي عن علي بن عمر د بن يمن جميعا 
عن محسن‌بن أحمدبن معاذ » عنأبان‌بن عثمان » عن‌بشیرالنبتال, عنأ بي عبداله ال قال :بینا 
رسولاله تال 
قومه » خالدین سنان دعاهم فا بواآن‌یومنواوکانت نار يقالا : نارالحدثان تأتیهم کل سنقفتاً کل 
بعضهم و کانت‌تخرح في‌دقت معلوم‌فقال لم : إن رددتهاعنکم تومنون ؟ قالوا : نمم‌قال :فجاءت 
فاستقبلهابئوبه فرد هائم تبعهاحتّی‌دخلت کفپاودخل مها وجلسواعلی باب الکهسف وهم یرون 
ألا یخرابدآفخرجوهویتول : هذاهذاه کل هذامن دا " زعمت بنوعبسسآني لا آخرج وجبيني 
یندی » ثم قال : تومنون‌بي ؟ قالوا : لا ۰ فال : فائی‌میتت يوم کذا و کذا فادا أنامت فادفنوني 





نو جالساٍَذ جامته امرأة فترحب‌بپاوأخن بیدهاوًقمدهاثم قال : ابئة نبی" سيل 


فانها ستجییء عانة من‌حمریقدمها عبر آبترحتی یقف‌علی‌قبري فانبشوني و سلوني ءسماشئتم » 
فلا مات دقنوه و كان ذلكاليوم [دحاءتالعا نةا حتمعوا وحاووا بر دون نعشه فقا لوا؛ ما آهنتم 








به في‌حیانه قکیف تومنون به بعلمو ب۵؟ ولشن تمشتموه لیکونن سبتعلیکم فاتر کوه‌فشر ۵ 


( بیان نبوت خالدبن نان عبسی) 

۰ از بشیر نبال ازامام صادق<ع» فرمود: دراين میان که رسولخدا «دس» نشسنه بود بنا- 
گاه نی نرد آن‌حضرت آمد و دسولخدادض» بوی خوش آمد گفت ودست اورا گرفت و اودانشانید 
سیس فرعود: دختر پیعمیر بست که قوه‌ش اورا ضایم کر دند و قدر اورا نشناختند او خالد بن سنان 
است که آ ثانرا دعوت کرد و اذایه‌ان باو سر باژژدند و آنقن بود که ناذا لحدنان مینامیدند وهر ساله 
رخ میداد واز آن‌ها تلف میکرد ودر وقت معینی بیرون میآمد بآن‌ها کفت اگرهن آنرا بر گردانم 
وشر آنرا ازسر شماکوتاه کم بمن ایمان‌می آودید؟ 

گفتند آری فرمود: آنآ نش فرادسید و خالدین‌سنان جامه غودرا جلوآن آرفت و آنرا نر 
گردانید ودنبالش کرد تابددون غاریکه مر کر آن بود فرودفت و خالد باآن بدرون غاد رفت و 
آن مردم بر در غاد نشستند و معتقد بودند که هر گز ببرون نشود او بی‌در نك ببرون آمد و میگفت: 
اناحعت واشت فقمه انیا از اشعت (بعنی ازطرف خداو ند است ) شوعیس ننداشتند من‌از این 
غاد سوزان بر نیایم و بر آمدم و پيشانيم تراست د نمناك» سپس خالدفرمود اکنون بمن‌میگر و بد؟ 

فتند نه فرمود: من درروز چنین دچنانی بيرم و هر گاه مردم مرابخاك سیادید که داستدش 
بزودی رمه گوزره خر که درجلو آن‌ها خر دم‌بریده است‌نمابان‌شوند و برایند درسر گودمن‌بایستند 
ودر اینگاه کودمرا بشکافید وهرچه خوآهیدازهن بپرسید» چون مرد اودا بخاك‌سپردند وهمانروزی 
بود که خبرداده بود ویناگاه کوده‌غران فر آهم شد ند ومردم‌هم گرد آ مد ند برسر گوزاوو شو استند 
گوز اورا بشکافند و باهم گفتند تا زنده بود شما باو نگرویدید و او دا پیروی نکردید و چگونه 
پس از هن کا برو او شوید ؟ و 4 ان کود او را بشکافید برای شما ننگی گزدد اوراوا کز اد بد 
و اودا واگراردند. 





)۸۰( کتاب‌الروضة (ج؟) 


0 سب علي بن إبراهيم “عأ بيه , عن ماد بن‌عیسی ؛ عن |براهیم بنعمراليماني ؛ 
عنسليم بن‌قیس البلالي قال : سمعت سلمان الفارسي رضي‌الهع:ه یقول : لماقبض رسول ال 
وصنع النای‌ماصنعو | وخاصم ابو بکروعمر وأپوعبيدة بن‌الجر اح الا تصارفخصموهم بحجتةعلي 
يلا قالوا: یامعشرالا نصارفریش احق بالا مرمنکم لان رسول الله له من‌فریش و المهاجرین 
منهم ان الله تعالی بدأبېم في کتابه و فضلهم وقد قال رسولاله لو : الا مةمن قريش . فال 
سلمان دضي‌العنه : فأئیت علیاً @ و هویفسّل رسولاله و فأخبرته بها صاع الاس و 
قلت : إن آبابکر الساعة على منبر رسولالله لته واه مایرضی أن یبایموه بیدواحدة |نهم 
لیبایعو نه بیدیه جمیعا بیمینه وشماله ۰ فقال لي : یاسله‌ان هل‌ندري مناد ل من‌بایعه على منبر 
رسول‌اله مرف ؟ قلت: لاأدري ۱ إلا آنی دأیت في‌تلة بني‌ساعدة حین‌خصمت ال" نصارو کان اول 





شرح ازمجلسی ده قوله «خالدین سنان» او ددفترت‌یانءیسی دهد «ص> بوده و در 
نبوت آواختلافست وا بن خبردلا لت :رصحت اودارد. 

قولهد نارالعدنان» سیوطی ددشرح شواهدمغنی ازعسکری دران اقسام نارنقل کرده که‌نار 
الجر تین ددبلاد عبس :وده واززمین برمیآمده و هر که بدان گذد میکرده میازدده و آ نر اخالدین‌سنان؛ 
بیشمیر ژیرخاك کرد وخلید دداین بازه گفته: 


چون آ تش حر تین داددشمله گوش‌شنوا زنوت‌آن کر گردد 
ان 
ی 


من گویم - شایدنار العدئان تصحیف ناد العر تین باشد که ازقلم نسغه‌نویسان شده‌است. 
( شادی شیطان به‌بیعت با ابوبکر ) 

۱ - ازسلیم بن‌قیس گوید شنیدم سلمان فادسی(رض) میفرهود: چون رسولخدا «ص»ونات 
کرد ومردم کردند آ نچه کردند وابویکر وعمر وابوعبیدةین جراح باانصاد ستیزه ومحا کمه کردند 
و آن‌ها رابدلیل قرابت که دلیل علی <ع> بود معگومنمودند, 

گفتند ای گروه انصاد قریش بامر امامت از شماهاسز اوادتر ند ذیرا دسولشدا دص»ازفرریش 
بوده ومپاجران هم از قر یش بودند وخدا ددقر آن خود بدان‌ها آغاز کرده و آن‌ها دا مقدم ذکسر 
گر قه و بر رگ داده‌است) * ۱۰ التو به: والسابقون الاو لون من لمپاچر ین و الا نصار ...)و( سو ادا 
«ص» هم فرموده‌است. الائهة «ن‌قر یش امه از قر یش باشند. 

سلعات. کوید من ند على < غ>دفتم واو مشذول غسل‌دادندسو لعدا(ص) بودو گز ارش کارمردمرا| 

باودادم و گفتم‌هم! کنون ابوبکر بالای منبر دسو لغدا(ص) است وبغدا سو گنددلخوش نیت که 
مردم بابك دست او بەت و وراستش‌مردم باهر دودست او بیعت مب‌کنند ز است‌وچپ. 

علی(ع) فرمود: ای سلمان میدانی نخسنین کس که‌بالای مثبر (رسول خدا دص» بااو دست بعت 
داد که بود؛ 

گفتم نمیدانم جزاینکه درذیر سایه‌بان بنی‌ساعده هنگام مجأدله انصاد اول کسیکه با او بیمت 








(ح۲) بیعت با ابی بکر (۲۸۱) 
من‌بایعه بشیربن سعد وآبوعبيدة يڻ الجر اج ثم عمرثم سالم‌قال : لست ال عن‌هذا و لکن 
تدري أُول‌من بایعه حن صعد على منبر دسولاله تفه ؟ قلت : لادلکني ریت شیخاً كيرا 
هنو کنا علی‌عصاه بن‌عینیه سجبادة شدید النشمیر صعد الیه‌او ل من صعد وهويبکي و بقول : 
الحمدله الذي لم‌يمتني من‌الد نیا حتىرأينك في هذا المکان » ابسط يدك » فبسط يدەفبايعەثم 
نزل فخرج من المسجد فقال علي ي : هل تدري من‌هو ؟ قلت : لاولقد ساءتني مقالته كأ نه 
شامت بموت النبی تا فقال : ذاك [بلیس لعنهاللهء» أخبرني دسول الله ول أن إبليس و 
رؤساء اصدا به شهدوا نصب رسؤلالله :3۷ اباي لتاس بغدیر خم بأمر ال عز وجل" فأخبرهم 
أن يولم من‌أنفسمم واش هم أن يبلغ الشاهد الغاثب فاقبل الی| بایس آبالسته ومردةأصحابه 
فقالوا : ان هذه ا مة مرحومة ومعصومة ومالك ولالنا عليمم سبيل قد أعلموا إمامهم و مفزعهم 
بعدنبيتهم ۰ فانطلق [بلیس لعنه الله كئيباً حزيناً وأخبر ني دسولالله :98 أنه لوقب ض أن الناس 
یبایمون أ بابكرفيظلة بني ساعدة بعد مایختصمون؛ ثم يأتون المسجد فیکون أوٴلمنيبايعهعلى 
منبري |بلیس لعنه‌الّه في صورة رجل‌شیخ مشمتر یقول کذا و کذا ‏ ثم بخرج فیجمم شیالینه د 








کرد بشیربن بن‌سعد وابوعبيدة جراح بود سپس عمر سپس سالم. 

فرمود: من ارتو اژاینها ثیر سیدم دلی میدائی چون برمنیر دسو لخدا (ص) بالا رفت نخست 
کسیکه بااو بيعت کرد چه کسی بود؟ 

گفتم: نه» ولی پیره‌مردیر ا ديدم که برعصایش کیه زده بود و ميان دو چشبش اثر سچده 
کوشائی بود (بینه بسته‌ای) واو اول کس بود که برمنبر بر آمد ومیگر یست وهی گفت سیاس‌خدادا 
که مرا ازدنيا نیرد تائو دا دداینها ديدم دست بده و او ذست گفود تابا او بیست کرد وفرود آمد 
و از مسجد برونژفت. 

علی(ع) فرمود: میدانی اوچه کس ود گفتم نه » گفتاد او مرا بدآمد گویا نمراك مسر 
سر( نش ميکرد. 

امام(ع) فرمود: او ابلیس امنه‌النه بود دسولدا (ص) بمن خبرداد که ابلیس وسران‌اصحایش 
نگران بودند کهدسو لخدا(ص) دررو زغدبر خم مر ابامر خداعز و جل بامامت و خلافت برمردم و برای مردم 
لصب کرد دمن نمود و بآن‌ها خبرداد که من تست بآن‌ها از غود آن‌ها ادلی وداحق هستمو بان‌ها 
ورم ودا حاط ران غایدان برساند و همهسر ان وشےطان‌هایابلیس گرد إو مداد و فد راستی ۳ ۲ 
ابش امت مرحوم و معصوم از کناهند و تودا و مادا بر آن‌ها داهی نیست بتحقیق که پیشواوپناهگاه 
خود را س از پیغمیی دان‌تند وشناختند ابلیس دل شکسته و اندوهگین از آ نچا رفت و دسول-دا 
(س) بمن زر ارش داد که اگر وفات گنه مر دم راستی که‌باابو بکر بیعت کد هنن از این‌که‌ددذ یر 
سقیفه بنی‌ساعد ه باهم ستیزه کنند سیس سید آپند و ست کس که بر دوگ هامر هن با او بیست 
ند انلیشس ملعو است در عبودت بره‌هر دی که دامن نگمرژده و چان و نان می گو بدو سپس ببرون 


آبالسته فینخرویکسم ویقول : کلاءزعمتم آن‌لیس لي‌عليهم سبیل‌فکیف رأیت‌ما صنعت‌بهم حنی 
تر کو ۱ آهر نع وجل و طاعته‌وما آمر همبه رسو لاله ی ۱ 

۲ - عدبن‌یحیی ۰ عن‌أحمدبن‌سلیمان, عنعبدالله بن عدا ليما ني » عنسسمع‌ابنالحجاج 
عن‌صباح الحفاء “ عن صباح المزني » عن جابر» عنأبيجعفر ي قال : لا خذ رسول الله 
تلو بيدعلي لا بوم‌الفدیرصرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم أحد في بر ولابحر 
لا تاه فقالوا:ياسیندهم و مولاهم ماذادهاك فا سمعنا لكصرخة أوحش من‌صر ختك هذه؟فقال 

ی ِ و رن 1 ۷ ین . س اي 
لم : فعل‌هذا النبي فعلا إن تم لم يع ص الله بدا فقالوا : يا سیندهم أن ت كنت لا دم > فلبا قال 
المنافقون : اه ینطقعن‌الهوی» و قال آحدهما لصاحبه : آما تری‌عینیه تدوران في رأسه کانه 
مجنون - یعنون سول التو - صرخ|بلیس صرخة بطرب » فجمع أولیاءه فقال : آما علمتم 
ئ يکنت لادم من‌قبل ؟ قالوا : نعمفال : آدم‌تقش العهد ولم یکفر باارت وموّلاء نقضوا العیف 





آید شا گردان ابلیس و شیاطین خوددا کردآودد و باد ددبینی کند وسوت کشد ودست‌بردبرخود 
ز ند و بآن‌ها گو ,دنه هر گز بنداشتید که مرا بر آن‌ه۱ داهی‌نیست چگونه دیدید که با آن‌هاچه کردم 
تا امر خدا عزوجل و طاعت او راو آنچه دا دسولخدا دص> بآن‌ها فرمود وا گذارد ند و 
مخالفت کردند. 

شرح - ازمجلسی ده قوله 3 فعض‌دوهم بحجة غلی > یعنی این سه بر اتصاد پیروز شدزد 
بدلیل خلافت علی<ع» زیرا دلیل آنها قرابت با دسو لخدا «ص> بود و علی از همه برسولغدا (ص) 
نزدیکتر بود.. 

( نمایش ابلیس در روزغدیرخم) 

۲ ازجابر ازامام باقر «ع>نرمود: چون دسولخدا(ص) در دوز غدیر دست‌علی(ع)دا گر فت 
ابلیس ددهیان لش کر خود چنان فریاد وشیونی کشید که ددییابانو ددبا کسیاز آ نان‌نماند جر اینکه 
گرد آمد و کفتند ای آفاو مولا چه برسر شما آمده ما هر گز شیونی از تو هراسنا کتر از این 
سیون نشنيديم. ۱ 

در پاسخ آنان گفت‌این بیغمبر کادی کرد که اگر برایآ نان درست درآید و مجری شودهر گر 

خدانافرمانی نشود. 

گفتند ای آقائو آدمرا ( در بپشت) فریب دادی و چون منافقان گفتند که آن حشرت از 
دوی دل خواه و هوای نفس سغن میگوید و یکی بدیگری گفت آیا نه‌بینی که‌دوچشم آن حضرت 
در سرش مر خد و گویا دبوانه شدهو متصودشان‌دسو لخدا دص> ود" ابلیس فر باد شادی بر آودد 
و دوستانش جمم شدند و کفت آیا ندانید که من پیش از این برای آدم دد مقام بر آمدم؛ گنتندچرا 
گفت آدم عد شکست و ریخد | کافر نشد و اینان قبد شکه‌نند ۴ برسول خدا 2 ضي ج¿ کافر سشد ند . 





(ح۲) ورپارۂٌ منافقان (AY‏ 








و کغروا بالرسول فلمّا قبض دسولائ ولو أقام الاس غيرعلي با لبس إبليس تاج 
الملك و نصب منبر و قعد في الوثبة و جمم خيله و رجله ثم قال لم : اطربوا لایطاعلهحتی 
يقوم الا مام . 

وتلا أبوجعفر لا : « ولقدصدق علیپم |بلیس ظنه‌فاشبعوه إلا فريقاً من‌المومنی » قال 
بوجعفر ا :کانتأویل‌هذه‌الا یلم اقبض‌رسول له . دالظن من |بلیس‌حن قالوالر سول ال 
چ : | نه‌ینطق عن ا لہوی‌فظن بهم |بلیس‌ظناً فصد قواظته ۰ 

۳ - ند بن‌یحیی ‏ عن‌أحمدین تٌبن‌عیسی ؛ عن علي بن‌حدید » عن جمیل بن‌در اج ؛ 
عن‌زرادة , عن‌أحدهما لا قال : اسبح رسولالله وله یوماً کئیباحزیناً ؟ فقال له:علي ا : 
مالی‌آراك پادسولالهُ کثیباً حزیناً ؟ فقال : و کیف لا کون كذلك وقدرأيت في ليلتي هذه أن 
بني تيم وبنی‌عدي وبنی | مي یصعدون منبري هدا برد ون الاس عن الالام القبتری؛ فقلت: با 
۲ ب في‌حياني آو بعدموتي ؛ فقال : بعدموءك . 





وجون دسول خدادص» وفات کرد و آن مردم جزعلر | امامت بر با دادعت شیطان تاج شاهی بر سر 
ماد و ملبری بر با داشت د بر پشتی نگيه ژد و نشدت و همه بادانش دا از سواده و اده 
فر اهم نمود و بآن‌ها گفت شادی کید که گیگ خدا فررمانبردادینشودنا امام ظهود کند . 

وامام باقر (ع) ابن آیه دا خواند (۲۶» سنبا) و هی اينه ابلیس پنداد غود دا دد آنها بای بر 
جاو اچرا: کرد و از اد ببردی گردند جر دسته‌ای از موّمنان امام باقر دع > فرمود اویل‌این آبه 
همان اه ود 1 زسی لخدا دص ودات کرد و مان و یلد ار ابلیس همان‌گاه ود 18 بر سو لد 
رس + گفتند ز استی کذ بل خو اهسعن می گو زد وابلیس دز بازه آاپا کمائی درك و کمان خود زا در 
ای خود نشاند و بدست در آوزد. 

شر مب از مجلسی دزه» - قوله < و قال ادها اصاحنه > س يعلى ابایگر و عبر وداد 
کی باهمد گر اوسن را گفدندوسقام سەر( س) چنین گستاخی کردند. 

( در باره منافقان) 

۳ و از زراده ازامام باقر وبا امام صادق(ع)فر مود: یکر ودد سو لخد ا(س) ,ومانو اندو هگین 
صب کرد على <ع» باو عرضکرد مرا جه شده که شمادا بومان واندوهگن بینم؟ 

در پاسخ فر مود: چر اچنیل نباشم بااینکه ددهمین امشب بغراب دیدم که بنی تیم و بلی ا ر 
بنی امه بپمین ماب رهن بالامیرو ندو مردم زا از اسلدم بعقب نر هگر دا فده گفتم پرودد کاد! دار زند گی 
فنسست؛ با اس از مردام؟ غر مود بس از مردن و اسبت: 


(۲۸۵) کتاب الروضة ‏ (ج۲) 





6 - جميل , عن زدارة » عنأحدهما لام قال:قال رسولالله تاوق : لولا آني أ كره 
آن‌قال : نا استعان‌بقوم حتّی(ذا ظفر بعدو ه قتلهم لضربتآعناق قوم کثیر. 

6۵ - عد 2 من‌أصحابنا : عن‌سهل‌بن زياد ؛ عن‌عبيداله ال هقان ؛ عن‌عبداله بن‌القاسم » 
عن ابن ابي نجرإن » عبان بن تغلب » عن ابي عبداله 5 قال: کان‌المسیح #@ یقول : إن 
الثارك شفاء المجروح‌من جرحه‌شريك لجارحه لامحالة وذلكأن الجارح أراد فساد المجروح 
و التارك لا شفائه لم يشا صلاحه فاذا لم يشاً صلاحه فقدشاء فساده اضطرارا فكذلك لا تحد ثوا 
بالحكمة غيرأهلما فتجهلوا ولاتمنعوها أهلافتأثه‌واولیکن أحد كم بمنزلة الطبیب المداوي إن 
رأی‌موضعاً لنذاة والا آمسك. 


چ 0 ۳ ۱ ۶ بو 

1« سپل ‌ عن عمید الله عن‌احمدبن عمرقال دخلت‌علی ابيالحسن الر شا انا 

۳ و وا ۲ ی مت با 
فتغیترت الحال بعض التغییر فادع الله عز وجل أن يرد ذلك إلينا " فقال : أي شیءتریدون؟ 
0 ۵ چ 1 3 ۹ 1 ۱ ۳۹ ! 5 و ۱ 
تکونون ملو كا ؟ أيسر ك أن تكونمثل/ظاهر وهر ثمة وأثك على خلاف ما انت عليه ؟ قلت : 

٤۔‏ اززداده از یکی ازهمان دو امام (ع) گوید دسولخدا (س) فرمود: اگر مرا ناگواد 
بوذ که بگو یند محمد بمردمی بادی‌چست ثاچون بدشنش بروذ گردید آنپادا کشت من گردن‌مردم 

0 - ازابان بن‌تفلب ازامام صادق <ع» فرم‌ود که مسیع(ع) میگفت داستی آنکهزخمزخءداری 
را درمان‌نکند بناچاد شريك کسی استکه‌باوزخم زند برای اینکهزخمز ننده تباهی حال زخسمداد دا 
خو استه و آنکسی هم که درمان اورا ازدست هشته صلاح و بپبودی اورا نخواسته دبلکه تباهی او 
را خواسته بطور قپرواضطر اد . 

همچنین حکمتدا بغیر اهاش ‌باز مگوئید تانادانی کرده باشیدو ازاهلش‌ددیغ مداریدتا گنهکار 
شوید و بایدهر کداماز شباها چون‌طبیبی باشید که درمان میکند درصودتیکه برای دادوی خودمسل 
مناسپی بیندو گر نه‌دست باژدارد. 

1 ازاحمدبن عمر گوید من باحسین‌بن ثویربن ابی‌فاخته خدمت امام دضا(ع) شرفیاپ شدم 
وباو گفتم قر بانت ها درو سعمت دژند خوشی وخرمی حال بودیم وا کنون تاانداژه‌ای وضن‌دیگر گونه 
کده اسی و از دا عزودجل بشواه که آثرآنها باز گرداند. 

فرمود شماهاچه‌میخواهید؟ میخواهید ملوك باشید؟ آیا تودا خوشآید که چون‌طاهر وياهر مه 
باشی وبرخلاف مذهبی باشیکه اکنون دادی. 





(۲) درشکرورضای برورد گار )۸5( 
لاواله مايسر ني أن لي‌الد نيا ۰ فیها ذهباً وفضة وأثي على خلاف ماأنا عليه , قال فقال:فمن 
آپسرفنگم فلیشکر الّه : آن الله عز وجل يقو ل: « لن‌شکرتم لا زیدتکم » و قال‌سحانه‌و تعالی : 
«اعملوا آل داود شکرا وقلیل من‌عبادي الشکود » وأحسنوا الظ ن باه فان أباعبداله ی كان 
یقول : من<سن‌ننه باه کان الله عندطنه به‌ومن‌دضي‌بالقلیل من‌الر"ذق قبل‌المنهالیسیرمن‌العمل 
ومن‌دضي بالیسیرمن الحلال خفت‌مژو نته وتنم آهله د بصرء ادا الد نیاودوا*ها وأخرجه منبا 
سالماً إلىدار الستلام ۰ 











گفتم نه پد اسو گند خوش ندارم که دايا و هر آنه در آن از مثلا ونقره است ارهن باشد ومن 
بر خلاف عق ده و مذهبی‌باشم که! کنون‌دارم. 

گوید فرمود هر که از شماها توانگر باشد بایدشکر گزاد خداباشد داستی خدا مز وجل 
ذرماید (۷- ابر آهیم) اارشکر کنید مابرای شما بیفزاليم د و خدا سبحانه وتعالی فررمابد(۱۲سیا) 
بگذاریدای آ ل داو وش گر تعر ا و کمی‌از بدو هايم شکر گراد بحق باشند - نسبت به خداو ند لوش ین و 
خوش که‌ان‌باشید زیر! امام صادق(ع)میفرمود: هر که بخداخوش‌بین باشدخدا طبق نظر او باشد وهر کس 
باند کی اژ روژی خشنود باشد خدا کردار اندك اودا بپدیرد و هر کس بکم‌علال داضی باشدهز رنه 
اوسيك است و خانواده‌اش اندر نعمت باشند و خدا اورابدرد دنیا ودرمان آڼ بیناسازد وسالم او دا 
از آن بردن برد و بدادالسلام زساند. 

شرح - طاهر که در کلام امام (ع)است مقو د ابوالطیب با ابوطلحه طاهر بن حسین ن‌مصعب 
بن ززیق س ماهان استکه دوالمینین لقب‌دارد والی شراسان بوده وازیزد گثرین سردادان‌مامون‌عباسی 
است دمبادذان :رای "ثبیت‌دولتاو» جدش دذیق‌بن ماهان يا باذان‌گبر بوده و بدست مالحة ااطلحان 
غزاعی مشپو بکرم که والی سیستان بود مسلءان شد و بولاء او در آمد و اورا خزاعی میگفتند و 
او است که بغرمان مامون از خر اسان بعنك برادد او امین محمد ,سر زییده دهسیارشد چون بیعت 
مأمونرا خلم کرده و اورا بر گناد ساخته بود و امن علی‌بن غیسی بن ماشائر | بدنم او ف۶رستاد ودر 
زی‌بهم بر خوددندو علی بن عیسی کشته شد و تشون امین شکست غورد و طاهر تابغداد پبشرفت 
و هر چه شپر و ديار در داهش بود تصرف شود در آورد و بنداد را محاصره کرد و امن 
را کشت - ددسال ۱۹۸هجریوسر اورا بغراسان برد و خلافت‌دا بمأمون منتقل کرد وچرنه-آمرن 
بخلافت ستقل شد ,اهر که دز عرأن و الی‌بود وشت که هرجه از شیر‌ها رافتح آوزقعامیرت اذعر اق 
وبلاد جبل ونادس واهراز وحجاژ وین همه‌دا بحسن‌ین سپل وا گذادد و خود بولایت دقه و موصل 
۳ بلاد جز ره وشام وعغرب زود ووی در آنها بسر در 3 تامأمون شود 4 بغداد آمد راو بک دهت ویز سید 
و مامون برای اخلاص و خدم‌تش او وا دعابت کردو ملقب بذوالب‌ینن ساخت برای آنکسه در 
هنگام نبسرد با عیسی مردی را با دست چپ خود شمشیر زد و او دا بدو نیم کرد و ش‌اعری در 


باده او گفت: 
(تودا هنگام ضر بت داست باشد هردو دست). 





قال ۰ ثم قال : مافعل آین‌فیاما ؟ قال : قات ؛ وال | نه لبلقا تا یسن الا فتال ا 





شي“ يمنمة من‌داك : م تلاهذه‌الاية دلایزال ينيا نېم الذي بنو انيبة في‌قلو ېم لا آن‌تقطم فلو پم 
قال : ثم قال : تدرييلاي شيء تحوترابن‌قیاما؟ قال : قات: لاء قال : ٍنته تبعأباالحسن لل فتاه 
عن‌یمینه وعن شماله وهويريد مسجد النبي 94002 فالتفت إليه أبوالحسن 6 فقال : ما ترید 
حير كاله قال : ثم قال : أدأيت لورجع [لبهم‌موسی فقالوا : لونسبته لنافاتبعناه واقتصصناآثره » 
اهم کانوا أصوب قولاً آومن قال : « لن‌نبرح علیه‌عا کفین حتی‌برجع إلینا موسی » ؟ قال:قلت: 
لابل من قال:لونصبته لنافاتبعناه و اقتصصنا آثره , قال : فقال : من هما | تي ابن قیاما و من 
قال بقوله . 


و اورا بوللابت خغراسان فرستاد و در ]یا دالی اود ۳ دل :سا ۷ مرو ردو اؤ اس که 
دولت آل‌طاهر را در خراسان و اطراف آن از سال ۲۶۵ تاسیس کرد طاهر از اصیحاب امام راز 
سا مسلكث‌بود ل باه بنی‌طاهر را شیمه دانند چنا نجه در روج الدب گ4 اٹ طاغر سال ۹ ادر 
ادو شاج از بلاد خر اسان متولد شسد و او دا سفازش نامه‌ای است به سرش که اد بهتسرین نامه 
ها است. . 

۴ شر امه سر اعین ست واد سر داران دورف مامو یتست و دل کلت او ,و ده ۴ او هم مدر ورف 
بتشیم ودوستی اهل ست و ازاف عاب اماعزضا (ع)است که از اماب سر وخواس اواست‌و در خدمت 
امام رفا بوده ودوست وبااخلاس کامل بوده‌است. 

دشاله عدا ۵۶ - 

N‏ اس قز فر هو ۵: اب قیلاها چه کرد؟ زو بن گفتم یله او ۳ ۳ بر خودد کندو خوش بر خووو ی گند 
سس فر مود ا جدز اور | از این باز دازد؟ سس این | به را وا زیت ([ ۷ 1 س ااتوبه) وسو سه ساختمانی 1 
ساخته | ند ماه شت‌است دردل 1 جز ابشکه دلغال باده بلاه شود 

ای ۳ 

۳ سای فر مود میدائی ابن‌قیاها عر اک ع حیرآن سر ذردان شرف کا کي به ی دوك 
سبیش این‌بود که دنبال اما کاظم (ع) بود و ازسمت واست او آمد و است‌چپ‌او آمدوادمیخو است 
لك پیسچد پیغمبر «ص» زود و امام کاظم باو رو کرد وفرهود خدایت يران کناد چه هی خواهی 
(حسن س قياما هردمدت از و اقف» که امامت دا باساء کانام مختوم دأنند واو مردی یت ودهو بې رغال 
از اماب امام کم (ع)استوامام در باره اونفرین‌بسر گردانی رده جون‌اوداددلوه‌تافی مداسته 
اد دای ده). 

گوید سپس فرود بسن بگو | گرموسی نزد گوساله پرستان برمیگشت و با سکفتند ١‏ گر 
اور | بر ای «امتصوب کر ده بو دی از او رز گ میبکر یم ودندالش ر نیم | اي درست‌نثر گفته سود فا 
آ پا که فت یو س این کوساله را هر ی امو سی مد میا بر رون و ید من گفتم 4 بلکه ار 
که کفته بودا گر تو او دابرای فامنصرب کرده بودی ما از او رد یکر ديم قر دئبالش هیر هشم . 

کوت فرمود :از ان زاه ابن اما پا کسید وهر که دم با هم عیده بود هلاك‌شد. 








(ay) داستان واففیه و ابن‌فیاما ا‎ (E 
قال : ثم ذ كرابن السراج فقال : ٍنه قد آذر بموت أبي الحسن يل وذاك أنه آوسی‎ 
عند موته فقال : کل ما خلفت منشيء حتّی قميصي هذا الذي في عنقي لودثة آبي‌الحسن م‎ 
. ولميقل : هولا بي‌الحسن إل وهذا [قرار ولكن أي شيء ينفعەمنذاك وممتاقال‌ثم أمسك‎ 
علي ین | براهیم ۳ عن په ان القاس‌بن غد ً عن‌سلیمان بن داقد المنتري ؛ عن‎ ۹ ۶۷ 
قال : قال لقمان لا به إذاسافرت مع قوم‌فا کثر استشارتك ایاهم‎ e حماد " عن أ بی عبدالل‎ 
فی‌آمر ك وا مورهم ر | کتراائنسم في وجو همم و کن رتفا علی رارك و ادا دعوك فأجبهم و ادا‎ 
استعانوا بك‌فأعنهم و اغلبم بثلاث : بطول الصمت و كثرة الستّلاة وسخا, النفس بما معك من‎ 
دابّة أوهال أوذاد وذا استشمدوك علی‌الحق فاشرد لېمواجہد دأيك لبم إذا استشاروك ثم" لاتەزم‎ 





شر حا مجلسی ره قوله دو دجم الیپم موسی» داستان واقفیه را که‌از امامهشتم دست بر 
داشتند بااینکه! ز طرف امام کاظم(ع)منصوب ومین شده بود بداستان گوساله پرستان تشبیه کرده است 
کهاز فرمان خلیفه منصوص موسي سر تافتند و برستیدن کوساله شتانتند وبگفته هرون بر نگشتندو 
Eg‏ «ما بیوسته بگرد گوضاله بگردیم واودا برستيم تاموسی نزد ما بر گردد» و ه.چنن موصی 
بن‌جمفر اهامدضا( ع) دادر ميان آ زان خلدفه ساخت هنداعیکه سرا دفت واودا مین کوخ و جون‌امام 
کاظم )ع( وذات کرد دی اورا ترك و و ازاو اطاعت گر دزد و مدو قف شد زد و گفنند بروسته 
بر این دضم بمانیم تاموسی پیش‌ماباذ گر ددڈ پرااو مایپ شدهو نمر دهومی‌کنست متسود از مو سی در <د یت 
همان امام کاظم باشد برسبيل اقتیاس از و لی سید است. 

کوت سیس این‌السراج گفته که این قبا ما در آخر اعتراف بدردن امام کاظم )£( کرده 
است و این برای | است که هام مر کش قات رف هر چه از و بماند تا همان بمراهنی که دد ٿن 
دارد از ودثه امام کاظم <ع» باشد و نگفت از خودامام کاظم <ع» باشد و این‌خوداعتر اف‌است و ای 
چه‌سودی برده‌است اذاین واز آ اجه فيه انست. 

قوله « دای شیء ینفعه »> «سودی این اعتر اف برای ادست که ترام با اعتراف بامامت امام 
دضا (ع) نبوده و با اينکه چون مردم بسیادی دا کمراه کرده است این توبه به شخس او سودی 
خش ده است 

( پندهای‌لقمان در آداپ مسافرت) 

۷۔ اژعماد اذامام صادق (ع) فرمود: اقمانبپسرش گفت هر گاه بامردمی سفر کردی‌باآن 
ها درهر کادی سيار مشود ث. کن جه در باده کار خودت باشدو چه‌در باده کار آ نان سار ددتو دوي‌آنبا 
لباخدد بزن و خودراشاد جاوه بده ودد توشه ود کر یم و پخشنده باش وهر گاه از تو دعوت کردند 
می بر وهر گاه از تو بای و کلف خو استدد با نها کت .ده ودر سه‌چیز بن ] تیا غالب شو دد سار 
خاموش بودن ودد سيار نمازخواندن ودر ذل هر چه دادی از چپار با و مال و توشه دهر گاه‌تودا گواه 
کر فتند برح ودزاست نرایآنها کواه‌شو و غر گاه باتو مشودنی کردند کوش که نظر خوبسی 
بدهی و تم نر تاخوب برادستن..کتنی وخوب اند یشه وتأمل ادلی و دز بازه هیچ مشود تی و آت مده 





(A۸)‏ کتاب الروضة (ج۲) 





حت ی تشر س و تنظر ولا: نجب‌ي‌مشور: حت ی تقوم یبا تقمدو تنم وتا كلو هي نت مستعمل فکراه 
وحکمتك في‌مشودته فارن من لم بمحض|لنصيحة امن استشاره‌سلیه 1 تبار لگ وتعا لىدا ايه و نز ععنه 
الا مانة د إذارأيت أصحابك یمشون فامش‌معهم دإذادأيتهم يعملون فاعمل معهم و |ذاتصد فوا 
و أعطوا قرضاً فاعط معپم و ادمع لمن هو أکبر منك ستاً و إذا أمروك بأمروسألوك فقل : 
نعم ولا تقل: لا » فان لاعي و لؤم . وإذا تحببرتم في طریقکم فانزلوا و إذا شککنم في 
القسد فتفوا و توامروا و إذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طریفکم و لا تستر شدوه 
فان الشخص ال-واحد في السلاة مريب لعله أن یکون عیناً للسوس أو یکون هو 
الشيطان الذي حير کم " و احنروا الشخصین ایض الا أن تروا مالا أرى فان" العاقدل 
إذا أبصر بعینه شيا عرفالحق منه والهاهد يرى مالایری الغائب » يابني وذا جاء وقت صلاة 
فلاتخرها الفي* وصلپا داسترح منها فانشها دین‌وصل في جماعة ولوعلی رأس زج ولانامن علی 
دابتك فان اسر یع فی‌دبرها و ليسذلكمنفعلالحكماء إلا آن‌تکو ن في هحمل پمکنكالتمد د 


تادرفکر آن‌بر باشوی و بنشینیو بخو ابی و بخڑدی وناز وای و شوب شکر گنت عوددا در بازه 

موزدمشودت بکاد بندی زیرا هر که نصیحت ویر خواهی بیثرض ددباده کسیکه اذاو مشودت کردهو 
ونظر خواسته نکند خدا:رارك و تعالی‌رأی اوزاسلب کند وامانت(ءتل)داازاو ستاند وهر گاه دبدی 
رنیقانت راه مروند با تپا بر و وهر گاه دودی کاری 1 Tl‏ نها همکادی کن ر افر گاه صدثه و 
اعانه ووامی داد زد بآ نها شر کت کن واز آنه از تو سالمندتر است شدوائی کن ن وهر گاه شوفرمانی 
دادند واز توور سشی گرفند نڳو بچشم ومگو نه» زیر[ کلمه» نها درماند کی و بستی است وهر گاه در 
رازه زاه‌خود سر گردان شدید وداهر | ک مکردید باد بز من نهید ومنزل کنید وهر گاه ددمقصد خود 
دچار تردید ونگرانی شدید توقف کنید و با هم مشودت کنید و هر گاه يك‌نفر رادیدید ازاو تنب! داه 
خوددا میرسید واز اوددهنمالی مجو نید. 

زبر! دد بیابان بهنادد يك‌شخس شك آود است شاید که اوجاسوس دزدان باشد یا او شیطانسی 
باشد که خو اهد شمادا سر کردان کند واز دوشخس هم درحدد باشید مگر آنکه بچشم‌خود نشانه‌های 
داستی وددستی در آنها بنگرید کمن نمی‌نگرم داستی مرد خردمند چون چیز برابدیده خود بینسد 
درستیرا نذیخس نواندداد وحاضر ددامر سفآ نجه‌داغایب‌نبیند: 

پسرجانم چونوقت نمازی‌رسد برای‌چیزی آنر ایس میندازنمازدابشوان وداحت شو ذیرا که 
نماز وامیست و باید پرداخت, نماز دا بجماعتبخوان گر چه بر نوك پیکانی باشد ( یعنی ج-ای نا 
همواری باشد) بر پشت مر کب سوادی خودخواب مکن که این‌کاد اورا بزودی دچادزغم پشت کندو 
این کار کار حکیتمداران لست گرا یتگه درمحعمل و کجاده باشی وبتوانی دراز بکشی ومفاصلو ند 
های خوددا آز اد سازی. 


)ج( آداب في (۸٩)‏ 





لاستر خاء المفاصل وان قربت می‌المنزل فانزل متا ۰ ادا قبل نفسك وان ردت 
الدزول فعليك من‌بقاع الأرض بأحسنها لوناوألینها تربقواً کثرها عشبأوإذانزلت فصل ر كعتين 
قبلأنتجلس وإذا أردتقضاء حاجة فابعدالمذهب في‌الادش وإذا ارتحلت فصل ر كعتين دود ع 
لا دش التی‌حللت‌بها وسلم عليما وعلىأهلما فان لكل بقعةأهلاً من‌الملائكة ون‌استطعت أن لا 
تا کل‌طعاماً حتی‌تبدأفتتصد ق منه‌فافعل وعليك بقراء2 کتاں‌اله عز"وجل مادمت را کباً و عليك 
بالتسبیح مادمت‌عامللا وعليك‌بالد عاء مادمت‌خالیأ دك والسیرمنأو ل الیل وعليك‌بالتهر یس 
والد لجة من‌لدن‌نصف الیل إلى آخره یال ورفع السوت فيسیرك . 

1/۸ - عد من أصحابنا , عنأحمدبن جد پن‌خالد ء عنالحسی بن يزيدالنوفلي ؛ عن‌علي 
بن‌داود الیعقو بی. عن‌عیسی بن‌عمد ال العلو ي قال :+9 حد ثني الا سيدي عل اشر ان عبداله 
بن‌نافع الا زرقکان یقول: لوأی‌علمت آن بن‌قطر بباحدا تبلغنی| لیه المطايايخصمني أن علي 
قتلأهل النپروان وهوامم غیرظالم لرحلت إليه فقیل‌له : ولاولده ؟ فقال : آفی‌ولده‌عالم ؟فقيل 

له ز ا 1 حپلك وهم‌یخلون من‌عالم ۴ ٍ قال : فمن عالمهم الیوم 0 قيل غ.ب‌علي بنا لحسین 

وچون نزديك منرل‌دسیدی ازمر 0۳ سوادی خود فرودآی و بیش‌اذ آنکه بخود پردازی نرا 
عل و خورا رده وجون واس شی مزل کد ی ان "و لاست غو شر نك ثر بقهای زمیند اا نتخاب کنی | نجا 
کەغا کش نرمتر و گیاه وسبزه‌اش بیشتراست وف گاه مرل کردی پبش‌اذ آنکه بنشینی دو ر کمت 
ماز بخو ان E‏ هر گاه واس ی قف ای ءا جت کنی وود راسيك سازی قار سه توانی دود بر درل 3 هلاسر 
اه خواهی کوج کی دود کمت ماز شو ان و با آن زمینی؟ه در آن منزل کردی وداع کن و ار آن 
درودفرست دهم براهل آن ذیرا هر بقمه ذمین اهلی‌دارد از فرشته‌ها دا گر توانی چبزی نخوری تا 
نخست از آن صدقه‌ای بدهی اب ن کار را بکن: 


برتو باد بواندن قر آن خداعزوجل تا سواد هستی و برتو باد که در کاری‌هستی تسبیج کو نی 
و هر گاه بیکاری برئو باد که بدر گاه خدا دعا کنی مبادا ددسر شب طی مسافت کنی بر تو لازمست 
که سرشب ددمنزل بخوابی وداحت کنی واذ نیشب طی‌داه کنی ومیادا در هنگام سیروطی مسافت 
آواز بر آودی وفر باد کنی. 

(مصاحبه عبدالله‌بن نافع‌ازرق‌باامام‌باقر(ع) 

۸ اسیدی و محمدین میس باز گویند که عبداله بن نافع (نافم ازدق از سران خسوارح 
بوده است) بیوسته هه یگفت اگی هیدانستم تم هيان دو قط ر مین کسی هستکه بتوان با هرمر کبی بدو 
رسید و باءن + فضا که میگرد و بمن ابت میکرد که علی بهق اهل نهروان را کته و نسیت با پا 
ستمکاد نبوده من نرد او کوج میکرده؛ ؛ باو گفته شد یعنی بشرظ | بنکه فرژند او نباشد » کگفت‌مگر 
درفرز ندانشءالمی‌هست؛ باو گفته شداین‌خود اول نادانی تو است آیا فرژندان علی بی‌عالم ودانشمند 








(۲۹۰) کتاب‌الروضة (ح۲) 
بن علي 6اا قال : فرحل إليه في‌سنادید أصحابه حتی‌أتیالمدينة فاستاذن علىأبي جعف ر 
فقیلله : هذا عبداله‌بن‌نافع ؛ فقال : ومایسنع بي‌وهویبره مني ومن‌آبي‌طرفي الشهار ؟ فقال له 
أبوبصيرالكوفي :جعلت فداك إن هذا يزعم آثه لوعلم أن بين قطریها احدا تبلغه المطایا إليه 
يخصمهأن علیّا 3 قنل أهلالن ردان وهولیم غير ظالم لرحل إليه » فقالله آبوجعفر ت : 
أتراه جاءني مناظراً ؟ قال : نعم » قال : یاغلام اخرج فحط رحله وقلله : إذاكان الغد فاتنافال: 
فلمتا أصبح عبدالله بن نافع غدا في صناديد أصحابه و بعث أبوجعفر ي إلى جميع أبناء 
1 5 ۱ [ ۹ ۳ ۳ ّح ۶ 
المپاحرین و الا نصار فجمعم ۳ خرج لن الاس في توبن ممغترین و أقبل علی‌الناس کانه 
فلقة قمر فقال : 
الحمدل ميت الحیث ومکیتف الکیف وموین الاين الحمدلة الذي لاتاخذه سنقولا 
نوم‌له مافی| لسماوات‌وه‌افي‌الا رض . ای آخرالا ية۔وأشېدأن لاله لا له[ وحده‌لاشريك له ]و آشهد 
أن عدا ب عبده‌ورسوله احتباه وهداه|ٍلی‌صراط مستقیم . 
1 ت 0 Ê‏ 0 
الحمدلله الذي 1 کر متا بنبو ته داختصنا بو لایته » یامعشرابناه المپاجرین دالا نصار من 
كانت عنده منقبة في علي بنآبي‌طالب 9 فليقم ولیتحد ت؛قال: فقامالنای فسرد اتلك‌المناقب 
هستند؟ گفت امروژه عالم آنبا کیست؟ گفته شد ه<ءدبن‌علی‌بن حسین‌بن علی«ع» است. 
گوید او باس ان اناب و شاگردانش کوچبد (ظاهرا از بصره عر کت کرده است) تابم‌دینه 
ارسید واجازه خو است تاخدمت امام باقر 2ع شرفیاب شود بامام عرض شد این عبد الله بن نافع است 
که قصبد شرفیابی دارد. 
امام فرمود: او از من و بددم در بامداد وسین بیزادی میجویدیامن چه کار دارد؟ ابو بضر 
کوفی عرضکرد قربانت داستی این مرد بندادد که داستش اگر بداند ميان دو قطر ذمين کسیست 
که بوسیله مر کېېا باو دسترسی است و او بروی ثابت و مدال میکند که علی <ع>اهل نهرواندا 
دن کته و درباره آنپا ستمکار ليست ارد او کوچ یکات تا این حقیقت دا بفهمد. امام باقر <ع» 
فر هو د بنظار و ین مردآمده llr‏ من مناظره کند؟ گت آری» فر مود ای غلام برد رون و بار اورا 
فرود آد و باه نگو فردائز د مایا . 
گوبد چون بامداد فردا شد عبدانّین نافم با سران و بپلوانان اصمبحابش عاضر شد وامام باقر 
دع فرستاد همه مپاجرژادگان و اولادانصاددا جمسکرد ودو جامه سرخ‌دنك ددبر کرد و نزدمردم 
بیروتآمد ردو هی دم کر د و و با كاه باره دود ف فرهود: 
ساس مر خداثیر | سز استکه ما خاندان دا سیامیری خود ارجمند داشت و بولایت ودوستی خود 


بر گماشت‌آبا کروه زاد کان‌هاجر وانصاد هر کدام شم ام قبت دم دحی‌ دد بار علی بنا بیطالب‌دارد بایدر 





(۲) مصاحبه یکی ازخوادج با إمام باقر پل )۴۹۱( 


فقال»داله: آناأروی ادها لمناقت من‌هوّلامو | نما آحدث علي الکفر بعد تحکیمهالحکمین حتی 
a a ۳ 1‏ 2 "9 ود اي ۴ ۳ ‌ 1 غ .۳ 
انتپوا في المناقف|لی‌حدیت خیبردلا عطن اار ايه عدار حار جن الله ورسو له و بحب‌الله وزسو له 
E 1‏ 1 ت 3 ا 
کر ادآغیرفر ادلایرجع حتییفتحله علی یدیه» فقالبوجعفر لا : ماتقول فی‌هذا الحدیت ؟ 
فقال: هوحق لاشك فيه و لکنحدالکفر بء‌د؛فقال له أبوجعفر :كلتك ا مك أخبر ني‌عن اله 
ابن‌نافع : آعدعلي فقال له آبوجعف 829 : آخبرني عنالله جل ذ کره‌أحب علي بنآبی‌طالب‌یوم 
آحبهوهویعلم أثه‌یقنل أهل النبروان أم لم يعلم ؛ قال : إن قلت : لا + كفرت قال : فقال : قد 
عام.قال: فأحبّهالله علی‌آن يعمل بطاعته أوعلى أن يعمل بمعصیته ؛ فقال : على أن يعمل بطاعته 
فقال له بوجەفر #0 : فقم‌مخوماً, فقام‌وهویقول : حتنییتبیتن لکم الخیط الا بيضمن‌الخيط 
و من‌الفجر»الهعلم حبث بحعل رسالته . 

۳ مردم بر شو استند ومناقب علیرا دنیال هم گفتند و رده کردند عردالنه کشت من خود 
همه این منافب وفضائل دا اژاین‌حاضران‌بهتردوایت دادم و همانا دعوی من اینستکه علی پس‌اذاینکه 
بتعکیم حکمین‌زضادادکافرشد_تاددضمن بیان‌فضائل علی (ع) رسیدند بحدیث خیبر: 

< بامدادان برجم دا بدست مردی سبارم که خدا و دسولش را دوست دارد و خدا ودسو اش 
او دا دوست دادند بورش براست و گر بزنده نست.ف بر امیگردد تا خدا بدست او بروزی بخشدو 
فتح کند». 

امام باقر- رو بعہدالله بن نان ددیاده این‌حدیث چه‌میگونئی؛ 

غد اله بن افع این‌حدیث دز ستست وشکی زد ارد لى او س‌از آن کافر شدهاست. 

امام باقر(ع)- ماددت برتو بگرید بمن‌بگو که خدا عزوجل‌دوذیکه علی‌ن ابیطالب (ع) دا 
دوست دافتد میداسته که اهل نهرواندا همکد با میفانسته؟ 

این نافع دو باره برای من قر شا قف 

امامبافر-(ع) بمن بگو خداو ند عزوجل که علی‌بن ابیطالبدادوزژیکه دوست میداشت میدانست 
که اهل نهروان دامي‌کشد با نمیدانست. 

این ۳۹۲ سح ۳ ود کشت اگر بگویم؛ له 4 کاار میشوم کو رف در پاسخ گەت خد آمید | نست 1 

امام باثر(ع)- خدا اورا دوست داشتکه‌فر»بان او دا برد یابرای اينکه اورا نافررمانی کند. 

ابن نافع برای اينکه فرمانبری او کند ( پس کشتن نهروانبان اطاعت خدا عز و جل 
و وه است 1 

امام باقر (ع)- | کنون محکوم و شرمنده بر خیز و برو- او برغاست و میگفت (۱۸۷-البقرة) 
تا برای شما دوشن شود دبسمان سفید از دبسمان سیاه از سبیده دم » ( ۱۲ الانعام ) خدا دانا 
تر است که در کیا مقرد دارد دساات و بیام بری دود دا (وچه کسترا برای آن‌انتخاب کند) 








0 ۱ ی الروضة (ج۲) 


۹ - أحمدبن چ رظي ون بن عد جميعاً » عنعلی" E‏ التيميء م ادان 
الواسطي ؛ عن‌یونس‌بن عبدالرحمن » عنأحمدبن عمرالحلبي" ؛ عن حمادالا زدي » عن هشام 
الحفاف قال : قاللي أبوعبدالله ل : كيف بصرك بالنجوم ؟ قال : قلت : ما خلفت بالعراق 
آبصر باانجوم ماي > فقال : كيف دودان الفلك عند کم ؟ قال : فأخذت‌فلسو: ی غنرآمي فاددتها 
قال : فقال : ان‌کان‌الامرعلی ماتقول فمابال بنات‌اللعش والجدي والفرقدین لایرون‌یدورون 
یوم من‌الد" هر في القبلة ؛ 





( در باره غموض علم نجوم وستاره شناسی) 

4 - از هشام خفاف گوید امام صادق < ع > بمن فرمود: چگونه است بینائی‌تو با ختران؟ 

هشام- من درعر ان کسیر | نکد اه شتم که امن باختر ان اتر و شوم داناتر باشف. 

انام ضاف چرخش نلك اا است ؟ 

هشام. من کلاه خودرااژسرمبرداشتم و آنرا چرخی دادم. 

امام صادق (ع)- اگر مطلب چنانستکه تو میگوئی پس چرا بذات‌النمش وجدی و فرقدین يك 
روز درهمه دهر سنوی قله ار خند؟ 

شرح از مجلسی ۰ قوله دناددتها» کون او بنداشته که‌حر کت فلك ددهمه جادحویودچون 
گردش سنك آسیااست بایان نقل ازمجلسی:ده, 

من گویم - حر کت فلك براساس علم هیئت قدیم فقط در نقطه قطبین بنظر کسیکه بر آ نها 
ایستاده باشد دحویه باشدو دد آفاق استوائیه و آفاق ماله که محل سکونت نوغ انسان بوده‌ومحل 
زند کی امام وهشام است و جود نداشته و بر خلاف حش بوده‌استد بر اطلو ع وغروب کوا کب بە‌عر کت 
شبانه‌روزی دهم< عر کت غاص»خودشید وماه وسیارات دد این آذادحوی بنظر :میا بد و از تعلیمات علمای 
فلك ی‌دو اآن #مچ: ی جز ی رظ ر رسد داس ت و شیر این <.ل + واب بر این مناد چر خانیدن کلاههم بر ای‌نشاند 
ادن‌عر کت بردوو جهممکنست؟هیکی نمایش‌حر کت رحو و یکی نمایش‌حر کت‌استوائیه باشد وازاعتر اض 
امام معلو مشود که‌سائل بو ضم‌ستار «های تطبی داطر اف آن اطلاعی نداشته واد دضم تطبیق‌حر کت 

ازلاات بر فان ۳ بی‌اطلاع بوده است و با این‌که این مسائل دازهب رای زر سرت بطامیو سی 

حل‌شده بوده بپشام نر سیده بوده‌و این هم‌بادعری هشام که اعلم ستاره شناسان عر اقست وق نء‌یدهدز برا 
این علوم ددمنطقه عراق که در کناردانشگاه وسیم وعمیق جندیسابود قرادداشته ومحل تددیسو 
تم کر فلاسفه فر اری بو نان‌بوده‌است شایم بوده مگراینکه بر سش ش امام (ع) حمل مرو 
فلکی دقطبی گردد ومقصود این‌باشد که علت ثبات دوقطب جذوب وشمال چیست دچرا حر کت فلك 
دراین آفان همیشه ازمشرق ,مغر بستوحر کت دحوی‌نیستکه قطمین جای خوددا عوض کنند و ستاده 
های قطب‌شمال که جدی و بنات‌النوش و فرقدان هستند بجئوب وسمت فبله منتقل شو ندالبته اینسوّال 
عمیق ودقیق وقابل توجه است. 





(ج۲) علم نجوم و سناره شناسی (۲۹۲) 
قال : فلت هذادالله شیء لا آعرفه ولا سمعت أحداً من آهل الحساب یذ کره , فقال 
لي : کم السكينة من الز هرة جزءاً في‌ضوئها ؛ قسال : قلت : هذا والله نجم ها سمعت 
پمولاسمعت أحداً من‌الناس یذ کره , فقال : سبحان‌اله فأسقطتم نجماً بأسره فعلی ماتحسبون؛ ؛ 
ثم قال : فکم الز هرة من‌القه‌رجزء في ضوئه ؛ قال : قلت : هذاشیء لایعلمه إلا العز وجل » 
قال : فکم القمرجزهاً من‌الشمس فی‌ضوئیا ؟ قال : قلت : ماأعرفهنذا , قال : صدقت ؛ ثم قال : . 
مابال العسکر ین یلتقیان فی‌هذ! حاسب وفی‌هذاحاسب فیحسب هذالصاحبه بالظفر ویحسب هذا 
لصاحبه پالظفر ؛ ت بلتقیان فیپزم أحدهماالا خرفاین کانت النحوس ؟ قال : فقلت : لاوالله ما 
اعلم ذلك ؛ قال : فقال : صدفت ان ال الحسات حق ولکن لا یعلم‌ذاك إلا من‌علم موالید 
۲ دنیاله حدیت ٤٩‏ ۵ 
هشام-من گفتم این بخداسو گند چیز بست که‌امیدانم و از هیچکدام اذاهل حساب هم‌چنین‌چیزی‌دا 
نشنیدم که‌بگوبند ومذا کره کنند. 


امام صادق(ع)- ستاده سکینه چندجزء از تابندگی ذهره دادادد؛ 
هشام ے بخدا سو گند من نام این ستاده دا تا کنون نشنیده‌ام و شنیدم کسی از مر دم نا آن 








را برد : 
امام صادق (غ)- سبحان‌ا شما بکستازه دا بکلی نادیده گرفته و از نظرانداځته‌اید پس‌بر 
مادی ازع سب ا پش بر 
چه اساس ساب کنید؟ 


امام صادن- ذهره چند جزه ازتابند کی ماه دادازد؟ 

هشام- این چیز بستکه کی جز خداعز دجل نمیدا ند. 

امام صادق (ع)- ماه لجز ء اذ اذك وروشنی آفتاب رادارد؟ 

هشام- من این ذانمیدانم . 

امام صادق (ع)- راست گفتی سیس فرمود: چه شده استکه دو قشون برابر هم شوند و هر 
کدام منجم و حسابگری دادند این‌بسود اشکر خود حساب کند که پیروزی با :پا استو آن‌دیگری 
حساب میکند که پبروزی با آنها است سپس باهم جنك میسکنند د یکی دیگری را شکست م دهد 
پس تعس باعث شکست کجا بوده است؟ 

فشام- ن ندا سو فد من این دا نمیدانم. 

امام صادق(ع) راست گی اصل حساپ حقست ولی این زا نمیداند مگر کسیکه‌ولادت همه 
خلق دا بتواند حساب کند و بداند. 

شرح - از مجلسی ده قوله دما بال العسکرین» این بیان خطاء منجمانستکه هر منجمی 
نسبت بقشون طرفداد او حکم بیروزی میدهد و پندازد کو کب و طالم سمدیکه دیده تعلق باو دازد 
و این برای اینستکه احاطه ندادند بادتباط ستاده‌ها با مردم. 








*))) خطبة لامیر الم منین علیه السلام‎ («٠ 

۰ - علي بن‌الحسن المودب,عن]حهدین شبن خالد»وأحمد بن عن علي بن الحسن الثيمي 
جميعاً » عن |سماعیل بن مهران قال : حد ثني عبدالله بن الحادث » عن جابر » عن أي جعفر 
قال : خطب آمیرالمومنن 2 الناس بصفين فحمداله وی عليه دصلی على عد النبی" 
ا تم قال : 

أما بعد فقدجعل اله تعالى لی‌علیکم حتاً بولاية آمر کم‌ومنزلتی الستي أنزلنی الله عز ذ کره 
بهامنکم‌ولکم علي من‌الحق مثل الذي لی‌علیکم والحق أجمل الا شیاء في‌التواصف وأوسعافي 
التناصف‌لايجري لا حدالا جری عليه‌ولايجري عليه إلا جری لدولوکان لا حدآن يجري ذلك له 
ولايجري‌علیه اکان ذلك الهعز وجل خالصاً دون‌خلقه‌لقدرته علی‌عباده‌ولعدله فی کل ماجرث‌علیه 





توله «الا من عام‌موالید الخاق کلہم > یہی هر کس بدین عام احاطه داشته باشدنبایدمو الید 
همه غلق‌دا بداند و چرن,نج.ان موااږد همه خلق‌داندانندءیان شود که‌بدین‌علم احاطه ندادند وحساب 
درست ننوانند.. بایان نقل از مجلسی ده. 

من گویم آنچه در این حدبث فابل دفت و توجه است نعات زير است: 

۱- غلط بودن اساس فکر اهل هیثت و منجدان قدیم تابم بونانیان دد اصل حر كت فلك و 
چرخش آن چنانچه از تعقیق دانشمندان متأخر هویدا شد. 

۲- اهمیت ستاده شناسی و اطلاعات فضائی از دوی حساب درست که دانشیندان آن عصر 
بدان دست دسی ند اشتهاند و ام وذه‌علم حساب ستازه شناسی بدآن چا زسیده که دانشینهان‌شوروی 
موش خود دا بره شاه بر تاب کرده و آزم خود را دد [ تجا تب کرده‌اند , 

۳ ه خطاء ماجمان در احکام خود که بر اساس قواعد نجوم استاباط میکنند و دد نتبعه 
تنافش میگویند. 

(سخنرالی امیرالمژٌمنین -ع- درصفین) 

۰ اد جاپر از امام باقر دع> گوید امیرالمومنین در صفین برای مردم سغنرانی کرد 
يدا را سیاس گفت و او را ستایش کرد و بر مد پیلمیر (سص) صلوات فرستاد » سیس فرهود: 

« آما بعد » داستی خداتمالی ,رای من برشما حقی قراد داده سیب سر برستي کردن کادشما 
و بسیب مقام و درجه‌ایکه خدا عزذ کره دد میان شماها بمن داده و از برای شماها بر من بمانندهمان 
ست که من بر شاا داز ۶ ق اذ شه جز زیباتر و بر از نده تر است دل مقام ۲و صسیقی و از هه 
یر شایان ر ست دل بیشگاه عدالت تمو ی؛ برای غر کس مدر شود سود اد زا هم دار میددود 
میسازد و بر عليه کسی مجری نشود جز اينکه بسود او هم باشد و اگر برای کسی ممکن‌بو که 
حق سود اوباشد وهیج حقی برزیان او نباشد.‌این غاص برای‌خدا عزوجل شایسته است نه برای غلق 
خدا زرا او است که بر بنده‌هایشهه کو توانائی دازد و بر هر دجپی مقدزات خوددابجر خاند 


(ج۲) سخنرانی آمیرالمومنین ب در سفین (۲۹۵) 
ضروب‌قضاگهو لکن حمل‌حقته علی‌العباد آن‌بطیموه وجعلت کفارتهم عليه بحسن الثواب تفضلا 
منطو بکرمهوتوسً ماهومنالمزیدلهلا »ثم جمل من‌حقوقهحقوقآفرضپالبلناس 
على بعض فجعلما تتکافی في‌دجوهپا ویوجب بعضپا بعضاولایستوجب بعضماإلا" ببعض » فأعظم مما 
افترض الله تبارك وتعالى من تلكالحقوق حق الوالي على الرعية و حق الرعيّة على الوا لي 
فريضةفرضباالله عز وجل لكل على كل فجعاما نظام لفنهم وعن آلدینهم‌وقواماً لسنن‌الحق فیهم؛ 
فلیست‌تصلح الر عية الا بصلاح الولاةولاتصلح الولاةإلا باستقامة الر عيةءفاذاأد تالرعية إلى 
الوالي‌حتته وأد ی|لیها الوالي کذلك عز الحق بينم فقامت مناهج‌الد ين واعتدل معالم العدل 
وجرت‌علی آذلالبا السنن فصلح بذلك الز مان وطاب‌بهالعيش وطمع في بقاء الد ولة و يست 
مطامع الا عداء و إذاغلبت الر عیتقواليهم وعلاالوالي الرعينة اختلفت هنالك الكلمة و ظهرت 
مطامع‌الجورو کث الادغال في‌الد ین وتر کت‌معالمالسنن فعمل‌بالپواوعطتلت‌الا ثارو کثرت‌علل 


بحق و عدالت دفتاد کرده استو لی‌خداهم حق خود دا بر مردم همین مقرد کرده که او دا پروی 

كنك و کناده ر جبر ان‌طاعت | ناند ابباداش بك بر غود مقرر داشته از راه تفضل و بخشش و گرم 
و توسعه بخشی بدانچه او بیش اذانها اهلا شایسته آنست. 

سیس از حقوق خود شمرده است حقوقی دا که بز ردم اسیت نیم یگ فرض و هقرر داشته 
۴ آنها را رو درو دار برابر ب قر اد داده آاشت و از خی بر کی را ۲ا ست ها و بر خی لاز م تارك 
جز در برابر ببضی دیگر. 

برد کترین ابن حقوق واجیه خدا تبارك و تعالی حق والی و سربرست است بر دعیت و حق 
رعیتست بر والی در برابر آن که‌خدا عزوجل آن را برای نفم هر دو طرف بر یکدیگرشان‌مقرد 
و مفروش داشته است و آن دا مایه نظام الفت و آمیزش آنان ساخته و وسیله عزت دين و بایش 
سنتهای حق در میان آنها. 

بس نمیشود که حال دعیت خوب شود و ذعیت صالح گردد جز بصلاحيت و لباقت واليان و 
سر پرستان خود و حال والیان هم بهبود نشود و بر اجراء حق و عدالت توانگر نگردند جر با 
امتقامت و درست کاری دعیت و هر گاه دعبت حق والی دا ادا کند و والی هم حق دعیت دا به 
پرداژد حق میان آ نها عز یز و محترم باشد و دوشهپای دیانت میانشان برپا بود. و معالم عدالت بر 
جا و سنتباو روشپای عدالت جادی و برهلا و بایئوضع زمانه وب گردد £ زند کانی خوش باشد 
و دولت زمینه بقاه دادد و دشمن نوميد و بی‌نوا است و هر گاه دعیت بروالی و سر برست خودچیره 
شد و در برابر او ایستاد و والی هم بردعیت دست‌اندازی و گردنفرازی کرد این‌جا اختلاف کلمه 
بادید آبد ومطامم ناحق آشکادا شود ددغلی در دین وقانون فراوان گردد وعمل بر طبق سنتهای 
الپیه متروك گردد و بدلغو اه عمل شود ومقردات قانون تعطیل گردند و امراض ردحی بسیاد شوند 
داز تعطیل حد ومجازات سترك دمم هر اسی نشود ونه از ناحق برد کبکه ذز جامعه دیشه ادد و 
بئیاد گراری شود. 


(4٩)‏ کتاب‌الروضة (ج۲) 
النفوی‌ولایستوحش لجسيمحد عطّل ولالعظیم باطلأ ثل فهنالك تذل الا برار وتعز الا شرار و 
تخر ب‌البلادو تعظم تبعات‌الله عز وجل عندالعباد . 

فهلم أا الاس إلىالتعاون علی‌طاعةاله عز وجل والقيام بعدله‌والوفاه بعیده والانصاف 
في‌جمیع حقه ۰ فانه‌لیس العباد ٍلی‌شي, أحوحهنيم |لی‌التناصح‌في‌ذلك دحسن‌التعادنءلیه 
ولیس‌آحد ون اشتد على رض الله حرصه وطال فيالعمل اجتهاده بالغ حقيقة ماأعطى الم ن‌الحق 
آهله‌ولکن من‌واجب حقوق ال عز وجل على العبادالنصيحة لهبمبلغ جهدهم والتعاون علىإقامة 
الحق فیهم ۰ ثم لیس‌امر. وٍن عمت‌في‌الحق منزلته وجسمت في‌الحق فضيلته بمستفن آن‌یعان 
علی‌ماحملهله عز وجل من حتتّه ولالامری, مع‌ذلك خسأت‌بهالا مورواقتحمته العیون بدون ما 
آن‌یمین علی‌ذلك ویعان‌علیه وأهل الفضبلة في‌الحال واهلالنعم الظام 1 كثرفيذلك حاجة و کل 

في‌الحاجة إلى الهعز وجل شر ع‌سواء . 

۱ ودر این‌جا استکه نیکان خواد وذ بون گردند و بدان عر پل ومتترم وضاحب اوق شوندو بلاد ` 


بویرانی افتند و کیفرهای خداعزوجل بربنده‌ها بالا گیر ند و بزرك شوند. 
بس ای‌هر دم بشتابید و کرد آ ید برهمکازی در فرمان بردن از خداعزو جلو بایدازی در عدلو 





وناداری بعد اوهمة حقوق اورا منصفانه‌ادا کنید زیر ابنده‌های خدا بچیزی نیازمندتر نیستندازاینکه 
دداین بازه خبرخواه بکدیگر باشند و باهم بخو بی همکاری کنند. . هیچکس انتتشکه هر چه هم دز 
تحصیل رضای خداجر بس ودر کردار وعمل خر دواد کوفخش نود بتواند فقت آ اجه خدا از ق 
باهلش عطا کرده برسد و آن‌دا چنانچه شاید ادا کند ( یعنی حق پیفمبر وخاندانش دا) ولی از حق 
واجپ ولازم خداعزوجل بر بنده‌هایش خرغواهی او است باندازه توان خودشان وهمکادی و كمك بر 
اقامه حق درمیان آ نان. 

سیس‌هیج بر دی‌نیستکه‌ه ر چه هم از نظ رحق وحقیقت مقامش بلند ودر عالم حق وحقیقت فضیلتش 
ارجمند باشد بی‌نیاز ازاين باشد که كمك شود برانجام آنچه خداعزوجل ویرا مسوّل آنساخته و 
بگردن‌او انداخته است ازحق خود دهیج مردگ نباشد که هرچه هم از امود بر کناد ودانده باشد و 
دردیده‌ها بی‌قدد ومنزلت باشد ازاو صرف‌نظر شود که براین امر باوری کند و بادی شود و آنها که 
در حال خو داهل فضیلت باشند ودادای ءمتهای‌بزد گند دراین نیاژمندی بیشتر واددند وهمه‌افر ادمر دم 
از خرد و کلان در نیاز بدر گاه خداءز و جل برابر ومتساوی دهم کامند. 

شرح۔ از مجلسی ده - قوله د بولاية امر کم > یعنی من بر شما حق اطاعت دارم ذیرا خدا 
هرا والی شما کرده و دنهد امود شماها ساځته و :من در ميان شما مقام‌بزد گی عطا کر ده که‌مقام 
امامت وسلطنت وطاعتست. 

توله « والحق اجمل الاشیاء فی التواصف > - یعنی ذ کرش جمیل است و خوب که برای 
هگن بیان میکنند و در برخی نسخه بجای التواصف التر اف است بعنى بسيار کم وماظم. 

توله < و جمل کفادتهم حسن‌الئواب» تعبیر ازحسن ثواب بکفاده شاید باین اعتبار استکه 








(ع۲) سحثرانی آمیرالمومنن تفا درصفین )4¥( 





فأجابه رجل من عسکره لایدری من هو و يقال : زنّه لم يرفي ره قىل دلتالیوم 


ول تدم . 


فقال أحسن الثناء على الله عز وجل بما ٌبلاهموأعطاهم من واجب حقه‌عليهم والاقراربکل" 
ماد کرمن تصر"فالحالات بهویپم . 
ثم قال : أنتأميرنا ونجن‌رعیتتك بكأخرجناالله عر وجل من‌الذل وباعزازلك أطلق‌عباده 


من الفل . فاخترعلینا فأمض اختيارك و ائته رفامش ائتمارك فانتك القائل المصدق و الحا کم 


الموفق والملكالمخو ل » لانستحل في‌شيء من‌معسيتك ولانقیس علمابعلمك " يعظم عندنا في 
ذلك خط راو یجل عنه في أنفسنا فضلك . 





عمل یر بنده هم بدز کاه خد الست تاع او کستاغی است و و | که las‏ کد نما اس ند کناده و 
رات الت 

قوله <واهل الفضيلة نی‌الهال» مقصود از آ نپا امه وامراء وغامائند ومردمان بر نعست وتوان 
گر زذیراجون تکالیف بزر کتری دادند مانندجهاد دزداه خدا واتامه حدود دشر ایم و احکام و امر بسه 
معروف دای ازمنکر بکمك مردم نیازمندگر ند , 

و محتیلست مقمبود اژاهل فضیلت همان علماء‌باشنه يرا دد تکلیف اهر بمعردفدنهی اذمنگی. 
که‌سول زد نباز بیاودانی دادند و متصود اد اهل نممتو انگر آن‌باشند که یشتر مول برداخت 
عون الهیه هستند چون خاس و زکوء و آباامند تفقرا* تن که آن دا قبول ګنند و بشبود و 

دنباله حدبث‌خطبه امیرالمومنین(ع): 

یکی ازقهو نیهای‌حضرت‌او که گنام بود و گفته شده‌است جر همان دوز در لشکرش‌خودنمائی 
نداشت‌دشته سکن دا بدست گر فت‌وچنین پاسخ لفت. 
حضرت دا بر آ نها داجب ساخته ( و این نست دهبری حق را بآ نبا داده است)واغتراف کرد نهمه 
آنیچه که باد کرد از تفییر احوال دزیاده خودش و آنان (یعنی اعترافکرد که دهیران خلاف حق بر 
امورتسلط یانته بودند وادشاع زاناسد و تیاه گردد) سرس (فت! 

و فرمانده و آهبر ماهتی و ما ار عبت توایم بودیله و داو اف عزو جل ما را از و اری‌نساتداد 
و سزت بخشى و بنده‌های شود را ازز کند و لر تجیرستم خلفاء ناعق آذاد کرد تو برایماداهی 
الاب کن و ما دا بدان‌داه ببر ومشودتی طرح کن ودددآی ونظر بکه تیم گرفتی پیش برو وما 
رادان وادارژ یر لو گونننه‌ای باشی ءصدق وحاکمی باشی موفق وسلطانی باقددت ونفوزدها به 
هجو جه نافرمانی تورا دوانشماديم و هیچ علم‌ودانشیرا با دانش تو قابل سنجش ندانيم منز لت‌دهفام 
تو بدین‌جپت نزد مابزرك است وفضل و نقدمت در خاطره ماها والااست. 


(۲۹۸) کتاب الروسة (ح۲) 


فأجابه آمرالمومنن #. فقال : 

ان" من‌حق من عظم جلالاله في نفسه وجل" موضعهمن‌قلبه آن‌یصغرعنده لعظم ذلك 
کل ماسواه وٍن أحق من‌کان كذلك لمنعظمت نعمةالله عليه ولطف إحسانه إليهفاثه لسم تعظم 
نعمةالله علی‌حد إلا ز اد حق الله علیه‌عظماً ون من أسخف‌حالاةالولاة عندصالح الاس آن‌یظن" 
بم حب الفخرویوضم آمرهم‌علی الکبروقد کرهت آن‌یکون جال‌في‌طشکم أثي أ حب الاطراء 
واستماع الثناء داست بحمداله کذلك ولو کنت احب أنيقال ذلك لتر کته | نحطاطأله سبحانه 
عن‌تناول ماهوأحق بهمن‌العظمةوالكبرياء وربّما استحلی‌الاس الثناء بعدالبلاء » فلاتشئواعلی" 
بجميل ثناء لاخراجي تفسيإلى‌الله دإليكم من‌البقية في‌حقوق لمأفرغ من‌أدائها وفرائض لايد 
منإمضائما فلاتکلموني بماتكآم بهالجبابرة ولانتحفظوا مني بما یتحفتظ به‌عندأهل البادرة ولا 
تخالطوني بالمصا نمة ولاتظتوابي استثقلاً فيحق قيل‌لي ولاالتماس إعظاملنفسي لما لایسلح‌لي 








امیرالءومنین اوداچنین پاسخ داد و فرمود: 

سزااستکه اشن کس جلال داد | دد پیش خود ررك دانست ومقام خدارا در داش و الادرك کرد 
بخاطر آن هرچه جز خداوند در نرد او زینو کوچك گردد و شایسته‌تر کسیکه بايد چنین باشد 
اتکس استکه نعمت بزد گوادی بدو داده ولطف احسان خوددا بوی ادذانی داشته.د استش‌اینستکه 
نعمت خدا براحدی بزرك و شابان نشود جزاینکه حق غداهم دد برابر آن بر عېده او بزرك و 
شابان گردد. 

وراستی پلیدترین حالات والیان وزه‌امدادان نزد مردم صالح اینستکه پندار شود افتخاد طلیند 
ووضع آثوالیان بر کیر و سر بزد گی بثیاد شده من بددارم که در نداد شماها بگذرد که از مدح و 
ستایشم خوشم می آید. 

وسیاس خدا دا که من چنین نیستم و اگر بفرض دوست داشته باشم که نايم گویتد آنْ را 
برای تواضم در پیشگاه خداو ند وا می‌نهم بخاطر دریافت آنچه خداوند بدان شایسته تر است از 

برخی مردم ستایش و اظپاد قدددانی دا پس از امتعان و آزمایش شبرین شار ند و وظاینه 
شا لی رار من اشتکه: ۱ 

١‏ محش اینکه من آماد کی غود زا در برایر خدا و شا نسبت به بایدادی و دعابت 
حقوقی که هنوز نپرداختم و و اجیاتیسکه بناچار باید اجراء شوند اظہار میدادم شما مرا ستایش و 
مدح مکنید 

۲- بامن بزبانی سخن مگوئید که با زود گویان وفلددان سخن می گوئید. 

۳ س از اظہار حقیقت و ساد کی دربرابر من غود دادی نکنید چنانجه دد برابر تاز يانه 
کش ان و فرماند هان نا حقی که بی محاکه مردم را کیفر میکنند خود دادی و معا فظه 
کاړری مشود 





(۲) سخنرانی أمیرالمومنین تم در صفین )۹۹( 





فاشفمن‌استثقل الحق أنيقال لهأوالعدل أن يعرش علیه‌کان العمل يما أقل‌علیه فلانکن وا عن 
مقالةبحق أومشودة بعدل » فاي لست في نفدي بفوق‌آن! خطی, ولا آمن منذلكمن‌فعلي إلا آن 
يکي الله من نفسي ماھوأملكبەمنى 4 فاشما نا نتم عبید هملو کون رن لارن یه ۱ ملكا 
مالانملك من‌آنفسنا وأخرجنا مما كنا فيهإلىماصلحناعليه فأبدلنا بعدالضلالة بالبدی وأعطانا 
البصيرة بعد العمى . 
6- بظاهرسازی و پشت‌هم اندازی وچاپلوسی بامن آمیزش نکنید. 
٥‏ مپندارید درهیچ حقیسکه بمن گفته شود گرائی ونگرانی دارم. 
“ہے میندازید در برابرهر آنچه و سیله‌اصلاح‌خال ماست دنبال خودستالی و بزد گی طلبی هستم 
زرا داستش اینستکه هر که ازشنیدن‌حقیکه باو گفته شود کران خاطر ونگران گردد وبا اينکه از 
نشان‌دادن‌راه‌عدالت بوی‌دلگر ان‌باشد عل عق وعدالت براو گران‌تر آید شا از گفتاد حقو اظهاد 
نظر عادلانه بمنوان مشودت هیچ خوددادی نکنید زیرا من‌درذات‌خودمصوم و برتر از این نیستیکه 
خطا کنم ودر کار خود از ادتکاب آن خاطر جمم نیستم جر ایشکه خد او ام که برهن از خودم مساط 
تر است بمن كمك کند و مرا یادی دهد ( و این همان مقام عصمت استکه غاص امامان برحقست) 
همانا من و شماها بنده‌های مملوك پرودد گادی هستیم که‌جز او پرودد گاری نیست بر ما تساط دارد 
بو جپیکه ماخود بر خود تلط نداد یم و او اشے که مارا از آ نوضع نا گوادی گنه دز آن 
گر فتاد بودیم بر آودد و پس از کم راهی دضم مادا بهدایت بدل کرد و بس از کودی بها 
بینائی‌داد. 
شرح- از مجلسی «ده» - قوله « لا خراجی نفسی الخ > - بدانکه محتملست مراد از بقیه 
ابقاء و ترحم باشد چنانکه خدا تعالی ( ۱۱٩‏ - هود ) صاحبان بقیه‌ای که باز می دادنداذفساد در 
زمين - یءنی خدودوابر کناددادم از اينکه ابقاه نمایم و سستی کنم از حقوقیکه از ادای آن ها 
فادغ تشد ۵ 
قوله «بالمصانعه» بعنی دشوه و مدادا. 
قوله د فوق» خود دا از نظر بند گی مقصر دانسته و افر از کرده که ضمت او نعمتی‌است 
خدا داده و مقصود اعتر اف بعدم عصمت ئیست چنانچه توهم شده بلکه عصمت جر همین نیست کا 
خدا بنده دا از ارتکاب گناه حفظ کند که با جمله د الا ان یکفی الله » بدان اشاده فرموده است 
و این مانند قول بوسف است که : < و ما ابره نفسی‌ان النفسلامادة بالسوء الا مادحم دبی>. 
و له د میاکنا فيه € يعلى از جپالت و ای هعر فتی و کمالا نبکه‌خدا بر کت عشت در سول ( ص) 
, ابن ابیالحدید. گفته مقصود از این جمله شخعص او نیست زیرا او کافر نیوده که مسلمان‌شده 
باشد و ای با این جمله بال مردم طرف طاب غود اشاده کرده و از باب توسم مرش جمم. تعبیر 
نیو ده است: 








(tie)‏ کتاب الروضة (ج۲) 





فأجابه ال“ جلالذي أجابه من قبل فقال : 

أنت أهل ماقلت » وال والله فوق ماقلته فبلاؤه عندنا »الا یکفروقد حملك الله تبارك 
وتهالى رعايتنادولاً ك سياسة اأ مورنا " فأصبحت علمناالذي نبتدي بهوإمامنا الذي نقتدي‌به و 
أمرك كله رشد وقولك کله أدب » قدةر ت بكفيالحياة أعيننا وامتلات من سرور بك قلوبنا 
وتحیرت من‌سفة مافيك من‌بادع الفضل عقولنا ولسنا نقوللك : آیپاالامام الصتالسح تن كية 
لكولاتجاوز القصد في الثناء عليك ولميكن فيأنفسنا طعن‌علی يقينك أوغش في دينك فنتخوف 
آن‌یکونآحدفت بنعمةاله تبازك وتعالی‌تجبت را أودخلك كبر ولکنتا نقوللك ماقلنا تفر با لى اة 
عر وجل بتوقيرك وتوستعاً بتفضيلك وشکراً باعظام مرك ؛ فانظر لنفسك و لناوآثرأمرالله على 
نفسك‌وعلینا " فنجن‌طوع فیماأمرتنا ننقادمن‌الا مور مع‌ذلكفیما ینفعنا . 


فأجابه آمیرالمومنن للا فقال : 
وأنا آستشرد کم عندالله علی‌تفسي لعلمکم فیما وليت به‌من آمور کم وعما قلیل 
يجه‌عني دیا کم الموقف بن بدیه والشوال عمتا کا فیه . نم یشهد بعضناعلی بعض فلاتشم‌دوا 


دنباله حدیث خطبة امیرالمومنین (ع): 

آن مردیکه پیشتر پاسخ ویدا داده. بود باژرشته سغن‌دا بدست گرفت و پاسخ داد: 

تو اهل آنیکه گفتی و بعداسو گند بالاتر از آ نی و نعمت خداوند در نزد توتاانداژه‌ایستکه 
نتوان بر آن سر پوش نېاد و نشاید که آن دا ناسپاسی کرد و نادیده کرفت» خداو ند تبادكوتمالی 
مسر بر ستی ما دا بردوش تو گذاشته و تدببر کادهای مارا بتو وا گذادده تو ا کنون دهبر ماهستکه 
بابد بتو راه جوئیم و بیشوای ما هستیکه بتو اقنداء کنیم فر مان تو همه هدابت‌است و گفتادت همه 
ادبست در زند گیچشم ماهمه بتو روشن‌است و دل ماهمه براز شادی ومسر تست وخردهای ماازشرح 
وتوصیف فضل سرشادت حیرانست وما بتو با جمله دان الامام الصالح» خطاب نکنيم بغاطر اینکه 
تو دا تبرثه نمائيم و از حد ستایش تو فراتر نرویم ( بلکه این جمله بسن و سا است ) در دل ماها 
طعنی دد یقین و ایمان تو نیست و نگرانی از دیندادی تو نیستکهبتر سیم‌از یدید شدن‌نه‌مت‌خدا تبارك 
و مالی برایت تبشتری پاد آ ید ودد تو تکیری درآ ید 

ولی آنچه ما بحضرت تو گوئیم از داه تقرب بخدا عزوجلست بوسیله احترام گذاددن بتو و 
تردیج فضل تو و قدردانی از نظر بزدك شمردن کار امامت تو برای خودت و ماها خوب نظر کن 
و فرمان خدا دا بر خودت و بر ما همه مقدم بداد ما در هر آنچه دستودفرمائی‌نرمان بریم که هسر 
کار یکه بدستود تو کنيم بادرك :و آب بسود ماهم‌هست. ۱ 

امیرالمؤمنین (ع) اورا پاسخداد که 

هن شیاهیه دا در بیشگاه‌خو د کو ای اک 6 چون »ی داند همه کارهای شیارا ن مته دی شدم 
و بزودی‌زود من باشما دده‌وقف قیامت برابرخدا دوبرو شویم وبازیرسی شویم از آنچه در آن وارد 


(ج؟) سخنرانی أمیر المومنین ل در صفین (۳۰۱) 





الیوم لاف ما E‏ ۱۳ غدآفان الله عز "وجل لایخفی 1 خافية EET‏ إلا مناصحة 
الص‌دور في جمیع الا موز . 

فاجابه الر جل‌ویقال :لمیرالر جل‌بعد کلامه هذالا میرالمومنن با فأجابه وقدعالا لذي 
في‌صدره فقالهالبکاء یقطع منطقه وغصص الشجا تکسرصوته إعظاماً لحطر مرزئنه و وحشة من 
کون فجیعته . 

فحمدالله وأئنی‌علیه .ثم شکاإلیه هول‌ماأشفی عليه منالخطر العظیم ال ل الطویل‌فی‌فساد 
زمانه‌وا نقلاب تون و وانقطاع ماکان من‌دولته : نصب المسألة ای ان ۳ وخل بالاه‌تنان عليه و 
المدافعة عنه‌بالتفجتم وحسن‌الثنا, فقال : ارا ني امد یاسکن البلادأين یفع‌قولنامن فضلك 
دآین‌یبلغ دصفنامن‌فعلك «أٌتی‌نبلغ حةيفةحسننائك آونحصی جميلبلائك و كيفو بك‌جرت 
نعم العلینا وعلی يدك اتصلت آسباب الخيرإلينا " ألمتكن لذل الذلیل ملاذاءو للعصاةالکشاد 
اخواناً ؟ فیمن الا باهل بيتك‌وبك أخر جنال عز وجل من فظاعةتلك الخطرات ؟ آومن‌فر ج 
عتاغمرات الکربات ؟ وبمن ؟ إلا بکم آظیر له +مالمدیننا واستصلح ماکان فسد من‌دنیا نا حتی 


هدیم بر بگذیار گواهی دهیم مبادا امروز ات باحق دهرد برخلاف آ نجه پام شود بنخر بد و 
فردای قیامت سآن کوان دهید زبر! برخدای غروجل هيچ ادر نوانی بوشیده ایست ودر از داوروا 
ایست جز خبرخواهی ازدل در هر کاری. 

آن‌تر د باو باسشی داد و گفته‌شده آلعر د س ان سخن که باآمر اومان (ع) گفت دیگر دیده 
نشد ودر این عا ,دوش آمد و آنه درسینه او بود خروشید و ددحالنکه گر به سیعنش د | قط میگ رد 
و اندوه کلو گر برای اهمیت خطر که یك رد کرد ر هراسیکه ازدا غ خود ا«ساس‌هیگر د آواز 
اودا درهم مس ست بستان و د ادامه‌داد. 

خداز | ساس کفت و بر اوستایشکرد ق ندر گاه او از هر اس حوآدئکه در لب وراه آن‌ها 
است اذخطر بزدك و خوادی وذبونی دنباله‌داد ناشی اذفساد ذمان و دیگر گونی مقامد زوال دولت 
عاد !4 شکایتگرد وسیس باز ادی دوی دزرخواست ہدز گاه خداع زو جل داشت که باوست نید واز او 
دفاع کند دستا:ش نان ازخدا کردو ( خطاب آرت ) کت 

اي پر ود نده‌عباد. ایآ رامش بلاد گفته‌ما کجاومقام‌اشل و بخذش تو کسا؛ کها بیان کوتاهمابکار 
ٹورساست ۲ وال کجابعق سنایش نيك تو نوانیم دسید یانهمت ذیبایت دانوانیم‌بر شمردچگونه‌بااینکه 





بوسیله توئعست خدا برما جادیست و بدست تواسباب غیر بماپیوست می‌شود آیا تو نیستیکه‌بر ای‌دنم 
خوادی بی‌نوایان پناهی وبرای عاصیان و کناد چون برادری خیرخواه و مهر بانی پس باچه ؟سی‌جز 
باغاندان نو وبوسیله شذسص تو خدایعزو عل مارا اهر اس و شدت این‌خطرات نجات‌داد؟ بابوسیله 
چه کسی‌امواح خفه کننده گر فتادیها دااز ما برطرف ساخت ؟ 

وبا چه کسی؛ جزبوسیله شماها خدا معالم‌دین مارا آشکاد نمود و آنچه از دنیای مانیاه شده 





س کال ا 


استبان بعدا لحور ذکرنا وقرت من‌دخاه العيش اعیننا لماو كيتنا بالاحسان جمدك د وفیت لنا 
بجمیم وعدك وقمت‌لنا علی‌جمیعءمدله فکنت‌شاهد من‌غاب ما وخلف‌آهل‌البیت لناو کنت‌عز 
ضعناگنا وثمال‌فق رائناوعمادعظماگنا: یجمعنا في‌الا مورعدلك ویتسع لنافی‌الحق تا تيك ءفکنت 
نا فسأًإذارأيناك وسکناً [ذاد کرناك , فاي الخیرات لمتفعل ؛ وأي الصالحات ام تعمل ؟ ولولا 
أن الا مراكذي نخاف عليك‌منه يبلغ تحویله جمدناوتقوي لمدافعته طاقتنا آویجوز الفداء عنك 
فة اسا ویمن ندیه باللفوی سن بنا تالق ما أنفسنا دایناءنا فاك ولاخطر ناها وقل خطرها 
دونك ولقمنا بجهدنا في‌محاولة من حاولك وفي‌مدافمة من ناداك دلکنه سلطان لایحاول وعز" 
لایزاول‌ودب لایغالب , فان یمئنعلینا بعافيتك‌ویترحم‌علینا ببقائك ویتحنن علینا بتفریج هذا 
من‌حااك الی‌سلامة منك‌لنا و بقاء منك بی‌طپرنا نحدتلعز وجل بذلك شکراً نعظمه, وذکرا 


. 1 E: ٣ ۳ ۳ ۳۳ ۲ نع . ی بر‎ 1 ۲ E 
ول دج و قم آدصراف آموالناصدقات ی رما مها 5 زمحدرش له ڌو اضعا فیا سنا وجح اي‎ 








بود باصلاح آورد تا ,ساز کاستی (ستم باد کی خب) نام آود.شدیم و از زندگی خوش چشمما ددشن 
۹4 و سکره با ند اه وان خرد باحسان و يکي بر هرا خکوهت اکر و یمه وعده‌ها که ما دا دی 
وفا کردی ویر همه عبدهای بایداری تمودی توشاهد بودی برای هر که از ماغائب میشد وخاندانی 
از برای مابجامی گذاشت (یمنی‌سر پرستی اذخائدانش میسکردی ) وتو برای سنوابان ما عزت و آبرد 
بودی و پثاه فقراء ما و بشت‌بزر کان‌ماهستی. 

عدالت تو استکه ما دا دذهیه کارها باهم کرد آوددو هکار کند و آدامی و بردیادی 7و 
برای:ا ددباده حق وسیله وسعت است تو از برای ما آدامشی هر گاه ورا اندم وو سیلهآسودکی 
هستی هر گاه بیأد !و افتیم. 

کدام کار خوستکه نکردی؛ و کدای عمل صالح را از دست بپشتی؟ و اگر نبود که‌اژ | نجه 
نسبت بدان ازتو ترس و هراس دادیم . (مرك) از حبطه تددت ما ارج و دنام از آن از ثاب 
و توان ما بیرون است ویاهمکن بود که ما خود دا و کسانیرا که ان فدای آن‌ها ميکنيم چون 
فر ذندان مان فدای ٿو نمائيم هر آله خود و فرزندان ود دا یش اذ تو بدیاد مرك می فر ستادیم و 
خودهان ورفرزندان خود دا در خطرو گرو دجودءزیز تو مینهادیم و باهمه توان خود ددجل و گیری 
از هر که بتو سوه قصد کند و باتوستیزد قیام هگر ديم . 

دلى خد.ااست هیال سلطانیکه جلو گیری نشود و عز یز که +عاوب ردد J‏ برودد کاد که بر 
او چبره توا شد و | کر خدآوند بیا منت نهد سلامتی وجود تو ۴ برما تر حم ند بعافیت توو ےا 
فرج دهد که اینوضم حال تو سلامت بر گردد و تو در هیان ما بمانی و بیائی برای خداعروجل‌بدین 
سیب شکر گذادی جدیدی آغاژ کنیم و اد دا پیزد گرادی باد کنیم و ذ کر حضرت اودا بر آوذیم 





)ج( سخنرانی امیرالمۇمنین 4 درصفین (۳۰۳) 





جمیم| مورنا وإنيمض بك إلى الجنان ديجري عليكحتم سبیلهفغیرمتهم فيك‌قضاژه ولامدفوع 

عك بلاؤه ولامختلفة مم‌ذاك‌قلوبنابان اختياره لكماعندهعلىما كنت فیهولكنانبکي منغير إ ثم 

لعز هذا السلطان أن یعود ذليلا وللد ين والد نيا أ كيلا فلانری‌لك خلفاً نشكوا إليه ولا نظيراً 
نامله ول نقیمه , 





آزاد کیم و بدد گاه دا روی بند کی بر خاك نهیم د در همه کادهای خود اذحضر تش تر سان اشم 
و ملاحظه کنیم و ا گر این حادثه تو دا ببپشت کشانید و تضای حتمی آلب دا برتو اجرا کرد باید 
گفت قضای وی درباده تو بدبینی نداد و بلای او از تودفم شدنی نیست و دلپای ما هم هنک‌است 
که خداوند جواد حشرت غود دا بر این دنیای آشفته که در آنی برابث اختیاد کرده استد تر 
دانسته ولی ما کر به کنيم برای عزت این حیکوهت حقه که خواری بر گردد و دين و دنیای مردم 
ځورده شود و بجای تو کسی نباشد که ما بدو شکایت بر یم و مانندی نبود که باو امیدو اد باشیمد 
اودا بر بای دار یم. 

شرح - از مجلسیده. قوله «یجیمنامن الامود عدلك» یعنی داد کستری ٿو سبب اجتماع و 
پرا کنده نشدن‌ماها است (ذبرا بیشتر تفرقه ودو دسته گی میان مردم براثر طمم بمال وحفوق‌نگدیگر 
است و این طمم دزعود تیستکه زورمند توفم پیشرفت خوددا دادد وبا دجود حکومت ددستدعادل 
دست زورمندان سته‌است و مم بز پر دستال بر :د ووسیله تغر فه‌و چودندازد). 

قوله «و یتسع لنا فی‌الحق تأنيك» بعنی مدارا ونره‌ش‌تو وعجله نکردن درقضاوت برمابراثر 
طا کازی عابهو سعت فااست و سسب انست‌که رگا آیفتیم. 

توله < اکیلا € - در این جا بمنی ما کول ات - یمنی ها گریه کنیم از اینکه این 
حکومت حقه جای ود دا بصکومت جو و ناحقی دهد که این دين و دنبای مردم دا بیلمد.. بایان 
تقل از مجلسی رھ 

من گوبم قسمت اغیر این‌عدیث که بیان مفصصل د جان گداز یکی از دوستان پرشود علی (ع) 
را نقل ميکند مناسبت دارد با حادته جان کداز ضربت خوددن آن حضرت در مسجد کوفه و مانند 
اینست که بس از این‌کهعضرت ضر بت خودده باشد و در معرضش خطر مرك افتاده باشد( چنانکه دد 
جلد دوم شرح و ترجه اصول کافیص ٤۹۸‏ نظیر آن گذشت ) چنین ببانانی از کسی خطاب 
به آن حضرت عرش‌شده باشد و این بیانات بادضم دلیرانه او در جنك صفین تناسبی ندارد و 
محتیاست که این بیانات در جیپه صفین و س از امضای تر اد حکمیت صادد شده با شد 
دبرا در این موقع هم آ یا شکست حکومت على 2ع د بر بشانی وضع او بچشم میخورد و برای‌اد 
اعباس خطر شد 


)۳-4( کتاب الروضة (۲) 
(خطبة لامیر المع منین‌عليهالسلام) 
۵۱ - علي بن [براهیم ؛ حن‌أبیه وعٌدین‌علی جمیعا » عن |سماعیل بن‌مهران ؛ وأحمد 
بن تبن أحمد ؛ عن علي بن الحسن‌التيمي » وعلي بن الحسين » عن‌حمدبنغٌدبن‌خالد جمیععن 
إسماعيل بن‌ممران ‏ عن‌المنذربن جیفر ؛ عن‌الحكم بن هير“ عن عبدالله بن جريرالعبدي » عن 
لا صبغبن‌نباتة قال : أتى آمیرالمومنین #39 عبدالّاین عمرووله أبيبكر وسعدین أبي قاس 
يطلبون منه‌التشیل لم فصعد المنیرومال الاس الیدفتال : 
الحمده ولي الحمدومنتپیالکرم بلاتدر كهالصتفات , ولایحد باللّغات ولایمرف بالفایاث 
وأشېدأن لاإ له إلا ال وحدهلاشریكله ون عدا رسولالله قق نبي الپدی وموضع التقوی‌ورسول 
ارب الا علی » جاء بالحق من‌عندالحق لینذر بالقر آن المنیروالبرهان المستنیر فصدعبالكتاب 
المبین‌ومضی على ما مضت عليه الر سل الأ ولون امایتد:: 





نها الاس فلا یقولن" رجال قد كانت الد نيا غمرتهم فانتخنوا العقاد و فجتروا الا نبا 
ور کبوا آفره الدواب ولبسوا ألين الثیاب قار ذلك علیهم‌عاراً وشناراً ن‌لم یغفر لبم الغفتار إذا 
منعتمم ما کانوافیه‌یخوضون دصي رتم آلی‌ها بستو جبون‌فیفقدون دلك‌فیسالون ديقو لون؛طلمنا 








(خطبه ازامیرالمومنین -ع) 

۱ م اذاصیغ بن‌تباته گو ید ؛ عبدالله بن‌عمر و فرذندان ابی بکر باسعدین ابیوفاص نرد امیر 
البومنین دع» آمدند و از آن ضرت برای غود امتبازاتی خواستند و آن‌حضرت بسنبر بر آمد و 
مردم گرداو آمدندو زر مود؛: 

سداس مر خدا را سز ااست 1 سر چشمه سیاس است و سر آغاز کر در شرح و بیان گند و 
بچ ژ بان که وی عبر شود و بنهایات هستی خود شناخته نیست وهن کواهم ٩‏ ثست شاسته 
برستشی جزخدا یگانه است؛ شريك ندادد و کواهم براینکه محمد دسول اواست پیفءبر هدایت است 
وذهینه‌تقوی وفرستاده بر ورد کاده الااست‌بددستی از نزد خدای برعق آمده 7ا باقر آن بر ئو بخش و 
برهان تابان بیم دهد و اوح دا برهنه ولخت با تر آن «ببن ابلاغ کرد ق برو شی که ار سناد گان خت 
در گذشتند اذاین جبان گذد کرد. 

اما بے ایا مر دم نبا بدهر دا که غرق دنیاداری‌شدهو بز مین‌خوادی کرائیده و چو :با زو ان‌ساخنه 
۴ آ تان زین مر کے ادا س وار بشر ده ور هدر ین اموا زا بوشیده و اين ناك وعاردا برغ ودهیو ار 
کرده | گر خداو ند غفارشان نیآمرزد عرض کنند هر گاه من‌دست جلو آن‌هاآدم واز این گردابشان‌بر 
آدمو آنائرا بوضعیکه بایست آنها اسث سوق دهم و این مال و منال را ازدست بدهند پس دزم‌قام 
خواهش تن الد بگو بندپس رابی‌طالب با ستم کرده و ما دا معروم ساخته و حقرق‌مادانیرداخته 





)ج( خطبهٌ از آمیر الدوّمنین ت (۳۰۰) 


بنا بي‌طالب و اوتنا حقوقنا فال علیم انتداق ن استقیل قبلتنا وا کل فا 
د آمن بثبیننا وشهدشهادتنا ودخل‌فی‌دیننا أجرينا عليه حكم القر آن وحدود الاسلام + ليسلا حد 
علی‌آحدفضل لابالتقوی , آلاوان للمتتقی عندالّه تعالی أفضلالثواب دأحسن الجزاء والمآبل 
يجعل اله تبارك وتعالی‌الد نیا للمتقی ثواباً وماعندانخیر للا برار » انظروا آمل‌دین‌الهفیماأصبتم 
في کناں‌الله وش کم عندرسول الله نلقتل» وجاهدتم بهة ي‌ذات ال پحسب آمپست آمپعمل مبطاعة 
أ م زهادة وفيما أصبحتم فيهراغبين فسارعوا إلى ازل - رحمکم الله التیا مرتم بعمارتبا 
العامرة التي لاتخرب ؛ الباقية اللتيلاتنغد ۰ التي دعا کم إليها وحضکم علیها ودغبکم فیه-| 
وجعل‌الئواب عنده‌عنها فاستتموا نعمالاعز ذکره بالتسلیم لقضائه والشکرعلی نعمائه , فمنلم 
پرض‌بذا فليس ما ولازلینا وان الحا کم يحكم بحکم اله ولاخشية عليه من ذلكا و لك هم 





المغاحون.وفي نسخةولاوحشة وا و لاك لاخوفعلیم,‌ولاهم یحز نون . 
و خداو ند مرا بر آن ها باری کننده است [ بابد متویجه باشید) هر که دازای شر الط زیر است: 
۱- بقبله ما نمار میشواند , 
۲- از ذیعه ما مکو رد و 2 ان شهار شا 
ات شیر فا گرو بده و ابا آورده! 
٤‏ شرادتین 1 شمار اسلاماست ادا ر ده و در جر مسامانان معرځی شده و بین 4ا ذز 
فقو ایت ها حکم فر آن و حدود اسلام را بر او آجراء سکن بم ( و اوح مساوی‌ا سائر ین‌دادد) 
کر ۱۳۳ را ار گ ی امتبازی امس ) نه از واد و ه از غاندان ( مر دو سه قوف شب اا برای 
متقیان و برهیز کادآن زد خدا تعالی بهترین تواب و لیکوترین راداش‌وسرانجام است» خدا تارك و 
”الى دنا دا تواب منغان مقرد نگرده است و ai‏ نز د خدااست برای اکان بپتر است: 
ای اهل دين خدا یاه ا ۴ امل زمالید در آنه که در و :اب ردا قر آن ی شما است‌د 
بشما میرسد و دد | نچه بیش دسو لعذا (ص) سیرده دارید و برای خی اسبت بان کوشش و جہاد 
گردید LÎ‏ بوسیله خاندانست ؟ LÎ‏ بوسیله تز اد است بانوسیله عمل وا طاعت و با (هداست ساد 
که شیا مشتاق س سرا ۵ با؟ 
شتا نید ۰ آرامگاهپای خود ۱ خدارتان دحمت کناد ) آن‌مناد ای که‌با بدشما[ ادا باد کنید 
آ بادا نیکه و بر ا اي تدازد و آن باینده 3 نیستی نداد همان آدر.ام‌گاه| ابدی و هنز لیسکه دا و زد 
شماها را بدا دعوت کر ده است و بدان "شوب آموده و : ریپ کز ده اس ود نز ۵ خودئو ابو باداش 
Fz‏ مقرر داشته است. 
شما نعست خدا عرد کره دا براي خود کامل سازید بوسیله تسلیم بقضاي او و شکر بر 
«یای‌او پس‌هر کس بدان داضی نباشداژمانیست و دو بسوی‌ما نداردوداستیکه حا کم بعکم خدافضاوت 
مییکندواز آن ‏ ار سي بروی نیست هم آ نا نند همان زس کاران. 
و در یعادت 45: نهر ام ی یست بر آن‌ها و انانف که ئه بر آن‌ها رسي است و نه اندوه 
اك هی‌شو ند. 


(۳.۰) کتاب‌الروضة (ح۲) 
وقال : وقدعانبنکم بدر تي‌اني أأعانب بها أهلي فلم تبالوا ضر بتكم بسوطي الذي آفیم 
بە لود دبي فام وترعوا آتریدون ُن آضربکم بسيفي امازني اعلم‌الذي تر «دون و یقیم اود کم 
ولكن لاأشتري صلاحکم بفسادنفسي بليسلطالله عليكمقوماً فينتقم لي‌منکم فلادنیا استمتعتم بها 
ولا آخرة صرت الیپا فبعداً وسحقاً لا صحاب السعیر . 








علی (ع) فرمود: من شماها دا با همان تاژبانه خود که خاندانم دا عتاب میسکنم عتاب نموده‌ام 
و شیاها اد آن‌با کی ندادید و با فان شلافی که بدآن حدود نقر ره برودد گازم را اعامه ميسکنم فا 
دا تادیب کردم و دست ازخلاف و .کنه باز نگرفتید آ با میخواهید من با شمشیر خودم شما دا مورد 
دیا قر اد دهم. 

هلا من می‌دانم شما چه برسر دارید وچه میشواهید واين کج دوی شما را چه چیزی ددس ست 
می‌گندو لی‌می‌صلاح‌شماهادا بفسادخود خر یداد نیستم بلکه خداو ند بث اها مردمی دا م‌اطخواهد کرد 
1 انتقام مرا از شما ها ستانند و شما دا بوضمی در آودند که ه دنبای‌خوش و بپره مندی داشټه 
باشید و ئه آغر تی دلندین و آسایش بش که ردان زارد دور و تا بود باد هر که باز دوذخ 
سوزان است. 

شو ج ار مچلسی ره قوله «ولا عرف الغابات> يعلى بثپابات و حدود جسه‌انیه که مء رفد 
شناسنده اجام است با دود غقای ۴ تاو د كمف مفپوعاست و اهل منطق آن را عدار عرف 
ناماد ذبر احفیقت هر چیری حد و کنه | نست با مقضود اننستکه اهایتی برای او نیست نه ددهستی ونه 
دردانش و نه درتوانش ونه در صفات دیگر بایان نقل از مجلسی ده. 

من گویم این یکی از خطیه‌های ۲ نشینو حساس امیرالمومنین (ع) است که یکیاذ بزد کترین 
مشکلات «مکومت عادله خود دا در آن مطر ح کرده است و آن موضوع امتیازات اشرافی است که 
عمر در دودان حعکرمت خود آن دا بر طیق امیال سران عرب بوجود اودد و تقوبت کرد وجامم» 
اسلامی دا بر باءه طیقاتی شا کرٹ و آین امتیاات طیقائی مابه فاد جاسعه گردید و زورمندان و 
استفاده جویان منابم ثروت و قددت دا بدست گرفتند و حق بی‌نوایان و نائوانان را بردند و در 
دوران ۶ مان ایتوضع تاهتیجار جامعه عتعد اسلامی دا از هم متلاشی کرد و بجای روح دت و 
اغوت اسلامی که مقصود وهدف بیدبر و قر آن بود دشمنی و بدبینی میان طبقات بالا و بالین و 
روته‌ند و فقیر و خوش گذران و کار کر مسامانان بوجود آمد و نا آنجا بالا کرفت که بر سر 
وود ۳ چرخید و عسمان خودش وز اتش آن سوت و ابوك رید 

و این شعله عذمان سوز وك بار در محیط اسلامی برا کنده کرد ید و چات داغای خانمان سوز 
و خطر ناکی در محیط اسلامی بدیداد شد و همه دا فراگرفت و می‌توان گفت که این جلك هنوز 
هم خاموس نشده و بس!ع۱ قرن‌بازهم کم ویش دد ذیرغا کستر است و گرچه با بسعذ ادضاععوهی 
بان دیکر از نظر اسلامی‌ددخششی نداددولی باذهم بکلی خاموش و بی‌اثر ثیست زیرا علت آن 
همان ظلم و ستم و طبقائی بودن اجده‌اعست که باذهم در جامعه‌اسلامی بجااست و امبرالمومنین <دع» 
دراینجا بانظر عمیقی بنیاد اجتماع دابر براددی و برابری کامل عفردداشته است. 





8 مصاحبة حمران با مام باقر لا (۳۰۷) 





۲ - عم بن‌یحبی ؛ عنأحمدین جدبن‌عیسی › وأبوعلي الا شعري " عن تد بن عبدا لجبار 
جمیعاً . عن‌علي بن‌حدید ۰ عن‌جمیل ؛ عن‌زرارة » عن آبی‌جعفر بل قال : سأله حمران فقال : 
حعاني الله فداك لوحد ثتنا متی یکون هذا ال مرفسردنابه ؟ فقال : يا حمران ان لك أصدقاء 
و [خواناً ومعارف إن رجلکان فیمامضی, من العلماء وکانله ابن‌م‌یکن برغب‌فی‌علم أبیه‌ولایسأله 
عن‌شیء و کانله‌جار یأتیه ويسأله ويأخذ عنه‌فحضرالر جل الموت فدعا ابنه‌فقال : يابني" نك 
قد کٹ تز هدفيماعندي وتقل رغبتك فهو لمتکن E‏ عن شيء و ي حارقد کان بأتينيو يسألني 
ويأخذمتي ویحفظ عني فان‌احتجت إلیشيء فائنه وعر فەجاره فبلك الر جل وبقي‌ابنه‌فرأی 
ملكذلك الر مان رۋيافسال عن‌الر حل » فقیلله : قدهلك فقال الملك : هل‌تره ولداً ؛ فقيل 
له : نعم ترك ابنا , فقال : ائتوني به " فبعثإليه ليأتي الملك » فقال الغلام : الله ما دري لما 
يدعو ني الملك وماعندي علم ولان سألني‌عن‌شي» لا فتضحن ؛ فن کر ماکان دصاه آبوه به‌فاتی 


(مصاحبه حمر ان باامام باقر(ع) 

۲ اززراده از امام بافر(ع)- گوید حبران پزسشی از امام باقر نمود: 

حمر ان خدامر اقر بانت کند کاش‌بماباز میگفتی که این امر (ظهود دولت حقه) چه‌زمانی‌خواهد 
بود تاما بدان شاد خر سند »یشدیم؟ 

امام باقر (ع) - ای حمران داستی تو دفیقال و پرادزان و آشنایانی دادی ( یعنی اگر سری 
نذو گفته شود و ابنان برا کنده گرددو باعث نابودی شيعه شود). 

(امام (ع) سین خود چين ادامه داد). 

راستی در تاریخ گذشته مردی بوداذ دانشمندان و بسری داشت نادان که دغبتی بدااش‌وعام 
بدز خود نداشت و چیزی ال اد نمی بر سید و از دانش او بپره نمیگرفت و این دانشند يك همسایه 
دانش سند داشت که :رد او می‌آمد و ازاوپرسش میکرد واز آو فرامیگرفت مرك آن‌مر ددا نشمند 
در سید و بسرش را الین خود طلبید و گفت؛ 

بسرجانمداستی تو در دانش هن سرغت بودیو ازآن کناده مکردی و چیزی‌از من امییر سردی 
و هر | بك شمسا به وة که نزد من می آمد و از هن برسش میسکرد و فر | میگ رفتو بدل ودیسرد 
ااگر تو ,جیزی از دانش نیازمند شدی نرد او برو و آن همسایه دا به پسر غود شناس‌انید و آن 
دانشمند مرد و :عرش بسا ماند. 

پادشاه آن دودان خوابی دید و از آن مرد دانشمند جویا شد وبه او گفتند مرده‌است پادشاه 
گفت آبا فرزندی بجا خود گزادده؛ 

درپاسخ گفتند آدی یك پسری بجای او مانده است» گفت بروید پسر اودا نزد من بیآودید 
نزد او فرستادند که نزد پادشاه بیآید آن جوان گفت بغدا من نميدانم که پادشاه برای چه هرا 
خواسته من علمی ندادم و اگر او چیزی از من بیرسد رسوا میشوم و در این جا بیاد سفارشووصیت 











)۳۰۸( کتاب الروضة )ج( 
الر جل الذي كان يأخذ العلم منأبيه فقالله : إن" الملك قدبعث [لييسألني لست آدري فيم 
بت إلي د قدکان ابي أمر ني آن آتيك إناحتجت إلىشي, فقال‌الر جل : ولكني أدري فيما 
إليكفان آخبرتك فماأخرج اله لكمنشيء فهو بيني وبينك فقال : نعم‌فاستحلفه و استوثق منه‌آن 
يغي له فأوثقله‌الغلام فقالٍنهیریدأنیسالك عی‌رژیار آهاأي زمان‌هذا؟فقلله: هذازمان‌النف. 

فاتاه الغلام فقاللهالملك : هل‌تدري‌لم آرسلت إليك ؟ فقال : أرسلت إلي تريدأنتسأاني 
عن‌رژیا رأیتهاآي زمان‌مذا » فقال له الملك : صدقت فآخبرني أي زمان هذا ؟ فقالله : زمان 
الذئب , فأمرله بجائزة فقبضما الفلام د انصرف إلى منزله و أبىأن يفي لصاحبه قال + لعلي 
لاأتفدهذا المال ولاآ كله حى أهلك و لعي لاأحتاج ولاا سأل عن‌مثل هذا الذي سئلت عنه » 
فمكثماشاءالله ثم ٍن الملك رأى رؤيا فبعث إليه يدعره فندم علی‌ماصنم وقال : الله ما عندي 
علم آتیه بهوماأدري كيف أصنع بصاحبي وقدغدرت به ولم أفله » ثم قال: لآ تيه على کل حال 


بدر خود افتاد و نرد آن مرد همسابه که از بدرش دانش فرا گرفته بود رفت وبه او گفتراستی که 
پادشاه فرستاده و مرا خواسته و من نمیدانم برائچه مرا خواسته و بددم بمن سفادش کرده‌وفره‌وده 
اکر نیاژ بچیزی پیدا کردم نزد تو آیم.. 

مرد دانش آموخته- ولی من میدانم پادشاه تو دا برای چه خواسته و اگر من بدو گزارش 
دادم آنچه خداو ند در این ميان روزی گر و "۳ آورد بايد میان من و تو بخش شود و نیمی از 
من باشد , 

عالم ژاده - بسیاد خوب .و آن دانش آموخته او دا سو گند داد و با او بیمان ددمیان 
نپاد و از او اعتماد گرفت که بپره اورا بدهد و آن جوان‌هم به‌او اعتماد وقول قطمی داد. 

مرد دانش آموخته پادشاه میخواهد از تو بپرسد خوابی را که دیده است در چه زمسانی 
اقم خواهد شد ؟ 

تو در پاسخ او بگو زمان گرك باشد » آن جوانك نرد پادشاه آمد و پادشاه بهاو گفت: 

تو مپدانی که من تودا برای چه خواستم و چرا دنبال تو فرستادم؛ 

عالم زاده ‏ و فرستادی و مرا خواستی که از هن بپرسی خوابی که دیدی در چه زمان 
واقم است. ۱ 

پادشاه- داست کفتی» کنون بگو بدانم در چه زمان‌است آن؟ 

عالمزاده-زمان گرك است-پادشاه‌فرمان داد تا یك جائزه و بخششی‌به او دادند و جوانك آن‌را 
بر گرفټ و بخانه ود دفت و نخواست که بغشی برفیق دانش آموخته خود دهد و گفت شایدمن 
تا بمیرم همین مال مړا بس باشد و آڼ راتا بمیرم‌نخودم وشاید نیازی پیدا نکنم و دیگر از ماننداین 
چیزیکه از من پرسپدند از من نېر سند و تاخدا خواست بهمین وضم گدراند و بالید. 

سپس باز پادشاه خوابی دید و فرستاد اورا غواست و این جوانك از پیمان شکنی خود باآن 
دانش آموخته بشیه‌ان شد و گفت من دانشی ندادم که نزد او بروم و نمیدا نم‌بااین‌دفیق‌دانش آمو خنه 








ج( مصاحبه انت امام باقر (4 ,۳) 





ولا عتذرن" رب وله" حلفن iid"‏ یخبر ني فأتاه فغال له اي ق صنعت الذي صنءت و لم أفلك 
بما کان‌بينيو ببنك و تفر ماکان في يدي وقداحتجت إليك ف ندال آنلاتخذلنی وان دقلك 
آنايخرج‌اي‌شي. الا كان بيني وبينك «قدبعت|ليالءلك ولست آددي عم یسألنی؛ فقال : انه 
پریدان یسك عن‌روّیار آها اي زمان عذافقلله : إن هذازان‌الکیش » فأتی‌الملك فدخل‌علیه 
فقال : لمابعشت إليك ؟ فقال : نك رأیت رؤيا وٍتك‌ترید أن تسألبي أي زمان هذا » فقال‌له : 
صدفت فأخبر ني أي زمان هذا ؟ فقال : هذازمان الکیش‌فامر له بصلة › فةبضادا نصرف|لی‌منزله 
وندبرفي رأيه في أن يفي لصاحبه أولايفي له فيم مر ة أن یفمل دمر ة أنلايفعل ثم قال : لعلي 
آنلاحتاج إلية بمتنخدهالسر ۶ أبدا وأجمعرأيه على الغدر وترك الوفاء . فمکث ماشاءاله من 
الملكرأى رؤيا فبعث الیه‌فندم على ماصنم فیما بینه وبين صاحبه وفال : بعد غدد مر تبن كيف 


خودم چکنم؟ بااین‌که باو دغلی کردم و بااو ونادادی‌نکردم. 

سدیس باخود گفت بپرحال نرد اومبروم واز او بوزش میجویم وبرای او سو گند بونا دادی 
میخوزم شاید او بین خبر دهدب و نزد او آمد. 

عالم ژاده- داستی من کردم آنچه کردم و با تو بقرادیکه ميان من‌وتوبودونا نکردهو آ نچه 
هم در دست داشتم از مبان رفت و خرح شد و من و نیازمندشدممن توداخدا سو کف می‌دهم که‌مر | 
وانگذادی و مخذول نسازی و من با توعد و فراد محکم هی یندم که هیچ چبزی از این کار بر نیا ید 
و مالی داده نشود جز اينکه ميان من د تو نصف باشد. 

بادشاه‌فر ستاده ل مرا خو استه ۳ امیدانم سوه از من خو هد در سیگ ؟ 

دانش آموخته سر دراساش انست که میکواهد ار تو رسد این څوابی که دیده درچه زمانی 
است؟ در باسخ او بگو - این زمان چیش است ( نره پر دو ساله ) آن پسرك نرد پادشاه دفته بر 
او و اد شد. 

پادشاه- من تو دا برای چه خواستم؟ 

عام ژاذه - نو خوابی دبدی و داستش م.شواهی اذ عن برسی چهزمانی است آن جو اب: 

یادشاه- زر است ۳ دمن نگو آن 4 ژمانی سس 

عالم ژاده آن زمان‌چیش است. 

بادشاه فرمان داد برای او صله‌ای فراهم کردند و آن دا بر کرت و بخانه خود رفت و در 
ند بشه شد که بپره‌ای از آن برفیق دانش آمو خته خود بدهد و با چیزی ندهد یك‌باز تعد کرد 
دهد و يك‌باد قصد کر د ندهد و باز هم با غود گفت شاید دیگر هی نیازی به او 
كا نکنم اميم گرفت که دغلی کند و بعود خود وها نکرد تاخدا خواست بائیدو گذرانید؛ 

سیس بارهم بادشاه خوابی دردو بدنیال اد فرستاد و اواز ار که با دفیق خود 1 رده نود شمان 

شد و با خود ون نن آل e‏ دغلی و زدیا کي کردم چه کم و من‌خود دانشی‌هم ندادم 





) ۳۰ کتاں الردضة (ج۲) 


اال 2 اعلم ما Ce‏ زا ی‌انیان الر جل ۹ دش تیار #تعالی ك أل آن 
بعلمه و آخبره إن تخار" ی يهي منهوأوثق لده قال : لاتدعني علی هذه الحال فا نی ی لااعودالی 
) لغذر وسأفي‌لك فاستو ثق منه فقال : انه يدعوك سالك عند و ار آغا اي مات هذا فاد سالك 
فأخبره أتهزمان المیزان , قال : فأتی‌الملك فدخلءلیه فقال له : لم بعشت|ليك ؟ فقال : انك 
دايترا از یف آن‌تسالني أي زمان هذا ؛ فقال : صدقت فاخبر ني أي رمان هدا ؟ فقال : هذا 
زمان المیزان فامر له بصلة فقیضما وانطلق با إلى الر جل فوضعبا بن‌یدیه وقال : قدجقتك بها 
خرح‌لي فقاسمنیه , فقالله : ااعالم : إن الن"مان‌الا و لكان زمان‌الذئب ونك كنت من‌الذئاب 
٠ : ‌ ۱ ۱‏ 0 بخ 
ون الزمان الثاني كن زمان‌الکیش م ولا رفعل و کذلك کت انت تېم ولاتهي و کان‌هدا رمان 
المیزان و کنتفیه عا ی‌الوفاه فافیض ما1 خا لي‌فیه و ا تياف : 


و باز هم ایم وت زد آن هرد برود نزد او رفت و او دا بدا باركوتمالی سو گنددادو از 
راهش 1 4 زگ باق سآموزد این اده ره او دا باو بدهد و قول داد و باو . گفت هر 
ناين حال و ای‌تذاد و من دیگر بد ی بال نگردم و بیمان ات اكام وەجةقا برای تووفا 8 
ار مبان و فت وباو کش 

نو دا خواسته :۱ از تو بیرسه از خوابی که دیده دد چه زمائی است این؟ وچون از تویرسید 
بگو اين مان ترازو است. 

فرمودء آن بسرك نرد بادشاه دفت: 

پادشاب برای چه نو دا خو استم؛ 

عالمز آده تب و خوانی دبدی و میشواهی ازمی بیرصی که این چهدمانی است 

پادشاه د است گفتی بمن بگو این چه‌زمانی است؟ 

م(اده ت این زمان ترازو است . 

باذشاه رماث داد باو صله‌ای دادند و آن را گرفت و نز د 11 مرد دا نش آمو خته زازق ق 
سر ابر او نماد و ڳو هن هر جا را ل آورده شد نکسا نز 2 دو آوردم آن‌دا بامن لت جت کت 

دانشمند - آن زمان نخست دودان گر کان بود و توهم کر کون بودی و آن زهان دوم دوران 
چېش بود که قصد خير کد و غدل نکند و ٿو در آن زمان چنان بودی قصد ڈردی بپ ر همر ایدهی 
و دادی و این زمان دورن ترازو و عدالت است و تو بر سر وفادادی هستی تو هه مال خودذابر 
کر و مرا بدان نبازی بيست و همه دا بدو نو رداك 

شر ح از مجلسی ده قوله < آن لك اصدقاء و اخوانا > شاید مقصود از یراد ایعکابت‌ایدست 
که این زمان دوده وفاداری تست و ار تو زهان ظپور دولت حقه دا بدانی آشنابان و دوستان "و 
بر ادرانی‌داری که بآن‌ها باز عیکو؛ ی وخبر مان مردم منتشر میشود و بفساد بزد کی ميکشد ومد 
نگیداری سر سودمند نیست؟( يرا او بدا نو ف] ت9۹ ی بر ی ۹۹ هدوز ز دوران‌تر اژو افده است 
با «قصوذ بیان اینست که توخود براددان و آشنابانی‌دادی‌بن باتووفادادی مسکنند و دزهیعآمری 





(ج؟) مناظر هعبدالله بن الحسن باامام‌صادق ل (۳۱۱) 
۳ص أحمدبن دب ن آحمدالکوفي ؛ عن‌علي بن‌الحسن‌التيمي ؛ عن‌علي بن أساط ۱ عن 
علي بن جعفر قال : حد اني‌معتبآوغیره قال : بعث‌عبداللة بن‌الحسن لیا بيعبداله فلا يقوللك 
آبوعّه : آناآشجم منكوأنا أسخىمنك وأنا أعلم منك فقال لرسوله : ما لشجاعة فوالله ماکان لك 
موف بعرف فیه‌حناك من شجاعتك ر آما | اسخاء فرو الذي يادا شی* من ته قعصعه في مه 

ون 0 ‌ ع اب سور نی ج يو مب ۶ 
اما العلم فقداعتق ابوك علي ابن ابي‌طالب ج الف مملوك فسم لنا خمسة منهم‌وانت‌عالم » 
فعادإلبه فاعلمه ثم عاد (لیه‌فقال‌له : يقول لك: أنت رجل‌سحفي » فقالله آبوعبدائه : فلله : 
اي و اله صحف | بر آهیم وموسی‌وعیسی‌ور تما عن | بائي ا : 


باتو موانقند و چگونه امام در این دودان ویران ظهود کند. 

بامقصود اینست که ٿو آشنایان و دوستائی داری و میتوانی بسنجی که ممکنست ار امام 
پروی کد تا اعام قیاع کف بانه؟ و ظپوداهام مشر وط بآماد گی عمومی برای اطاعت و فرمان‌بری 
از او انست. 

(مناظره عبدالله بن الحسن باامام‌صادق(ع) 

۳- ازمعتب بادیگری باز گفته است که #بدال بن الحسن نزد امام صادق (ع) فرستاد و 
این بیغام دا داد: 

د ابوه‌جمد ( کنیه عبداله بن الحسن ) میگو ید من‌از و شجاع ترم و من از تو باسخادت‌ترم 
ومن اتو داناترم» امام صادق )ع( بفر ستاذه آوفرمود: 

اما شجاعت تو که دلیلی ندارد زیږا دد میدان نتردی اظپاد مردی نکردی تا ترسو بودنت از 
جاء: تاز شناخته شود واما ساوت تو معنیسخادتاینست که مالی‌دااز راه مشروع آن بگیرد و آن‌را 
بجای مقرد آن بمصرف دساند و اما درباده علمو دانش پددت علی (ع) بن ابیطالب هزار بنده 
آزاد کرده‌است تو نام پنج از آن‌ها دا بمابگو و دانشمند باش. 

فرستاده عبدابه بن الحسن از نزد امام صادق (ع) باز کشت و پاسخ امام دا باو اعلام کرد و 
سیس نزد امام صادق )ع( بر کشت و بآن حضرت گفت: 

عبداله بن الحسن میگوید تو مردی صحفی هستی ( یعنی کتاب خوان ) امام صادق (ع) در 
جواب او گفت باو بگو آری بخ داهلا منم که صحف ابر اهیم و موسی و عیسی (ع) رااز پدراام 
به ادث بردم . 

شرح ۔۔ از مجلسی «ده» - قوله < فہو الذی یأغذ الشی» من جہة > - یعنی تو چنسين 
نیستی بلکه اموال امام دا می ستانی و دد تحصیل خلافت ناحق برای‌فرژندت‌محمد بمصرف‌میرسانی 

قوله < انك دجل صحفی > یعنی استاد.ندیدی‌و علم دا از مطالمه کتاب بدست آوردی‌وایه 
خبر دلالت دارد بذم عبدالنه بن الحسن و درباره او عذمت بسیادی رسیده است له برخی از آنه 
در کتاب حجت اصول کافی بیان‌شد و من بسیادی از آنچه دلالت بر حال او و حال امثال اودارد در 
کتاب بحار الانواد نقل کردم و اولی عدم تعرض بحال ۲ نان است برای آنچه در کتاب حجت ذکر 
شد بایان نقل از مجلسی ره. 








)1۲( کتاب الروضة (۲) 

٤ه‏ - علي بنٳبراهيم » عن‌آبیه "عن‌حمادین عیسی * عن |براهیمپن‌عه‌راليماني » عمسن 
ذکره ؛ عن بي عبدالله 23 في قول ال تبارد وتعالی : « و بش رالذین آمنوا آن لهم‌قدم صدق‌عند 
رسهم » فقال : هورسول له تاش . 


من گویم عرد ابه بن‌الحسن ددحقیقت موس و بابه گذاد غذهپ يديه است که در طول تاد بخ 
خلاف سختی با امامان برحق داشته و برای پسران خود »حمد و ابر اهیم بیعت گرفت ودر زم ان 
منصود خروح کردند و کشته شدند. 

6 از امام صادق (ع) در تفسیر قول‌خدا تبادك و تعالی (۲- بونس) و »وده‌بده(ای‌محمد) 
آن کسانی دا که کرو ین ات بدیشنکه برایشان فدم صدفی است نزد برورد گازشان ار مود مقصو داز 
آن دسولخدا (ص) است. 

شرح- از مجاسی ده قوله دان لهم قدم صدق عند ربیم» طبرسی کوید ازهری گفته قدم 
آنچه است که تو پیش فرستی نا ذخیره تو باشد و بر آن وارد شوی و از آن بپره بری و گفته 
شده است مقصود از فسدم مقدم است. 

وابن الاعرانی گفته قدم بمعنی متقدم در شرف است و ابوعبیده و کسائی گفته‌اند هر که 
در کار خوب ویابد بیشرو شود عرب‌اودا قدم خواند. 

سپس‌طبر س ی گفته است یعنی بآن‌هاممزفی کند | نجه‌راهوجب شر أفت و خلود در اعیم بپشت است 
بروجه ا کرامواجلالاز اعمال نيك و گفته‌اند مقصود ازقدم صدق مزد خوب است ومقام بلنددربر ابر 
آنه از اعمال غود بش داشته‌اند ۔ 

از ابن‌عباسنقل شده. و باز در تفسیر این آبه‌ازاء نقل شده است که مقصود ایاست کهسعادت 
و خوشبختی در ذ کر اول برای آن‌ها ثبت شده است و موید | نست قول خدا(۱ ۰- الا نبیاء)داستی 
کسائیکه از طرف ما خوش سابقه‌باشند آنان از آن دوژخ سوذان بدودند. 

و گفته شده است مقصود این است که در روز قیامت حساب آن ها دا مقدم دادند و زودتر 
از غوغای محشر بر تاو رسو لخدا (س) در این باه فر‌موده ما هستیم که آخریم و پیشرد.م 
در روز قیامت. 

و گفته شده‌است قدم کردار نيك بنده است و بد کرداد نيك آقا است و ګفته شده است که 
مقصو داز قدم صدی‌شفاعت محمد (ص) اسد در روز فیامت‌اذابی سعرد دزی و همین از امام‌صادن <ع» 
روایت شده‌است انتپی. 

جوهری گفته قدم سابقه در کادیست گفته شود فلانی دا قدم صدق است معنی‌سابقه‌خوبی استو 
اخفش گفته قدم بمعنی تقدیمست گوبا خیری پیش‌داشتة ودر آن مقدم شده‌است. 

قوله ذهو دسول‌الله» ضمر باداجم بقدمست ومتصود از آن متقدم در شرفست هی برای آن 
هاپیشکاریست نزد پرودد گارشان یا مقصود شغاعتدسولخدا (ص) است که‌طبرسی نقل کرده‌باولایت 
او وولابت اهل بیت او چنانچه در کتاب حجت گذشت که امام صادق (ع) قده‌صدق د 1 بولایت‌آمیر- 
البومنن )غ( تفس کرده است. 





(۲) حدیث معر اج (۳۱۳) 





9 - ت.بن‌یحیی ؛ عن‌أحمدین غ » عن‌علي بن‌الحکم » عن عبدالین یحی الكاهلي؛ 
عنأ بي عبدالله لإ في قول الله عد جل : « وماتعني‌الایات والنفرعن‌قوم لایومنون »قال : لماا سري 

هبو آنامجبرئیل بالبراق فر كبما فأتى بيت المقدس فلقي من لقي من |خوانه من 
الا نبیاء بلا » ثم رجم فحدث أصحابه أذي أتيث بيتالمقدس ورجعت من الليلة وقد جاءني 
جبر؟یل بالبراق فر کبتهاه آية ذاكآنی‌مردت بعیرلا بی سفیان‌علی‌ماء لبنی‌فلانوقدأواجملا 
لم آحمروقدهم التوم‌فی‌طلبه * فقال بعضمم لبعض إتماجاء الشام وهودا کب سریع ولکشکم قد 
أنيتم الشاموعرفتموها فسلوه عن آسواقها وأبواببا و تجتارها " فقالوا : پارسول الله كيف الشام 
و کیف أسواقها ؟ ‏ قال :کان دسولاه له إذا سئل عن الشیء لایعرفه شق علیه حتی یری 
ذلك في وجمه - قال : فبینما هو کذلك اذ آناه جبرگيل 4022 فقال : يا رسول الله هذه الشام 
قد رفعت لك » فالتفت رسول اله نت فاا هو بالشام بابواببا و أسواقها و تجتارها فقال : 
أين السائل عن الشام ؟ فقالوا له : فلان و فلان . فاجابیم دسولالله باتو في کل ما ساألوه 
عله فلم يؤمن منهم الا" قلیل و هو قول الله تبارك و تعالی : « و ما تغني ال يات و النذر عن 
(حدایث معراج ) 


۵ از امام صادق (ع) در تفس قول خداعزفوجل (۱۰۱- بوس) و سودمند نباشند آ باو 
بیم‌دهنده‌ها از مردمی که اسان ناور ند. 





فرمود؛: چون دسولشدا «ص» دا بمعراح میبردند جبر گیل برای او براق آوددو بر آن سواد 
شد و سیت المقدس رسد بیمیر آن همکار و برادر خوددا در آن‌جا دیدار کرد و سیس بر گشت و 
بیادان خود باز گفت کمن همان امشب ست امقدس دفتم وبر گشتم و چبر لیل برای دن براق آورد 
وبر آن سوار شىم و نشانه‌اش اینست که من بيك کاروانی که آبی‌سفیان فافله‌سلادش بود گذر کردم 
که ترفن تب بنی‌فلان بودند (نام قبیله‌ایر | کوت( و آن‌ها بكت‌شتی سرخ هو را کم کرده نودند و 
هبه اندیشه جستجوی آن‌دا ددسر داشتنده آن‌مردم ببکدیگر می گفتند همانا اوبشام دفته وسوادتند 
روی بوده وشباها هم بشام دفتید و آنرا شناختید اکنون از باژادها و درهاوبازد کانان شام ازوی 
برش کنیده گفتند باد سول ای شام چگو نه است؛ و بازاده‌ای شام چگرنهاند؛ 

فرمود: شوه رسولخدا دص» این بود که چون از اد چیزی سو ال می‌شد که نمیدانست بر او 
:| گوار وسخت بود تاآن جاکه اذجپره اودانسته میشد ودر او دیگر گونی وك ید می گر دید فرهود: 
درایرن ميان که چنین دضعی بیدا کر ده بود بنا گاء جبرگیل رداق [ ند و کت باد سو ل انه اینشاهمست 
a‏ برای نو بر آوزده سدع (و مرن دیده تلو است) زسو لجخدا (ص) هتو جه شد و ثا گاه شامر ایاهیه 
درهاو باز ادهاو باژد گانانش عیان‌دیدو فره‌ود [ ننکه از وضح‌شام بر -ش‌میکرد ؟چااست؟ در پا خراو گفتاه 
زلان و فلان ودند رسو لخدا (س) بدان‌ها پاس درست و کافی داد نسءت بپرجه ازاو بر سی اه واز آن 
ها ايان نبآددد جز اند کی واینست معني قول خداتبارك وتعالی 46:سودمند نمآشند ]بات دبیم 








(14) 





قوم لايۇمنون > . 
ثم قال أبو عبداه عليه السلام : نعوذ بل أن لانومن بالله و برسوله » اما بالله و 


بر سوله ا 


دهنده‌ها از مردمی که آیمات نیاودند و عقیده دردل آن‌ها تباشد ب 





سیس امام صادق ع( فرمود بدا بناه اذاینکه ایمان بخدا ودسو اش نداشته باشم‌ماایمان‌داديم 
بدا و دسو لش <ص». 

شرج از مجاسی ال ھے قو (ه «ماشنی الا بات » طیرسی گوید دعبو ۵ آانست که این دلالات د 
براهت روشن با کثرت وظاپوزشان ودسولان بیم‌دهنده سود نداد ند برای مزدمی که ازدوی فکر و 
تدر دد ادله اشک زد تمد کر و بدن ند ار ند. 

و گفته‌اند نی چه سودمند باشد از آیأت و ندز اسبت +«رده‌ی که ایمان و عقیده ن‌دار ند 
برای علب فن 8 دهم یر لر در ی که ردان ۳ استدوال ۳ 1 با ار این شا مەی استف پام 
دادد -انتهی. 

قو له «مردت بالعیر> عبر بکسرعن بمعنی کارو انست. ‏ 

قوله < انما جاء الشام > يعلى بشام رفته با از شام امده و دز يكث نسخه قدیمی است که < چاه 
زا کب اشر انم ¢ ای ج ر امل از 3 او اعد است. 

از در زوابت طبر سی در عیاشی است که ماه دا کپ فان ۳ گ رهز اقكار ابن جمله را مشر کان 
ازداه استهزاه بان‌حضرت گفته اند.. 

ډو له شق علبه» عنی بر آن‌حضرت شرفت بود که میادا بیاه بدشتری بدست فوم او انتدواو 
۳ ۹ شر گاند دزرهودتیکه در جواب أ نھ کندی کند. 

و [4 ( ده اشام # سم 3 خود هدر شام فر از سوه اعحاز باو ادو اه شده آست بان معنیی 4 
چشم از از مکه شهر شام دادیده) و با آنکه مثال و نقشه ان در بر ابر او گدارده ده است. ات 
يابا بقل از مجلسی لر ۵ . 

من گویم اده عر اج نکی ار مسال ارب ۳ اصو ای ۴ کلی ست و ستو اب کشت از هی ای ین 
این مسئله مشکلتر ميود و با اعتقاد فلاسفه اسلام باین اصول غاط و خلاف دواقم فسئله مھ -ر اج 
خصوص معراج جسمانی و خصوص با یك مر کبی بنام براق این مسئله صورت يك امرمعال‌بخود هی 
گر فت ودد کر دا نشمند ان‌اسلامی امیگذیعید تا آ تسا که گفتها ند 


قصه معراح غود باردل است لامکان و سیر ممکن فشكل است 
ای ی از آلانش تن باك شد روح قدسی کشت و بر افلات شد 


قاس وه بو ان عالم چسمانی دا بسیاد تنك و »دود و کوجك تفس هکرد میگفت همه د هيه 
عاام ماده و جسم عباات از سیزده کر است که از هر کز رده و زره غا کی درون دارد وبرروی 


(ج۲) شرح حدیث معر اج )۳10( 





آن کره آب و بر گرد آن کره هوا و بر کر گر غوا کره ناد است؛ عناصر عاام‌عنحصر دداین 
چپادند و بر گرد هم قر اد دازند و بپیچوجه خلائی دد آن نیست ف تنپاکره آپ بر ائرعللی‌ناقس 
شده و قسمتی از کره زمین بنام دبم مسکون از آن برون چسته است و سطحمحدبوذ بر ین کره ناد به 
طح ذیرین کره فلك‌فمر چسبیده‌وسبس‌نه فلك بر گرد هم بکیده‌اند و بهم پیوسته و چسبیده‌اند و 
هیچ سرسوز ئی در میان آن‌ها فاصله ونفس کشی نیست و سپس افلاك دااجسامی ائیری میدانستند و 
خرن دالتبام و سوراخ و روزن و دروورود وغروج از آن‌ها محال مبینداشتند و تنا موجودات این 
چرخ دوار دا همان ستاره‌های هفت گانه که: 
قمر است وعطارد وذهره + شمس دمر یخ وهشتری دحل هبینداشتند 

و ستاده‌های ثوابت که در چرخ هشتم ببام‌فلك البروح قراد دادند و برای تعبیه این ستاده 
ها در نوی جسم ابن افلاك بسا خیالهای خام بخته بودند و یاده‌ها گفته بودند و هه ادهاسال آندیشه 
هزادها دانش‌ند بشری باین خیال بافیپا گذشت و هزادها کتاب‌دد آن نوشته ژد و هزادهاخربطه 
و نقشه در عالم نکر بشری برای تنظیم حر کت سیادات و ستاده‌ها کشیده شد و هنوز هم‌مشکلات 
سياد لابنعل در مان بود و از شیوع این خلسفه غلط مشکلهای مذهبی هم سياد بوچودآمد که 
فلاسفه مسیحی مذهب و هم فلاسفه‌اسلام عمرهاه اندیش‌های گرانبهائی دا صرف حل آن‌هادسانیدند 
و دو اسبه دو یدند ودویدند و بچائی نرسیدند . 

و یکی از این مشکلات دد عالم اسلامی تطبیق عراج جسمانی پیغمبر اسلام د(ص> با اصول 
فلسفه بو نانی بود. 

چون این حدیت دد بیان معرراح گوبا دصر بح است ماخلاصه‌ای از بث معراجداددا ینجامینگار یم 
دزط‌ین چند بعاث مکتص ؛ 

۱- مصادد اسلامی درباده معراج. 

الف۔ قر آن مجید (۱- الاسراه) مئزه باد آنکه در بکشب بنده خود را از مسجد الحر ام به 
مسجد اقصی برد ( ازمکه بشپر اودشلیم) آنجاکه گرد آنرا بابر کت ساختیم تاآ یات خود دا بدو 
بنمائیم داستش که اوشنوا و بینا است. 

این uT‏ صریح است و خود سوده هم از نظر ناسگذادی دلیل گویای معراح بیغمیر اسلاه‌ست 
حاده معراح منوان يك نمایش فوق‌العاده دد مکه بوقوع پیوسته است حادثه معراج بعنوان يك 
مکاشفه دوحی و برای صرف کشف حقیقت برای مریدان انجام نشده است بلکه بعنوان یك نمایش 
نبوت دد برابر منکران صودت گرفته است د پس از فر آن مجید پیغم‌بر اسلام بوسیله آن مخالفان 
سرسخت غود دا به‌بروی از خود دعوت کرده است و بوسیله آن با دشمنان سرسخت غود مبادذه 
علمیی و منطقی کرده است و ابراین یك‌ظاهره ومانود نیونست وحتی در برابر بی‌ایمان‌تر ین د کافر 
رین هردم که دوشن وهو بدا گشته است . و بپمن مناسیت در صدز سوزه مبار که الاسراء اعلام 
گنه ست . بر ای شرح این موضو ع اشاده‌ای بدوده‌های کلی تعول اسلام ودعوت نبوت غیرالا نام 
در مکه مکرمه وقبل ازھهجرت مينمائيم : 
اول- دوره دعوت ساده و انجمنهای سریو نیمه سری که میتوان آن دا دد سه سال آغاز بشت 





(+۳۱۹) کتاب الروضة (۲2) 
محدود نمود- دد این دوران عکس‌العمل سختی از ءخالفان در ميان نبود و بیشتر با بی اعتنائی و 
مسخره و شانه بالا انداختن با اسلام میادژه میکر دند و اسلام هم با بيان حقائق و دعوت‌بسيادملايم 
فعالمت گرد و میتوان این دوده دابدوره میادژه‌های صامت نامید 

دوم دوران نظاهرات اسلامی که باعکس العمل جدی مخالفان رو بر شد ومنتپیحاصره‌همه 
جانبه پیغمر و بادان اودر شەب ابیطالب گردید. 

سوم- دودان مبادژات علمی و مناقشات نسبتا مسالمت آمیز که پس از شکست نقشه محاصره 
شعب ابیطالب چند سال ادامه داشت و میتوان گفت حادثه معراج و سوده مباد که الاسراء که شامل 
بك سلسله مسائل و مناقشات علمی و اخلاقی و تادیغی است دداین دوده برشود نازل شده است که 
حادثه معراج دد ضمن این میادذات نسبتا مسالمت آمیز نفشه‌ای مهم بوده و نقش موثری ابفاه 
ورذه است. 

ما حادئه معراح دا از سيره ابن هشام بعنوان تفسیری از آبه و مصدد دیگر ی ازمعبادر اسلامی 
معراح ترجمه ميکنيم. 

۲ سره این هشام ۱ص ۲۰ ط مصر: 

پاداسر اء ومعراج 

بسم‌الله الرحمن الرحیم گوید ا,ومحمد عبدالملك بن هشام برای ما باز گفت» گفت ذیاد بن 
عبداُ بکالی از معحمدبناسعقمطلبی‌باژ گو کرد که‌سپسدسولخدادص»راازس‌چدالجر امبسویس یود 
اتصاو آن بيت المقدس است از ایلیا شبانه بردند در حالنکه اسللام در که فاش و آد کار گفه: نود 
در ميان قريش و همه قبائل عرب . 

ابن‌اسحاق فته حدیت شب رفن بیغییر «ص 4 از عرد اله ان مسعود وابی سعید خدریوعایهه 
همسر پیغمبر «س» و معاوية بن آبی‌سفیان و حسن بن ابی الحسن و این شپاب (هری و قتاده 
و دانهمددان دیگر و از آم هانی دختر ابی طالب متفرقه بمن دسیده که در این حدیث راهم 
شده‌است و هر کدام ین ها برخی از این حدیت دا باز کته ا زد دز باره معراج شبائه ذسول 
دا دص > . 

این حادثه معراج آزذمایش و نمایشی بود و فرمانی بود از طرف خدا در اظپاد نرو و 
ساط الهی. 

دراین حادثه مهم عبرتی‌است برای خردمندان «وسیله هدایت ودحمت وثبانست برای کسیکه 
بخدا ایمان دارد و باور دارد وبامرغدا بقین‌دارد: 

خداو ندش چنانچه خواست شبانه بگردش کماشت تا آنچه از آیات خویش مبخواهد بدو 
ماید تا آ یسه را دید بچشم خود بیند و فرمان و تسلط بی‌بایان خداوند بزرك و نروی وی که 
هر چه خواهد با آن سازد مشاهده کند درضمن آ نیجه دمن رسیدهاست اشست که: 

غیک‌آلته. بر سوق مییگو یف برای‌دسو لخدا «س» براق آوردند و آن فن گنن است که بیغمیر ان 
را باآن بش از دی عمل فیسگرة ند داز سر عت سیر سم ودرا ] دید‌زس خود ینود بیغمیر سو ار آن 
شد ودفیقش اودا بیرون برد و آیات میانه زمين و آسمان‌دابوی مینمود تاببیتالمقدس دسید وابراهیم 
ليل دعوسی وعیسی باچند تن اد یر ان دا در آن دید که بخجاطر وی فر ادم أده ورای آن‌ها 





ج( شرح حل رت معراج (۳۱۷) 





نمار خواند 

وسیس‌سه تنكپر برايش آوددند تنگی اذشی بود و تنگی اذمی و تنك‌سوم‌از آپ دسول خدا 
(سص) فر مود هنکامیکه ین تندپاداس عرضه کردندشنیدم یکی کو ید اگر آت را بر گنردخود 
و امتش‌غرفه شوند وا گر مرا بر کیرد غود وامتش ازداه بددشوند و اگر شیر ړا بر کرد غود و 
امتش بر اه‌داست رو ند . 

فرمود: من شیردا بر گرفتم واز آن نوشیدم (سپس گوید) دردوایت<سی‌باتشریفانی جیرئیل 
رسو ادا (ص) زااز عجر کذارخانه که رن س جد آ و زدو سو اد بر ان کرد. 

ودر دوایت قناده هم‌تزديك ین ما۰ کو رد سر از رسیدن بسیت‌البقدس و ملافات با یر ان 
رسو دا دس بمکه بر کشت و حون بامداد کر د آمد از دةر بش و انپا گرارش گر دش‌شبانه خود 
راداد» | کثر مردم گفتند بخدا این اظهاد نا گواد وذشتی است بدا کازدان یکماه ازمکه میرود و 
گا تامهم بررمیگر دد LT‏ رو ی ال در شب اين هبه راه مرود بر میگردد نم 

کوید بسیادی مردم‌مسلمان هم ازدین بر گشتند وهردم نردابوبکر دفتند و گفتند ایابو بکر تو 
توجپی برفیق خوددادی ؛ او بندادد که همین أمشب ست القدس دفته و در آنا شا خوانده و 
بک بر کته 

گو بد ابو ۳ دز پاسخ آ نیا فت شا باو درو غ می سك یه گفتند آزی اوهم کنو ل ار دد 
الجر امست و خود این‌داستان دایرای مردم باژمی‌گوید. 

ابو بکر- بغداا گر که‌او خود گفته‌استداست گفته شساها چرا از این خبر در شگفت شدید 
خد | که در بك ساعت از شېپ و روز خر از اتان باه »برسد و من از او باود ی دادم و این 
خود دود تر دی‌تماید اذ iT‏ شما ها از آن ڌر سفت شدید سس خودش آمد تا نزد زسو ایشا 
(ص) دسید و گفت؛ 

ای بیغمیر خدا توباین هردم باز گفتی که امشب تاست‌المقدس دفتی ؟ 

پیغمبر- آری من گفتم. ای پیغمیر خدا پس بیت‌المقدس دا برای من شرح بده ذیرا من خود 
ردان جا دفته‌آم. 

با آنکه کوید «سن گفته است خداو ند :مالی درباده کسائیکه بایاجپت از اسلام بر گشتنداین 
“Î‏ زا غرستاد: 

( ۰ - الاسراء  )‏ آن خوابی دا که بتو نمودیم مقرد نداشتيم جز وسیله آذمایش مردمو 
شدر ه ملعو نه درقر آن و آنها دا تر‌سانيديم و بر ای آ با نیغ زود چزسر کشی بی دد. 

ابن امداق گفته یکی از خاندان ایی بکی بمن باز گفت که عایشه همسر پیش‌بر < ص> 
بیوسته می لفت فر گر ن شغي < ص > نابدید نشده دلی داو ند روج او دا سه اردش 
شباانه برده. 

ابن‌اسحای گفته که مقوب‌بن غثبة بن مغیرقین اخنس فته هر گاه اژه‌ماو به راجح به هراج 
رسولعدا (س) برسش میشدمیگفت بك روّبای صادقی بوده‌است ازطرف خدا واین کفته هردو تن آن 
ها مورد اناد تبود برای همین که حسن می‌گفته این ٣‏ یه و ماجملنا الرژبا دد این باده نازل شده و 
و برای اینکه خدا ددباده ابراهیم فرمود که بپسرش گفته < انی ادی فی المنام انی اذبحك > و 
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آن دا اجراء کرد و از ابن جا دانسته شد که وحی خدا به انبیاه دد خواب و بدادی هر 
دو هبرسد. 

این اسحاق فته بن دسیده که رسو لخدا هیفر موده اسث چشم*ن بخوابد ودلم بیداراست خدا 
داناثر است که کدام بك واقعشده آنه مسیم‌است ایست که بامر خدا آ نجارفته و آنرا بچشم خود 
دیده است دزخواب ادر داری هه این گفته درست وراست است. 

معمدین اسعان گوید چون اژام‌هانی» دختر ابیطالب که نامش هند بوده داستان‌معر اح‌پیشبر 
(س) چنین‌بمن دسیده که او میگفته دسو لخدا (ص) بهء‌عراح نرفته جزاز خانه من که در آن شب نزد 
من در خانه من خوابیده‌بود. 

نماد عشاءزا خواند وسیس خو ابید وماهم خو ابیدیم وجون اند کی ببش صییدهدم شد رسو لخدا 
«ص» مارا بیداد کرد وچون نماذصبح دا بااو خواندیم گفت ای امهانی من نماژ عشاه دا چنانچ» 
دیدی درهمین وادی باشما خواندم سس دفتم ببیت‌المقدس ودد آنا نمازخواندم و بازهم نماز صح 
زرا چنانچه‌مینگری باشما خواندم سیس دسو دا (ص) بر خاست که رون رود من گوشه ردای اورا 
گرنم واز دوىشكەش بعقب رفت و گوبا از سییدی» جامه قبطیه ای بود که تاشده استه کفنم ای 
پیغمبر خدااین حدیث دا برای مردم مگو نا تو را تکذیپ کنند و آزاز دهند فرمود بخدا سو کد 
آنرا برای مردم باز گویم. 

گوید من‌بکنيزك حبشیه خود گفتم نو دابال محمددسولغدا (ص) برو و کوش کن چه بمردم 
میگوید ومردم باوچه میگویند وچون دسولخدابیرون شدومعراج خوددا بمردم گز ارش‌داددرشگفت 
شلد ند و گفتند : 

ای‌مجمد شانه این‌چیست ماهر گز چين چیزی نشنیدیم» 

دسولخدا (ص) نشانه‌اش اینست که من ددنلان وادی به‌کادوان پئی‌فلان گذد کردم و سس 
من کپ من شتران آنهادا دم داد و یکی ازشترانشان گم زد وجدا افتاد ومن آنہا دایدان دهنمائی 
کردم داین موقمی بود که بسوی‌شام میرفتم وچون بر گشتم و آمدم بضجنان به‌کاروان بنی فلان گذر 
کردم ودیدم همه درخوابند و ظرف آ بی داز ند که سر پوشی دوی آن نهاده‌اند من سرپوش آنرا بر 
داشتم و آنرا نوشیدم و باز سر پوش را دوی‌آن ظرف کشیدم و نذانه‌اش اینست که آن کاروان 
| کنون از گردنه‌سفيدتنميم سراذیر شده ویکفتر ابلق جلو آن‌ها است که دوغراده بر آن باز است 
یکی سیاه‌ودیگری سپید بر اق. 

آن کنيزك کفت مردم همه بسوی آن گردنه شتافتند وجز همان شثر نخست باآن‌ها برتخورد 
چنانچه دسو اخدا (ص) بیان کرده بود ودر باره ظرف ۳1 از کاروانیان پر سش کردند و پاسخ داد زد 
که آنرا بر آب گذاشته ودویش دا پوشیده بودند وچون بیدار شدند دیدند دویش‌ه‌حچنان‌بوشیده 
است و ای آب‌ندارد و کاروان دیگرهم که که آمدند گفتند خد ار است یکو ند دضو ند مادر 
همان وادی که نام‌برده است دمخوددیم و یکشتری اذما جداافتاد و گشد و آواز مردیر! شنیدم که ما 
را بدان‌میخواند تا دفتیم و آنرا گرفتیم.. 

این خلاعبه ار جمه‌قسه‌تی اذبیانات داجم بمعر اج بیذمیر (ص) است که درسیره این‌هشام قدیمتر ین 
تاد یخ اسلام که بدست‌ها دسیده ثبت شده است. 
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۳ واز مطالمه تسار بخبعث معراج نظر بات چندی‌هیان مسلمانان دز ابنبانه بوده‌است. 
۱- مع راج جسمانی باوضم عادی پیغبر (ص) که ظاهر آ به واخیاد بوده‌است. 

۲- معراج‌دوحانی برسبیل کف دشهود وخلم بدن که معتقد عر فاه‌است و آنجه ازعایشه اقل 
شده قابل‌حمل بر آ نست. 

۳- معر اج‌زوحانی‌ازداه دژیای‌سادقه که‌صر بح قولمعاویه است. 

٤‏ معراج‌هودةایالی که ازشیخ احمداحسائی نقلشده و گفته که چون‌تن‌پیشمبرهءزو جی ازعناصر 
و آ ار انلاك‌بوده درمقام عروح اذهر کره‌ای آ نچه دروجودش ازان آن کره بوده گذاشتهو بالا دفته 
ودر هر آسمانی هم آ نچه اثر از آن آسمان دروجودش بوده گذاشته و کذشته ومین تر تیپ سوست 
انداخته تابمقام قرب خداو ند شتافته. 

| کنون شرحیرا که من درجاد سوم کتاب خود (الدین فی‌طودالاجنماع ) داجع بنبوت خاصه 
دز بازه معر اج نگاشتهام ودر سال ۱۳۵۵ هجری قمری در اعف اشرف بچاب دسیده در این چا 
تر چمه 


مقاله هیجدهم - معراج 

تیره پیمپر اثر | بعالم‌غیب پیو ندیست وبر حفائق نهان‌اژ حس‌همگان اطلاعد توجهی بچمان‌عالسم 
نپانی که بر تو<واس ااسانرا بدان‌داهی ثیست ی گوشها نتو انند از آن سغنی ددیابند و پر نده دهم و 
خیال‌دا بادای برواز بدان‌نباشد نفوس مقدسه‌بییبران تا آفافی بس‌بلند بگردشروند وبا فرشته‌های 
خداو ند انس گيرند ودر حظیره‌قدس بر اناد باایتکه بچشم او سکر آن‌ها درك این‌غالم سفلی است ؛ 
بخاك آغشته است و با مردم خاکی دد اهبرش ادت و دج ار ۀک ت درد هاو آلام آنست کاهی 
از پیمادی و کاه دیگر از دنج کرفتاری ( ۱۱۶ - الگوف ) بگو من بمانند شما بشرم» بمن 
دحی شیب سء 

سرجشمه غیب دعالم ملکوت آستان مالك الملوك ر ,د بداز «مالبکست یران ودسولاندجال 
این آستان و کار کنان اینعکومت سبحانند و بدان رفت و آمد دارند گرچه ددآن بروی‌بیگانسگان 
سته و برده در آن آو بیخته است وشقادت وغشاره انس بعالم ەاده وحرص چراگاه بست آن و فر نب 
زیود و آدایش موهوه‌ش پیو ند[ نهادااز آن جهان‌باحقیقت‌وذیبا گسسته ودداین ميان حائل گشته و این 
دنیاطلبان ڌا تیده‌های هوا وهوس و آرژوهای سا و بی ةيقت ویش بای سر گرمندودوز ندانش 
اندر بند و گویا همی‌از جای‌بسیاد دوری بانها فریادژنند. . . 

و لی‌برای بیمبر ان بزرك که شر یعت گزرادان سترك و کلی باشند بااختلاف درجات معنو به که 
دار ند سفاد تبای مخصوصی است بملکوت خداو ند ومشاهد غيب حضرت‌او که بمنز له ورودرسمیدجال 
<کومت‌است ددبایتهت ذمر کز کشور وم‌حضر بیشوایان مال و خداوند جل وعلادداین ودوددسمی آن 
ها بانظام‌جیروت و یرد گواری جنود وعظ.مت ملك خویش اذ آنها پذیرائی ۳ وبا توجه‌خاصی در 
محضر زعماه عالم‌علکوت با نپا بر خودد نماید تاآبات جمال‌اقدس خودذا بدانها مایت و آناثر ادر 
درباد خود يكعضو د-می معرفی کند که فمالیت آنها در تبلیغ عیاد وادشاد غلالی باسیان حضرت 
او ومحیط کرامات وی‌مورد فدردانی وارزش است داین همان»قامیست که درز بان شر ایم از ان 


معر اج هیر شد ‏ . 
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معراح یکیاذ غامفترین شون‌ابوت معمدیه است ودودترین مظاهر آن از باود عدوم 
ران مر احل ایو ۲ت از اعار بر هان می و پیشتر هوددور شا ای افکاز است وبا فاسفهعق41 ناسا 
ر است : 

معر اح بطود خصوصی که دد:علیمات اسلام مقر داست‌یکی‌از مقامات بیغمیر است. که نیاز بناه‌وس 
ایمان و خلوص عقیده‌دادد د تعیدات‌دهنیه دده‌سرض زمایشهای le‏ می امروژه که دد این کتاب مودد 
اعتماد ہر نبایند وما ار IE‏ بحث نسکنیمهگر از دو جیست: ۱ 

اس ازاین داهکه فلسفهجدید و نظریات امروزی دانث‌ندان‌فلکی دفضائی مدر اجر اادر یکن 
شناخته‌است مد از اینکه فاسفه‌پو تانی کین قر ای سار دود ودرا نر اهمتتم میدانستو باعتقاد 
پیروان شرایم‌باین اءوس باعظمت گرد وبا غلطا نداژی مصنوعی و تودی بافی داجم بامود 
نشالی و جوی آتهارا هیتر‌سانید ینگیاد می فت عناصر آد بمه بتر تیب ددعاام ماده دود یکدیگر قراد 
رن اند 1 از از تباب ای‌انسان محالست بر ای‌سردی طیقه ژعپر بر به هواد سوز ند کین 
ادود طبقه کره نار که ایآ ن قر ار دارد. 

ویکباد دیگر از نظر تنظيم افلاك در کر ٥ای‏ +پم‌چسییده و روز نه دفضای بصو رټ چ مما ئی 
کی ده افوا پر دهم تنم 0 وااءیامومعددود الك ال دلات. که چر خ نہ و محددچپانستو نپایت بعد 
ددقطاء تاآنجا که طائروهم از آن نتواند گذشت وطباده خرد از گدد درماند وچگونه‌يك‌ماده‌جسمی 
1 مر کب از غتاصر است تو اند از آن کرد از اتا بود که خرد املسه ف سا اند اسن کر دان 
ماند و در مفام جع ميان غقیده بمعر اج غر خود و اماب ندین فلسفه بو تایه گس را اه و ماه 
یر ان شاف 

۱- یکدسته آرابکلی عنکرشدند. 

۲- دسته دیگر آثرا بہمان سیر تامسجد اقصی محدود کردند. 

۳- طالفه‌ای معر اج را به بك رو یا و خوآب دیدن و با بروج ددح بررسبیل کف و شب ود 
۳ ل کر بل 

٤‏ يك‌مردی رھم افتاد و گفت جسد یبر دزمر احل عناصر وابلاك اکر به شد ۳ ای 
آنه اژآن داد ا اف 

5- جمعی‌هم #تعیدشد ند بعرو جسم هیر بیدمیر ی سواد بر اراق و گذر کندده بر درهای 

آسمان یکی پس‌از دیگری با استجاژه ورد بر آسمانی بتوسط جبرئیل با گردش دد عوالم بالا و 
باژ درد از بپشت و بازدسی از عذاپ دوزخ در بالای اسان ها و اختران دیگر با گر به ماو داه 
حجب و فراژ سرادفات تا آن‌جا که بحق بانداژه فامبله دو سر کمان نزديك شد با بلکه 
اد کشر شرف 

۳ طا#فهد بگر اثراط کر دند و گزتند بأخدا رد بروشد واررا بادیده خوددید. 

وملاحظه میسکنی که این‌قوم راه افراط وتفربط و غلطاندا: زی و فاسفه‌بازی بیش کر فتندومیان 
مسلمانان در باده عر اح‌جنگها ومیادز ات علمی فرادان بر با شد ومذاهب متعددی دزد e‏ دید و 1 نپا 
رااز هم چد | ودس :4 دسته‌ساخت. 
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مامیگو تیم که بازدسان جو وفلسفه‌دانان امروژه کائنات جوبه مشکل‌امتنام ژااژ بیش با ب 
داشتند و یاب امکان‌عروح باعماق فضْا دراد ترابر شر ؟شودند و آرزو دارند که دوزیبآرانه هالی 
ازفضا بر آیند وبقعر عمیقی اذجو برسند دبکرات بالا فرودآیند وبآذان آسمان بیادیز ندو باختران 
وخورشیدها و سیادات بیامیز ند. 

محمد(ص) امور خارق‌طبیت آودد ومعجزات هویدا کرد وچرت باین کرات بالادت ک‌دانش 
ناژه‌بشر آنها دامسکن موجودات ز ندهءتصر به شناخته و گفته در بر خی #بر‌های آ بادان و در سفی 
بیابانپای هی وبی بایانست ودادای هو ایی‌هستند که موجود زنده درآن بايد کاری نکرده که در 
نزدغرد محال باشد وا گر چه عادت,شری ازائیان مانند آن‌عاجز است چنانچه معنی اعجاذ هین است 
وقددت يك‌بیغ‌بر کامل اژ آن برخودداد است. 

!گر کسی بپرس دکه چون قضیه معراح امر نامشهودیست برای ,شر سر یست ميان خداوپیغعبر 
اند بدان‌ضودت کرد و استدلال بدان میس ایست ف جن باخباد عود بغمبر داه قبمی ندادد وجز 
کسیکه باوایمان دارد ثرا یایرد س چگونه از معجزات آن‌حضرت شدرده شده‌وچه اثری‌دردعوت 
اسلامی او دا ۵. 

دادر چزاب یز یم معراج شاشر کن دشی است درزمین بفاصله بك چشم بهمزدن ازسجدالحرام 
با تاد اقصی و متضمن رل ۳3 دش آسمانی از مسجد آقهمی تا فر از ] سمان‌های بلئد و مر حله تست 
برای مردم بنشانه‌ها وعلامات قابل فهم‌است جتانجه آن‌حضرت شانبپای بیت‌المقدس دا بکسایکه 
۳۹ زیادت کرده بودندداد و تصدیق گرذاد هی از مسافر ان دادرراه دید واودا ذیدند و باین 
اعتماد مز ه اس وشاءد سر | کتفاه َر آنْ در کر ارش از معر اج با هدن مر حله دمینی آن همان 
باشد؛ ؟هدرسوده‌الاسراه فر مایت «منزه بادا نکه بنده خودرا ددیکشپ از م‌عدالعرام ,مسجد اقصی 
برد آنجا که ما گردش را بر ؟ت‌داديم. 

و اما مرحله دوم که‌سبر آسمانی‌است یك احتفال قدسی‌عرشی است که عظمت سفادت‌میدمد (س) 
مقتضی آ نست‌ودد آ نچا با پیغمبر ان گذشتهو فرشته‌های بر رك ملاقات کر ده ودر آ نچا بساطمل‌کوتو آستان 
عظمت مالك‌الملوك و آ ئاذجمالوجلال اورامهاهده کرد. 

۲- معر اج وحضود درحفله کرامت الپیه ازمختصات محمد (س)ایست بلکه هر کداازصاحیان 
نروت‌هایءع4۸ رادردودان‌نموت خوديك سفر رو حالی است ,۰2 خداو ند که‌معر اج آ نان مسو ست دا گر 
چه باهم اختلاف دد چه‌داز ند وسیر آ نان هم معتافت و |ختلاف عدود سیر آن‌ها بحسب‌اختلافمر اتب 
و درجات آن‌ها اسر در گاه دا و بارد معراح را بات دوش عدومی اين پیغمیر ان بزدك شمرد ک4 
معرف موقعت‌دسالت آن‌ها است نرد څداوند ومراتب فضل آنا از آن دااست | یف 

وقر آن معراح پیغمیر(ص) دا ددضمن آیانی بیان کر ده‌است. 

۱- (۱- الاسر اه)اچنانچه گذشت. 

۲- (46- از خزف) بپرس از آن‌ها که‌پیشازتو ازرسولان خود فرسناديم آبا ددبرابر دحمن 
ودی مقر دساختيم که برستیده شود؟ 

۳- (۱۸-۱- النجم) طبق برخی از تفاسیر. 

وشایسته است که شخس موّمن بطود اجمال معتقد بمعراج پیشمبر (ص) باشد و از بردسی و 
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0۵ - خمد زره جد بنا پل عن علي بن‌الجسن التیمی گن غلبن عبداله ۽ عن زراره 
عن ابن الفضیل :عن أ بى حمرة قال : سمعت يابدا ب یقول : |ذاقالالمومرلا خیه:اف 
خرح‌من‌ولایته و[ذاقال : أنت‌عده ي کف رآحدهما لا ثه لایقبل الله عز وجل من أحد عملا في 
تثریب على ممن نصيحة ولایقبل من مومن عمالا وهويضمرفي قلبه‌علی المودن سو,ا , لو کشف 
الغطاء عن‌الناس‌فنظروا إلى وصل‌مابین‌له عزو جل وبن‌المومن خضعت‌للهمنین رقا بم د تسات 

: ۱ : ی e‏ 
لبم | مورهم ولا نت لرم‌طاعتمم و لو نظر وا الیهر دود ۷ عمال من الله عن وحل لتااو | la:‏ ینف لاله 

عز وحل من دعا : 


باديك بيثی و نکنه سنجی و استنباط کیفیت آن خوددادی کندو | کتفاء کند بدانچه قر آن مجید 
در بان حقیقت آن افاده کرده است و علم هر يك اژاخباری دا که بوجهی دذمقام تفصیل آن وارد 
شده است باهل آن واگذارد چوں مضمون آن‌ها دد عقول ناقصه بشر نگنعود واحاطه بخصوصیات 
عالم بیردن اذحس مشکلست و آنچه ازاین بات استفاده شود ایئست که : 

امجن (ص) تا سود اقصی روت و آ ءات پرورد گار خود دا دید و بآ سمان‌ها بر ز هد و باروج 
لمن در عاام بال و محبط فر شته‌ها هسفر شد و یات بزد گواد برودد کار خود دا دد و هان 
مقداد از اعتقادکافی است برای کسیکه روئ ایمان او دا برای تصدین و اذعان بادی دهد و بومین 
زو دی معر اج هوسی (ع( و معر اج #یسی (ع) را در عن ساب سیر و و روش آنها بیان كني 

۶ داستان معر اج بیغمبر اسلام ده تعلیمان غالیه خود از این نظر قابل اهمیث است که فکر 
چامعه بشری دامتوجه اعماق نضا کرد واین اندیشه دا ددیشر بوجود آودد که روزی بر گردون-ه 
گردون سواد شود د بتسخی جو وسکو ات در اختر آن فروذنده بردازد و آمروژه براثر پیشرفت علم 
ددانش بشری فن‌فضا نوددی پدیدار شده‌است و نیروی فکر وصئعت ودانش بشر اانا دسیده که 
خود دا آمروذ و فردا بر فراز کره ماه تور میکندو آن راسنوان يك بایگاه بر ای‌صعود سا ات 
دیگر باب مرآورد. 

(اثر سو. رابطه بر ادران مؤهن با بکد یگر و فضائل شیعه) 

۵97 اژایبعزه گوید شنیدم اماء‌صادق (ع) میفررمود: هر گاه موم بر اددش کوید اف از 
بیو سث وددستی بااو در آ ید و هر گا بدو کو بد آودشه‌ن هن‌هستی نکن از آن دو کار شودز بر آخدا 
عز و جل از کمی عملی نیف بر د که باعتاب وسرذنش درمةام نصیحت »ومنی بر اندو از هیچ موی 
على ایذدبرد که درد لش نسبت بمو مای سوءقعید دارد. کن برده ازس اير فردم بر دا شتام شدو مید بد زد 
که ميان خداعز و جل بامومن چبیو ندیست گردن آ یا دز بر ابر دومن خم میشد و اموز آن غا هیواز 
گر داد و پروی آنان فر آهم شد و گر هیتو آزستند بنگر ندبآن‌همه‌عملی که هر دوداست ازطرف خد| 
عروجل هر آنه می‌گفزند خدا عر وجل [ذاحدی ععلی شیر د. 








ع_ فضا ۳۲۳( 


ود جعتة سا لرجل من ال الشيغة EF‏ تبون و اک الطیبات ,كل موی حوراء 
غیتاه وکر هدس ق . 

قال : وسمعته یقول : شیعتنا أقرب الخلق من‌عرش‌الهعز وجل یوم القيامة بعدنا : وما 
من شیعتنا أحدد یقوم إلى الصاح الااکتنفته فیپا عدد من خالفه من الملایکة یصلّون علیه 
جماعة حتّی یفرغ من صلاته و إن الصائم منکم لیرتع في دیاض الجنّة تدعو له الملاکة 
حتی یفطر . ۱ 

و سمعته یقول ؛ نتم هل تحية الله بسلامه و هل أ ثرة الله برحمته و أهل توفیق الله 
تعضمته و آهل دعوة الله بطاعته » لا حساب علیکم ولا خوف ولاحزن ؛ آنتم للحتة و الحتة 
لک » أسماؤ کم علدنا الصالحون و المصلحون و أنتم أهل الر ضا عن الله عز وجل" بسرضاه 
عنکم والملائكة إخوانكم في الخير فاذا جهدتماده‌واء و إذا غغل اجهدواء وأنتم خيرالبرينة, 
دیار کم لکم جنةء و قبورکم لکسم جنّة , للجنة خلفنم و في الجنّة نعيمكم » د إلى 
الجنة تصیرون . 


گوید شنیدم به یکی ازشیمه میفرمود شما پا کیزه‌ها هستید وز نان‌شماهم‌پا کیزه هستندوهرژن 
باای‌انی حودبه شوخ چشم‌است دهرمرد مومن مقام صدبتی‌دارد. 

گوید شنیدم میفرمود شیعیان مانزدیکتر ین خلقند بمرش خدا ءزوجل در دوز قیامت ,ساز ما 
ها و هیچ نردی از شيعه ما بر نخیزد برای ادای نماز جزاینکه بشماده مخالفان او فرشته‌ها گرداودا 
گر ند ویاجماع بر او صلوات فرستند تااژ نماژ خود فارغشود وراستیکه دوژه‌داد شماها دد ستانبای 
بشت +هره‌مند باشه وفرشته‌ها براو صلوات فرستند تاانطاد کند. 

وشنیدمش میفرمود شمائید اهل تیت خداو ند بادرود او واهل اختصاس برحمت خاصه حضرت 
او واهل توفیق کار بر صمتو نگاهداری‌او واهل دعوت خداو ند بوسیله فر ماثبری از او ؛ نه‌حسابی 
برشما هست وه تر سی و نه انددهی شما برای شت E‏ وبپشت برای شماء ناشماها در 
نزد ماصالحان باشد وهم‌مصلحان وشما اهل رضا و خشنودی باشیدبدد گاه خداعزو جل بواسطه‌غشنودی 
دا ازشما : 

فرشته‌ها باشماها در کار خر برادر وهمکارند هر گاه ستی افتادید بدر گاه خدا دعا کین 
هر گاه فلت گر فتاد شرف ول تلاش کنید» شما مترین لق هستید خانه‌های شما برای شب نیشتست 
و کودهای شما برای شمابیشت است برای نم نیشت آفربده شد ید و اعست فا شما در بیش 392 
بسوی بهشت سرانجام شما است که بدان میرسید . 

شور ح- ازه‌جاسیده_قو له د خر ح من دلایته» یمن ی آن‌دوستی وپیو ندی که خداو ند بحکم د المؤمنون 
بعضهم اولیاه بعش »مقر ساخته‌است کسته می گردد و در این اشاره‌ایست بایشکه ازایمان یرون 





(r4)‏ کتاب الروضة (ح۲) 





۷ - أحمدین اين آحمد ٠‏ عن ل نآحمد اللبدتي ٠‏ قن بن الولید,عن بان بن 
عثمان » عن الفضیل » عن ی جعف ر قال : فال رسولالله 89406 لجعفر تم حبن قدم من 
الحبشة:اي شيء آعجب مادأيت ؟ قال : دأيت حبشیةمرت وعلی‌رأسها مكنل فمر دجل فزحمها 
فطرحما دوقع المکتل عنرآسها فجلست ‏ ثم قالت : ويل لكث»ن دیتان‌یوم‌الد ين إذا جلس على 
الكرسي وأخذ للمظلوء من‌الالم . فتعجتب رسولاله 3 


میرود وذاید شمر داجم بدا باشدیعنی بيز ندا از خدا هی برد 


قوله < کفر احدهماه» یل راست گوید براددش کافر است که اورا دشمن دادد و اگر ددوغ 
گفته خودش کافر کردد " که بېرادر دیئی خود افتر اه بسته و مقصود از این کفر ابنست که مرشکب 
کناه کیره شده است چنانچه تعقیق آن در کناب ایمان و کفر گذشت. 

قوله 2 حوداه عیناه > - يعلى دز : بپشت چنین باشد ودر آ نجاهم منزل صدیقان گردد. 

قوله «اسلامه» - یعنی بوسیله سلامی که فرشته‌ها در ببشت از طرف‌خدا بۇ من | بلاغ‌میکنند 
چنانچه در خبر است. 

ی ی وی ی بپشت انددیدو گوبادر 
بپشت هستید و محتمل است که مقصود ؛ وش مئوی باشدچنچه گذشت و ها شابد مقصود این 
باشد که خانه لائقی که برای آن ۳ شده ابد هن نیشت ت است نه خانه عادت دنا و 
بسك است , ا 

(گزارش از جعفر بنا بیطالب بپیغمبر اسلام(س) 

۷ از فضیل از امام باتر(ع) که دسولخدا (ص) بجعفرهنگامیکه از حبشه بر گشته بود 
فرمود: شگفت‌ترین چیزی که در حبشه دیدی چه بود؟ 

در جواب کفت ديدم يك‌زن‌حیشیه گذد کردو ذنبیلی بر سرداشت و مردی گذشت که بااو 
مز احمت کرد و تصادم نمود و اورا برمین انداخت و ژئبیل ازسر او برمین افتاد و بر خاست نشست 
سپس گفت ای‌مرد وای بر تواذجزادهنده روز جزا هر گاه‌بر کرسی نشیند و حق مظلوم دا از ظالم 
بگر د ۔ورسو لخدا (ص) درشگف شد. 


(۲) داستان ولادت وثر بیت |براهیم له (۳۲۵) 





۸ - علي بن إبراعیم ؛ ءا ٻيه » عن‌این بي عمير' عن‌هشام بن سالب + غن آبي آزاوت 
الخن. از ؛عن‌آبی‌بهیر عن بي عبد الله ۵24) : آن آزر آبابراهيم 29 کان‌منجتماً لنمرود ولریکن 
یصدر إلا عن أمره فنظرليلة في‌النجوم فاصبح وهویقول لنمرود : لقدرأيت عجباً , قال : وماهو؟ 
قال : ریت مولوداً یولد في‌آدضنا یکون هلا کنا علی پدیه ولایلث إلا قلیلا حتلی وحمل په ؛ 
قال: فتمجب منذلك وقال : هل‌حملت به التساء ؟ قال : لاءقال : فحجب الساء عن الر جال 
فلم‌یدع امرأة إل جعلما في‌المدينة لایخلص لیها ووقم آزر باهله فعلفت بابراهیم 228 فظن" 
أ نهصاحبه فارسل إلى نساء من‌القوابل في ذلك ااز مانلایکون في‌اار <م شيه الا علمن‌به‌فنظرن 
فألزء‌الله عز وجل ما في‌الر حم [ إلى] الظبر فقان : مانری‌فی بطننا شیثا وکان فیماا وتي من 
العل‌انهسیحرق بالثار ولم يۇت عل آن الله تمالی سینجیه , قال : لماو شتا م | بر اهیم اراد 
آزر آن‌یذهب بهلی‌نمرود لیقتله. فقالت امررأته لاتذهب بابنك إلى نمرود فیقتله دعنی‌آذهب‌به 
إلى بعش الغيرانأجعاءفيهحتلى يأتي علي أجلەولاتكونأ: نت الذي تقتل نك فتال لها: فامضي به 


( داستان ولاذت و تربیت ابر اهیم(ع) 

۸ از ابی تور از اماع مادق )ع( که راستی آزد ندز ابر آهیم ستازه شذاس ومام نیر ود 
:ود دهیچ کاری جز برای‌او ودستور اونمښکرد یکشب در ستاده‌ها نگاه کرد و رود می گفت هر 
آینه من‌چیز عجیبی مینگرم 

نمرود- چه بنظرت می آ ید؟ 

آزد ‏ نوزادی در سرذمین ما متولد میشود که هلا کت ماهابدست‌او است و جزاند کی نمانده 
که مادرش بدو آبستن شود 

فرمود: نیرود اذاین گزادش درش‌گفت شد و گفت: 

آیاتا کنونژنان بدان | بستن شده‌اند 

آز نه“ تا کنون دررحم مادد نیامده‌است. 

فرمود: نمروه ز نان رااز مردان بازداشت دهج ژ ترا نگذاشت ت جزراتکهاودادردژیز ندا: ی گرد 
که بد دسترص لبود و آزد خود باد نش در آمیشت ودر آو بخت و او بایر آهيم آ تین شدو بند اشت 
که این مولود ازاو باشد و هم اوباشد ودنبال قابله‌های استاد آڼ‌زمان فرستاد که‌چیزی‌دددحم‌نبود 
ا رآنکه م ی‌فهمید ند و آ نها بر دسی کردند و خداو ند عزوجل فرژند شکمی دا #برخیرت چسیازی و 
آ نان گفتند ما در دحم از جبز ی ندبدیم و نفپه‌یدیم و دز | ٹجه آژر دانسته بود ین برد که‌اجن نوزاد 
بآتش سوخته‌شود وندانسته بود که خدایش تعالی از آتش نجأت مي‌دهد. 

فرمود: چون مادد ابراهیم اورا زاد آزر خواست نا نواد دانزد نمرود برد نا او دا بکشد 
ذنش گفت پسرت دا نود نمرود مېرتا او دا بکشد بگذاد من خودم او دا به یکی ازغاز هابرم 
ودر آن جا بگدادم امر کش برسد و توبدست غود فرزندت دانکشته باشی باه گفت: زود او دار 


۳۹۹0 ین الروضة (ج۲) 








قال : فدهت په إلى غارثم. آرشعته 4 تم تم فلت ا امسر م ی فال: 
فجع الله عز وجل رزقه‌في| بپامه فجعلیم صما فیشخب لبنپاوجەل یشب قيا لیوم کما یشب غیره 
في الجمعةه یشب في الجمعة کمایشب غير فيال بر دیقب فى الشه ر كما يشب فیره في السنة » 
اکت ماشاءالثر ان مک ؛ ثم ان | مه قالت لا بيه 0 ی خی اذهب إلى ذلك العبي 
فعلت , قال : فافعلي » فدهیت فاذاهی با بر اهیم بر و ادا عیناه تزهران کاش سراحان قال : 
فأخذته فته ٍلی‌صدرها وأرضعته ثم انصرفت‌عنه , فسألپا آزر عنه ؛ فتالت : قدواریته في‌لتراب 
فمکات تفعل فتخرج فی‌الحاجة وتذهب إلى |براهیم #@ فتضمته الیپا د ترضعد , ثم تنصرف 
فلساتحر له آئته کماکانت ۳ فصنعت به کما كانت تصنع فلا اراوت الا نهر اف اخف وبا 
فقالت‌له : مالك ؟ فقاللباً : اذهبي بىمعك .فقالتله : حنی سم رآباك » قال : فأنت‌أم إبراهيم 
آزرفاعلمتهالقصة , فقال‌لها: ائتینی به فأقعدیه علی‌الطر یق‌فاذامر به |خوته دخل»عپمولایعرف» 





فرمود: اورا برد در غادی بنهان کرد و با شیزداد و سنگی بردر آن غاد پاد و بر کشت و 
خداو ند خوداك ابراهیم دا در انگشت بررك دسنش نپاد و او میمکید وشیر از آن می‌جپید ودر يك 
روز بانداژه يك‌هفته دی؟ ران بزرك میشد و دریگ اه بانداژه يكال دید ران بزدك شد و تاغدا 
هیر است نپمت ضم انید 


سپس مآدرش به درش ات کاس بمن اجازه می‌دادی بروم رد این بچه و من میرفتم کفت 
برو مادرش‌بناد رفت وبنا گاه دید که ات ز نده است ودوچشمش چون دوچ ر اغ‌میدز خشد. 

فرمود؛ ماددش اورا درآ غوش کشید و بسینه جسبانید واو داشم داد و بر کشت و آزد ازعال 
وکا پر سیاد . 

مادد ابر آهیم- من اودا بز بر خاك کردم و آمدم دهد لی گذشت که مادد ابراهیم بهانه کاری 
ازخانه برون میرفت وخود دانهانی بابر اهیم مرسانید واورا در آغوش می کشید وشیرش میداد و بر 
می گشت وعون براه افتاد بمانقد گدشته بد یار اور فت وبا اوهمء‌حنان می کرد وچون این بادخو است 
بر گردد دامن اورا گرفت' 

مادر ابر اهیم- ای,چه تودا چه»یشود وچه میخواهی؟ 

ابر اهیم- ماددجان مرابا خودسر 

ماددایر آهیم- پسرم بگذاد تادداینباده بابددت مشودت کنم. 

فرمود: مادد ابراهیم نزد آزد آمد وداستان ابراهیم دابا گزارش داد . 

از اورا نرد من آودب باين دوش که برسر داهش بنشان وچون براددانش باو کذد کنند 
شود دا درمیان آنها اندازد وهیر اه آنا بیاید که کستی. اور نشناسد. 


)ج( داستان ولارت وتر بیت ابر اهیم ج (ery)‏ 


قال : و کان |خوة إبراعيم 23 یعملون الا صنام ویدهبون بها إلى الا سواق دیبیعونا 
قال : فذهبت|لیه فجاءت به‌حتیأقعدته علی‌الطریق ومر إخوته فدخل‌معمم فلمتار آه‌آبوهوقعت 
علبه المحم ة منه فكت ماشاء القال : فبینما |خوته یعملون یوماً من ایام الاصنام ذ! أخذ 
بل القدوم وأخذخشبة فنجرمنها صنماً لمیرواقط مثله . فقال آزدلا مه : یلا رجو 
أن نصیب‌خیرآببر كة ابنك‌هذا “ قال : فبینماهم کذلك إذاأخذ |براهیم القدوم فكسرالصنمالذي 
عمله ذز عبوه‌منذلك فزعأشديداً , فقالله : آي شی,عملت ؟ فقالله : إبراهيم ل : وماتصنعون 
به ؟ فقال آزد : نعبده » فقال له |براهیم پا : « أتعبدون ماتنحتون» ؟ فقال آزدلامه]: هذاالّذي 
یکونزهاب ملکنا علی بدیه . 














فرمود: کار براددان ابراهیم این بودکه بت می ساختند و یبا ادمیبردند ومیفروختند: فرمود 
مادزش ابر اهیم راآورد و اودایرسرراه‌نشانید ویراددانش باو گذر کو دندو درمیان [ نپادر آمدو چم 
راه آن‌یا باه آ مد وچون چشم بدرش باو افتاد اورا دوست‌داشت ومحبتش در دل افتاد و سا خدا 
می‌خو است بائید ودر این ميان که يك‌دوذ بر ادرانش نت میساختند ابراهیم تيشه را بدست گرفت‌د 
چو بی برداشت واز آن بتی ترأغیة که هرک میت از آن داندیده بودند. آزد بیادزش گفت داستی 
من‌امیدو ارم که ببر کت‌این‌پسرت‌خیری بمابرسد؛ فرمود در ابن ميان که چاین بودند ابراهیم تیشه‌را 
گرفت و بتی را که ساخنه بود شکست و بدرش زاین کار اوسخت درهراس شد وباو فت این چه 
کاری بود که کردی؛ 

ابر آهیم (ع)- آن‌دا برای چه می‌خو اهید و با آن چه‌کاری دادید؟ 

آذد آنرا برثی و عبادت کنیم. 

ابراهیم وای شما چیزبرا که خودمی‌سازید می‌برستید ۲ 

آزد؛ رو مماددبر اهیم- ] نكەملكما بدست او آزمیان مرود همین است. 

شرح. از مجلسی «ده»- قوله «ان‌آزد آبا ابراهیم > بدانکه عامه اختلاف دارند در بساده 
بدر ابر اهیم : ۱ 

۱ دازی در تفر قول خدا تمالی د اذ قال ابراهیم لابه آزد> گفته است ظاهر این آیه 
دلالت دارد براينکه بدز ابر اهیم آزد استد بر خی گفته| ند امش تاز خ‌است. 

۲ زجاح گفته میان نسب‌شناسان اختلافی نیست دداینکه نامش تادخست و برخی ملحدان‌از این 
راه هر آن طمنه ژ نندو اعتراضش کنند. ۱ 

من گویم- سېس براق توجیه آن چندوجه ذکر کرده نا آنکه گفته: 

وجه چپادم ابنست که ,در ابر اهیم تارخ بوده و آزر غم او است و بسا که بهم پدر گو ین 
چنا اجه خداو ند از گفته اولاد ,ءقوب‌بیان کرده‌است« نعبداليك و آله بائك‌ابر اهیمو اسمعیلو اسصق» 
ومعلومست که اسماعیل عم بعقوب بوده و لفظ اب بر او اطلاق شده و همچنین است دد اینجا وسیس 
گفته است بس اذ کلامی : 


)۳۲۸( کتاب الره وة )ج( 





٩8‏ - زر بن | بر اهیم؛ ؛عر بيه ۱ E‏ 70۳ بي صر ؛ ا بان تم ۽ عن حجر ؛ 

8 
عنآبی عبد ال قال : خالف | براهیم 4ا قومه وعاب آلپتهم يا 1 على نمر ود فحاصمه 
"۳ ۱ ت ۳ ۰ ت ع  FF‏ ‌ و 
فقال |براهیم ج : «ربي‌الذي يحبي‌ویمیت قال : آناا حبي وا میت » قال!براهیم : فان اله 

e ۰‏ 0 2# 1 : : 
ياتي‌بالشس من‌المشرق فات‌بها من‌المغرب فمهت‌الذي کفروالله لايپدي‌القوم الظاله‌ن » وقال 
be NT | 7 ۰‏ با یه وه فیاوو اه ما 6 بات ۱ 
آبوجعفر 22 : عاب آلبتهم « فنظر نظرة في‌النجوم فقالإ نى سقيم » قال آبوجعف 029 : الما 
یر وبا ی قلما شیب مدبر ین اا دحل ا سیم e‏ بقدوم 
شا کی احدی از شراخ يبر و ۳۹ ش کافر نبوده و هشکر ند که در ارا کف 
باشد و آژردا عم او دانند نه پدر او وچنددلیل آورده‌اند و بعد ازذ کر کلام رازی از طبرسی‌نفل 
کرده که شيمه اتفاق دارند براینکه بددان انبیاء کافر نباشندو سپس کو ید: 
من گویم اخبادیکه از طرق شيعه دلالت دادند بره‌سامان بودن هيه بددان بیههء‌بر بسیاد ند 
و بلکه متواثر ند ودر خصوص پدر ابراهیم اخبادیست و اجماع شیمه دا بر این عوضوع از کف:» 
موافق و مخالف دانستی و این خبر صر بحست که بدرش آزر بوده است و شاید اژراه نقیهو اردشده 
باشد و بسط کفتاد دراینباره و دز سائر خصوصیات داستان ابراهیم مو کول است بکتاب بزرك ما 
( بعادالانوا ). 
قوله دیشب فی‌الیوم الخ» ممکنست این کلام بروجه حقیقت نباشد و مقصود این باشد که نمو 
از بسیاد سر یم بو ده است و این‌گونه اوسا شا همست . 
(مبارژه ومحاجه ابر آهیم (ع) با نمرود) 
۹ ۔ از حجر از امام صادق دع» فرمود : ابراهیم با قوم خود مخالفت ودزید واز معبودان 
آن ها نگوهش کرد تا او دا نزذ نمرود بردند و بااو محاک» کرده ابراهیم باو گفت: 
(۲۵۸-البقره)- پرودد گار من آن کس است که زنده کند و بی‌راند. 
نمرود من هم زنده کلم و بمیرانم. 
آود و آنکه بغدا کافر بود یپوت وددمانده شد و خدا قوم ستمکار دا دهبری نکنده 
امام باقر (ع) فرمود معبودان آن ها دا عیب و نکوهش کرد ونگاهی باختران نمود و کفت 
من بیماد هستم. 
امام باقر (ع) فرمود: بخد! سو گند ییمار هم نبود و دروغ د هم نگفت_ و چون اورا گذاشتند 
و دفتند برای انام عبدی که داشتند ابراهیم يك تر برداشت و ارد معږودان آنبادفت و همه دا 
شکست جزهمان بت بزرك که داشتند و تبر دا بگردن او نهاد و آنان نرد معبودان خودیر گشتند 
ونگاه کر دن که باآ تیاه شده است . 


(ج۲) داستان محاجه ابراهیم ت24 بانمرود ۴۹( 
لاواله مااجترأعليما ولا کسرها ال الفتی الذي كان یمیبها دير أمنها » فلم پدو الا عنام من 
التار » فجمع له الحطاب داستجادده حتی إذاكان اليوم‌الذي یحرق‌فیه برزله نمرودوجنوده وقد 
بلي لهبناء لينظرإليه كيف تأخنه‌التار ووضع إبراهيم 0# يمنجنیق وقالتالا رض : یارب" 

لیس‌علی‌ظهري آي يعيدك که تخر ق با لسار ؟ قالالرب" : إندعاني کفیته , فذ کی آیان: « غر کل 
بن‌مروان» عمن‌ر واه عن أ بي جعفر ج أن وعاء | براهیم ا بومتذگان یاأحد [باحد: یاصمد] 
یاصمد , یامن لم یلدولم یولدولم‌یکن له کفواً أحد » ثم قال : « تو کلت‌عای‌الله » فقال‌الرب تبارك 
وتعالی : کفیت ) فقال‌للشار : «کونی‌بردا ‏ قال : فاضطر بت أسنان إبراعيم 188 من‌البرد حتی 
قالالله عز وجل : « وسلاماً علی| براهیم » دانحط جبر گیل و[ذاهوجالس‌مع|بر اهیم ا 
بحد ثه فی‌التار ۰ قال‌نمرود :من انخذ الباً فلیتخذ مثل له ابراهیم , قال : فقال عظيم هن 
عظمائهم : ٍنیعزمت علی‌التار آنلاتحرقه » [ فال ] فاخذعنق‌من النتار نحوه‌حتیَحرقه , قال؛ 
فامنلەلوا وخرجمهاجرا إلىالشام هووسارة ولوط . 








باهم کفتند 4 | کسی ۰ بر ایئپا دلوف کنو و آنپا دا نشکنته جر هنان جوان ه از 
ی وها ف کدف بر از نمی اا بای او کشتنی بدار از سوختن باآ تش یافتند و برای 
شن او هیزم نرادان د خوبی گرد آوودند تا دوزی دسید که بابد او را سوژانتد و یرود ال 
قالش یوق شا ند د راق اد سا تر ساتند. تا ببگرد که آنش چگونه ابراهیم دا در میگیرد 
و می‌سوزذاند و ابراهیم دا ددمنچنیق ا ميان آ نش انداز ند زمین کفت پروددکادا بر دودی 
من کسی چزاو نیست که اا ورسد اش رف 

پرودد گار چپان گفت | گر از من درخواست کند او را تجات بخشم. 

ابان اژ عمد بن مروان از داوی دیگر دوایت کرده که دعاء ابراهیم درآ نروز این بو ۵ 

پا احد [ یا احد یا صمد ] یا صد یا من لم یلد ولم پولد ولم یکن له کفواً اعد » سپس 
گفت : دتو کلت علی اله » برودد گار تبادك و تعالی فرمود تو دا بس است و خطسا ب به 
آ نش فرمود: 

باید سرد باشی و از سردی اير اهیم دا لرزش گرفت و دندانش بهم می‌خودد تا خدا عزوجل 
فرمود و سلامت هم باشی برای ابراهيم و جبر ایل هم سرازیر شد و با ابراهیم در ميان آ تش نشست 
ومشذول کفتگو شد, 

نمرود گفت هر که معبودی برای خود گیرد بابد هانند معبود ابر اهیم باشد فرمود : یکی از 
سرور آن آن قوم گفت هن ا میج گرفتم که آتش او را تسوزژاند فر مو ۵ یانما از هه نش سرف وی 
آمد و اورا گرفت و وخت فرمود بس اوط باو ایمان آ ورد و با ساره ER‏ اه او شام 
مپاجرت کرد. 

شرح ۔ ازمجلسی ده قوله< انا احیی و امیت > طبرسی ده گفته نمرود گفت من کسیرا که 





(rT)‏ ا الروضة (ج۲ 





“5 ا نا یراهب i‏ ن ان i‏ وف و نز فانک ۳ یبن خی ی ال 
این‌محبوپ, عن|براهیم بن بي‌زیاد الكرخي قال : سمعت أباعبداله ام يقول : إن إبراهيم 
نز کان مولده‌بکوثیربا و کان بوه من‌اهلهاو گا نت تم إبراهيموا م لوط سارة وورقة - دفي نسخة 
رفيةٌ 1 ختن وهماابنتان لاا حج دنال حج افا ا ولمیکن زرلا وان !براهیم إا في 
شبییثه علی‌القطرع التي قطر الله عز "وجل الخاق غلیبا حتی‌هداء اله تبارك وتعالی|لی‌دینه و اجتباه 

واه رد ج سارة ابنة لاحج دهي اينه جاه وکافت نار صاخة ماشیة کثیر ة و آرش واسعة و 


بابد ےه شود از ژندان آزاد ۳7 اورا ز ند مھ نایم هرز دای را بغواهم م یکشم و این 
2 از آن کافر است که در متام معا شه همان لفیا آورده و معا ندازد و منالطه کرده زرا 
منظود ابراهیم اختراع ژند گی و هر گست که جر غداوند نتواند هصرف ایجاد اسیاب و مقدمات 

توله « فقال ای سفییم ا طبرسی گفت در معنای آن اختاافست وجند قو لست؛ 

۱ او ستاده‌ها نگر بست وهنگامتبی که باو عارض مي‌شد دانست و گفت من ب مارم :منی‌هن گام 
تب من زسیده‌است 

اب تاش آن فا ستاز ه‌ها تیاه ین و خود | فمعةیده آنها جلوه داد و گفت هن یمام 
نادس ازاو برداشتند و بنداشنند که ستباده او دلاات؛ بر نیمادی اودارد.. 

۳- بدتاده‌ها نگر پست تا از آن‌ها استدلال بر فهم حقیقث کند چنانچه داستان آن دا در 
سوده انمام بیان کرده است و اژ وشم آن‌ها دانست که جادئند و قدیم یستند. و ممیودنبالند و 
شول خود آنی‌سقیم اشاده کرد که | کنون در مہات آندیشه است د بقین ندادد و شفاه‌دانش نرسیده 
و سا که شك دا بیماری گویند (چون بیمادی داست) چنانچه علم دا شفا خوانند. از ابی مسلم و 
این ضعیف است. 

4 «انی سقیم» یعنی دام بیماد است و اینر| از ترس اصراد آن قوم برعیادت بتها گفت که 
نه شدو ایند ونه بینا.. 

تا آنکه گوید مااخباد وارده ددتآویل این آبه دا در کتاب بحادالانواد آوددیم و در آن‌جا 
شرح کردیم ودر اینجا از تطویل سغن حدر کردیم. 

(داستان‌مبارژه و تبعید ابر اهیم(ع) از بین‌النربر ین) 

۰ از ابراهیم بن ابی ذیاد کرخی گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود که زاد کسآه 
ابراهیم دد کوئی دبی و بدرش از اهل آن جا بود و مادزش پنام ساره با مادد لوط بنام ودته ودر 
نسئده فيه دو خواهی بودند و این هر دو دختران احج بو د ند ایح سمبرگ بود که نیم می‌داد و 
مقام دسالت نداشت ابراهیم در جوانی بر فطرت باك خدا مىز يست که خدا عزوجل خلق را بدان 
آفریده تا دا تبادك و تعالی او زا بدین خود دهبری کرد و او زا بر گز بد و او ساره دت رلم 
خااهراده خر ددا در نی گرفت. 

ساره رمه فراوان و سرژمین بېتاور و حال غوبی داشت و هر آ نچه داشت دد اختباد ابراهیم 








(ج۲) داستان هجرت ابراهیم دی (۳۳۱) 


حال حسنةه کانت قدملکت [براهیم تام حمیع‌ما کانت تملکه فقام‌فیه واصلحة و کثرت‌الماشية 
5ë‏ ر م ۳ و ۳ ۳۳ Ê‏ 
والزر ع حتی لم‌یکن بادش کوثیر بارجل احسن‌حالا منه وان ]براهیم لما کسراصنام نمرود 
آمر به‌نمرودفا وئق وعمل لهحیر | وجمع له فیه| لحطب وألپب‌فیه النبار : ثم قذف [براهیم ی 
فی‌النار لتحرقه , ثم اعتزلوها حتّی خمدت الناد " ثم آشرفوا علیالحیر فاذاهم ببراهیم ا 
سلیماً مطلقاً من‌وئاقه فاأخبرنمرود خبره فامرهم أن ینفوا |براهیم ا من‌بلاده دأن‌یمنعوه‌من 
الخروح بماشیته وماله , فحاجتهم إبراهيم ل عندذلك فقال: إنأخذتم ماشيتي و مالي فان 
ت 5 6 . : ۱ و ی ۲ 
حفني‌علیکم آن‌ترد واعلي ماذهب‌من‌عمري‌في‌بلاد کم واختصموا| لی‌قاضي نمر ود فقضیعلی[براهیم 
3 آن‌یسلم إليهم جمیع ماأصاب في‌بلادهم وقضی علىأصحاب نمرودآن يرد واعلی |براهیم 
ا ماذهب من‌عمره في‌بلادهم فا خبر بذاك نمرود فأمرهم آن یلوا سیله‌وسیل ماشیته‌وماله 
وأنيخرجوه وقال : |ثهان‌قي في‌بلاد کم أفسددينكم وأضر بآلهتکم فأخرجوا إبراهيم ولوطاً 
mi‏ ۱ از وه ۱ ۳ 
معه صلی‌العلیهما من‌بلادهم إلى الشّام فخرج إبراهيم و معه‌لوط لایفارقه وسارة وقال لهم : 





گذاشت و وی باداده آن قیام کرد و اصلاح نمود تا رمه و زراعت فراوان شد و در سر زمین 
کوثی دبا از ادخوش‌حال‌تر بود. 

چون ابر اهیم بتهای نمرود دا شکست نیرود دستور داد تا او دا دد ند کردند و سزندان 
انکندند و يك گودی برای او ساختند و هیزم در آن فراهم کرد و آتش دد آن افروخت‌وابراهیم 
را در آن آنش انداخت تا او دا بسوزاند و چون ویرا در آن انکندند بکنادی دفتندوصبر کردند 
تاآن آنش خاموش شد و چون سر بدان کودی کشیدند دیدند ابراهیم سالم است و ابندهم آزاد 
شده و گزارش حال اورا بنبرود دادند. 

نمرود فرمان داد او را از کشو ی ببرون کنند و رمه ها و اموال او دا از وی باز گم‌نده 
ابر اهیم باآ نپا در اینباره محاکمه کرد وگفت : 

ا کر شما رمه و اموال مرا میستانید حق من بر شماایشست که آنچه اذعمر من دد کشودشما 
رفته است بمن بازدهید و بدادستان نمرود مراجعه کردند و او بر عليه ابراهیم حکم داد که هرچه 
را در کشود آنپا بدست آورده بآن‌ها تسلیم ۷۹ 

و بکسان نبرود هم حکم کرد که آنچه از عبر ابراهیم در کشود آنپا مصرف شده باو 
باز دهند و این مچنگین | شمر ود گر ارش دادند و نمرود کشت هر چه رمه و مال دازد بابر اهیم بهد 
و او دا برون کنند. 

نیبرود گفت | گن او در کشود شما بماند دین شما را فاسد میکند و مسودان شما زیان 
میرساند و آنان ابراهیم دا بپمراه لوط <ع» از کشود خود بسوی شام راندند و ابر اهیم‌بهمر اهلوط 
برون شد و لوط از او جدا نمیشد و ساده هم بپمراه آن‌ها بود و ابراهیم بآن‌ها گفت داستی که 








(rrr)‏ کتاب الروضة (ج؟) 

2 [ني اهب لد بي‌سی‌دین « يعني بیت ا لمقدس 

فتحمل |براهیم فلا بماشیته وماله وعمل تابوتاً وجعل فیسارة و شد علیپا الاغلاق غيرة 
منه‌علیپا ومضی‌حتی خرح من‌سلطان نمرود وصار إلى سلطان دحل من‌القبط یقالله : عرادة 
فمر بعاشر لهفاعترضه العاشر لیمشرمامعه فلا انتهی لیا لعاشرومعه‌التابوت » قالالعاشرلابر اهیم 
پا : افتح هذا التابوت حتی نعشر مافیه “ فقالله |براهیم لها : قل‌ماشگت فیهمن‌ذهب أوفضة 
حنی‌نعطي عشره ولانفتحه » قال : فأبی‌العاشر إلا فتحه , قال : وغضب |براهیم ل على فنحه 
فلما بدتله‌سارة و کانت‌موصوفة بالحسن‌والجمال › قال‌لهالماشر: ماهذهالمرأةمنك ؟ قالإبراهيم 
م : هي حرمتي وابنة‌خالتي ۱ و العاشر: فمادعاك الی‌آن‌خبیتها في‌هدا التا بوت ؟ فقال 
إبراهيم ليل : الغیرةعایپاآن‌یراها أحد » فقالله‌العاشر : لستأدعكتبرححتى | علمالملك‌حالها 
وحالك , قال : فبعثرسولا إلىالملك فاعلمه فبعثالملك رسولا من‌قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا 

لیذهیوابه فقال هم | براهیم پر : نی لست! فارق التابوت‌حتی تفارقرو حي حسدي ؛ فأخبروا 

هن سوی پرورد کارم دوانم و او هر | هدر گ .۱۳ مقصیو ۵ او ست| لمقدس بو د. 

ابراهیم رمه و مال خود دا برداشت و تابوتی ساخت و ساره دا در میان آن نهاد وچند قفل 
بر آن زد برای غرتی که نسبت باو داشت و گذر کرد تا از قامرو حکومت نمرود برون شد و 
بکشود قامرو مردی قبطی دسید بنام عراده و چون بگه ر کچی او برخودد کمر کچی سر داه‌اودا 
گرفت تاده يك آنچه دارد كمرك بردادد و چون کس کچی بتابوث سید که نپانگاه‌ساده بود گفت 
نابوترا باز کنید تا آنچه در آنست ده‌يك کنیم. 

ابراهبم کفت آنرا پر از نقره وطلا حساب کن و ده يك آنرا بستان و آنرا بازنکنم گمرك 
چی گفت باید باز شود و چاده ندارد و ابراهیم دا بگشودن صندوق وادار ساخت چون ساره ازمیان 
صندوق پدیداد شد و موصوف بحسن دجمال بود کمر کچی گفت: 

آین‌ژن با توچه نسبتی دارد؟ 

ابراهیم- ابن بانو خانواده و خالهزاده منست. 

کم ر کچی - برای چه اورا نیان کردی؟ 

ابر اهیم- دریغ داشتم کسی اورا بنگرد و دردیده اغیار واقم‌شود. 

گر کچی - من نمی گزارم تو از اینجا بروی تا بپادشاه از حال این بانو و حال تو 
زر ارش دهم. 

فرمود: کب رکچی بیکی فر ستاد و بیادشاه گزرارش داد بادشاه از بش خود نسکی فرستاد 
صندوق ساره دا نرد او برند و آمدند صندوق دا ببرند و ابراهیم فرمودمن از آن جدا نشوم 
ی جانم از تنم دا شود» این دا هم بیادشاه گر ارش داد ند و او باسشداد که خود ابر اهیم را هم با 


(ج( داستان e‏ 1 راهیم ب (rw)‏ 





البلك بذاك یر تاد اه فحملوا ان یم E‏ داب 9 
0۳ بنة خالتي و آنامفتد فتحه بجميع مامعي قال : قغشب الماك إبراهيم تلا على 
فتحه ‏ فلمیارآی سارةلم یملك حلمه سفهه‌آنمد یده‌[لیهافاعرض ابر اهیم لح بوجهه عنپاوعنه 
غرةمنه‌وقال : الم احبس یده ن‌حرمتي نخان ؛ فلت لیده إلبما ولمترجع إليه » فقال 
لهالملك : ان [لبك هوالدي ری ؛ فقال‌له : نعم إن ن | لو یکره الحرام و هو الذي 
لپا 1 فقال ابر آهیم ام ٍلبي‌رد عليه ۳ 1 فال 1 فد الله عز وجل علیه‌یده 
فاقسل الملك تحو ها بر ۵ نم أعادبیده تحو ها قافر [بر آهیم تن عه بو ره غر هه وفال : 
اللهم احبس‌یده عنما ؛ قال‌فیبست يده ولم تصلإليما . فقال‌الملك لابراهیم لح : إن |لپك لغيور 





آن صندوق بیاودید و ابراهیم دا باصندون و هرچه داشت همه دا بردند تا نزد پادشاه دسانیدند 
پادشاه بابراهيم ففت این صمندوق را باز کن. 

ابر اهیم -- آی بادشاه خانواده و خاله ذاده من ود مبان | نس و هن هرچه دارم دد زار 
تو مید هم . 

بادشاه بزود ابر اهیم را واداشت ت1 ازا باز کردد تا چشم پادشاه بروی ساره افتادنتوانست 
خو دداری ود و سقاهت او در خر دش جره شد دست سوی سازه دراد کرد د آبر آهیم زتوانست‌این 
وضعر | بنگرد و دوی خود دا از آنبا بر گردانید و کفت: د بار دایا دست او را از خاندان داز 
خاله زاده من کوناه کن » بر اثر نفرین ابراهیم دست او خشاك شد ته ,ساره دسید ونه توانستبه 
سو خود بی گرد ادن 

پادشاه- معبود تواست که بامن چن کرده: 

ابر اهیم- آری داستی معبود من غیرنمند است و از حرام بدش مي‌آبد و او است که ميان تو 
وحرام حائل شده. 

پادشاه دو بابراهیم از معبودت بخواه دستم دا یمن بر گرداند و اگر از و اچابت کرنهن 
از ساره صر فنظر کلم و باو تعرشی نوی 

۲ ابر اهیم در گاه خدا ے هیودا دستش دا بر گردان تا از حرم هن خوددادی کلف ار مود : 

دا عرو جل دست آن بادشاهرا باو باز e‏ و باز چشم ساده انداخت و دست غود دابوی‌دد از 
کرد و ابراهیم از غبرت ددی خود دا بر گردانید و گفت : بار خدایا دست و بر ا ازاوباژدار فر مود باز 
دستش خشك شد و ساره ار سید. 

بادشاه رر بابر آهیم - دراستی معبودت ر نمند است و داستی که آو هم غیر نمندی از فعیودت 


(r€)‏ ۱ کتاب‌الر وضة (ج۲) 
و انك لغيور فاد ع! لېك ارد خان ب يدي فال 7 i‏ فقال | ب راهب کد : أسالەدلكعلى 

نك إنعدت لمتسالنی آن‌آساله * فقالالملك : نعم ۰ فقالزیراهیم لا الم ٍن‌کان صادقآفرد" 
علی‌یده . فرجعتإليهيده فلمتاری ذلك الملك من‌الغيرة مارأىورأىالا يةفي‌یده عظّم |براهیم 
لا وهابدواً كرمهواتقاء وقال‌له : قدأمنت من‌آن‌آعرض لباژولشي, ممتامعك‌فانطلق حیثشگت 
و لكن‌اي|ليك حاجة » فقال! براهیم إا : ماهي ٩‏ فقالله : | حب آنتأذن‌اي آن | خدسیا دة 
عندي جميلةعاقلة تكون لما خادماً: قال : فأذنله|براهیم لا فدعاببا فوهبها لسارة وهي هاجر 
ام [سمافیل ۰ فسار|براهيم ج بجمیع ماععه دخرح الملك مسه‌يمشي خلف براهیم 
ار إعظاماً لابراهیم إل وهيبة له‌فاوحیاله تبارك وتعالیالی| بر اهیم آنقفولا تمش‌قد"ام الجبار 
المتسلط ديمشي هو خلفك ولکن اجعله آما ٠ك‏ وامش‌خلفه ودب وهبه‌فانه مسلط او هن 








بخواه دستم را بمن باز گان و داش آناست که اگر دستم را باز گر داند هن به خلاف 
با نگرده . 

ابر اهیم- من از ار خواهش فی کنم که‌تو زا شفا دهد بشرط ارنگه £ بازهم‌دست‌دد از کردی 
دیگر آذهن نشواهی که ازاو شفای تودا بغو اهم. 

.ی سيار خوپ منابنشرط را بذیره سم 

ابر آهیم بدر گاه خدا - باد غدایا ا کر داست کواست دستش دا باو باز گردان و دست او با 
کشت و چون پادشاه این چنین غیر مندیرا دید و این چين معجزه‌را ابراهیم دد نظر او بزد کواد 

۱ ]اه فز از او هر اس برداشت و اودا ارچمند و کرآمی داشت و از او برهیز کردو کناره ار فت 

و باو کفت : 

تو در امانی از اپنکه من رم تو عرض کنم با هرچه با خوددادی هرجا خواهی برد ولی 
يك خو اهش از نودادم. 

ابراهیم- بکو چه خواهشی از من داری؟ 

بادشاه - دوست دادم بسن اجاژه بدهی بلك نیز یبای خردمند قبطی دادم به خدمت کاری 
او بکمادم . 

فرمود؛ که ابراهيم (ع) باد اجازه داد و پادشاه آن کنيزك دا احضار کرد و او دا بساده 
بشید و اوهیان هاجر بود که مادر اسماغیلست. 

ابر اهیم (ع) هر چه داشت برداشت و براه افتاد و یادشاه برای احترام و هراس از او بدتبال 
ار راه میرفت و خدا تبادك و تمالی بابر اهيم وحی کرد بایست و جلو این مرد چیاد با تسلطراه‌مرو 
که او دنیال تو زاه دود دلی اورا چاو خود انداژ و دنیالش دراه برو و او دا معترم شماد و بزرك 
دار واز اق ملاحظه کن زیرا اد دارای تلط وقددنست و دد دوی ذمین بناچاد باید بك مر کزقددت 
و فررماندهی باشد چه خوب کرداد باشد وچه بد کرداد . 


e‏ ا کک س ند 


إمرة في الأ رض بر تأوفاجرةفوقف إبراهيم لإ وقال للملك : امضفان”إلبي أوحى إلي الساعة 
آن| عمك وأهابكوأن 1 قد مك آمامی وأمشىخلةك إجلالا لك . فقالله‌الملك : أوحىإليك 
بهذا؟ فقالله إبراهيم لهل : نعم , فقاللهالملك: آشهدأن |لبك لرفیق كريم حليم وأتكتربني 
في دينك , قال : وود عه‌الملك فسارإبراهیم 8206 حتی‌نزل بأعلی الشاماتو خلّف لوطاً تلا في 
أدنى الشامات * ثم ن إبراهيم تم لما أبطأً عليه الولد قاللسارة : لوشئت لبعتني‌هاجرلعل" 
الله آن‌یرزقتا منهاولداً فیکون‌لناخلفاً , فابتاع إبراهيم ب ماجرمن دارة فوقع علا فولدت 
|سماعیل ا : 





آبرآهیم استاد و بادشاه فرنود تو بیش برو يرا معنودم هم | کنون بن وحی کرد که ٿو 
دا بز د کو ادشمادم‌واژ سومقام دهیبت نگپدادم و تو دا بیش غود اندازم و دنبال تو داه دوم برای 
احتر ام تو . 

پادشاه - داستی بتو چنین وحی کرده است؟ 

آبراهیم ۳ آری چان وحی کرده ۰ 

پادشاه - من گواهی می‌دهم که فعبوه :اف کاز و بردباد و کر ات و راستی که مرا 
بدین خودت تشویق تردی . 

فرمود: ابر اهیم بااو وداع کرد و رفت تا در بالائرین بخشمای شام منزل گرفت و لوط دادر 
پائین‌ترین بعشهای شام منزل داد و چون ديرشت و فرژندی برای ابراهیم تشد تاره کفت! گرمیل 
داری هاچر دایمن بفروش شاب خداو نه ازا بمن فرز ندی دهد و جانشن ما هردو گردد و ابر اهیم 
هاجردا ازساده‌خر بد و باو در آمد وهاجر اسماءیل‌دا ژایید. 

شرح- از مجلسی ده د و کانت آم ابراهیم > در کامل گوید لوط برادرزاده ابراهیم بوده 
است و گرچه این امر با آنچه دداین غير است منافات ندارد دای ۳ چنین خو بشاو ندی در ميان 
بود سزاوادتر بود که پادآوری شود داز اینراه دلالت دادد که نبوده و ددبرخی نسخه‌ها است که 
امرأة ابرآهیم ر امر آة لوط و آن اظهر است. 

له دولم کن دسولا» بعنی بمقامی نبود کة فرشته نزد او آید و فرشته دا معاینه کند با 
اشکه غودصاحب شر بعت‌تازه اى‌نبود. 

قوله < ابنة لاحح» ظاهر اینستکه مقصود دختر دختر لاحح باشد و نسغه‌نویسان توهم تکراد 
کرده| ندو بکیر | انداخته‌اند وا گرهم‌چنانچه‌دداین نسخه‌استابنة لاحج باشدمقصود همان دختردختر است 
وشغه‌ایکه امرأة بجای آمدارد نباژ بتوجیه ندازد. 





)۳۳۹( کتاب الروضة (۲) 





۱ - علي بن إبراهيم » عنأبيه » وڃدبن‌يحیيى » سن أحمدبن غدبن‌عیسی » عن الحسين 
بن سعيدجميعاً » عن بنأبيعمير » عن‌حسین‌بن أحمد المنقري » عن‌یونس ابن‌ظبیان قال : قلت 
لبي عبدالله يلا : ألاتنهى هذين الرجلن عن هذا ال جل ؟ فقال : من هذا الر جلومن هذين 
الرجلين ؛ قلت: آلاتنپی‌حجربن زائدة وعامربن جذاعة عن‌المفضل بن عمرفقال : یایونس قد 
سألتهما أن یکدا عنه‌فلم یفعلا فدعوتهما و سألتهما و کتبت إليمما وجعلته حاجتي إليهما فلم 
يكف عن‌فلا غفرالله لبما فواله لکیترعز ة مدق في مود ته نیما فیما ینتحلان من مود تي 
حیث یقول : 

ألا زعمتبالغيب ألا | حا إذا أنالم یکرم علي کریمها 
أماوالله لوأحباني لا حًا منا"حب . 


(مناقشه‌میاناصحاب امام صادق-ع) 

۱- از بونس‌ین ظبیان گوید بامام صادق دع» گفتم آیا این دو مرد دا از ایسن مرد 
باز نمی‌دادی ؟ 

فرمود: این مرد کیست و آن‌دو مرد. کیانند؛ کفتم آبا حجر بن زآئده وعامر بن‌جذاعه دا از 
آزاد مفضل‌بن عمر باز نمیدادی؟ فرمود: ای یونس من از انپا خواستم که دست از او بدادند واين 
کار دا نکردند من آنپا دا نزد خود خواندم و ذبانی از آنپا خواستم و به آنها نوشتم و بء‌نوان‌يك 
حاجتی از آنها ددخواست کردم و آنها دست بر‌نداشتند خدا آ نپا دا نیامرزاد بعدا کشر عزه در 
اظهاد دوستی از آنها داستگوتر بوده است در این مورد که آنبا خود دادوستداد من میدانند آن 
جا که میگوید: 

پنداشت که دوستش نمیدادم گر آنکه عزیز او بیازادم 

هلا بدا اگر آنها مرا دوست داشتند هر که راهم من دوست‌داشتم دوست می‌داشتند. 

شرح ازمجلسی ده «قوله حجرین زائده» نجاشی گفته غه و صحیحالمذهیست و خوبست 
و کشی دوایت ضمیفی در باده اوو عامر بن جذاعه نقلکرده که حواد بون امام باقر وامام عمادفندومانند 
این خبر دا دز بازه عامر بن جذ [ع4 آورده و ظاهر که یکی باشند چنا اجه اژ پر ست مشش ذقیه 
بر آید و حاصل اینست که این خبر دلالت برجلالت مفضل و ذم آنپا دادد ولی باصطلاح قوم ضعیف 
مسو بست پاپان نقل از مجلسی‌زه. 

من کو پم-ظاه را مناقشه ميان اینبا داجم بامود اصولی مذهب نبوده استو ازنظر اختلاف‌دد 
رای ادبی و یا امور دنیوی وباطرز تبلیغ بوده ومداغله امام موان میانجی گری وشغاعت بوده به 
حکم و دستود مدذهبی و غود استشپاد امام بشعر ادیبانه و دوستانه کشر عزه مشعسر بر این 
مطلب است و این گونه من-افشات میان اصعاب و حتی با طرفیت امام ضردی به عدالت و علسو 
مقام ندارد . 









(ج۲) داستانی از جنك بدد (۳۳۷) 





۲ - تد بن يحيی » عن آحمد بن عد بن عیسی » عن علي" بن النعمان » عن القاسم 
شري المفضّل و كان رجل صدق قال : سمعت آبا عبداله يه يقول : حلق في اأمسج ند 
یشپترونا دیشپرون نسم ا ولاك ليسوا مٿا ولا نحن منهم » أنطلق فا واري و أسترفیپتكون 
ستري هتك الله سنورهم » یقولون : امام , أماوالهُ ما نا بامام الا لمن‌اطاعني‌فاما من عصاني 
فلست له بامام » لم یتعلْقون باسمي » آلایکفون اسمي هن أفواهم فوالله لایجمعني الله و ایاهم 
في داز . 

لابن بحبی ؛ عن غد بن| لحسن ؛ عن‌صفوان » عن‌دریح » عن بيعبدالله 4 قال: لما 
خرجت فريشإلىبدد وأخرجوابنيعبدالمطلب‌معهم خرج طالب بن أي طالب فنزل‌رجازهم وهم 
یر تجزون و نزل‌طالب‌بن أبي‌طالب ير تجزویقول : 


یارب: ما رون بطالب کن مقنب‌هن هده | لمقا نت 
في مقنبالمغالب] لمحازت بجعلها امسلوت‌غیرالسالت 


( ترغیب بانضباط و حفظ اسرار حزبی) 

۲ از فاسم‌شر يك مفضل که مردی راکو بود کوبد شنیدم امام صادق ع) مى فرمود : 
حلقه‌هائی‌در مسجد تشکیل میشوند و ما دا مشهود میبکنند و خوددا هم مشپود میکنند آنان از ما 
نیستند وما هم از آنپا نبستیم من خود میروم پنپان میشوم د بشت پرده می‌خیزم و اینها پرده مرا 
می در ند خدا برده آنا را ردزد؛ مکی رشن ابا امام. 

هلا بخدا من امام و دهبر نیستم مگر برای کسیکه از من پروی کند و فرمان برد و اما 
آنکه نا فرمانی من کند من امام او نیستم ؛ چرا بنام من می چسبند» چرا نام مرا از ذب-ان خود 
نمیانداز ند بخدا سو گند که خداوند مرا با آن ها در يك خانه‌جمم نکند (و آن ها دا بمحضرمن 
رآهی نیست). 

( داستانی از جنك بدر ) 

۳ از ذریح از امام صاددع> کوید چون قریش بجبپه بدد آمدند وفرز ندانعیدا لمطلب 
دا هم با خود آوددند طالب بن آبی طالب ( برادد علی <ع») بهمراه آنان بیرون شد و دجز 
خوانان‌ة-ریش‌بر آمدند و رجز خوان یآغاز کردندو طالب بن آبی طالب‌هم‌این رجزدا سرود : 


پرودد کارا کر بچنکد طالب در تیپ این تیبان بی مناسب 
شمر اه تییی جره ق مارب او را یکن سلوب غير سالب(۱) 


او را بکن مغلوب غیرغالب(۲) 





(۱) منی جامه تن اودا پر ند وجامه تن دشمن دا نبرد 
)۲( دی تاهمیشه ۳۳۹ و رده دما ژد و بیا ید 








(۳۳۸) کتابالروضة (ج۲) 
فقالت قرش : ان هذا لیغلینا فروه. ۱ 
دفي رواية اخری عنا بي عبدالله 4 اکن اسلم : 
٤‏ - حمیدین‌زیاد » عن‌الحسن‌بن عرالکندي عن احم دين الح سن الميثمي +عن‌آبان بن 
عثمان,عنغدبن المفضل قال‌سمعت آباعبدالة لو يقول: جامت فاطمة للم إلىساريةفىالمسجد 
وهي تقول وتخاطب النبی تال : 


ود كان بعدك آنبا, وهنثة لو کنْتشاهذهالمیکثرالخطب 
إتافقد ناكفقد الأ روابلا واختل قوه ك فاشردهم ولانفب. 


ات آبان عن ابي بصير ۰ عنأ بي عبد ال ا وال : بینازسو ل ال ی في المسجد 
ده . و ی ۳ ت E8‏ ت ۳ 
خفض له کل دفیع ورفع له کل خفیض‌حتی نظر الی‌حعغر ل بقاتل الکفّارقال : فقتل فقال 
رسو لاله IS‏ : وثل‌خعفر 9 آخذه المغص في بط , 


قریش گفتند این دذجبپه مادا بشکست کشاند اورابمکه بر گردانید. 

ودر روات درگ انست از امام صادی (ع) که طالب مسامان شده بود. 

شرح ازفمجلسی ده توله و ایکن الوفلوب غبرالفالب» صاحب کامل درداستان در گفته 
مان طالب بن آبی‌طالب و بر خی آذقر بش ستیز ه شد باو ود ما هید انیم ک4 دل شیاها نامیعمد است 
و او باچمعی که بر گشت و گه:هاند او بزود ازمکه ببردن شده‌بود و درمیان اسیران و کشته‌ها و 
فراد یپا دیده‌نگند (ثا آانکه. کون 4 

بنابر آ نچه ازاین دو کتاب نقلشد طالب‌داضی بنبرد باپیغمبر (ص) وده یابرای آنکه مسلمان 
شده بوده‌است بابرای دوستی و خوبشاوندی با مسلمین.. 

قوله «لیغلینا» بعنی سبب غلبه دشمن برما میشود... 

( نوحه‌خوانی فاطمه-ع درمر ك پدر) 

6 از محمدین مفضل کوید: شنیدم امام صادێ(ع) میفرمود فاطمه‌نزد یکی از ستون‌های 

مسجد آمد و خطاب به‌بیغفبر (ص) میگفت: 
قصه‌ها بود پس از مرك تو وهپمه‌ها ‏ گر توبودی ژ کجا اینیمه مشکل‌ميشد 
ما تو از دست بدادیم وذمیلی بینم شدهو نوم تومختلوحطودتو کنونلازهشد 

شرح- ازه‌جلسی ده- قوله «الی سادیه» این »طالبه دشکایت وفتی صودت گرا ت که امیر - 

المومنین (ع) دا برای بيعت مسجد بردند یاهنگام غصب فدك بوده. 
( ياك کاشفه برای پیفمبر اسلام ) 

8۵ از بی بص بر از امام صادق (ع) فرمود دداین ميان که رسولخدا (ص) درد ودد 
و پستی ذمین ددبرابر او همواد شد تا بجعفر نگریست ( که در میدان نبرد موته جان بازی می کرد) 
و با کفاد هی جنگید فرمود: در برابر دیده دسولخدا (ص) کشته شد و دسولخدا (ص)فرمود: جمفر 
کشته شد ودل اورا دردی گرفت. 








)ج( احادیث متفر قه )۳۳۹( 

تب یاواد ۰ عر مدای آحبد هنان من قارب لسن لغار من 
دبن‌زیاد بيا عالسابري » عن عجلان آبی‌صالح قال : سمعت أباعبداله يإ يقول : قتل علي بن 
آبي‌طالب ا بیده بوم‌حن‌آربمن 

۷ - ٻان» عن‌عبداله بنعطا» » عن بي جعفر ا قال : اتی جبر یل لا دسول الله تلو 
بالبر اق اصفرمنالبغل وأ کیرهن‌الحمار » مصطرت الا ذئن » عینیه‌فی‌حافره وخظانمد تضره و 
إذا انتبی(لی جبل‌قصرت یداء‌وطالت رجلاءفاذاهبط طالت یداه وقصرترجلاه » آهدب العرف 
الایمن لهحناحان من‌خلفه . 

۸ - علي بن|براهیم , عن‌صالح‌بن | لسندي »,عن‌جه‌فر بن بشیر»عن‌فیض|بن| لمختارفال : 
قال بوعبدالله با : کیف‌تقراً « وعلی‌الثلائة الذین‌خلنوا » ؟ قال : لوکان خلّفوالکانوا في‌حال 
طاعقو لکنمپم « خالفوا » عثمان‌وصاحباء ماو الّماسمعوا صوت‌حاف, ولاقعقعةحجر لا قالوا :ا تین 
فاط الّهعلیم الخوف حت ی صبحوا 


شرح- از مجلسی 

اشست که از شدت آندوه وغم آن خضرتا زر فك غوف دل او ,دزد آمد: 
( شجاعت علی --ع ) 

٥٦‏ ۔ ازعجلان آبی صالح گو ید شنیدم امام صبادن (ع) مبفر‌ود علی‌ن آبی طالب در دوز 

جنلك حنین بدست خود چپل تن‌د! کشت: 
( وصف براق م رکب «عراج پیقمبر- ص ) 

۷- از عبدابن عطاءازامام باقر (ع) فرمود جبرئیل براق دا برای دسولغدا (ص) آورد 
کوچکتر از استر بود و بزدگتر ازغر؛ گوشهایش آویزان بود و دو چشش دردو سمش بود 
و چشم | نداز خود گام بر میداشت وچون نکوه مبرسید و بالا میرنت دو دستش کوناه هیشد و دو 
بايش بلند وچون‌از کوه سراژیر میشد دو دستش بلند میشد و دو ,ابش کوتاه یال راستسش 
بلند بود و بگرداش دبخته بود ( یالش از طرف داست فرو ديشته بود ځ ل ) دو پر از دنبال 





ده.مهس در 3 دست وظاهر اینستکه ینید مله بو ۵ بیع مس راجست و مقصو ۵ 


خود داشت : 
) تفسیر ەا در و صف منافقان ) 

۸- از فیش‌بن مختار گوید امام صادق (ع) فرمود چگونه این آیه دا میخوانی ( ۱۱۸- 
الو ») د علی العلنهالذین خافواعت و بر آن سرا کس که بیداماندند" امام فر‌مود اگر بدا کذارده 
شده بودند که انجام دستود کردهو درحال اطاعت بودند ولی آن‌ها دا باید گفت (خالغو اما لفت 
کردند) عذمان ودد دفیقش بودند. ۱ 

هلابغدا آواز هرسم وبر غورد هرسنك را که ميشنیدند میگفتند برسر ما دیختند و خدا ترس 
۳ برآ نها مسلط کرد تاصبح کردند. 





(r£.)‏ کتاں الروضة )ج( 


۱ تِ ۶ اص 5 ۱ ۰ » 3 i‏ 

٩‏ - محسدین یحیی » عن آحمد بن عٌد » عن علي بن الحکم ء عن علي بن‌آبي‌حمز: 
عن ابي بصير » عن آبي جع عليه السلام قال : تلوت « التائبون العابدون » فقال : لا ء اقرا 
التائبين العابدین - إلى آخر ها - » فسثل عن العلّة في ذلك , فقال : اشتری من الم‌ومنین 
التائین العا بدین . 
شرح- از فجلسیده- قوله تعالی «وعلی الثلثة الذین خلفوا» شیخ امین‌الدین طبرسی گوید 
قرائت مشهوده الذین خلفوا (مجپول باب تفعيل) است وعلی بن‌الحسین وأبوجهفر باقروجمفرصادق 
(ع) «خالفوا» (از باب مفاعله) قرائت کردند و عکرمه وذدین بن‌حبیشوعمروین عببد «دخلفوا» 
بفتح خاه ولام بانغفیف خوانده‌اند. 

سیس کفته این آ به دز باز ه که‌پاین مالك و مر ادبن دبیم وهلال بن امیه‌نازل شد که از دسول 
خدا (ص) :خلف‌ورز یدند و بااو بونك تبوك نرفتند نه ازداه نفاق باکه ازداه تذبلی وسستی وسیس 
پشیمان شدند وچون پیغمبر بمدینه بر گشت نرد پیشمبر آمدند و پوزش خواستند و پیغمبر با آن ها 
سخن نگفت و بمسلمانان هم دستورداد کی با آن‌ها سخن نکند وهیه آن‌ها دا ترك گفتند تابر سد 
بكو دکانو همسر ان آن‌هانز درسو لخدا(س) آمدند و کفتنده‌ااژآن‌ها کناده کنیم؟ 

فر مود: نه و لی با آن‌ها نزدیکی كنيد او شپر فد نه بر آن‌ها راك وناگوار شد و آن‌ها نر 
سر کوهها دفتند و کسانشان برایشان خوداك هی آوردند و باآ نپا سخن نمیگنتند غود آن‌ها به 
یکدیگر گفتند که کسی باما سن نمی گوند چرا ما خود باهم سخن بگوئيم خوبست ماهم از هم 
جدا باشيم و ازهم جدا شدند و با همسخن نگفتند ( بصودت زندانی جرد در آمدند ) و مدت 9۰ 
روز بدینوضم گزداندند و بدر گاه خدازازی کرد ند و توبه نمودند و خدا توبه آ نپادا بذیررفت د 
این به دا ددباره آ نپا ناذل کرد. 

صیس گفته دعلی الشلثهالذین خلفوا_ ماهد کته است نی اما ند ند از بذ یر فته شدن توه 
بس ازقبول توبه دیگرآن از منافقان و حسن‌وفتاده گفته اند یعنی تخلف کردند ازغزوه تبوك . 

واما معنی قرائت اهلپیت اینست که مخالفت کردند واگر بجا گذادده شده بودند سررزنش و 
عتابی نداشتند ولی مخالفت کردند انتهی. 5 ۱ 

ن گویم- از این حدیث بر آید که ازعمر وأبویگر دعامان هم هنگام خروح بتبوك مخالفتی 
سرزده و خداو ند در آن شب چنان ترس دا بر آ نپا مسلط کرده تا ذمین‌بپناود بر آ نها نك شده واز 
زند کی خودهم بتاك آمد ند برای ترس وهر اس فر او ان تا صرح کر اون دخود و امه بیغمیر(س)زسانیدند 
واز او بوزش خواستند. 

( در تفسبر برخی آیات دیگر) 

۹ - از آبی‌بصیر از امام باقر (ع) کو ید من‌قراات کردم ( ۱۱۲- التوبه) التائیون‌العایدون 
فرمود: نه» قرائت كن التائبین العابدین تا آخرش (یه‌نی همه دا بیاء ونون بخوان) و پرسش شد از 
سیب آن در پاسخ فرمود اشتری من‌الممنین التائبين المابدين ( یعنی صفت همان الژمنین اس ت که 
در ا یه پیش است). 








(ع۲) اویل بعض از آیات )۳4( 





.۷ عة ۳۳1 انا بنا م عن‌سبل بن‌زیاد ؛ عن‌یحیی بنالمبارك ! اخ بل 
عن|سحاق بن‌عمار» عنا بي عبدالله 18 قال : هكذا أنزل الله تبارك وتعالى « لقد جاءنا رسولمن 
سنا عزیزعلی‌ماعنتنا حریص علینابالمومنین روف رحیم » . 

۱- تن » عن‌أحمد » عنابن‌فضال»عن‌الرضا کح « فاًنزلالسکینته علی‌رسولهو آینده 
بجنودلم تروها » قلت : هکذا ؟ قال : هکذا نقرژهاوهکذاتنزیلها . 





سا 


ی 





شرح از مجلسی ده قوله «اقراً التائبین» شيخ ظبرسی گفته است در قرائت آبی و عرد ایل 
بن‌مسمود و اعمش التائبین المابدین با یاء‌است تا آخر واز آبی‌جعفر و امام صادق هم‌ه‌ین‌دو ابت‌شده 
سپس گفته‌التائبون العابدون مرفوع بنا برقطم واستینافست یعنی آنهایند تائبان و برایمدح چنین 
شده است و گفته‌شده مرفوع بابتداه است وخپرش محذوفست بعداژ کلمهو اانظون لحدود اله و 
آن جمله لهم الچنة است - از ذجاح و قولی است که‌دفم بنابر بدل‌از ضمیر فاعل ,قانلون‌است. 

و التائبینالمابدین محتماست مجرود باشد ومنصوب؛ جر وصف مومنین باشد و نصب به تقدیر 
فمل مدح. 

۷۰ - از اسحاق بن‌عماد از امام صادق 5 فرمود خدا تارك و تعالی چن ناال کرده است 
(۱۲۸- التوبه) لقد جاتنا سول من آنفسنا عزیز عليه ما عنتنا حریص علینا بالممنین‌دژف دحیم. 

(ودرقر ات متمادف آبه‌منین است «واقد جائکم رسول من نکم عزیز عليه ماعنتم حریس 
علیکم بالیومنین دژف‌دحيم.) 

شرح- از مجلسیده- این حدبت‌دلالت دازد که مصعف امه <ع> در برخی کامات با آنچه 
دردست مر دست مغالفت داشته بایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- این دلبل نیست که قرائت مشپود وثبت ددهصعف معول قر آن نباشد بلکه دلیل 
آنست که آبات تعدد ارول داشته و بچندتعبیر از طرف خداوند ادا شده است و در مصحف امه عبر 
دیگری ثبت بوده است وما شرح‌این‌موضوع دا ددجلد ٤‏ شرح اصول‌کافی در کتاب‌تر آن‌بیان کردیم 
بدان‌جا دجو ع‌شود. 

۱- ازاین فضال ازامام دضا دم» فائزل‌انه سکینته‌علی رسوله وایده بجنود لم تروها(۰؟ 
التوبه ) من گفتم تعبیر آیه چنین است ۲ فرمود : ما آن را چنین می خوانیم و همچنین هم نازل 
شده است. 

شرب اژ مجلسی «ره) قوله د هگذا قر ها € ے این دنباله آبه غار است چا ند 
تءالی فرماید: 

دثانی ائنین اذهما فی‌الفاد اذ یقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل‌اه سکینتة‌علیه و ایده 
بچنود ام‌تروها» . 

وما پیش ازاين گفتیم ناچاد است که شمر عليه به پیغمبر بر کردد و این خوددلالت دادد بر بی 
ایمانی أبی‌سکر زیراغداوند دداین سوده فرمابد اسیس خداو ندسکینه غودرابردسولخود و برمومنان 


۱ )4( ۱ ۱ کتاب| لر وس (۲2) 





۲ - عملپن‌یحبی ' عن أحمد بن غل ٠‏ عنغدبن‌خالد » والحسن بن سعید ؛ عن النضر بن 
سوید " عن‌یحیی‌الحلبي؛ عن‌ابنهسکان » عنعمتارین سويد قال : سمعت آباعبداله تج یقول : 
في‌فدهالا په : « فلعلّك تارك بعض مایوحی اليك وضاق بەصدرك آن‌یقولوا لولاا نزل عليه کنز 
اوحاء مع‌ملك» فقال : آن سول الل مرف( لمال دید قال لعلي ها ياعلي | تيدألتربي 
4 ۱ ۰ ٥ق‏ ۰ 1 ۳ ۴ ۳ 
آن‌يوالي بيني و بينك ففعل : وسالت ري ان يواخي بيمي و بينك ففعل ؛ وسالت دبي أن بحملك 
ال ٍ i‏ س ۳ ۷ : 1 ¥ بت ج 
دصيي ففعل؛ فقال دحلان من قریش : وال لصاع من تمرفي شن بال احب الینا مماسال غل 
٠‏ اي ۴ 2 ت # ۴ اش تھ ۳ ۳ 
ربه فهلاسال دبهملکا یعضده علی عدو ه أو کنزاً بستغنی به‌عن‌فاقته ول مادعاه إلى حق ولا 
۳ : اوا ۱ 
باطل الا آجابه إليه فا نزلالله سبحانه وتعالی « فلعك تارك بعض مایوحی |ليك وضائن بەصدرك 
إلى آخرالا ية . » 
ازل کرد و در سوره فتح‌هم فر ما ید خد | سکینه خود را برسو اش ومومنان تال کف واختصاص‌ترول 
سکینه دراینجا بخود پیشمبردلالت دادد که مومثی بهمراه آن‌حضرت نبوده است دطبق . قرائت اليه 
اختمباص , سکنه بر سو لخدا تسر یح‌شده. 

۲- ازعماد بن سوبد گو ید شنیدم امام صادق <ع» میفرمود دداین آبه (۱۲-هود ) فلعلك 
نارك بعض مایوحی اليك وضائق به صدرك۔ شاید توبه‌ضی از | نچه وحی‌شود ترك کنی و تنکدل‌شوی 
از آن برای اينکه می‌کویند خوب‌بود بك کنچی براو نازل شود بافرشته‌ای بهمراه او بیاید ( که 
موّید او باشد). 

بس فر هو د؛ چوك رسو لخدا سس بوادی ول بك ر س بعلی< ع» ثر عو ۵ ای‌عای راستی هن از 
پرودد گادم ددخواست کردم که ميان من وتو دوستی افکند واجابت کرد واز پرورد کادم‌خواستم 
که مرا وتودا باهم بر آدرسازد واچابت کرد واز پرورد گارم شو استد که و زا دصی من گرداند و 
اجابت کرد ودو تن ازقریش گفتند بخداسو گند بك صاع (يك‌من ”يريز تقريباً ) خرما در يك مشك 
بوسیده نزد مامعیوب‌تر است ال آنچه مديد از پرورد گارش در خواست کرده‌است شوب بود اد 
برودد گارش بخو اهد بك فرشته‌ای بهمراه او کند که اورا در برابر دشمنش پادی دهد يايك کنجی 
باو بدهد که از این بینوالی و ندازی خودتوان گر و برد نمند شود بخدا که برای هیچ حقو باطلی 
بدر گاه او دعانکرده مگر اينکه اذاو اجابت کرده است و خداوند سبحانه و تعالی این آیه دانازل 
کرد که < شاید تو ترك کننده باشی بهضیاذ آنچه بتو وخی شود د از آن تنك‌دل شوی‌تاآخر آبه. 

شرح از مجاسی ده قوله تعالی<فلءاك‌تادك » مفسران از این عباس روابت کرده‌اند که 
سرو ران قریش در مکه ارد دسو لشدا دس» آم دند و گفتند ای محمد اکر تو رسولخدالی این 
کوهپای این مکه دا برای ما بدل بطلاکن با فرشته‌ها بیاود که بنبوت تو کواهی دهند و خدااین 
آیه دا نازل کرد . 





(ج۲) فضائلاهل‌بیت rer)‏ 
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سئل أبوعبدالل ت عن قول اله عر وجل : « و لو شاء ربك اجعل الاس امة واحدة ولا 
بزالون مختلفن إلا ٥ن‏ رجحم راک £ فال کانوا اة واد وٹ از البیین تخد 
ت 2 ‌ 
T7‏ على بن ل ۱ عن‌علی بن العیان ۱ عن‌علي بن حم اد َ شون جر از بن‌شمر ؛غن‌جابر :عن 
۶ ۲ دی ِ ۳ ت " 9 ۳ ۲ 1 ۴ 
ابی جعفر ار في دول الله عل وحل : « وهن يقر سك نز د اھ فیا حسنا : قال : من‌تولی‌الا وصیاه 
7 ۳۹ نیا َة [ » نها 
هرن آل چنل واتتبع آ نارهم فذالد لر ده ولا یقمن‌مصی‌من! لسمین‌والمومنن الا د لین حتی تصل و لایتوم 
ت 7 0 س ت ا ل ا ای ا 
إلى آدم م و هو وول ال عر وجل :1 مرن حا۶ با سنه قل‌حر شا 1 بدخله | ةة و هو قول الله 
عر وجل: 2 قل‌ماسالتکم من آحر فپولکم 4 بتول : او ال الذي اسان عبره فبولکم 
ڏپندون باو نجون من‌عذاب بوعا لقبامة و وال لا عداء الله اولیا, الیطان هلا لتکذیب والانکار: 
; قل‌ماآسلکم عليهمن أجروما أنامن المتكلفين » يقول متکلفاً أنأسألكم مالستم بأحله فقال 


۷۳ از عہدالنهبن سنان گوید از امام‌صادق «ع> برسیدهشد از قول خدا عزوجل (۱۱۸ - 
هود) و اگر شخواهد برودد گارت هر آینه مرده همه دا ایك امت میسازد و سوسته ملفد ۱۱۹ - 
جز کسانی دا که برودد کات مهر بانی ده رود همه بك امت بودند وخداوند پیمبر أن دا سر 
آنپا غوت کرد تا حجت خود دا ر آنها تام کند واز آنبا اناد سند نماید. 

شرح ازمجلسی ده قوله «کانوا امة واحده» اکثر عفسران کویند مقصود از این‌که دا 
آنهادا یك امت سازد اینست که :رور همه دا مسامان کند و ظاهر دوابت ات که اگ مہ ڈو اسبت 
همه دا بپمان‌حال میگذاشت که شرك وضلالت باشد ولی بغمبران دا برای اتمام حجت بر "نپا 
میعوث کر دوبرخی اسلام آو ردند و اختلاف ردیدشه و ممکنست مقصود این‌باشد. کهدر بدوتکلرفو 
زمان اده همه مومن بودند. 

۷6 اذجابر اژامام باقر <دع» درتفسیر قول خداءزوچل (۲۳- الشوری) هر که حسته‌ای 
بر کیرد ما بر ابش بیفز آئيم دذحسن او , 

فره‌ود؛ بعنی هر که دوستی کند بااوسیاه از خاندان محمد واز ۲ ار آنها پروی کند این‌خود 
مایه فزونی دد ستی او گردد با بپغمبر ان ومژمنان گذشته تا ددستی آ نپابرسد به آدم دع > و اینست 
همئی قول خداعزوجل ۸۹ المل) هر که حسنهای آورد نهن از ان زا داړد به‌نی اورا ېشت هسیر د 
۳ اینست معنی قول خداءزدجل (۷س سیا) ۳ هر أنجه مزد از شمسا ها خواستم از آن خود شمه 
است, میغرمابد همان مرد مودت که جر آندا از شماها نخو استم دسو د خود شماها است بوسیله این 
مودت خاندانم زهیری وهدات میشو ید و از عذاب قیاءت رها می گر دید و خداوند خطاب بدشنان 
خدا که دوستان شیطانند میفرماید (۸- ص) یگو من ازشماها مزدی ددخواست نکنم و من از زود 
کویان و متکلفان نباشمب میفرماید زود گو و متکاف نباشم اگر از شماها بخواهم چیزی‌دا که‌اهل 
ال امستيك. 











المنافتون عندذلك بعضمملبعض : آمایکفی ۳1 أن‌یکون قهر نا عشرین سناحدی پریدان يحمل 
اهل بیته‌علی‌رقابنا فقالوا : ماأَنز لا هذا و ما هوالا شیعیتقو له يريدأن یرفع هل بیته على 
رقابناولشن فتل ع أومات لننزعتپا من‌آهل‌بیته ثم لا نعیدهافیهم بدا دأراداللة ءز وجل آٌن‌یعلم نبیته 
ا الذي أخقوا في‌صد و دهم ا في کتابه عز وحل : « امقر اون افتری علی له كذباً 
فان یه یختم على قلبك » يقول : لوشات حبست‌عنك الوحي فلم تكلم بغضلأهل بينكولابمود تهم 
وقدقالالله عن وجل :د ویمحو الا لباطل ویحق الحق بکلماته (یقول : الحق لا هل پيتك‌الولاية) 
إته علي بذات السدور » وبقول : بماألقوه في‌صدورهم من‌العداوة لا مل‌بينك والظلم بعدك وهو 
فولالله عز وجل : «وأس وا النجوی الذين ظلموامل‌هذا الا بش مثلکم أفتاتون الستحروأنتم 
تبصرون» وفي‌قوله عز وجل : « والنجم|ذاوی » قال : | قسم بقبض غد |ذاقبض «ماصل صاحبکم 
( بتفضیله أمل‌بیته ) وماغوی ت وماینطق عن‌الپوی » یقول : ماینکم بفضلأهل بیته‌بپواه وهو 


منانقان دراینصودت بود که باهم گفتند برای محمد بس نیست که بیست سالست ما را مقمود 
غود ساخته تااینکه میخو اهد خاندانش دا هم بدوش ماها سو ار کندو گفتند خداو ند جتن‌جیزی‌ناز ل 
نکر ده‌واین‌جزهمان اینست: که از خود در آورده و سخواهد خاندان خوددا دوش مار آورد و بگردن 
ما سواد کند و ار محمد گشته شود وبا بعیرد مااين عکمرانی رااز خاندان ادبر گيدیم د دیگرهر کز 
FI‏ به آ نانابر نگر دا نیو خداعزو جل خو است که آنه را درسینه‌های‌خودنپان کرده ودل بر آن‌نپادها ند 
و ینپان کرده‌اند بپیغمپر خود اعلام کند. 

ودر کتاب خود خداءروجل فرموده است -۲٤(‏ الشودی) باکه می گویند بر خدا از دروغ 
افتر اء سته‌است و [ گر غدا بخو اهد بردل ومین هينهد 

هیقر فا ید | کر بخواهم دحی دا از تو باز می دارم وتو قصل خاندانت و مودت آ نان سن این 
۳ خداعز وجل (دد ددیرال آن‌ترموده ) و خدا ,اطل رامو ا و حق دا یکلمات خود بای بر جا 
میداد (فیفر مابد حق از آن خاندان ولابتست ) راستیکه خدا بدانجه در سینه‌ها است دانااست. 

عیغرماید يعلى بدا اجه در سینه‌های خود نپان کرده‌اند از دشمنی خاندان تو دستم کردن‌بدان 
ها ودار تو وایشت مةصود ازفول خدا عز جل (۳- الانبیاه) د نبان کردا راز خودداآن کان 
که ستم کردند آبا این جز بشر ءست بمانند شماها آیا شما جادو میشوید بااینکه بچشم خود می‌بینید 
و دل فسير قول خداءز وجل: 

١د‏ دوالنجم اذاهوی»سو گند بقبض‌رو حمددد و تنیکه جان دهد . 

۲ گیراه نشده است سرور شما (با برتری دادن خاندانش) واز داه بدر نرفته است. 

۳ے واز دلضراه و هوسر ای سین نگوید (میفرماید دد فشل خاندانش از هوسرانی سخن 
ندیسکندو آنهم گتار خداعز و جاست.) 








(ج۲) #ضائل اهل‌بیت (to)‏ 
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تولا عر وجل : « إنهوإلا دحي يوحى » وقالالله عز وجل لحه دنر تيو : د قللوأن عندي 

ما تستعجلون بهلقضي الا مر بيني دبینکم » قال : لوآشي ا مرت أن ا عامكم الذي أخفتيم في 
صدور کم من‌استعجالکم بمو تي لطلموا آهل‌بيتي من‌بعدي ؛ فکانمتلکم کما قالاله عر وحل : 
دکمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاعت ما حوله» یقول : آضاعت الا رض بنور عم کما تضبیء 
الشمس فضرب له مثل جد لته الشمس ومئل‌الوصی القمروهوقوله عرز وجل : د حعل الشمس 
ضياء والقمر نورا » وقوله : « و آية لهماللیل نسلخ منه السار فاراهم مظلمون » وقوله عز وجل 
« ذهب‌الله بنورهم وت کهم في‌طلمات لایبصرون » يعنیقبض غد چم وظهرت الظلمة فلم‌بپصروا 
فضلأهل بیته‌وهوقوله عز وجل : « إن تدعمم إلى الپدی لایسمه‌وا و تراهم ینظرون إليك وحم 





لا سصرون» 
iii: ã UE 8‏ ت ۳ 1 3 
۳ ان رسو لاله و اسم العلم الدي کان یی ال الوصي و هو ذو لاله ار وحل : 
«الّه نورالسماواتتوالا دض»یقول: أناهادي‌السه‌اوات والاادش مثل‌العلمالذي | عطیته‌وهو نور[ی] 
الذي یرتدی به مثل المشكاة فیها المصباح .. فالمشکاة قلب تلو و المصباح النود الذي 


٤‏ لیست آن‌جزوحی که باودحی شده انبت و خداعزوجل دید «ص» فرمود (۵۸-الانعام) 
نو با با اگرنزد هن بود و باختاد من دود | a‏ زا شیاها دز آن شتا دار بد کار سان من د 
شماها تمام شده بود. 

میفرماید یعنی !گر من مامود بودم و دستورداشتم شیاها اعلام کنم که دردل کر فتها ردشتاب 
در مردن‌من بر ای‌ستم کردن بخاندانم بعد از من و مثل شماها چنانست که خداعزوجل فرموده است 
(۱۷- الیقرة) شل آن که ای افر و ته و عون گرد اود وشن شود 

میفرماید مین بنود محمد اص> ژوشن شده جنانجه خورشد بر آن می تابد و خداو اد مید 
«صس> را بخودشيد هثل ده ودصی اودا باه و اینست تفس قول او عزوجل (۵- پونس) خورشید 
را تابان ساخت و ماه را دوشن و قوں‌غدا (۳۷- یس ) و یك نشانه برای آ نېا شب است که دوز دا 
از آن بدژ آودیم ۲ با گام که هبه دز تاد یکی فرو روند و قول خدا عزوجل ( ۱۸ س الیقره ) 
خداو ند نوز ودوشنی آنان دا بدد بردو آنا دا در يك تادیگی عمیق که چیزی نتوانند دید بجا 
گداشت؛ یعنی جان محمد «ص» دا گرفت د تادیگی بدیداد شد و فضل خاندان او را ندیدند و 
آنست قول خدا عزوجل -۱٩۹۷(‏ الاعراف)ر اگر آنپادا براء عق بغخوانی کوش ندهندو نشنوند 
وبه آنا نگری که بتوچشم انداخته‌اند بااینکه نقوانند دید. 

سیس رسو لخدا دس» آن علم ودا نشیکه داشت بوصی خود سيرد و ینت تفس قول خداعزه 
دجل (۳۵- النود) خدااست نود آسان‌ها وزمین. 

میفرماید منم دهبر آسمان‌ها و ژم»نمونه آن دانشی که عطا شدی وهمان نودمنست که بدان 
هدایت شوند نموه راك چر اغدایست که دران چراغ فروذانست. آن جراغدان دل مدید < ص > 






کتاب الروضة (ح۷) 
فیهالعل و قوله : « المصباح في زجاجة » یقول ؛ إثّي | ريد أن | قبضك فاجعل الذي عندلد عند 
الوصی کمایجعل المصباح‌في‌الز حاجه 5 دکانبا کو کت در ي # فاعامهم فصل الوصي 6 8 نو قد 
من‌شدر ة مبار که » فاا الشحرة المبار كة بر اهیم تم و هو ژول الله عر و حل : « رحمة اله 

ت ر ا 3 ù‏ ت ۹ a.‏ ك 
و بر کانه علیکم اهلا لیت نے خمد یل » وهو قول الله عز وحل : ان الله اصطفی آدم و نو خا 
و آل |براهیم و آل‌عمران على العالمین ‏ ذر ية بمضهامن بعض وال سميععليم , د لاشرقية ولا 
غربيلة » یقول : لستم بيمود فتصلوا قبلالمغرب ولانصاری فتصاوا قبل المشرق وانتم على ملة 
آبراهیم 1 ۶ ون لاله ار وحل : 1 ماکان ابراهیم‌یپودیا ولانصر انیا ولکن‌کن خا میا 


وما کان‌منالمشر کن «قوله عز وجل : یکاد زیتهایشییءو لولم تمسسه نار نورعلی نور يېدي الله لنوره 
من‌«شاء » بقول : مال‌آولاد کم الذین بولدون هنکم بل الز بت ادق یعصر ن ال يون 
8 
+ یکاد زیتها یضبی, ولولم نمسسه نارنورعلی ور بدي الله لنوره من یشا, » یقول : یکادون ان 
یتکلموا بالنب وة دلولم ینزل علیبم ماك . 
است وآن چراغ همان ند زایسی که داش در آاست. 
وتول اد که فرماید «الم‌صباح فی‌زجاجة» میفرماید من میخو اهم چان تودا بگیرم و آنچه در 
در نزد تواست بوصی‌تو سپادم‌چنانچه چراغ‌دا دد ميان فانوس شیشه می‌سبادند «کانها کو کب‌ددی» 
کو اخثر بس تفرد ز ان بات‌ها فضیات وص رااعلام کرده مع 

وقد من شعر ه مبار کة٤۔‏ 1 در سی تابر ۹1 نروزان شوده ان اين شجره بابر کت ابر اهیم 
است 2 ع و اینست متصود قول خداعروجل ( ۲۳ - هود) دحمت خدا و بر کاتش بر شما خاندان 
زاستککه اوسترده و بزد گواراست و است‌تول داع رو جل( ۳۳ آل ءمران) راستی که داس گز رد 
آدم دا و نوح را و خاندان ابراهیم دا و خاندان عمران دابرجهانیان ۳١‏ توادی که از بخدیگر ند 
وخدا شئو | ودانا است. 

ل شر ةوغر ةديفر ماید نه‌شرقی هستید شماها ونه غربی یعنی نه بپود هسنید تا به سوق 
مغرب کمراه شوبد ونظر بغرب اندازید ونه نصادی تا نظر بسوی مشرق کنید وبسوی مشرق گم 
داه شوید شماها بر کیش ابر اهیم باشبد و محتقا خدا عزدجل فرموده است ( ۸۷ - آل عمسران ) 
نیو دهاست ابراهیم اپودی و نه نهر ای و ای او ده است خدا بر ست و مس‌لمان و ابوده آزمشر کان. 

وفول خداءروجل نزدیسکست ذباش بتابد و کرچه امین بدان رسد نود علی نود است خدا 
شر 1 زا خواهد نود خود هداین کدی 

میفرماید مثل فرژ تدان سما که از شما متولد میشو ند بمانند ذیتی است که اذ زیتون‌بفشارند 
د ازدیکست که ذینش بتابد و کرچه آتش بدان نررسیده باشد نود علی نود است خدا برای نود 
خود ھر کس را خواهد هدایت کندههیش ماد نزدیکست یوت وبا شوند و ۳1 چه هنوز فر شته 
در آنم تال نشده بای 












(ح۲) شرح حدیث (ré)‏ 


شرح- از مجلسی رهب قوله و من بقترف» این داباله یه مودئست مقصودم قول خدا است 
قل لاآسئلکم عليه اجرا الا المودة فى القر بى و من بقترف الابه از طرق خاصه و عامه ددایت‌بسیاد 
است که دز این آره درباره اهلیت ناژ اشده است (و اخباد سیادی نقالکرده که مقصود" اتتراف 
حسته همان دوستی خاندان پیغمیر دص» است). 

قوله دو هو قول اله یعنی مراد از حسنه در این آبه نیز دوستی با ادصیاه است نی دربازه 
آن از لشده که فرد کامل حسنه است و شرط قبول حسئات دیگر است و کویا سئه فتحصر در 
آاست زیر اگر آن نباشد حسنه‌ای ثیست ( و چند خبر آودده که دد آن‌ها حسنه بمودت اهل بیت 
تسیر شده است). 

قوله داجرالمودة» على مزدبکه همان مودئست ف آنچه در اینجا ذ کر کرده است بسیادو جه 
خو ست و کاهلیست راف جمم سان باه در باژه اجر دسالت ناژ لشده است ز پر | دا در بیدا 
میفرماید (۲۳- الشوری ) بگو من از شماها هزدی نخواهم جز ددستی خویشانم» و از آذافب‌بده 
شود که دوستی مزد رسالنست . 

ودر جای دیگر فرماند (4۷- سبا) ڳو هر عزدی هن از شما خواستم از آن غوف شیا است 
یعنی مزدیکه از شما خواستم سو دش شود شیاها بر کرک و بدان هدابت شوید و از عذاب شرت 
نجات با بید. 

و درچای دیگر فرماید (۵۷- الفرفان) مرد از شماها تخواهم جر هر که خواهد بسوی خدا 
راهی نیش مر هه 

واز تفس اماءبر آید کهمقصود اشسشکه من مزد وسالت دااز کسی خوآهم که‌قولهرایذیرد 
وازن فرمان برد دداهی سوی پروردگارش کیرد ۱ 

و در جای دیگر فرماید ( ۸ص ) بو من از شماهاهزدی نمی‌خواهم »و این خطاب به 
کفاد دمنکر ان ومناهة‌انست که از آنپامزدی عواسته چون دسالت او دا تذیر فته اند زا آن 
که گوید ). 

شیخ طبرسی در تفسیر آية چپادم گفته است «من‌از شمانعواستم» یعنی دد برابر تبلیغ دسالت 
و قرآن‌وده‌وت بدر گاه‌خداو ند سبحان«(مزدی» یمنی مالیکه بن بدهید و من اپيش خوداأین قر آن 
رآ در نباوردم.. 

توله دام یقولون افتری» این آیه دنبال همان آبه مودئست که فرماید < و من بقدرف حسنة 
نردله فیپا حسناً ان آله عفودشکود آم بقولون». 

بیضاوی گفته یمنی آیا بلکه می گویند بعدا دروغ پسته است در دعوی نيوت د قرآن اگر 
خا بخوآهد بردلت عپر نهد این برای استبعاد افتراء از مانتداواست ذیرا افترا از کسی شاید که 
مپر بردل دارد و از کسیکه بینا ویامسفتست شاید . 

فوله ددهو قول ال ءروجل وآسردااللجوی» یی این آبه نازلشده است در باده اینان که 
منافق بود ندومنکر بودندامامت آمیرالمومنین از طرف دب‌العالمین باشد همانپا که‌هم بیان شدندو تعد 
گردند که امر امامت دا بامیرالمومنین < غ> بر نگردا نندوهمین راز وستم آنها بود که فشن على 





)£۸( کتاب‌الروضة (ح۷) 


شم بما نند شماها بشر بست و آ ده مد در تاره ار آورده ات جادو است شما ۳ چذم باز ڇادو 





خواهید شد , 


از قول خداتمالی. <وعلامات وبالنجم هم‌یپتدون»- الده‌است و پیغمبر- ومقصوداژ هبوط اجمو سقو طش 
مرك آن حضرت است و نهان شدن او در زير خاك با صمود دوح مقدس او به در گاه پرورد - 
کار باك . 

قوله « لوانی امرت > بنایر تاویلی که امام <ع> از آبه کرده است در کلام تقد بر بست نی 
اگر من از آنچه شماها در آن شتاب دادید اطلاعی داشتم و جراء دا تفس نکرده است چون 
فطلب سلوم بوده - بعنی کار هن و شما تمام می شد زیرا کفر شا بدید اد میشد و قتل شا 
واجب می گر دید. 

وله «نکان اگم > این بیان حال آن‌ها است وفتی سغمیر از ميان آن‌ها برودو یر اهی 
افتند و باین وسیله اشاده بتادیل خوبی برای آبه دیگر کرده است و همانندی کامل آنپا دا بیان 
تمو ده و آن آبه دزز صف منانقانست | تجا که‌فر ماید موم ک‌ثل‌الذی استو قد نار فلیااضائت‌ماحو له 
که مقصود برتو گرفتن ذمینست از نود ءحمددص> کهعلم وهدایتست واستدلال کرده‌استکه مقصود 
ددانجا نود مدمداست سابنگه خدا درهمه قر آن شس رانمونه دسول آودده و بدال نسبت‌ضیاه داده 
داز دصی عبر در گرده و نوزدا بدان نسیت داده پس ضوء از آن دسالتست ونور از آن امامت و 
هماستکه خدا فرفوده‌است؛ 

«جمل الشمس ضیاه والقمر تودا» و بسا که برای آن‌بتوان مناسیتی یافت از اینکه گفته‌اند 
ضیاه در پرتو بخش بالذات آید چون خودشید وملیر در پرتو بش بوسیله غير چون ماه که پر تو 
ازعوددین. کیرد و بان متاسیت تور دا نسیت بقمر دهند ذیرا پر تو خود دا از خودشید میگرد و 
چون نوز ادصیاه از نود انبیاء است و علمشان ار علم آ نان » از عام دصی بنوز تعییر شده و از عام 
بی به‌ضیاه . 

دسادیل آبه دیگر اشاده گر ده‌است وآن قول دا تمالی است + و ية pr‏ اللیل نسلخ نا 
النپاد» که این‌اشاده است بدر گذشت پیخمبر «ص» وغروب خودشید رسالت کهمردم بتادیکیافتند 
مرآ که خوددا دز پرتوقمر ولایت کشنه دعس اشاره به‌دنبال آبه‌سابقه کرده و فرموده مقصود 
از آن بردن نودرسالتست بقبض‌دوح پېفېردص» که تاديك شده و نتوانستند فضیلت اهلبیتراینگر ند 
و ا که پس از آن آ ,»<و آن‌تدعهم > راآو زده دووحه دارد: 

۱- مقصود این باشد که این آبه دز شآن امت اسلامی پس از مرك پیشمبر «ص > نا لشده 
اسشکه نود آنان دوته و چونان کسان شدند که در تاد یکی بو دزد نگاه مب‌کردند و حفیقت 
دا اعی‌دید ند. 

٦‏ وسیل تتظیر د کر کرده باشد بعنی چنااجه درزمان رسول «ص» خدا ازال جمعی خبر 
داد که قرا ترك کرداد و کمراهیرا اختیاد نمودند وخدا تور هدیز| از کوشپایشان بر د وال دنده 
هابشان وطودی خدند که کوش داشتند و ندای حقر | نمیشنید ند و چشم داشتند وحقرا جنانحه بابد 


نمی‌دید ند همچنان اینان بس‌آزدفتن نود دجود پد بر (صی) چشم داشتند وحق را ندیدند.. 





(ج۲) تفسیر برخی ازآیاٹ )۳4۹( 





۵ - أبو علي الأ شري ؛ عن محمد بن عبد الجبار " عن الحسن بن علي : عن 
علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن أبي عبدالله تم قال : سألته ع‌قول‌له عز وجل : 
« سنریهم آياتنا في لا فاق و في آنفسیم حتی یتبیئن لهم أنه الحق » قال : يريم في آنفسمم 
المسخ و یریم في لا فاق انتقاض الا فاق عليهم فيرون قدرة العز وجل في آنفسهم و فسي 
الآ فاق “ قلت له : « حتی‌یتبیتن لمأت الحق» قال : روج القائم‌هوالحق منعنداله عز وجل 
يراه الخلقلا بد منه 

۷٩‏ - غدبن‌یحیی ) والحسین بن جمیعاً . عن‌جعفر بن عد ۰ عن عباد بن یعقوب ؛ عن 
أحمدبن إسماعيل » عن‌عمرو بن كيسان » عنأبي عبدالله الجغفي فال : قال‌لي آبوجعفر عد بن علي" 
یلا : کم الر باط عند کم ؟ قلت : آربمون . فال : لکن دباطنارباط الد هرومن ارتبط فاا دابة 
کان‌لموز نهاووزن وزنها ماکانت‌عنده ۰ ومن‌ارتبط فیناسلاحا کان له وزنه‌ما کان عنده ۰ لاتجزعوامن 
مر ة ولامن‌هر تین‌ولامن‌ثلاثولامن‌آربم فاشما مثلنا ومثلکم مثل‌نبي کان‌في‌بني|سرائیل‌فاوحی 
الع وجل إليه أن اد عقومك للقتال فانني سأ نسر فجمعهم من‌رژوس الجبالومن غیرذلكثم" 





۷5 از آبی بر از امام صادق(ع) کو ید ازاو تفسیر قول خداعزوجل دا (۵۳- نصلت) با نها 
مایم آ بات خوددا در آناق و در انفس عودشان, باروشن شود برایشان که داستی آن حق ودرستست 
سئوال کردم در پاسخ‌زرمود:دد خودشان مسخ :ابا نهامینماید ودد باده آ ناقبا نبا می‌نمایدشکست مرزها(و 
هجوم دشمنهارا ) ومی لکن ند مروی خداعزوجل‌رادر خودشان ودرآفاق کشورشان ۱ 

باو کفتم تاحق بر آ نهاظاهر شود؛ 

فرمود : بعنی ظهود امام قائم که حقست ازطرف خدا عزوجل مردم او داسینده ناچاد باید 
ظیوز کند: 

شرح اژمجلسی ره قو له «بر یچم فی نفس پم السخ» ظاهر انشتکه اشاره است بدان چه 
مخالفان هنگام ظپودامام فائم دع» می‌بینندیهنی خودشان گر فتاد مسخ میغو تدو آفاق بو انطه کارت 
ماپ بر نپا تك مقود:. 

۷ از أ بی عردانله چعفی کو ید امام‌باقر :ین فرمود مدت مرزدادی نرد شماها چندروزاست؟ 
گفتم چپلروژ فرمود ولی ددنزد ما مرزداری :اآخر روز گار است هر کس ددانتظاد ظهوددو لت‌ما 
بكم کبیرا نگاه‌داری کند "و ابوزن آن‌ووژن‌وژن | نرام رد( که‌درراه خداصدقه بدهد)نا زمانیکهاین 
مر کبرا دارد وهر که برای بادی‌ها ددبرایر دشمن يك‌سلاحیرا نگاه‌داری کند ثواب وزنآنرا دادد 
( که درراه خدا بدهد) نااین سلاح‌نزد اواست از یکیاد (شکست) بی تاب نشو ید ونه از دوبار و نه از 
سه بارو نهچپاد بادهما نامثلماوهثلشمامثل آن بیغمیر يست که دد بنی‌اسر ائیل بودو داد ندباووحی کرد که 
قوم خوددا برای‌جهاد ونبرد دعوت کن محققاً من‌شما دایادی میکنم ووی آنانرا اذسر کوههپا و از 








(۲۰۰) کتاں الروضة (ح۲) 
وة بپ فماشر اجك ولاطعنوا برمح حتی‌انپزمواء ثم آوحی اله تعالی[ليهآن:اد عقو مك إلى 
القتالفاني سأنصرك » فجمعمم نم توجده بم فماضر بو | بسیفولاطعنوا برمح‌حتی انہزمواء ثم 
أوحى‌الله إليهأن ادع قومك إلى القثال فاي سأنصرك فدعاهم فقالوا : وعدتنا النصرفما نصرنا 
فأوحى ال تعالي, إليهإمًاأنيختارواالقتال آوالتار , فقال : يارب القتالأحب إلي من‌التارفدعاهم 


فأجابه‌منهم ثالامائة وثلائة عشرعد 5 أهل‌بدرفتوجته بم فماضی بوا بسیف ولاطعنوا برمح حتی 
۳ 4 3 
فتح ال عن وجل لیم . 





ود ععوت کرد مچی با نا دوس وف مقس فد اوا شا ر و رس 
تردنگرده بو دزد ٩‏ شکست و زد ابد و گر تند باژ داو ند تعالی بازدخی کرد که ووم غود دابرای 
جنگ بادشمنان بخوان داستی »ن‌بشما بادی می‌دهم آ نپادا گرد آودد و بر ابردشمن برد و نه‌شمشیری‌بکار 
زدند ونه نیزه‌ای فرو بردند و گر یزان شدند باژهم خداو ند باووحی کرد که قوم خوددا بر ای‌نبردب! 
دشمنان بسیج کن دمحفتا بشمانصرت عطا کنم از آنبا دعوت کرد ودر پاسخ گفتند تو یبا وعده تصرن 
و رو ی دادی وما بروزی ند یدیم سس +داو ند باودحی ۳1 د که بايد ياتن به‌جنث بادشمن دهتدوبا 
هدور ع درو ند 

عرضکرد باد برورد گارا جاك بادشمن نزد من محبوب‌تر است آذدفتن به‌دوزخ و آنپادا باز 
شم دغرت کرد و سیعبد و سیر ده آن ازا نپا اد دا اجارت کردند بشماده تشون ندر و آثیا دا بر ابر 
دشمن برد و دد این بار شمشرری بکار نردند و ایزه‌ای فرو تبگردند نا غدا غر وجل 1ا را 
برل نمود. 

شرح ازمجلدی زه قوله «لکن دباطتا د باطاادهر» بعنی برشیعه داجیست که خودداملازه 
ببروی ازامام حق نمایند و دد برایر معالفان بانتظاد ور جاو باشند وهمیشه آماده اصرت د بادی او 
بسن اي نك 

و له 7لا جز وا هن رة هی از رود نشدن وغایه دشمن :رما بکیاد دو باد چون داقعه امام 
حسین وزیدبن علی وچون انعر اف حکومت ازما بینیعباس پس‌از انقراض بنی امیه بی‌تاب و نومید 
نشوید بلکه‌صبر کنید ذیراخداوند دودان فرح‌دا می آورد کرچه پس‌اذ هدتی باشد بامقصو دا بست که 
از تخلف موعدهای ظپود که مر بوط بیداءاست بیتاب و نومید مشو بد 





(ج۲) در بار برحی از ز پیماز ا 0۹( 





٠‏ 0۷۷ عد قمنأصحابنا : عن‌سپل بن‌زیاد ؛ عن‌بکربن‌صالح : والنوفليوغیرهمایر فهو نه 
لیب عبدالة پا قال کان رسو لاله یو لابتداوی‌من ال کام ویفول: مامن‌آحه الا و بدعرق من 
الحدام فاذا آصا بها لز كام معذ . 

۷۸ - تبن‌یحیی ؛ عن‌آحمد بن#-بن‌عیسی » عن‌ابن بي‌عمیر عن‌هشام بن‌سالم عنأبي 
۱ عبدالله غلا فال : ف قال رسو لاله پل : ال م۱۶ ودا 3 ر وحل" بعثه‌انه ن وحل ê‏ 
الداء مر بله 

۷۹ ہ غلبن بحیی ' عنمو سی‌پن ا لسن ۰ ن کل بن عد | ل<مید باستاده ز وعد | لیا بىءبدال 
4 وال : فال‌زسو لاله فال : مامناحد ھن لد آدم الا دفیه‌عر دان+عرق في اسه ميسج ااجدام 
وعرق‌فی‌بدنه یپیئج البرص فاذاهاج العرق الذي في الرس سلطاله عز دجل عليه الزكامحتى 
یسیل‌مافیه من‌الداء , وإذاهاج العرق‌الذي فيالجسد سآط العليه الد ماميل حتى یسیل مافیه 
من‌الد"ّاء فاذا رأی أحد كم به زكاماً ودمامیل فليحمدالله عز وجل على العافية وقال : الز كام 
فضول في الر آس 





(در بارهز کام و بر خی بیماد یبا ) 
۷۷ ازامام مادن <ع» که رسولعدا زی) ازز کام خود را دزمان لییکرد » مینرمود : 
#یعکس ست کر | که E‏ از بیبازی خوده داړد وچونژ کا شود ماه رای کی 


۷۸ - از امام‌صادق د ع» كەد سو اخدا(ص)میغر هو دز کام یکی از جنو دخد از و لاست خداو ندعز و 
جل اددا برسر دزد میفر‌سند و آنرا برطرف میگلد. 

۷ از امام مراد (ع) که رسو لدا «س» پر مود: شب کدام از آدمیزاد گان نباشندجر أ نکه 
دراو دورك باشند ,كرك ددسرش که بیمادی خوده برانگيزد ویکرك دد:نش که بیمادی پیسی بر 
انگیزد وهر گاه آن ر که درسر است ید و بغورد خداعروجل ژ مرا براو مسلطسازد تا آن 
دردیکه در آ نست دوانه کند و برون زبزد وهر گاه آن ر گیکه ددتن است و خداو ند دملا 
را بر آن مسلط ساژد ٣ا‏ آن‌دزدیکه درآ نتت رون روانه کنند وهر گاه ب مکی اذشماها ددخودز کام 


بادمل ند باید خداعزو جل را ساس گذارد برای عافیت و ندز سنی دفر مود از زط !و بتهای‌فزد نی 
اسن کب دد سر ست 


(۳۵۷) کتاب الروضة ٠‏ ۱ (ح۲) 





۰ - تین یحییاعن أحمدینعُدبنعیسی * عن‌ابنمحبوب » عن‌رجل‌قال : دخل‌رجل 
علی اب عبد ال ت دهويشتكي عبنيه فقالله : ین آت‌من‌هنه الا جزاء الثلائة : السبروالکافود 
والمر ‏ ففعل‌الر جل ذك‌فدهبت‌عنه ۰ 

۸۱ - عه ؛ عن آحمد » عن ابسن محبوب » عن جمیل بن صالح قال : قلت لا بي 
عبدالله عليه السلام : إن لنا فتاة كانت ترى الکو کب مثل الجر * قال : نعم و تراه مثل 
الحب ١‏ قلت : إن پصر ها ضعف " فقال : | کجلما بالسبر و المر و الكافور أجزاء سواء 
فخلا ها به قشعا . 

۳۲ ع اخم ۱ غن‌داود بر غل : عن عد بن‌الفيض ؛ عنا بي عبد ال ۳ قال: کنت 
عندأ بي جعفر يعني أبالد وانیق‌فجاته خريطة فحلما ونظرفیها فأخر حمنهاشناً فقال : ياأباعبداله 
آندري ماهذا ؟ قلت : ماهو؛فال: هذاشیء يۇتىبەمنخلف افريقية من‌طنجة أوطبنة - شك غل 


قلت : ماهو ؟ قال : جنل ال دقر مته في السنة قطرات فتجمد و هوحید انياش یکون فی 
العن یکتحل بدا فیدهب باذن ال عن وجل : فلت : نعمآٌعر فه و ان‌شات نت ت پاسمهو حجالد؟ 


۵۸۰- اذهردیکه گو بدمر دیدمت امام صادق(ع)دسیدوهر دو چشمش درد میکرد واژهردو 
جشمانش شکابت دادت. 1 

امام <ع> فره‌ود: و چرا از این سه جزه استفاده آمیکنی و چشم خوددا با آنها ددمان 
نمی تمائی ٩‏ صر و کافوددهر آن‌درد ان معالعه‌دا کرد بپبود بافت ودرد چشم اودنت. 

شوح از مجلسرده دران حدبت یكسرمه سودمند و آذمابش شده آموخته است. 

۱ از جهیل بن‌صسالح کوید بامام صادق دع گفتم ما بك دختر کی داشتيم که اخترانرا به 
بزد کی بكسيو هي ديك 

فرمود: بسیاد خوب ا کنون آنپارا بانداژه یكدانه هی بیند کفتم قف كفم فرمود : 
صر وهر و کافوددا سرعه کن و چم ادبکش اجزاء آن برابر هم‌باشند وما چشم او دا بدان 
سرمه کشیدیم 3 بر ای از سود مد بو ۵ 

A1‏ از مجم د بن‌فیش از امام ص ادق( ع)فر مودمن نزد ا بی جعفر بودم یعنی دوانقی ويك ته برای 
او آمد وانرا گخود و | یه در آن ود دید ویز یاز آن بر آودد و ات ای ا باعید ان (+عطیاب‌بامام 
صادق < م» است) آبا میدانی که این‌چیست؟ 

من گفتم چیست ؟ ماصود گفت این یك سته دوالیست که از بشت افر بقیه از طنیعه باطینه» تردید 
ازمعید است (راوی عد ت) گفتم o‏ چی‌است؟ کت در آن‌جا کوهی استکه در کال در ۵ 
از آن می‌چکد وخشك میشود و آن برای سفیدی چشم خوبست اینرا بچشم‌میکشنه و آن سفیدهمیرود 
باذن خدا عزوجل گفتم آدی من نرا میشناسم و اگر خواهی تو دا از نسام و حال آن خبردهم؛ 





(۲) داستان عا بد بنی‌اسرائیل (ror)‏ 





فال : فلم يسألني عن اسمه » قال: وما حاله ؟ فقلت : هذا جبل کان علیه نبي من آنبیاه بني 
إسرائيل هازباً من قومه يعبداله عليه فعلم به قومه فقتلوه فمو يبكي على ذلك النبي با و 
هده القطر ات هن بکاکه وله من‌الحانت الا خرعن شیع‌من دات اما باللیل والنپار ولابوصل 
إلى تلك العن . 

۳ علي بن إبراعيم . غا بيه 1 عن‌ابنأبي‌عمیر! عن‌سلیم مولی علي بن‌یقطین نەکان 
یلفی‌من‌زمد عینیه‌آذی وال فکتب الیه‌آبوالحسن کلم | بتداه من‌عنده : مایمنءك من کحل آبي 
جه‌فر 6 جز کافوز رباحيوجز؛ صبر اصقوطر ی یدفدانجمیعاً وینخلان بحر يرة یکنحل‌منه 
مثل‌مایکتحل من‌الائمدالکحلة في‌الشهر تحت کل و في‌الر "اس وتخرجه‌من‌البدن » قال:فکان 
یکتخل‌به فماافتکی‌عنیه شی مات . 

۰( حدیث العارد ۹ 


٤م‏ لبن یحیی ۰ غن اجه د بن عو اي عن علي بن‌الحکم , عن غد بن‌سنان 1 قن 
آخبره ۰ عن‌آبي عبد ال ۸ قال کانعا رل في #ي اسرائیل م يقارف هن ام رالد تا شا قنجر 


وید را از :ام آن ار سارل کت حال ان چا سای ؟ 

کف این کوهی استکه یکی اذپیغمبر ان بنی‌اسرائیل از قوم خود کر بخته‌ودر آن‌منز اکرده 
بود و خدا را برروی 4 هی برستید و قوش از او مطمعد ند واو را اند وآن کف بر آن «یغمیر 
یکر یذ داین قطره‌ها از کر اواستکه می‌چکد و بر ای آنددضوی‌دیگر مره اتةه اذاین آب 
شا :»روز هی‌جو شد J‏ بان 4 جر سب (بدان دسر سی امسه مت خ( 

۳ از سلیم وابسته علی‌بن ,قطین که‌از درد هر دو جشمش آذاد میکشرد کو ید بو الحسن 
(ع) بی‌مر اجمه از بیش خود باو نوشت چرا از سرمه آباجعفر ( امام باقر «ع » ) استفاده نمیکنی ؟ 
باین تر تیب : 

1 ۹ کافوز دباحی بك جوز ۲ س در اسقوطر ی بك جز فر دو رم و گو‌بیده شو ادو از با چه 
خر ار گذدانده شو ند واز آن بمانند سرمه ساك بچشم کشند هر ماهی یکیاد و هر دردیگه در سر 
باشد هزیر آورد و آنرا از تن برون کند وید آنرا (بهمث دسنود) بچشم میکشید و تا مرددزد 
چم اگ ال 

(حدیث مرد عسابد) ۱ 

۸6 ازامام صادق )ع( فرمود در میان بنی‌آسرائیل مردی بود که گرددیا نگشته بودد بوم 

چیز از آن دست نبالوده پو شبطان یك سوتی زد که هبه لشکر باتش گرد از راهم آمفند گفت 


(fof)‏ ۱ کتاب‌الروضة ا (ج( 





5 ۱ ِ 7 ۳ ۲ 3 ۳ ۱ لب 3 E‏ 2 
[پلیس تحر 2 فا جنمع الیه‌حنوده فقال من لي بلان فقا ل بعك مم :اتال فال : ھن این تا تبد؟ 
فقال : من ناحية النساء » قال: است لهلم‌یجر ب النساء " فقاللهآخر: فاناله » فقال‌له : من‌این 
تأتیه ؟ قال : من‌ناحية الشراب واللّف ات قال : لستله لیس‌هذا بهذا , قال آخر: فانا له , قال : 
هآر تيه 4 ول : هن ناحية البر قال : انطاق فا نت صاحیه i‏ فانطلق این موصعم الر حل فاذام 
حذاهيصلي قال : و کان ألن حل پنامو الشمطان لا ینام ؛ د يسر یج والشيطان پستر رج ونو 

ara. 3‏ ۰ ۲ ۶ ۳ ۲ 
إليه اأر جل وفدتقاصرت لیه‌نفسه و استصفرعمله , فقال : یاعبداله باي شيء فویت على هده 
الصلاج 3 فلم ید ؛ ثم آعاد علیه فلم جنه م أعاد عليه فقال : ياغمدالله [ نی ادبت ذنباوا ناتا 

۳ كِِ ۳ 9 ۳ " نا 8 * 0 fe [û‏ جت 
من‌فاذاذ کرت الد ذب فویت‌علیالصللاق وال. فا خسر نی‌بد نك حتی‌آعمله ۳ توب فادافعلته قوفت 
علیا لصللاة ؟ قال : اوخل المدينة فسل عن فالانةاليغية فاء‌طها ددهه‌ین و نل‌منها , فال : ومن 
آين‌لي درهمن ماآدري ماالدرهمی؟ فتناول الشیطان من تحت قدمه درهمن فناو له ایاهما فقام 

کرام شه‌اها برای من با فلانی در آو برد و آورا از دراه دد برد بسکی کشت آوز | بمن از شیطان گەت 
از جه رد اهی اورا رو ی 

افت آژز اه ها ات آو هرد 1 ایسسایی آو لارا اهموده و فز آ نما را اج ھ شیطا نا 
دیگری کفت بس اودا بمن گذاد. شیطان کفت نو ازچه داه اورا کمراه کنی؟ کفت از داه می . 
خوادی ۴1 خوشگنداای کت وهم مدرد ی نیسای او و ی با ین ادو ز ند ارق ۽¿ شر طانك دیگرن 
گفت س ن «رداو بم ك ۳7 از ج4 رآهی اور ا واه کت 

گت از داه کرداد نيك وععل بر گفت برق که و مد او تى آن شیطانك رفت جایکه 
آث درد مشغول عیادت بود و دد براءر او اتاد و نما خواند فرمود آن‌برد واپ 0 و آن 
شرطا نك واب را شت آن‌مرد خسته میشد واستر اعت کرد وآ ےطان آسود کی اد ات و بیایی 
عرادت یز که 

آن‌مر د عابدازد او رفت و خوددا در برایر اد کم ارزش دید و کار ود دا کوچك شبرد و 
باو گفت ای بنده خدا با کدام چين توبراینهمه ناز خواندن رو گر فتی شیطادت باو باسخی ندادسیس 
در دش ودرا باز بت دبارام باو بای اد اف 

با سوم از او ای سیب له این داد ار پاسخ او کشت ای رده ود | راستی 4 من رل کناهی کردم 
و از آن "و به مود و دشر گاه ااه ادم أ بر نما ترافس شوم کقت بمن نڳو چه کناهی ۳3 ده 

فت بشهر برو و از فاحشه معرونه‌ای بنام فلان پرسش کن و دو درهم باو بده و از او کام 

بک گفت من از کیا دو درهم بارزم من نمي‌دائم دو درهم چیست؛: شیطانك از زیر بای‌خود دو 
درهم بر گرفت و باو داد و اذهم برغاست با همان ددالیکه برسرداشت بشپر درامه و از خانه‌زلانه 





(ج۲) داستان عابد بنی‌اسرائیل (۳۰۵) 

فدخل المدينة پجلاپیبه یسأل‌عن منزل فلانةاليع2 فارفده الناس‌وطنوا أتةجاء بمظپافارشنوه 
فجاء لیها فرمی إليها بالددهمین وقال : قومي فقامت فدخلت منزلما وقالت : | دخل و قالت : 
نك جتني في هيئة ليس یوتی مثلي في مثالا فأخبرني بخبرك فأخبرها فقالتله : یاعبدالهان 
ترك الذ نب‌آهون من‌طلب التوبة ولیس کل من طلب التوبة وجدها تما ينبغي أن یکون هذا 
شیطاناً متللك فانصرف فانك لاتری شیثاً فانصرف وماتت من‌لیلتها فاصبحت فاذا على بابها 
مکتوب : | حضروا فلائة فاشها من أهل الجثّة فارتاب الاس فمکئوا ثلانألم یدفنوها ارتياباً 
فی‌آمرها فوحیاله عز"دجل إلى نبي من‌الا نبياء لاأعلمه إلا موسی‌بن‌عمران ت آن‌اگت فلانة 
فصل" عليما و مرالناس أن یسوا عليما فاني قدغفرت لما و آوجبت لها الجشة بتثبیطها عبدي 
فالا عن معصيتي . 

فاحشه پر هش میکرد ردم 











او دا خانه او دهبری کردند و بنداشنند که آمده او دا بند بدهد 
عابد نزد آن فاحشه دسید و دو درهم دا بر او انداخت و گفت برخیز و آماده باش او برغاست و 
بخانه اندر شد و سابد گەت قر مهاد و باو فت تو سر دوهی داری که ناين رضم لن کنتی دزد 
مانند من فاحشه‌ای نمی آ ید. 

گرارش حال خوددا بمن‌بده اومنظارد شوددا با و گز ارش داد و آنزن بدو گفت ای :ده خدا 
راستی ترك گناه ازتو به کردن آسان‌تر است و چذان‌ایست‌که هر کس گناه کرد ودنبال توبه رفت آن 
را دریابد وبدان موفق شود. 

همانا سزااستکه این ده نمای تو شیطانی‌باشد که برای تومجسم شده توبجای خود بر گرد 
که چیزی در آاجانبینی آن عابد بر گشت و آن ژنهم دزهمانشب بمرد چون بامدادان شد برددخانه 
او نوشته شده بود. 

بر ضر جذاژه دلانه عاضر شوید که او ازاهل بهشت‌است مردم همه درشك افتادند وتا سه روز ` 
ورنك کردند واورا بخاك نسپ ر داد برای آنگه دړباره او تردید داشتند و خدای عزوجل کی از 
پیغمبر آن خود که من آ نرا جز موسی‌ن عمرآن «ع> یدانم وحی کرد که برو بالای سر فلانه د بر 
او نماژ وان و سردم‌فرماتا براو نماز بغواننذ ذیرامی اورا آمرز یدم و بیگست( | براوواجبکردم 
برای اينکه فلان بنده‌مر از گناه کردن بمن واانداخت. 


۳ کاپ الروا _ Cd‏ 





۵ - أحمد بن [بنآحمد] عن علي بن الحسن ٠‏ قن ین عبدالله بن ذرارة » عن عمبن 
الفضيل؛ ءنأبيحمزة' عنأبي جعفر ا قال : كان في بني اسرائیل جل عابد و کان‌محارفالایتوجنه 
في‌شی * فیصیب فیهشیلا »فا دقف علیه‌ام رآته حتی لم یبق عندها شیء فخاغوا نوفا ن الا با 
فدفعت الیه‌نصلا من غزل وقالت له : ما عندي غبره‌انطلق فبعه و اشترلنا شیفاً نا كله , فانطلق 
بالنصل الغزل لیسیعه فوحد السوق‌قدغلقت ووحدا امشترین قدقاموا وانصرفوا , فقال : لوأتیت 
«ذاالماء فتوضأت منه‌وصیبت علي منه دانصرفت فجاء إلى البحرو]ذا هوبصیاد قد ألقى شبکنه 
فأخرجها ولیس‌فیپا إلا سمكة ددية قدمکثت عنده‌حتی صارت رخوة منتنة فقالله ؛ بعنی هذه 
السّمكة و آعطيك‌هذا الفزل تلتفع به‌فی‌شبکنك , قال : نعمفاخذ السمكة و دفع إليه الفزل و 
اصرف پالسمکة الی‌منزله فأخبرزوحته الخبرفاخفت السمکة لتصاحبا فلما شقدتها بدت من 
جوفبا لۇلۇة فدعت‌زوجها فارته [یتاها فأخذهافا نطلق‌ببا(لی‌السوق فباعبا بعشرین آلف درهم و 
انصرف الی‌منزله بالمال فوضعه فاذا سائل یدق الباب ویقول : یاأمل الد ارتصد قوا دحمکم الل 
على افسکان قالله آلر حل : اوخل قد هلا فتال له خذحدی‌الکیسینفاخذ إحداهما و انطلق ‏ 





ز فا ند ه صدقه در راه خدا ) 

از آبی‌حمزه از امام بافر(ع) فره‌ود در مان ی اسر اگیل مردق عاید بود و کم رودی 
دو جبزی امسگرد که از آن بپر هاگ برد وهه جا بی بپره میماند زنش هربنه او دا داد تانرد او 
یز ی نماند. 

یدگی ازرو ژها گرضته ماندند وداش يكك‌وشکو نيه رشته دابار داد و گفت من جزاین جیری 
ندارم آنراییر بفروش دچیزی برای مابخر تابخوديم آن‌وشکو دا برد تاپفروشد دید باژاد بسته‌شده 
ودید که مشتریپا بررخاستند ودفتند کغت کاش‌ميرفتم سر این آب وضو می‌ساختم واز آن بسر و باد 
خود میررختم وبر میگشتم. 

کناد دریاآمد وتا گام یات ماهیگیری را درد که تور بددیاانداخته ورون آورده ډدر میان 
آن جز بك دانه ماهی بد نود که چن روز بدست اومانده بود تاسست و دده شده دود با تصیاد 
ماهی فت اين ماهی خود دا بمن بفروش اين اخ رشنه و برای 7ور شود از ان استفاده کن کشت 
بسیاد خوب. 

مرد عابد ماهیرا گرفت و آن نخ دشته راباو داد و آن ماهیرا بخانه خود آورد وبه زاش خر 
داد وزنش آن ماهیرا گرفت که درست کند وچون شکهش داشکافت از دردنشبکدانه اؤلؤ بر آمد 
و شوهر خوددا خواند و آن اوا راسو شان داد دشوهرش آنرا ر گ رت و بیاژاد بردو فروخت 
۰ درهم و آن بول دا انه انه ازع ودر آن کداعت وناگاه ساالی درزد OT‏ تا صاخشا نه 
خدا شمارا دحم کناد یکیزیف #9 رل 4 رش 

مرد غابد گفت واددخانه شو بخانه در آمد وباو گفت یکی آذاين دد کیسه پول‌دا بر گیرادهم 





(ج۲) سخنرانی آمیر المومنین لا (۲۵۷) 
فقالت له امرأته : سبحان الله بینما نحن میاسیر إذ ذهبت بنصف یسارنا فلم يكن ذلك بأسرع 
من أن دق السائل الباب فقال له الرجل : ادحل فدخل فوضم الکیس في مکانه ثم قال : 
کل هنیثا مریثا » انما أنا ملك من ملائكة ربك انمااداد ربك أن يبلوك فوحداه شاکراه 
تم ذهب : 

(خطبه لامي ر الم منین‌علیه السلا م) 

٩‏ - آحهد بن عد + عن‌سعدبن‌المنذرین چ » عنأبیه » عن‌جده » عن عد بن الحسين , عن 
آپیه , عن جد ه عر ابید فال خطب‌آمیرالهومنن تم ورو اه غره بغیرهدا الاستاد وذ کر آنه 
خطاب بذي‌قار ‏ فحمداله و أنی‌علیه . 

ثم قال: ما بعد فان اله تبارك وتعالی‌بعثعٌا ووج بالحق لیخرح عباده من‌عبادة عباده 
[لی‌عبادته » ومن عمودعباده إلى عپوده‌ومن طاعةءباده إلىطاعته » ومن‌ولاية عباده ٍلی‌دلایته» بشیرً 
و نذیراً وداعی لاله باذنه وسراحاً منیراً , عوداً وبد.اً وعذراً ونثدا , بحکم قدفصله و تفصبل‌قد 





یکیرا برداشت و دفت. 

زاش کفت سبسان ايه دد این ميان که ما دارا وتوانگر شده بودیم نیمی اد ثروت ما رفٹولی 
سیار زود غمان‌سائل دررا کوبید وان مرد تخا بد گت بفررعائید و بخانه دز آ مد وان کیسه‌پول 
ا که برده ووک برضر ای گداشت؛ 

سپس گفت هده این بولپا بشماخودنان کوادا باد همانا من يك‌فرشته اذ فرشته‌های پرودد کاد 
توام همانا برودد گادت خو است تو دا آزمایش گند و تو دا مرد شگی گذاری دریافت, سيس اذ 
خانه او دفت. 

(خطبه ایست از امیر المومنین -ع) 

1 م از محمد بن حسین از پدرش از جدش از پدرش که آمسیر المژمنین سغنرانی کرد 
و جز اد هم تفه د یکر آن زا زوایت کرده است و باد آود شده که این سغنرانی دا در ذی‌قاد 
گرده است. 

دا د اسباس‌گذارد وستایشکرد سیس‌فرهو د: 

اهابعد داستیکه خداو ند تبارك و مالی مد دص> دا بدرستی فرستاد تابنده‌های خود دا 
آزداه برستش :کان خود بیرستشخود بر آورد وازتعہدهای بنده‌های خودت‌پدهای غود کشاندو 
از پیروی بنده‌های خود بپیروی خود دساند واز سر برسنی بنده‌ه‌ایش زیر سر پرستی شود گیردسوده 
بخش وبیمده و دعوت کننده بدد گاه خداوند بااجاژه حضرت اوو چراغی فروذان از نشت نا پایان 
و در برطرف کن دبیم ده هر دوزان. 

۳ احکامی که آنهپادا خوب بان کرد وشرح وتفصیل آنها راکم وبا برجا یود باقر قا نی 





)۲2( کتاب الروضة‎ (oA) 








أحكمه و فرقان قدفر قه و فر آن قدبينه لیعلم العباد دبتهم إذجبلوه د لیقر وابسه إذ جحدوه 
و لیثبتوه بعد اٍذ أنگروه فتجلی لهم سبحانه في کتا به من غیر آن یکونوا رآوء ؛ فأراهم حلمه 
کیف حلم و آراهم عفوه کیف عفا و راهم قدرتسه کیف قدر » و خو فهم من سطوته ؛ و کیف 
خلق ما خلق من الا پات و کیف محق من محق من العصاة بالمتلات و احنصد من احنصد 
بالنقمات و كيف دزق و هدی و آعطا . و آراهم حکمه کیف حکم و صبر حتی یسمع ما 


اسع ۶ برک ۰ 


که آنر| ازسخنان دیگر ان جداساخت و با فرآنی که آ نرا عیان وبپان تمود تا بنده ها پرورد گار 
تدانسته خوددا بدانند و بشناسند وباو اعتراف کندد بااینکه منکر اوبودند وس ازدودان انکادو 
ناشناسی جاهلیت اورا بر چا داز ند. 

و خداو ندسبعان در کتاب غود برای بند کانش جلوه گر و آشکاد شد بیآنکه باچشم سر اردا 
دیده باشندو خد او ندا نپابر د بادی‌شوددا امود کهچهانداژه بر دباراست و بآ نبا گذشت خو درا دود که یا 
جه انداز ه با گذشت است و بانها نیروی خوددا مود که چگونه نرو دارد و آ نان" دا ا(سطوت غود 
ترسانید و بانها فهمانید چگونه آنه اژآیات ومعجزات دا آورد بانر بند و چگونه کنبکاران را 
که خواهد نا بود ساژد برای نموه و بند دیگران و جگونه بکیفر خود هر که دا درو کرده 
درو کرده است و چگونه دوژی داده و دهبری کرده وعطا بخشیده و بانب حکم خود را نمود که 
چگو زه حکم کند وسر کند ا شنودا اجه شمه ده تا ینف ( که بنده های او چه کنند) ۱ 

شرح ۔ از مجلسی «ده > -- قوله < بذی قار > مکانی است میان کوفه و واسط - پایان 
قلازمچلسیده. 

من گویم - این مکان قبل ازاسلام محل نبرد سختی‌شد مپان دولت فارس وروم که دوم در آن 
پیروز شد وعلى «<ع> هنگام ڪن کت بصره بر ای سر کوبی شودشیان جمل‌دداین جاءتزل کرد و از 
مردم کوفه باری طایید و آنها دا برای جلو گیری ازشودشیان بصره بسیج کرد و کویا این خطبه و 
سر آنی‌دداین موقم «ر‌شور وحساس ایراد شده است. 

توله دمن عبادة عیاده » چون عیسی که نزدتر سابان معبود است دعزیز که معبود بپوداست و 
فر شنه‌ها و اصنام نیز ازداه تغلیب بنده شمرده شدند رامقصود اطاعت شباطین وسر کشان‌است جنانجه 
خداو ندتعالی فرم‌وده است: 

(۰- پس) که نبرستید شیطان دا و در تمج‌البلاغة مختصری از این خطبه دا تقلکرده است 
و فته «من عبادهالاو نان الی عراد ته ومن طاعةا (شیطان الي ملع 6 بایان اقل از مجاسی رف 

من گویم- مقصود اینست‌که اسلام برایآزادی مردم ازقید استمماز واس مار زود بات ۳ 
سرماه‌داران کوشش امود و تعلیمات عادلانهآن مر دمرا ازز نر رد کی زور کو بان و بو ل‌داد اند ها 








(ج۲) سر انی‌آمیر الموماین إا )0۹( 





ت ر وجل 1 30 داك ت 3 مين عارکم من بدي زمان لیس في ول 
الزمان شي, أخفىمن الحق ولاآظهرمن الباطل ولا كثرمن الکذب‌علی الله تعالی ودسوله بوه 
ولیس عند أهلذلك الز مان سلعةا بورمن الکتاب [ذاتلی‌حق تلاوته ولاسلعة أتفق‌بیعً ولا أغلى 
ثمناً من‌الکتاب |ذا حرف عن مواضعه وليس في العباد ولافي‌البلاد شيء هوأنکرمنالمء‌روف ولا 
أعرف من‌المنكروليس فیپا فاحشة أنكرولا عقوبة أنكى من‌الهدی عندالضلال في ذلك الز مان 
فقدنبذالکتاں حملته , وتناسان حفظنه حتی تمالت بې مالا هواء وتوارثوا ذلك من‌الا باه وعملوا 
بتحر یف‌الکتاب کذبأوتکذیباً فباعوه بالبخس و کانوافیه‌من‌الزاهدین, فالكتاب وأهلالكنابفي 


کرد و تسلط جبادان دااز میان برداشت داستفاده ناحقرا بوسیله دبا خوادی که عبادت از برد کی 

اقتصمادیست »لفی کرد و بشررادر زند کی و ببره‌برداری ازکار و کوشش خود آزادنه ود ودسم‌جاهلیت 
رااز میان برداشت. 

قو له دوس عبود عاده > مانند امر اء وشاطن و بیشوایان گمراه کننده ِ 

قوله «فتجلی‌سیحانه» ابن‌ميثم گفته‌است اشاده دادد بجلوه گری خداو ند از قر آن ءجیدیهی 
ظهور اوبرای بند گان بوسیله مایش عاتب آ فر بده‌های غود ویادآودی کیفر دادن ملتهای گذشته 
که نافرمانی او کردند. . ' 

تا آنکه گوید یکی از نضلاه گفته است مقصود از جلوه گری کردن خداوند در کتاب خود 
ظپود اواسست "به‌وسیله کله موجوداث عالمتکوینومقصوداذ کتاب کتاب نکوینی است انتهی. 

دنیاله حد یث خطیه. 

خداو ند عزوجل محمد(ص) دا بدینروش مبه‌وث کرد سيس زاستش اینست که محفقا بسا من 
برشما دودانی آید که در آن زمان چیزی هان‌تر ازحق نیست ونه عیان‌تر ازباطل ونه بیشتر آزددوغ 
برخدا تعالی ودسو اش «ص»ودرنزد مردم این‌دوده متاعی بی‌ارزش‌تر از کتاپ خدا نیست ددصودتیکه 
بحن وواتم خوانده شود وعمل بدان منظور باشد و هیچ متاعی دواج تر و قابل فروش تر دبر 
ارزشتر از کتاب خدا نیست‌هر اه از مواضم خود ریف شود و سود سود جویان بر خلاف حق 

دداین زمان دران بند کان دنه درهر شپرستان جبزری ازمعروف بر ۳ ليست و چیزی از 
فنیگر و کار زشت معروف‌تر نیست ودر دنیا هرژه کاری نارواترو کیفروعقو بتی جان کاهتر اذذفتن بر اه 
حق نیست ددنظر گمراهان این‌زمان» دداین زمان‌است که خود قر آن‌دانان آنداپشت‌سر انداخته‌اند 
وحانظانش آن‌دا بدست فراموشی سپرده‌ونادیده گرفته‌اند تاآنکه هوسرانی ودلخواه آن‌ها دابپر 
سو کشیده و این کجروی را از بدران خود بادث برده اند بددوغ قر آن دا تعریف و تشر 
کرده و حقبقت آن دا ددودغ شمرده و بپای ناچیزش فروخته‌اند و بدان بیرغبتند. ۱ 

شرح - اژه‌جلسی ده قوله < حتی تمالت بهم الا هواء » در | کثر نسخه‌ها چنین ضبط شده و 
دق احعمال دارد: 





(۲+۰) ا کتاب الروضة (ج) ۱ 


ذلك اازمان طریدان منفیان وصاحبان مصطحبان في‌طریق واحدلایاویپما موو ؛ فحبذاذا نك 
الصاحبان واهاً لېما و لما یعملان له » فالکتاب وأهل‌الکتان في ذلك الز مان في‌الناس ولیسوا 
فیهم ومعهم ولیسوا معهم وذلك لان الضللالة لاتوافق البدیوٍن اجتمعا . وقداجتمع القوم على 
الفرقة وافترقوا عن‌الجماعة " قدولوا آمرهم وأمردینم‌من‌یعمل فیهم بالمکر والمنکروالرشاه 
والقتل کأتمم أئمة الکتاب وليسالكتاب |مامهم " لميبق عندهم من الحق الا اسمه ولم یعرفوا 
من‌الکتاب الا خطته وزبره ۰ یدخل الداخل امایسمع من‌حکم القر آن فلایطمئن جالساً حتی 
يخرج من الد ين ینتقل من دين ملك إلى دين ملك » ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك ۰ و من 
طاعة ملك إلى طاعة ملك ؛ و من غود ملك إلى عبود ملك » فاستدر جيم اله تعالی من حیث 


۱ بتشدید لام واز ماده ملال‌باشد بعنی بانداژه دنال هوسرانی رفته‌اند که ازآن خسته‌ودل 
تن شده‌اند. 

۲ الام مخفف از «تمالوا علیه» بعنى ددھ وسر انی بایگدیگر شم دست همکار شد ندودر ین 
صودت همزه برای تخفیف حذف شده‌است ولی اظپر همان است که در نسخه مصدحه قدیمیست و آن 
تمایلت بایاء است یعنی هواپرستی وشهوترانی آن‌هادا ازحق بباطل کشانده و در بر خی غالت‌باغین‌است 
نى هلاك کرده آن‌ها دا. 

داباله حدیث خطبه 

پس ثر آنو اهل‌تر آن دداین زمان‌داندة و تیعید شده‌ازاجتماءند و باهم‌ددا در اه‌باد دهم‌صحیت 
هستندو کسی بآن‌ها ۳ وماری زمید‌هد + جوش ر سید رد ها ند اندو با موافق و انسوسوددیغ برای 
آن‌ها و آنچه بخاطر آن کادمی‌کنند. 

دراین زمان فر آن واهل قرآن ددمیان هردمند و بپمر اه مردم ایند برای آن که راهن هم 
آ هنك هدایت وددستی نیست ف گرچه باهم گر دآ بند ر انجمن شو ند این مردم بر جدالی و اختلاف 
اتغان دار ند واز حماعت دهم پستگی باحق جدا ئی گر فته اند کارز ند کی و اهر دين غود را بکساای 
سیر ده ووا گذار کرده‌ا ند که در میان آن‌ها بنعر نك و فر بب و زشتکاری و رشوه خوادی و کشتاد 
کار مب‌کنند. 


ان 


کویاخودداپیشوایان قر آنی میپندادند و فر آنی دز پیش ندادند و بیشوای خود میشمادند از 
حق در میان آن‌ها جر نامی نمانده و از ترآن جز خط و نوشتهآن نمیشناسند» کسی آوازه حکم 
محکم قر آن میشنود و بدان دل‌می‌دهد و بمسلمانی وارد میشود و در انجمن مسلمانان خوب‌بر نشسته 
و آدام نشده که از دين اسلام بیردن میرود و از دین پادشاهی دحکمرانی بسدین حکمران‌دیگرمندقل 
میشود و از سر برستی‌حکهرانی سر پرستی حکمران دیگر در ميا ید و از فرمان‌بری حکمفرمائی‌به 
فرمان‌بری حکه‌غرمای دیگری کسیل میگردد و از عهد و پیمان باحک‌رانی بمپدوپیمان باحکمران 
دیکر کشانده میشودو خدای تعالی از آن‌جاکه ندانند آن‌ها دا ببدیختی و عقوت خود هیبگشاند 
و بظاهر مشرفت کار دنیای‌خود سر ۳ م تايف 








(۳1) سخنرانی امیر المؤمنین پا‎ (e) 





لا يعلمون و إن كيده متین بالامل و الر جاء" حتلى توالدوا في المعصية, و دانوا بالجور 
والکتاب لم یشرب عن شیء منه صفحاً » ضلالا تائپین , قد دانوا بغیر دين الله عز وجل" و 
آدانوا لغبر ال . 

مساجدهم في ذلك الز مان عامرة من‌الضلالة ؛ خربة من‌الهدی [ قد ل‌فیهامن‌الدی ] 
فقر اؤها وعمارها أخائب خلقاله وخایقته , من عندهم جرت الضلالة ]لیهم تعود » فحضور 
مساجدهم والمشی إليما کفر بالله العظيم إلا من‌مشی لپا دعوءارف بضلالیم فعارت مساجدهم 
من فعالهم علیداك الو خر بة مونالیدی‌فاد, : من الالال قدید لت سه الله وتعد بت دهده ولا 
يدعون |لی‌البدی ولا یقسمون الفیی» ولایوفون بذمة ؛ يدعون القتیل‌منیم على ذلك شهیداً قد 
نله بالافتراء والجحود واستفنوا بالجهلعنالعلم ومن‌قبل مامشلوا بالصالحین کل مثلقوسمیوا 
صدقهم على الله فرية وجعلوا في الحسنة العقوبة السیة وقدیعت‌اله عر وجل إليكم رسولا من 






و داستیکه دام خدا بسیاد محکم است بهوسیله آرژو و امید بیچایآن‌هانا آن‌جا که ددنا - 
فرمانی کنا م ژاد وود کش د سل آبنده بدید آرئدوناحق سر نبند د دین داری کنندوقر آن 
خدا از کم و بیش خلاهکاری آن ها در نگذرد همه کمر اهند و سر گردان » بغر دین خداعزوجسل 
دين داری کنند و برای جز خداو ند سراطاعت فرق آدند وفرمان مری کنند . 

شرح- از مجلسی ده قوله دعن الجماءة» یمنی اهل حق که همان اهلبیتند (ع) چنانچه در 
اخیاد سیارگ أده و با آ تا را دز حار آوددرم 

مساجد آ نان در این دودان آبادان است ( کاشی کادی و فرش قالی و بخادی گرم و لفناد 
نرم دارد ) از راه کیراهی و خلاف حق ( بوسیله سازمان آمنیت ) 

وازدهیری جح و بر آن است |[ در یا حق و هدابت دیگر کون شده ] ثرآن غو آنان و [باد 
کنند کان آن ]ود نوميد تر بن‌خاق دا و آفر بده‌های او رد ۱ له دنبای‌مسور داز ند و 4 عشعده و 
کردادی که تامین آخرت کند) ازبر آنان است که گمراهی سرچشمه گرفته وروان شده است‌چون 
عداینه عیرها و مب الاحباد ها ) و سردشته کنر آفن بدان ها بر میگردد ( شایراین ) حضود در 
مساجد آنان و دفتن سر آن کفر تدای رز رك است مگر گنسک هرود و هی دا زد که ادان 
ویر اهند و ه#ساآجدشان دو ماه دا ناه:جار شان باشروش از هدابت و اراله زاه عق بعلی بر شنه 
و لخت است ووپران است و از ضلالت و گیراهی اندر و آبادان است سنت خدا دا دیگر کون 
ساخته و از مقردات و <دودش بدان سو تافته براه درست دعوت نکنند و درآمد کشود اسالامیر آبه 
مستعقان بش نیکنند ود سید و بیان بناهند کان. اسلاء وناداد تیستند آن که با این وضع ناعق از 
آن‌ها کشته شودشپید س خوانند برای خداافتر اء دانکاد پیش دادند و بنادانی از علم دوی بر تابند 
و پیش از این بود که بانیکان چه شکنچه‌ها رو اداشتنه و کوش و بیثی آ نان دا بر بدند و کلام‌ددست 
ور امسی ان اششاص مالدر ا از طرف خدا افتر اه و درو غ تامیدند و ناح بندآشتند و در بر ابر کار 
خوب و شایسته کیش بدکادی مقرر نمودند. 


(۳>۲) کتاب اا ج 


سکم عزیزعلی ماعات حریص ن‌علیک بالق ال منن رقف رحیم ‏ دأنزل عليه کناب ۳ 
لایاتیهالباطل من‌بن‌یدیه ولامن‌خلفه تدزیل من‌حکيم حمید. قر آناً عر بيا غيرذي‌عوج لینندمن 
كان حياً ويحق القول علی‌الکافرین فلایلبیتکم الا مل ولایطولن علیکم الا جل » فاشما أهلك 
من‌کان قبلکم آمدآماهم وتغطية الأجال عنهم‌حنتی نزل بهم‌الموه‌ودالني ترد عله المعذرة وترفم 
عنه‌النوبة و تحل معه القارعة والنقمة وقد بلغ ال عز وجل إليكم بالوعد و فصل لكم القول و 
ء مک السة وشرح لک لاه یز يح العلقوحث على الذ کرودل علی التجاة و | نهمن| نتصح له 

واتحذ قوله ديلا «داءلني ۾ ي أقو مووفقه للر شاد وسد دهویتره للحسنی » فان جاراآمن 








شرح تب 5 ا ۳ ور من , مل ما لوا - إ ی + جيل اموه فول دا تعالی 
| سر (۸۰ س یوسف) و من قبل هافر ط تم فى بو سف ودو احشمال داد : 

= مار اده راشد و مقصود ادن باغد که بش‌از این نیکان راء ردك 

۲- ها میدز به باشد و قعل شاو بل معیدز هیتدا+ باشد بر ای هن قبل. 

وجزدی گفته مثله بر یدن اندامتن وبکر است چون بینی و گوش‌وغبره وحاصل مقصوداینست 
3 این اشقیاء که بعداز من چان گناد واین کازهایزشتداانجام دهند ران همان اشخاصی هستند 
که گذشتگانشان با مالعان در دوراندیو اعدا (ض) چنین کردند مانند جنك ابوسفیان:هسکنانش 
با رسو ایجدا (سن) وله کردن جز ۵ ودیگر ان 

دیال حدرث خطیه 

وهر آینه خداو ند برش اها رامق تایه اششودیان که بر اف نا کواد است شمادرد نج باشرد 
دحو شی ورفاه ږا خر دص ات ك سومان او دز وسا ال هیر ورد ال مر تان ات ۱ ی خوشی وراه 
دا برای همه پیروان اسلام میخواهد و مومنان دا از دل دوست دادد) و بدان بیغیر کتانی بی مانند 
فر ستاده a‏ باطل ند ات زر اه نآرد 4 از بیش ان وه اد دال ان هد نی. اي ار سرو ۵ ۴ اظ با 
لاام که ابطال و ار : نشف در آن راه زدارد و باطل از هرععسو بدا دسوخ اک و با آن 45 
ددست دا ا از کدشته ۴ ]یه دار أن ھا 2 سنت ددوغ ونای وجوت زک | و 1 

تنزیلی است از خداو زد N‏ وحمید قر آ تیست بز بان عرب بر کناد از کجی و اتعراف تابیم 
کر الب ار که و ۹ رلك باش ) دی خر فك ۴ بام باشد) و تایت گزد رمان عذا بر | ار کنر ان i‏ 
یرادا آ رزوی سا شما رااز توجه بح بازدازد وه‌یادا عر خودردا دراز بشمادید ( و کار غدارا تاخیر 
انداژید) ذیرا همانا آنانر! که بیش از شما بودند آرژوی دداژ و سر بوش گذاددن برهنگام مرك 
پاد کنخ زسانید تاا که مر گے ان در رسد 

همان در کیکههنگ و شی بير 42۶ کي دد و و4 بر داشته‌شو د وسختی ۳3 ناك ای ینت ار ار مر 
و هر یه خد آو ند عرز وجل و‌عده ودرا مشما رسانردهو گفتاد قرا در آی‌شها شر ج داده و سنت‌و دوش 
ےا را نشا آموخته وراهبا را بر ای ےا ت و صیح وادء با ۲۶ * ا را :ر طرف e.‏ ال ار بات ا ود 
و توجه تقوق کرده وداء تجات دانبوده است.. 


۲ راستش اسه هر که انددز خدازا ءذیرفت و گفتار او دا رهنمای خود ساخت خداو دس 





)ج( سخنرانىأميرالمۇمنين لإ (tr)‏ 
TT‏ خان زد ؛ فاحترسوا مو ال عر وجل بكثرة الذ کر واخشوا منه بالتنی و 
تقر بوا إليه بالطاعة فاده قريب مجيب قال اله عز وجل : « و]ذا سألك عبادي عي فاي قريب 
| جیب دعوةالداع ذا دعان فایستجیبوا لي و ليڙمنوا بي لعلهم يرشدونءفاستجيبوا شو آمنوا 
به و عظموا 1 الذي لاينبفي لمن غرف عظمة الله أن یشم فان رفعة الدين یعلمون ها 
عتلمةاله آن‌یتواضه‌واله وعز الذین یملمون ماحلال له آن یذل و اله وسلامة الذینیملمون‌ماقدرء 
ان یستسلمواله » فلاینکرون أنفسپم بعدحد المعر فةولايضلون بعدالهدی , فلاتتفروامن‌الحق" 


نفار الصحیح من‌الا جرب والبادي, من‌دي السفم 


بر است‌تر بن راه دهنمالی کند و او دا برای دشاد توفیق دهد وباو كمك کند و برای کارهای‌هر چه 
بپترش آماده ساژد. 

راستش استکه بناهنده بدا اسوده ومحفرظطت ودشه‌نش ترسان دفر نب خودده از خداعزو 
جل خوددا نگپدادید بوسیله ذ کر بسیاد واز او بترسید با پرهیز کاری و باو نزديك شوید بفررمسان 
بر ی بر | او تردیکست و اجات کننده اس 

خدا عزوجل فرموده‌است (۱۸- اابفره) و هر گاه بنده‌هايم تودا امن پرسند داستیکه من 
۱ نزدیکم واجات کم دعا کو دا هر گاه سو ان دعا کند و باید امن بیذیر ند وطلب اجیات کنند و 
بحن یمان آ ند شابه رشاد باند. 

ازخدا جو بای اجابت شو رد و باو نو یذ و خدارا ررك شمارید که هر که خدا را نیزد کی 
شاخ سر او از ارست خو درا دز زاك شمارد ژیراصر باندی سانت؟4 عقایت خدا را داد همین 
اسه بر ای اوتواضم کدف دعزت آن کسانیکه‌چلال خدارا میدانند ایسیکه دد برابرخودداخواد 
وزبون شناسند وسلامت کان که می‌دانند تیردی خداچیست؟ایستکه «حضرت اوتسلیم باشند ودانسته 
ودرا ناشناس بداو ند نسازند و پس از هدایت وره یافتن تضق براه نشوند از حن کناده 
اکنید چونان که آدمتن‌درست از سمارجرب‌دار کنذاده کندو بپنود اماد کر بزد. 

شر ج ازه‌جلسی ده. قوله دان بتعظم» بعنی ادعای بزد کی ګند و حاضل ایننتکه هر که 
عظمت و جلال خدادا شناخت سزاوار اسشکه خوددا کوچك شمادد اسیت بدانچه از عظمتخدانمالی 
بر آی او اشکار شده ورداند که برف کی بشدا امالی بر اند و بس و چو او تاآن چا بردك استکه 
لا یش ازاك دانسته دبزد کی کردن بر ال ادق الست 

ءامقصود ا که جر خداو ند برد کی نداد و اخواند مر تواضم بدز گاه‌عداو استانه بو سی 
او و :قرب وی او و پاات برد کی وعرن دار مخلاوق واسته پات ”راضم دفر و تنی ار هدر گا حول | 
اس # هر کس یروق خد ار | شناسد داند که سے اھت دز دايا واغرت انات جل بتسليم دن و انقیاد 
برای خد| دز هبه اروها 

قواه «فلا بذکرون انفسهم» ابکار ضد معرفت است یعنی تباید خود را کم کنند و بعقیقت 
خود نادانی کنند و از عیبیا و ددماند بای خویش‌صر نظر باك و آن هارا نا درده کرد 





)£<( کتاب ازدضة (ج۲) 





واعلموا اتک دتم فوا ار شد حتی‌تمر فوا اتني‌ترکمولتآخنوا بمیثاق الکتابحتی 
تعرفوا اللي نقضه ؛ وان تمسکوا به‌حتی تعرفوا الذي نيذه , ولن تنلوا الکتاب حن تلاوته 
حتی تعر فوا الذي حر فه ؛ ولن تعر فوا الضلالة حتی تعر فوا البدی ! و لن‌تعر فوا التقوی حتی 
تعرفوا الذي تعدی , فاذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتکلف ورأيتم الفرية على الله وعلىدسوله 
والت<ر یف لکتا رد ورأیتم کیف هدی الله هن‌هدی فلایجم نکم الیذین لا بعلمون إن علم القر آن 
لیس بعلم ماهو [لامن‌ذاق طعمه» فعلم بالعلم جبله و پیر پهعماه‌وسمع بیان رك به‌عام‌مافات 
به بعد امات و ثبت عندالّه عن ذکره الحسنات و محابه السيثات وادرك به دضوانا 


8 ری 


يا 
من . الله مارك د 0 فاطلبوا داك من عند امل ای :قاس خاصة نور یستضاه به و یمد 


س از ۴ آن ها f‏ داستند. و شتاخدنه و 7۳ راهم ess‏ و ودا وت اد 
دنباله حدرث خطبه: 


وبدانید که شا a‏ تتوانید شناخت تا شناسید کسبکه 7ادك و مخالف آن است 
و نتوانید مهد و مثا فر آن بعسییدا آن کا که آنرا تقض کرنه وشکندها ند شناسید و بدان 
سك ندارید خاآن کسیر | شناهید. کا وشت سن انداغته است و هر گر فر ان دا چنانچه‌شارد 
و باید نخوانید تا آن کسیکه آ لوا صوزانیده,شناسید. 


شما ضلالثر | تفیمیذ تا هدایتر | بدانید و هر گز تقوی و برهیز کاری دا نشخیصس ندهید سا 
کسیکه از ق تجادذ کرده بث ناسید و چون این معطالبر ۱ فهمیدید بدعتیا و زود ساز یپا دامیتوانید 
بفپدید و میتوانید بدانید که بخدا و دسولش افترا ها سته‌اند و قرآن را تخر یف کرده‌دازمجرای 
ود به در برده آند و هی درد 1 چو خداو ند هدا ات کرده است آن‌ ها در | که 
هد امت بافته‌اند . 

مادا کسانیکه حقیقت دا نمی‌دانند شماها دا بنادانی بر انند علم و حقیفت قر آن دا کس نداب 
که چیست ف مقعبود حفیقی کداه‌ست‌جز کسیکه طعم آن زاچشیدهو بواقست آن زسیده و باداش آن 
نادانی غود دا بر طرف ساخته و کودی دل خود ړا بنا نموده و کوش دل خود دا بدان شد-وا 
ساخته و بوسیله آن دانت» آ نید که و از دست رفته و زنده شده بوسیله آن پس از مردنش و 
نام خود دا بیش خدا عر د کره زر دفشر نات لبت کرده و از دنتر سیتات بدد کرده و بدان 
+رضوان خدا تبارك و تعالی زسرده و آن‌را از نرد اهلش خصوص بود 

زرا آنان نود وبوه‌ای باشند که از آن بابد برتو گرفت و امامانی هستند که بآن‌ها اقتدا 
شود آنان زند گی و رواج دانشند و ماه مرك و نابودی جپل . 

آناند که قضاونشان شیارا اژعلم و دانشیان با خبر میکند و خاموشی آنان کواه منطن و 


)ج( مخنرانی‌آهیرالمژمنین 4ا (o)‏ 








منطةمم د طاهر هم عن باطنهم لا بخااغون الد ین 7 حختلفون شه ۵و بیدعم شاه صارق ف ختاهنت 
ناطق فیم من شأ نهم شپداء بالحق و مخبر صادق لا يخالفون الحق دلابختلفون فيه قد خلت 
لبم من له السابقة ومضی فیهم‌من ال عرز وحل حکم صادق وفىذلك و للذ | کرین فا عقاو | 
الحق إا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عغل.رداية فان رواة الکنب كيس د رعائه قلیل" 
وله المستعان . 








فرذانگی آن‌ها است و برون‌شان از درون‌شان کاب دادد با دين و مقردانش مخالف نیستند و در 
آن اختللافی نداز ند و آن دین مان خن گواهی ست مادق با اینکه دم سته وا است س 
آنان کواهان بر حقند و خبر گزرادان راست گي نه با حق »خالفند و نه در آن اختلافی دادندد 
آ بان در نرد خداو ند بیشینه دوشن و خوبی دار ند و قضاوت درست دا عروجل در رازه آن ها 
صادر شده است و دد همین بادآودی خودت برای باد اوران عفرا ددك کد هر .اه آن را 
«شذو بد بوجپیگه مورد عمل و دعایت ساژید نه برای مش اه آن دا باد بگیر بد و تقل كنيد 
زبرا داوبان و ناقلان قر آن سیادند و مراعات کننده های قر آن و علکننده های بدان اند کنشد 
واي ! امستعان.: 

شرح- از مجلسی ره قوله «فعلم بالعلم جهله» یعنی بواسطه دانستن آن‌چه دا نمی دانسته 
دانته است در هيه امود که ان تارهد ات افده که پیشتر نادان نوده. 

با مقصود اینستکه علمش بحد کمال دسیده و فپیده که تادان است ذیرا کمال‌دانش‌مخلون 
اینستکه بداند نمی‌داند و بدد ماندکی و غجز خود پی‌برد و اغراف کند که علم حقیقی از آن‌حق 
تسالی است بايان تقل ازمجلسی ده. 

من گو یم این خطبه شیوا و پرهنا در موقم حساسی از زبان امام تراویده و آنآغاذمیادژه 
خطر ناك ومپمی بوده‌استکه بادشمنان سر سخدوسودجوی مسامان نمای خود شروع کرده و بام‌طلاح 
دراتدای جنیپای تیان سول دا خلهاسلاهی است , در دورآن حکومت خلفاء گذشته رضع‌ناهنجادی 
دزمعیط اسلامی بوجود آمده‌است: 

۱- دانشم‌ندان اد لیه اسلام و شا کردان با اخلاص میقمیر در این مدت برای حفظ اسلام جان 
بازی کرده و جنگپای دده عربستان و چنگهای خارح‌از آن که نا مرذهای چین از طرفی ومر کز 
افریقاو مرزهای فر نگستان از طرف دی گر پیش دفته است آن ها دا نابود ساخ:» زیرا بصکم 
ایمان و علاقه با غرت ودرا بکام‌سدان ها می‌اند | ختزد وبرای درك سمادت‌شپادت جان‌مسیباختند. 

۲- سیاری از آنان که زنده مانده‌اند در تواحی دور دست از مر کز متفر شده و بحفظ 
شون اسلاع مشفو لند د جمعی‌هم دداین تاریخ دی‌اداز شده ور بفته کر دبده و ازم‌نویات ب‌دودانتاده 
اغلاس وعقده غود دا باختهاند. 

۳ بدعت وتبلیغات مخالف عق و سمهبافته ودر محیط عمومی فسلمانان اصول نابجائی مورد 
اعار واحتر ام شده که زی وواقم دیانت و عایمات قر آن هدور است ودر ام‌عطلاح آن زو ز سواب 
سات خلفاء مشیور نوده‌است. 








۳۹( کتاب الروضة (۲) 


۷ - عد 3 هڻاصحاپنا » عن‌سپل‌بن‌زیاد “ عن ءمر بن علي » عن‌عمته څل بن‌عمر ۽ غن ابن 
ا ویتققال+سععت ععرین یود قول : حد لني کر وچ کن پو ڏ٬‏ عن علي بن‌الحسن اث 
کان یتول: وپلمسه فاسقاً منلایت ال مارا :ويله فاخ را من‌لایزال مخاصما, ديامته اتیاهن کش 
کللامه في غبردأت اه عز وجل . 

۸ س بن یحیی عن أحمدبن بنعیسی : وعلي بن إبراهيم 0 بيه میا » عن 
أحمد بن دنأ بي فصر عن أ بان بن عثمان “ عن الحسن بن عمارة عن نعیمالفضاعي » عن ابي جعفر فا 
قال : أصبح ]بر اهیم 2 فر أی في لحیته شع رة بضاه فقال : امد له رب المالمین الذي‌بلهني 
هذا المبلغ لمأعص الله طرفةعين . 

۵ - بان بن‌عنمان عن غا بن مروان ؛ غمن رواه ؛ عابي جعفر ص وال : لما 
اتخذالل عز وجل إبراهيم خلیلا تاه بشراه باللّة فجاده ملك الموت في فنوزه شاب پیش 
عليه ثوبان أبيضان یقطررأسه ما ورهناً فدخل [براهیم إل الدار فاستقبله خارجاً من الد ار و 


و على <ع» دد این آشوب خکری و برا کند کی گرفتاد شورش سران نام داد صحابه شده 
E.)‏ برودی و استه بفوم و شمود و واقم تینی یرو ان او است که در دمن آبن تحطبه بایان شیو ای 
آن‌ها زا بدء تراه مک اند و از دم ناهنعاز وران خود مینالد و نوم دانه برای دوران آبنده 
اعلام خفر ۱ 

( پندی دردناك آزآمام سجادغ) 

هعرروف‌بن خر بوذ باز گفته که ی بن الحسین( ع) بأد ها میفرمود دای بر مادرش که نابکاد 
باشد و بیوسته خود اا ئی و ظاهر سازی سکن + ای بر مادزش که فاجر و هرژه است و 
بیوسته هم ستیزه و ذبان دړاز است وای بر ماددرش که گنپکار است آن که در غر بارة خداعزو 
بر حر فی ميکند. 

( عصمت ابراهیم -ع) 

۸- از امام باقر (ع) فره‌ود: بامدادی ابر اهیم( ع)ددد یش خود بکتادموی‌سپرددردو گفث : 
سپاس از آن خدا پروده کادجپانیان است که مرا باین سن وسال دسانیده ويك چشم بهمزدن‌نافرمانی 
داو زد سگرده. 

اژادام باقر 7ع فرعود چون خداو ند عروجل ابر اهیم «غ> زاغلل خود ساځختمژده 
مقام خلت چنین بدو ابلاغ شد: ملكالموت دد صودت جوانی سپیدرو که دوجامه سیید در برداشت و 
اسر وباد اواب وزوغن میحکید (یمنی سیاد غرم وذیبا بود) نزد او آمد؛ ابر اهیم و اددغا نه«يشد 
ووی اورا درحالیکه از خانه ابر اهیم رون می آمد در رون خانه استفمال کرد ابر اهیم هر دغر کو لدی 
ود و هر گاه برای کاری از غانه برون میشد در خانه خوددا فل گرد و یدش را بپمراه خود 








(ج۲) خلت ابراهیم فا )۹۷( 








كان |براهیم ي رجلا غیورا وكان إذا خرج فی‌حاجة أغلقبابه وآخذه‌فتاحه معهثم رجع‌ففتح 
فاذاهو پر جل قائمأحسن مایکون هن‌الر جال‌فاخذه بیده‌وقال : یاعبدالنه من أدخلك داري؛فقال: 
ربپا ادخلنیها فقال : دبا أحق ببامنتي فمن أنت ؟ قال : آناملك الموت ففزع إبراهيم 0 
فقال : جتني لتسليني دوحی ؟ قال : لاولکن اتتخذاله عبد خلیلا فج٤ت‏ لبشادته قال : فمن‌هو 
لعلي آخدمه حتىأموت ؟ قال : أنتهه " فدخل علی‌سارة علیهاالسلام فقال‌لها : إن الله تبارك و 
تعالي اتخذنی خلیلا . 

۰ - علي بن|براهيم » من‌أبیه » عن ابن بي عمیر؛ عن‌سلي الفر اء » عمنذ کره " عن‌أبی 
عبداله فا مثله الا أثه قال‌فی‌حدینه : إن الملك لما قال : آدخلنیها ربتهاعرف ابر اهیم لا أده 
ملكالموت فلا فقال‌له: ماأهبطك قال: حدت! بش ررحلا أن الّتبارك وتعالی‌اشخذه خلیلا .فقال 
لهبراهیم لل : فمن‌هذا الر جل ؟ فقالللهالملك : وماتر يدمه ؟ فقال‌له |براهیم لحم : آخدمه 
أيامحياتي , فقالله الماك : فأنت‌هو . 

۱ - علي بن| براهیم؛ عنابيه , عن‌الحسن‌بن+حبوب ‏ عن مالك بن ءطية عن بي حمزة 
الثمالي؛ عن أ بي جعفر ا أن |براهیم تج خرحذات یوم بسیر ببعیرفمر پغلاة من‌الادض‌فاذا 


میبرد؛ سس باز کشت و دررا گشود و نا گاه دید فردی در خانه استاده است که از هيه مردان 

ز بار است دست او را گرفت ۴ گفت 14 بنده خد| جه کاس ودا با i‏ هن در آودده است + در 
باس خش گفت برودد گار خانه مرا دران وارد کرد اي ابرا دم گفت برودد ؟ارش ,دان سز اواد تر 

گفت من ملك‌المونم ابراهیم هراسان شد و گفت آمدی تاجان مرا بگیری؟؛ گفت : نه ولی 
خداو ند پاك بنده‌ابرا خلیل خود بر گر فته ومن آمدم باو شادت وهوده بدهم. 

ابر آهیم فت او دیست؟ شاید من باو خدمت نم تا نویر ۴؟ گفت توادهستی» ابر اهیم نز دساده 
رفت وباد کفت داستیکه خدا تبارك وتعالی مراخلیل ودوست خود بر گرفته است. 

۰ سلیم فراء از کسیکه نامش دا برده از امام صادق «ع> بمانند آنرا روایت کردها 
این تفاوت: : 

چون آن‌فرشته گفت که پرور د گارش مرا وارد آن ساخته ابراهیم دانست که او ملك الموت 
است وباو گفت برای‌چه ”ودا فروفرستاده است؟ گفت بمردی موده دسانم که خدائبادك و تعالی او 
دا دوست خود گر فته ابر اهیم <ع> باو گفت این مرد کیست؟ ملالموت كەت ازاو چه میخواهی ؟ 
ابر اهیم در باسخ او کت میخو اهم تاذ تدواع باو خدمت کم ملك‌الیوت گفت: او تو هستیی. 

۱ات از آیصزه تمالی ازامام باقر «ع» که ابر آهیم 2« یگروز بەز ون شد ا بو سه شنری 
گردش تارق چ دشتی گذد کردنا گاه اودید مردی ایستاده نما میغو | ند که درازای اوتا اسمان 


4 کتاں الر وه (ج۲) 





رخال قاری ي قدقطم| الارن n‏ ا طو له ۳۹ شعر» قال قز رام ل 
وعجب‌منه و حلس پنتظر فراغه » فلم‌اطال علیه‌حر که‌بیده‌فتالله : إن لی‌حاجة فحفف , قال : 
فخفّف الر جل وجلس|براهيم تب , فقال‌له |براهیم تم : لمن‌تصلي ؟ فقال : لاله|براهیم 
فقال له : ومن إله ابراهم ‏ فقال : الذي خلقك و خلقني » فقالله براهیم ي : : د ی 
تحواه وأا ۱< ص أن اواخيك في الله ین منز لك آذا أردت زیارتك ولقاءل ؟ فقال‌له الر جل 
مدز لي خاف هذه النطفة - وأشار بيده إلى البحر ls‏ صلاي فردا الموضع تصيبني فيه ۲ 
آردتني إن شاء اله . 

قال : ثم قال الر جللابراهيم يه : ألكحاجة ؛ فقال |براهیم : نعم , فقال‌له : وماهي؟ 
قال : تدعوالها قەن على دعائك و أدعوانافتومن علیدعا؟ :ففالالر خل : فبم ندعوالله فقا ل 
إبراهيم فا : للمذئین منالمومنین ١‏ فقالالرجل تال رای ی ول ؟ فقال : ۳ 





؟شبده‌است و جامه‌ای از مو بر اخ از 

فرمود: ابراهیم‌ایستاد و اژاوددشگفت‌شد و نشبت و انتظارفر اغت‌اودا کشید وچون طول داد 
بادستش اوزاجنبانید و باو گفت ٣ن‏ بواجتي دادم نمازتدا سر کن وان مرداماز غود دا ماهر 
کرد دابر اهیم نشدت وباد گفت برای چکسی ماز میخوانی ؟ 

مرد نماز گذاد- برای خدای ابر اهیم. 

ابر اهیم- معرو د ابر آشیم کست؟ 

نماز گذا آنکه‌تودا آفربده ومراآغر بده, 

ابر اهیم- من اژددش عباذت توخوشم آمد وهن دوست دادم که بخاطر خدا باتو برادد شوم 
خانه و کجا است که هر گاه خواستم به‌دیدن تو آیم و ودا ملاقات کنم. 

تماز گذاد- غانه من پشت‌این ددیای] بست وبا دستش به‌ددیا آشاده کرد دلی نه‌اذخانه من‌همین 
جااست و هر گاه خواستی درهمین جایمن مرسی | نشاء الند. 

فر»ود: سپس آن‌مرد باش اهیم گفت آیائو نمازی‌داری؛ 

ابر آهیمب آدی . 

ئفاد کاس ان یاز تو بست » 

۱ بر آهیمب ' و دعا کنی دمن , امن گویم بردعای ٿو یامن دعا کنم و او بردعايم آمین گوئی : 

اماز گذاازی بر ای چه‌به 0 خدادعا کنیم 

ابر اهیم- بر آی مود :ان گنبکاد. 

نماز گذاد- نه" من‌حاضر بشر کت دداین دعائيستم. 

ابر آهیم- بر ای چه دراین کار بر شر کت امیکنی؟ 





(۲2) دعای | براهیم‌خلیل م (۳۹۵) 


قدوعوت له عز وحل منذئلاث سنین بدغوة م ار اجابتما حتى‌الساعة وأناأستحيي من‌الله تعالی‌ان 
آرعوه حنی‌اعلم اذه قدأجابني . 

فقال [براهیم ج : فبمدعوته ؛ فقالله الر جل : اي في مصلا ي هذاذات يوم إذمر بي 
عالام آروع ا الئوریطلع هن سنه i‏ لفیوابة من‌خلغه و معه روا ا شت دهنا وغنم 
یسوقها كأ نمادخست دخساً فأعجبني مارأیت منه فقلت‌له : یاغلام لمن‌هذا البقر والفنم ؛ فقال 
لي : لابر اهیم فلا , فقلت : ومن‌انت ؛ فقال : نا اسماعیل‌ین [براهیم خلیل الر حمن فدعوت ال 
عز وحل وسألته آن بريني خلیله فقالله إبراهيم تا : فأنا إبراهيم خليل الر حمن و ذلك 
الغلام ابني فقال له الر جل عند ذلك: الحمدلة الذي اجان دعوتي » ثم قبّل الرجل صفحتي 
إبراهيم ب و عانقه ۰ ثم قال : متا الان‌فقم فادع‌حتی امن على دعائك ۰ فدعابراهیم لها 
للمومنین و المؤمنات و المذنبین من‌یومه ذلك بالمغفرة و الر ضا عنهم » قال : و آمنن‌الر جل 
غلی فان . 
نماز گذارب ۳ از مدت سی سال اتاک به دراه بخدا بك دعا کردم و اجابت آن‌دا تا 
کنون ندیدم و از خدا شرم دادم که به‌در گاه او دعای دیگری کنم نا بدائم که او دعای‌هر ااجاست 
کارده است* ؛ 

ابر آهیم- برای چه‌به در کاه خدادعا کردی ؛ 

ناز گذاد- من بکروزدداینمکانمشذول‌نماز خودم‌بودم بناگاه پسری زیبا و شگفت آو که نود 
از بشانی اوتاق میکشید و کیسوانی‌از دوش سراز برداشت و دابال بکرمه گاو بودو آن‌هارامیراند 
واز فربهی گویا دوغن خوبی بآن‌ها مالیده بودند و گوسفندانی هم داشت که گویا گوشت بر 
آن‌ها ذخبره کرده‌اند د من ازو که در او ديدم وشم آمد و درشگفت شدم وباو گفتم‌ای‌پسر این 
گاو و کوسفندان از آن کیست؛ بمن گفت از آن ابراهیست باه گفتم تو کیستی؛ گفت‌من‌اسماعیل 
پسر ابراهیم خلیل!ار حمن هستم من بهدر گاه خداعروجل دعا کردم و از او خواست که غلیل خود 
دا یمن شما وش 

ابر اهیم من خود ابر اهیم خلیلاار حمن هتم و آن سار اسر من بوده‌است. 

دداین جا آن هر ۵ ماز گذار کشت سیاس مر خداو ندی را سرد است کهدعای‌مر اباجات ز سا نیده 

سيس آن‌مرد فر دود کو ابر اهیم 2ع رابوسیدواورادد آغوش کشرد سس گفت اکنون اب 
ڪل ودعا کن تأمن بر دعابت آمین کو یم ابر اهیم (ع) در ای موان ۴ وتات ل کنپکادان ازهان 1 
روز بەد ر گاه عدا دعا کرد که خدا نپا اپار زد و از آن‌ها راضی شود فرمود و آن‌مردبردء‌ایش 
آمن گفت. 





(E کتابالروضة‎ (۳۷۰) 





7 آنو. خر ل فدعر: ابرایم 22 بالغة للموه‌نین شنت مد : شیعتنا الى 

_ لي دن غد ۷ عن بعض| اصحابه رفعةقال :كان علي بن الحسین الا ]ذاقر آهذهالاية: 
/ وان‌تعد وا نعمة الله لاتحصوها » بقول : سبحان‌منلم یجءل فی‌أحدمن معر فة نعمة إلا المعرة-ة 
پا لتقصیرعن معر فتها کما لم یجعل فی‌آحدمن معر فة إددا که کثرمن العلم‌أته لايد رکه » فشکر 
جل وعز معرفة العادفین بالتقمیرعن معرفة شکره‌فجعل معرفنهم بالتقصیر شکرأ كما علم علم 
العالمين أنملايدر کو نه فجعله إيمانا » علمأمنهأثه قدوسع العباد فلایتجاوز ذلك فان شیئاً من 
خلقه لایبلغ مدی عبادته و کیف يبلغ مدی عادته من‌لامدی له ولا کیف " تعالی اه عن ذلك 
غلو ا کبرا. 

۳ - عبن يحي " عن تد بن ‌الحسين » عن‌عبدالر حمن بنا بي هاشم , عن‌عنبسة بن‌بجاد 
العابد » عن جابرء عن أبيجعفر لل قال : کنتاعنده‌ود كروا سلطانبني| مية فقال آبوجعفر ا : 
ایخرج علی‌هشام أحد إلا فتله , قال :وذ كرملكةعشرينسنة » قال : فجزعنا , فقال؛ مالکم؟|ذا 





امام باقر «ع» فرمود: دءای ابرافیم بیومنان گنی کار از شیمیان ما تادوزقيامت میرسد. 
(لسبیح عار فانه ازامام سجاد - ع) 
۲- على بن الحسین (ع) راشیوه بو دکه چون ابن آیه دا میغواند (۱۸- النحل ) و اگر 
بشمادید ثعمت خدا دانتوانیدا نراآماد کرده 
میفرمود: منزه‌باد آ نکه معر فت نءمت وددا کسی | دزا نی نداشته جز بممیدن‌اینکه امع ر فت‌حقیقت 
که بداند امیتواند اورا درك کد و خدا از اينکه عادنان درك ميکنند از شکر حضرت اوعاجز ند 
قدردانی کرده و فپمیدن تقصیر غود دا از شکر او شکر غود بعساب آودده چنانچه دانسته است 
جپانیان می دانند که او را درك نتوانند و همان دا ایمان و تيده آن‌ها مقرد ساخته چون دانسته 
که بینده‌ها وسم معدودی داده و از این‌انداژه ه نگنرد ذیرا هیچ چبز از آفر بده‌های او بحق‌عباداش 
ازس چو له بحق عبادت و برستش او دسند که نهایتی ندادد وچگونگی در او ثیست. تعالی ايله 
عن ذلك علوا کیما . 
( يك پیش گولی ازامام باقر- ع 
ات از چادر ازاسام باقر )ع( فر هو ۵ ما بز 2 د آن فرت ّ ۴ سلطا ت بی آم را نیاد 
آوردند وامام‌باتر (ع) فرفود فیچکس بپشام نشورد جز ايشکه هشام اورا بکد گوید فرمود او 
بست سال سلطنت کند ‏ توبد ما ازاین مدت طولا نی بی‌تابی کردیم وفرمود شمادا چه میشود؟ هر گاه 





(۷1) یك پیش گوئی از امام باقر ی‎ (e) 











جل أن‌يرلك سلطان قوم‌آمر الملك فأسر ع بسیر الدلك فقد رعلی‌مایر ید ؛ قال: فقلنا 
لزید فلا هذه‌المقالة » فقال ؛ ٍني شهدت هشاماً ورسول‌اله تلو بسب عنده فلمينكرذلك ولم 
یغیبره فواله لولم‌یکن إل أنا وابني‌لخرجت عليه . 

6 - وبپذا الاسناد » عن عنبسة ۰ عن‌معلی‌بن خيس قال : کنت‌عند أ بي عبدالله 2 إذ 
أقبل عٌربنعبداله فسأمثم ذهب فرق لهأ بوعبداله لا ودمعت‌عیناهفقلت له :لقددأ يتك صنعت به مالم 
تکن‌تصنم ؛ فقال: رققتلهلا ته نسب إلى أمرليس له لمأجده في كتابعلي من خلفاء هذهالامتة 
ولامن ملو کہا . 

: علي بنإبراهیم دفعه‌قال : قالأبوعبدالله فلز لرجل : ماالفتی‌عند کم ؟ فتال له‎ ٥ 
الاب » فقال : لا ۰ الفتی : المؤهن » إن أصحاب الکیف کانوا شیوخاً فسمتاهم الله عز وجل‎ 
. وثية بایما نهم‎ 


آراداله و 


عدا عزوجل خواهد سلطنت قومرا نامود کند ,غرشته فرماید تا در گردش چر خ بشتابد و آنچه 
را خواهد مقدر سازژد. 

که ند مااین گفته امام(ع) دابر ید گفتیم در راسخ کات هن خو ددرحط و دهشام بودم که بر سو لخدا 
(س) در حضود او دشدام دادئد و او دفاعی کرد و در ققام رد وانکاد بر یامد و آن‌را تغیر وتدارك 
کرد بخداسو کندا گر نباشم جز خود و ررم بر آو خو اهیم‌شود ید. 

شرح۔ مقصود از شتاب در گردش چرخ برای نود دیدن دوران حکومت قلددان بابن نظر 
است که بر کت از حسکومت آنان برداشته شود ونکت وظام وستم آن‌ها را فراگیرد و چاق آنکه 
براثر طول مدت و گذشت روز گار "در به آموژند ۴ بابه‌های حیگو فت خودر | مستهکم ساز ند تیشه 
بر بشه خودز نند ووسائل نابودی و وال خوددافر اهم‌ساز ف 

6- ازمعلی‌بن خثیس گوید حضود امام صادق(ع) بودم که محمدین عبداله ( بن الحسن بن 
حسن‌بن‌عای< ع» که بر خی احوال‌اودد کتاب«جتاژاصول کانی گذشت) ارد آن-<ضرت آمد وسلام کرد 
سپس دنت وامام صادن (ع) برای او دلوزی کرد و ادك چشم آن‌«ضرترا گرفت من باو گفتم 
دیدمت بااو کادی کردیکه آن کاردا کر دی ٩‏ 

در پاسخ فر مود دام :حال او سوت ژبرا اورا با‌ری نسبت دهند که ح اونیست (و برای او 
میسر نبست ) ذیرا در کتاب علی (ع) ناماو در فپرست نام خلفاه ابن امت و نه ملو کش ثبت نشده 
(و بقصد خود نخواهد زسید). 

( تفسیر صحیح جوان مرد) 

۵٥‏ امام صادق (ع) بمردی فرمود: فتی نزد شماها کیست؟ در پاسخ او گفت یمنی شاب تازه 
سال امام (ع) فرمود فتی یعنی موّمن؛ زیرا اصحاب کېف پیره‌رد وسالخورده بودند وخدای عروجل 
برای ایمانیکه داشتند آن‌ها دا جوانان ناعید. 








(۳۷۲) کتاب‌الر وضَة رج۲) 





٦۹د‏ = یل ا ن أحمدپن غل عل ابن محموب ن حممل بن‌صالح, س سدبر فال: بتاان 
رحل اپانغقر ا عن فول الل فد وجل : «فقا لو ار یا باغدبین اسشا تامو | آنفسمم» فمال ۳ 
وّلاء قوم کان لهم‌فریمتصلة ینظر بعضمم إلى بعض وا نبا چارية , وأموال ظاهرة , فکفر ابا نع ال 
وغیرواما با تسم فأرسل الله عز و جل ع.مم‌سیلااعرم‌ففرق‌قراهم وأخر بدیارهم وأذمب‌بامو ام 
دا بدلهم مکان جام e‏ دوا تي ۳ کل حرط وأبْل ژسیه ھن سد قا يل م الا غ وجل: 
« ذلك جز یناهم بما کردا وهل اجاري ا الکفود 

و ست ال<سین بن غل ال شرف أ عن معشی ان ان 4 و ن الوشاء ۳ تس" اني تسار ٣ن‏ 
فد ین عمر قال ۳ فال اوا ار تام واناد ۹ ر حل وال لو : ؟ م اهل ورس زر حور : اختصک ال 
مارك وتعالی برا . فقال‌له : کداك : نوا لحمدله لاندخل احداً و یلال ولا جر حهمن هدی 
ان الي % لاندهت خی بعت الله ت ز وحل" رحا | اعل المت عمل پکتان اش لابری فیکم 
ا الا که 





0 از یه مردی از امام باقر 0 بر سید اژ تفسیر قول غدا فک بل -1٩(‏ الا کن 
فد برورد کارا بیان سغر هی مادوری انداز و ستم گردند بو دشان در باسخ فرموداینان‌مردمی 
بودند که ۲بادانیهای او سی داش که چم جشپ انداو بودند در آن‌ها جر پپای دون بو دو امو ال 
رادان و مت خدا ناسیاسی ا و ودرا دنر ونه ساختند و شدای عروجل سیلاب عر هر | 
بر آنه۱ زواه کرد که آبادانیهای آنا را غرقه نود و خاانمانشان دا وبران ساخت و اموالشان 
دا برد و باغباشان دا ندل ورد به د و باغ وحشی وجنگلیکه دادای «.وه‌های تلع دود و درخدرای 
گز داند کی ال سدر, 

سيس خداع زو جل فر‌ماید بشت 4 :دان ها سل | دادیم 9 ۳۹9 و ناسیاسی آ نان و | یاسز | 
دهیمجز مردمان بسیاد ناسپاس کافردا. 

شوج ازهجاسی دی تسیر آن در شرح حدبث ۲۲ روط» کل شت و داسزان قوم سا دا دز 
کناب بعادالانواد نگاشتيم. 

فر ود آ بادی ۷ غرم دمعد بی »وش صد ای ر و بارآن سیفت و نام ,و اد ست و سیل غرم 
بر يك تفسیر شده اکل بسنی مبوه و اکل خمط یمن تلخ و گلو گیر با درخت خارداز .. 

۷ از آخمدین غعر گرید امام باقر (ع) فرهود دد رقتیگه مردی نزد او آمده‌بود وباد 
اه بو د بل اس یسکهشمااهل یتد حمت هستید غدا تبارك و تعالی شمارا بدان مخصوص ساخته در باسخ 
#ر وك ماھےکان لادء 

سیاس خدارا احدیز | کنر آه تسام واز راه راسی بدر نبر یم داستی دتیا بایان پر سد 7 
خداعر وجل مردی از ما ځانداندا 8 ازرد اک ئات دا عمل کت یرانق رشان نادو ای 
مل چز رکه از ان چلو گري ساد 


تم کثاب ال وضة من‌الكافي ۳ هو آخره و الحمدله رب العالمین 


وصلی‌الله غلی سی دنا تى و آلهالطاهرین . 





بایان کتاب دوضه کافی و آن ‏ خر کافی است والحمه مه دب العالمین 
وصلی‌النه علی سیدنا مین و آلهالطاهر بن . 
HG 4‏ 

ازمجلسی ره نوشتن این اددان سابان دید به‌دست مو اف خاطی وغاسراز نیل مفاخر زاده 
مجمدنقی محیدباقر عفی‌ا عنهما و حشرهما مم آقیتہا دد شب پاجشنبه هشتم ماه دجب الاصب از 
سال ,۱۰۷۲ از هجرت نبوبه على هاجرها الف سلام و سيه من آن را با ثهایت شتاب نوش‌تم و 
اشفال متنوغ و پر ,شانی خاطروبا انواع فکر و خبال و مشدول میاحنات بودم و تأآلیفات دیگروامید 
وادم براددان با چشم انصاف و یقن در آن بنگرند و برد و انکاد نشتابند چنانچه شیوه‌سبك‌سران 
است والحمدننه اولاو آغراً والصلوة على قر مال" ناء و سیه الم سلان مسد دعتر ته المعصومن‌الطیین 
الطاهر بن ابا نقل از مجلسی ده . 

بایان شرح د ترجمه دوطه کافی بقلم محمد باقر بن مدید گمره‌اگ شپر دی 


۱۷ دبیم انی ۲ mê‏ کی قمرگ دز افر 5 فپر ماه ۱ «ودشیدی 





بسمه تعالی 


سپاس خدا دا که بتصحبح و مقابله این سفر عظیم ( کتاب روضة کافی) مرنق شدیم و 
متن آنرا که با چند اسه خطی تحت نظر اعاظم علماو اکا بر محدئین مقابله و تصحیح شده‌بر ابر 
کردیم و منتپای دقت و کوشش دا دز تیج مطبعی آن باضافه تر جمه و سر جح 7 1 رقا م 
دانشمند محترم | فای عاج شیخ مجید‌باقر کسره‌ای مر قوم شده است بگاد بستیم امید است :فصل دا 
مورد استفاده و سند عموم فضلا ودانشمندآن واقم شود . 

چبادی المانیه ۱۳۸۲ هجری قمری برابر مپر ماه ۱۳۶۱ شه‌سی 
تچ ج رای باقر بپیبودیگ علی | تبر غقاری 


یں لمیر 


و ۳ Ê‏ 0 ي 


On 4‏ ا سے هم بط | ۶ : 
فی 
الرام المخالفن 


بضهیه کشف الابات 


ازتعنغفات عارف ربانی 


ملافتح‌الله کاشانی 


اضرا در وی da‏ 


